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شش مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


تا یکی جون احمد غذال شد" 


انگلستان به شمارة ۷۶۲ مى باشد ‏ و اشعار حواشی عکس از رسالةٌ «کنوز الأسرار و 
رموز الأحرارة منسوب به عزالد ین محموه کاشانی که شرح بر سوانح امام احمد غرّالی 
است می‌باشد ؛ و همین اشعار به انضمام جمله‌ای به نثر در حاشیه عکس» ضمن شرح 
احوال احمد غزالی در کتاب «مجالس العشاق» هم آمده است ‏ و می‌رساند که تصویر 
بايد از کتاب «مجالس العشاق» مصور باشد . 


۱. مجموعةٌ خطی به شمارةٌ ۱۶۷ (سد؛ٌ ۱۱ و ۱۲) على اصفر حکمت ‏ برك ۴۸ . 


كتاب حاضر نخستین اثری است که در باب شرح احوال و جمع آثار فارسی 
احمد غرّالی تألیف و تد وین شده است . و هرگاه به بنج مجلّد کتاب «فهرست مقالات 
فارسی؛ که تقریباً كلية مقالات از بدو جاب تاکنون در آن جمع آوری شده است نظر 
انکنیم » مشاهده می‌کنيم که در ذیل نام احمد غرّالی دو شماره در جلد یک نشان داده 
شده که یکی خطای چاپی است ؛ یعنی شمار: ۵۸۶۰ - «نصیحت نامه از محيّد 
غرّالی است ته احمد » و اشتباهاً در ذیل احمد غزالی آورده شده . و شمارةٌ ۵۸۵٩‏ نيز 
اشاره‌ای به رساله اعینیه! اوست - و شنماره ۲۴۴۶,در جلد دو .و ۵۴۰۳ در جلد سه 
هر دو در باب جاب رسالة سوانح! غزالی است نه شرح حالی از او . 

بنایراین - در طول عات نتن معطیی‌صات إبرات : حتا یک مقاله دربارة احمد 
غزالی اين عارف نامی نوشته نشده است . و در مطبوعات عربی نیز نگارنده بيش از 
دو مقاله " از دانش‌مندان عرب در باب احمد غّالی ندیده و شاید هم مقالاتی دیگر 
نوشته شده باشد که او را خبر نباشد . 

حال با توجه به اين مقدعه کوتاه شاید بتوان كفت که تهِيّهُ دفترى در این باب از 
نظر تاريخ ادب و عرفان بایسته بوده » و نگارنده با آن‌که جهت تدوین اين مجلّد به 
ازعم؛ خود همه منابع و ماخذ را دیدی معذلک - این مسوّد؛ خود را بری از عيب و 
۱ یکی از آن دی ؛ در سال ۱۳۶۲ تموي در مجلة الأزهر به قلم على سالم التشار استاد فعلى 
دانش‌گاه اسکندر یه تحت عنوان : «عالِم مَغمورّ فى الأسرة العرّاليّة الامام أحمد الغرّالى؛ : و دیگری 
به فلم مرحوم دکتر عبدالوهاب عرّام بك رئيس اسبق دانش‌کدۀ ادییات دانش‌گاه قاهره كه به سال 
۶ میلادی در مجلةٌ دانش‌کد: ادبیّات دانش‌گاه مذگور به جاب رسیده » و مشاراليه در همین 


متاله تكدهابى نيز از کتاب #سوانح! غزالی را به عرس ترجه کرده . 


کت محموعذ آثار فارسی اميد غزالی 


تقص نمی‌داند » اما باشد که آن «مدخلی» برای شناسایی آتی احمد غزالی اين عارف 
بزرگ قرار كيرد . 

ونيز - اين مجلّد دراصل ‏ بادداشت‌ها و کند و کاوهایی بود که در کتار کار 
تحقیق آراء و عقاید و سوانح زنده‌گی و تصحیح و نقد دو اثر عربی «المجالس؛ و 
«التجريد؛ احمد غرّالی » که موضوع پایان نامه دکتری این‌جانب بود قرار داشت . 
بنابراين ؛ ضرورت تدوین رسالهً تحصیلی باعث فراهم آمدن اين مجلد گرد ید . 

افا :انيت خواننده كان كرامى » با ذكر نواقص و خطاهای کتاب ‏ نگارنده 7 
راهنمايى و رهين منت خود کنند . 

در خانمه از شورای محترم جاب و انتشارات دانش‌گاه تهران كه جاب و نشر 
این كتاب را مورد تصويب قرار دادند سيا سكزار می‌باشد . 
احبد مخاشد 


۱ 
شر زرد ۵۸ ۱۳ شمسی 
نهران م ربيعالثانى ۱۳۹۹ قمری 

مارس ۹ لادی 


بي شگفتار جاب دوم 


يس از انتشار جاب اول نظر به استقيال خواننده‌گان و تیراژ کم کتاب » ملد 
حاضر به زودی ناياب شد و به سیب جنگ و کمبود کاغذ در سنوات اخیر جاب مجذد 
آن به تأخير افتاد . 

در جاب دوم مطالب زیادی بر مقدمه و تعلیقات انزوده گردید ؛ و عيوب چاپ 
ازل که عبارت از جاب کتاب با ماشين ای . بی . ام+ بود برطرف شد ء و همچنین در 
جاب نخست هر رساله مستقلا فهرست‌هایی:در برداشت ‏ اما در چاپ دوم مجموعة 
رسائل يك فهرست کلی دارد » و اغلاط جاپی و غير چاپی آن نیز اصلاح گردید . 

از باب تصحیح رسائل طبق مرسوم جاپ اوّل . فقط آنچه را که نسخه‌ها با هم 
اختلاف داشتند در ذیل متن اورده شد و از کو وناق کلمات به خاطر جلوگیری از 
تکرار و حجیم شدن کتاب خودداری گردید . و در جایی که از نسخه‌ای نقل نشده 
بعنى در آن مورد با متن موانقت داشته است . و همجنين از بیان جزئیّات و حشو و 
زوائد و اغلاط فاحش و مسلم چشم پوشی گردید . 

در خاتمه - عنایت شورای محترم جاب و انتشارات دانش‌گاه تهران به جاب 
مجدد اين کتاب موجب سياس و تقدير است . 


تهران . شهریور ۱۳۷۰ 


يي شگفتار جاب سوم 


در سال ۱۳۴۷ شمسی که دائشرگاه فرانسوی بیروت (سنت ژزف)ء رشعه 
فلسفه دو اثر عربی احمد غزّالی به نام‌های «المجالس؛ و «التجرید فى كلمة التوحیده 
او را موضوع پایان نامه دور دکتری اين جانب قرارداد ؛ برای شناخت بهتر و بيش تر 
احمد غرّالى » در کنار تحقیق دو اثر عربی » آثار فارسی او را نیز تحقیق و كرد آوری 
نمودم ‏ و در تاریخ ۸ جهت جاب به انتشارات داتش‌گاه تهران عرضه کردم که 
مورد تصویب قرار گرقت . 

تا زمان تصویب جاب کتاب «مجموعه آثار"فارسی احمد غّالی؛ در انتشارات 
دانش‌گاه تهران » فقط دو اثر فارسی ازاحمد غژالی به جاب رسيده بود ۰ یکی رساله 
«سوان» جاب مرحوم مهدی بیانی ‏ و دیگری ربالة [عینیه؛ به نام «تازيانة سلوک! 
توسّط مرحوم سیّد نصرالله تفوی . هر دو جاب ياد شده بدون مقابلةٌ تسخ و تعليقات 
جاب شده يود . 

بنا به سببى كه در حاشیه پیشگفتار جاب ازل مذكور افتاد . جاپ كتاب تا 
اواخر سال ۱۳۵۷ متوقف بود » و دراين مدت ينج سال غييت اين جانب که نسخه 
تایبی کناب «محموعه آثار فارسی غرالی؛ در دفتر انتشارات دانش‌گاه قرار داشت : 
کسانی نيز به جاب آثار فارسی احمد غَرّالی دست زدند . 

در این جاب سوم » مواردی در مقدمه و تعلیقات افزوده گردید ‏ اما در معن 
کناب تغییری داده نشد ؛ و چون جاب کتاب بالنسبه به جاب قبلی با حروف ریزتر 
تحر ير شلد جحد ود صد صفحه از جاب پیش کاسته شد . 

در باب رسم الخط . کتاب بر اصل استقلال واژه‌ها تألیف گردید ؛ و به گمان اين 


جانب اين بهترین و سهل نرين راه کتابت خط قارسی از مقطع ابتدایی تا دانش‌گاهی 


عنایت شورای محترم مؤسسۀ جاب و انتشارات دانش‌گاه هران نسبت به سه 
جاب اين کتاب موجب سياس و امتنان است ‏ و توفیق همه مسؤولان مؤمّسه را در 
انجام امور علمی و فرهنگی آرزومندم . 
احید ماهد 
تهراد , خرداد ۱۳۷۶ 
نشانی : تهران ۰ صندوق بستی ۲ - ۱۳۱۳۴۵ 


بیش گفتار جاب اول و دوع و سوم . ينج - يازده 
فهرست کلی کتاب , دوازده 
نپرست مق مه . سیزده - چهارده 
مقد مه ۲۰۰-۱ 
بر الحقیقه . ۱ 
رسالة الطيور. ۳۹ 
سوانح . AY‏ 
اله گنز ۱۷۵ 
نامه‌هاي احمد غرّالی . ۳۱۵ 
وصیّت (بند) نامه‌ها. ۳۳۹ 
مقاله روح . ۳۶۱ 
تكلمه . تفل 
فهرست آثار عربی احمد غّالی . ۲۶۵ 
آراء و عقاید و شطحيّات احمد غرّالی . FV‏ 
أشعار احمد عَرّالى . 114 
تعلیقات و توضيحات . ۳۹۹ 
ثهارس کتاب . ۳۳۰ 
ماخ و منابع . ۳۹۷ 
سلسله اقطاب و ثرق صوفیه که به احمد غزّالی می بیوندند ؛ یک برك . 0۳۵ 


فهر ست مقد مه 


تاريخ ولادت . 
محل ولادت . 
دوران کودئی . 
دوران جوانی , 
روش سلوک . 
غارف سار . 


ا 


سفرها و اقامت در بلاد . 

اقامت در قزوین . 

تربیت يافته گان و شا گردان امام احمد غزالی . 
روش تبليغ امام احمد غزالی . 

مدت ارشاد امام احمد غزالی . 

جمال پرستی احمد غرّالی . 

غزالی و ماع . 

غزالی و ابلیس . 


mm 


جهار ده مجبوعة آثار فارسی احمد غزالی 


فقاهت احمد غزالی . 

أحمد غرّالی و قدح كننده كان وى . 
مدافعین و موافقين امام احمد غزالی . 
معرّفى عَرّالى ازكتب تذكره . 

وعظ غرالى . 

کرامات غّالي . 

منزلت غزالی تزد سلاطین سلجوفی . 
عارف ذوئوال . 

وفات احمد غرالی . 

مدت عمر . 

قبر امام احمد غزالی . 

لوحه قبر . 

لوحه دیگر قبر . 

لوحه قير سلطان سيد محمّد ولی.. 
معاصرین غزالی . 

مجموعةٌ آثار فارسی احمد غرّالی . 
آثار فارسی که اشتباها به احمد غرّالی منسوب كرد يده است . 


مشجَرهٌ اقطاب و سلاسل صوفیّه كه به احمد غزالی می‌پیوندند . 


بخش: مقدمه 


از صفحه 1 تا صفحه 199 (معادل 199 صفحه) 


مشل مه 


شرح احوال احمد غزّالی 


سراغاز 

ملک البدال » قطب الأصفياء . قدوة الأولياء » سلطان الطريقة ‏ شيخ المشايخ : 
جُنید تانی ‏ فَرَة عين محمد مصطفى » > خواجة امام ء شيخ الاسلام » عارف مقدام , 
ا > صاحب کرامات و اشارات. زینت عصرو جليت ايام نصر . 


١.آثارالبلاد‏ . ص ۴۱۵ ۲ سرآغاز رسال ةالظيور فارسی احمد غرالى , 
۳. سراغاز وصتّت نامه احمد غزالی . 

؟. زیدةالحقائق . ص ۲۶ مجالس العشاقٌ . ص ۶۳. 

۵. مجموعة خطی کتاب خانة على اصغر حکمت ‏ برگ ۴۸ ؛ لوح قبر احمد غزالی . 

۶ صحيفة ( سلسلة ) الأولیاه .برق ۱۲. 

۷ نام عبين القضات به احمد غزالی : ؛ شرح واتعه‌ای که دبده بودم و سوآلى که کرده بودم . یک 
بار ديدم که مرا گفتند : احمد غژّالی ثرّة العين محمّد مصطفی - صلی الله عليه و سم - است . اگر 
بدو جيزى نوبى القاب منویس که او را در عالم غيب بدین لقب خوانند ». 

۸. نامه‌های غين القضات همدانی . ۰۶۲۱۱ ۰۶۳ ۰۹۷ ۳۷۵ ؛ مرزبان‌نامه » ص ۷۷ : اله ىناهه , 
ص ۱۳۴ ؛ مكاتبات رشیدی .ص ۵۱ ؛ 7 تبصرةالمبتدی . ص ۳۴؛ نفحات الائس ‏ ص ۴۱۴ 
٩‏ کلیات لخرالذين عراقى . ص ۱۳۶۹ تنکرتانشهرای دولت شاه سمرقندی »فى ۰۳۷۷ 

۰.۱۴۷ لشمط المجید فى سللاسل اهل العّوحیذ . ص‎ ١ 

۰۹۷/۱ , .سلسلدثامه » يرك . وئيات الأعيان‎ ١ 

سالک الابصاں برگ 24 


1 مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


ی 


کا 


عارف سرّ جمالی ‏ امام رټانی » جامع علوم قالى و مراتب حالی . صاحب مجد و 
معالی . مظهر چمال و جلال ذوالجلال , لب اکایر » عالم عامل و کامل مکل ۱ 
مقتدای اهل تحقیق » سرالله فى الأرض » شيخ کبیر . امام زاهد » واعظ و فقیه 
شافعى » نادر؛ُ عصر . جمال الاسلام » دیوانه , امام مجدالدين ابوالفتوح 
احمد ین محمدین احمد غرّالى طوسی,ازاکابر عرفای اواخر قرن پنجم و اوائل فرن 


شم هجری ‏ و برادر که‌تر حجّت‌الاسلام امام محمد غزالی مى باشد . 


نام - به افاق « احمد ».و نام يدر ۲ محمد 0 : آمده است . 


*١.مجالس‏ العشاق : ص ۶۳. 
۵ مرآ تالجنان . ص ۲۲۴ اکنوزالاًسرار ورمَوالا خزا: برك ۴ ؛ رسالةالطیور مصتّف . برك ۱ . 
۶روضات الجنان و جنات الخنان : ۰۳۳۹/۱ 


۷. تاريخ همایون : برق ۱۲۰. «١.طرائق‏ الحقانق : ۴۹/۳ . 

٩النتجرید‏ مصّف ‏ برق ۱ ۰ .تاریخ اریل : برگ .١‏ 

. لوایح .ص ۰۸۱ ۲.سرآغاز نسخ سوانح بنكال و ملک و یره‎ ١ 
.١ *".زبدةالحقاتى ؛ ص ۷۲ . * ؟.تاريخ إربل ۽ برگ‎ 

۵به اتفاق . ۶ شرح سوانح . نسخة نور عثماليه ؛ برق ۴ . 


.امات العيد بالتصدیق و حصن الحق باتحقیق » برق ۴ ؛ مرآغاز نود و چهار نسخا خطى 
رسالة التجرید فى كلمة التَوحید ء از احسد غرَّالى . 

۸اسمد غرالی از باب فروتئی از خود با كلمة : دیوائه ! ياد می‌کند. ازان جمله است در واب 
سوآل عين القضات که معنى سخني از ابویکر ناج طوسی را که در اصل سخن خود غرّالی است 
می‌پرسد , غرّالى جواپ میدهد : « حدیث شيخ ابوبکر - فد الله روخه - نیست : که حديث اين 
دیوانه است : ولیکن هم حدیث اوست :. رک : نامه‌ها. ص ۵. و در جواب سوآل دیگر عین‌القضات 
می‌گوید : « ریالی که مبتدی را بد ضرورت است ؛ واین معانی براين ديواله بسیار رفته است . نشان 


راست است !, رگ نافه‌ها ص ۴ . 


ابوالعباس - در کتاب (امان العبد بالتصدیق و حصن الح بالتحقیق ؛ برك ۴). 
ابوالفتح - بنابر آقوال : ابن اثير (کامل التواريخ ۰ ۲۴۴/۱۰) ؛ ابن كثير (البداية و التّهاية: 
۲ > ابن مُلْقَن (طبقات الأولياء » ص ۲ + فصيح خوافی (مجمل فصیحی : 
۲ + ابن مجر (لسان الميزان » ۲۹۳/۱) ؛ ابن تَفْرِى (النّجوم الزاهرة ‏ ۲۳۰/۵). 

أبن حجر در لسات الميزان » ۰۲۹۳/۱ جابى كه دربارة سماع احمد غزالی كقتار 
شمعاتی را از ذیل تاريخ بغداد نقل می‌کند ؛ به روايت أبوالفضل مسعودين محمد 
طرازی . كُنيةٌ احمد را « ابوالفتح ١‏ می آورد . در حالى که دو سطر يا بين ی باز به 
مناسبتی از قول همین طرازی ‏ كُِيةٌ احمد را د ابوالفتوح ١‏ ذ کر می‌کند : 

١‏ تقل عن أبى الفضل مسعود بن محمَّدٍ الطّرازيٌ : أن جماعةٌ مس الصوفة 

حضووا سماعا. فقال الْقَوَالُ شيئاً. فقام بوانت و توا ... و تقل غنه أيضًا؛ 

نم کئوافی ولیمة.فحضر الطّمام. وق لابیالفتوح حال عفر لول و شفل 

عن الطّعام ٠...‏ . 
ابوالفتوح - ینابر اقوال : عين القضات (زبد ةالحقانق : ص ۶ ۷) ؛ شمعاتی در ذيل تاريخ 
بغداد به نقل ابن حجر در (لسان‌المیزان » ۲۹۳/۱) ! ابن جوزی (السنتظم : ۲۶۰/۹) ؛ 
راقعی (التدوین » برق ۱۵۶) ؛ ابن مستوفی (تاریغ اربل » برك )١‏ ؛ سبط ابن جوزی 
(مرآةالرّمان » ۸ + ابن ابى الحديد (شرح نهجالبلاغة ۰ ۵۳/۱) ؛ ابن اکان (وفيات 
الأعيان ؛ ۹۷/۱) ؛ ابوالفداء (المختصرفى آخبارالبشس: ۲۳۸/۱) ؛ عرَالدٌ بن سحمود 
کاشانی ( كنوزالآسرار و رموزالأ زار برك ۴) ؛ حافظ الهْبی (لیبرفی خبر من ع 
۲ ؛ میزانالاعتدال ۱۷۱/۱۰ سیراصلامشْبلاء ۸۰/۱۴۰) ؛ ابن فضل‌الله عمّری 
(مسالكالأبصارء برك ۲۸) ؛ این‌الوّردی (تتمّةالسختصرء ۵۳/۲)؛ ابوحيّان اندلسی 
(البحرالمحيط ۰ ۱۵۵/۱) ؛ یافعی (مرآةالجنان و عبرةالیقظان . ۲۲۴/۳)؛ شیکی 
(طقات الشافعتة ٠‏ ۴ اشنوى (طبقات الشافعية: ۲۴۵/۲) ؛ مجالس احمد غَرّالى ء 
برك ۱ ؟ ابن قاضی شْهیّه (طبقات الَافعیة ‏ ذبل !ا حسمد بن محمدالفژالی) ؛ احمد 
فشاشی (الشَمْط المجید فى سلاسل اهل التوحيد » ص ۷ )١‏ + ابن عماد (شذّرات اقب 5 


س 


۴ تن ون + ميحمل EIT‏ 
۳۹ + بستانی (داثرةالمعارف » ۶۸/۷)؛ عمررضا کخاله (معجمالسولفین ۰ ۴۷۸ 4 
محمد فر بد وجدی (داثرةالمعارف ‏ جلد ۷) ؛ لوحه قبراحمد غزالی . 

ابوالفرج - خوانساری (روضات‌الجنّات » ص ۷۵)؛ شيخ عباس قمی (لکنی والالقاب ‏ 
2۲ 


لتب 
زین الذین - شیکی (طبقات افیف ۵۴/۲) + ابن قاضى شَهْبَه (طبقات الشانعية ‏ ذيل 
احمد بن محمد الغزالی). 
شمس‌الین - غلام سرور لاهوری ضمن یک دوبیتی که ماده تاريخ وفات احمد غزالی 
را بیان می‌کند. لقب او را : شمس الدین يذكر کزّده است : 

احمد آن محبوب دين احمدلى ار فا ون رفت در دار دارالشتام 

بسلبل جتنت بگو تاریخ او یز شمس الذین احمد كن به نام 

(خزینةالاصفیاء . ٠١ - ٩۱۲‏ + ترجمة روضات الجنات , ۵۰۳/۱). 

شهابالدٌ ين در كتاب (امانالعيد بالتصديق و حصن الحق بالحقیق » برگ ۴)؟ واسطی 
(ترياق المحتّین فى طبقات خرقذالمشایخ العارفین ۰ ص ۶۱)؛ لبابلاحیاء مورخ ۰۸۰۰ 
نسخه دارالکتب ؛ بر وكلْمْن (تاريخ ادبیات عرب » ۱۵۴۶/۱ سویلمان ۷۵۶/۱) ؛ عمّر 
رضا کخاله (معجم‌المولفین ) ۱۴۷/۲). 
مجدالین - بتابر اقوال : ابن غْلکان (وقیات الاعیان: ۹۷/۱) ؛ ابن فضل الله عمّرى 
(مسالک الأبصان برك ۳۸) ؛ سنوی (طبقات الشافعتة . ۲۴۵/۲) ؛ اين قاضی شّبّه 
(طبقات الشّائعيّة » ذيل احمد بن محمدالغژّالی) ؛ صلاح الدّين صفدی (الوافی بالوفیات ‏ 
۸ ) + محمد تقی حكيم ( گنج دانش ۰ ص ۳۹ ؛ خوانساری (روضات الجئات ؛ 


ص ۷۵) ؛ لوحه قبراحمد غزالی . 


| 
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غزالی يا غزالی ؟ 

ضبط و تلفظ ابن کلمه از همان زمان غرّالى به بعد مورد اختلاف بوده . جمعی با 
تخفيف ‏ زاء + و جمعی دیگر با تشد ید خواند» و نوشته‌اند . آپنک ۽ من هر دو مورد 
اختلاف را تا أن جاکه توانسته‌ام جمع آوری و نقل می‌کنم سپس نتبجه گیری 
می‌تمايم. 


غزالی - با تخفیف ‏ زاء » . قبلا لازم است ياد آور شوم کسانی که برای اثبات ضبط 
غزالى با تخفیف ١‏ زاء ۰ . در عورد احمد و محمد ء شواهدی درباره غزالی مرژزی: 
غزالی مشهدی و غزالی هراتی . سثال می آورند . صحیح نمی‌نماید ؛ زیرا يايد 
شواهدی ارائه شود که در آن شواهد یکی از اکن دو برادر مورد نظر بوده است. و 
منافاتی ندارد که احمد و محمد غزالی به استنادي با تشديد « زاء ١‏ خوانده شوند ‏ و از 
طرفی هم شعرا و يا ادبائی با تخفیف ٠‏ زاء » بوده باشند . اینک شواهد برای یت 
عزالی با تخفیف زاء : 
| - خاقانی شاعر و اديب متوفای 040 ه, در متشأت خود › غزالی را با تخفیف 
( زاء » آورده است : 
۱ ... و أن ذات مقدس که علم مشخص و نور ملخص امت , چون شقایق 
لهجت بشکاند ثعمان را شقایق بهجت بشکفد. و چون به تمحید و تدریس 
پردازد » محمد ادربس قوارغ و فواتح آغازد. و چون به انفاس صاعدۀ فایحه 
سر فاتحه سراید. فتاح علم شود و مفتاح قفل خاطر قفال آید. و چون به 
روضة شرع گذرد ‏ به مزن قالت ‏ مُزّتى را کبّار رتانی آموزد. و کیارویانی را از 
خجلت تلخيص چهره برافروزد. و غزال اقوال از ناظومة غزالی آورد و در 
نسیج معانى به کار برد. و مستصی را پالوئۂ عبارات مانیا مروّق گرداند. و 
قسطاس المستقیم را نقد موزون در كمه نهد و احبا را احیا گند » و معیار را 
عبار كيرد ... ». (منشات خاقانی ؛ ص ۱۷۹). 


کے سس لسسشسس ‏ سس تا بت تا يي —. 


۳ ر سس سه بابب ا ت 


از این كه خاقانی دو کلم + غزالی ؛ و « معانى » را به صورت سجع آورده معلوم 
مى شود که غزالی در این جا به تخفیف ؛ زاء ۲ می‌باشد . 

۳ این مستوفی اربلی متوقّای ۶۳۶ هء قول به تخفیف را به دلیل انتساب به « غزاله ا 
طوس ذكر کرده ؛ اما قول به نشدید را هم می آورد و می‌گوید حقیقتش معلوم نيست : 
«... و سيفب بعص أصحابنا يذكر أَنَّ الفزاليع إنّما هو افيف فى تسب و 
تسب أبى حامج أَخيه تنسوباً إلى قریة بطوش تُسَمّى عُراله, أؤكما قال »و الله 

عل بسحته ... 1. (تاريخ اربل ؛ برگ ۲). 

٩ - ۳‏ - كسانى كه غزالی را منسوب به غزاله كه قریه‌ای از قراى طوس است ؛ 
می دانند. عبارت‌اند از : شيخ محيى الذين نَوْوِى متوفاى ۴۷۷ ه» در تبيان : به نقل از 
(انحاف السادة المتّقين : ۱۸/۱ و تاج‌العروس ۰ ۴۴/۸) ؛ فَيُومى در (مصباح‌المنیر» ۴۴/۲) 
که آن رابه سال ۷۳۴ هب تألیف کرده اميت ؛ ذر (تذکرةالمشایخ » برك ۱۲) ؛ صَفْدى 
متوفاى ۹٩۶۴‏ هب در (الوافى بالوفیات ۲ ۲۷۴/۱) + شيخ بهائی متوفای ۱۰۳۱ ه. در 
(كشكول :۰ ۵/۲) ؛ بیدی مترثای ۵ ه٤‏ در (تاج العروس » ۳۴/۸) ؛ غیاث الدين 
رامیوری متوقای ۱۲۴۱ هب در (غیات اللعات). 

۰ -- شاهد دیگی شعر سلطان ولد متوفای ۷۱۲« در دیوانش : 


اي لشن باغ لایسزالی بر جرخ صفا مه کمالی 
زین خورد كليم و هم مسیحا زین خورد نید و هم غزالی 


(دیوان سلطان ولد » ص ۴۴۳ 
۱ - شمس‌الدّ بن ذَهَبى عتوفاى ۷۴۸ ه› می آورد که : امام محمد غژّالی گفته است 
که شهرت من غزالی است منسوب به قرية غزاله , اما مردم مرا غزالی مي‌خوانند : 
«... رت بط وی - رَحِمَالَلهٌ - .قال الم نقالین ان الصّلاح » و قد 
ل شم الغزاليغ بذلکت ؟ فقال : حَدَّكَنِى عن أبيه عن آبي الحرم الماکسی 
الأديب ٠‏ حَدَّنَنا أبوالشناء محمودالفرضيی ‏ قال حَدَّنَنا تاح الاسلام ی خمیس؛ 
قال لى الغزالي : الاش یقولوت لى لفاغ »و شث الغزالئ »و إتما أالغرالئ 


منسوبٌ إلى قرية يقال آها غزالة ‏ أؤكما قال ... ». «بیرعلام الثُبلاء » ۸۰/۱۲ 

۳ - این الوُردی متوقای ۹ شب ؛ نیز در تاربخش ذيل حوادث سال ۵۰۵ (وفات 

محمد غزالی) هر دوقول را ذکر کرده ‏ و برای تسخفیب «زاء؛ بيتى را نيز شاهد 

می آورد: 

بدرٌ تم اضخی بسیط غرامی ليه ری عن طرفه الغزالی 

(تتمهالمختصر. ۲۵/۲) 

۳ - شاه نعمت‌الْله ولی متوقاى ۲ ه در دیوان خود ضمن بیان سلسلة اقطایش . 

غزالی را با تخفیف ١‏ زاء » ياد می‌کند : 


باز ابوالفضل بود بغدادی اتضل فاضلان به استادی 
شيخ أو احمد غزالی نود مظهر کامل ساد لی بود 


زد يوان شاه‌نعمت‌الله ولی . ص ۴۹۵) 
۴ - قول شیوطی است . ژبیدی در إتخافةالشاد ةالمتّفين » اقوالی را نقل می‌کند دال بر 
اين که محمد غرّالی از مخددین قرت پنجم بوده ؛ از ان جمله قول سیوطی را از آرجوزء 
او که در باره مُحَدّدِين اسلام سروده انت و به ناد « تخفةالمهتدين خبارالش وین 1 
می‌باشد » می آورد : 
والخایش الجن هو الغرالیم وعده مافیه ين جدال 
(اتحاف الشادة التقین , ۲۶/۱) 
۵ - محمد پادشاه موف فرهنگ آنندراج كه آن را در سال ۱۳۰۶ هب تأليف کرده , 
قال به هر دو وجه می باشد . (فرهنگ آنندراج ‏ ۰ 
حم - صفى على شاه متوفای ۱۳۱۶ هي به تخفیف : زاء + خوانده است ۰ 
شد احمد را از آن پس رتبه عالی كه خوانند اهل توحيدش غزالی 
(ديوات صقی على شاه , ص 78 )١‏ 
۷ - دكتر زويمر شرق شناس ۰ در يشت جلد كتابش به نام « الغؤاص و اللآلى : که شرح 
حال محمد غزالی را به نگارش آورده ‏ دوبیت شعری را ذ کر می‌کند كه در آن غزالی با 


تخفيف ! زاء ١‏ امده است : 


ب -_- اسب 
۳۳ تحت 5-0 


۸ محموعه آثار فارسی احمد غزالی 


إذا دنت الخصول على اللألى واحراز المفاخر و الْمَعالى 

بترجمة حُوَتْ من کل نضل علیک بقصّة الشیخ الغزالى 
تدتار از متقدّمين ابن خلکان و از متأخرین نویسنده‌گان معاصرء که قول شمعاتی را 
در انساب شاهدی بر تخفیف «زاء؛ می آورند ؛ یاد آور می‌شود كه اصولا سمعانی در 
انساب بحثی از غرالی نکرده استء و اگر گفتاری در این باره داشته باشد ؛ بايد دریکی 
از تا لیفات دیگرش مثل ذيل تاريخ بقداد و يا مشايخ او باشد . 

غزالی - با تشدید ۱ زاء ا. 

| - ابن صائغ متوفای حدود ۵۷۰ هب در قصیده‌ای که یکی از امرای زمانش رأ مدح 


کرد غالی را با تشدید « زاء ۲ آورده است : 


سقراط ا اف ظٍ ‏ اوش فی‌الدّین ای 
مَعْنّ فی‌الجود , وتیش الما بي ؛ و کسالغژالین و المزنی 


(الغزالی والتَصوّف الاسلامى. ص ۴"). 
۲ - در تاريخ اريل » برگ 2١‏ مورخ ۵۷۲ هکلم غزالی با صراحت با تشد ید زاء ؛ 
امده است . 
۳- در این شعر خافاتی متوفای ۵ س , که در رئای عمدالذ ین طوسی گفته است : 
او بود صد جوینی و غزّالی: إينث غبّن 
کاندر جهان نه کند ریی بود و ته نظام 
۴ - شيخ فریدالد ين عطارنیشا بوری متوفای ۶۲۷ هب در چند جا از آثار خود › غزالی 
را با تشد ید « زاء ١‏ أورده است : 
به پیش پاک‌بازان دل افروز 
جنین كفت احمد غزال یک روز 
که ملحد خواشدت کشش جو شمعی 
چو غزالی شليد اين شوه بیغام 


دلش خوش كشت و بیرون جست از دام 


به سلجر كفت غزالی که ای شاه 
بروت نديست از دي سال تو در این راه 
(الهى نامه . ص ۰۱۳۴ ۰۱۹۷ ۲۸۰) 
به پرسش رقت غرّالی براو تست اژیای اما بر راو 
(اسرارنامه : صصص ۱۳ 
۵ - شمس الدین محمدین قيس رازی متوفای اوائل قرن هفتم , در بیتی ۰ غّالی را با 
تشدید « زاء » در کتاب خود آورده است : 
هروزيرومفتى وشاع رکه اوطوسی بود جون نظام الملک وغزّالی‌وفردوسی‌بوّد 
(المعجم فى معا ییراشعارالعجم ۽ ص ۲۵۷) 
۶ - ۷ - ابن اثیر متوفای ۶۳۰ و ابن نجار متوفای ۶۴۳ قائل به تشسدید ١‏ زاء ۷ 
شده‌اند و آن را موب به غرّال که به معن شم باف می‌باشد می‌دانند . جه ينابر 
بعضی روایات ۰ شغل يدر احمد بشم ژیستی"بودم انث . (اللياب فى تهذیب الأنساب > 
۲ سيرة الغزالي » ص ۷۶). 
۸ ۱۴ - ابن خُلکان معوفاى +88١‏ بالف توقای ۷۳۷و شمس الدّین ذَهَبى 
متوفاى ۷۴۸؛ و این الْوَردى متوفافی ۷۴۹؛ و سُبْكى متوفای ۷۷۱ و ابن عماد متوقّاى 
۱۰۹ و خوانساری متوفاى 1ق ؛ قاثل به تشدید زاء شده‌اند » و می‌گو بند 
مر دم ایران با افزودن ياء نسبت به آخر صنایع به عطار عطاری ‏ به خبّاز خبّازى , و به 
غزال غزالی می‌گویند : 
« و قولهم : آلفزال و الغطاريٌ و الخبازيٌ . نسبةٌ إلى التائع پلسان اتجم» 
يجْمَعٌ ياء اللسبة والصّنعة ». وشات الأعيان . 01 الم ختصر فى 
آخبارالبشس ۰۲۲۶/۳ ۲۲۸ ؛ سيرأعلام النُبلاء. ۸۰/۱۲ نتمّةالمختصصر 
۲ طبقات‌الشَافعیة ۳۵/۳۰ + شذرات الذهب . ۱۱۱/۴ روضات الجتات , 
ص ۷۵ - ۷۶. 
١‏ - شيخ فخرالدین اپراهیم همدانی متخلص به عراتی و متوفاى ۶۸۸ ه. در سه جا 
از دیوان خود غدّالى را با تشديد ؛ زاء » آورده است : 


یت ات محمد ی 


ا ی ا 


شسيخ عالم امام غزالى آن جهان علوم را والی 
شسيخ الاسلام اسام غزالى آن صف بخش حالى و قالى 
بستان ین سويز و رو حالى خود ببر پیش شيخ غزالی 
زكلتات فخرالدین عراقى ؛ ص ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۲۳۶۹) 
۶ - در آخر کتاب سوانح غّالی نسخهٌ مورخ ۶۸۸ ه» کتاب خانة مرکزی دانش‌گاه 
تهران . به وضوح تما کلمه غرّالى را با نشديد « زاء ٩‏ نوشته‌اند . 
: تمام شد سوانح امام عارف محدّى . سلطان العلماء , احمد التّالی قدت ال 
روحَة العزیز - فى شهر ربیع‌الاخر سنة ۸۶۸۸ 
۷ - ابن طفطقی موْلّف کتاب « الفخری »كه آن را به سال ۷۰۱ه تألیف کرده » قائل 
به تشد بد رزاء» می‌باشد . و جهت تسمیة « غزّالی » دو علّت ذکر می‌کند : 
« یکی این که چون محمد غرّالى به پپر نان ژیسنده کمک و مساعدت می‌کرده 
و به آنان صدقات می‌داده ء از اين رو نه *غرّالی » شهرت يافته است , يا اين که 
حون محمد غژالی با ریسنده‌گان محالست داشته بدان لقب خوانده شده 
است!. (ترجمة تاریخ‌الشفخری . قبن ۲۶۷). 
در تأبيد مطلب اخی راغب اصفهانی در حاضرات الأدباء » در باب کساتی که در اثر 
محالست با شغلی به آن شغل معروف شده‌اند » می آورد : 
؛ ألمنسوت الی من مُجالسه خی صازکالعلم له » و أصل الغرّال ماکان يجش 
إلى غزال : . (محاضرات الأدباء , ۳۳۳۴/۳). 
۸ - عزالدّین محمود کاشانی متوفاى ۷۳۵ هب در رسالة کنوزالاسرار و رموزالاحرار که 
شرحی منظوم بر سوانع امام احمد غزالی است ء در بیتی , غزالی را با تشدید و زاء » 


آورده اسيك 5 
کرده در وصف عشق اجمالی جسمع أن بوالفتوح غژالی 
f‏ مم ۲ (کنوزالاسرار و رموزالآحراں يرق ۳) 
4 - اما يافعى متونای ۷۶۹ هء در دو اثر خود » قصیده‌ای را در مدح امام محمد 


غرّالی ذ کر می‌کند که در بیتی از أن غّالی با تشدید : زاء » آمده است : 


اا غَرَالٍ غزل دی بو لملم لم یف کذاک بمفزن 
(روض الرٌّياحين » ص ۵ برآالجنان, ۱۸۶/۳) 
۰ - تجوالدين محمد بن شرف الدّين آدکانی اسفراینی متوفای ۷۷۸ ه-؛ و صريد 
علاءالدولة سمتانی » ضممن بیان شیوخ سلسلةٌ خود ‏ غرّالى را با تشديد « زاء » آورده 
اسبت : 
شيخ او شيخ احمد غزالی عالی محل 
شيخ او بوبكر تساج است اندر دين شمار 
(مجموعه فیلم به شمار؛ ۱۲٩‏ کتاب خانة مرکزی دانش كاه تهران) 
۱ - دولت‌شاه سمرقندی در تذکره خود ۰ ص ۰ هر دو قول را د کر کرده ؛ اما در 
صفحه ۰۸۱ دو بیتی را از عماد زوزنی شاعر قرن هشتم ذ کر می‌کند که در أن غرّالی با 
تشدید و زاء » آمده است : 
جرد را دوش می‌گفتم که اين کهنه جهانا تا کی 
شد از عوغای شیطان و زسودای هوزی خالی؟ 
جرد گفتا: عجب دارم که می‌دانی و هی پرسی 
به عهد علم غزالی ۽ به عهد علي غزالی 
۲ - تورالدین عبدالرحمان جامى متوفای ۸٩۸‏ هم نيز ضمن شرح احوال عين 
القضات که به دست گیری احمد غزالی از قرطات حيرت و سرگرداتی نجات بافت 
غزّالی را با تشدید و زاء » آورده است : 
ناگهان نير اقبال بتانت . ره سوی احمد غزالی یافت 
رشسته عهد به غزالی بست سر این رشته‌اشن افتاد به دست 
(هفت اورنگ ١‏ شبحالابراب ص ۴۶۱) 
۳ - جلال الدّين شیوطی در لت اللباب هر دو قول را نفل کرده ؛ اما قول تخفیف را 
ضعيف شعرده. ات اللباب صن 1۸۴ 1۸9 
۴ - در جنگ خطی از قرن ۱۱و ۰۱۲ در این بيت , غژالی با تشديد « زاء ؛ آمده 


است : 


صد هزاران بی‌نوا بامال شد تا یکی چون احمد غزّال شد 
(مجموعة حطی کتاب خانڈ على اصغرحکمت : به شمار؛ ۰۱۶۷ برگ ۴۸) 
۵ - ژبیدی موف تاج العروس ‏ با اين که در کتابش قول به تخفیف را ذکر کرده › 
مع‌ذالک در کتاب دپگرش یعنی « إتحاف التادة المتّقين » كه شرح بر احياء علوم الدین 
امام غرّالی می‌باشد , قول به تشدبد را قبول کرده و مى نويسد : 
«... وَالْمعتمدٌ ان عند المتأرين من ین التاريخ والأنساب ان قل ابن الأثير 
ال يد و شيت شیخنا القطبٌ السیة ایوس - تلع ال بو - يقول :إل 
هاكذا. سَمَعَهُ ین لسن التب - صِلَّى الَلهُ عليه و سل - فى واقعة مَنابيّة و عليه 
آنشلنا شیشناالمرحوم عبذالخالي بن أبى بکرالرجاجی یذ لاخ شعراء 
آلیمن ‏ و قد أجاة : 
مالِلْمَواوْلِ فى هواک و مالى .7 #روحى قدائّكت يا حبيبٌ و مالى 
رال موک إن زنا أحبى ددسو وک ایک الإحياء ای 
پعتی در اين زمان قول ابن اثير که قائل به تشديد « زاء ‏ شده نزد ائْمّهُ تاريخ و 
اتساب معتیر می‌باشد ۲ (اتحاف الشسادة المتقین (APT‏ 
نتیجه - به طوری که محققان در 7 ما ت‌شان تذکر داده‌اند : اولا قربه‌ای به نام ۱ 
غزاله » در حدود طوس در معاجم جغراقیائی نيامده تا ما غرّالى را منسوب بدان جا 
بدانیم . ثأتیا عمومیت ابن کلمه با تشد ید « زاء » در روال فارسی بیش تر از تخفیف ١‏ 
زاء ۲ می‌باشد . بنایر اين در این کتاب » همه جا غزّالی با تشد ید باد شده است . اما 
حاليه در کشورهای عربی اكثرأ غرالی را با تخفيف « زاء + خوانده و نوشته‌اند . و 
بهترین شاهد در این مورد . جاب دو کتاب دربارة امام محمد غرّالى است ؛ یکی به نام 
« مزلفات الغزالى ۰۷ تألیف دکتر عبد الرحمان بَدّ وی » و دیگری کتاب «ابو حامدالغزالی» 
كه به مناسبت تشکیل کنگره نه صدمين سال تولد غّالی در دمشق به سال ۰8۱۹۶۱ 
جاب گردیده » و حاوى مقالات و سخن‌رانی های اساتيد عرب و غيرعرب در باره امام 


محمد غرالى است كه در همه جا غزالى با تخقيف ١‏ زاء ؛ نوشته شده است . 


تست سس .و سس سس بویت یتح 
FEET‏ ۳ 


تاريخ ولادت ومدت عمر 
بجز دو مأخذ که ذيلاً نقل خواهد شد » تاريخ ولادت امام احمد را کسی در جایی 
ضبط نکرده است : و تتها با ذ کر کلم « که تر ١‏ در برابر محمد از او ياد کرده‌اند . اما از 
أن جایی که محمد به اتفاق در ستهُ ۴۵۰ هء متولد شده است و بعداً همه صاحبان 
سیر که به بحث در سرگذشت امام محمد غزالی پرداخته‌اند مقا نوشته‌اند که احمد و 
محمد در کودگی با هم به شاگردی احمد رادکانی می‌رفته‌انند» ازاين جا می شود 
استنباط کرد که چون تولد محمد در سال ۴۵۰ هب می‌باشد. به قرينه تولّداحمد بايد 
بين ۴۵۱ تا ۴۵۴ هب باشد . 
سيد محمد نوربخش می آورد : 

١‏ نوی بقزوین سل سب وعشو و حمس مته و عم الاو شبعین سنةه.بعنی: 

احمد غژالی در سنه ۵۱۷ هب در قزوین وفات یافت . و مذت عمر او ۷۳ سال 

بود ١‏ . (سلسلةالأولياء » برگ ۱۳). 
اكر از تاريخ وفات امام احمد غزالی که ۷ باش مدت ۷۳ سال را کم كنيم ؛ تاريخ 
ولادت احمد ۴۴۴ می شود ؛ و این خلات واف انت زرا محمد غزالی به اتفاق در 
۰ متولّد شده , و احمد که از او کوچک تر بوده نمی تواند شش سال بيش از محمد 
متولد شده باشد . اليته کلمه د سَبعين » تتها در یک نسخه از سلسلة الا ولیاء د بده شده 
شاید در تسخ دیگر « ستین ‏ باشد که در این صورت درست می‌گردد . و مت عمر 
احمد غرالی ۶۳ سال . و تاريخ ولادت او هم در سال ۴۵۴ هب می‌شود . و قرینه بر 
صخت اين مطلب مأخذ زیر است ؛ 
جعفری از مژلفان قرن نهم در تاریخ خود می‌تویسد ' 

! و عمر او شصت و در سال بود. و در سال پان‌صد پیستم هجری وفات کرد . 

(چند فصل از ناريخ كبير. به نقل از فرهنگ ایران زمين . ۱۳۲/۲). 
با این حساب اگر از ۵۲۰ مقدار ۶۲ سال را کم كنيم ؛ تاريخ ولادت احمد غزّالی سال 


۸ می شود .و اس نز د یک به ت حققت است . 


۱۳ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


محل ولا دت 
راجع به محل ولادت احمد ؛ ذكرق در تذكرهاى نشده است . ولى حون محل ولادت 
محمد راء طابران طوس نوشته‌اند. پس به قريته » محل ولادت احمد نيز در طايران 
خواهد بود . البته ميرحسين دوست سُتبهلى مؤلف تذکرهٌ حسينى که كتاب خود را در 
سال ۱۱۶۳ تأليف کرده , احمد غرّالی را از اهل اصفهان می‌شمارد » که این قول او غلط 
سيار فاحشي است : 

« آهوی مَرغْ زار صاحب كمال , شيخ احمد غزالی - تدس سره - ذات کرامت 

صفاتش از حركة اصفهان بوده است » . (تذكرة حسینی ۰ ص ۲۳). 


دوراد کودکی 
دوران کودکی امام احمد را از آنچه كه درباز محمد نوشته‌اند می‌شود به دست آورد . 
به طوری که در تذکره‌ها آمده است ؛احمد و محمد از اهل طابران طوس و فرزندان 
محمد غزالی طوسی بوده‌اند که بد رشان به شغل بافنده‌گی اشتقال داشته و از اين راه 
امور خانوادهٌ خود را م ىكذ رانده (المقدالمذهب فى طبقات حملة الذهب ‏ برك ۵۶ - ۵۷ ؛ 
طبقات الشافعيّة إشتوى ۰ ۲۴۲/۲). وی با اين که بهره‌ای از سراد نداشته ‏ اما مسردی 
صاحب حال بوده و غالباً به محالس وعظ و محافل علما و فقها تردّد می‌نموده و از 
شنیدن سخنان آنان به وجد و حال می آمده» و خود نیز متمایل به فقر و درویشی بوده 
است . ابن لفْن و سَبْكى می نویسند : 

و مکی أن أبة كان بجالش الفل؟ و يشال الله أن رة زد فقیهء و 

بُجالِش الْوْعَاظَ و يَسْأَلُ الله أن يَرْدْقَهُ إننأ واعظأ فَاسْتّجِيبَ لَهُ فى محمَدٍ و 

أحمد ». بعنى يدر احمد هر كاه به مجلس فقها مى رفت وكلام آنان رأ مى شنيد ؛ 

از خداوند می‌خواست که او را فرزندى دهد که فقيه باشد , و هركاه به مجلس 

وعظ و خطابه موتك وان وعاظ را می‌شنید » از خداوند می‌خواست که 

او را فرزندی واعظ عطا کند . و خداوند هم محمد و أحمد را به او بخسيد 


( العقد المذهب . برق ۵۶ - ۵۷ ؛ طبقات الشافعية , ۳۵۳) . 


س ن س 


١ شلب‎ 


Î‏ = الملل ممت ل س 


يدر احمد هنكام مرگ » یکی از دوستان خود را که احمد رادکاتی (رادکان از دیه‌های 
مشهد) بود به وصایت و سرپرستی فرزندان خود تعيبن كرد و تعلیم و تربیت آن‌ها را 
بدو سيرد . احمد رادکاتی مردی زاهد و صالح و صوفی و از فقهای شافعی و متوفای 
بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هب بود (طبقات الشافعيّة سبكى ۰ ۳۶/۳) : و تربیت دوران کودکی اين 
دو برادر را به عهده كرفت و مختصر مالی را که ما ترک پدری‌شان بود برآن‌ها خرج 
گرث, اما چون خود مرد نقپر بود ؛ به ابن دو برادر كفت که بهتر است جهت تحصیل 
روزی به مدرسه و دنبال علم بروند. به طوری که محمد بعدها گفته است که : 

١‏ فصزنا إلى المدرسة تلب الفقة تتحصیل الْقَوْتِ ۰. يعنى : ما به مدرسه 

مى رفتيم و تحصیل فقه می‌نمودیم تا از این راه روزی خود را به دست آوریم 

(طبقات الشافعيّهُ شنكى , ۱۰۳/۲ +بیراعلام البلا برك ۲ به نقل از 

ابن نخار؛ طبقاتالشَافعية استّوی . ۲۴۲/۲ 
زمان شاكردى احمد و محمد در نزد رادکاتی"به درستی معلوم نيست ؛ ليكسن بنابه 
نوشته شبْكى و دیگران . محمّد سيس راهى جرجان می شود تا در خدمت امام ابونصر 
اسمعيل جرجانى به تكميل تحصيلات خود بپردازد . از این جا به بعد شرح زنده‌گانی 
امام محمّد غرّالى به روشنی در كتابها آمده است » اما بعد از سريرستى احمد 
رادكانى » خبرى از احمد غزالی در كتابها به چشم نمی خورد . در این صفحات سعى 
مي شود با توجه به سير امام محمد » شرح حالات امام احمد روشن شود . 

به طورى كه گفته شد » امام محمّد غزالی و برادرش احمد , علوم مقدّماتى را 
نزد أمام احمد رادكائى با هم فراگرفتند » و سپس إمام محمّد جهت تکمیل تحصيلات 
خود به جرجان می‌رود و پس از چندی به طوس برگشته » سپس عازم نیشابور می شود 
و نزد امامالحرمين ابوالمعالی جوینی به تحصیل می يردازد . 

در اينجا مطلبی مطرح است و أن این‌که : ناگزیر احمد هم همراه برادر در این 
سير علمی بوده است . زيرا با نبودن يدر از طرفی » و بزرگ‌تر بودن محمد از طرف 
دیگر : بعید به نظر می‌رسد که امام محمّد برادر کوک خود را که سال‌های اولي 
مکتب را با هم گذرانده‌اند » بی‌سرپرست و تنها در کوچه و برژن رها کرده و خود دنبال 


__ تست در ل 
سس تن تست — 
سس تست تست ی رد تست تست 


تحصیل علم برود . 

در هر صورت » جه احمد غزّالی به همراهی برادرش به ادامه تحصیل برداخته 
باشد , و جه تنهایی ‏ اين نکته مسلم است که وی دنبالة تحصیلات خود را گرفته تا 
جابى که از جملة فقهای بزرگ شافعی در عصر خود گشته و سرانجام نيز به نیایت از 
طرف برادرش به تدریس در نظامیه بغداد که بزرگ ترین مرکز علمی أن عصر و به قول 


۲ ۳ 
حمدالله مستوفى | ام المدارس ‏ بوده برداخته است . 


دوران جوانی 
امام احمد غرّالي دوران جوانی را به تحصیل علم فقه همراه با ریاضات و سلوک 
صوفیّه در طوس می‌گذراند . علم طریقت را نزد شيخ خود ابوبکر نساج طوسی متوفای 
۷ هب فرا می‌گیرد . البته احمد غزالی"دراتمام آثار فارسی و عربی‌اش هيج کجا از 
ابوبکر تساج و يا بير ديگري به عنوان ترادو قطب و شيخ مخصوص به خود که از 
دست او خرقه پوشیده و يا منصوص به جانشینی او شده باشد نام نمى يرد . و اين شبخ 
ابوبکر پیر طریقت محمد هم بود جنان که دولت‌شاه سمرقندی در تذکرة خود آورده 
است : 

١‏ ... وشيخ ابوبکر ناج را در طفوليّت دریافته . و شیخ ابوبکر آب دهن مبارک 

خود را در دهان او اتداخت ,و به بركت آن عالم رتانی شد » (تذكرةالشعرا. ص 

۵ 
به نظر می رسد که فقه را نیز در همین طوس و ثواحى خراسان فراگرفته باشد . جه يس 
از خروج از طوس به بغداد مىرود و اخبار بغداد همه حاكى از زمان استادی و وعظ و 
ارشاد او در مناپر می‌باشد نه ابام تعلیم و تلمش . 

وى به طوری که در صفحات آینده ملاحظه خواهد شد ‏ از جمله عرفائی است 
که فقيه بوده » و از جمله فقهائی است که عارف مى ياشد . لذا در طول زنده گانی اش > 
ذوق و علم , عرفان و فقه همراء‌اند , ایتک بیان دوران جوانی او از زبان ارباپ تاريخ 


تقل مى شود : 


مشا فك ا 


سمعائی متوقاى ۵۶۲ هب كه خود از معاصرين امام احمد غرّالی بوده » در ذیل 
تاريخ بغداد » به نقل ابن حجر در لسان‌المیزان . و همجنين رافعی ؛ در بارة ايام جوانی 
احمل می نو بسند : 

...١‏ له إِجْتَهَدَ فى شَبِيبَةٍ بطوس ,و احتار الْعُرلة وَالخلوة ... نّم خر إلى العراق 

. يعنى : احمد غزالی در جوانی نهايت کوشش خود را در طوس به کار برد 

او عزلت و خلوت را پيشه خود ساخت... سپس راهی عراق شد (لسان‌المیزان, 

۱ + التدوين , برق ۱۸). 
شښکی در طبقات » به نقل از ابن نجار متوثای ۶۴۳ هب می‌نویسد : 

١‏ .. صَجبٍ الشاي . واتار الخلوة وَالْعْرلةَ خی ام له اكلام على طريقة 

القزم . تم َرَج إلى العراق , و مالّث یه قلوبٌ الناس و أَحَيُوةُ . يعنى : احمد 

غرّالی با مشايخ مصاحبت می‌کرد + او سيشن,خلوت و عزلت را پیشه کرد تا 

اين که بر طریق صوفیّه لب به سخن گشود:» سپس به عراق رفت . و دل‌های 

مردم مايل به او شد و او را دوست داشتند[طبقات الشافعية , ۵۴/۳ 


روش سلوک 
ما می‌دانيم که هر عارفی در سلوک خويش طریقی را برمي‌گزیند . یکی به قبض 
می‌گراید و یکی به بسط . یکی به ماع و وجد و یکی به خلوت و ذکر. یکی به ضحو 
و یکی به شکر ... عارف ما در ابتداى سلوک خويش طریق ‏ عزلت و خلوت » را پیشه 
كرده بود » و همه تذکره نویسان به اين موضوع اشارت کرده‌اند . ابن حجر ( لسان 
آلمیزان . ۲۹۳/۱) ؛ از قول سَمعانى در ذیل تاريخ بغداد ؛ و رافعی (التّدوین ؛ يرك ۱۸) ؛ و 
شبتكى (طبقات الشّافعيّة » ۲۴۵/۲) ؛ به نقل از ابن نجار» مى آورند : 

« واتار الْعُزْلةٌ وَالخلوةٌ 4. يعنى عُرلت و خلوت را اختیار کرد . 
و نظیرش را هم ابن خْلکان ( وقیات الآعيان » 0/١‏ )؛ و إسْنّوى ( طبقات القٌافعيّة . 
۲ ) ؛ و صَفْدی ( الوافی بالوفیات ۰ ۱۱۵/۸ )؛ و ابن لقن ( طبقات الآولياء » ص 
۲ )؛و یافعی ( مرآةالجنان ۲۲۴/۳ )؛ و ابن عماد ( شذرات اذهب ۶۰/۴)؛ و ابن 


۱4۸ محموععه آثار فارسی احمد غزالی 


قاضی شُهْبّهِ ( طبقات الشافعتة . ذیل احمد بن محمد الغزّالی )+ ذكر می‌کنند که : 
« و كان مائلاً إلى الإنقطاع وَالعْزلة ‏ پعنی : و مايل به انقطاع و عزلت بود ». 
ابوبکر مصتّف متوفافی ۴ هاء می‌نویسد ‏ 
١‏ أحمدين محمّدٍ - كان مِن أَئمَةِ العام زالزرع . غَلَبَ عليه جلم الصوّف 
زاْخلوة, فَتوََ إلى اللاعق و کال یت ينها ليلاً». يعنى : احمد بن محمد - 
از پیشواپان علم و برهيزكارى بود كه حتا یک شب طاعات خود را ترک 
نمی‌کرد . 
اما امام احمد در مراحل بعدی عم طريق د عشق » را بركزيد و از این جهت شهره 
آفای گشت و بهترین اثر تصوّف را در این زمان که کتاب « سوانح » در عشق باشد که به 


حفیفت ؛ شناس نامه و اوست : از خود به یادگار كذاشت . 


عارف سار 

احمد غژالی عارف سوخته دل » پس از گذشتن از مراحل سلوک و عرفان» شعار خود 
را خدمت به صوقټه و دست‌گیری از مستعلان قراز داد :وی از همان ابتدای شباب این 
مج را وجه همّت خويش ساخت ‏ و برای اين منظور به آبادی‌ها و شهرها می‌رفت و 
هر كجا صاحب دلی را می‌دید به ارشاد و تربیت وی مي‌برداخت . به طوری که در 
صفحات آبنده ملاحفله خواهد شد كه اکثر فرق صوفیّه ايرانى و شرق اسلامی به 
احمد غرّالی می بيوندد » و در شجره نامه سلاسل که در همین کتاب آسده است به 
تفصیل نشان داده شده است . حال تول مورّخين در این باره بازگو می‌شود : 
ابن حجر به نقل از ذیل تاريخ بغداد سمعانى » و رافعی می آورند : 

: .ثم حدم فيه الصُوفيَة ؛. يعلى : خدمت به صوفيه را شعار خود كرد. 

(لسان الميزان ١‏ ۲۹۳/۱ ؛ التدوین ‏ برك ۱۸). 
یکی می‌تویسد : 

« طاف البلاد و خَدَمَ الضوفية . و كان يذخُل القَرى و الضیاغ و يَعِظُ لأعل 


الّوادی نبا انی الله تعالی ». و از قول ابن تجار می‌آورد : « حدم الصّوفْيّة فى 


عنْقُوانٍ شبابه ». یعنی : احمد غژّالی به سیاحت در بلاد می‌پرداخت و به 
آبادی‌ها می‌رفت و برای مردم آنجا تقرّبا الى الله وعظ مىكرد » و خدمت به 
صوئيّه را نيز از آبتدای جوانی بر عهده كرفت . (طبقا تالشافعية , ۵۴/۴ 
وى در سفرها علاوه بر خدمت به صوقيه و مردم » هر کجا صاحب كمالى بيد! م ى كرد 
به مصاحبت و مجالست با وى مى يرداخت » چنان که بافعی می نويسد : 
١‏ و طاف البلاة و حدم الصوفية یه و دوه و صَحِبْهُم و ضجیُو». يعنى : 
احمد غزالی در شهرها می‌گشت و خدمت به صموفيه مىنمود و با ايشان 
مصاحبت مىكرد و ايشان نيز با وى . (مراة الجنان . ۲۴/۳ ۲). 


أقامت در لاد 
سال ۴۸۸ - ۴۹۸ - گفته شد كه احمد غزالی جهت دست گیری مستعدان به سير در 
بلاد می پرداخته, از مکان‌هایی که او سفر كاده جند جا در تذکره‌ها آمده است . 

وى بعد از خروج از وطن خود طوس به عراق میرود که زمان اين مسافرت 
معلوم نیست ‏ اما به طوری که أبن لكان (ونبات الأعيان . )٩۷/۱‏ ؛ و يافعى 
(مر ةالجنان ٠‏ ۷۳ ) ؛ و إسْنتوى (طبقات الشافعتة ۰ ۲۴۵/۲) ؛ و ابن قاض شهب 
(طبقات الشافعيّة » ذیل احمد بن محمد الغزالی)؛ و صَفدى (الوافى بالنیات » ۱۱۵/۸ 
و ابن عماد (شذرات الذهب , 6۶۰/۲ نوشته‌اند . 

... و درس بالظاميّة نيابةٌ عن أخیه أَبِى حاب نما رک البّدریش هاده فيه . 

یعنی : وفتی محمد غزالی به سبب زهد تركف تدريس كفت . احمد غرّالی به 

نيابت از برادرش به تدریس در نظامية بغداد تست . 
و اين در موقعی است که بنابه قول صاحبان تذکره‌ها و حنًا خود محمد در لقن 
الشلال ۰ ص ۷ محمد غزّالی از سال ۲۸۸ تا ۴۹۸ جهت سلوکش به خارج از 
بغداد » به شام و بي تالمقدس و مکه و ساير جاها می‌رود ‏ و در این مدت ده سال ( با 
چند سال) ؛ احمد به جای محمد در نظامیه به تدرپس اشتغال داشته است . شمس 


تبریزی هم می آورد : 


mm تست‎ 
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, به روایتی هفت سالش سفر فراق فرماید ء به روایتی پانزده سال ا (مفالات 
شمس تبریزی ؛ ص ۳۲۶). 
سال هخ - که سال وفات امام محمد غزالی می‌باشد . دراسن سال بتابه تقل 
مورّخان » احمد غزالی هنكام وقات محمد در طوس حاضر بوده و تذكره نويسان 
جريان فوت محمد را از زبان او نقل کرده‌اند كه احمد گفته است : 

و خکی أخوة أحمدٌ قال : لما كان یوم لین وق السّبح نضأ خی أبو 

حايدٍ و قال : عَلَىَ بإكفانى . َأَخَذّها و یلها و کها علی عَيْئَيْه و قال : سَنْعًا و 

طاعةٌ لد خول على الْمَلِي . نع ند رِجْلَيْه واستفبل القبلة و مات قبل الاشفار ۰0 

يعنى : صبح روز دوشنبه بود که ابوحامد وضوگرفت و نماز خواند ‏ سيس كفن 

طلبيد و آن راگرفت و بوسید و بر چشم‌هایش نهاد » و رو به قبله دراز کشید و 

وفات کرد . (عقد الجمات ‏ برگ ۶۵ راتحاف السادة المتقین , ۱۱/۱ : به 

نقل از الثّبات عند الْممات . 
سال ۵۰۸ - به طوری که از صفحة سوم کتاب سوانح ظاهر می‌شود ‏ احمد غزالی در 
این سال در مراغه و تبریز بوده است : 

١‏ ... فصول سحت لِنشيخ الإمام حُجَة الإسلام أحمدٍ بن محمد الْعْرّالى » فى 

العاشق و المعشوق و العشتي و ما َنَعَل مِنَ المَلامة و الوصل و ايراق » فى 

مراغه فى رمضان سنة تمان و مس ملق و بعضها فی‌التبریز ». (سوائح » 

مورخ ۸۸۳ به شمارة ۶۶۰ برگ ۳ نسخة کتاب خانة آستان رضوى) . 
سال ۵۱۰ - از گفتهٌ حاجى خلیفه (كائب جليى ) ٠‏ (کشف الظنوت ‏ ۸ s+‏ 
اسماعیل پاشا بغدادی (هديةالعارفين » ۶۳۵/۱) + و مقدّمةٌ غزرالحگم و دُزرالكيم (۱ / 
ص عز - صح ) ؛ معلوم می‌شود که احمد غژالی در این سنه در شهر آید به سر می برده 
اسیت : 

« جواهرٌ الکلام فى اجک و الأحكام من قصة سید لام إلشيخ عبدالواحد 

بن محمد بن عبدالواحد الأیدی التمیمی المتوفی سنة ... كز له جَمَعَهُ وب 


متوناً جرد و رب على حروفٍ المعجم لِيَسْهَلٌ جفظٌ ین مسموعاته على 
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واد القاضى أبى نصر محمد و غير الیخ أحمد الغرّالى بآيد سب عشر و 

خمس ية ۰ يعنى : جواهر الكلام از آثار 507 أيدى ستوفای حدود 

6ه , و صاحب كتاب غررالجکم و دُرَر الْكَلِم , که مجموعة سخنان عليه 

بن ابی طالب است مىباشد ؛ در سال ۰ درآيد نرد شيخ احمد عَرّالى به 

تحصیل روايت می برداخته است , 
سال ۵۱۵ - بعد از سنه ۵۱۰ اطلاعى از احمد غرّالی در دست نيست » تا سال ۵۱۵ که 
در این سال سلطان محمود بن محمد بن ملک شاه سلجوقی در بقداد بوده که خبر 
وفات مادرش خاتون سفریه به او می‌رسد و او مجلس ترحیمی در بغداد برگذار 
می‌کند که احمد غزالی در این مجلس به منبر می‌رود و هزار دینار دریاقت می‌کند . و 
جریا اين مجلس را همه تذکره نویسان نوشته‌اند که در مبحث وعظ غرّالی از آن ياد 
مى شود . هم چنین در این ستة ۵۱۵ احمد در مدان بوده (احوال و آثار عي نالقضات. 
ص ۱۶). و جریان اولین ورود احمد را به آشمدان . مرید وى عینالقضات آورده که 
کم تر از ببست روز بوده : 

... ساق التقدیز إلى همدان وی عسقط زأیبی » تانکقف لی فى جدمته قناع 

الحيرة عنّ وجه لك الواقعة فى أقل ین چشرین يوم ... .٠‏ يعنى تقدیر ازلی او 

را به همدان كه مسقط راس من بود آورد و در خدمت وى حجاب حيرت و 

سرگشته گی در واقعه‌ای که برای من بیش آمده بود در كمتر از بيست روز 

برطرف شد (زبدة الحقانق , ص ۷ . 
سُبْكى نيز در طبقات از قول حافظ سِلَفِى متوّقاي ۵۷۶ ه , حضور احمد را در همدان 
می اورد : 

١‏ قال حافظ السَلَفِىَ : حَضَرْتٌ مجلس وعفله بهمدات . وكُنَا فى رباطٍ واحیٍ , و 

يكنا انظ و وه سم» , یعنی : حافظ سلف گفته است که : من در مجلس وعظ 

عزالی در همدان حاضر می‌شدم . و با هم در یک کاروان سرا بودیم ؛ و بين ما 

الفت و دوستی بود . (طبقات القافسة , ۸۵۴/۴ . 
سال ۵۱۵ - ۵۲۰ - به نظر می رسد که احمد غرّالى از همین سنةٌ ۵۱۵ تا ۵۲۰ که سال 
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سنس تست بت 


وفات اوست در قزوین سکونت اختیار کرده باشد . رافعى (الّدوین » برف ۱8۸) + د 
حمدالله مستوفی (تاري خكزيده » ص 0۷۹۰ مى أ اورند : 
« بقل له ره قروين مَوََئن ‏ و ام بها ال الثاني و وی يها ». یعنی يعني : احمد 
غزالی دو نوبت به قزوین آمد و در دوم نوبت آن‌جا مقیم شد تا وفات کرد . 
دیگر از جاهایی که احمد غرّالى در آن‌جا بوده و درکتاب‌ها ضبط است ‏ حضور او در 
اصفهان مى باشد . به طوری که ابو خفص عمر سهروردی فى آورد : 
« مقت تیشنا تقول : جاة بعص آبناغ انیا ای الشيخ أحمدٍ الفژالی و حن 
باصفهاتٌ بُرِيدُ من الخرقة .٠‏ يعنى ! شنیدم از شيخ خود ابونجیب سهروردی 
که گفت : ما در اصفهان بودیم که یکی از دنیاپرستان نزد احمد غرّالى آمد تا از 
دست او خرثه بموشد . 
البته تاريخ اين اقاست و مدت أن معلوم نيشت » 
ديكر از مكانهابى که احمد غَرّالى به آن جا رفته | شهر إربل است . به طوری که ابن 
مستوفی متؤفاى ۶۳۷ هى در كتابش (نْاهةَالبلدٍ الخايل یمن وَردة ین ین الأماثل » يا تاريخ 
اریل ؛ ہرگ 8# ذيل شرح حال احمد غزالی مىتويسد : 
۷ بوني الشّيحٌ أبواليمن صَبيح ابن عبدالله المُتَرَهد الحبشی . .. اه حل 
جر مجلس الغژالی هاذا و هو يَعِظ النّاس بقلعة إربل ۷. 


اقامت در قزوين 
علّت اقامت احمد غرّالى در قزوين - دو علت می توان جهت اين منظور بیان داشت . 
اول آن که . به طورى كه در تذکره‌ها آمده ميان احمد غژالی و عينالقضات 
همدانى » يعنى ميان اين مريد و مراد ؛ یک عشق و عنايت خاص از طرف احمد ؛ و 
ارادت و سرسيرده گی مخصوص از طرف عین القضات موجود بودهء و ميان اين مريد 
و مراد مکاتباتی رذ و بدل مي‌شده است » و احمد غزالی هم هر جند یک بار از 
عین القضات دیدار می‌کرده . يس روی اين جهت › قزوین تزد یک ترین محل به همدان 
و مناسبت سکونت او بوده است . 


علت دوم » مطلبی است که حمدالله مستوفی در تاريخ گزیدة خود می آورد . وى 
در فصل ششم از باب ششم . تحت عنوان فضیلت فزوین ‏ بعد از ذ کر اخبار و احادیث 


« بزرگان بسیاری به قزوین آمدند از صحابه و تابعين و ائمّهُ شيعه و خلفاى 
اسلام و ملوک و وزرا و خواقین و امرا ». 
و سپس در فصل مشایخ و علما می نويسد که بسیاری از مشایخ صوفیه جهت گذراتدن 
سلوک خود به قزوین آمدند , و از آن جمله اين اشخاص را نام می‌برد كه احمد غژالی 
هم ضمن آن‌ها می‌باشد : 
« شيخ ابراهیم سِتَنْبَهُ هروی - رحمةالله عليه - به قزوین آمد و در او بود تا 
وفات كرد . 
ابراهيم آدهم - فدّش سر - . و ابراهيم حَوَاضّنِ - عليه الرحمةٌ - به وقت سلوک 
به قزوين آمدند , 
احمدبن محمد غزالى - رحمةالله عليه - دو نوبت به قزوين امد . و در دوم 
نوبت آن‌جا مُقام كرد تا متوفا شد . 
حاتم اصمّ و شفیان تؤْرى - رَحِمَهُمًا الله - به وقت سلوک به قزوين آمدند . 
شقیق بلخى به وقت سلوك به قزوين آمد و كفت : متعبّدان را هیچ‌جا بهتر از 
قزوين نیست ‏ و مدّتى در او متوطن بود . 
استاد ابراهيم كُشيرى مصاحب سلطان طغرل بيك سلجوقى به قزوين رسيد. 
ابویکر طاهران ابهرى در سنة ثمان و عشرین و ثلاث مِنّة (۳۲۸) به قزوين آمد. 
عبدالله مبارك به قزوين آمد و وعظ كفت . 
فضیل عیاض در وقت سلوك به قزوين آمد . 
بحیی بن مُعاذ رازى به قزوين آمد و در خانۀ سندول نزول كرد و وعظ كفت و 
رقص و سماع کرد ۷ . (تاريخ گزیده . ص ۷۹۰) . 
يس ملاحظه می‌شود که انتخاب احمد غزالی قزوين را سناسپ حال بوده ؛ به 


خصوصی که تزوين در این زمان از بلاد معمور و بزرگ ابران بوده است . 


۳۳ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


تربیت يافتهكان و شاگردان امام احمد ۳ 
| - تأثیر احمد بر محمّد غرّالی - به طوری که در تذکره‌ها آمده » به علت اختلاف 
مشرب این دو برادر گاه‌گاهی : بين آن دو مباحثاتی در می‌گرفته است که سراتجام به 
تغییر حال محمّد و روی آوردن او از قلسفه به تصوّف شده است . در این مورد 
بت ات ا 
۲ بید ی در شرح احیاءالعلوم خود ھی نو بسك : 
« بعضی گویند که علت زهد و سیاحت محمد غزالی اين بود که روزی مردم را 
موعظه می کرد , برادرش احمد از در درآمد و اين ابیات را بر وی خواند . از 
همان وقت دنيا بر دلش سرد شد و ترك علائی أن کرد ؛ 
...مرجم (أبوحامد) إلى بغداة و عَقَدَ بها مجلس الوعظ »و تلم على لِسانٍ 
أهل الحقيقة , و حَدَّتَْ بكتاب الإحياء وَوََيْتُ فى بعض الْمَجابع أن سبَبَ 
سیاخته و *هده اهكان لذي بع انس ليه أخوة احمد فأنشله : 


ا عضاد هم اذ ژنوا 7 لک الجهد اد أُسْرَعُوا 
بحت تَقِْدِى ولا تهنای و تمغ وعسظأ ولا تسم 
ر e‏ 


فكانٌ ذلک سَيبًا لت که علائقٌ الدّنيا» . يعنى : ابوحامد به بغداد برگشت ‏ ودر آن 
جا مجالس وعظ بريا داشت ء و به زبان اهل حقيقت و کتاب احیاء الملومش 
سخن می‌کرد . و در بعضى مجموعه‌های خطى دیده‌ام كه سبب سياحت و زهد 
محمد اين بوده که روژی مردم را موعظه مىكرد : برادرش احمد از در درآعد و 
اين ابیات را بر أو قرو خواند : 

آن‌ها را کمک کردی در وقتی که آن‌ها سست بودند / و کوشش تو را ترک کرد 
هنگامی که آن‌ها سرعت گرفتند , 

دیگران را هدایت می‌کنی حال آن که خود هدایت نمی‌شوی / و به آنان پند 
می‌دهی اما خود پند نمی‌گیری . 

ای سنگ تیزکن تا کی / آهن تيز می‌کنی اما خودت نمی‌بری . 


قش مه ۲۵ 


يس این ابيات سيب ترک علائق دنيوى محمد غزالی شد (اتحاف الشادق 
TA‏ 
اين اشعار از محمّد بن عبدالله بن تومزت ملقب به مهدی مصمودی سَرْغِى بربری 
است که غژّالی و کیاهراسی و ابوبکر طرطوشی را ملاقات کرده و مجاور مه شده و از 
نُسَاك و متورّعين بوده و در مراکش ادعای مهد ویت نموده و به سال ۲۳ ه.ء رثات 
کرده . و به نقل ابن خْلکان و صَفْدی جنين است : 
أَخَذْتَ باعضاد هم اد ۳ و خلنک الوم اد ووا 
کم أن تَنْهى ولا تنتّهی وليم وعظاً ولا تشم 
نیا حجر الشّخذٍ خثی ملى نس الْحَديدٌ ولا تُقْطُمٌ 
«. (ققیات الآعيان » ۱۵۲/۵ الوافى بالوقیات. ۳۷۴/۳ 
دكتر حسين امین در تأليف خود مطلب فوق زا باسه بيت عربى ديكر كه كويا از خود 
جيل غرّالی باشد. اين طور بیان می‌دارد: 
ذ... وکانث ده حادة مرها أبوحامد الغرال و فى لَيلة لَيْلاء فيها کات السَكونُ 
دع على ال و الغرّالئٌ فى بحر ين التفكير. دم عليه أخوة أحمدٌ ‏ و 
هُوَ صوفرا ین أَعُمَق مت صوفيّة آلاسلام و پنادیه ‏ 
وتا ی ی و ا 
انیث مع العشّاقٍ كيما أججو 4 فصا فنی الجرمان وَالْقَطَمْ الچنه 
و حاطث , بى الأمواج من 0 الو ی 
و صَرَخ الغزالئ صرْخَةُ كبيرةٌ و دخل إلى عُرفته » مُسرعاً بتشاطٍ و حَيْوِيَة. و 
مع ما يُمْكِنَهُ حَمْلَةُ . و سار متها تحو الشام » تاركاً بغداة فتنة النیا. ادن 
اغرال بعد التفكير الطويل و التَّأمَلٍ البعيدٍ. .لب ين حالة الإحجام و ار 
إلى حالة ألإقدام و التَّنفِيذٍ . و الح أَنَّ تلت الأبيات الى ألما أبوالفتوح حب 
كانتٍ الحايز الْكبيرٌ لاستثازة أبى حامدٍ الغرَالن واطلاقه نحو الحياة ای 
استهذتها. الحا یی تین لها الس وت بها اأوجدان . و هاذا ری 
ان دل تم يذل على (صالة تصوفه وَانْقِداحِهِ عن دافم داخلیع » وه فيه آخو 


_ظظ ص — 


الصوفی الكبيرٌ أبو الفتوح أحمدٌ ۰۰« یعنی : در يك بحران فکری و روحی که 
ابوحامد گرفتار شده بود و در يك شب سخت تاریک و دراز که سکوت بر 
مردمان خیمه زده بود , در حالی که ابوحامد غرق در تفر بود ناگاه برادرش 
احمد که یکی از صوفیان ژرف بود بر او وارد شد و صلا زد : 
و چون عشق را ديدم كه يلش را كشيده است / و با عشاق گفتند : وای بر شما 
عبور کنید . 
با عشّاق آمدم تا عبورکنم / جرمان با من برخورد کرد و پل بريده شد . 
و امواج از هر جاتب مرا فرا كرفت / و منادی فراق ندا داد که : به تسحقیق 
شکیبایی نابود شد. 
غزّالی فریادی بلند برآورد و داخل اناقش شد , شتابان با نشاطی و حیاتی تازه. 
و آنچه که لازم سفر بود جمع کرد وبه سنوی شام حرکت نمود . و بغداد - 
شهری که مرکز فساد بود يشت سر گذاشتت : در این هنكام ابوحامد بعد از تفکر 
و تأمل زياد از حالت عقب گرد رکناره گیری) و شك به عالم إقدام و عمل قدم 
گذاشت . و این احمد برادرش بوذ که او را بيدار کزد و به فکر عمل و ورود به 
عالم حقیقت انداخت . و الحق ابیاتی را که احمد غرّالى بر برادرش فرو خواند 
عامل بزرگی بود در انقلاب روحی ابوحامد غژالی و کشاندن او به سوق 
زنده گانی‌بی که مورد نظظرش بود » زنده گاتی‌بی که در آن اطمینان خاطر حاصل 
می‌گشت و وجدان آرام می‌گرفت . و این اثر احمد بر محمد نیست مگر اصالت 
تصوّفش و اتش درونش که ابو حامد را برانگیخت :. (الغزالى . ص ۸ - ۳۷). 
سه پیت عربی که دکتر حسین امین نقل کرد » در حاشيةٌ نسخهٌ خطی کتاب «التجرید فى 
كلمةالتوحيد » احمد غزّالی ؛ نسخة پاریس دیده می‌شود . 
استاد شيخ محمّد صادق غرجون نیز موافق با ژبیدی بوده و می‌نویسد : 
« فد ذلك فطع أبوحامقٍ علائقَهُ بالدّنيا و ساح فى ألأرض علی دم الفقراء 
الْمتَنَسَكينَ تارکا ورال جاهاً عریضاً و بیدا تأثیر وعظ ا یعنی: 


از این زسان بود که ابو حامد به تأثیر وعظ برادرش قطع علائق دنیا کرد در 


اا ا س 0 ا 


عمقل مف TY‏ 


حالى كه مقام عالى و شهرت فراكيرش را يشت سر مىكذاشت به رسم 
پارسایان به سياحت در زمين برداخت (ابوحاهد الغزالى , ص ۸۳۴). 
احمد شرباصى استاد دانشكاه الأزهر نيز قول بالا را تمأبييد كرده و مى نويسد : 
« و یقال في سبب أَزْمَتِه الّوحيّة الى وله إلى الهدِ ان ذات يوم بیط 
الاش فدح عليه أخوة أحمة و لته .. تا لک و زرل .و وک 
علائق الذنيا + . یعنی : و در سبب بحران روحی ابوحامد که او را به سمت زهد 
کشاند . می‌گویند که او روزی مردم را موعظه می د . نا گهان برادرش احمد 
براو وارد شد و ابیاتی بر وی فروخواند ‏ ابوحامد از آن اشعار متأثّر و متنبّه شد 
و تزلزلی در او ایجاد کشت و سپس به ترک علائق دنیا كفت . (الغسرالى و 
التصوّف الاسلامی . ص ۴۰). 
ابوالعلا حامد استاد دیگر الأزهر نيز روایت فوقرا نقل و مورد تأييد خود قرار می‌دهد 
(مقدّمه جواهرالقران از محمّد غژالی) . 
كمال الدين حسین خوارزمی متوفای ۳-۴۰ هقی نويد : 
« و برادر او امام ائمّه اسلام و وارث حقیقی تسی-علیه‌السلام -. امام 
ابوالمحامد محمد الغژالی را که مقتدای مت حنفی؛ بیضا و پیشوای شریعت 
شیف عراست . در طلب و ميل سلوک راه معرفت رب به واسطة این بزرگ وار 
(احمد) حاصل شده ». (جواهرالاسران ص ۴۰) . 
تقی‌الد ین حسینی او حدی کازرونی اصفهانی متوقای ۳ - ۱۰۳۰ شب می آورد : 
: حجت‌لاسلام با آن كمال عرفان و جامعیّت در مراتب توحید وتجرید لنگ 
لكان قدم در راه متابعت او زاحمد) دارد * . عم فات‌العاشقین ‏ برق ۱۱). 
هائرى كُربن از محققان فلسفه و عرفان اسلامى مى نويسد : 
د احمد خُرّالى برادر یله بزرگ ابوحامد غژالی و بسا که دراو تأثيركرده بود 4. 
(تاريخ قلفةاسلامى .ص ۲۵۱). 
غالب تذکره‌ها نوشته‌اند که در سال ۴۸۸ تحولى در امام محمّد غزالى ايجاد شد که يه 
ترك تدریس كفت و به عزم عزلت از بغداد خارج شد , ولی عامل تحول را ذکر 


نکرده‌اند . آن هم تحولی که به نوشتٌ کی محمّد در جامع آموی در دمشق رُفت و 
روب مسجد و زباله‌کشی طهارت‌گاه و مُرْبَلهُ خانقاه را پاک م ىكرد . (طبقات الشّافعيّة , 
۴+ ) عامل اين تحوّل همان است که جمعی برادرش احمد غزالی را ذ کر کرده‌اند 
كه در محمد عیل به تصوّف و حقیفت را ایجاد کرده است . 
۲ - دوم از تربیت یافته گان او عبدالله ابسن محمد میائجی همدانی مشهور به 
عین القضات ‏ شهید ۵۲۵ ه. که از مريدان و دل باخته گان و سرسیرده كان خاص امام 
احمد غزّالی بود . 
۳ - دیگراز مریدان احمد غرّالی ؛ حکیم سنائی غزنوی شاعر بزرگ عرفانی و متوفای 
۲۵ هب : می ياشد . به طوری که نایب الضدر می آورد : 

۲ در بعضی مكاتيب دیده شده که حكيم سنائى و عین‌القضات هر دو برادر 

طريق و به خدمت شيخ احمد دست ارات داده‌اند ؛ ار جه مشهور چنان که 

مذكور شد . حكيم به خواجه بوسفت/هنمدانی در طريقت منتسب‌اند و ممكن 

است خدمت هر دو رسيده باشد 4 راجاق , ۵۷۱/۲) . 
۳ - چهارمین .ابوالفضل صائن بن عبدالله ون بغداای متوقای ۵۵۰« که سلسلة 
نعمت‌الْلهبّه و فروع أن از طریق وی به احمد غرّالی مى بيوندد . 
۵ - دیگر از شاگردان احمد غّالی » شيخ عبدالواحد آمدی متوفای حدود ۵۵۰ ه و 
صاحب كتاب «غْرَرالْحِكَم و ذررالکلم؛ می باشد که نزد احمد غزالی به تحصیل روایت 
برداخته است . حاجى خليفه ( کاتب جلبى . کشف‌الظنون » ۶۱۶/۱)؛ و اسماعيل پاشا 
بغدادی (هدیةالعارفین > ۶۳۵/۱) ؛ می آورند : 

٠‏ القاضی ناصخ‌الدّین آبوالفتح عبدالواحدٍ ابنّالقاضى محملّین عبدالواحلٍ 

اميم الآيدى . َحْد عن القيغ یه وان وتو توش قن جدود ۰ ۱ . 

(شرح غزرالجکم و دُرَرالكَلِم ۱ رص -عز -عح ع 
۶ - دیگر از مريدان شيخ احمد غرّالى » بنابر قول صاحب تذكرةالمشايخ » شيخ 
روزبهان كبير عارف معروف قرن ششم و مدقون در مصر مى باشد : 

۷ و شيخ روزيهان كبيراز فارس بود و در مصر مدفون است . از کبار اصحاب 


هل هید 5 


شيخ احبد غرّالی بود . او را كرامات بسیار بوده آست ۷ . (تذكرةالمشايخ ؛ 

سورخ ۷ برك .)٩۱‏ 
۷ - دیگر از شاگردان احمد غزالی : ابوالقاسم عمربن محمد معروف به ابن البَزْرى 
ری متوفاى ۰ ه. که از آکابر فقهاى شافعی اكه تخست در جزیره أبن عمر نزد 
ابوالغنائم فارقی تفقه کرده ؛ سپس به بغداد آمده و نزد کیاهُراسی و امام محمد و 
احمد غرّالی تلمّدْ کرده وشاشی صاحب کتاب «المستظهری » را دریافته . و از تألیفات 
او کتابی است به نام «الاسامی و العلل من کتاب‌المهذب » شيخ ابواسحاق شیرازی در فقه 
شافعی . (وفیات‌الاعیان ۴۴۴/۳) . 
۸ - ديك ضياءالدٌ ین ایونجیب عبد‌القاهرین عبدالله شهروردی متوای ۵۶۳ هب که 
فرقة سپروردیه و فروع أن از طریق وی به احمد غرّالى می‌رسد . 
٩‏ - نهمين از تربیت‌بافته گان و شاگردان او این شهرآشوب رشیدالدین محمد بسن 
علی‌بن شهر آشوب سروی مازندرانی » مثوفای ۵۸۸ که از محدّثان بزرگ شيعه 
مى ياشد . شا كرد احمد غرّالی بوده چنان که خوداو دز مقد مه کتاب متاقبش که اسناد 
خود را بیان م ىكند می تو بسد : 

١‏ اسناد احیاءالعلوم‌الاین ؛ عن أحمدبن محمدالفژّالی » عن أخيه أبى حامد 

محمّدبن محيّدين محمد الغرالى .٠‏ (مناقباين شهرآشوب . ص ۶۰ ۱ 


ریاضر العلماه . برگ .)١١*‏ 


روش تبلیغ امام احمد غرالی 
الف - روش طريقى : 
ابو خفص عمر سهروردى از قول عمش ابونجيب سهروردی نقل می‌کند که 
ابو تب كفته است : 
« سمغث شيخّنا تقو : جاء بعض أبناء الدنيا إلى الشيخ احمدٍ الغزالن و نحن 
باصبهان یرب منهُ الخرقة . فقال له الشّيحٌ : إِذْهَبْ إلى فلان » يُشِيرٌ ال . حتی 


یکلمک فى معنی الخرقة » ثم ضر حى آلبشکت الخرقةً . قال : فجاء إل » 


۳ 4 


مجموعه آثار فارسی احمل غزالی 
َذَكْرتُ له حقوق الخرقة و ما يحب ین رعاية حقّها و آداب من یلها و من 
ول پلبسها. فاستلظم الرجل حقوق الخرقة و جبن أن يَلْبمَها. فأخبر الشيخ 
بما نُجَدَدَ عندالطالب من قولی له . فاتخضونی و عاتښنی على قولی له ذلک و 
قال : بت الیک حى تکلمه بما برد رغبتّه فى الخرقة , فْکلمَهُ بما نتزث 
عزیمثه . ثم الذى ذکُرثه كله صحيمٌ » و هوالای يجب من حقوق الخرقة » و 
لکن إذا ألْرَمنَا الْمبتَدِى بذلک , تفر و عجر عن القيام بو فَنَحْنْ تلبسه الخرقة 
ختی يَنِشْبَة بالقوم و يََرْتَى برهم قیفر ذلك مِن مجالسهم و محافلهم . و 
ببركة مُخالطته مهم و نظره إلى شىء من أحوال القوم و یرهم يحب أن 
نلک منلکهم و يَصِلُ بذلک إلى شیء من أحوالهم . و واف هذا القولٍ من 
الشيع احمدالفوالن ما أخبّرنا شیْنا رَحِمَهُ الله -. قال : أخبزتا عصام الدین 
عمرّبنٌ أحمد الضقار قال أخبرا آبنگر بط بن علئ بن خَلَفٍ . قال : أخبرنا 
الشيخٌ عبذالرحمن السُّلَمِئَ » قال : سمغت أباالقاسم الجنيدٍ تقول ٠:‏ إذا یت 
لفقي فلا مداه بلیلم ابام بلوفي, فان العلم وه و افق ین . و برفق 
الصَوفيّة بالمتشبهین بهم یف المبتدى لالب . وکل من كان ينهم أكْملٌ حالاً 
و أوفر یلم کان اکثر رفقاً بالمبتدى الطالب » . يعنى : ابونجیب كفته است : ما 
در اصفهات بودیم که یکی از دنيايرستان نرد شيخ احمد غژالی آمد و خواست 
از دست او خرقه بپوشد . شيخ احمد به آن مرد كفت نزرد ابونجیب رو تا او 
دربار؛ خرقه با تو صحبت کند و سپس خرقه را حاضر سی‌کنم و به تو 
می‌پوشانم . آن مرد نزد من آمد و من هم دربار؟ حقوق خرقه و آداب أن و 
اهلیّت صاحبش برای او صحبت کردم . سپس أن مرد حقوق خرقه را عظیم 
شمرد و از پوشیدن آن بر خود ترسید و رفت . اين خبر به گوش شيخ احمد 
رسید . مرا احضار و معاتبه کرد و گفت : آن مرد را نزد تو فرستادم که با او 
صحیت کنی تا ميل و رغبت او را به پوشیدن خرقه زياد گردانی ‏ اما تو آن طور 


صحبت كردى که او از بوشیدن خرفه روگردانید . درست است که آنچه را 


و جو سس r mm‏ ا س 


گفتی صحیح بوده و از لوازم پوشیدن خرقه می‌باشد , و لاکن اگر ما شخص 
مبتدی را ملزم به آن حقوق بکنیم , او از قيام به آن عاجز می‌باشد » و در نتیجه 
روگردان می‌شود . بل‌که بر ماست که او را خرقه پوشانده و به ری فقر درآوریم 
تا بدين وسیله شبیه فقرا گشته و ميل بر مجالست و مخالطت آن‌ها پیدا نماید , 
و به برکت آمیزش آنان در راه ايشان سلوک کرده تا سرانجام به سقام آن‌ها 
برسد. و موافق اين قول شيخ احمد غزّالی است آنچه كه جنید گفته است : 
چون درویشی را بیتی ؛ به رفق بين و به علم مبين . یعنی چیزی به وى ده تا 
شاد شود , و علمش مگوکه اندوهكن شود . زیرا علم او را به وحشت می‌اندازد, 
و رفق او را به موآنست می‌کشاند . و مبتدی طالب به رفق بهره می‌برد و خود را 
تشبیه به صوفیه می‌کند . و هر کس که حال او کامل تر و علمش بيش تر: بايد که 
به نوآموز مبتدی بیش ترین مدارا را بنماید 1 , (عوارف‌المعارف . ص ٩‏ - ۱۸ 
طبقات‌الصوفیه شلمی » ص ۶ م طن ۰۱۷۶ تترجمة رسالة 
شیر یه صن ۲۶۰ . 
اين که احمد غزّالی كفت : «باید با مبتدی با رفق و نرمی و مدارا برخورد کرد . همان 
است که امروز تعلیم و تربیت جدید بر پایه آن نهاده شده . يعنى با فرد سبتدی و 
نو آموز نورسیده با مهر و محبت و رفق و مدارا رفتار می‌کنند تا مشوّق او در ادامة 
راهش باشند . و در کتاب شرح تعرّف نیز آمده است : 
« بنای استادی و شاگردی بر دو حرف است : بنای استادی بر شفقت .و بنای 
شاگردی بر حرمت . هر که را حرمت نیست شاگردی را نشاید » و هر که را 
شفقت نیست استادی را نشاید 0 . (شرح تمرف , ۱۳۷۸۱). 
شمس تیریزی می آورد : 
؛ و همچنین خواجه احمد را نظر آمد بر أن درویش در پیشانی او چیزی 
می دید . گفت : يدرت برای و کار راستی نمی‌کند ؟ گفت : نی ؛ او هیچ ندارد . 
كفت : هفت هزار دینار بدهم بككيرء و هم فرزند خود به تو دهم . و به خانه رفت 


و ذگر او کرد . ایشان را گرافت نمود که او خواجه بسر نیست . و درویش است 


۳۲ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


و پای برهنه .كفنت : زنهار! اين گمان مبرید . او زر دارد و توب دارد الاروزگار 

بد استء پنهان مىكند . من براحوال مطلعم ١‏ . (مقالات شمس تبريزى . جاب 

عماد » ص ۶ - ۲۳۵ + جاب موخد ؛ ص ۶۷۰) . 
شمس تبریزی در چند جااز کتاب مقالات به قرائن حکایاتی از احمد غزالی می آورد » 
از آن جمله اين جاست . قريئة اول اين که کلمهٌ «خواجه» از القاب احمد غرّالی است ؛ 
قرینة دوم اين كه شمس می آورد : «خواجه احمد در پیشانی آن درويش جبزی 
می‌دیده که یکی از کرامت‌های غزالی اين بوده که یاطن و فکر و ضمیراشسخاص را 
می‌خوانده . قرينة سوم اين که شمس مىكويد : «خواجه احمد هفت هزار دنار به آن 
درویش بخشيد؛ . و باز در صفحات آتی خواهید خواند که احمد غرّالی را به سیب 
مکنت و تمولش «عارف ذوئواله لقب داده‌اند , 


ب - روش شير يعتى : 

زکریا قزوینی عى نويسد : 
هو خکی أَنَّ رحلا آراة آن بأد ثراء حَاظِته باخرة معلومة . قلقي زاذ فى 
آجزنها و أَخَذّها إلى بیتی وَافْعَدَها فى زاوية مي الْبَيتِ » وَاشْتَفَلَ هو بلصّلاة 
إلى الصّباح . فَلَمَا كان التّهادٌ و قد أعطاها أجرتهاء قال لها: قومی وَاذْهَبِى إلى 
حت شِفْتٍ . و رة دقع الزنا عنما رحمة له عليه و وضو ». يعنى : 
آورده‌اند كه مردى مى خواست شبى زنی بدكار را به مبلغى معيّن نزد خود نگاه 
دارد . غرّالى به أن زن مبلغى بیش تر داد و او را به خانۀ خود برد و در كنجى 
نشاند و خود تا صبح به نماز مشغول شد . چون روز برآمد » اجرت أو را به 
دستش داد و با او گفت : برخيز و به هر جا که خواهى برو. و غرض او از اين 
حرکت آن بود كه أن مرد و اين رن را از زنا باز دارد , رصمت و خشنودی 
خداوند بر او باد . (آثار البلاد » ص ۴۱۵). 


مدت ارشاد امام احمد غرّالی 
از فوت ابوبکر ناج طوسی ۴۸۷ تا زمان وفات خودش ۰۵۲۰ يعنى ۳۳ سال 


در مستا أرشاد بوده است . 


از جمله مسائلی که در تذکره‌ها راجع به احمد غزالی و بعضی دیگر از عرفا و 
صوفيّه بحث شده و نظرات موافق و مخالف اظهار گردیده » عشق به جمال صوری و 
زیبایرستی ظاهری است . در این باب هر کس از دیدگاه فکر و ضمير خود اظهار رآیی 
نموده است که اگر همه اقوال نقل شود شود دفتری جداگانه می‌گرده . نشارنده در 
این جا فقط آنجه را که دیگران دربارهُ احمد غزالی از زشت و زببا گفته‌اند بازگو 
می‌کند » و نوجه خوانتدهكان را به دلایل متخالفين و موافقین که در همین صفحات 
آمده است معطوف می دارد . 

ابن جوزی حنبلی متوفّای ۵۹۷ ها که از مخالفان سرسخت امام محمد و 
احمد غزالی مس باشد و در آثارش به شامه صو قنه به خصوص به اين دو برادر سمله 
می‌کند . ضمن ایراداتی که به احمد غژّالی م ىكيرد . یکی هم اين است که می‌گوید: او 
شاهد باز بوده و يا جوانان امرد روزگار می‌گذرانده . و داستان‌هایی در اين باب ذ کر 
ع ى كنل . از جمله در کتاب المنتظلم خود می آورد : 

١‏ و شاع عن أحمالفژّالن أنه كان يَقَولُ بِالشَاهِدٍ ‏ و يَنْظُّرٌ إلى المردان 

ریرآفالزمان : آلمرد) و بُجالِسْهُمِ . حثّى حَدّثَنِى أبوالحسين بن یوشف أنه تب 

اليه زيرآةالزمان : لم شنا فى حي مملوک له ثرکی . فتراًالْقعة و هو على 

المنبر. تم صاخ باشمه . فام یه و صَيِدَ المنبر . فَمَبَلَ بِينَ عَيْدئِهِ و قال : هاذا 

جوابٌ الوُقَعَةٍ ۲ . يعنى: مشهور است که احمد غّالی شاهد باز بوده و نظر به 
امردان داشته است وبا ایشان مجالست می‌کرده است . و خدست کاری امرد 

رك داشته . وقتی ابوالحسین بن یوسف تامه‌ای در اين باب بهاو نوشت . 


هنگامی که غزّالی بالای ينبر بود .نامه به دستش رسید . پس از خواندن نامه و 


اطلاع از مضمونش , غلام رک را صدا زده ؛ و غلام هم به بالای ینبر نزد احمد 
غزالی رفته » و غرّالی هم بين دو چشم او را می‌بوسد و می‌گوید : اين جواب 
نامه . (المنتظم . 8 * ؛ تاريخ اریل . برق ۳+ مرآ ةالرّعان .ص ۰0۱۱۹ 


همین مطلب را ابن جوزى در كتاب دیگر خود تلبيس ابليس آورده و در يايان ابن 


حکایت می‌گه ید : 
و خکی أبوالحسين بن بوشق له بالیه فى تم : الک کج غلاتک 
الترکیم . قرأ الؤقَعةٌ , تم استذعی الغلام . فضعد الیه الینیز. فل بن عند و 
قال : هاذا جواث الوّفعة . قال الصف - رَحِمَدَائلهُ -, قلت : ی لا خن مر 
نعل هاذا الول و یه جلیاب الخياء عن وجهو. و وم جب من لها 
الحاضرین يف سوا عن الإنكار عليه ؛ ولکن الشَریعة بَرَدَثْ فى قلوب كثير 
من الناس ؛ . يعنى : آورده‌اند که ابوالجنیر تن يوشف به شزالی شوشت : 
می‌گویند تو غلام ثرکت را دوست می‌دای . عزالل بالای منبر بود که نامه به 
دستش رسید و أن را خواند و از مضمونش اطلاع بيدا کرد . غلام را طلبید. 
علام به بالای مثبر نرد غژالی رفت و غزالی هم بين دو چشم او را بوسید و 
كفت : اين جواب نامه , مصنّف زابن جوزى) مىكويد : من از عمل اين مرد در 
شگفت نيستم ونه از دريدهكى يردة حيا از صورتش از جهاريايان حاضر در 
مجلس در حيرتم كه جه كونه سكوت کردند و براو انکار نکردند . أرى , 
شریعت در دل بسيارى از مردم سرد شده است . (تلبيس ابليس + ص ۲۵۹). 


ابن جوزی از این ناراحت است که جرا حاضران در مجلس انکار نکردند . اما او از اين 
نکته غاقل است که این قدرت غزالی را می‌رساند که عارف قد رت‌عمندی بوده است که 


در مجلس وعظ و در بالای منبر و در حضور مردم غلام آمردی را بطلبد و بپوسد و 


ابن كثير وقتى أين فول ابن جوزی را نقل می‌کند مى كويد : 
١‏ اله أعلّمُ بصحّة ذلک ؛ . خداوند به درستی آن سكن أكادتر است . (المذا يهو 


. ۹۶/١۲  ةياهتلا‎ 


ديكر از داستانهابى كه ابن جوزی می آورد » اين است که می تويسك : 
و حكن أن جماعةٌ مِنَ الصَوفيَة لوا على أحمدٍ الغؤالئ و جنر و و 
خال به و ما ورد و و بلط إلى زد تاره إلى الأمرد تاره ما جوا 
قال بعضّهُم : لَعلّنا رن فقال : ی والله , فتَصايح الجماعةٌ على سبيلٍ 
الُواجُدِه. يعنى : گروهی از صوفیّه بر احمد غرّالى وارد شدند در حالی كه 
آمردی نزد او بود و با وی خلوت گر ده بود ؛ و بین آن‌ها انبوهی از کل لود ا و 
احمد غزّالی گاهی نگاه به کل می‌کرد و گاهی به آمرد . موقعى که آن جماعت 
بنشستند , یکی از آن‌ها گفت : شاید ما مزاحم باشیم . احمد غّالی كفت : أى 
واّله . يس آن حماعت همه با هم یک صدا بر سبیل شادی فریاد کشیدند . 
(تلبیس ایلیس ۰ ص ۲۴۷). 
شمس تبریزی نيز حکابتی نظیر داستان بالا مورد : 

! این ساعت جماعتى رفتند بيشل بادتناه که ر او مٌباحی است . جه گونه باشد 
دين او و حال او که شيخ احمد هفته‌ای در حمّام می‌کند شب و روز؛ پایی بر 
كنار غلام و پایی بر کنار پس ر زی ؟ و بجمزة آتش نهاده کباب می‌کند ؛ 
شفتالوپی از این می‌ستاند و شفتالویی از آن, دگر جه مانده باشد ! اتابك آمد از 
روزن حمام نظركرد دید . زود خواست که به انکار واگردد . شيخ بانگ زد که : 
ای رک تمام ببين و آن گه برو ! پا را از کنار غلام بر كرفت و بر مِجَمَرة آتش 
نهاد . اتابک دو سه بار دست بر سر خود زد . گفتند بالای بنبر توحیدش این 
بود ال وعظ : 
آن بت که حمال و زينت مجلس ماست 

در مجلس ما نیست ندانم که کجاست 
سروى است بلند و فامتی دارد راست 

بی قامت او قيامت از سا برخاست 
این یکفت و گفت که تا آن پسر نيايد وعظ نگویم . فرمود رئیش پسر را 


بباورید. در حمام گل بر سرش بزد . آب بر سر ريخت و برون آمد . به وعظ 


بل ل بت بت ا و 


حاضر شد. برابرتخت بنشست .أن كه وعظ أغاز کرد ۲. (سقالات شمس 
نبریزی , عماد , ص ۱۵۷ ۰۱۹۷ ۱۳۷۴ موحد ص ۴ ۱۷ ۶ . 
شمس تبریزی که در فْضیَه شاهد بازی به عارفى چون اوحدالدین کرمانی حمله 
می‌کند و می‌گوید : 
؛ تقل است که خدمت شيخ اوحدالذین کرمانی - رحمالله عليه - آن جای گاه 
دریافت . پرسید که : در چیستی ؟ كفت : ماه را در آب قشت مى بيثم . فرمود که: 
اگر در كردن دُمبل نداری ‏ چرا بر آسمانش نمی بینی !». (متاتب‌العارفین . ص 
(FF‏ 
اما از شاهد بازی احمد غزالی دفاع کرده و می‌گوید : 
١‏ خوش نیست گفتن . او را به اين صورت‌های خوب ميل بود , نه از روی 
شهوت. چیزی که او دید کسی دیگر آن ندبدي , اگر باره‌باره کردندی یک ذده 
شهوت نبودی در آن . اما در آن زوش :الق مقر می‌شدند و منکر می‌شدند , تا 
آن مدت که آن جا بود , کسی بود كه صل بار مقر شده و صدبار منكر شده . تا 
روزی خبر به اتابک بردند که از اباور تسی‌کنی اینگ با بنگر از روزن حتام : 
خفته است و پای بر كنار آن پسر که می‌گوييم نهاده است : و مجمر آتش عود و 
عنبر می‌سوود . اتابک آمد دزدیده از روزن و تا بدان نظر كرد خواست که باز 
گردد به أنكار تمام . شيخ بانگ زد که : ترگک نمام بنگر! آن كه بر او نظر کرد 
آن یک پای دیگر را برداشت بر مجمّر در ميان آتش نهاد . اتابک حیران شد و 
مستغفر شد , حیران بازگشت ۰. (مقالات شمسر تبریزی ؛ موخد ص ۲۲۶). 
از طرفى ؛ حكايت شمس تبريزى راء عراقی در کلیاتش درباره شيخ روز بهان ؛ بدین 
صورت می آورد : 
حيكايت 
بير شسیراز شيخ روزیهان أن به صدق و صفا فرید جهان 
اولی‌ارا نگسین خاتم بود عالم جات و جات عالم بود 
شساه عشاق و عارفان بود او شسریر جسمله واصلان بود او 


قزويئى است : رائعى ضمن شرح جال زين الدّين مظفر بن سیّدی زنجانی » می آورد : 


چون به ایوان عاشقى بر شد 
سالهايا جمال حجان افروز 
داشت او دل فرى فرشته نهاد 
اتفاقا مر سفيهى ديد 
رفت تسا درگه انابک سعد 
گنت : ای بادشاه دین ‏ فریاد 
سعد زنگی ز اعتقاد که داشت 
کرد روزی مگر عیادت شيخ 
دل تسرى دید همچو بدر شیر 
چون اتایک به چشم خويش بدید 
بود لسزدیک سیخ سوزنده 
بای‌ها از کسسنار آن تسه وش 
كفت : چشمم اگر جه حيران است 
آتش از تن نسصیب خود طلبد 

آتش به پیش ابراهيم 
نظر ما به چشم تو جانی است 
نسظری کسز سر سنا ابا 
گر تو را نیست با غمش کاری 


.ل لس تست رب .ت 


مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


سم ولق ا ا با 


روزبه بود و روزبه‌تر شد 
روز شب کرده بود و شب‌ها روز 
كه زخش ديده را جلا می‌داد 
كآن پسری . پاي شيخ می‌مالید 
تسيزروتر ز سیر برق از رعسد 
ياي خود شيخ دين به اسرد داد 
در حسق يخ افترا انگاشت 
ديد حالى كه بود عادت شيخ 


يست در بركرفته بای فقير 


بای را پیش هر دو یک سان است 
سسوزش مغر بی خرد طلبد 
وز تسجلی نسوخت جسم كليم 
ميل دل را نتيجه روحاتى است 
به طسیعیت مير نیالاید 
دائلمامن مقيّدم بارى 


(كلئات عرافی ‏ ص ۳۶۲) . 


+ امین السْیّدی بن اامظفر السامانئ أبوالتجم النجانی »كانت إليه الأعمال 
الحليّةٌ من جهة السلطان . و آشعازة و رسائلةٌ مشهورة . وله قصائذ فى مدح أمير 
المع‌منین المسترشد و المُستنجد و المُقتهى - رَحِمَهُمُ الله تعالی -. وله کتاث 
«التوشل ای ارتل »تقد إلى حضرة المسترشدٍ ...و وَرَدْ تزوین فى عه آلامام 


أحمدٍ الفّالی - رَحِمَهَاللهُ - و بعده ‏ و ری کب فى صدر کتاب إلى صديق لَه . 
و قال فى خلال الكتاب :كان اماما الغرّالى أحيد - رَضِئ الله عنه - يعلق بعض, 
غلمان شرف الذولة و نحن بقزوين . فبَبْنّما ضعذ المنبز فى جامعها و أطرق على 
رسيو إذأ ل الغلامٌ كما شاء ارام : فرفغ رَأَسَهُ الإمام و اشد : 

و 5 HE‏ ار ۳ حك 5 00 82 3 508 
لما تامّلتة . تفترعن تسرد ولاح فى قمیص غير مَزژور 
و دب ما الحیاء فى ضحن وَجْنْيِهِ ‏ مت الثقار بث فى خد مخمور 
dru‏ ع ته ج قر م ب ت 5 باع 

و طرَحَ عمافته إلى الا iy‏ س ال ۲ ساصَدةٌ الجماعة ین الا کاب ۳ 
دَخَلَ الخانقاة ای يُشْرَعٌ إلى الجامع باب . و امش المجلش . و کانث علاقة 
كما یلق بِمَحلة الشریفب من العِفةِ و الاح لقا«الله رضوائه و زؤخه و ريحاته. 
یعنی : زین‌الدین مظلفر عهده‌دار کارهای يزوف «حکوعتی بود : و صاحب رسائل 
و اشعار مشهور است . و قصائدى در دح مسد شد و مستنجد و مقتفی دارد . و 
همچنین او راست کتابی به نام هلول الى الترَشل» که براق مسترشد فرستاد 
... وی در زمان احمد غرّالی به قزوین آمد وام سر نکی از نامه‌های او که برای 
دوستش نوشته بود چنین خواندم که : احمد شزالی غلقهاى به یکی از غلامان 
شرف ال وله داشت ؛ و هنگامی که در مسجد جامع شهر بر مثبر بود و نگاهش 
به زیر ناگهان آن غلام بر سنّت عشق وارد شد و غژالی سرش را بالا کرد و 
نگاهش به او افثاد » و شروع به خواندن اشمار کرد : 

وقتى او را نگریستم .از سردی فرو نشست / ر دربيراهنى غير تکمه‌دار ظاهر 
شد . 

عرق شرم در چهره‌اش به آرامی ساری بود / مانند شراب که در چهر؛ دست 
خبار آشکار شود . 


اشکم بر صورتم جاری شد / و گفتم : واي فرار از پرده‌دری مستور . 


۳۹ 
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و سپس جمامه‌اش را از سر برگرفت و به سمت قوّاء يرت كرد ا 
پایین آمد » و به کمک عده‌ای از بزرگان داخل خانقاهی که به فرب مسجد بود 
شك و مجلس نیز برهم خورد . و علاقه او همان‌طور که سزاوار است از روی 
عفت و برهیزگاری سود . قرين خشتودى و رحمت و أسايش خدا باد 
والتدوين برق ۴۸۹) , 


حكايت ديكر روات كمس یر برق ات تن در مقألا تش : 


5 حمف بن محمّد طوسى از عارفان قرن هفتم . در رسالة «الهدية الشعدية فى معان الوجدتة» با 
اماع وتوت . ص ۱ :و در «بوارق! ص ۳۷ می‌آورد : «اگر صاحب سماع سر عقل وى ار 


جا بیرون آيد » دستار از سر بودارد .اگر مغتى صاحب حال بود » به وی دهد +و اگرته ؛ دستار به 


۶... روی نهاد باز به تبریز . از زود بازگشتن او اهل تبريز گفتند که : او قطعا از 
برای فلان پسر شاهد می‌آید . کمپیری را به مزد گرفتند تا پیشباز رود . کمپیر بر 
سر راه او نشست دل تنگ . احمد غّالی بدو وسنيد .كفت : چیست تو راء براین 
راه دل تنگ نشسته‌ای ؟ گفت : جه گوته دل تنگ ننشینم که فلان پسر که جگر 
گوشه من و نور دید؛ من بود بمرد. گف ارد ؟ كنت : آری . كفت : ای کاروان 
در این مقام ساعتی با من موافقت می‌کنیداو فرود می‌آیید تامن بیندیشم که اين 
زن راست بی‌گوید يانه ؟ گفتند : خدمت کنیم . حالی فرود آمدند . ساعتی سر 
فرو برد تا روز دوم آنتاب برآمد.. شر برآورد وگفت این زن خلاف می‌گوید , 
که از دور آدم تا این ساعت » هر جانی که از قالپ مفارقت کرده بود و از دنيا 
رفته , همه را یکان‌یکان مطالعه کردم روح ثلان بسر در ميان نبود . روان 


شوید. چون بيامد به تيريزء همه شهر بهم برآمد » . (مقالات شمس تبریزی ‏ 


شا EEE‏ طلم بو دا ء 


آل اکنون قبر احمد غزالی در قزوين در خیابان سيه در کوچة آمام‌زاده اسماعیل در مسحل امد يه 
كه قبلا به نام آسامزاده احمد بود وار ابتدای حمهوری اسلامی به تام مسجد شيخ الاسلام تام كذارى 
شد و نزديك مسجد جامع واقع است . و از گفتا رانعی معلوم مى شود که قبلاً همین مکان احتمالً 


اتقام رای تن و اسك 5 


- ن س و سسس منت 
اد ج س سن 


ص .)٣٣۴‏ 
این حکاپت را همراه حکایت دیگر شيخ فخرالد ین ابراهيم همدانى متخلص به 
عراقى و متوفای ۶۸۸ ه. که خود نيز معروف به این سيرت است » در کلیّاتش آورده 


كه ذيلا نقل مى شود : 
حكا يت 
يسرى داشت شحلة تبريز جسن او دل ضریب و شورانگیز 
جلعت ذات او ز موزونی صورت لطف و شنم بی جوتنى 


شيخ عالم امام خزالى 
کشت أكساه زآن ريده خصال 
خير جسن او به شيخ رسید 
اسب عسزم از زمين ری زین کرد 
از مى اشتياأق أو شد مسبت 
چون به نزدیک شهر رفت فقیر 
كفت شحنه که : بساشد آن امه 
شبخ صورت برست و ززای است 
مقذاريد اندر اين شسهرش 
قاصدى تدز شهر بر سر واه 
جول که بشنید شيخ صاحب درد 
چون به جیّب افق سرو شد سور 
شد به لشركه . هواى بستر کرد 
شحنه را نیز خحواب در بيجيد 
دید در خواب .كش رسول خدا 
بستان اين تويز و رو حالی 
چون در آمد به صبح شحنه ز خواب 


شيخ چون ديد شحنه را از دور 


آن جسسهان علوم را والى 
باتش فهم كرد اه اند 
صر و آرام از دلي ببس رسد 
#بيي دیدار أن نكسارين کرد 
پسای در ره نهاد و دل بسر دست 
عتوضة كردند حال أو به أممصير 
هامید اد و شود مأيوس 
تلهرة شید اندر آفاق اسث 
تأرود كاد عن .كه قيرف 
کرد از ان حال شيخ را أكاه 
در دو نرسنگ شهر منزل کرد 
روشسنی شد ز صحن عالم دور 
داسسین خسییه پسر زشوهر کسرد 
كوش كن تا که ار به خواب جه دید : 
داد مشقشى نوبز و كفت او را : 
خود ببر پیش شيخ صوالی 
بر گرفت آن مويز و کرد شتاب 


در سى افتاده آن سرشته ز نور 


الس ته ليس ب ب 77 ل س ل ل ا EREY,‏ 


س را مور تی ميجن و سداب 


سیب سيمين براق جيدن نیست 


طبق پسر مسویز پیش أورد 
هان ء نشانش ازیس طسق برداشت 
به مويزى جهان برند از راه 
بهتويرى ز راء باز مسمان 
لذّتش راتب جسسمال بود 
بسیند و هم رسیدنش جواهد 


زو تسصیب تو شیر دیدن نیست 


کا یت 


شسيخ الاسسلام امام غزالى 
وال حسن حوب روپان بود 
بود جحشم صفای أن صادق 
كة شسمی شد سوار اندر رق 
دل ری دید همچو بدر لكام 
كردهاز لضف و صنع ربسانی 
شيخ ر جوب نظر بر او افتاد 
شده مردم به شيخ در . تگران 
صوفيان جمله منفعل گشتند 
لیک بيرق كه بود شساشیهداز 
تیم صورت از تو لايق نیست 
شيخ كفتش : مخوی هیچ خن 
قر نيفتاد مسی به صورت زار 
غاشقائى که مست و مدهوش اند 
ز اندروت غافل است بیرون بین 


خسن صورت چو آلت است تو را 


آن صفابخش حالى و تالی 
هر ره عش دوست حویان بود 
بر نگازی . به جان . چنان عاشق 
وز مریدان فزون ز صد در پی 
که سروت آسد از یکی حمام 
تاب حسنش جهان نورانی 
صورت دوست دید » باز استاد 
سیخ در روی أن يرى حیران 
اش یه ات حدر وت یل 
شيخ را گفت : بكذر و بگذار 
شرمت از این همه خلایق نيست ؟ 
تج السخسن ا الأْغسین» 
بودیم جسسیرئیل غساشیه‌دار 
بساده از جام عشق می‌نوشتد 
روی لیلی به چشم مجنوت بين 


پس به کاری حوالت است تو را 


مغز خود زاندرون پوست ببين 
كر تو بی‌مغز نام دوست سرى 
شر که از دوست دوست فى خواهد 
اليرت ست قوت مسردان 
هست آرام جسان من يهرش 
دلم از جسن او لسقا خسواهسد 
پای دل را بسه دام او بستم 


باشی از عشت روي دوست بری 
جمسوهرش را عرص نمی‌کاهد 
اینک اسب و سلاح و این میدان 
هست سود و زيان من مهرش 
دیدهام اك سای دل عجرا جواهد ؟ 
و از سس اشسستیاق او سب تم 
ز اشستياق رخش غسزل گسویان 


(كليّات عراقی . ص ۱۳۵۲ ۳۶۵ ؛ مجالس العشاق ‏ ص ۶۳). 


شمس تبریزی نيز حکابت اشير عراقی را جنین می أورد : 


« چیزهای عجب روایت کردند . آن دانش‌مند بزرگ با چنان اهلیّت غاشية 
شيخ را برگرفته پیش اسبش می‌دوید و در راء هر لحظه بی‌اعتقاد سی‌شود و 
منکر شيخ ميشود که : فلان شيخ پیشن و آمد لام کرد او التفائش نکرد . در 
عقب آن شيخ , فلا آمرد برسید سلام کزدش : خدمت کرد . جه گونه بی اعتقاد 
نشوم ؟ باز مستغفر شد با خود . هم چنان غاشیه برگرفته و ترسید از اعراض 
شيخ . هم چنین ساعتی مسلمان و ساعتی کافر , تا به در خانة شيخ غاشیه بر 
دوش آمد . روز دوم همچنان لاحول کنان خود را کشید يه زیارت شيخ و به 
هزار حیله اپلیس را کور کرد . چون به در خانۀ شيخ آمد می‌بیند که شيخ با آن 
پسر رئيس شطرنج مي‌بازد . بی‌اعتقاد شد . بازگشت , مصطفی را به خواب 
دید. فحبد کرد که بدود و مصطفی را زیارت کند . مصطفی از او رو بگردائید . 
زاری آغاز کرد که يا رسول الله از من رو مگردان . مصطفی فرمود, چند بر ما 
3 كقت ء بر دوست ما منگر شدى - والمْرْءٌ مع مَنْ أحَتٍّ» - در حق چون او 
دوستى است ء « المُؤْمِنونَ نس واحدة » - در حق چون اویی است . در رو 


افتاد زارى كرد , توبه كرد . مشتى مویز و فنلدق مصطفى در كنارش كرد . بيدار 


س .5 نے س لسلس ن ی نت7 مسد 


شد . دويد آمد . دید که هنوز شطرنج می‌بازند با هم . شویز در داسن - باز 
بىاعتفاد شد . خواست که بازكردد ؛ شيخ بانگ کردش که ٹا کی ؟ آخر از سيّد 
باری شرم دار. تا درآمد . در پای شيخ افتاد. شيخ گفت: آن طبق را بیارید . دید 
در او نوبز و فندق بود و موضع مشتی مُوير خالی ‏ گفت آن مشت مویز را در آن 
طبق ریز که مصطفی از این جا برداشت ١‏ . (مقالات شمس تبربزی ‏ عماد » ص 
۶ ۳۷۳ موحد هی ۰۲۲۵ ۶۱۷ 
شمس یک بار دیگر این حکایت را جنین تقل می‌کند : 
؛ أن عالم فاضل ذوفئون مدرّس که مرید او شد؛ بود و پند؛ او شده : از در هوا 
شدن ینبر اعتقاد كرده بود ؛ هم بارها در قضيّة أبن یسر شاهد مقر مىشد و 
منکر می‌شد . غاشية شيخ بر كردن نهاده بود ؛ بيش مركبش می‌رفت : و آن بسر 
فتراك شيخ گرفته . شيخ با پسر در راءازازها می‌گفت و اشارتهاء و او غاشيه 
بركردنء تا خانه آمدن ده‌بار منک سي شی كم غاشيه بيندازد و برودء و باز مقر 
مى شد که سر برعنه كندء به استغتاز ین وسومتة"در پای اسب شيخ افتد. و يناه 
خواهد از این وسوسه . و ثلیخ بر خر دوخال عطلم و او در قبضة شيخ چون 
طفلی که ساعتی می‌کر بانذش و ساعتی می‌خنداندش . (مقالات شسمس 
تبر یزی . موحد ‏ ص ۲۵ - ۳۲۳). 
دیگر داستانی است که سُبْكَى و ضفدي تقل مى نمايند : 

١و‏ یخکی یوم فى مجلس وعظه إِنَّ بمض الْفْشَاق كانَ مشغولاً بحسن الضورة 
(الوافی بالوفیات : مشغولا بجمیل) و کان ذلک (الوافس بالوقيات : ذلك 
الجمیل) موافقاً له , الق أن جاء له وما رة و قال له : له إلى هی انا 
لیم خن مس کل يَوْم . فقال : و کیف ذلك ؟ قال تَظَوْتٌ فى انپرا: 
انشخسنث وهی . فَأرْدْتُ آن کنظر ام . فقال : بعذ آن رت إلى هک 
قبلی . لا صل لی » . يعنى : حکایت کرده‌اند که یکی از عشاق که به زیبایی 
صورت دل بند بود واين هم موافق غژّالی بود » روزی پیش غزالی آمد و گنت : 


به صورت من نگاه كن ؛ زیرا امروز زیباتر از هر روز دیگر می‌باشم . غرّالی 


پرسید جه گونه ؟ عاشق كفت : در آينه نگریستم و ديدم که زیبا هستم , 
خواستم که تو هم در من بنگری . غزالی كفت . چون قبل از من به صورتت 
تگاه کردی دیگر لايق من نیستی . (طبقات السَانعیّه . ۵۴/۴ ؛ الوافی بالوئیات 
(FA‏ 
اين داستان در كتاب منتخب رونق المجالس که تاريخ نحرير کناب سال ۵۴۳ می‌باشد 
بد ود د کر نام صاحب داستان ؛ په این صورت آعده : 
« حکایت - وقتى در بقداد مردی دعوی دوسنی یکی می‌کرد . نا بامداد اين 
مرد در سرا شد ؛ ناگاه کسی در سرا بکوفت . آن مرد كفت : بنگرید و تا این 
کپست , نگاه گرد آن محبوب وی بود . آن مرد كفت : تا توی هرگز بر من سلام 
نكردى ؛ چون است که امروز آمده‌ای ؟ كفت : بدان آمده‌ام تا تو نصیبی از ديدار 
من بردارى که آمروز به گرماوه بودم . از آن‌بیرّوت آمدم . در آینه نگریدم , مرا 
چهر؛ خويش نكو آمد , گفتم دریغ باشند که کسی از چهر؛ من نصیبی بردارد جز 
آن دوست . اکنون آمدم تا در من نرق - کف تنگرم . محبوب كفت : چرا؟ 
كفت زیرا که حال ما با تو نه بذاك دونه او دراو اراس اکه در خود نكرى . 
چون در خود نگریستی » من در تو ننگرم ١‏ . (منئخب رونق المجالس ۰ ص 
۷۰ 
شيخ عطار اين حکایت را بدون تصریح به نام کسی جنین می آورد : 
الحكاية و التمغيل 
کودکی بسود از جمالش بهره‌ای 


از اطاشت وز ملاحت وز خوشی 


مهر و مه در جیب رویش زشوه‌ای 


وز سراندازی به تسیغ.سرکشی 


آنچه او داشت ای عجب كس أن نداشت 
فاشقفيش افتاد شمجون ساف رسف 
هرجه بودش در ره معشوق باخت 
خلق را گر انلك و بسیار تیست 


رنته بود القسصّه أن شسیرین سر 


گر کسی ہی دل نشد زو جات نداشت 
در كسال عشق چون معشوق جست 
وز دو گسیتی باغم معشوق ساخت 
از غم معشوق بهتر كار تسیست 


سوى كسرمابه چو مي‌آمد بسه در 


رس مزر توت 
ا ا یتح 


كرد روی خود در آيينه تاه 
از دورّخ دورخ هاده مير را 
سخت زیبا أمدش رخ‌سار خويش 
تب ات عا ای مس رو از 
بر رخ چو مه نسقاب انداخته 
عاشقش را چسون از او امد خضبر 
كفت یارب این جه فتح‌الیاب يود 
از جه كشتى رنسجه و چون آمدی 
گفت از حمّام بررفتم چو ماه 
سخت خوب آمد مرا دیدار خویش 
دل چسنانم خواست كز خلق جهان 
لا جرم از رخ فرو هشتم نيغاب 
اين بضفت و پرده از رخ بر فکتاد 
عساشقش گفتا شبت خوش ناد ارو 
عشق من بر نو از آن بود ای پسر 
نه تو را سر ود نظر افتاده بود 
چون تو این دم خويش را خوب أمدي 
من شدم قارع تو هم با عويش ساز 
شرط هر معشوق خود ناديدث است 
شرط معشوقی جسو بشنودی تمام 
عاشق أن بهثر کسه بى صبرى بوّد 


ور بسوّد در عشق یک ساعت صبور 


ديد السق رویی از خوبی چو ماه 
اء دوخ بر زسین آن چهر را 
شد به صل دل عاشق دبدار خویش 
رفت نازان و خرامان سوی او 
آتشسی در آنتاب اتداخسته 
چون قلم پیش پسر آمد به سر 
گوییا بخت يدم در خواب سود 
در كدامين شغل بیرون أمدى ؟ 
روى شود در آينه كردم نگاه 
خواستم شد همجو تو در کار خويش 
جز تو رویم کس نبیند اين زمان 
تیا تیو بينى روی من چون آفتاب 
چون شکر پاسخ به پاسخ درفکند 
متس شسدم آزاد . تو آزاد رو 
كز جمال خويش بسودی بی‌خبر 
تنه لبت از جود فقع بگشاده سود 
لاجرم مسعشوق معيوب آمدی 
عاشق خود باش و عشق خويش ساز 
شرط هر عاشق به خون گردیدن است 
شرط عاشق جيست ؟ بى صبرى مدام 
دل جو برق وديده چون ابرى بود 
نیست عاشق . هست از معشوق دور 


زمصيبت نامه ۽ صن ۲۵۹) 


مجد خواقى نیز این حكايت را به صورت زیر جنين می آورد : 
: صاحب دلی را با صاحب جمالى نظرى بود و به هيج وجه حیلۀ وصل ميسر 


دال هه ايد 


نمی‌شد . بی چاره چشم از عالم دوخت و دل به محنت آموخت . روزی معشوق 
از حمّام برآمد . آينه بيش جمال خويش داشت : چهر؛ دل فريب خود دید ؛ 
كفت : بيا تا امروز خود را بدان بى جاره نمايم که خود را در آینه خوب دیدم . 
چون از در خلوت درويش درآمد , بی‌چاره حیران شد که آيا جه حالت است؛ 
پیش دوید و موجب پرسید .كفت : خود را در آینه نیکو ديدم گفتم خود را به 
تو نمایم . درویش دست بر چشم نهاد و عذر خواست که برو که دل نگرانی از 
تو برخاست . من تو را از برای آن می‌خواستم که به غیراز من تو را هیچ كس 
نبیند ؛ اکنون که تو خود را دیدی ؛ من از اين غيرت خود را نتوانم دید . 


۳ 
۳ 


شعر 
دل دادمت از آن که نبيند کسی تو را تا غيرتم نباشد از اغيار خسویشتن 
اکنون که تو مشاهد؛ خويش دیده‌ای دل بازده ؛ برو ز پس كار خویشتن 
(روضه خلد . ص ۸۰) 
درویش على بن کوکدی ( كركهرى ١‏ کرکدی ۲ کرکزی) می آورد : 
ا و قطب محقّق , امام احمد غزالی نه جهت دیدن صاخب جمالی صد فرسخ 
راه پیاده می‌رفت و می‌گفت : 
مر هر يار دل را به دل داری دهم ورنه 
بدين یک دل كه من دارم جه خواهم کرد با خوبان 
(مُحکی العاشقین ‏ نسخه مورخ ۰ به شمار؛ عمومی ۰۵۵۸ کتاب خانه امام 
امیرالمو منین در نجف › برق 8). 
دیگر از داستان‌هایی که در اين باره تقل شده است . حکایتی است که ابن حجر که 
خود از مخالفین احمد غژالی است ‏ به نقل از المنتظم ابن جوزی می آوره : در حالی 
که این حکایت در المنتظم دیده نمی شود : 
دو ذَكَرَ أبوالفرج فى المنتظم عن عض الرّهاد : أنه زار آبالفتوح , فَوَجَدَ فى 


۱ آتای رضاى امینی مدير کتاب‌خانه كه مطلب بالا را جهت اسن جانب يادداشت کردند و 


فرستادند . سياس گزار می‌باشم . 


[بوان و بين بِدَيْهِ تل من الْوَرْدِ » و على رَأْسِهِ مملوک جميل الصورة إلى الغاية 
روح عليه , قال : دنت مه ثم و فى خاطری شی؛ م ین آثره . فنظرنی 
شزرا, و قال : يا هذا! إتت الله و إذا كنت وسواس ء فلا تق فى الاس . قال 


من حرم نظرة التلیم ؟ من حرم أن أريح روجی ؟ 
نشال اقل غير اظ عسلوی آبوا بلا جموح 


يعنى : ابوالفرج ابن جوزی در المنتظم آورده است که : یکی از زهاد آبوالفتوح 
را ديدار كرد در حالى كه در ايوانى نشسته بود و در مقابلش تلی از گل قرار 
داشت و تملوکی بس زيبا در بالای سرش او را باد می‌زد , آن زاهد حين 
صحبت با غرّالى به خاطرش گذشت که این اعمال از غزالی قبيح است . غزالی 
به تور حقيقت باطن زاهد را دريافت:. نكّاه تندى به او مىكند و مىكويد : از 
خدا بئرس از اين كه دربارة مردم ب8وتبواس بيفتى . زاهد مىكويد من پوزش 
طلبيدم . و غرّالى نيز از من روى برتاقت و كفت : 
جه کسی نگاه كردن به زیبا را خرام کرده است؟/و جه کسی حرام کرده 
است از اين كه من با نگاه كردن به زيبا روحم را راحت و آسايش بخشم ؟ 
من به غير از نگاه كردن مقصود دیگری ندارم / دشمنان من إباكردند از من بی 
آن که از عواى خود بار گردند . (لسان الميزان » .)۲٩۹۳/۱‏ 
همین داستان را ابن مستوفی اربلی متوفای ۶۳۷ به گونه‌ای نقل می‌کند : 
؛ حَذَنَبِى الشَیمٌ الإمامٌ أبوالمّعالی صاعدٌ بن عل - أبقاه الله تعالی - قال : لا 
دحل الغرَاليٌ هاذا إلى بغداة التحروسة . تا عليه شيخ الشيوخ با الْيَركات 
اسماعيلٌ بنٌّ أبى سعدٍ. فَإذَنَلَهُ. قح عليه . و بين یه َر کثیژ و فى مقابأته 
۲ ۲,سعدی : 
که گفت بر رخ زيبا نظر خطا باشد ؟ خطا بوؤد که تبیند روي زیبا ر 
۳ روضة لد . ص 88 : 


آواز خوش و جمال فيكو این هر دو علاج روح باشد 


حيو اده عاو و ی شيخ الشيوخ . .عم 
أبوالفتوح الغزالن أن باطقة قد تفي تفر . فقا لَه : کلک کو غلیع فى باطیکت 
تُعووى على ماذوالحال و بین يَدَئْ ما ری . فتال : حاشی لله . فقال : بلی , لو 
اي تیف هاذا على ما تنظ و اسْتَأد عَلْنَ یز هادا الصَبنَ ام و غاب 
فنک . یات لک ما بلیق بى أن ترانی عليه . قم يا آخمل ‏ فقام شيع شیوخ و 
خر . فكان آخرُ عهده به أؤكما تال هاذا که لفظه - أده ال و معنا ۳3 
يعنى : شيخ امام ابوالعمعالى صاعد بن على برای من بیان کرد كه چون احبد 
غزالی به بغداد آمد , شيخ الشيوخ ابوالبركات اسماعیل بن ابى سعد از او احازة 
ملاقات خواست , عَرّالى احازه داد , او داخل شد و دید که در مقابل عَزالى سر 
زيبا روبى نشسته و بين آنها تلی گل حائل است چون شيخ الشيوخ نشست ؛ 
أبوالفتوح دانست که باطن شيخ تغيير کرد با او کست : تو را می‌بینم که با دیدن 
من در چنین حالی باطنت بر من مثکر شنده اسبت/, كفت حاشا لله , غزالى 
گفت: آری , به سبب اين كمانت دستور دادم کهآ بسر برخیزد و برود , و آنچه 
پنداشتی شايحة خودت باد . گم شق اجن : لیخ الشيوخ برخاست و بیرون 
رفت . (تاريخ اربل برگ ؟) . 
حال ببينيم اين شيخ الشيوخ که بوده است . ذَهَبِى می أورد 

شبح ايوخ - الشَّيعٌ الصَّالمٌ أبوالبركات اسماعيل بنْ أبى سعدٍ أحمد بن 
محمدٍ بن دوست التيشابورىٌ . و سنة ۵ ببغداة . قال التمعاني : وقوز 
نهیت . على شاكِلَةٍ حميدة . ما غرفث له هَفوةٌ . قراٌ عليه الكثيز. وكُنْتٌ نازلا 
برباطه . قلت : ماث فى عاشر ممادی الآخرة سنة اخدی و أربعينَ و خمس 
مِنّة. و غملوا لِمَؤْتِهِ ليمة بلحو ثلاث بلّة دیناره . يعلى : شيخ انشبوخ 
ابوالبرکات اسماعیل بن ابی سعد نیشابوری : شیخی صالح بود که در سال ۴۶۵ 
در بغداد به دنيا آمد . تمعانی گفته است : بردبار و سهم‌گین بود و صاحب 
خوى نیکو . لغزشی از او ندیدم , کتاب کثیر را بر او خواندم , و به زواية او فرود 


می‌آمدم . مى كويم (ذهبى) : در دهم خمادی الاخر سال ۵۳۱ وفات کرد؛ و در 


ù‏ مجموعة آثار فارسی اسمد غزالی 


مرگش طعامی دادند به مبلغ سی صد ديتار, (سيّ راهلم البلا ۽ (Fe‏ 
أرى . غزّالى اين شيخ الشيوخ بغداد را که به كفتة ذَهَبى وقور و مهيب هم بوده است: 
بالفظ « گم شو احمق: از بيش خود مىراند » واين هم شاهد دیگر بر قدر قدرتی احمد 
غزالی و مكانت و محل او . 
عبد الرحمان جامى ضمن تأبيد صورت يرستى امام احمد غرالى » در اين ياب 
می أورد : 
« خسن ظن بل كه صدق اعتقاد نسبت به جماعتى از اكابر چون شيخ احمد 
غزّالى و شيخ اوحدالدّين کرمانی و شيخ فخرالدّين عراقى - قَذَّس الله آسرازهم 
- که به مطالعة حمال مظاهر صورى اشتغال می‌نموده‌اند > أن است که ايشان در 
آن صَوّر مشاهدة جمال مطلق حق - سبحانه - می‌کرده‌اند و به صورت حسّی 
مقيّد نبوده‌اند . و أكر از بعضی كبر ته ايشان انکاری واقع شده است ؛ 
مشصود از آن . آن بوده باشد که ازات أ رادستوری نسازند و قياس حال 
خود بر حال ایشان نکنند و حاویدان كار حضیض خذلان و اسفل السافلین 
طبیعت نمانند . قال بعض الكبراء الغارفين - فدس ال تعالی أسرارَهُم - نرد 
اهل تو حید و تحقیق اين است که : كامل آن کسی بود که حمال مطلق - سبحائه 
در مظاهر كؤنى حسّی مشاهده کند به بصر همچنان که مشاهده می‌کند در 
مظاهر روحانی به بصیرت . يُشاهَدونَ بالبصيرة الجمال المطلق المعنويّ بما 
تعانيون بالبصر الحسن المقيّدٌ الصوریّ . و جمال با كمال حق - سبحانه - دو 
اعتبار دارد : یکی اطلای -كه آن حقیقت جمال ذاتی است من حیث هی هی > 
و عارف این جمال مطلق ر! در فنای فى الله - سبحانه - مشاهده تواند کرد. و 
یکی ديكرمقيّد - و آن از خکم تنزّل حاصل آید در مظاهرحسّیه يا روحانیّه . 
بس عارف اگر خسن بیند » چنین بیند . و آن جمال رال جمال حق داند متئرّل 
شده به مراتب کژنبه . و غير عأرف را که چنین نظر تباشد » باید که به خوبانه 
نتگرد تا به هاویۀ حيرت در نماند ۱ . (نفحات الانس ‏ ص ۵٩۹۰‏ . 
عبدالرژاق کرمانی در تذکره خود که أن را به سال ٩۱۱‏ تاليف کرده » در این باب 


می نو يسيك > 
١‏ گویند درویشی از مریدان خواجه ظهيرالدين عبداللّه امامی اصفهانی. 
به طریق شيخ احمد غرّالى و شيخ اوحدالدين کرمانی و شيخ فخرالذین عراقی 
همداتی . که در مظاهر خلقيّه جز مشاهد؛ وججه حق . و در مراقی کَوْنیّه غیر از 
مطالعة جمال مطلق نمی‌نما پند » به مطالعة جمال مظاهر صوری حسّی اشتفال 
مى نموده , قطعه : 
جماعتى كه ندارند حظ روحانی 
نسفاوتی که ميات دواب و السات است 
گمان برند که در باغ خسن سعدی را 
نظر به سیب زنخدان و ناریستان است! . 
(تذكره در مناتب حضرت شاه نعمت الله ولی ؛ ص ۷۴). 
مرحوم بد يع الزمان فروزان فرء در شرح مشوی س ضمن بحث مفصلی دربارة عشتی, 
سخن را په احمد غزالی می‌رساند و می‌گوید : 
۱... بعضی از صوفیان نيز پزستش حمال و زیبایی را موجب تلطيف احساس 
و ظرافت روح و سرانجام سبب تهذیب اخلان و كمال انسانیت می‌شمرده‌اند , 
و گاهی أن را ظهور حق و با حلول وى به نغت جمال و ضور جمیله 
می‌دانسته‌اند . و سر دستة اين گروه , ابوحلمان صوفی دمشقی است که ظاهرا 
در قرن سوم می‌زیسته است » و پیروانش را «حلمانیه» می‌خوانده‌اند ... إيتان 
هر جا زیباروبی را می‌دیده‌اند : بی روپوش و ملاحظه و به آشکار , پیش وی به 
خاک می‌افتاده‌اند و سجده می‌کرده‌اند ‏ ... و گمان می‌رود که لفظ « شاهد ؛ و 
+حجت!: به معئی ژیبا روی در مصطلحات تسوفيان . از اين عقیده سر چشمه 
گرفته است . به مناسبت أن که زیبا رویان نواه يا دلیل جمال حق تعالی فرضص 


شده‌اند . احمد غّالی و عین القضات میانجی از أعاظم صوفیه . و اوسدالدین 


مدن تك لو سی در و ساله رالد ده السعد نه ی مان الو جل يهن 5 «شماع و قسۆت» ۽ ص 
۱۱ ؛ و رارق » ص ۳۷ می‌آورد : «واگر صاحب سماع در کسی نظر کند و به دیدن او در دل وي 


انشراحی بيدا آید ‏ ثاصيه را پیش وى بر زمین هده . 


کرمانی و على حریری متوفای ۶۴۵ و نخرالدین عرافی هم بر این عفیده 
بوده‌اند ‏ و داستان‌های شاهد بازى و حمال پرستی إيشان در کتب رجال و 
حکایات صوقیه مذکور است . اين رباعي از اوحدالدین کرمانی ؛ عقيدة 
اپوخلمان را به خوبی پادآوری می‌کند : 
زان می‌نگرم به چتشم سر در صنورت 
زيرا که ز معنی است اتر در تمسورت 
اين عالم صورت است و ما در صوریم 
معنى نتوان ديد مر در صورت! . 
(شرح مثنوی شریف , ۲۹/۱ - ٩۳۲‏ متاقب اوحدالذین کرماتی ؛ مقلمه . ص 
٩‏ + معارف بهاء ولد ۲ ۲۸۸ . 
ضمنا یاد اور می شود که خود احمد غزالی صاخب منظرى زیبا بوده به طوری که تمام 
تذکره نویسان به اين مطلب اشارت کرده‌اند و ار او با جملة : 
کان حَسَنٌ ار > او زیبا منظر بوه‌تیاه کروتاندا رقيات الاعیان: ۸ + 
رآ جتان ۲۲۴/۳ : رياض العلمأتترگ ۱۱۶ جداثرةالمعارف فرید وجدی ‏ 
ج ۷ ! دانرةالمعارف بستالی ۰ ۲۶۸/۷ . 
و شاید به همین جهت او را ملقب به «جمال الاسلام؛ کرده باشند . و نيز همواره 
لباس‌های گران‌بها به تن مي‌کرده است : 
کات یبش الثَّياب الفاجرة » . (ناريخ إربل » برق ۲) . 
و همچنین صاحب خط زیبا و يختداى بوده است : 
١‏ اضر آبوالفتوح أحمد الغرّال كتاب آخیه أبى حایلٍ محمّد بن محمد 
ی بإحياء علوم لین فى مجو واحد و سمه باب الاحياء. و إن به 
لسخة تبث فى أَيَامِهِ فى مِدَّةٍ آخرها شعبان من سنة این و حمس يِنّة و على 
الها إجازةٌ رواية الکاتب بخطه لجماعة و هو خط حَسَنْ جيذ قوی .١‏ يعنى : 
احمد غزّالی کتاب احیاء‌علوم الدین برادرش محمد غرّالی را مختصر کرد و أن 
را لبا بالإحياء اميد . نسخه‌ای از اين كتاب به دست من افتاد که در زمان خود 


احمد غرّالی به تاريخ ؟ +5 نوشته شنه بود , و احمد غَرّالى به خط خودش در 


اول کتاب اجاز؛ روایت به جمعی داده بود و آن خط زیبا و ليكوو پخته‌ای بود . 
(تاریخ اریل ؛ برگ ۲) . 
به مناسیت بحث از جمال و جمال پرستی احمذ غزالی . هفت بيت شعر عربی در 
وصف جمال و زیبایی محبوب در دو مأخذ به نام احمد غزالی دیده شد : اما ضمن 
تحقیقات معلوم شد که از احمد غزالی نیست . أن هفت بيت اين است : 


يَكادٌ باب الماء يَجْرَحٌ جلدّها 
و از لبسث وبا بن الوزد خالصأ 


اذا اعْتَسَلْتٌ بالماء من رقة الجلد 
بخدّش بتها جلدّها ورق الْوَرْدٍ 
۱ ۸ . + ۰ 
و فى الصدغ منها الف عِقَدٍ على عقرٍ 


فلت تعالوا مَعْشَنَ الئاس وَانَظُوُوا 
کان يقاتا الاو © قاتها 


إلى خسی ذاک الوجه وَالْخَدٌ و اد 
بقَيَةُ ساء الطل رش على الْوَزدٍ 
ولؤ تفلث فى البّحر والبحو مالِحٌ باه الببحر أخلئ بن الشَّهْدٍ 
تور فيها الفین بن فرط لطنها '#اتشخبرا الی داياتها يِفَل الْمِنَدٍ 
پوست بدن معشوق به فدرىق لطيف و نازک أست كه نزدیک است در وقت 
شست و شو حبابهاى آب آن را تجروح كند . 

و اگر او لباسن از گل خالص به تن گند / (شدّت لطافت او به قدري است) که 
برق كل اورا کرای سهد د 

مانند ماه درخشان از حمام بپرون آمد / و در حالی که در زلف‌هاي او هزار 
حلقه بر حلقه بود . 

گفتم ای گروه مردمان بياييد و به آن صورت و گونه و قد زیبا نگاه كنيد . 
گویی که بقایای قطرات آب در چهره‌اش / مانند قطرات شيئم است که پر روی 
كل جكنيده است . 

و هر آینه او داخل دربا شود و دريا شور باشد / آب آن دريا شیرین تر از شهد و 
شکر خواهد شد . 

از شدّت لطافت بدن او. چشم هنكام دیدن , زده می‌شود / و از سنگینی كردن 


بند به دايه گانش شکایت مى برد , 


ابن هفت بيت در بیاض خطی به شمارهٌ ۰۵٩۱‏ مورخ ۰۷۵۴ کتاب خانه مرکزی دانش‌گاه 
تهران » ۳۳۲/۴ و همچنین ابیات ۳ و ۴ و ۵ در يشت کتاب «لاستقصاءه مورخ ۷۹۶ 
از ابوعلی خوارزمی . به شمار؛ ۵۲۲۹ عمومی ‏ کتاپ خانه آستان قدس ‏ به نام احمد 
غزالی دیده می‌شود »اما ابيات ۱ و ۲ و مصراع دوم بیت هفتم » در عيون الأخسبار » 
۴ ؛ و دیوان قبس . ص ۸۳ .از فيس بن ذریح آمده است › و بيت پنجم نيز در 
ژمرالاداب . ص ۰۵۳۱ بدون ذکر نام شاعر دیده مى شود » و بیت ششم هم در دیوان 
ابوئواس . جاب بیروت : ص ۰۵۶ آمده است . و همین بيت در مصباح المتیر ذیل 
لح از عمربن ابی ربیعه باد شده است . 


غزالی و سماع 


مبحث دبگ سماع غزالی است . وى از جمله عرفای صاحب حالی است که كاه و 
بی‌گاه به وجد و سماخ می‌پرداخته است , امّا همین سماع وی باز موردی شده است 
برای حمله مخالفین او. از جمله حکایاتی که دراین باب نقل شده . كفتار شمعانی 
است به نشل ابن حجر در لسان المیزان : 
١‏ و تقل عن أبى الفضل مسعود بن محمَدٍ الطرازی : أن جماعة مِنّ الصوفية 
حضووا سباعاً » فقال الْقَوَالُ شَيئأ . فقام آبوالفتح و تَواجَدَ وَاضْطْرَبَ . و قام 
على رَأْسِهِ يَدُورٌ لا فى الوا . ختن ذَهْبَثْ طالقة من الیل وأغى الجمغ . ءل 
ما وضع لَهُ دا ولا رجلا على آلارض »+ يعنى :از بوالفضل مسعود طرازی نقل 
شده است : وقتى جماعتى از صوفيه تجلس شماعى بر پا کردند ؛ دراين هنكام 
قال چیزی كفت . در حال غژالی برخاست و به وجد و سّماع پرداخت . و در 
حالى كه سرش را بر زمين نهاده بود » پاهاش در هوا جرخ مىزد . تا این که 
پاسی از شب گذشت و حماعت خسته شدند , واو همچنان سرش بر زمين و 
دست‌ها و باهایش در هوا بود .رلسات المیزان . ۲۹۳/۱ . 
هيج أكروبات باز حرفه‌ای هم قادر نخواهد بود چند ثانيه سرش را بر زمين نهد و 
دست‌ها و ياهايش در هوا جرخ زند . اگر ابن خجر خود اين شماع را ازمایش کرده 
بود » به يوج بودن این روایت بى می‌برد . صحیح ابن نوع شماع » همان است که احمد 
بن محمد طوسى از عارفان قرن هفتم آورده است . يعنى سر بر زمين نپادن و دايره 
كرديدن بدون ابن كه دست‌ها و ياها در هوا ياشد : 
گر صاحب سماغ در حاضران نظر کند و فتحى و کشفی در دل خود بیابد ‏ به 


دیدن حاضرات در ميان حلقه سر بر زمين نهد و دا بره بگردد ١‏ . الهدية الشعدنة 


فى معان الوجدية : یل سماع و توت . ص ۰۱۱ نوارق ؛ ص ۲۸).- 
روایت ابن حجّر ؛ در کتاب مناهج التَّوسَل : بدین صورت آمده است : 
« و متا تشع له رآ احمد الغژالیب اله جف یلا فى مسجل الشونیزی ت 
الضوفتة تعقوف ی و فو ی أحم و و و 
وقف علی زأبه و رجلاة فى الهواء .لو يَرْلْ کذلک والتاش وقوف إلى أن 
مت طائفة كثيرةٌ مِنَ الليل ۰. يعنى : و از جمله چیزهایی که از احمد غزّالی 
حکایت می‌شود . یکی اين است که وى شبی در جمع صوفیان در مسجد 
شونیزی بغداد حضور داشت , يس قوّالی از راه رسید و به زبان فارسی سرودن 
آغاز کرد . شيخ احمد به وجد كردن برخاست و سر بر زمين نهاد , در حالی که 
پاهای او در هوا بود و همچنان تا چند ياس از شب . مردمات ایستاده بودند و 
مى نكر یستند , (مناهج التوشل فى مباهج الیل . ۱٩۲‏ موسيقى شعی ص ۸ - 

(YY 
ابن جوزی حنبلى بغدادى ضمن ایرادانی که به احمد غزالی می‌گیرد  یکی هم‎ 
داستانی است مربوط به شماع اق اي سی قوی‎ 

« وقد كان أحمدٌ الغرالی ببغداذ . فرح إلى الْمْحَوَّلٍ . وف على ناغورة َأ . 

ثرمی طَيْلْسائْهُ عليها. قدارث فطع الطَّملّسان » . يعنى : احمد غژّالی روزى در 

راهى به چرخابی گذشت . اواز گردش دولاب حالت وجد بدو بخشید ۔ 

طیلان خود را بر آن افكند و در ميان كردش جرخ قطعه قطعه كرديد. 

القصّاص و الم گرین . ص ۱۲۶ تلبیس ابلیس » ص ۲۰۴ ؛ المنتظم. 

۹ ۰ ۲۶۲ ؛ تاريخ اربل » برك ۲ ؛ مرآة الجنان . ص ۱۱۹ ؛ البداية و 
۵,راء نمای من به ابن مطلب : دکتر محمد رضای شفیعی کدکنی بودند » راز ايشان در این جا 
سپاس‌گزاری می‌نمايم . 
۶شاید سعدی نظر به همین حکایت احمد غرّالی داشته كه در بوستان كويد : 

جو شوریده‌گان می پرستی کسنند سه آواز دولاب مستتی کنند 


به سرج اندر آبند دولاب وار جو دولاب بر خود بگریند زار 


التهاية , ۱۹۶۸۱۲ . 

اين داستان رأ صشدی به صورتی واضح تر و با بیان اسناد روایتی أن جنین می اورد: 
« تال محب الذین ابن التجار : أُْخْبَرَنى محمد بن محمود الشذبانیخ بقراق قال : 
سيعت أبا سعد ابن التمعانيٌ تقول : سَمعت آتالحسی على بن هبةالله بن 
يوشف الصوفی یقول : رح أحمدٌ الغرّالئٌ الْمُحَوَّلَ و حرجنا مَعْهُ . فَرَكَبْنا إلى 
سین و الُواعِيرَ الى على الفرات . ففف عِندَ ناعُورَة .تِن آنین الْمُصابة . 
نطاب وة , و أذ الطيلسانٌ من رَأَسْهٍ و زماء على التاعورة . و آدازها الما و 


و روز ی 


صاز نتفة ثثفة » . يعنى : محب الاین نجار كفت : خبر داد مرا محمد بن محمود 
شذبانی در هرات که كفت : از ابوسعد سمعانی شنیدم که می‌گفت : ابوالحسن 
على بن هبةالله بن يوسّف صوفى گفت: روزی احمد غزالی به شُخوّل ركه 
شهركى است ياكيزه و خرّم با بستانهاى بسبار در یک فرستگی بغداد) بیرون 
رفت و ما هم با او بیرون شدیم .و به پوبنتان‌هااو دولاب‌هایی (آسیاب‌هایی) که 
در کنار فرات بود كذشتيم . در پیش دولان که ناله می‌کرد همچو نالا مصیبت 
زده ایستاد . وقتش خوش شت زدای جود را از اسار برگرفت و بر دولاب 
انداخت و در ميان گردش آب تکه ته شد . (انوافى بالوفیات ‏ ۱۱۷/۸). 
ابن جوزى سپس به احمد غژالی حمله م ىكتد و می‌گوید : 
« قال المُصئّف - رحج الله - قلت : ثانظه إلى هاذًا الجهل و التفريط وَاليْعْدٍ 
من الهلم . فا قد صح عن رسول الله - ص - له هی عن إضاعة الما ولآ 
زجلا طع بنارا صحیحاً و فک نذ لأفقهاء قرط فکیف بهاذًا لبذي 
المُحَوْم ؟ » یعتی : مصنف (ابن جوزی) می‌گوید : به این جاهل و عمل تفریط أو 
و دوریش از علم نگاه كنيد , حالی که رسول حدا .ص - از تلف كردن مال نهی 
کرده است ولو اين كه مردی دینار سالمی را بشکند و أن را انفاق گند .اسن 
مقدار نزه فتها افراط است . يس جه گونه این تفریط و تبذیر حرام رواست ؟ 
(تلبیس ابلیس , ص ۲۰۲ ؛ المنتظم . ۲۶۰۸۹ م راةَانْزّمان , ص ۱۱۹ ؛ اليداية 
والنّهاية , ١98/١”‏ الوافی بالوفیات . ۷/۸ ) . 
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û۸‏ مجموغة آثار فارسی احمد غزالی 


سپس سبط ابن جوزی توه دختری ابن جوزی اضافه مىكتد : 
+ و اما قول جَذَّى - رَحِمَهُ له - 0 می طيلْساتَهُ على ناعوّرة؛ ؛ فهاذا قد سبق 
اليه .ان فى صدر لو .تا بعص الْعُلماء على ناعؤرة أمٌ اخسن بخماة . 
َوَقَف یکی و قد أَرْعَجَهُ خیینها . فزنی عليها طیلسانه و أَنْشَّدَ قول : 

هاذی تج رو مابها زشدی واأجن ين رَجدٍإلى نج 
فلموقها تیا الساض بها و شموغ غَيْبِى خرّقث خذی ». 

پعنی : اما قول حدم - رَحِمَهُ الله - که گفته است : « طیلسان خود را بر دولاب 
انداخت ۸ این عمل قبل از احمد غرّالى واقع شده بود . و در صدر اول یکی از 
علما هنگامي که به دولاب آم خسن در شام گذشت ‏ صدای گردش دولاب أو 
را ناراحت کرد وایستاد و گریه کرد, يس طیلسان خود را بر آن افکند و گفت : 
اين دولاب ناله مي‌کند حالی که وجد من درآن نیست / و من از شوق برای 
سرزمین نجد ناله می‌کنم . ۱ 
بس اشک‌های آن بوستان‌ها را زنده کی کنو انتگ‌های من گونه‌های مرا 
می‌سوزاند . (مرا الما ص ۱۱۹ 

محمّد راوندی هم نقلی در باب سماع غزالی دارد : 
٠‏ وقتی در سماعی که فتوح روح و اسایش عاشقان مجروح بود . صوفیان را 
صفاى درون ظاهر شده و عارنان را حالت آمده , مطربى به لحنی خوش و 
آوازی دل‌کش بر نوای نی نه بر آوای نای اين ترانه بساخته بود و این بيت 
درانداشته ۽ بیت : 
دارم سخنان تازه و ززکسهن اخر به کف آرمت به زر يا به سخن 
امام غزّالى - زّحمة الله عليه - حاضر بود ,از سر وجدى كفت : زر را جه محل 
سخن » سخن سخن *. (راحة الصّدور و آیةالشروں ص ؟) . 

تقل مذكور صراحتى ندارد که از احمد است يا محمد ‏ و لفظ امام اطلاق بر هر دو 


۷ این دو بيت از علن بن محمد تنوخى منوفای ۳۴۲ هب می‌باشد که دربار: دولاب گفته است 
(معبجم الا دبا 2-۵۴ 


السو 272720202020206 و و ق ا اا ا ااا ا ڪڪ س 


برادر شده است , 

شمس تبريزى هم نقلى از حضور احمد غّالی در مجالس سماع دارد : 
؛ اين شيخ احمد غرّالى را جيزي مشكل شدء بود و حجاب او گشته , از هيج 
كس آت حجاب بر تمی‌خاست . او با خود هم مردى بسيار کرد . مردى که نظر 
بر آسمان كرد به سوى فلک نگریست عله دک ؛ و إذًا السْماء الْقَطرْبٌ» 
در حال حاصل شدی . ریاضت‌های پنهان کشید که هیچ كس برآن وقوف تیابد. 
هر چه از او از این ریاضت‌های آشکارا نقل کنند همه دروغ است . او از این 
چله‌ها هیچ ننشست که اين بدعت است در دين محمّد . هرگز سحمّد چله 
ننشست . آن در فص موسی است ۰« و إا واغذنا موسی + بر شوان . این 
کوران نمی‌بینند كه موسی با آن عظمت ‏ « رَبٍّ الى من أَنَّةِ محمد ؛ 
می‌زند. يعنى مرا از اهل دیدار گردان . سر إن نسخن اين بود , اگر نه موسى 
أرزوى من و تو گنده بغل خواست بردن:؟ مراد.این سوّبود . يا آن يككائه از ات 
محمد که اهل دیدار است . مراد یا اين اسّت یا ات" این هم موضع تشنيع است. 
حاصل . اين احمد غژالی در دفع آن حجاب می‌کوشنید. او زا آوازی آمد . یا در 
دل او الهامی آمد که : اين حجاب تو پیش خواج؛ شنگان حل شود. 
برخاست و برفت . همان روز که در رفت . خواحه ر شماعى بود . در آن ماع 


آن مشکل حل شد +. (مقالات شمس تبريزى , موحد ص ۳۲۳ ). 


۸قران ‏ ۱۴۷۲/۷ : آن را ریزه ریزه گردانید . 

۹ مرن . ۱۱۸۲ : آن‌گاه که آسمان بشكافد . 

۰قران : ۲ و هنخامی که موسی را وعده دادیم . 
۱ خداوند! مرا از امت محمد فرار بده . 


۲ ستگان در هفده كيلومترى تهران و با ممكن است مخانی دیگر باشد + 


غزالی و ابلیس 


جون احمد غرّالی در بعضی از | ثارش عقایدی در باب ابلیس اظهار داشته و از 
طرفی یکی از مباحثی که از او نقل شده و مورد مخالفت جمعی قرار گرفته ‏ دقاعیّات 
وى از ابلیس است که وى را معذور می‌داشته و لقب :سید لوخد ین؟ (شرح نهج البلاغة 
اين آبی الحدید . 0۵۳/۱ را دربارةٌ او به کار می‌برده است ‏ که البته این مسأله 
سابقه‌ای قدیم دارد و بحث در آن لازمهٌ دفتر مستقلى است ‏ اما در اين جا ضروری 
می نمود كلية عقايد غزالی را که در ایا ارش بغير از اين کتاب در باب اپلیس آمده 
است مورد بحث قرار كيرد . 

قبلا لازم است گفته شود علت این كهاطمد غژالی در مجالس و كفتارهايش 
بحت آدم و ابلیس را پیش مجكفيدب خود علت ايراد اين بحث را ضمن دو سوآلی که 
در اين باره از او می‌شود جواب می دهد" 

« کیب فى رقعة :رک تحت عن آم و ابلیش , و نی يننا هاذًا الحدیث ؟؛ 

ٿال - رمه له - : لا أَحْوَدُ علیک , لک فیما تک معذوژ . «علّی الخبیر 

سَقَطْتْ ». إذا قلت لک : آدم و ابلیس . و حَلَفْتٌ لک بل إتت أحد الأموين . 

فقد حَدَ نك عمًا لا یبثنی . ذَكَرَ ال فى تنریله له لَمْنَ ابلیش و اضطفی آڏم» - 

تمس ٭ إن فى ذلك مر لأؤلى الأيصار . يعنى : در نامه‌ای نوشته بودند : 

نو از أدم و ابلیس صحبت مىكنى . جه نايدهاى اين سختان برای ما دارد ؟ 

كفت : من بر الى خشم نمی‌گیرم ؛ زيرا در آنچه که تذكر دادی معذورى . اما به 

خبير افتادى (از امثال است) . هرگاه من از آدم و ابلیس سخن می‌گویم ؛ و برای 

تو به خداوند سوگند بخورم : همانا تو یکی از آن دو هستی . به تحقیق با تو از 

جيرى سحن قفتم که بی افکنده نشده است . خداوند در کنایش ابليس را لعنت 


گر ده است (فرآت , (NATA‏ و آدم ۴ برگز بده است زقرآن ۽ ۲ و ادن 


جر گیل وره ۹ 


برای عبرت گرفتن صاحبان بصیرت است (قرآن . ۱۴۲۳ و ۴۵/۲۴ 
(مجالس ‏ برق ۳۲ . 

در سوآل دیگری مى پرسند : 
١‏ سوال : ما فائدة نماع فصّة آدم و ابلیس ؟ 
جواب : اذا شمفت قصّة آدم و ابلهس ؛ و أنث ذا آثیث دبا بين أن درک 
اقب قلْجقک پابلیش . نیک الفضل . جک بادع . و آنت على متس 
الخطر . و من خَلاقلبهُ عن الخط فاقل أحواله أَنْ یکون مَمَ الغافلین . و الغفلةٌ 
توأم الشّرك . ذعا رسول اللو - ص : اعود بك من الغفلة و الشركي + . كيف لا 
کون فاد ؟؛ يعنى : سوآل : فايدة شنیدن سرگذشت آدم و ابلیس چیست ؟ 
جواب : وقتی که سرگذشت آدم و ابلیس را شنیدی اگر گناهی مرتکب شدی , 
آن وقتی است که کراهتی تو را رسیده است و ملحق به ابلیست کرده است . یا 
سعادتی نو را رسیده است و ملحق به آذامت کرده است . و تو دائما در معرض 
لغرشى . و کسی که قلیش خالی از لغزشإتاشد + کم‌ترین حال او این است که با 
عافلان است . و غفلت نيز توأم با شرك انست .و در دعای رسول - ص - است 
که : + از غفلت و شرك به خدازند. يناه می ترم 71 بنابواین چه گوته بحث از آدم و 
ابلیس فایده‌ای ندارد ؟ (بجالس .برق ۵۱ . 

غین القضات مرید خاص امام احمد غّالی در نامه‌های خود می آورد : 
+ جوان مردا ! اگر او کلم الله موسی تكليماً ‏ [قرآن ۱۶۳/۴ و خدا با موسی 
سخن کرد سخن کردنی | کمال است . پس ابلیس را از اين كمال هست . تو جه 
دانی که ابلیس کیست ؟ آن جا که ابلیس هست ثور را راہ نیست . اکر وقتی برسی 
تقش سرايردة او این امس : 

هم جور كلم بتا و هم تیزم بامهر تو مهر دگری نامیزم 
جاتی دارم که با عش تو کشد تا در سر کار تو شود نگریزم 

از خواجه احمد غرّالی شنیدم كه : هرگز شيخ ابوالقاسم کرگانی نگفتی ایلیس» 


نا 35 + ۰ ۳ 3 5 ۳۳ 
بل چون نام او بردی گفتی : « أن خواجة خواحه كان و أن مهتر مهجوران ٠‏ . 


۳ مسدی نید از ابليس با كلمة «مهتر مهجوران: باد مي‌کند ( کشف ال سران ۳۳۷۱۷ . 


ناح مجموعة آثار ار ۶ر این 


چون این حكايت با نوكه ۲" بگفتم گفت :0 سرور مهجوران به است از 

خواحةٌ خواحه گان ۱ . (نامه‌های عين القضات ۰ ۹۶۸۱ - ۷ . 
از تقل کلام شيخ ابوالقاسم گر گانی در باب ابلیس به وسيلة عين القضات : معلوم 
می‌شود که بير پیراحمد غرّالی نيز در باه ابلیس متعصّب و نسبت به او متأثر بوده؛ و 
مسلما از این جهت بر احمد غزالی تأثير داشته » همچنان که خود غژّالی بر شا گردش 
عين القضات اثر گذاشته است ۔ 
ابن جوزی مخالف بزرگ احمد غرّالی م ى كويد : 

« و کات أحمدٌ الغزالئ عضب لابلیش و یره حى قال تومأ : :لیذ ذلك 

الْمُسلمونٌ (شرح نهج البلاغة مرآةالژمان » الوافی بالوفیات : المسكين) ان 

آظافر (شرح تهج البلاغة » البحر المحیط : أظائير) القَضاء اذا َكب أَذمَتْ 

(مرآة الزّمان : اذا لت أَكَرَتُ) , و قسی الْقدّر إِذا فك أشمث نود 

وکنا و ليلن فى ضعود من القَزى تاش وانینا بت و رل ۳۹ 

يس داد زا سيت ب ایا کک )داور مور ی داشت س 

روزى كفت : مسلمين نمی داتتذ که نكال قضا هر حا در أويزد خون ریزد ا و 

کمان قذر هر جا بیندازد کشتار سازد . سپس خواند : 

من و لیلی در راه عشق هر دو با هم صعود كرديم / چون به انتها رسيديم » من 

بر جای ماندم و لغزيدم . رالمنتظم ۲۶۰/۹ - ۲۶۲؛ برآة الزّمان , ص ۱۱۱۹ 

شرح نهج البلاغة أبن ابى الحدید ۵۳/۱ البداية و النهاية , ۱۹۶۸۱۲ + رياضص 

الجنّة , برگ ۳۸۰ البح رالمحيط , ۱۱۵۱۱ ؟ الوافی بالوفيات , ۱۱۶/۸). 
اين مطلب دركتاب محالس احمد غرالی حنين أعدة : 


۴ برکه بکی از شیوخ طربفت عين القضات می باشد که عين الفضات در آثار خود اقوالی را از او 
نشل می‌کند . 

۵ شعر از یر غرّه شاعر متوقای ۵ هء است . و در جاه عكرامات الاولیای ۱۲/۲ به صورت 
زیر هم د يده می‌ شود : 


وکنا لگنا فى ضعود من القوی ثلغا توافينا شدذت و ضلات 


ک ‏ ۳ ۶۳ 
«كان آدمٌ مستنداً فى الْجَنّةِ فى مسندٍ الجلافة علئ شریر آلاصطفاء . قال لَه وه 
هل اَنخمت الب "؟ قال : لا , قال له : بجلوسک إذ لا صح . كان | بين ] ید 
دم و ابليس عقبةٌ المعصية . شلب تاج ابلیش و َو به دم . لح العقبة"" . 
او عضی آدم رَه قوی » . | قال ابلیش ٠:]‏ ۶ سید لِمَنْ خلت طیناً ؟ ١‏ . فَلَمَا 
صدا اش العقبة , طَلْعَ لادم بخ ١‏ تم الجنباة*” ». و عشی ابلیش ظلام لعنة 
اللهِ. فكان « ماستبا" ؛ . صَيّحَ الغيبٌ « فتاب عليه "۵+ آسفار القبول . فهَذی 
طلوت شمش الإصطفاء . قال له ابلیش NEES‏ 
کت و ايت ی ق مان فاد او رل 
| قال | ؛ هلح كَسَمْناه . یعنی : آدم در بهشت در مسند جانشینی و بر تخت 
Ca‏ و و نم 
كفت : نه . كفت : پس نشستنت درست.نیست . در پیش روی آدم و ابلیس 
كردنة معصیت بود. تاج (کراست) ابلیس گررفتة شد و به آدم داده شد . هر دو 
كردن (عشبة) معصیت را پیمودند.. #ادم نافرمانی پروردگارش را کرد و از راه 
برفت» (فرآت ۱۳۱/۲۰ . اپلیس ھچ ایا از براي آن که او را از گل آثربدی 
سجده كنم ؟ ١‏ (فرآن . ۶۲/۱۷) . چون آدم و ابلیس گردنه را پیمودند و به سر 
گردنه رسیدند , برای آدم بامداد طلوع کرد « خا.اوند او را برگزید » وابليس در 
تاریکی لعنت خداوندی شب کرد . سپس خداوند آدم را برگزید . غيب 
رخداوند) تحیّت كفت و« توبه‌اش را قبول کرد ۰. پس خورشيد برگزیده گی 
برای او طلوع کرد . ابليس به آدم كفت : ما در راء هر دو رفیق بودیم ؛ این 

جدایی از چیست ؟ 

مر و لیلی در واه عشی هر دو با هم صعود کردیم / چون به انتها رسیدیم ؛ من 
بر حای ماندم و لغزيدم . 

خدا گفت : « ما این طور قسمت کردیم « (قراز . ۳۲/۴۳) - یعلی جبر است , 


۶ و ۲۷ مأخوذ از ترآن ؛ ۱۳/۹۰ : فلاخم الْعَقَبَةَ : يس به بلندي كردن كاء در نیامد , 


۴۸ و ۳٩‏ و ۵۰ قران ۱۲۳/۲۰ . 


FF‏ صمو عة آثار تارسی احمد غرالی 


ا سم سس سم س س س س س س کک کک س ت ست کے د ی ف ا 


(مجالس . برف ۸) . 
مییّدی نیز همین مطلب را بدين صورت می آورد 


سسس نس توھ سن ص 


+ ابلیس مهحور را از آتش بباقرید و در ١‏ سِدَرَهُ منتهى ۲ او را جاى داد و مقرّبات 

حضرت به طالب علمی بر وی فرستاد و صد هزار سال او را بر مقام خدمت 

بداشت ‏ آن گه ژثار لعنت بر ميان او بست . آدم خاکی رااز خاک تيره برکشید و 

تا کرده خدمت تاح کرامت و اصطفاء بر فرق وی نهاد . گفتند : اين عر و منقبت 

آدم از کجا و آن ذل و نومیدی ابلیس چرا ؟ گفت : انح قسَمْنا». بر قسمت ما 

چون و چرا نیست ١‏ . (كشف الأسرا ۷۶/۹ . 
اين که ابن جوزی عی‌نویسد احمد غزالی نسبت به ابلیس عتعصب بود و او را ععذور 
می داشت » كاملا درست است » و این مطلب را بارها غزّالی در مجالسش عتوان کرده و 
عصیان ابلیس را تقد بر الاهی می‌داند که خواثیت خدا بود که ابلیس عصیان کند ‏ و 
اگر خدا می خواست که ابلیس مَلک مقاب بماند, هیچ نیروبی قادر به مخالفت 
خواست الاهی نمی بود . يس عصیان ابلیس و برگزیدن ادم از پیش بر قلم قضای الاهی 
جاری گشته بود . و برای تو جیه ابن لبم كوريد.: 

لَغمْرى - عنايةً سابقةً هى بر سعادةٌ الاب و لة مبالاة سابقة هی بذر شقاوا 

الابٍ. و لکن أَنْتَ علامتهُما . قبل آن خلت آدم و قبل أن مُصی . كان نفتٌ الم 


تخد لَه سفينة آلاختباء لنجاز ألأبدٍ « ثم اجتباء رب تاب عليه و دی . و ذلك 


ی 


۳ 
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مدب تبل أن خُلِقَ كان من الضالين. ما شأهما ؟ دما إلى راب القذر ۱ 
فغرضتا نقدَّهُما على بخکه و هُوَ الْمَعصيةٌ و الطاعةٌ . هاذًا الْمُدبِرُ كان زيا و 
الى الکو و كان ذلكت جَيّدا فد إلى خجزانة الْمَلِكبه . يعنى : سوگند به جان 
خودم - عنايت ازلی اساس سعادت ابدى است ‏ و قلت عنايت سرمدى هم 
اساس ثقاوت ابدی است , و تو نشانة آن دو وجهی . قبل از این که آدم خلق 
شود و عصیان کند . فضای پروردگاری کشتی برگزیده فى را برای نجات او 
مهيا ساخته يود « سپس يروردكارش او را بركزيد و توبه‌اش را يذيرفت و او را 
هدایت كرد (فرات » ۰+ ,و این يشت کننده (ابلیس) هم قبل از اين که 


خلق شود . گم راهیش در مشیّت الاهی ثبت شده بود . حکم آن دو چیست ؟ 


آن‌ها به نزد صرّاف تدر پیش آمدند و نقد حال‌شان را بر یحک خداوندی که 
معصیت و طاعت بود عرضه داشتند . ابن بشت کننده زابلیس) در مشیت 
الاهی بود که كبر ورزد و روانة جهنم شود : و این خوش بخت (آدم) نیکو بد و 
روانةبهشت گردد . (مجالس , برگ ۴۱ 

باز مُیبُدی اين فصل را به صوتى نغز می آورد : 
؛ از روى ظاهر زَلتی آمد از آدم و معصيتى از ابليس . آدم راگفتند گندم مخو 
بخورد . ابليس را كنتند سجده كن » تككرد اما سرماية رڌ و قول نه أن كردار 
ايشان خواست .كه از جريان تلم و قضایای قدم خاست . تلم از نتايج مشیّت 
دم در حق آدم به سعادت رفت . هم از نهاد وى متمشکی بيدا آوردند و 
جنایت وى به حکم عذر به وى حوالت کردند گفنند : « فنسئ و لم جذ له 
غزما« [قرآن. ۱۱۵/۲۰: يس فراموش کرد يشل ار عزمی نيافتيم ], و ابلیس 
را که تلم به حکم مشیّت قدم به رد و طزد او رقا هم از نهاد وی كمين گاهی 
برساختند و جنایت وى بدو حوالت کودتد گفتند ای و اسْتَكْبْرَ و کان بن 
الکافرین » | قران . ۳۴/۲: خوددازی کر تاو شرکشی نموه و از کافران بود ]. 
قلادءاى از بهر لعنت برساختند و به حکم رذ ازل بر خید روزگار او بستند تا هر 
جوهری که از بوتۀ عمل وى برآمد در دست نقاد عام تفایه آمد . عملش تایه 
آمد . عادتش سبب لعنت كشته؛. طاعتش داعية راندن شده » و از حقيقت کار 
ار این عبارت برون داده که : ٠‏ کم لا يُكابدٌُ و الْأَزَلُ لا ينار .١‏ ركشف 
الاسرار ۳۷۳/۸ روح الأرواح . ص ۰۴۴۲ ۴۵۹). 

دیگر از روايات ابن جوزی این است که احمد غدّالی گفته است : 
« تن لم یلع التَوحيد ین ابلیس فَهُوْ ژندیق ۰ . هر که توحید را از ابلیس 
یاموزد او زندیق است . (المنتظم ۲۶۰/۹ - ۱۲۶۲ اضاص و الم رین . 
ص ۱۰۴ مرأةالرّمان , ص ١١4‏ + شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید : ۵۳/۱). 

همین مطلب را محمد داراشکوه نيز آوده است : 
؛ شطح - و هم احمد غزالی كفت : هر که تعلیم از ابلیس نگرفت زنديق است . 
يعنى در بگانه گی بار ملامت را مثل ابلیس بايد برداشت و مردود خاض و عام 


۶۶ محموعه آثار فارسی احمد غزالى 


تست سس ت 
ت سس سایق یتح 


قشت » (خسنات‌العارفین ‏ يرقف ۱۸۱). 
+ ماكان فى آهل السّماءِ موحد مثل ابلیس » در ميان اهل آسمان موخدی مثل 
انلس ی الط انیت ی ۲۱ 
عطار نيز می‌گوید : 
عزيزا قصة اسلیس بشنو زسانی ترك كن تلبيس بشئو 
جو لعنت می‌کتی او را شب و روز از او يارى مسامانی درآمسوز 
(الفى نامه : ص ۱۱ ۱). 
باز ابن جوزی می | ورد که غزالی گفته است : 
+ تما طرذ ابلیش ما نقص من خدمته و لا من محتته و لاذکره شيا » . یعنی : از 
وقتی که ابلیس رانده شد چیزی از خدمتش و تحبّتش و ذکرش کم نکرد 
2 بط 
(الشعساص و المد كرين ؛ ص إ8 8 .)١‏ 
نقل دیگر این جوزی حكايت ملاقات موشی و ابليس در عقبه كوه طور است که از قول 
غرّالی می !ورد : 
: التقى موسی و ابلیش عند عقبة الطور . فقال : يا ابليش الم لم تج لادم ؟ 
150 9 قا قز شا ا فاع يي ۳ ۳ ۳ ال ار 
فقال : كلا . ما كنت لاسجد لنش . با موسى ! أذعيْت التوحيد و انا موحد . لم 
فى الشُوحيدٍ , قال : أذ لیر , ما سَجَدْتٌ . زالقصضاص و المد کُرین : قال له 
موسى : قد شخت لَنِسَدّك مر المَلانكة إلى الشيطانية . فقال : ذلک حال ول و 
یمین . يا موسى الما ازداة مَحبَةٌ لقيرى , روت له فا . فقال له : تذ کُرة ؟ 


۱ عطار نيز در الهى نامه آرد : 
افر لعنت کنندم هر دو عالم نگردد عشي جانم ذرّه‌ای کم 
(الهیی نامه ۽ ص 0 )١١‏ 
جو حق ابليس را سلعون فمى ساخت همان يز ار ز حق انرون همی خواست 
(الهی ناعه , ص ۱۰۷) 


تال : آنا مذكورٌ ذٍکُره : «و ون علیک نی ١‏ . یس أَقامٌ فى نی «کافاه و دياءأ» ؟ 
بعنی : موسی و ابلیس در عقبة طور به هم رسیدند . موسی به ابلیس كفت : چرا 
ادم را سجده نگردی ؟ ابليى جواب داد : حاشا و کلا : من سجده کتنده از 
برای بشری باشم (مأخوذ از قرآن : ۳۳/۱۵) . ای عوسی من دعوی توحید 
دارم و موخدم "*, من به کسی جز او ننگرم "". و امًا توگفتی : « خودت را به من 
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؟, به نظر ميرسد که شيخ عطار در باب ابليس بىرو حلاتج واحمد غژّالی باشد . چه عینا گفتارهای 
غزالی را دربار؛ ابليس درآثار خود آورده است . از آن جمله در الهى نامه می‌آورد : 
برو اول جو مردان مود وه شو يس أن كه جان‌فشان در يش شه شو 
دمی ابلیس خالى تبست زاین سوز | زابسلیس لعسين مردی در امور 
چو در میدال دعوى مرد آمد. به جيزش ز حق در خورد آمد 
و جای دیگراز قول سهل بن عبدالله ننتری مين ةلاد" د اپلیش را ديدم درميان قومی . به هّتش بند 
کردم . چون أن قوم برفنند . قفتم : رها تکنم تا د روسل مخنی نوبی . گفت : در ميان آمد و فصلی 
یگفت در تود که ۳۹1 سار فان وفت اضر وا انقشت در دندان شرفنندی !ا 
(تذكرةالأولماء . ص ۳۱۱ ) . 
۵۳ عطار از زبان ابلیس در معسیبت نامه می‌آورد : 
كرجه هحم راند؛ دراه او سر نپیچم ذره‌ای از راه او 
تا نهاد ستم تدم در کوی بار ندگرستم هیچ سو جز سوی بار 
چون شدم با سز معلى هستفس || ندگرم رز سر موبی به كس 


و در این معتی در الهى ناهه نیز ارد : 


اا جه لستتی از ج درآرم به بيش غير او کی سر درآرم 
به غیری گر مرا سودی نگاهی نبردی حكمم از مه تا به ماهی 


(الهی نامه ۽ من ۱*۷ 

و در خاي دیگر ارد : 
در ان ساعت که ملعون کشت ابلس سان شاد در اسیج و تشد یس 
که لعنت خوش‌نر امد از تو صسدبار که بسم سیجیدن از نو سوق اظیار 


دنیاله باورتی در صفححه بعك 


ا للش 0۰۰۰۰۹۰0۰۰۰۰۰۰۰۰ 


بنما+ . (فرآن » 0۱۴۲/۷ . يس به كوه نگریستی. اسا من در توحيد از تو 
صادق ترم + زيرا خداوند خطاب کرد كه : به غير من سجده كن . و نكردم” 


ادامه باورقی صفحه قبل 
(الهی نامه , ص ۱۰۸) 
اين بیان عطار ياد آور کلام ابوالعتاس نشاب است که در وصف استقامت ابلیس گفته است : ١‏ اگر در 
فیامت حساپ در دست من کند , بيند که چه کنم . همه را در بيش كنم و ابلیس را مقام سازم . و لیکن 
لكند ١‏ . (تذكرةالأولياء . ص ۶۴۳). 
شبستری نيز أرد : 
جتان مستى خود در عشق او باخت كزوبسر سجدة آدم نسیرداخت 
كنز الحقائق , ص ۱۲۶) 
۲ باز شيخ عطار در مصيبت نامه در مقام دفاع از آبلینس/و عات سجده نکردن او به غير حکایتی 
را ذکر می‌کند كه : مردى از ابليس يرسيد : جرا ادم “نجده نکردی ؟ ابليس جواب خود را ضمن 
داستانی به ابن صورت برای مرد بیان می گند ضصوفی بی د تفر م رفت و دخترپادشاه نیزبا وی 
همراه بود . در راه ناكهان باد پرد؛ محمل را کنار می‌زند و چشم صونى بر جمال دختر می‌افتد و 
عاشق أو می‌شود . دختر از عشق صوفی آگاه شده و سبب حیرانی او را می‌پرسد - صوفی مى كويد 
که عاشق او شده است . دختر كنت : از جمال خواهر من خبرنداری که اگراو را بيني عاشق او 
می‌شوی . و از دنبال می‌آید , به اوتگاه كن ببين . صوفی بدان سو نگریست , دختر درحال خادمی 
طلبيد و كفت : زود صوفى را ببرگردن بزن که اين عاشق من نیست ‏ أكر عاشق من بود نظر بر غير 
نمی‌کرد . سپس شيخ عطار تلیجه می‌گیره که قِسَهُ ابلیس و این قضّه یکی است . 
الحخابة و التمثیل 
آن شنوه‌ی تر که مردى از رجال . کسرد از ابسلیس سسركردان سسوآل 
قفنت فرمودت خداوئل ودود از جه آدم را تكسردى أن سجوه ؟ 
گفت : سی‌شد صونى بی در منزلی بود در مهد به زر سنگین دلی 
ماه روسی دختر سلطان عهد برفناد از باد ناه بیش مهد 
عشم مسوفی بر جمال او فاد آتشی در مه وبال او فتاه 


دنباله يأورقى در صفحه بعد 


(مأخوذ از فرآن. ۳۳/۱۵) . موسی گفت : جامذ فرشته‌ات را به شیطنت تغییر 
دادی . ابلیس كفت :أن حالی است که می‌گردد و به زودی نيز تغییر خواهد کرد. 
ای موسی ؛ هر قدر او محبتش را به غير زياد کند ‏ من حشقم را به أو زياد کنم . 
موسی كفت : الحال او را باد كنى ؟ ابلیس كفت : کنون من مذکورم و او ذا کر که 
می‌گوید : « و همانا لعنت من بر تو باد » (قرآن , ۷۸/۳۸) . آیا این برای من کافی 
نيست که مرا در لعنم به ١‏ ک ؛ و «ی » سخصوص کرده است . (المنتظم . 
۹ - ۲۶۲ ! القَصْاص وال کرین . ص ۱۵۴ :یرآءالمان ص ۱۱۱٩‏ 
شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید . ۵۳/۱ ریاض الجنة ‏ برق ۳۸۰ . ۱ 
احمد غزّالی اهمده است : 

« إلى موسى - عليه السلا - بابليش فى عقبة الطور . فقال : يا ابلیش !لِم لم 
تسجد لادم ؟ فقال ابلیش : كلا و حاشا الوذ واحد , آنا سب ية نة آلف سنة 


این مطلب په این صورت در مالس 


E 


ادامه پاورتی صفحه قبل 
دختر النهه از او آگاء سساو فوسو رالد تا همراه شد 


كنت اي صوفی جرا حیران شدي این جه افتادت که سرگردان قدى ؟ 


كفت صوفی را نباشد جز دلی 
دخسترش قفتا که چندینی موی 
قرببینی خواهرم را یک زمان 
بستگر اکتون گر نداري سادرم 
بتگرست آخر زيس أن سست عهد 
گنت اگر هاشق دی یک نزه او 
خادمی را خواند و گفتا قن بزن 
نا کسی در عشق حون من دل تسواز 
نصَه أبليس و این قصّه یکی است 


مصياح الهداية ‏ ص ۳۰۷ آمده است) . 


دل تو بردى ابنْت مشک مشکلی 
وصل من در رده چمندیلی مجوى 
نير مزكانش کسند بشلت كمان 
كر سس هی آبد ۽ آینگ خواهوم 
تانرو آفگند دختر بيش مهد 
کی تدی هرگز به غیری جره أو؟ 
زود صوفى را يبر كردن بسزن 
ننگرد هركز به سوی هیچ باز 
می‌ندانم تا که را ابن جا شكى است 


این حكايت در محاضرات الأدباء ٠‏ ۳ ؛ شرح تعرّف . ١105/5‏ اكشف الأسران اقش 


سس سس سس س سب سب 


و مر .۰ ۱ 
2 محبوشه آثار ثارسی احمد غزالى 


أقول : بوخ ,دش کیف أَسَوْدُ وج عبادتى بالإنتين ؟ فقال : يا بل 0 !لم 


ترت لاه ۰ نقال : ذلكت أن انتلام, و کات انر إراد؛ ** لكان يا موسی إِدْعَيْتٌ 
التوحيد. 

و لو قُطْعْتٌ إزْبا نم إزئا لما حي فاد إلى سواء *۵ 
نت طَلَبْتَ التَظَرَ قلت : + أرنى »۰ ثم ات إلى الْجَبّلٍ » و الله لو لم یت 


ریت . و آنا أصدّق ینک فی‌التوحیهٍ . قال : يا ابلیش ! قد سُلِبَتْ عقلک . قال : 


ا عم و عله و الا نقدمی أَنْبَتٌ فِىالتوحيدٍ . قال : يا 


۵ میبّدی نیز دراین که امر حق یک امرابتلائی بود نه امر آرادی ‏ می‌آورد : «بویزید بسطامی كفت 
كه : از الله درخواستم تا ابلیس را به من نساید . وی را در حرم بافتم . أو را در سحن آوردم . سخنی 
ز برکانه می‌گفت. گنتم : با مسکین ! با این زبرکی چراامر حق را دست بداشتی ؟ كفت : يا بايزيد | 
آن اسر ابتلاء بود نه آمر ارادت ‏ اکر امر ازادت بودی هرگ دست بنداشتمی . گفتم : با مسكين ! 
مخبالف حق است که ثو را به این ریز ایرد کت سا با أباء پر ید ! المخالغة تون من الضد 
على الضّدٌ و لیس لله ضِدٌ . و الموافقة من الئل للمثل رلب لله این . أتتزى أَنَّ الموافقة ما وا 
كائ مِنّى » والمخالفةٌ حي خالَفتهُ كائّث مى - بلاشما مله . و ليش لأخد عليه قدرةٌ. ونا مق ماکان : 
أرْجُوالرّحمة » ,اه قال : «و رحنتی وسقث کل شنم وأا شئ . نقلت : یه شرط التّقؤى . فتال : 
تبالشرط . ت من لا بطم بقواقبالأمورء و شو رب «لا يَخْفْى عليه شی . شم غاب عَلَّى 
«(کشف الا سرار, ۱۶۱/۱). ترجمة نقر؛ اخیر: ای ابویزید بازایست . سخالفت عبارت است از 
مخالفت ضة با ضد , و برای خدا که ضدی نیست . و موافقت عبارت است از موافقت مثل با مثل : 
و برای خدا که مثلی نیست . آبا این طور می‌بیتی که اکر با خدا موافقت کرده بودم با مخالفت ءار من 
بود » - هر دو حال از خود او بود . کسی قدرتی بر عليه خدا ندارد . و من باآنچه که واقع شده است 
اميد رحمت خدا را دارم چون که خود او گفته است : او رحمت من هر چبزی را فرا گرفته است؛ 
(فرآت . ۱۵۵/۷) و من هم چیزیآم . بايزيد كفت : به شرط متابعت تقواء ابلیس كفت : شرط را ينه : 
ابن برای کسی است که عواقب امور را نمی‌داند » درحالی که او پروردگاری است که «چیزی برار 
پوشیده نیست» إقرآن . */0) . سپس از من غيبش زد . 

۶ شمر از ابراهیم ادهم است . (بسحرالمجیه ‏ ص ۵۲ اكثسف الأسران ۲ + نامههای 
قسن اقات ۽ ۱ : مصیاح الهدایه ؛ ص ١‏ 1). 


متيل ميق ِ۷ 


ابليش! َير لبس ین المَلائكة إلى الشّيطنة . قال : ذاك حال يحول . قال : با 
ابليش ! ری مت ؟ قال : کلمَاازداة تحبَةٌ بقیری ‏ أَزْدَذتٌ عَشَّقا له و مشحا 
فيه . قال : يا ابلیش اعد که ؟ قال : آنا مذكورٌ ذكْره: « و ان عليك لعتتى » . أَلَيْسَ 
اقام فى لُعنتى كانه و وياءأ» ؟ آنا رین عشى و شوق "آنا نى الْجَنانٍ و ایران. 


۷ مولوى نيز در اين كه ابليس زنده به عشق‌الاهی است ر دل به عقو و کرم و سابعة لطف ازل او 
خرش دارد ؛ و اين تقدير ازلى بود که راند؛ حي شود : حخابت معاويه با ابليس را نقل می‌کند که : 
ابليس روزى او را از خواب بیدار كرد و گفت : برخيز که وقت نماز می‌گذرد . معاويه از اين عمل 
ابليس تعجب كرد و از اين كه او را به كار څیر دغوت می‌کند در شگفت شد . علت را از ابلیی 
برسيد . ابلیس در پاسخ معاويه ثفت : (كه ابن بیان زبان حال ابليس به وسيلة مولوى بهائرين تفسير 
است در بیان جملة شيخ ابوالقاسم کزگانی كه به جاي کلم بلیس مىقفت « شرور مهجوران :و هم 
نیکوترین بیانی است در تبيين حدیث قدسی8 تتتقيك اتی شطبی ۸ و كلامالهى « رُحمتّن 
زسعٹ گل شىء »). ۱ 


جوا ب كين ابلیس بعاویه را 


قفنت سا ال فرشته بودءايم 
ببساالكان راء را هحرم اليم 
بسيشةاقّ ل کسجا از دل رود 
در سسفر كر روم بیلی با ست 
مسا هم از مستان این می بوده‌ایم 
تساف ما بسر هر او پر یده‌انند 
روز تيكو دیسده‌ایم از روزگار 
تی که ما را دست فضلش کاشته است 
ای بساکز وی نسوازش دیسدءایم 
سر سسر فأ دست رتمت سی‌نهاد 
درکسه طفلی كه بردم شیر جر 


از که خوردم شير ؟ غير شیر او 


راه طاعت را به چان پیموده‌ایم 
ساكان مرش رأ هصمدم يديم 
بهر ول کی ر دل زايل شود ؟ 
از دل نو کی رود بخب الوطن: ؟ 
فائقان درقه وى بوددايم 
عش او در حجان ما کار بدواتئد 
اب رجمت خسوردها يم از جويبار 
از عام سا را ته او برداشته است 
در كسلستان رضا گسسردیده‌ایم 
چسم‌های لطف بر سامی‌گشاد 
قفا رارم را که جسبانید ؟ او 
كه موا برورد؟ جسز تدر او 


د ا لی ياورقى در حه بعل 


ادامه باورثی صفحه قبل 

خون كان با شیر رفت اندر وجود 
گر صتابی کرد درباي کرم 
اصل تقلا لعف و داد و بخشش است 
از بسرای لطف عالم را بساخت 
فرفت از تهرش اگسر آیستن است 
سی‌دهد جان را فرافش كوش مال 
كفت يغمبر که حق فرموده است : 
أنريدم تسا ز من سودى کستند 
نی برای أن كه من سودی كنم 


ند روزی که ز بیشم راتكه اس 


كر چتان روبى چنین فهر اي ححت: 


من سبب را ننگرم كان حادث است 
لضف سسابق را نسظاره مسی‌کنم 
ترك سجدواز حسد گیرم که بود 
عر جحد از دوسي خيزد چن 
فك شسوط دوستی قیرت يز 
چون که بر ئطعش جز این بازی نبود 
آن یکسی پسازی كه بد من باختم 
در بسا هنم می چشم لذَّاتَ او 
عصون رهساند خسویشتن را ای شر 
جزو شش از کل شش چون وارهد 
بر که در ش 
خسود ار کتفر است و گر ايمان او 


شش او درفن تش انت 


_مسسيد ١‏ سوسس سس 


سى احمد غزالی 


کی توان أن راز سردم راتشود ؟ 
بسستته کسی كسردند درهاي کرم ؟ 
قهر بروی چون غبارى از غش است 
فزهمسا را آفستاب وی نسواخت 
بهر قار ومسل او دانسستن است 
تابدائد ندر اتام وصال 
افصد من از خلق ع احسات بوده است 


تاز شهدم دست الودى کت 


روزا گرهنه من قبائى بر كنما 


حم .من در روى خویش مانده است 
عور كيت رت ول قافن سيت 


زآن كه حادث حادتى را باعث است 


هر چه آن حادث ؛ دو پاره مي‌کنم 


ال سید از عشق خد لز خود 


که سود يا دوت ضري مين 
همچو شرط صطمه ‏ گفتن : ديرزى 
كفت بازی کن . يمه دانم در قزود 
خویشتن را در بلا انسداختم 
مسات اریم مات اويم مسات ار 
هیچ کس در شش جهت زین شش در 
خاصه که بی چون مر او را کڑ نهد 
اوش برهاند که خلاق شش است 
دست باف حشرت است و آن او 


(متنوى , دفتر دوم ۰ ص 114( 


لل ا 


موسى !كُنْتٌ ابد فى سبع آلف مه 1 تة على الع ٠‏ و المع ف العبودة 
ها کت شطع الم وال كرى أجلن , و عبادتی أخلن .یا موسى ! تَذرى 
لم هجزنی ؟ تی لا E‏ مَعْ المخلصینِ یه ی سای ۱ 
لاسن الي در عقية طور به هم رسیدند . 
موسى كفت : ای ابليس ! چرا برای آدم سجذه نکردی ؟ ابليس كفت : كلا و 
حاشا. خدا یکی است . من هنت صدهزاز سال می‌گفتم : سوح ؛ قُدُوس . جه 
گونه چهر؛ عبادتم را به ثنويّت (دوگانه يرستى) سياه كنم ؟ موسى كفت : ای 
ابليس ! امر بكذاشتى . ابليس كفت : آن امر ابتلاء (گرفتار شدن) بود , و !گر امر 
ارادت بود ای موسى من اذعای توحید م ى كردم . 
اگر تکه نکه شوم / هرگز قلیم به غير او تنالد . 
تو طلب دیدار کردی و گفتی : «خودت :زليه من بنما» (قرآن , ۱۴۲/۷) . 
سپس به كوه نگریستی . سوگند به ذا اگر به كوه نلكريسته بودی هر آینه خدا 
را مىديدى . و من در توحید از تو ادنر موسی كفت : ای اپلیس | به 
تحقیق حقلت گرفته شده است ال یھ ای یی ! آن از قاضی و ميل او 
: و الا قدم من در توحید از تو ثابت‌تر است . موسی گفت : ای ابلیس ! 
E‏ ا 
می‌گردد . موسى كفت : اي ايليس ! أيا محدّت او را مىبينى ؟ ابليس كفت : هر 
جه قدر محبّت را به غير من زياد كند . من عشقم را به او بيش تر كلم , موسی 
گفت : ای ابليس ! او را ياد كنى ؟ ابليس كفت : من مذکور ذكر اويم : « و به 
درستی که لعنت من بر تو است ‏ رشرآن ا ۷۸/۳۸) . آیا اين برای من كافى 
تیست كه او به لعنت من برخاسته است و مر به كاف » و١‏ يأء ١‏ مبخصوص 
کرده است . من رهين عشق و شوقم . من در تاريكى و روشنايىأم . موسى 
گنت : اي ابلسی ! همانا كلامت با اين كه لعن هستى شيرين است . ابلیس 
كفت : تجارب مرا آموخته است . ای موسى ! غفت صد هزار سال بود که خدا را 


از روی طمع عبادت مىكردم » و طمع در عبوديت هلاكت است . الآن طمع 


او 


قطع شده است . و اکنون ذکر من جلیل تر است . و عبادنم خوش تر است . ای 
موسی ! آیا می‌دانی كه چرا مرا راند ؟ برای اين که با مخلصان آمیزش نكنم . 
س :از روی رغبت يا ترس يا اميد يا طمع عبادت می‌کنم . (مجالس ,برق 
15-1 

به نظر می رسد كه احمد غرّالى دربار؟ ابليس متأثّر از عقايد حلاج باشد ‏ جه عيئأ 

داستان ملاقات موسى و ابليس در طواسين حلاج آمده است . حلاج می أورد . 
١‏ إلى موسى -عم - و ابلیش على عقبةالطور . فقال له : يا ابليش ! ما منت 
عن السجود ؟ فقال : نی الذّعوى بمعبودٍ واحدٍ, و لو سَْجَدْتُ لَه کلب 
لک . فالکت ودیت مه واحدة : د انطو إلى الْجَبْلِ ه فظوت . و ُودیث أنا 
آلف مَوَةٍ أن : اسْجدْ : فما سَجَدْتٌ لدَعواق بمعناق . فقال له :رت الأمن. قال : 
كان ذلك إبتلاءاً لا أثراً . فقال لَه : لا جرم قد ی صو رک . ال لَه : با موسى ! 
ذاو ذا لبلیش ؛ والحال لا معو عله ٠‏ فال يَجْول, لكين المعرفة ضَحيحةٌ كما 
کانث وما رث ورن الشخض فس نط سی : آلان تَذْكْرهُ ؟ فقال : يا 
موسى ! الفكرةٌ لا کڈ کی آنا مذکی تت ازور 

که ذکری و ذفری ذکُر هَل يکود الذاكران الا معا ؟ 

خدمتی الان أضفی » و وقتی أخلی . و ذکری أجلي ء لأثى كنت أحمة فى القدم 
5 ی »وال أحيمة لخظ.. و را المع عن المنع و القع و اضرو التفع . 
أَفْرَدََى : اودبي ؛ خَينى ‏ طوذبى ‏ لتلا الط نع المخلصين . ... إن تفن 
بنار أذ الأب » ما سَجَدْتُ لأح ولآ (تخص و جسي ولا آغرف ضداو 
از ندا , دغوای ذعوي الصادقين ع وأ فى اح من الصادقین+. افا 
ص ۴۵ - ۴۹ , 

اینک ترجمه اين فصل از طواسین از شرح شعلحیّات : 
١‏ موسی - صلوات الله عليه - با ابليس در عقب طور به هم رسیدند . موسی 
كفت : جه منم کرد تو را از سجود ؟ كفت : دعوی من به معبود واحد . و اگر 
سجود کردمی آدم را مثل تو بودمی . زیرا که تو را ندا کردند یک بار ‏ گفتند : 


- » و مرا ندا کر دند هزار بار که : ۷ جوا لدم‎ . rey 
سجود نکردم » دعوی من معنی مرا . كفت : امر بگذاشتی ,كفت : أن ابتلاء بود‎ 
نه امر . موسی گفت : لاجرم صورتت بگردید . كفت : ای موسی ! آن تلبیس‎ 
بود » و اين ابليس است . حال را مُعَوَل بر آن نيت : زیرا که بگردد ؛ لیکن‎ 
معرفت صحیح است , چنان که بود نگردید, و اگر جه شخص بگردید . موسی‎ 
كفت : اکنون ياد کنی او را ؟ كفت : اي موسی ! ياد نکنند . من مذکورم و او‎ 
, مذكور است‎ 
ذِكْرْه وِكْرى و ذکری ذکُرة هل كود الذاکران إلا معأ ؟‎ 
خدمت من اكنون صافی تر است ؛ وقت من اكنون خوش تر است ؛ ذكر من‎ 
اكنون جليلتر است ؛ زيراكه من او را خدمت كردم در قدم حظ مراء واكنون‎ 
خدمت می‌کنم او را , طمع از میانه برداشتم ملع و دفع و ضر برخاست . تنها‎ 
گردانید مرا چون براند مرا تا با دیگرات نياميزم ر اگر آبدالاباد به آتش مرا‎ 
. عذاب کند » دون او سجود نكنم , و تتخضتی زا ذلیل نشوم ء ضد او نشتأسم‎ 
: دعوی من دعوى صادقان است" و من از محتان صادقم » (شرح شطحیات‎ 
, 6۵۲۱ - ۵۱۵ ص‎ 
در این‌جا مصادری که بعد از حلاج و غرّالی : داستان ملاقات موسی و ابلیس در‎ 
آن‌ها آمده . به ترتیب زمانی گزارش می‌شود . یکی از اين مصادر: کتاب «بحرالمحية‎ 
فى أسرارالمودة فى تفسیر سورة یوسف ! منسوپ به احمد غزالی است . در اين کستاب‎ 
 هدهآ‎ 
د ال وشت بی مته -رح -: قرات فى بعضن الکتب: ان موسی - عليه الشلامٌ‎ 
قا ابلیش علی طريق الطور . فقال له : يا اليش ! فما فَعَلْتَ إذ لم تنج‎ 
. لادم نقال : ما أَرَدْتُ أن آزجع عن دعوای فَأَكُونُ مثلک . ی إذَعْيِتُ مَحَيْتَهُ‎ 
لم رد أن شج لوا آَختزث اعقوبة على ذعواى . و أك یت مج و‎ 
- سألت الّظر اله » ققال : دأنْظر إلى الْجَبلٍ قاب اس تکاله سک تراني:‎ 
توت . و لو غنضت عیتیک ۽ ایت ویک . فقال موسی : يا ابلیش ! 2 ا‎ 


و مجموعة آثار فارسی احمد غزالي 

نتاس عِندك ؟ قال : من باع آخِرَتَهُ یاف فُوَيْلٌ لِمَنْ بام آخِرَتَهُ بدُنياة +. يعنى : 

وَهَب بن مُبّه گفته است : در بعضى از كتب خوانده‌ام كه موسى - علیه‌الشْلام - 

ابلیس را در عقبة طور ملاقات كرد و به او كفت : ای ابليس ! بد كارى كردى که 

أدم را سجده تكردى . ابليس كفت : تخواستم که از آدعای خود بازگردم و به 

مثل و شوم , من دوست داشتن خدا را مذعی بودم و نخواسنم سجده بر غير او 

كنم + از این روى عذاب را اخنیار كردم تا دعوى من ثابت گردد . اما تو ای 

موسى ! ادعاى محيّت او را داشتی و از خداى خواستی که او را ينكرى . 

خطاب رسید : : به کوه نگاه كن , اگر كوه را مجال استقرار نور من باشد ؛ تو را 

نیز نيروى دیدن من باشد .٠‏ و تو به كوه نگرپستی .اما اگر ننگریسته بودی ‏ هر 

آینه پرودگارت را می‌دیدی . سپس موسی از ابلیس پرسید : بدترین مردم ترد 

تو کیست ؟ گفت : آن که آخرتش یاه #نبایش بفروشد » و وای به کسی که 

چنین کند . (بحرالمحبة . ص ۳۷). 
شيخ عطار نيز در الهی نامه حکایت ملاقات و مكالمة موسی و ابلیس را در عقبهٌ طور 
آورده و از زبان ابلیس عذر او را دز سخلده نبردن به آدم به خاطر تعلق نگرفتن قضای 
بروردگاری بیان داشته است 

سكا يت موسی و ابلیس 


شبى موسی مگر می‌رفت برطور 
جنين كفت آن لعين راكاى عمددم 
لعينش كفت ای سقبول حضرت 
او ا 
ولی جوى حق تعالیابن جنين خواست 
كليمش قفت ا افتاده در بد 
لعيئش كفت جون من سهربانی 
كه همچو نانک أو را کینه‌ای نيست 


همی چندان که او را كينه بیش است 


بهپیش او رسید ابلیس از دور 
جرا سجده نکردی بيش آدم؟ 
ش‌دم بی‌علتی مردود قسدرت 
کلیمی بودمی همچون تو آنگاه 
که کسژگويم‌نیامد ج زچستین راست 
بود هرگز تو را ياد خداوند ۲ 
فواموشش کند هم كن سای ۲ 
مرا مهرش دروت سینه‌ای نیست 


مرا مهرش دروت مسینه بيش اسك 


به لعنت كر جه از درگاه دور است 


اگر جه کرد لعنت دل فروزش 


ولى از قول موسی در حضور است 
از أن لسنت زیادت كشت سوزش 
(الهى نامه . ص ۱۱۱) 
شيخ عطار در تتمیم و تکمله ابن مطلب که ابلیس مغلوب مشیّت الاهی بود و رانده 
گشتنش نقد پر خداوندی » و هركاه اراد پروردگار تعلق كيرد باز مقبول درگاه و مقذب 
دست‌گاء خواهد كشت . حكايت شبلى و ایلیس را نقل م ىكند که : 
حكايت شبلی و ابلیس 


مر ثسپلی امام عالم افسروز 
نتادش جشم بر ابئيس ناتاه 
جونهاسلام دارى و نه طاعت 
جكّر خون شد از اين تا 


جو بشنید اين سخن ابلیس پر غم 


ریک روزت 


جو حق رأ صدغزاران سال جیاو بد 
ملایک را بسه ضرت ره نجودم 
دلی پر داشستم از عسرّت او 
EEE‏ 
که كس زهره نداشت از علق در 

اگر بسی‌علتی بسپذیردم باز 
چوبی علت شدستم رانده او 
جو در کار خدا جوت و چرا نیست 


كذره سی‌کرد در غرّفات یک روز 
بدو گفتا که اي مسلعون در 

چراگردی میان این جماعت 
اسیدای یبرد از حق هنوزت ؟ 
ژبان بگشاد و گفت : ای شيخ عالم 


پتترستیدم ميان بيم و اميد 


مینز بردم به وحدانیّت او 
براند از در که خویشم به یک بار 
که كويد از جه رو کسردیش ناگاه 
عجب نبوّد که نتوان ككفت اين راز 
فوم سی علتی هم خوانده او 
اميد از سح ز ف سردت یس روا نيست 


(الهى نا هب ب هی ۲۸۲ 


شيخ محمود شبستری متوفای ۰ شب نیز داستای ملاقات موسی با ابلس را در عقبه 
طرر جنين می اورد : 


چو موسى باز می‌گردید از طور در ان وادی سيافى ديد از دور 


لا 


بكفتا ز آن سبب سجده تکسردم 
بگفتا من چه با شأن نبوت 
بقسفتا چون نتادستم بياب کن 
فا خواستی از دوست ديدار 
چو روی از وی بگردانی ندانی 
چو خود بودم به عشق او پگانه 
کنون گر از همه سرنا امیدم 
تیه رياس و کر بی أبرويم 


به شير او در جیزی ندانم ا 


كفت اين را و از موسى جدا شد 


ا اعممسة 


كه ناليدى زبّعد و لعن عصیان 
چرا سجده نکردی تا شدى خوار ؟ 
که ترسیدم سبادا چون تو گردم 
تتا اوفتادی از فرت 
عبانم نیست اين بر من عیان کن 
جرا دیگر نظر کردی به که سار 
بمانی در جسواب «لسنْ ترانی؛ 
چنانم آزسود ١‏ این بد بهاته 
ولی زین استحان من رو سپیدم 
نسسجستم غير او را و نجويم 
که تا او . سوى دیگر كس ؛ نکردم 
اگیرانزدیک ١‏ ار دورم همانم 


تتدانستش جه اقتاد و ک‌سا شید 


(أكنز الحقانق . ص ۱۳۱) 
از مصادر دیگر . کتاپ مصیاح‌الهداية تألیف عرّالذ ين محمود کاشانی متوفای ۷۳۵ هب 
است . وی داستان ملاقات موسی و ابلیس را بد ین گونه آورده است : 

« در لطايف حكايات آمدء است که : وقتی موسی عليه السّلام - بر طرف طور 
سينا به ابلیس رسید . پرسید که : چرا از سجدة آدم ابا نمودی و هدف تير لعدت 
كشتى ؟ ابلیس كفت : ظک عارفاً . ألم تخل أذ اجب لا شج تير 
محیویه؟ موسی - عليه السلام - كفت : آما حافت أَمْرْ المسحبوب ؟ ابلیس 
جواب داد : لما خالتْ آمر الایجاب ‏ بل مر الابتلاء - لقوله : ه شك 
إبتلاءاً و الما لا تشجُذ . موسی - عليه السّلام -گفت :لو کات مر کللک , 
ما یت صورء ملک شيطنة ؟ ابلیس كفت : أما شرفت أن الْمَلَكية و 
الشيطنةً شونان عاريتان, لا یر الشخض بفیرهما: فذاتى على حالها. محبّة 
ما یر . وصفها الذاتی , بل محبّتی كانث مَشوبَة إلى ألآنِ بطمع الوصل و زجاء 


_ سم سس سس سح س 


وی کے ی " ی 5 rvi‏ ل م ای ا 
القرب , والان قد ضفت عن ذلك الشوب. فانتوی عِندِى الوصل و الفصل 
وَالقُربُ وَالیفه. یعنی : ابلیس كفت : گمان می‌کردم که تو عارفی . آیا نمی‌دانی 


كه محتٍ به غير از محبوبش برای دیگری سجده تمی‌کند . موسی كفت : ایا این 
طور نیست که امر مصوب را مخالفت كردى ؟ ابلیس حواب داد : هرز ابر 


ایجابی را مخالفت نکردم , بل كه امر ابتلا بود - که كفت :۱ سجده گن ۰ این 


یک ابتلا بود : و عرادش اين بود كه سجده تكن . موسی - عليهالسّلام - گفت : 
گرفتم قضیّه چنین بود , آیا صورت فرشته كيت به شیطنت برنگشت ؟ ابلمس 


كنت : آیا نمی‌دانی که فرشته گی و شیطنت دو لباس عاریتی هستند که شخص 


به تغمير آن‌ها تغییر نمی‌کند ؟ ذات در هر حال سرحایش هست . محيّت تغییر 


نمی‌کند . وصفش ذاتى است . بل که محیّت من از گذشته تا حال آمیخته په 
طمع وصل و امید قرب بود , اما اکنون از این آمیخته گی صاف شده است . 


يس : وصل و جدایی و قرب و دورق بيش من یک سان است .(مصباح‌الهدا یه 


و مفتاح الكقاية ا ص EE‏ 


پیش آمدش از طريق تحقيق 
رسسواشدة جهان تسلبیس 
منت اي ز خط اسان گذشته 
ای بر سر تو خطی ز جرمان 


آل جو الشضارت مسحو لد لس 


عحروم در سراى توفيق 
مجنت زدهُ زماله اليس 
ب‌ااو سسخن بلند برداشت 
يك باره سيه كليم كشسته 
وى تسافته سر ز خط فرمان 


امیر حسينى هروى عارف و شاعر متوفای قرن هشتم : نيز حکایت ملاقات موسى و 
اپلیس را در عقبه طور آورده است : 


صد باره نذابو آسد آت دم 
یگ تا شدت از تشان يارى است 
جون قصه درد سود فرو خواند 
كر خیر: سری چو سرکشیدی 
ابلیس يه باسخس دقر بار 
کشت آنجه دروت برده وانسدنگ 


عب اس ما اد با 


بحن نوين ا نيوت 


آن‌جا که هم سخن مراو فت 
گسفنند و بسهانه گشت فسعلم 
بسسسپار كسان که ره سپردند 
مسوسی ز حديث او بر آشفت 
كاى سخت جواب سست بثياد 
غت آن که بر ارد از من اين توش 
امروز به هر جه أزمودم 
با خود چو نماند ككفت و گویم 
اپسن جانه طمع نه علّت آمد 
در راه حقیقی و مجازی 
آن گونه بر این سخن وفا کرد 


در اف قر سز دم 35 ی 


یک دل بسودم » دو يسار سيرم ؟ 
تا شو نو بى وفا تباشم 
ةرق ادت :ا 
نسر که نظرت حرام لسوذي 
مايل نشدم په سوى آدم 
یمان شكنى نه دوست دارى است 
موسى په جوابش این سكن راند 
ناجار بديدى أنجه دیدی 
بگشاد زبان خسود به گفتار 
با هیچ نسفلاره کی نخواندند 
باتکش به همه رسیده ناكام 
از مسن هسمه خلق در تحير 
قا که كن و نکن هم او گفت 
وارونه زدنسد هر دو تعلم 
یک نکته از این به سر تبردند 
بازش به طریق استحان كقت 
یک لح ظه کجا شود فراسوش 
۱ جموع ترم از آن كه بودم 
من عساشق او ز بهر اويم 
ٹس مسذهب وكيش و ملك أمد 
این است كمال عشج بازی 
دعصوی ز فللندری خطا کرد 


اين است نواد وجه مطلق 


ا ا تسس دس 222222 کے 


صنل فية A1‏ 


تست سس سود اس ا سس ار س ع س رر دس س کے ا 


شسشثير نا در این نیام است آن نور سیه در این مقام است 
طساووس نو پر بسریزد اين جا مسرچاشسمه کفر خیزد این جا 
ای ره رو تسیز گام الاک اين مرتبه‌ای است بس خطر ناک 
(مثنوی‌های عرفانی امیر حسینی هروی . زادألمسافرین : ص ۱۰۵)** 

كُلْيّنى نيز در اصول كافى حدیثی را از امام صادق نقل مي‌کند که : 
« ... عن الصادقي علیه السلامٌ - أُمَرَاللة وخ يَف و شاة و لم یام . مر ابلیش 
أن یسب و زشاء أَنْ یج , لسجد. وتهی دم عن أل الشّجِرةٍ و شاء أن 
کل منها. و لو ل شا غ یال . يعنى :گاه باشد که خداوند به چیزی امر 
می‌کند ؛ اما نمی خواهد که آن کار بشودء وكاه باشد که چبزی را می‌خواهد ؛ انا 
امر ثمی‌کند . خداوند به ابلیس اسر کرد که آدم را سجله کت حالی که 
خواستش اين بود که اين کار واقم نشود وتشد ؛ گر می‌خواست که ابلیس آدم 
را سجده کند ؛ قطما سجده می‌کرد . و آدم رااز جوردن آن درخت ثهی کرد ؛ 
حالی که خواستش اين بود که از آنه درخت بخورد و خورد و اگر می‌خواشت 
که آدم از آن درخت نخورد هرگز نمی خورد : (اصول كافى ۰ ۲۷۲/۱) . 

ابو سعید ابوالخیر نیز در أين که آبلیسس مقهور اراده خداوند بود و سحده نکردنش 

مشیّت او » می آورد : 
١‏ شيخ كفت : روز قيامت ابلیس را بد دیوان حاضر فرداتند ‏ گویند : اين شمه 
خلق را تو از راء ببردى ؟ كويد : نه » ولکن من دعوت کردم ايشان را : مرا 
احابت تبایستی کرد . گویند : آن خود شدء اکنون ادم را سجده‌ای بيار تا برهی. 
دپوان به فریاد آیند که : سجله بيار تا ما و تو از این محنت برهیم . او در 
گریستن ایستد و گوید: اگر به خواست من بودی من سجده روز اول کردمی ۷ . 
(اسرارالتوحید ‏ صغ ۲۶۷) . 

احمد غرّالی به کرات در مجالس خود به دفاع از ابلیس برمی‌خیزد که اینک فقره‌هایی 


۸ کتاب زاداا افر ین یک بار در هند به سال ۲ Fa‏ / ۸۵ , به نام ملاحسین کاشفی تا سپ 


شده بود » و در دو جاب كذشئة این کتاب ۽ مثنوى مذکور به نام او تقل كرد بده بود . 


آذآ ل س س 


نقل می‌گردد . در جايى از كتاب مجالس می‌گوید : 
١‏ سجن فى آخر عُسْرهٍ غَيرَةٌ علئ لعن ابلیس . لم بط . فُنُودِىَ يا شِبْليئٌ! 
أنتغناة وم یج لد لماع له سماغ صد لاسَمامٌ قبول ». یعنی : شِبْلى در 
اراخر عمر از روی غيرت از لعن ابليس برگشت و او را بخاطب نمی‌ساخت . 
پس ندایی شنید که : ای شِبْلى ! ما او را شنواندیم . اما او لذت ماع نيافت ؛ 
زیرا که آن شماغ . ماع رد بود نه قبول . (مجالس ؛ برق ۳۹) . 
در جای دیگر» برای اثبات قضای الاهی در باب رد ابلیس و قبول آدم ؛ می آورد : 
١‏ مسجت الملائكةٌ لادم جاء؛ کحال الْقَدَرِ و فال : يا آدمٌ ! ما هاا 
التتض فى عَیْیِک ؟ تال : آیما رقص , لت آچش به . قال له : مش عجیه 
سجود الْملالکة . و انی آَشتفمل البيل وأشيخ الماء ود ین حاف جى 
تکون رجحلا لو لا ذاق خال الق کات ی الما سود فى حدق الجلافة 
و مر فى أذيال الجلافة . فال :۵۷1 نيلك المیل . لک ثلاث مه شئة دما 
أسوداً. فاذا زال » : الله تور مولت وآلارض ». لا کت علیب کی و قول : 
الحمثلله , قیل : على ماذا ؟ قال: على انر و سلامة الحدقة و الشَّفَاءِ و غبور 
عقبة المعصية . قال : شبحان من غْسَلَ الدَّمْ بالدّم ۰ , يعنى : چون فرشته كان 
آدم را سيجده بردند , کخال (چشم پبزشی) هی ای وهای اق هر 
چشمت اين تی چیست ؟ آدم كفت : جه قیی ؛ من چیزی حش لم ىكلم , گفت : 
چرکی که سجده فرشته كان أن را به شگفت انداخت , و من اکنون ميل مىكشم 
و أن آب سياه را از چشمت بیرون می‌آورم تا این که مردی بشوی . اگر استادی 
کال قذر نيود . هر آينه آن آب سياه در حدقة جانشیتی آدم باقی می‌ماند و به 
جانشینان او هم سرایت می‌کرد .كفت : اکنون ميل راکشیدم . بس ء آدم يعد از 
آن سی صد سال خون سياه گر یه گرد . و چون برطرف شد : » خد! تور آسمان‌ها 
و زمين است ۰ (فرآن ۰ ۴ چون اين مرحله بر آدم گذشت ‏ گریه كرد 


٩‏ از امثال است . مجمع الامثال » ۴۲۸/۲: تفيل دما بدّم . ُضربٌ لسن يقبل و بدفع و ستی عليه 


دای » 


و گفت : شکر خدا را. گفتند : شکر بر جه ؟ گفت : شکر از خلاصی و سلامت 
حدفه و بهبودی و گذشتن از گردنۀ معصیت . كفت : پاک است خداوندی که 
خون را با خون شست . (مجالس ؛ برق ۱۱). 

أبن جوزی بعد از نقل این مباحث می‌گوید : 
١‏ قال المصئف : لقد عَحَبْتٌ من هاذًا هذیا انى قد صاز عن جاهل بالحال . 
ات ابلیش خار له متحبةٌ. ما حو انثاش على المعاصى . و لق 
أذهتَتی تفاق هادا الهَذْيانٍ فى بغداد و هی دازالملم ». یعنی : از اين هذیان‌هایی 
که اين نادان گفته عجب دارم . اگر اپلیس فریغنۂ عشق الاهی است ؛ بس تباید 
مردم را تحریض بر گناه ګند . شگفتا بخش ابن سخنان هرزه در بغداد که 
دارالعلم است ‏ مرا به دهشت انداخته است . المتنظلم , ۱۲۶۰۸٩‏ مر ةالرّمان . 
ص ۱۱۸ . 

و در جای دیگر می‌گوید : 
١‏ قد عَجِبْتُ من مثل هاذًا المحال البارد و الکذب الشنيع . كيف كان يَجْرِى 


ا 


بمدينةالسلام و شيت عله ؟ ولو هكر هادا فى كربا لأنكيروا . التجب !المضت 
ابلیش و دعو أله مود بقوله : ذو إن علیک لمث », ر إ5عاء أنه كشي العبادة . 
و قد عُلِم أنه لا شغل له إلا الد عن الخير و الأمر بالفر و المعاصى» . يعنى : 
در شگفتم از اين ترفند ختک و دروغ ناپسند كه جه گونه اين سخنان در 
دارالسّلام ربغداد) جارى است و از آن به سکوت می‌گذرند ؟ اگر این سخنان را 
برای دهاتی‌ها نقل کنند انخار کنند . عحيب است ! نست به ایلسی تعصب 
ورزیدن و آذعای این که او موحد است , و ادعاي اين که اجمد غزالی 
کثیرالعبادة است , معلوم می‌شود که احمد غژالی جز بازداشتن مردم از خير و 
نيكى و دعوت به کفر و معاصی شغل دیگری ندارد . لفصاص و الم کرین 
صن ۲۱۵۶ . 
دیگر از کسانی که ارای غزّالی را در باب ابلیس روایت کرده است ؛ ابن ابی الحدید 


می‌باشد . وى می آورد : 


٠و‏ کم إلى وید تشک نكر له کان 

سب لابليس و يقول له ٠:‏ سید المُوحَدينَ .١‏ و قال یم على الینبر قن لم 

یلم التوحية ین ابلیس هو زندیق ‏ مر أن ید لقیر سیب انى 

و لت بضارع إلا کم و أَنَا غيركٌم حاشا و كلا 

و کان هاذا الط فى کلایه ی علی أهل بغداة و صاز لَهُ نّم صِيتٌ مشهورٌ و 

اسچ بیز 8 . : یعنی اعبد غژالی به بغداد آمد و در آن جا وعظ می‌گفت . و در 

ی ا 

او : ؛ سيّد الموخدین ‏ *» است . روزى بر منبر گفت : هر که توحيد را از ابليس 

نیاموز د او کافر است . خداوند به او امر کرد که په غير از او سجده كندء و او ایا 

كرد واشت : 

و من جز به شما (خدا) گریه کننده نیستع./و امّاغیر شماء هرگز و به هیچ وجه. 

و این نوع سخنان او در ميات مردم بغداد نايع كشك و سبب شهرت بزرگ او 

شد . (لسان المیزان ؛ ۲۹۳۲/۱ شرت تهج الملاعة . ۵۲۸۱ ). 
ناگفته نماند که هم در گفتار احمد غرالی و هم شخ عطار و مولوی. تناقضاتی در باب 
ابلیس به چشم می خورد . و برای اين که حق مطلب در این باره ادا شده باشل به نقل 
گفتارهایبی از امد غزالی در باب ذم ابلیس می پردازم . در جایی می‌گو ید : اپلیس به 
علّت ادعای انانتتش مردود شد ‏ و آدم به خاطر اظهار لت و مسكنتش مقبول . و این 
مطلب را چنین می آورد : 

قبل : مالخبو ؟ قال :کل اناء بترم بما فيد ۶۱6 معذورون و لاغز لهم . 

نقذ بلس : بوخ وش, سبع ئة آلف سل قال :»آا یرل 

قال :كنت سم تفت ت آَم رَبك ؟ ندموا آدم . قال : « ونا طشنا أَنْقْسَنا ». قال 

لابليش : طالع الججريدئينَ. لت دّعی الؤُبوبيّة » و هادا المسكينٌ فى دُل 

ا علین سحابنا أذ لا یرل لا علي وس ال وار یعنی 


۰ سيد نعمت الله جزايرى در ترجمل زهر الزبیع ۰ص ۰۳۱۵ اين کلام را از ابن عربى می‌آورد . 
۱ از امتال است (مجمع الاعثال , ۳۲۶۰ المَستقصی » ۲۷۴/۲) . 


.ا تست بيس و 


گفتند : جه خبر ؟ كفت : « از کوزه همان برون راود كه در اوست » . معذوران 
اند و عر بر ایشان نیست . نقد هفت صد هزار ساله ابلیس را که : سوح 
قوس . بود عرضه داشتند . گفت : د من از او بهترم » (قرآن :۱۱/۷ . گفنند : 
تو تسبیح گوی ذات خویش هستی يا پروردگارت ؟ آدم را پیش آوردند .گنت ؛ 
4 پروردگارا! بر خود ستم كرديم ا (فرآن . ۲۲/۷ . با ابلیس گفتند : اين دو نامه 
را بخوان . تو اذعاى رُبوبتّت کردی » و این بی‌جاره اظهار بنده گی . و شایسته 
است که ابر (رحست ما) جز بر سرهای فروتن و بی ادعا نبارد (مسجالس : 


TF برگ‎ 


در گفعاری دیگر می‌گوید : 


١‏ وم القيامة یلم الأنبياء و الْعُبَادُ و الْلْحاء » و لابق ابلیش . و ید له 
تسبح سَبْعٌ لة ألف سَئّة . و تأتى ریخ فامق هگن جناب الاستفناء و يقال :« و 
تدمنا إلى ما عَمِلُوا من عم فَجَعَلناهُ هباءأ مشولا + یعنی روز قيامت انبيا و 
عَبّاد و صالحان پیش آیند و ابلیس بيش نياید. و نسبیح هفت صد هزار سالة او 
را پیش آرند , و بادی تند از ناحية استغنای (خآرندی) می‌وزد و گفته می‌شود: 
« و به سر کار ایشان آیبم از هر گونه که کردند ؛ و آن را غباری پر کنده کنیم ۸. 
( شرا ۳۳/۲۵ . (مجالس ‏ برگ ۰۲۹ 


ت 


در جابی از كتاب مجالس كويد : 


لمحَمٍَ . و يَرْبِى كل واحدٍ إلى خصوص قدمه . و ادا موش مُتطايرَةٌ تطائر 
الحدید إلى المغناطيس . كل شكل إلى شكله . إن انیت الَیطان ‏ فَعُبارٌ موکبه 


ع سر 
رل 2 


می و يَضْمٌ . و ان لبنت محمداً فَعُبِرْهُ يَصْعْدُ من خوافر صدقه يَش لک 
ضرأه . یعنی : روز قيامت دو عنبر نصب کنند : منبري بر روى آنش از برای 
ابلیس : و منبری بر روی نور برای محمد . و هر كس قصد پیشوای خود کند . و 
مردمان همچون پُراده‌های آهن به سمت مغناطیس کشیده شوند . هر یک به 


سوى هم شکل خویش .اکر پی رَوى شیطان کرده باشی . غبار موکب او تو را 


كور و کر می‌سازد » و اگر از محمد پی روی کرده باشی ؛ غبار موکب او از سم 
چهار بای صدتش بالا می‌رود و برای نو چشمی می‌گشاید. (مسجالس , برگ 
. 
از کسانی که احمد غرّالی را به سبب دفاعیّاتش از ابلیس سرزنش كردهء به كفتة سبط 
ابن جوزی ؛ سمعانی می‌باشد . سبط ابن جوزي بدون ابن که مأخذ گفتار خود را از 
سمعانی ارائه دهد ؛ می اورد : 
« و کر أبوسعدٍ التمعانئ و قال :کات من الْكَذَابِينَ البّهَاتِينَ . یک انش 
الككذب لِيَتَوَصُلَ به إلى از الدّنيا . قال : و سمغت تقول : رَأَئْتٌ ابلیش فى هادا 
الؤباط ۽ قُسَجَدَ إلى .فلت : مرک الله أن جذ له فلم تشجفء و سمَجدت لی؟ 
قال َعَم . و هاذا الكْفْرُ الصّراحٌ الموجبٌ لک الما و إزهاتي الأرواح . ما 
كان فى ذلك العصر من الأكابر من یب اي الله بدّم هاذًا الفاجر ؟ . يعنى : 
سمعانى می‌گوید : احمد غزالی از دروغ گویان و لهتان زئان بزرگ بود. وی برای 
رسیدن به مال دنيا بدتربن دروغ‌ها را متكفت . از او شنیدم که می‌گفت : 
: آپلیس را در اين کاروان سرا دیدم که نراق من سجده کرد , كفتم : خداوند به 
نو امر کرد که برای آدم سجده كنى و نکردی , حال برای من سجده کردی ؟ 
كنت آرى ۲ . و این سخن غزالی کفر آشکاری است که می‌تواند موحب ریختن 
خون‌ها و گرفتن جان‌ها شود . آيا در این زمان بزرگی بيدا نمی‌شود که با ربختن 
خون اين تبه کار به خدا تقرّب بجوید ؟ (برةالرمانه ص ۱۱۹) ۰ 
همین داستان را ابن جوزی و ابن مستوفی اربلی به نقل از ابن طاهر مقدسی فیْسرانی 
معنین می آورند : 
١‏ نیا محمد بن تاصر عن محم بن طاهر المقدسیع , قال :كان أحمدٌ الغزالی ی 
بر آیات الله فى الکذب . يَتَوَصّلُ إلى الدّنيا بالوعظ . سَيغْتُهُ يَؤْماً بهمذان يُقول : 
وان ابلیش نی وسط ها الاباط معد فقلت ۰ ویک اد له اكه 
بالسجود لادم ایی ۔ فتال : و الل لقد سد لی اکٹ ين سبعین 242 , فَعَلِمْتٌ أنه 
برجم الى دين و معتقدٍ ؛. پعنی احمد غژالی آیتی از آيات خداوندی در 


دروم بود که به وسیله وعظ به مال دنيا می‌رسید . روزی در همدان از او شنیدم 


ميقل فی ۷ با 


كه مى كفت : ابلیس را در وسط اين کاروان سرا دیدم که براي من سجده کرد . 
من گفتم : وای بر تو ! خدواند به او !مر کرد که برای آدم سجده کند و او إيا كرد . 
غزالی كفت : سوگند به خدا بيش تر از هفتاد بار براق من سجده گرد . سن 
داتستم که او اهل دین و اعتقادی نیست , (القصاض و الم رین . ص ۱۵۶ 
تاريخ اربل ؛ برف زا 
لوئى ماسینیون م ى كويد : 

« احمد غرّالی گفته است : شيطات كر جه ملعون و سرافکنده شد , ولى باز هم 
در فداكارى و از خود گذشته فى شرور عاشقان بود 70 (قوس زنده گی منصور 


۲ جمله‌ای را که ماسینیون از قول احمد غژّالی نقل می‌کند در هیچ اثر غژالی دیده نمی‌شود . ب که 


استتتاج اوست از بعش کته ها عُؤّالى در باب ابل . 


از این که مذتی به جای برادرش در بزرگ ترين دانش كاه أن زمان (نظاميّهُ بغداد) 
درس می‌داده ‏ دلیل بارزی بر استادی او در فقه است . و بعد » تمام تذکره‌نویسان 
ضمن مشخصات أو نوشته‌اند که او : «نقیهی شافعی بود4 . 
شبكى به تقل از حافظ سلفی از معاصرین احمد غرژالی می آورد : 

کان فاضلاً فى الفقه و غیره ا يعنى : أو مردى فاضل در فقه و ساير علوم بود. 

ر طبقات الشافعتة. ۵۴۳/۲ . 
ابن خُلّكان (ؤفيات الأعيان ۰ )٩۷/۱‏ و ناقعى (يّرَآةالْجنان . ۲۲۴/۳) ؛ و ابوالفداء ( 
الیختصر فى آخبارلبشر: ۲۳۸/۲) + و اشئوی (طتقأت القافعيّة ء ۲۳۵/۲ ) ؛ و اين قاضى 
شهب (طبقات الشَّافِعيّة » ذيل احمد بر مما +ورابن عاد (شذرات الأهب » ؟/١٠8).‏ 
می آورند : 

« و کان مر الفقهاء + . يعنى : او از فشها بود . 
حكيم صاحب تنج دانش هی نویسد : 

: در نقاهت تالی برادر بود , و به اجماغ مورّخين و اریاب معجسمات . چون 

حجت‌الاسلام ترك تدريس نظامیّه گفت . وی به جای برادر تشست .١‏ (گنج 

دانتس + ص ۳۴۹ . 
از شا گردان معروف او در فقه و شریعت که در تذکره‌ها مذکور است ؛ یکی فقیه بزرگ 
اين شهر آشوب سَرّوی شیعی . و دیگر عالم محدث عبدالواحد آبدی شيعى » سومی 
ابن بُرری ثقیه شافعی می‌باشد که ذکر أن ها در مبحث شاگردان و ترييت یافته گان 
احمد غزالی گذشت . 


أ وی غزالی و قادح کنند هگان ری 


هر آدمی در طول حيات خود دوستانی دارد و دشمنائى » و سوافقیتی و 
مخالفينى . احمد غزالی نيز از اين اصل طبیعی بر كنار نیست ‏ به خصوص که وی 
عقایدی بر خلاف عرف جامعه در باره ابلیس اظهار می‌داشنه ؛ و به جمال پرستی و بر 
پاداشتن مجالس شماع نيز شهرت داشته است . و با متشرّعان و قشریان هم مخالفت 
سي کر ده أست : و بر حسب ظاهر کراماتی هم به وی تسبت می‌داده‌اند؛ این ها از 
طرفی ؛ پخل و حسادت و کینه و تعضب ناز طرف ديكر , بساعث شده است که 
مخالفینی پید! کند که در این فصل منعکس مت ىكبود . از جمله مخالفين او یکی 
خواجه بوسف عمدانى است که از مشاشیر ع مھم غزالی بوده و در بغداد در محالس 
وعظ غرّالی حاضر می‌شده است.. این خر یه نقل از سَمعاتی می نويسد : 

« ركان شيشْنا يوسشف بن یوب الهمدائيك سیّیء الوَأى فيه حت قال : حم 

الغرّالٌ وَس الطّريقةً . و سَبِعْ كلامهُ مره » ففال : كلامة كَالئَار المشتعلة و لكنّ 

ده شيطانيخ لا رتائع. دب دیهٌ و الا لا ی له ۰. يعنى : شيخ ما خواجه 

پوسف همدانی نسبت به احمل غژالی بدين بود و می‌گفت : احمد غڑالی 

طريقت را آلوده كرده است . يك بار سخنان او را شنيد . گفت: كلام او ماتند 
شراره هاى آتش است اما كششش شيطانى است ته وباتى . دين او از دستش 

رفته و دنيا هم برایش باقی نمی‌باند . (المسنتفلم > ۲۶۰/۹ - 585 +لسان 

المیزان, ۲۹۳/۱ ؛ العبّر . ۴۵/۴ ضذرات الذهب ‏ ۶۰/۴ . 
ديكر از قدح كنتده كان وى ۰ ابن جوزی حنبلی صاحب کتاب المنتظم می‌باشد . وى 
احمد غرّالى را اين گوته معرّفى م ىكند : 

« أحمدٌ بن محمدٍ أبوالفتوح الغزّالي الطوسئ . أخو أبى حابدٍ . كان متصوّفاً 


ات تس ام مت مم مت طم 


4 مجمرعة آثار فارسی احمد غزالی 


ترهداً فى أَوَلٍِ مره م وَعْظ , فکان مُتَمْوّها , وقَبلَهُ العوامٌ ... ١‏ . يعلى : احمد 
غژالی برادر ابوحامد , در اوّل كارش متصوّف و متزشد بود » سپس به وعظ 
پرداخت و خطیبی سخن پرداز بود و مورد قبول عوام . (المنتظم . ۲۶۰/۹ - 
۲ تاریخ إريل . برك ۲ ؟ النجوم لزاهرة ‏ ۲۳۰/۵). 

و در اثر دیگرش می‌نویسد : 
١‏ و قم إلى بغداة أحمدٌ رال رم و تمق .و كُتِبَ کلامه . فَنَظَرْتٌ فيما کب 
عَنه. و قد کیب على الجزء بخطه : هاذا کلامی . فكانٌ فيه من المجائب ۰. یعنی : 
احمد غزّالی به بغداد آمد و وعظ كفت و منبرش رونق گرفت و کلام او را 
می‌نوشتند, و من سخنان او را ديدم كه در مجلدی فراهم آمده بود و ار يه خط 
خودش در بشت یک جلد نوشته بود : اين ها سخنات من است .كه در آن کتاب 
عجایبی ( لاطائلاتی ) بود . (القُصّاص ی ارين ؛ ص ۱۵۴) . 

و در چای دیگر می‌نو بسد : 
« و جلس فى دار السلطان محمود فاعَطاه لت ينار . فلا رل مِنَ المجلس 
بوجیه و خرج رأ قرش الو زیر ی هیر یرفس دعب و فلاب و طوق . 
رکه و مطی . خر الو ير . فال :لیب أَحَدٌ و لا بعاد ای ارس .١‏ یعنی : 
وقتی احمد غژالی در مجلس سلطان محمود سلجوقی در بغداد به یثبر رفت و 
سلطان محموه هزار دیتار به وى عطا کرد . هنگام خروج از مجلس ؛ اسب 
وژیر که با زین و ټلاده و طون زرّين بر در سرای بسته بود بر آن سوار شد و 
رفت ! چون خبر به وزير دادند . كس دئبال أو نفرستاد و گفت که : اسب را از 
وى باز نگیرند. رالمنتظم ۲۶۰/۹ - ۱۲۶۲ تاريخ اربل برك ۲ هرأ ةالرّمان . 
ص ١١5‏ ؛ البداية و النهاية » ۱۹۶/۱۲ النجوم الزاهرق ۲۳۰/۵ الوافی 
بالزثیات , ۱۱۷/۸ : القُضاص والم ‏ گرین » ص ۵ ۱۷). 

«استان اخیر مأخذ تذکره نویسان بعدی قرار گرفته و هسه طبق نقل ابن جوزی روایت 

کرده‌اند . امّا تنها در یک مأخذ خلاف گفتة ابن جوزی و دیگران آمده که تا اتداژه‌اي 


به حقیقت نزدیک‌تر است , و أن روایت جعفری است در تاربخش . جعفری از 


.ا e‏ سس رز ما رد و ل م صم سس یت تست سس ع سل 


موزخان قرت نهم می اورد : 
؛ روزی وعظ می‌گفت . سلطان محمود بن ملک شاء در وعظ او حاضر بود . 
چون از وعظ برخاست , هفتاد هزار مثقال طلا و اسبی به زین و لجام زر بيش 
وى كشيد . (جند فصل از تاريخ كبير ؛ فرهنگ ايرات زمين ۰ ۱۳۲/۶ . 
ابن جوزی به کرات در آثار خود بر احمد غژالی خرده می‌گیرد . از جمله می‌گو بد: 
«كانٌ لَهُ كت لطينةٌ الا أن الغالبٌ على کبلایه التخليطٌ و روايةٌ الأحاديت 
الموضوعة و الحكايات الفارغة و المعانیع الفاسدة ١‏ . يعنى : احمد غزالى 
صاحب نکته‌های لطیفی در وعظ بود اما بيش نر گفتارش روایات و احاديث 
مجعول و حكايات دروم و معانی فاسد بود . (المنتظم ‏ ۲۶۰/۹ - ۲۶۲ : 
تاريخ إربل ؛ يرك ۲ ! يرأ ةالزمان. ص ۱۱۹) - 
ابن كثير عين كلام ابن جوزى را نقل م ىكند و تيس م ى كويد : 
١‏ له أعلم .٠‏ خدا أكاءتر است . (اليذاية والنهار م ۱۹۶/۱۲) . 
باز ابن جوزى در المنتظم . جایی كه راجع به مجلش-وعظ ابوالفتح محمد خرّیمی 
متوفاي ۴ که از وعاظ زمان بوده به “ركيت می بريدازد وان مجلس وعظ او انتقاد 
می‌کند . مجلس وعظ او را تشبیه به مجلس وعظ احمد غرّالى و مجالس ابن عبّادی 
متوفای ۴۹۷ می نماید و می‌گوید : 
« و کذلِک مجلش أبى الفتوح الفژالی و مجالش ابي العبادى » فيا المجائبٌ و 
المنقولاث الْمُتَخَوَصَةٌ و المعانئ الى لا لواف الشريعة . و هاذه المحنة . و َم 
أكثر القُضصَاصٍ بل كلهم یندم عن معرفة الصَحیح. لم لاختيا رهم ما على 
العوام كيف ما الق ۷ . یعنی : و همچنین است مجلس ابوالفتوح غژالی و 
208 أبن عتّادی که در آن هاست مزخرفات و سنقولات و انتراات و 
معانی یی که مخالف شريعت است . و ابن دردی است که پیش تر آناث را فرا 
گرفته است , و همه شان از معرفت صحیح دوراند . و این مطالب را در ميان 
عوام پخش می‌کنند . (المنتظم : ۹ TTT‏ 


دیگر از ایرادات ابن چوزی بر احمد غرّالی یکی ابن است که احمد غزّالی گفته است : 
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١‏ قال : و جاء اسرافيل بمفاتیح الكُنوز (مرآةالوّمان : الکوئر) إلى محمد ر 
جبريل جالش عند . فاضفه وجه جبریل , فقال محمد : إن الا ملد خَلَقَ الدّنيا 
ما َر لها یل TT‏ - فمغاتيمٌ 
ف ں سیب و أُوَيْس ! پا اسرافیل ! هاذه لایخ قَضه فة شباً ؟ تال : لا . فقالّ : 
بالا ی الراعت تا از زيذة (المنتظم ٠‏ مرآةالژمان : ما لا بنقضٌ الوا ما 
ریم ». یعنی : احمد غژّالی گفته است . اسرافیل با کلید (رموز) گنج های ديا 
بر محمد درآمد و حبرئیل نشسته بود . رنگ حبرئیل زرد شد . محمد كفت : 
همانا از زمانی كه خداوند دنیا را آفریده است به أن ننگریسته , حال برای من 
کلیدهای أن را می‌فرستد ! با اينها جه كنم ؟ و اگر ناگزیرم - پس كليد نفس 
شيمه و انتم وا آنها را بفرستد . ای اسرافیل ! آيا از اين كليدها 
جيزى كم كرده است ؟ كفت : نه . گفت: آنچه را که بخشنده كم نکند من زياد 
نكنم . (المنتظم ۰ ۲۶۰/۹ ۳( کف را اسان . ص ١5‏ ؛ الشُصّاص 
الم كرين . ص ۱۵۵ 
داستان فوق ميتنى بر روایتی است از ای باج بد يبن اورت : 

« یذ که أبن عباس أله لخا عبر المشركرئ مهدا - ص - بالفاقة . ابل رضوان 
خازن اجه عليه و قال : يا محمد ! رب الْهزة یرک السّلامٌ و قول لک : هاذء 
مفاتيحٌ خرائن الدّنيا مغ ما لا يَنتَقِض لكت با عِندَهُ فى آلاجرة یثل جستاح 
ود ع ب ال رویز زوا وک 


تم 
1 


لت زد كدت شا اد رد 
خزانهدار بهشت بر تيقامير درآمد. و شفت : أ محمد ! پروردگارت سلام 


می رساند و می‌گوید : اين كليد گنج هاى دنياست » و به مانند ایس‌ها ‏ كليد 


۳ صهيب : مراد صهيب بن سان ؛ از صحايه و از سابقين در اسلام . در تمام مشاهد حضور 


داشت. به سال ا یات . 


گنج‌های آخرت است برای تو نزد پروردگار که چیزی از آن‌ها کم نکرده است 
مانند بال يشه . ييامبر كفت : اي رضوان ! مرا به آن‌ها حاجتی نیست . دوست 
دارم اين که بنده‌ای صابر و شك ر گزار باشم . رضوان كفت : درست نهمیدی . و 
پروردگار هم تو را درست دریافت . (لطائف الا شارات , ۰۳۰۰/۴ حاشیه) . 

باز ابن جوزی از قول غرّالی می آورد که او گفته اسن : 
دو فال : جاء جبریل ليلة المعراح فقال : يا محند ! جب رَبك ! فما زأئ فيه 
تزا . قال : يا محمد ! موسی افو یرو إلى الور . و لت ما هتو 
بلمعراج | فقال أطل جنذ دای یعتی : در شب معراج جبرئیل آمد و گفت :ای 
ss‏ لوو كار وا مایت رها در سک شاوی رین رتخا 
محمد ! موسی به طور می‌رشت شادمانی می‌نمود ؛ و تو به معراج می‌روی 
شادمانی نمی‌کنی ! محمد كفت : (من در هو,حال) نزد پروردکارم هستم . 
#لقضاص و المُذكرين . ص ۷/۱۵۵ ۱ 

دیگر از حکایاتی که از قول غزالی نقل «-کتد- تست که غزالى كفته است : 
١‏ و ق اختمعت الملائكة ما رفم عیسی فة و یوق حَردْعتَهُ ثلاث مِلة خرقة . 
نقالوا : با رتْنا !ما سازی عیسی تبيصا صحیصاً ؟ فال . لا . اتا ما شوت أن 
تكو لَه . وا نف وجدوا بر . فقال : و جزتی ل لآ وک لته إلى 
خظیرة قدسی ‏ وما اوْنَضْيِتٌ له إلسْماءً الرابعة . الما خُجب بَابْرْةٍ ١‏ . يعنى : 
جون عیسی به آسمان برده شد ملالکه جمع شدند . عیسی نشست و خرقه‌اش 
را به سی صد تکه چاک زد . ملائکه گفتند : پروردگارا ! عیسی ارزش برابری 
يك بیراهن سالمی نداشت ؟ گنت :نه . دنيا آن ارزش را ندارد که براق عیسی 
باشد . جبهاش را گشتند و سوزنی بيدا کردند . خداوند كفت : به عزتم اگر این 
سوزن از مال دئیا را همراه نداشت . او را تا حفلیر ! قدسم بالا می‌بردم و برای او 
به آسمان چهارم راضی نمی‌شدم . و عیسی در آسمان چهارم ماند و محجوب 
به سوزنی شد . (القصّاص و المذكرين . ص ۱۵۵). 

سنائى نيز اين حكايت را به نظم آورده است : 


اميل فى ترك الدّنيا و قضة روح الله و تجریده 


روح را چون ببرد روح اسين 
داد سر جربل را قرمات 
که بجویید سرورا هبه جاي 
چون بچسنند . سوزنی دپدند 
كز بى چیست با تو این سوزن ؟ 
كه به خلقان ز زرینت خاقان 
تا سود زنده زنسده بيراهشن 
حسمله گفتند خالق مایی 
بسر زه دلق سوزنى است ورا 
ندى آمسد بدو زرب روف 
يوى دنیی می دمد زین لا 


گرنه اين سوزنش بدی همزا 


سوزلي روح را چو مانم 7 قشت ا 


باز ماند از مکان قرب و جلال 


14 وات مرد ينك مسن پسدیر 


جرخ چارم فزود از او تزبين 
خالق و کردثار هر دو جهان 
تا جه دارد ز نعمت دنسای 
پسمسر زه دلق او : بسيرسيدند 
كفت كز بهر ستر عورت من 
شانعم ورچه نیستم خاتان 
هست محتاج رشته و سوزن 
سر همه جسال‌ها تو دانایی 
ليست ری يتن جيزي از ديا 
که کتیدش در آن مكان موقوف 
جيرخ جارم بود ورا مسکن 
تترعيدى به زیم عرش إله 
بطم :سصيائق) شريف قانع كشت 
سوزنى گشت روح را به وبال 
دل ز دنسيا و زیسنتش بسركير 

(حديقة الحقیقة . ص : ۳۹۱) 


خاقانی نیز می‌گوید : 
تنم مجون رشتة مریم دوئاً است دلم چون سوزن عيسى پک تا 
من این‌جا پای بست رشته مأئده ١‏ چوعیسی پای بست سوزن آن‌جا 
«سوژن عيسى» در ادب فارسی امثله فراوان دارد » از أن جمله : 
1 و نیز می‌آید که چون عیسی بدان متام بلند برآوردند . گفتند : بنگرید تا هیچ 
چیز دنیاوی با وی هست ؟ بنخرستد . سوزئی داست . فرمان آمد که : بدا رید و 
برتر میارید . که همتی که با سوزنی تعلق دارد به برتری راه تايل :. (روح 


الارواح ؛ ص ۴۵۲ ترجّمة زهر الزربیع : ص ۷) . 


مكيل فك ۵ ۵ 


تست رم سل سس سس مس باس وشم ع تس زر 


و باز ابن جوزی نقل می‌کند که ' 
« فال المصتف : و حَدَّئْنى جماعةٌ ثفات أن احمذ الغَرَّالنَ شال فى سجليه 


بالتاجية : ری آلف دینار ! فقاموا معا . تقال الذٍی تَصَدَى للجمم و كتابة 
آسماء التاس : ق ایغ سیغ يئة دينار . فقا :وله للم لا بتمام الأ . 
ترمت ااا لهالا وه یعون دیناراً . نقال الفژالع : أن آخوه ؟ فزشت 
الأخزى . امعت لف دينارٍ . ادها و عبر إل رباط التتسطامئٌ علي نهر 
عيسى ء لا بها ی للصرقية . فَأَكَلُوا و رَقْضُوا . قال الْمصِدَف : و قد ديرت 
بن أخياره عجائب فى التاريخ. و رانا من ژذالهم من یقول : جننا جوز فقيرٌ . 
نَيِجَمَعَ له بهاذ الحْجَة؛ . يعنى : جماعتى از قات برای من نقل کردند که : 
احمد غژّالی در تاجيّه *”. در مجلسش كفت : هزار دينار مى خواهم ! پرخاستند 
و جمع کردند . کسی كه مسؤول جمع آژری بؤدبو نام‌های پرداخت کننده گان را 
نبت می‌کرد , گفت : هفت صد دپنار حمغ شل . غژالی كفت : به خدا سوگند 
وعظ نمی‌کنم تا تمام هزار دینار, جمع نشود . زنی خلخالی را که به مبلغ هفتاد 
دینار بود يرت کرد . غزالی كفت : لدكة د کرش كو ؟ زن تای دیگرش را هم 
يرت كرد . يس هزار دينار جمع شد . غژالی ديثارها را بر داشت و به تكية 
تسطامی که در کنار نهر عيسى بود رفت و صصوفيه را دعوت كرد . پس» حوردند 
و رقصیدند . ابن جوزی می‌گوید : عجائبى ار اخبار او در تاريخ د کر شده است. 
و یکی از اراذل صوفیه را دیدیم که می‌گفت : پیش من پیر فقيرى است . و به 
این استدلال برای خود پول جمع می‌کرد . لصا ص وال رين » ص ۷۴ - 
۱۷۵ 
ديكر از مخالفین احمد غژّالی »ابن طاهر مقدسی قیْسرانی متوفافی ۵۰۷ هم است که 
در بار احمد غرّالی گفته است : 
١‏ کان أحمدٌ الفرّالئ آيةٌ من آیات الله نی الکذب . يَتَوَصّلٌ إِلَى الدّنيا بالوعظ . 


, با یه ۱ ملير سداق به بغداد که متسوب است په تاج الملف ابوالغنانم مرزبان بن خسرو فیروز . 
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و۳ عط سس تست سس سا بات سا ی سس حص جا 


يعنى : احمد غزالی آیتی از آيات خداوند در دروغ گویی بود که از طریق وعظ 
به مال دنيا می رسيد . ( لسّاص و الم کرین . ص ۶ ؛ الرافی بالوّفیات ‏ 
۸ + ثاريخ اربل . پرگ ) , 
و همین ابن قَیْسْرائی در جای دیگر گفته است : 
١‏ و سَمئثه يَؤْمأ یکی حكاية عن بعض المشایخ .فلا تٍل سَأَلتهُ غنها . فقال : 
نا وَصَفْتّها رزضنتهام فى الوقث . قال : وله ین هاذه الجهالات و الحماقات ما 
لا حصی ١‏ . پعتی : روزی حکایتی به نقل از یکی از مشایخ از وى شنیدم . 
هنگامی که از منبر پایبن آمد از کیفیت آن داستان سوأل کردم , جواب داد : اين 
سخنی بود که من در وقتش كفلم . او از این قبیل گم راهی‌ها و حماقت‌ها زياد 
داشت . ( القصَاص و الم رین . ص ۱۵۶ ؛ تاريخ اربل » برگ ۳ 
ديكر از دح کننده گان امام احمد . حافظ هَبِيٌاست كه به بع اسلافش دريارةٌ احمد 
غزالی م ى كويد : 
« و که کات رقيق الذيانة مرفتکلمارفی عقیدته 4 . يعتى : احمد خذالی سست 
أيمان بود ء دربارة عقايدش زياد ص می‌گنت و تعريف و دفاع مىكرد . 
لمن ۴۵/۴ ؛ شذرات الذهب , ۶۰/۴ . 
و در تألیف دیگرش می آورد : 
١‏ رن بّة این و بالاباخة ». یعنی : او مهم به سستی در دين و إباحه بود . 
(ستبر أعلام الشّبالاء iTAET‏ ۱۳ 
صفدی از قول همین ذهبی می آورد كه گفته است : 
د و قد زیی بأشیاء ضدَرّث مه تخل الطریق ». یعنی : از غزّالی چبزهایی 
بروز کرده است که مخالف طريق !ست . ( الوافی بالوفيات , ۰۱۱۱۷۸۸ 
ذَهَبى نه ننها احمد غزالی بل که برادرش محمد غرّالى را نیز به سختی مورد حمله قرار 
می دهد و در سییر أعلام البلاء از وی به بدی ياد می‌کند . 
مخالف دبگر غرّالی » ابن خر است که در لسان المیزان می آورد : 
+ جاةث غَنه حكاباتٌ تذل على إخلاله زميزان الاعتدال : اختلاله) : و كان 
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َضمٌ» . يعنى : از غرّالی حکایاتی رسيد: است که دلالت بر اخلال و تضییع او 
در دين و عقیده را می‌ثماید . ( لسان المیزاث ۲۹۳۸۱ . 
ديكر از طاعتین احمد غرّالی از متأخرین » قاضی نورانله شوشتری معروف است که در 
حقش لقب :شيعه تراش؛ را داده‌اند . وی داستان مجعولی را جهت اثبات عقیده‌اش 
اين طور آورده : 
ا غزالی (محمد) در راه حح به خدمت سید شریف مرتضی رسید و جهت 
تحقيق مذهب حق بعضی از مشکلات مذهب را با خدمت مير مظارحه نمود » 
و حضرت مير اصول عقاید اماميه را به دلا یل قاطعه و براهین ساطعه بر او تمام 
گردانید : و غژالی از مذهب اهل سنت برگردیده و به مذهب حق اسامیّه 
گروید ** و چون غزالی از مه معظمه مراجمت تمود . برادر او احمد غزّالی 
متصوّف با او ملاقات نمود. كفت : شنيدةام که آبباشریف مرتضی صحبت 
داشته‌ای و به قول او مذهب شيعه اخنیار گرده‌ای » این معنی از نو بغايت 
عجیب است ! محمد در حواب. گفت : آن که در اين مذت اختیار مذهب دیگر 
درن روفو لعن ف 
شعر 
دوست با ما عرض ايمان كرد و رفت پیر ثبری را مسلمان كرد و رفت 
آن كاه در ميان برادران مباحته منعقد شد و تا دو روز امتداد یات و احمد در 
روز سوم به مرك مفاجات مرد و جان به قابض ارواح سپرد .١‏ 
(مچالسر المژمنین : ۱۹۲/۲۴ . 
قاضى تورالله سپس قول شهید را تقل می‌کند که محمد همزمان با سيّد مرتضی نبوده تا 
بنوانه با او ملاقات كند , دست و يايى می زند و مى كويد : ممکن استِ با برادرزاده 


۶ این جعل اوّل قاضى نورالّله . محمد غرّالى هرگز به مذهب اماميّه نگروبد و تا آخر عمر سلّی 
شافعی بای ماند . 
۷ ابن هم جعل دوم فاضی نورالله . به اغاق همه تذکره نويسان ؛ احمد غرّالی يانزده سال بعد از 


قوت برادرش محمد در سال ۵۲۰ وفات یافت ته پیش از او . 


نت تحت شتسد لا جح 


سیّد مرتضی که او هم لقب شریف داشته ملاقات کرده باشد . 
مخالف دبگر غرّالی . ملا محمّد باقر مجلسی عالم بزرگ شیعی و متوای ۱۱۱۰ هب 
می بأشد . أو در کتاب عين الحبات . ضمن بدگوبی از همه صوئیّه : سخن را به محمّد و 
اسمد غرّالی می‌رساند و م ى كويد : 
پس اكر اعتفاد به روز جرا داری . امروز حجت خود را درست كن که چون 
فرد! حق - تعالی - از تو ححت طلبد حواب شافی و عدر بسندیده داشته 
باشی . و نمی‌دانم بعد أز ورود احاديث صحیحه از اهل بيت رسالت - علیه 
السام - و شهادت اين بزرگواران از علمای شيعه - رضوان الله علیهم - بر 
بعللان ابن طايفه و طريقة ایشان , در متابعت ايشان نزد حت - تعالی - جه عدر 
خواهی داشت ؟ آيا خواهى كفت : متابعت حسن بصری کردم كه چند حدیث 
در لعن او وارد شده است ؛ يا متابت سقیان ری کردم که بااعام جعفر 
صادق - ع - دشمنی می‌کرد: و پیوسته معاوض أن حضرت می‌شده است ؛ و 
بعضی از احوال او در ول این كناب بیان کردیم . با متابعت غژالی را عدر خود 
خواهی كنت که به يقين ناصبی بوده و می‌گوید در کتاب های خود  :‏ به همان 
معنی که مرتضی على امام است ‏ من هم امامم » . و می‌گوید : « هركس يزيد را 
لعشت کند گناه‌کار است 4 , و کتاپ‌ها در لعن و رد شيعه توشته » مانند كتاب 
امد ین الضلال ۰ , و غير آن . با متابعت برادر ملعونش احمد غژالی را 
حجت خراهی کرد که می‌گوید : « شیطان از اکابر اولباءالله است ‏ . 
(عین‌الجیات : مصباح پنجم) . 
گفتیم که احمد غژالی در مظان مخالفین خود بوده و گاه ابن مخالفت به حذی بوده که 
خطر جانی برای وی داشته است . مویّد این قول حكابتى است که شيخ عطار در الهی 
نام خود آورده است : 
سكا یت غزالی و ملحد 
به غزالی مگر گفتند جسمعی ‏ که ملحد خواهدت کشتن چو شمعی 


بسترسید و درون خسانه بنشستا که تا خود روزگارش حون دهد دست 


ثيك مره 5۹ 


ملس يي نت بت و وا 


یکی شویده‌ای بودی ز کوشهد که کوشهدیش *" خواندندی درآن‌عهد 
کسی نزدیک کوشهدی فرستاد که اي در راه حقٌ داننده استاد 
ز بسیم ملحدی در خانه مائدم اكير عساقل يدم ديوانه ماندم 
جه فرمايى سرا تا آن كلم من ؟ مگر ابن درد را درمان كنم من ؟ 
از آن بيغام كوشهدى بر آشفت بدان يسيغام آرنده چنین كفت 
امام و خواجه را گو ای ز ره دور جو حق را تو نه همرازی نه دستور 
جو حق سی‌کرد در ازل پدیدت نپرسید از تو چون می‌آفریدت 
به مركت هم نپرسد از تو هیچ تو خوش می‌باش حالی چند بيجى 
جو بى تسو أوريدت در سیانه تور بسی تو برد هم بر کرانه 
جو غرالى شنيد ابن شیوه پیغام 2 2 هوش کشت وبیرون حست ازدام 
تو را چون اختیار سابقت نيست 3 جال_وكار حكم خاتيت نيست 
جو راهت نيست در ملک الهسي",. چنان نبود که‌تو خواهی چه خواهی ۲۶ 
(الهی نامه . صن ۱۳۲). 
۸ متأسفانه مصحّح کتاب الهی‌نامه هيج توضیحی در باورقی و تعلیقات برای کوشهد و کوشهدی 
نداده ‏ و تکار نده هم تئوانست در مصادر چیزی در ابن مورد بیدا کند , امّا از آن‌جا که غژالی برای أو 
پیفام می فرستد و از أو را‌نمایی می‌خواهد و در بيت بعد هم از او با کلسه «استاد داننده» ياد می‌کند : 
معلوم می شود که بايد شخص بزرگی باشد . این جانب بسبار ممتون می‌شوم که خواننده‌گان فاضل 
اکر اطلاعی در اين باب دار ند اظهار نما ند . 
٩‏ البته این حخایت صراحتی نداړد که ذر بار: احمد رای باشل ۽ همجنان که براحت ندارد که 
دربار؛ محمد باشد . اما از آن جایی که شيخ عطار چند حکایت دربار؛ احمد غرّالی در آثارش آورده 
است می تواند قرینه باشد که در ابن حکایت هم نظرش به احمد غزالی بوده با توه به ابن که عطار 
عارف بوده و به عرفا بيشتر تظر داشته تا به فقها و علما . و ار متن حکابت هم رابحة عرفان استشمام 
مى شود . كُو این‌که محمد غژالی هم مورد نهد ید مفلاحلده بوده » اما از كلمه خواجه که عطار در بيت 
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۱۰۰ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


روایتی نيز رافعی از معانی از خود غرّالى نقل می‌کند که غّالی گفته است می خواهند 
مرا كشن . 

0 ذَكَرَ أبوسعد السّمعائى : كان ملح الوعظ » قادرا على التَصِرّفٍ , و عفد له 

مجلس الوعظ ببغدا » و وَجَدَ القبول الم و أَنْشَدَ فى عض مجالبه : 

انوا : شلث , ولی فى وصلهم شغل ‏ کم یخیلون على ضعنی ؛ اتیل 
یل اسهم قالوا: فة لیف ازو یی لو انه نعلو 
یعنی : ابوسعد سشمعائی آورده است که : احمد غزؤالى شیرین سخن بود و 
متصرّف در کلمات . در بغداد مجالس وعظ بر پا کرد و مقبولیّت عامه یافت . 
در یکی از مجالسش انشاد کرد : 
گفتند : مشغول (به کاری) شده‌ام ؛ و براي.من در وصل ايشان شغلى است / جه 
قدر بر ناتوانيم حمل مىكنيد . سرامن تحمل فت يكنم . 
خبردار شدم اين كه ايشان كفته اللبه,زودی او را خواهيم كشت / شمشیر 
برای من راحت بخشنده‌تر (خوش آیندتی),اسست اگرایشان انجام می‌دادند . ( 


التدوین برگ 182). 


مدافعین و موافقین امام احمد غرّالی 


شيخ الاسلام غرالی همان طور که مخالفان و بدگویانی داشته . در مقابل نيز 
بزرگانی بوده‌اند که او را ستوده‌اند و تأبيد کرده‌اند . اول آنان برادرش حجّت الاسلام 
امام محمّد غّالی می‌باشد . در تأييد اين قول . شواهدی مذکور است که ذیلا بیان 
می‌گردد . رافعی در کتاب التّدوین می آورد : 

ول أن بع الضوفية ساق ين قزوين إلى طون فذحل على الإمام أ بی 

حامدٍ العْرّالنَ . فُسَأَلَ عن حال آخیه یه ضوفي بما كان عند . فقال : هل 

َعْک شَىءٌ من کلابه ؟ فقال: تم . و خر مِنْهُ مرها . فُتَأَمَلَهُ و قال : سبحا 

الله ! تحن نَطْلَْبُ و أحمدٌ یج 4. يعنى : یکی از صوفيان از فزوين به طوس 

سفر كرد و به خدمت امام محمد غژالی رسيد . امام محمد از حال برادرش 

استفسار کرد , صوفی حال احمد باز گفت . محمد يرسيد : آيا جيزى از 

كفتارهاى او با توهست ؟ جواب داد : آری . سپس جزوهاى راكه همراء داشت 

به محمد داد . محمّد پس از تأمّل در آن كفت . سبحان الله ! آتچه را که ما 

بحست و جو مىكنيم احمد يافته است . (التدوين , برگ ۱۸). 
اين مطلب را عیناً نظام الذین غریب (لطائف اشرفی ٩‏ ص ۳۸۰) ؛ و ابسن كريلائى 
(روضات آلجنان و جات اخنان » ۳۴۲/۲) تقل کرده‌اند . و نظیرش را زکریا قزوينى 
می آورد که : 
۰ صخت انتساب اين کتاب به نظام الدین غریب محل بحث است . بعضی او را محرر کتاب 
می‌دانند و مولف را سید اشرف‌الدین جهانگیر سمنانی متوفای ۸۰۸ ها . و همان طور که تفسير 
كشف الأسرار را هم به نام مولفش خواجه عبدالله می‌خوانند و هم به نام محزرش ميبدي , ایرادی 


نیست كه لطايف اشرفى نيز به دو نام مؤلف و محورش ناميده شود . 


۰ مجموعة آثار ثارسی احمد غزالی 


االسيييسسشسس لس ل س 


دكان خو حجّةٌ الاسلام قول : ما حَصَلٌ نا بطري الاشتغالٍ. ما خضل 
لأحمد بطريقٌ الرّياضة ». يعنى : امام محمّد غرّالىكفته است : آنچه را که ما از 


طریق تحصیل به دست آورده‌ايم : احمد را از طريق ريافت حاصل شده 
اسث ‏ (أثارالبلاد ۲ ص ۴1۵ ) . 

شاهد دیگر از تعظیم امام محمّد برادرش را و اعتراف به مقامات او . مطلبی است که 

ابن خخر از ذيل تاريخ بغداد شمعانی نقل می‌کند ‏ 
« رل عن آبیالقضی الرجانن , قال : حضر أحمدٌ عند آخبه آبی حامدٍ و و 
قرا سور الألعام. فوقف على الباب ساعة , نم رَجَمَّ . فقال له مِنَ ال : شيعت 
تک خضرت. تلم زجفث ؟ فالی كث آفراً سورة الأنعام . فقال لَه أحمدٌ : ما 
سمت سور لام . ولك شيعت حسات البقان . فقال : كم . لت 
الحوائخ من البقالٍ فلع الحسا ب حلفا | لفل قلبى و نی حال القراءة . 
يعنى : از ابی رضى خرحانی نقل شده است که : توبتى احمد غزالی به نزد 
برادرشی حجّةالاسلام رفت و او مشفول خواندت قرآن بود . احمد ساعتی بر در 
درنگ کرد و سپس مراجعت نمود . روز بعد آبو حامد كفت : شنیدم که روز 
بيش اين جا بودی سپس رفته‌ای » ومن ملتفت نشدم و مشغول خواندن سورة 
آتعام بودم . احمد كفت : من سور آنعام را نشنيدم , اما حساب بقال را شنیدم . 
امام محمد اعتراف کرد و گفت : به سبب حوائجی که از بقال گرفته بودم و 
طلبش زياد شده بود هنگام خواندن قران فکرم به جانب او بود . 
لسان‌المیزات . ۲۹۳/۱). 

همین داستان در آثار السلاد قزویتی این طور آمده است : 
٠‏ کی أَنَّ الشّيخ محمّداً ان يُصَلَى و الشّيخ آحمد حاضر . فلا قرغ ین 
صلاتی قال له : ها الأ ! شم أذ َلانک . لاک كُنْتَ فى الصَّلاةٍ تُحاسِبٌ 
حسات البقَال . يعنى : حکایت شده است این که شيخ محمد نماز می‌خواند و 
شيخ احمد حاضر بود . چون محمد از نمازش فارغ شد احمد گفت : ای 


برادر! كم نمازت 7 اجاده کن 1 حون که لو در حال نمار حساب بقال ۳ 


سس سس ب 


می‌رسیدی ( آثار البلاد ؛ ص ۲۱۵) . 
شاهد دیگر ‏ نماز خواتدن احمد است با محمّد که نذکره نویسان په طرق مختلف بیان 
کرده‌اند که : احمد غزالی در نیمه نماز از محمد مى برد و از صف نماز بیرون می‌رود : و 
چون از او سوال می‌کنند ۰ می‌گوید : 
ا تا حضرت امام در نما ز بودند آفتدا کردیم . چون رفت تا اسنر خويش را آب 
دهد :ما یی امام نماز نتوانستيم گزارد .از این سخن امام محمد ورت میت 
ا ال 7۳ 
اپشان جواسيس قلوب‌اند و مطلع بر اسرار غيوب ... برادرم راست مىكويد , 
كه مرا در اثنای نماز به خاطر گذشت که أن استر را آب ننداده‌اند » . 
(جواهرالاسرار . ص ۲۰) . 
ف تا پید دیگر خد امد را این که او را جپچت ندر بس در نظامیّه بغداد به جانشینی 
خویش منصوب کرد . ۱ 
دومين کسی که امام احمد را ستایش می‌کند و او را تنا می‌گوید : شاگر و سرید او 
عین القضات همدانی می باشل . وی می‌گو ید : 
١‏ و لقد سلكت هذا الطريق , و نَظَوْتُ فى عت البلم و سمییه . و طَالَغتٌ مِنْهُ كُلّ 
ضاءٌ و نافع حى حَصَلْتٌ ماکان نی فيما كنب بصدده. .. وكان السبتٍ فى 
E‏ لى كنت أطالِعٌ كنت الكلام لَب للارتضاع عن حضیض التَقليدٍ إلى ذروة 
التصيرة ف . فلم أَظفّرْ ينها بمقصودی . و نَشَوّضْتْ على تواعدٌ المذاهب حتین 
رديت فى وَرطاتٍ لا ينكين حكايتها فى هاذ: اللمعة ... فتحيّرتٌ فى أمرى 
تحيّرأ ... و على الجملة ‏ فما یی من سَفْطَتَى بعد فضل الله - تعالى - 
مطالعة كتب الشيخ الامام حجّةالاسلام أبى حامدٍ محمدبن محمد الغزالى - 
رضئ الله عنه - و أَرْضَا . فنك أَتَصَفّحُها قريباً ين ریم سِنِينَ ‏ و رات فى 
نازو الم ين ا هان پالملوم جاتب كثيرة.. ثم لَمَا خَضَلْتٌُ مقصودى ین 
الهلم ,و نت أت وصاث ... فاا خط رحالی فى الثّرى و نیم الْمَطايا 


تفه عن الشّير و السري ‏ اد أحذث عينٌ البصيرة فى الالفتاح ... و کت یف 


ال تست سس نس سس و و ل ل ١١‏ ب سس سس 
س 


بَقَئِتُ فى ذلکت قريباً ین سنة . و أَنا بعد لَمْ أف على حقيقة الواقعة نیون 
لی فى تلت السنة حتی أن سَيُدى و مولا الشيخ الإمام اج سلطان الطريقة 
و ترجمانُ الحقيقة ‏ أبَا لفتوح احمد بن محمّد بن محمد بن الغزّالى - مَنّمَ الله 
ببقائه أهل الاسلام و جزاء عَنَى خير جزاء - ساق التقدير إلى همدان و هئ 
تسقطٌ رأسى . الشف لى فى خدمته قناع الحيرة عن وجه تلك الواقعة فى 
ال من عشرينَ يوم . شاه جلي الحال فى ذلك . ثم طلغت بشیء مب 
یی وین طلبی یره لا ما شاء الله . و الآن نت سنین یش لی شفل ا لت 
الفناء فى ذلكت الشّىء . و الله المستعان علی إتمام ما وی وجهی شَطْرَهُ . ولو 
رت مر نوح نی هلا الطلب کات له بعد قليلاً. وکا ذلك الشی۶ قد 
طق الْخافقین فلا يق تصرى علی شیارا فيه ... و کل نفس لا يَزِيدَنِى 
استغرافاً فى مشاهدته فلا بُورک لى افيه 78 (ژبدةالحقائق . ص ۶) . 
ترجمه اين فقره از جامی و ابن کربلائی و تات الصدر جنين آمده است : 

١‏ بعد از آن که از كفت و گوی علوم رسمی ملول شم به مطالعة مصتفات 
حجت الاسلام اشتغال نمودم و مدت چهار سال در آن بودم . چون مقصود 
خود از أن حاصل کردم » ینداشتم که به مقصود خود رسیدم و واصل شدم .و 
نزدیک بود که از طلب باز ایستم و برآنچه حاصل کرد بودم از علوم اقتصار 
نمایم . و مدت یک سال در این بماندم » تا ناگاه سيّدى و مولائی » الشیخ الامام , 
سلطان الطريقة » احمد بن محمّد بن الغرّالى - رحمة الله تعالی - به همدان که 
موطن من بود تشريف آوردند و در صحبت وى در بيست روز بر من جيزى 
ظاهر شد که از من و طلب من غير خود هيج باقى نگذاشت إلا ماشاء الله . و مرا 
اكنون شغلى نيست جز طلب فنا در آن چیز . و اگر چنانچه عمر نوح يابم ودر 
اين طلب فانی سازم هيج نكرده باشم . و آن چیز همة عالم را قرا كرفته است . 
چشم من بر هیچ چیز نیفتاده که روی وى را در آن نبيتم . و هر نفسى كه نه 
استشراق من در آن بيفزايد بر من مبارگ مباد ۰. (نقحات الأنس » ص ۱۳۹۴ 


روضات الجتان و جنات الجنان . ۳۳۹/۲ طرائق الحقائق » ۷۰/۲ . 
جامی نیز در سُبْحةٌالأبْرار: در بیان اين که انسان تا به خدمت يبرو بزرگی رسد » خود 
مستقلاً نمی تواند ره به منزل مقصود برد » به مناسبت » داستان تشرّف عين القضات را 
بد خدمت احمد غرّالی مثال می آورد و می‌گوید : 


سردم ديلة صاحب خردان 
بس که در مسدرسه‌ها رنسج علوم 
ليك از أن گنج بسجز رنج ندید 
روق همت به صقا يشان کرد 
گر جه عمری به سر أن راه سيرد 
نسساشسپان تيّر اقبال بستافت 
بود در صحبت او روزي بيست 
بات ببينا نسظری از رویش 


وز شش طایر روحتی سر ود 


بحر دانش سمه بين و شمه دان 
كرد شد حاصل او گنج علرم 
بسویی از سر حصقیقت نشستید 
كسب غلم از کتب ايشان کرد 
ره از أن نیز به مقصود نبرد 
ره سسوى امد عوالی یافت 
مرادن رشتهاش افناد به دست 
تسن شمه عمر به بهرورى زیست 
تسرد روشن دلى از سهلویش 


و ز تزا تور دلش سسر بر زد 


(تسسسبحة الأبسسرار » ص ۶۴۱) 
عبت القضات در حاي ديك راز کباب زیده الحقائق > در باره دست گیری احملد غزالی از 
جود ی توص 

ء ز لا أَنّ الجوة الأزلن أَخَذٌَ بشبهی و وی لخدمة شيخ كبير منهم » و الم 
ضور بی خلاش عن تلک الصلالات الْتِى تَرَسَحَتْ فى الباطن من ممارسة 
الهلم . و ّا التَفْغْتٌ أيضاً بخدمة الشيخ الإمام أحمد الفژالی - ضی ال ّنه - 
اذ و لا فلازستی لعن باب ذلکت الشیخ, لکان راکم فی القلب علی عاقب 
لاام و الليالى صفاٹ مذمومة عدر الخلاض عنها و يَسْتَجِيلٌ , كما ارا ئى 
حقٌ الاکثیرین مِمّنْ حَبَسَة التّقدِيرُ فى قضيق املم و العقل . واللَّهُ - تعالن هُوَ 
المَشكور على افاضته على يتما لا أخصيها ولا اسنها . و به اعتمادی و عليه 
توكلى فى اتمام بلک الم ». يعنى : هر كاه لطف خداوندی وجود ازلی مرا 
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پاری نمیکرد و به خدمت شيخ کبیر لمى رسيدم . حتا تصوّر خلاصی من از 
ورطة ضلالات علوم که در باطن من رسوخ کرده بود میشر نمى بود . و اگر من به 
استان شيخ امام احمد غژالی نمی‌رسیدم ‏ هر آینه صفات مذمومه در قلیم 
ترا کم کرده بود ؛ و همچتان که در حق بسیاری از سالکان طریق دیده‌ام که جه 
گونه تقدير ازلی آنان را در تنگ‌نای علم و عقل حبس کرده است . خداوند را به 
این نعمتی که مرا عطا کرد سياس گزارم ؛ و اميد دارم که اين نعمتش را بر من 
تمام گرداند . (زبدةالحقائق . ص ۷۲ . 

عين القضات در جابى از كتاب نمهیداتش احمد غرّالی را از زمره ١‏ راسخین در علم ] 

ياد مى تن : 
١‏ ای دوست ! مدت ها بود که مرا نه تن از علمای راسخ معلوم بودند » و لیکن 
امشب که شب آدینه بود که ایّام كتابت'نود» دهم را معلوم من كردئد ء و آن 
خواجه امام محمد غژالی بود - رحمةاللة عليه ۰ احمد را می‌دانستم : اما 
محمد را نمی‌دانستم . محمد نيز از أن ماست ؛. (نمهیدات . ص ۲۸۰) . 

و در جای دیگر با لفظ «بزرگان: از او نام هی برك : 
« پسم الله الرحمان الرّحيم - ای دوست ! نوشته بودی که شرح «آللة يَتَوَنى 
امش جين تزتهاه. [ قرآن ۴۲/۳۹ ؛ خدا جان كسان را هنگام مردن‌شان 
می‌گیرد ] بازده . اين آيت از غوامض است و هیچ آدمی به شرح آن قيام نکرد ؛ 
زیرا که دانستن دیگر است و یاد گرفتن دگر ... خواجه محمّد و احمد غژالی و 
محمد عمو از اين حمله‌اند که دانند و از بزرگان‌اند » . زنامه‌های عي ن القضات 
همدانی , نسخه عکسی ‏ برق ۱۸۰). 

جامی نيز در نفحات الانس » ضمن شرح حال محمّد بن موی جوّینی » از قول عين 

القضات نقل مي‌کند که : 
« عين القضات در یکی از مكتوبات خود مىكويد كه کم كسى از اين طايفه 
(صونيّه) علوم ظاهرى داند , خواحه امام ابوحامد غرّالی و برادرش شيخ احمد 


عَزالى از این جمله‌اند , خواجه امام محمّد حَمُويهُ بكويان (ظ : بگویان) نیز از 


فبك هق ay‏ 


ابن جمله است ». (تفحات الانس ص ۴۱۴) . 
بعد از امام محمد و عین‌القضات ۽ کسی که به دفاع از احمد غزالی برخاسته ابن اثر 
متوفای ۰ هء می‌باشد . وى در اين دفاع حق مطلب را ادا گرده است و نگارنده نيز 
با او همعقیده سی‌باشد که این غایت بی‌انصافی است که ده‌ها خوبی کسی را نديده 
بگیرند » آن وقت یک يا دو بدى او را آن هم به قضاوت شخصى مثال بیاورند و 
شخص را تخطئه تمایند . ابن اثیر می‌گوید : 
١‏ ... وَالمَحِبٌ ! أنه (آبالفرج بن الجوزی) فد فيد بهاذا تصائيقة هُوَ و وَعظه 
محش به . نشال الله آن بُعِذّنا ین الؤقيعة فى التاس . كُمٌ يا لپت شِغْرى , ماکان 
رل حَسَنَةٌ تک مَعْ ما در من امسوئ ای بها البه ‏ لا يُنْسَبٌ إلى 
وی و الغرض ؛. یعنی : عجب است از ابن جوزی که بر احمد غرّالی ايراد 
می‌گیرد كه در گفتار و مجالسش احادیث مخمول می‌گفت , و حال آن که خود 
ابن جوزی را به آوردن احادیث مجهول قذح کرده‌اند و تصانیف و کتب او پر 
است از احاديث مجعول و سخنان بی اسا :از خداوند می‌خواهيم که ما را از 
بدگویی به دیگران محفوظ بدارد؛ ای کاش مین‌دانستم آیا از احمد غژالی هیچ 
محاسنی دیده نشده که فقط به ذ کر سيّئآتى که به او منسوب است مي پرداز ند که 
از روی هوا و غرض گفته شده است ؟ (كامل التواريخ . ۲۳۴/۱۰ . 
دیگر از موافقین احمد غزّالی ؛ ابن مستوفی اربلی متوفای ۶۳۷ ه. است که در تاريخ 
خود نام احمد غرّالی را در فصل دوم چنین می آورد : 
« الفصل انم فى ذكر الأخيار السْلحاء و الْمُحَذَّئِينَ و الْمُْتَِبِينَ بهم » و 
الْمُقطمِينَ إلى الدَهادَة» و الموسومین بالقدالة > ممن اشتهزث دیا و غرفث 
صيانتُهُ » و ظُهِرَتُ مه ... الإمامُ الراهدٌ و العالِمُ العایل ‏ ذَوالكراماتٍ الظاهرة 
واللالات الباهرة . تُفْنِى شهر؛ٌ مكاتته عن تعریفه و صِفَبهِ . كان عالماً ٠...‏ . 
يعنى : فصل دوم در ذكر آخیار صالحان و محدثان و منسوبان به ايشان ؛ و 
زهاد و عادلان , وکسانی که مشهور به دیاتت‌اند : و تقواشان شین استته زو 
امانت‌شان آشکار است ... امام زاهد و عالم عامل » صاحب کرامات آشکار و 


۱۰۸ مجموعه آثار فارسی احمد غزالی 


راه‌تمایی‌های روشن . شهرت مکانتش از تعریف وتوصیف بی‌نیاز است . 

عالمی بود ... (تاریخ اربل ؛ برف ۱). 
دیگر از موافقین غرّالی ‏ ابن کان در قیات الأعيان می‌باشد . وی در کتاب خود با 
احترام از احمد غرّالی ياد می‌کند و در پایان نیز با ذ کر جملة ورجمَه ال تعالى: گفتار 
خود را در بارهُ او پایان می‌برد . (ثیات الاعیان » )41//١‏ , 
دیگر از ستایش‌گران احمد غزالی ؛ شمس تبریزی است . و اين بک خود از سناقب 
احمد غزالی است که عارفی چون شمس تبریزی مداح اوست . شمسى که دربارة 
حلاج می‌گوید : « چنان که در قصّهٌ حلاج - که اين دیگران در زبان انداخته‌اند که بخ 
از أن می‌بارد ؛ . (مفالات » ص ۲) و درباره ابن سينا می‌گوید: ؛ ابوعلی نیم فلسفی 
است : نلسفی کامل اقلاطون است » . (مقالات » ص ۲۳۱): و دربار: عين القضات 
می‌گوید ۲ از عین القضات چند سخن نقل کردند » بخ از آن فرود می‌بارد ؛ . (مفالات 
ص ۶۶۳) » و نیش‌ها و گوشه‌هایی که به فخر زازق (ص ۲۴۹) و بايزيد و حلاج و 
اپوسعید ابرالخیر (ص ۶۸۴) . می زند وق تسخن ابوالعلاء مُمَرّى را قابل اعتناء نمی داند 
که : « یا خادم الجسم کم تشلى لخدم .:سی‌گویند از آنا بوالعلاء مُعَرَى است . چندان 
نیست سخنش . آن نیست که مي‌گویند که لوی کسی بوده است» . (مقالاث , ص .)٩۳۷‏ 
و درباره خیّام می‌گوید : 1 خیّام در شعر گفته است که : کسی به سر عشق فرسید و أن 
كس که رسید سرگردان است . اری صفت حال خود می‌کند عر گوبنده . او سرگردان 
بود . باری بر فلک می‌نهد تهمت را باری بر روژگار : باری بر بخت » باری به حضرت 
حق . باری نفی می‌کند و انکار می‌کند + باری اثیات مي‌کند . باری ١‏ اگر ١‏ می‌گوید . 
سخن‌هابی در هم و پی‌اندازه و تاریک می‌گوید ١‏ . (مقالات : ص ۳۵۱) . حال بیشد 
دربارة احمد غّالی جه می‌گوید : 

+ احمد غرّالی - رحمالله عليه - و محمد غزالی برادرش و آن برادر سوم هر 

سه از شلالة یاک بودند . هر یکی در ف خود جنات بودند که نظیرشان نبود . 

محمّد غزالی در شيوة علوم لا نظيرٌ له بود . تصانیف او هر ین الشمس است ؛ 

مولانا خود می‌داند . و احمد غزّالی در معرفت سلطان همة انگشت نمایان 
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بودند . و آن برادر دیگردر خا و کرم ؛ زیرا صاحب نعمت بود و ایثار بسیار . 
اکنون آن برادر سوم را عمر غّالی گفتندی که باز گان بود و مال دار . در سخا و 
در کرم کسی او را نظير نبود. اين احمد غزالی از این علم‌های ظاهر نخوانده 
بود طاعنان طعن کردند در سخن او پیش برادرش محمّد غژالی که سخنی 
می‌گوید .او را از انواع علوم هیچ خبر نه . محمد غزالی کناب ذخیره و کتاب 
لباب که تصنیف او بود" پیش برادر فرستاد به دست فقیهی ؛ و وصیت کرد که 
برو و به ادب درآ و هر حرکت که او کند از تسم با حرکت دست با سر یا هر 
عضوی . از آن ساعت که نظر تو براو افند مراقب اد باش. همه افعال او را ضبط 
كن از با به پا كرد يدن , به انگشتان جه حرکت مىكند . ابن رسول چون درآمد 
او نشسته بوذ در خانقاه خوش حال . از دور نظر او بر او افتاد » تسم کرد › 
كفت که ما را کتاب‌ها آوردی ! لرزه بر أن# اقول افتاد . بعد از أن كفت : من 
نیام . ی دگر باشد , عامی دگر . آن عامق »خود گور باشد . و أمَی نانبیسنده 
باشد . كفت : اکنون تو بخوان تا بشنوم. او ار حای از أن چبزی بخواند . 
كفت : اکنون بنویس بر دیباچه کباب انیت اک اسلا فی‌کنم : 

اندر يى كنج : تن خراب است سرا 
بر آتش عداسق ‏ دل کباب است مرا 

جه جای ذخيره و لباب امت مرا 
معجون لب دوست » شراب است مرا . 
(مقالات شمس تبريزى . ص ۲۲۶ -۳۲۱) . 


دیگر از مذاسان امام احمد غژالی ‏ مولاتا جلال الاین محمد مولوی است . 


۱ این سخن شمس آبربزی مطابق واقع نیست , يحون که در سفحات پیش گذشت که احمد غژالی 
از فتهای شافعیه و هدوس نظامية بغداد بود » و عین‌القضات معاصر احمد غرّالی هم در صفحة ۱۰۴ 
همین کتاب كفت که احمد غرّالى علوم ظاهر رامي‌دانست ۔ 

۲ ابن دو کناب از احمد غرژالی است له محمد ۽ هر چند اشارات ضعیفی هست که ابن کتاب‌ها از 


محمد غذالی نيو هست که مستلزم تحقيق است . در هر حال به نظر می‌رسد خلطی شده باشد . 


٩ +‏ ۱ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


تمس الد ين افلا کی در مناقب خود می آورد : 
« هم جنات فرمود (حضرت مولانا حلال الدین محمد مولوی ) که : امام محمد 
غزالی - رحمة ال عليه - در عالم شلک كرد از درياي عالم براورده : علم جلم 
را برافراشته ۽ مقتدای جهان كشت و عالم عالمیان شد . جه اگر همچون احمد 
غزالى دره‌ای عشتش بودی بهتر بودی و سر قربت محمّدی را چون احمد 
معلوم كردي" از آنک در عالم همچون عشق . استادی و مرشدی و موصلی 


شعر 
عشق كزين عشق که گردی كزين عشق تو را بخشد رأيى رزیسن 
(مناقب العارفين › 0۲۱۹/۱ 
دیگر از موافقين غزّالى » امام يافعى است.که,سلسلة اقطابش نیز در فرقه معروفیه به 
احمد غزالی می‌رسد . وى مىكويد : 
د قلت هاکذا : أثلى عليه الحافظ ا: تی یار اماد الراك 
إلتغات الی ما أونى اه ال راتو هب وكين : بزرگانی مثل ابن 
نجار و دیگران احسد غزالی ثُنا گفته‌اند . و التفاتی به مطاعنی که ذَهَبى و امثال 
او گفته‌اند نیست . (برهٌالچنان , ۲۴۳/۳ . 
دیگر از مداحان امام احمد غزالی . سیّد محمد نوربخش متوفاى ۸۶۹ و قطب سلسلة 
نوربخشیه است که در رسالة رصحیفة الأولياء» مى آورد : 
؛ أحمد الغرّالىٌ - فذش اللَهُ سره - كان وليّأ مرشداً مجتهداً فى الطريقة . و مُوْ 
ِى كان فى الشريعةٍ من فُحولٍ العلماء . و فى الطريقة من كمل الأولياءِ » و فى 
الحقيقة بحر لا ساجل لَه . و كان مُلَقَبا بي الأولياء بِالجُنَيدٍ الان بل شَأْئهِ و 
ْضله على أقرائه و اتمام حاله بسن الأطوار العَليّة و المكاشّفاتٍ الْعَينيّة و 


۳ اشاره است به کرامت احبد شرالی که عشهور بوده شر و مت مشكلى براق او بیش سي‌امد: 3 


پیامبر را در بیداری می‌دبده و از او راءنمایی می‌گرفته . تفصیل این مطلب در نصل کرامات غزّالی 


55 ات 


قل یاه 


المشاهداثٍ و المقاماتٍ . و تجليّاتٍ الذّاتِ و السَفات ‏ و شرب عميي فى 
التوحيد والحقائي . وكماله فى تربية التالکین و معالجة قلوب امسترشُدینْ ». 
يعنى : احمذ عَرَّالى از اوليا و را:نمایان کوشا در طریقت بود . او همان کسی 
است که در شريعت از فحول علما شمرده مى شود . و در طريقت از کاملان 
اولی و در حقیقت دريابى که ساحلی ندارد . ار در بسن اولیا به جنيد ثانی 
ملقب بود » و این لقب را به خاطر علو شأن و فضلش بر اقران و اتمام حالش 
در مکاشفات و تحلیّات و مشاهدات و مقامات و تجلیّات دات و صفات بدو 
داده بودند . أو صاحب مشرب عمیقی در توحید و حقایق بود : و دست 
توانایی در تربيت سالکان و معالجة قلوب هدایت شده‌گان داشت . (صحيفة 


ها بل برق ۱۱۲ 


١١١ 


معرّفى غرّالى از کتب تذکره 


در طئ فصول این کتاب ‏ غزالی از جنبه‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته و 
در هر فصل به مناسبت اقوال صاحبان سیّر نقل گردیده است . در این جا. به ذکر 
کلیّاتی درباره احمد غزالی برداخته و وی از قلم مورّخان معرّفى مى شود . 
مورّخ مشهور ابن خَلّكان و یافعی می‌نویسند : 

كان واعظأ ملیخ الوعظ . حَسَْنَ الْمَنظر : صاحب کرامات و اشارات .١‏ يعنى : 

احمد غزالی واعظی شیرین سخن وزبنا منظر و صاحب کرامات و اشارت 

بود . (وئیات الاعیان ۰ ٩۷/۱‏ ؛ شرا ةالجلان/ ۲۲۴۸۲ . 
ابن فضل الله عمری می آورد : 

٠‏ رش لضلال و رن خلال ٣‏ سرت عوادبه و لت و سرت أياديه فحَلّت . و 

كان تخل بالْمواعظ و یتوص إلى مالم يلف كم . ملا أوْعِية الوب یذ کار 

و زك أَووية الخواطر أؤكارا . زي العصر و جلي يام النصر . یوم متا 

یوش و یر الأعداء و ما طَلِيْتٌ بالدّماء الصّوارم ». يعنى : احمد غرالی كوره 

راه‌های ضلالت را دریافت و به سوى هدایت پیش رفت . با مواعظ موشکافی 
می‌کرد و به آخرین بأية كلام رسیده بود . قلوب را پر از تذکار کرد . و بهنة 
سینه‌ها را آشيانة سخنان خود ساخت . او زینت زمان و حلیت دوران پیروزی 

بود . او در حكم لشکری بود که دشمنان را دور می‌کرد بدون اين که قطره‌ای 

خون از لب شمشیر بريزد . (مسالک الأبصار ‏ برگ ۳۸). 
اشرفب سمنانی می نو يسد : 

: امام احمد غزّالی ک مقتداي علمای شریعت و طريقت و پیشوای تُقباى 


معرفت و حقیفت بود , كه سخن او در جمیع یل و بل سند و حجّت است », 


(لطا یف اشرفى . ص ۳۸۰) . 
یکی در طبقات گفتهٌ حافظ سلفی را که از معاصرین امام احمد غزالی بوده و 
أو را نیز درك کرده اشت »> می أورد : 
١‏ قال الحافظ اَلَف : حَضَرْتُ مجلس وعظه بهمذان, وکنا فى رباطٍ واحلب و 
ین ألََةٌ وود . وکا اذى حلي الله و درم على الکلام . فاضلاً فى الفقه و 
وت جاک وت و ادر موه سي لي وس ابیز 
غزالی حاضر می‌شدم ‏ و با هم در یک رياط ساکن بودیم :و بين ما دوستی و 
مَحبّت برقرار بود . احمد غژّالی باهوش ترین مردم و تواناترین آنان در کلام 
بود . او مردى فاضل در فقه و ساپر علوم بود . (طيقات الشافعية , (f/f‏ . 
امام پافعي می آورد : 
+ الامام الزبانئ » ذَوالأسرار و المعارفٍ و المواهب : أبوالفتوح اعون مكل 
اعلوس للم ». يعنى : احمد غرّال الا بای صاحب اسرار و معارف 
و مواهب و لطائف بود . (مرآةالجنان , ۲۲۳/۳) . 
جعفرى از مؤلفان قرن نهم می‌نویسد : 
احمد غرّالی پرادر حجّت الاسلام بود » و شيخى مشهور است , و معروف 
بود : و قبول خلايق داشت . ودر وعظ گفتن نظير نداشت ‏ و صاحب کرامات 
بود . و فقه او بغايت بود » و زهد اختیار کرد : و تصائيف بسیار دارد ١‏ . (جعند 
فصل از تاري خكبير » فرهنگ ايران زمين . ۱۳۲/۴) . 
كمال الل ين حسين كازركاهى صا حب مجالس العشان که کتاب خود را در سال ٩۰۸‏ 
تأليف کرده . مى نو يسد : 
« مجلس نهم - عارف سر جمالى امام احمد غرّالى . نظم : 


بع کال انا تساي كرده در عهد خويش ساطانی 
حان او معدن حلت و شرق دل او متبع سعارف و دوق 


از اصحاب شيخ ابوبکر ناج است ... و از کم اولياست . منظور کیمیا اثرش آيينة جمال سبع 
النثانی عين القضات همدانی است ١‏ . (مجالس العشاق » ص ۶۲) . 


۴ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 

ابن عماد در رات الذقب از قول ابن قاضی هيه می‌نویسد که : 
١‏ حمد بن محم الفزالی - و قد تلم فيه غير واحدٍ و جورخو ؛. يعنى : 
خیلی‌ها دربار؛ احمد غرّالی صحبت کرده‌اند و از وى عيب جویی نمودهاند . 
(صَذّرات الذَّهَب , ۶۰/۴ ؛ طبقات الشافعية , ذيل أحمد بن محمّد) . 

تقی الد ين آوحدی حسینی کازرونی اصفهانی می أورد : 
١‏ کامل سرای دل از نقش غير خالى . عرش پرواز اوج همّت عالی ؛ شيخ احمد 
غّالی . سلسله جنبان کمال . صاحب حال . عارف اسرار ء والهُ ديدارء به دايرءٌ 
وجود الاهی واصل ؛ و در بحر شهود نامتناهی متواصل بوده . وصفش از حير 
مقال پیش مقامش از وصف سالکین در بيش است . الحق از رسیده‌گان منزل 
طريقت و بار يافته گان سرا يردة حقیقت است . گوهرش در سلک اصحاب 
شيخ ابوبکر ناج انتظام یافته و رخ امیداز ماسوّی الله برتافته » . (عسرفات 
العاشفین ؛ برق ۲۳۱ . 

ابوبگر مصتّف متوفاى ۴ می نو يسك : 
١‏ أحمدٌ بن محمدٍ - كان ين أئمّة العلم والورع ‏ وم يُوجَدْ يله فى الوعظٍ ۰. 
يعنى : احمد غزالی از پیشوایان علم و پرهیزگاری بود که مائند او در وعظ ديده 
نشده است . (طبقات الشافعيّة ص ۷۱ . 

محمد داراشکوه می نو سد : 
١‏ ... عام بوده‌اند در علم ظاهر و باطن ۷ . (سفيئة الأولياء » ص ۱۰۲ , 

داغستانی صاحب رياض الشّعراء و متوفاى ۱۱۸۴ می آورد : 
« شيخ احمد غزّالی - دس مسر - بای جاهش از آن عالىتر است که شهباز 
انديشه به پیرامون أن تواند رسید .١‏ (ریاض الشعرای برك 4) , 

در مجموعه‌ای خطی از سددةٌ (۱۱ و ۱۲) چنین آمده : 
۷ گلشن پنجم در ذکر حالات جناب شيخ المشایخ شيخ احمد غرّالی طوسی - 
شيخ المشایخ شيخ احمد غرّالی - رحبةاللّهِ عليه - از بزرگان بوده و از علما و 
نضسلای زمان خود . وی برادر یه تر حجت الاسلام امام محمّد غزّالی است که 


معد مره ۱ ۱ 


.سس _ ي 


از مشایخ عهد خود بوده و تألیفات و تصنیفات بسیار دارد . شيخ احمد غزالی 
طریق اهل تصوّف و طریفت برگزید و مرید شيخ ابوبکر گردید ؛ و برادر يه تر 
او امام محمّد غژّالی از علمای ظاهر و در علوم رسمیّه باهر و در آن فنْ بغايت 
ماهر بوده . هميشة اوقات شيخ احمد را از فقر و تصوّف سرزنش و سلاست 
نمودی » و او بنابر يقين به حقیقت اين طایفه قبول ننمودی ؛ زیرا که برادر او به 
علم بود ؛ و او به عين . و از علم به عين ؛ تفاوت بُعد الْمَشْرِقَيْنَ است . شيخ 
فرید الاین محمّد عطار نیشابوری - رسمه اللّه - فرموده : «گر در غلط اقتیم در 
غلم . کی در غلط افتیم در عين ؛ , و تمام مقصود از مجاهد مشاهد است ... 
الغرض - شيخ احمد از کبار اوليا و مشایخ است و از شيخ معروف کرخی تا آن 
جناب مشایخ به طریق مذکوراند . چون آن جناب بسیاری از طالبات را به مقام 
كمال فقر فایض ساخت . و هر یک یه مر تیه راهبری و تربیت طالبان و سالکان 
رسیدند و هر یک نیز کسی را تربست فرموده به مقام اعلای ار شاد رسائيد: > 
سلسلة شيخ معروفی - رَحِمَهُ الله -شُعَب چند به هم رسیده و هر یک به نام 
بزرگی معروف كرديد .. لمؤلقه : 
صد هزاران بی‌توا با مال شد تا یکی چون احمد غرّال شد . 
(مجموعة خطی کتاب خانة على اصغر حکمت , شمار؛ ۱۱۶۷ برك ۴۸). 
شروانى متوقاى ۱۳۵۳ می تويسد : 
« آن جناب عمده سالكان طريق يقين و قدو ناظمان منظم دين بوده. شرح 
کمالات صوری و معنوى آن حضرت از حيّز شمار بيرون و آنچه از فضايل 
ظاهری و باطنى آن جناب كويند از آن فزون است ... در تكميل ناقصان و 
تربیت مربدان يد بيضا داشته ...۱ . إرياض الشیاحة : ص ۲۳۹ . 
غلام سرور لاهوری صاحب خزينة الأصفياء که کتاب خود را در سال ۱۲۸۱ تألیف 
کرده » می نو يسك : 
« شيخ احمد غرّالى - قَدَّسَ اللَهُ سره تعالی - از خلفای کاملین و مریدان نام دار 


شيخ ابوبکر نشاح است ... در كشف و کرامات و خوارق آیتی بود ». 
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(خزينةالأصفياء . ۹/۲ - ۱۰) . 

هدایت در ريافى العارفين می آورد : 
ا جامع بوده ميان علوم ظاهریّه و باطنيّه ... شيخ از اکابر اهل عالم و حال و از 
عم دی ن اد (ریاض اا ص ۵٩‏ 

و در مجمع الفصحاء مى آورد : 
۸ احمد غرّالی در علوم ظاهر و باطن جمع فرموده ... و عین القضات همذانی با 
آن فضایل ارادت به وى داشته .., ٩‏ . (مجمع القصحاء ؛ ۹۵/۱( . 

صبا در تدکره روز روشن می نو یسل : 
« احمد غرّالی برادر حجت الا سلام محمد غزالی از عرفاى کامل بوده !. (تذگرة 
روز روشن ص ۲۷ . 

نایب الضدر می آوره : 
د این دو برادر از مشاهير علما و محققین عرفا می‌باشند , و ابوحامد برادر 
بزرگ‌تر است ؛ و ابوالفتوح بزادر کو جک تر است . و از اعاظم محفقین ۳ 
عرفای شامخین است . و شرح حال هر يك در کتب تواریخ مسطور است ؛ و 
ارباب نظر را در بزرگی قدرشان تأمّل نیست » . (طرائق الحقائق . ۵۷۴/۲) . 


وعظ غزالی 


امام احمد غزالی یکی از وعاظ بزرگ اسلام است که دوست و دشمن معترف به 
عظمت کلام و سخن وی شده‌اند ء که اينک مقام شامخ وی در وعظ و خطابت از زبان 
اغيار و احباب مذکور می‌گردد . 
ابو بعقوب يوسف بن ايوب همدانی (خواجه بوسف همدانی) متویّای ۵۳۵ که از 
مشاهیر معاصر امام احمد غرالی و از مخالفین وى بوده . دربارة او می‌گوید : 
«... فقال شیخنا پوسف بر یوت الهمدانی كلانه كالئّار المشتعلة ۰. یعتی ‏ 
سخنان احمد غژالی به مثابة شواره‌های آتش امستعل و فروزان می‌باشد . 
(لسانالمیزان ۰ ۲۹۳/۱ به نقل از ذیل تاریخ بغداد تمعانی) . 
سُمعانى متوفای ۲ که بكى د بكر از معاصرین امام احمد است » دربارء وعظ احمد 
غرّالی می‌نویسد : 
...سح له الكلامٌ . و كان ملیخ الوعظ . حُلْوَالكلام . قادرا على الّصرّفِ فیما 
ورد ... رح إلى العراتي . و تلم على التاس ٠‏ فخضل لَه السقبول السام . 
َاضْطَاد الخواصٌ و الْعوامَ . و کال يَحَضْرُ مجلسهٌ عام لا بخضی ۰. یعنی : 
سخن برای او گشود: شد . وعظش مطبوع بود . وی سخن‌رالی شیرین بیان و 
متصرّف در کلمات بود ... به عراق رفت و برای مردم سخن رانی کرد و قبول 
تام يافت , خواص و عوام را شکار کرد . و دانش‌مندان بی شمار به مجلسش 
حاضر می‌شد‌ند . رلسسان السیزان . ۲۹۳/۱ به نقل از ذيل تاريخ بغداد 
سمعانی) . 
همین قول را رافعی در التّدوين ؛ برق ۱۸ بیان کرده است . 
حافظ سلفی منوفای ۵۷۶ که یکی دیگر از معاصران امام احمد غّالی مى باشد و 


۱۹۸ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


مجلس او را هم درک کرده است » دربارة احمد می‌گوید : 
« قال الحافظ السَّلَفِئُ : حصت مجلس وعظه بهمذان و كنا فى رباط واحبٍ و 
یت أل و تود . کات دی خلت الله و درم علی الكلام ١‏ . يعنى : من در 
همدان در مجلس وعظ غرّالى حاضر می‌شدم ‏ و با هم در ي یک رباط ساکن 
بودیم » و بين ما دوستی و محبّت برقرار بود ؛ او باهوش ترین مردم و تواناترین 
آنان در کلام بود . (طبقات الشافعیّف ۳۲/۴ ۵). 

ابن جوزی که بزرگ‌ترین مخالف احمد و محمد می‌باشد ؛ دربارة مکانت گفتار احمد 

غزالی می‌نویسد : 
+ و کان لَهُ تَكَتّ لطيفةٌ ۰. پعنی : او صاحب نکته‌های لطیفی در سخن بود . 
(المنتظم : ۶۸٩‏ ۲۶) ۰ 

ابن نجار در ذيل تاريخ بغداد درباره مقام وعظ وبسخن رانی احمد غژالی می نو بسد : 
١‏ و قال اب ار :كان من خسن الاس کلاماً فى الوعظ . و أَرْشَقَهُم عبار . 
مليح اصرف فيما وة »خأو الاستشهاد . أظرَفٌ هل زمانه ‏ أطهم طبعاً . 
3 الَوقيةً فى عُنْقُوانٍ ارس الى زور لاو ۱۳۳۱ 

حَنَّى انح له الكلامٌ على طريقة الوم .م حرج إلى إلى العراق و مالث اليه قلوبُ 

الاس و أَحَيُوهُ . و دَخَلَ بغداة و عَقِدَ مجلس الوعظ و ظَهْر له القبول الا . 
زازدخم الاش على حضور مجلبه . دون E‏ اللْبَانمْ ببغداد 
مت ثلاثاً و تمانین مجلس کتبا خط فى مُجَلّدَيْن . یعنی : او بهترین سخن 
گویان در وعظ بود و صاحب عبارات زیبا و ملیم التصرّف و شیرین استشهاد . 
ظریف ترين اهل زمانه و لطیف ترین آنان در طبع بود . در آغاز جواتی صوفيّه 
را خدمت کرد و با مشایخ آمیزش نمود. و خلوت و عزلت را يبشه كرفت تا به 
طریق صوفیّه لب به سخن كشود . سپس به عراق رفت و قلب های مردم ميل به 
kb E ESR‏ 
مقبولیّت عمومی بافت و مردم برای حضور در مجلسش ازدحام می‌کردند . و 
صاعدبن فارس انی مجالس او را که هشتاد و سه مجلس می‌شود در دو مجلّد 


به خط خود در بغداد جمع آوری کرد . (طبقاتالشَافعیة , ۴ . نگارنده 
نسخداى از مجالس احمد غزّالی با تاريخ ۸۰۷ که منحصر به فرد می‌باشد در 
دست تحقیق و طبع دارد . 

ابن ابی الحد يد دربارة جیره‌دستی غزالی در سخن مى تويسد : 
« هو قاصّأ لطيفأ و واعظأ مُفْوّهأً © . يعنى : او داستان سرایی لطيف و واعظى 
سخن آور بود . (شرح نهجالبلاغة . ۵۳/۱) . 

ابن مستوفی اربلی می‌نویسد : 
« كان عالماً غير أنه مال ای الوعظ شَهَرَنْهُ « . يعنى : احمد غژالی از علما بود 
جز اين که ميل به وعظ کرد و او را مشهور ساخت . (تاریخ اريل . برق ۲). 

ابن کان و صَقَدى و ابوالفداء و یاقعی می آورند : 
+ كان واعظأ ملیخ الوعظ ؛ حَس المَنظر ماب کرامات و اشارات . و كان 
ین الفقهاء غير أله مال إلى الوعظ عليه . يعنى : او در وعظ مطبوع 
بود زيبأ منظر و صاحب كرامات و اشارات نود . ابتدا از فقها بود سېس ميل به 
وعظ کرد و سخن گویی بر او غلبه مود . وفيت الأغنیان  907/١‏ ؛ الوافی 
بالؤفيات ۰ ۸ ؛ المختصر فى أخبار البشس, ۲۳۸/۳ ؛ هرآةالجنان . 
۲ ۲ 

حافظ ذَهَبى متوفاى ۷۲۸ که یکی دیگر از مخالقین احمد غژّالی مى باشد » می تويسد : 
«الغزالئ الواعظ - شيخ مشهورٌ , فصيمٌ مه , صاحبٌ قبول تام لِبِلاغْتهِ و 
خسن إبراده و غذويّة لسانه ۲ . يعنى : غرّالى واعظ - شیخی مشهور و فصیحی 
سخن‌آور است که به خاطر بلاغت کلام و خسن ابراد و شیریتی بيائش 
مقبولیّت تامّه دارد . (لعتّ ۵۴/۴) . 

همین قول را ان عماد در تاك لغب ء ۶۰۷: ذگر کرده اس . 

و نیز ذَهَبى در تأليف دیگرش درباره؛ وعظ احمد می‌نویسد : 
« و للْفّلیأَع واعظ مشهوژ و هو ابوالفتوح أحمد لَهُ قبول عظيم فى الوعظ ». 
يعنى : محمّد غزالى را برادری است به نام ابوالفتوح احمد که واعظ مشهوری 


است و قبول عظیم در وعظ دارد . (ست رأعلام البلا » ۸۰/۱۲ . 

مورّخ دیگر . ابن فضل الله عُمَرى متوقاى 4 دربارة وعظ احمد غزالی می نويسد : 
١‏ ... و كان يخأل بالمواعظ و يتوص إلى مالم یل كلم . فمَلاً آزيية القلوب 
تذكارأ , و ترك أَزْدِيَةٌ الخَواطر أؤكاراً . زين العصر و حِليةٌ یام القصر .یوم 
مام الیش و یرد الأعداء و ما طَلِيَتْ بالدماء با الصّوارم ! . يعلى ؛ احمد 
غزالی با مواعظ موشكافى می‌کرد و به آخرین ياية کلام رسيده بود , قلب‌ها را 
بر از تذكار کرد و بهن سینه‌ها را آشیانة سخنان خود ساخت . او ژینت زمان و 
حلیت دوران پیروزی بود . ار در حکم لشکری بود که دشمنان را دور می‌کرد 
بدون اين كه قطره‌ای خون از لبۀ شمشیر بریزد . (مسالک الا بصار , برك ۳۸). 

زين الدّين عمّر ابن الوّردی می‌نویسد : 
« أحبدٌ بن محمّد الفژالم - فقية غَلَي له الوعظ ۷ . يعنى : احمد بن محمّد 
غزالى فقیهی بود که وعظ بر او غلبه کرد . (نتمه المحتصر » ۵۲/۲ . 

سَیّحی در این باب می‌نویسد : 
+ وكات يَدْخُل القزى و الضیاء 5 بق لال البِوآدى تَقَرُباً إلى الله تعالئ ١‏ . 
يعنى : به شهرها و آبادی‌ها می‌رفت و برای مردم قربة ای الله وعظ مىكرد . 
(طمقات‌الشافعتة . ۰۲۵۴۸۲ 

مورخ دیگر , ابن کثیر در باب وعظ غرّالی می‌نویسد : 
کان واعظاً مُمَوْهاً ذا حظ فى الکلام و الرّهد و خسن التَنَى . ولَهُ نُكت جَيدَةٌ . 
یعنی : أو واعظی گرم بیان و بهره‌مند در سخن و کم‌گوی وگزیده گوی و صاحب 
تأنى و نکته‌های ظریف در کلام بود . (البداية و النّهاية . ۲( 

ابن مُلْقَنِ می آورد : 
:كان ین کبار الْوٌعْاظٍ السّاداتٍ ١‏ . يعنى : احمد غژالی از کبار و بزرگان وعاظ 
بود . (طبقات الأولياء . ص ۱۰۲ . 

ابن قاضى شَهْبّه و ابن عماد می‌نویسند : 
«كان فقيباً . غُلَبٌ عليه الوعظً . وكانَ صاحبٌ عبارات و اشارات » . يعنى : 


احمد عژالی از فقها بود جز اين که وعظ بر ار غلبه کرد . و صاحب عبارات و 


اشارات بود . (طبقات الشافعية . ذيل احمد بن سحيّد ؛ شدّرات الذهب , 


(Ff 
: ابوبكر مصنف در طبقات الشَافعیهُ خود می آورد‎ 
ولم بوخ يله فی الوعظ ۱ . یعنی : مانند او در وعظ بيدا نمی‌شود . (طبقات‎ « 
. ۸۱۱ الشافعيّة » ص‎ 
: طاش كبرازاده متوفای ۶ و صاحب مفتاح الشعادة » مى نويسد‎ 
و أا أحمدٌ - فكان واعظأ تَنْقَلِقُ الصَّمُالصّخْورْ عند اشتماع تحذيره . و رعذ‎ ١ 
فرالض الحاضرین فى مجالس تذكيرء .فالخ بَسَوْطٍ تحذیره لاب‎ 
و لو ژبط ابلیش فى مجلس تذکیره لتاب ». يعنى : و اقا احمد غژالی - واعظی‎ 
که به هنگام تحذیرش سنگ خارا شکافته می‌شد ,و در مجالس تذکیرش لرزه‎ 
بر اندام حاضران می‌افتاد . هر كاه شلك شخت را به تازيانة تحذیرش می‌زدند‎ 
. آب می‌شد , و اگر ابلیس را در مجلس تلکییزش تكاه می‌داشتند توبه می‌کرد‎ 
. ۱۹۲۲۲ . (مفتاح الشعادة‎ 
: محمد تفی حكيم درگنج دانش مى نويسد‎ 
چون حجت الاسلام ترك تدريس نظامیّه كنت . وى به جاى برادر نشست و‎ ۱ 
شرابط افاضت به جاى أورد , لاکن شوق وعظ بر وى غالب شد و ساير فضایل‎ 
و كمالاتش راگم نام ساخت . در ملاحت وعظ و فصاحت لفظ به مقامى عالى‎ 
. )۴۹ رسيد ۰ . (گنج دانش , ص‎ 
: پستانی و فرید وجدی می آورند‎ 
كان أحمد الغزالئ واعظأ جلیل الوعظ ۰. یعنی : احمد غزالی واعظی جليل‎ ١ 
۷ القدر بود, (دائرة المعارف پستانی . ۶۸/۷؛داثرة المعارف فرید وجدی , ج‎ 
از جمله مجالس وعظ احمد غزّالی که در تذکره‌ما ثبت است » مجلس وعظ اوست در‎ 
حضور سلطان محمرد بن محمد بن ملک شاه سلجوقی در بغداد . توضیحا اين که : در‎ 
سال ۵ هنگامی که سلطان محمود سلجوقی در بغداد به سر مى برد » خیر فوت‎ 
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خاتون سفرّيه مادر سنجر و سلطان محمد بن ملک شاه و جدةٌ پدریش بدو رسید . وی 
مجلس تر حیمی تر تیب داد که احمد غزالی در حضور کافه اعیان و اشراف دولت به 
منبر رفتء و سلطان محمود هزار دینار به وی عطا کرد : 

؛ و لس فى دار التلطان محمود فَأَعطاءآلف دینار ». يعنى احمد غزالی در 

سرای سلطان محمود به بنبر رنت » و سلعلان محمود او را هزار دپنار بخشید . 

(لمنتظم ۲۶۰/۹ - ۲۶۲ ! القُصَاص والمُذَ گرین ؛ ص ۶ الیش ۱۴۵/۴ 

یر ةالجتان ‏ ۳ الواقى یال فیات لل ؛ رات الأهب ۲اه 

كنج دانش . ص ۳۴۹) . 
و به طوری که ابن مستوفی اربلی آورده : روزهای شنیه مخصوص وعظ برای اپرانیان 
بوده است : 

« و نی ایغ بوالمعالی صاعدٌ بیع قال خی آبویغلی بن أبى خازم 

بن لاه » قال : حَضَرْتُ مجلس الْمرَالىَ بجامع القصر » و كان لَه فى کل يوم 

سَبْتٍ مختصٌ بالعجم ١‏ . (تاريخ إربل© برگ ۵" 
از ويدهكىهاى وعظ غزالی یکی این بوده كه غالباءدر,بالاى منبر حالى به أو دست 
می‌داده (كه اين امر حاكى از صداقت بیان كوينده و اعتقاد به سخنان خود است) ‏ تا 
جایی كه مامه خود را به سوى قَرَاء يرت می‌کرده است . و مردم نيز فرياد مىكشيدند 
و لباس‌های خود را يرت می‌کردند . یکی در این باره می آوره : 

« و يَحْصّلْ لَهُ فى وعظه حال ». یعنی : هنگام وعظش به او حالی دست می‌داد . 

رطبقا تالشافعتة » ۵۴/۴ . 
ابن مستوفی اربلی از قول ابویغلی بن ابی خازم فراء از نقهای بزرگ حنيليّه (اعلام » 
۷ دانش نام ايرات واسلام » ۵۷۵/۵) که در مجلس غزالی حاضر سی شد 
می آورد که : 

« و حَدَّنَيِى الَیمٌ آبوالمعالی صاعد بنْ على . قال : حَذَّنَيِى آبویفلی بن أبى 

خازم بن الْمْرَاء» قال حَضَرْتُ مجلس الْغرّالى بجامع لقص قَلَما أَْشَدَ فلم 

یب فى المجلس أَحَدٌ الا صاخ و أ لی یاب » . يعنى : ابن فرّاء كفت : وقتی 

غژالی در مجلسش شعر می‌خواند , کسی نبودكه فرياد نکشد و لباسش را يرت 


مشل له TT‏ 


نکند . (تاريخ اربل ؛ برگ ۵) . 
رافعی قزوینی نیز در الدوین ؛ ضمن بیان یکی از مجالس غزالی می نوبسد که : 
١‏ نما صَعِدَ الینبز فى جایبها (قزوين) و أَطْرْقَ على شمه نش ... و طْرَحَ 
جمانتَه إلى 2 و ول عن‌المنبر و ساعََ؛ُ الجماعة ین الأكابر: ودل 
الخائقاة اأذى د : بشرغ إلى الجاع باه ؛ والفض المجلش ‏ . یعنی : بعد از آن که 
غرّالى در مسجد جامع قزوين یلیر رفت ساكت نشست ء سپس ابیاتی خواند 
... بعد عمامهاش را به سوى قاريات برت کرد" و از مثبر پایین آمد » و به 
کمک عدّهاى از بزرگان داخل خانقاهی که نزد یک مسجل بود شد : و مجلس نيز 
برهم خورد . (الندوین ١‏ برق ۴۸۹) . 
دیگر از خصوصیات مجلس وعظ غرّالی اين بوده که در أن مجلس پول جمع می‌شده. 
اما غزالی آن را برای خود بر نمی‌داشته ‏ و بر,قاريان (يا فقیران) پخش می‌کرده . ابن 
مستوفی اربلی از قول اين قْرَاء می‌افدد :پر 
« و نی ایغ ابوالمعالی صاع بن عل قال : حَدَلَنِى آبویغلی بن أبى 
خازم بن لوا قال : حضرَت ملس الفزانی يجام القصرٍ . فكان مبلغ ما 
I as‏ 
القَمَاءِ (الفقراء) ۰ . + يعنى : أبن فراء گفته است : من در مسجد قصر در مجلس 
وعظ غَرّالى حاضر بودم . مقدار پولی که در أن روز جمع شد هزاران دينار بود 
که غرّالى فلسى از آن برنداشت و آن را بر قَرَاء (فقراء) قسمت کرد . كلمة اخير 
تر کو مورت در نسخه خوانده مى شود . (تاريخ اربل : برق ۴) . 
از خصوصیات دیگر مجلس وعظ غزّالی اين است که در مجالس او مانند مجالس 
عرفای پیشین ‏ مردم و به خصوص جوانان توبه می‌کرده‌اند . در چند جا از کستاب 


۴ احسد بن محمد طوسی از عارفان قرن هقتم > در باب يرت كردن عمامه می‌آورد :3 و اگر عارف 
را سر عقل وى از حجاب بيرون آید » دستار را بردارد , اگر مقثی صاحب حال بود ء به وي دهد » و 
اکر نه ۽ دستار به وی دادن ظلم بوذ ١‏ . (الهدتة الشعدية في معان الوجدية ‏ يا شماع و فتوت . ص 


۱۰ 


سس 
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مجالس این مطلب آمده است . و اکنون به عنوان نمونه سه مجلس او به اختصار باد 


« نات شاب . فقال لشي : رحبا بكت . معاشر المسلمین ! تعالوا نی تک 
الرّياءً و وب مغ هاذًا الاب . الهم إن كنت لا توصل إلیک بهاذًا الاب 
قاخشزنی مزئذا. مَعْ أهل البداياتٍ سامِحةٌ » و مَعْ هل التّهاياتِ صَمصامٌ . يا 
موسى ! اذهب إلئ فرعوت» . ايا داودٌ ! إذا رَأَيْتَ لى طالب نكن لَه خادماً «. 
هادا التَائْبٌ طَالِبٌ و تحن دنه . له هاذا الول فصع كَفْسَةُ پاختیاره على 
لا ین التاس ‏ يَكُونْ مان نَضَختة يوم القيامة . هاذا ضده الْجَریدة ِم رَو 
إلى الله . الهم اقب وافبلنا. ٠‏ إلى می وش فيما لا ينيك ؟ طریشک للع و 
حسابک على ؛ و آنا فى ویک , و لک بالیرصاد ۰. يعنى : جوانی توبه كرد . 
غژالی كفت : درود بر تو. ای مسلمانان | بياپید ریا راکنار بگذاریم و همراه این 
جوان توبه كنيم . خداوندا | اگر بها وصيلة این تالب به تو توصل نجویم ؛ مرا 
مرند محشور گردان . با اهل بدايات (مبتدیان) بخشنده باش . وبا اهل نهايات 
رکاملان) شمشير. ای موسی ۱ به نرد فر عون رو (قر : ۲۴/۲۰ و ۱۸/۷۹ 
؛ أى داود ؛ چون جویند؛ مرا بینی خدمت کار او شو . (حدیث قدسی . قوت 
القلوب ‏ ۲۸۸/۱ ؛ الرّسالة القشيرية , باب الحريّة » ص ۱۱۰+ حلية الأولياء 
۰ ۱۹۴ + احیاء علوم الدّين » ١‏ ؛ ترجمة اصیاء علوم الدین . 
۱ کشف الا سرار ۰ ۰۱۱۱/۲ ۶۵۰). اكنون این تائب جوینده است وما 
خادمان او . يروردكارا ! اين مرد به اختیار خويش خود را در حضور مردم 
رسوا کرد ؛ ظلم است ار روز قيامت او را رسوا کنی . اين (توبه) ابتداى نامۀ 
کسی است که برای خدا می‌فرستد . پروردگارا ! او را و ما را بپذیر . « تا چند در 
چیزی که تو را سود نمی‌دهد خوض می‌کنی ؟ راهت به من است ؛ و حسابت بر 
من .و من در راه تو هستم و پر تواست به کمین‌گاه ۷ . (حدیت 
قدسی ).(مجالس ‏ برق ۵) , 
در مجلس دیگر باز جوانی توبه می‌کند . غزالی می‌گوید : 


ميقل مة 5 1١‏ 


« تاب شات فى المجلس ۳ : إذا کت تم على جمالٍ يوسف فلا أقل 
ين یعقوب الحزين . هم إذا أَرَدْتٌ شارداً إلى خضوتک ‏ ايل الطفيلن . 
عاثر المسلمین ! من کان له تظلمةٌ عليه . لیذ روجى وَلْيِجْعلْهُ نی ل " 
را ل یت . ألا هو عبدالله » و من 
عم على عبدالله . لا یتلام . و لا باس إِلَى ان . كان أَيَامُ اللفراتي إذا دنا 
ا . تدرى ماش شَرَط الله عليكم فى توبة أخ ين 
اويم ؟ نو عن المظالم . و إن تمده الح وان تلو74 من آذه و مه . 
عاش |[ ین ! اا ا الجريدة فقد سود" نم أُوائلّها قبل أَنْ تَنْقَضِى 
آعماز کم . هَل الحارش الَّذِى علّى الشطح سَيِغْتَهُ تقو : تقو ! يا تساكينٌ ! 
نم نوم واللض مُستیقظ مُتَلُصْصُ .وه و قد وصْلت ۳ . وَاللهٌ تالم لا 
جره شي فی الموات و لا فى ألرض3: “بيعنى : جوانی در مجلس غزالی 
توبه کرد . غرّالى كفت : اگر ما بر جما یوسف مداومت كليم کم از یعقوب 
حزین نيست . بروردگارا ! اگر اراده گر3ه‌اق:کةرمنده‌ای به حضرتت آید. 
این طفیلی . ای مسلمانان ! هر کن که این خوان*تطلمه‌ای از او سرگردان 
دارد بيايد روح مرا به عوض آن مظلمه بگیرد و او را حلال کند . هر کس او را 
آزاد گند (ببخشاید) . خداوند او را می‌بخشاید ؛ و کسی که ساحت او را ميرًا 
کند » خداوند ساحتش را مبزاکند . الآن بأسی نبست . هر گاه وصل برسد اتام 
فراق يشت کند . و جيزى با او باقی نمی‌ماند . می‌دانی خداوند جه شرطی بر 
شما دربار؛ توبة برادری از برادران‌تان قرار داده است ؟ گذشتن از مظالم . جه 
با هتت خود او را يارى کنید . و جه به كار او قیام كنيد . پرودگارا ! او را کمک 


۵ این عسبارت مأخوذاز ضدبت نسبوی است . رک : بکاری . رقاق ۲۳۸ ؛ 
المصباحالقضیی ۲۲۳/۱ ٠:‏ قال التب - ص -: من كانت هنده مظلمة لأخيه فلیتحلله منها ٠...‏ 
۶ کلام حلاج است . (كشف الأسرار ۷ و با به روایت غطارء از سنا ابوعلي ذَكَاق 
است . (تذکرة الأولياء . ص ۶۲۹). 
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نامة عمل تان را سفید كنيد که اوائلش را سياه کر ده‌اید . آبا شنیده‌اید که نگاه بان 
بر پشت بام می‌گوید : بیدار و هوش يار باشید ! ای مساکین ! شما در خواب‌اید و 
كود شارب كانس سای و رل اون تعالی - را هيج چیز در 
آسیان‌ها و زمين عاحز نکند . (محالس . برگ ۳۵ . 

در مجلسش باز جوانی توبه کرد , غرّالی كفت : 
١‏ تاب شاب . فقال :وق الصّلحُ بيه و بين التّْسَيْن . لعل كُلّنا طفيلئ . إذا رَجَعَ 
اْعبدٌ ین يَدَئ ی قلا أل من شکره . شعر : 

و إنى لتغژونی لذكراكي نفضة. 2" كما يفص الْعُصفورٌ له القطه" 
١‏ الهم لا خر شا خيز ما جندك بسوء ما عنذنا. لا تخرفتا اجر الْخُصاب علی 
مُصيبتنا"؟» . من لغ یم له فى مصيبة » فلا رأ لَه . «الدّنيا داز بلاع و راء" 
والْمَرءٌ فیها بين تسین :اما أن قطي لت الأب أُؤبقطى له شَقاوةٌ الأبدٍ». 
يعنى : در مجلسش جوانی توبه کرد . غوّالئ گابت/: بين او و دو نفس صلح واقع 
شد . شايد همه ما طفيلى زاو) باشيم (به خاطر ار بخشيده شويم) . هرگاه بنده به 
حضور مو لايش برگشت نما بلك پل کمتر از شکرشن تست . شعر : 
به درستى كه از ياد أوردن تو لرزشى مرا فرا مىكيرد / مثل لرزيدن (حرکت 
كردن) كنجشك در حالتى که باران او را تركرده باشد . 

1 پروردگارا ! ما را به بدی‌مان از خير خودت محروم مگردان . پروردگارا !ما را 
بر مصیبت مان از اجر مصيبت رسیده محروم مکن ۱. هر کس که نداند او در بلا 


و گرفتاری است , او را عقلى نیست . ١‏ دنیا سرای بلا و عراست ۱ و شخص 


۷ بیت از ابو صخر مُذْلِى شاعر متو نای ۸۰ هی است , 

۸ زیی عن فيان بن ین اه قال : سمفث أعرابياً تقول ؤم غرفة :له لا تخرشیی خير ما 
عند بسوء ما جندى , فلا تخرطنی أجْر الْمُصاب على مصيبته .١‏ (الفاضل فى صفة الأدب الكامل 
۲ + عبون الأخيا ۲۵۸/۲ . 

٩‏ کلامی بدين صورت از على بن ابى طالب دده می‌شود : بل أن الدّنيا داژ بلا و فناوه. 
(تحف العقول . ص ۲۱۷۵ . 


در این دنيا بين دو نفس (حالت) واقع است : يا برای او حکم به نعیم أبد شده 
است ؛ و با شقاوت ابد . (مجالس : برق ۳۵) . 
يك مجلس وعظ غرّالی را نیز ابن مستوفی اربلی چتین می آورد : 

١‏ تَقُلْتُ بن کتاب لَهُ می «كتابُ الذّخيرةٍ فى علم البصيرةه ِن مجلس يَوْم 
الأربعاء تاسع عِشرين سنة أربعة عُشر و جمس مِنّة بجامع القصر. «حرامٌ على 
قلب شحو بحب انیا جد خلاو ال » و حرام على قللبٍ شحو 
بالشّهوات أَنْ بون لَه له الْقدّم» . ّما آیزت برک ما نت فیه و آنا لا 
دم , فلا تقضر عما فيه مرتبةٌ العبودتة و مقن المحبوبيّة . و ما لک يِنْهُما 
حديتٌ و لا خی !انت فى وا و هُمْ فى واد ۰۳ يعنى : از کتاب «الأّخيرة فى 
غلم اليضميرة ١‏ احمد غَرّالى » مجلس روز چهارشنبه بيست و نهم ماه " سال 
۴ كه در مسجد جامع قصر ايراد کرد اشت : « قلبى كه مملو به حب دنيا 
باشد : حرام است كه شير ينى د كرا را درپابد ؛ و قلبی كه انباشته از شهوات 
باشد . حرام است که آن را بسته گی با قدااشت 1 همانا تو به ترک أنجه که در 
آن هستی امر شده‌ای . و حلالت قي ما راست ۲ از فرب عبودیّت و منقبت 
محبوبیّت کوتاهی مکن . اما تو را از این دو سخلی و خبری نیست !۱ تو در 
وادی‌یی و ايشان در وادی دیگر ۱ . (تاریخ اربل برق ۴) . 


۰ مل . رك : (لسان الفرب ب ۳۸۵۲۱۵ كك تام ماه در تسخه یامده است . 


کرامات غزالی 


برای احمد غزالی نيز مانند سایر اولیا کراماتی نقل شده که بعضی از ارباب سيّر 
در کتاب‌های خودشان متذكر أن شده‌اند . 
ابن مستوفی اربلی و زکریا تزوینی وابن خَلْكان و ياقعى و ابن من و ابوالفداء 
و ابن الوّردی و يُستاثى می آورند : 
۸ و کان صاحتٍ کرامات و اشارات ظاهرة » . يعنى : او صاحب كرامات و 
اسارات آشکار بود . (تاریخ‌اریل یرگ ۱+ آثارالبلاد . ص ۱۴۱۵ 
وفيا تالأعيان. ۱۹۷/۱ مرآًةالجنان ,۲۲۲/۳ + طبقات الأولياء . ص ۱۱۰۲ 
المختصر فى آخبارالیشر , ۲۳۸/۲ تة المختّصر . ۵۳/۲ ؛ داثرةالمعارف . 
(FAY‏ 
ابوبکر مصنش می تو يسد : 
+ أحمدٌ بن محم -كانَ ين أَئمّة الیلم والوّرع ... فتَوَْة إلى الطّاعة » و كان لا 
یر ينها لا حش صاز ذاكرامات ظاهرة و شيخاً للُمتصِوَئةٍ » . يعلى : احمد 
غزالى از ائمّة علم و ورع بود که توجه به طاعت كرد و یک شب عبادت خود را 
ترك نمی‌کرد تا اين كه صاحب کرامات ظاهر و شيخ متصوّفه گردید . 
(طبقاتالشافعيّة ‏ ص ۷۱ . 
کراماتی که براى احمد غزالی نقل شده از دو وجه سرون ثسست ؛ 
١‏ - دیدن پیامیر در بیداری . 
۲ - خواند ضمیر و افکار اشخاص . 
راجع به رؤيت پیامپر در بیداری : چند روایت موجود است که نقل می‌گردد . 
یکی از ایراداتی که أبن جوزی بر احمد غزالی می‌گرفته همین بوده است که احمد 


مش مره ۱۹ 


غرّالی هر موقع مشکلی برایش پیش می‌آمده » پیامبر را در بیداری می‌دیده و از او 
را‌ئمایی م ىكرفته : 
١‏ کان َعَم أنه ری رسول الله - ص - فى يََظيَهِ لا فی لومه . و کان بذک فى 
وعظه : أنه كُلّما آشکل عليه مرا زأی رمول الله َسَأَلَهُ عن ذلک المُشكل ۰ . 
يعنى : احمد غرّالى گمان داشت كه او رسول الله - ص - را در بيدارى و نه در 
خواب می‌بیند . و در وعظش می‌گفت : هر وقت امر مشكلى بر او وارد آید . 
بيامبر را می‌بیند و آن مشکل را ی رس وه ای ا ن 
ص ۱۰۶). 
همین مطلب را ابن مستوفی اربلی می آوره : 
« و له كان بین عَم ا ری رسول الله - ص - عياناً فی یه لا فی تویه » . 
بعنى : احمد غژالی در طول حیاتش يباشر - س - را آشکارا در بيداريش نه 
در خوابش میدید . (تاریخ اربل : برگ ۳) . 
ابن كثير نيز در این باب می آورد : 
وين ذلك أنه كان كلما امكل علية ی رای سول الله - ص - فى البق 
َسَأَلَهُ عن ذلکت نله علّى الصّواب ۰ . يعنى : احمد غژالی هر وقت جيزى بر او 
مشكل می‌شد » پیامبر - صن - را در پیداری مید به و از او می برسيد .و پیاعبر 
نيز او را به صواب راه‌نمایی میکرد. (البداية و النهايف ۱۹۶/۱۲) . 
عين القضات داستانی را در این زمينه نقل می‌کند كه هم جزء کرامات احمد غژالی 
محسوب می‌شود ‏ و هم در این داستان از طرح مسأله یعنی امکان رؤيت پیامبر در 
بيدارى دفاع کرده است . وی مى تويسد : 
١‏ و پدرم همچنین روزی بر بای ایستاده بود : من و جماعتی دول حاضر 
بودیم در ان مقدم صوفى . ما رفص مىكرديم و بوسعید ترشیزی ۲" بیتکی 
می‌گفت . یدرم همچنان بیدار كفت که : خواجه احمد غزالی را ديدم كه با شما 


Ee‏ و اس تست ر س 


رفص می‌کرد . و لباس أو چنین و چنین بود. و ببدار بود که دید نه خفنه و نه 
من ديدم و نه دیگران . جه گویی اگر کسی كويد ؟ قاضی که شب و روز حرام 
خورّد و مزور کند ؛ این حال شریف او را نبوّد . پدرم را شکُی بود که او دید از 
خود این حال ؟ يس این جا يقين بداند که مصطفی جبرئیل را چون دیدی و 
دیگران ندیدندی . انا باشد که پدرم يك بار دید ' كس بود که هر روز ده پار بر 
او این حال گذر کند . با خدای - تعالی - تتوان كفت که چرا اين دولت یکی را 
بدادی و دیگری را ندادی ؟ و اگر گویند , هیچ سودی ندارد ۲ . (نامه‌های 
عبر القضات . ۳۷۴/۸۱ . 
و در جای دیگر از نامه‌ها می‌گوید : 
١‏ نوشته بودی كه مصسطفى - صلعم - ديدم در مجلسی . مبارک باد . مغرور 
مباش که آدميان باشند که او را در پیداری پینند چنان که نو مثلا چیزی ظاهر 
بينى . برکت دیدار همایون او به ما و له دوستان برساد . بوجهل چندین سال 
ظاهر او را مىديدء و فرآن.می‌گوید ایشا تو را نبینند . و اکنون يس از پان صد 
سال كس بود كه فى اکثرالاوتات او را قد + مق - تعالی - آن كمال بغایت ما 
را ميذول دارد 4 , زنامه‌های عین‌القضات . ۲۷۵/۱) . 
روایت دیگر ‏ گفتار تمعانی است به تقل ابن حجر در لسان‌المیزان . ابن حجر می آورد : 
و تقل غنة (أبى الفضل مسعود بن محمد الطرازئ) نهم (جماعة ین الصّوفيّة) 
کائوا فى زليمة. فخضز العام . فونم لأبى الفتوح حالة .یره و شَغَلَ عن 
انطعام. وکا لرباط شي زاهد کثیرالعبادة . نجاء إلى الشیخ بوشف بن یو 
فتال لَهُ : لقعد ابتَلِينا بَزمان سوع ظَهَرَّثُ فيه الْنکرا وامْحالاث . فقال له : و ما 
ذاک ؟ قال : إِنَّ نا الفتوح لاتم ِن الأَكل بعد آن وَقَمَ له ماجری , سل عن 
۳ این بیان عين القضات . یادآور کلام اپوالعبّاس قضاب است که گفته : : مصطفی نمرده است ع 
تصیب چشم تو از مصطفی مرده است ؛ . (تذكرةالأولياء » ص ۶۳۷) . 
۲ ابن سخن عين القضات بدون شک اشاره به احمد غرّالی است که در زمان او که پان صد سال از 


وفات پیاعپر می‌گذشته است , الدعاى د دار پیاهپر را داشته است . 


ملك مد 1۱۳ 


سیب الكت ؟ فقال : رَأَيِتٌ الب - ص - قد رقع لقم بن الْفِضفة و قضنها فى 
نمی . فقال له الشيخٌ يوسف : هاذا صَحيمٌ ! و ھی خيالاتٌ تَظهر لسالكى 
الطريقة فى آلابتداء ‏ و لَيِسَتْ آها حقيقة ۰ . يعنى : از ابوالفضل طرازى نقل شده 
است که جماعتی از صوفیه در ضیافتی حاضر بودند . پس ‏ طعام آورده شد . 
غژالی را حالتی دست داد و رنگش تسیر گرد و دست از طعام كشيد , در أن 
مجلس شیخی زاهد و کثبرالعباده حضور داشت . پیش خواجه بسوسف بن 
اتوب همدانی آمد و گفت : به روزگار بدي گرنتار شده‌ایم که بر است از 
منکرات و محالات . پرسید جه شده است ( كفت : وقتی ابوالفتوح غژالی بعد 
از آن که حالش متغيّر شد و از خوردن دست کشید ‏ از سبب آن پرسیدند . 
كفت : پیامیر - ص - را ديدم که لقمه را از کاسه برگرفت و در دهان من 
گذاشت . خواجه یوسف كفت : این‌ها صحیخاست ! این‌ها خیالاتی است که 
در ابتدای سلوک براق هر سالک طریق بیش مي آید اما حقیقت ندارد . 
همین داستان را نجم الذين رازی هم.آورده است : 
« و به حقیقت اطفال حقیشت را در بدایت جز به شير وقایع غیبی نتوان پرورد 
و غذاي جان طالب از صورت و معنى وقایم نواند بود , چنان که شخصی در 
خدمت خواجه امام یوسف همداتی باز می‌گفت به تعجب که در خدمت شيخ 
احمد غزالی - رحمة الله عليه - بودم . بر سفره خانقاه با اصحاب طعام 
مى خورد , در ميانة آن از شود غایب شد . چون با خود آمد ‏ كنت :ابن ساعت 
پیغمبر را - عليه السلام - ديدم که آمد و لقمه در دهان من نهاد . خواجه امام 
یوسف نرمود : « یلک خیالات كوت بها أطفال الطریقة ۰ . گفت : آن 
نمایش‌هایی باشد که اطفال طريقت را پدان پرورند 1 . (مرصادالصیاد : 
ص ۲۹۷ . 
كمال الذ ین حسین خوارژمی در جواهر الأسرار سی آورد : 

- نقل است که روزی امام امه حصجت الا ساام ابوحامد مسجد عزالی‎ ١ 
رحمةٌالّلهِ عليه - برادر خود شيخ احمد الغژالی - دس سره - را گفتند : نیک‎ 


مجموعة آثار فارسی احمد شزالی 


درویشی أكر در معرفت حقیقت اهتمام بیش از اين می‌فرمودی. . امام گنت : 
شما نیز نیک دانش مندید ار در معرفث حقیت اهتمام بيش بر آیسن 
می‌فرمودید. امام كفت : تصوّر من اين است که بر مبارزان میدان حقیشت سبق 
مراست . شيخ كفت : متاع تصوّر و پندار را در بازار اسرار چسنادان رواجی 
نيست . امام گفت : این را خکمی بايد . شيخ فرمودند : خکم پیشوای أبن راه 
ضرت رسول الله نوائك بوذ .امام كفت :ما او ر! - شلیه السّلام - جرت توانیم 
دید و قول او جه گونه توانیم شنید ؟ شيخ گفت : بهره‌ای از حقيقت نیافته است 
آن که حضرت رسالت را هرگاه که شواشد نتواند دید و از او اسرار دقان نتواند 
شنید. از اين سخن آنشی در باطی امام براثروخت و دل او از كسرار غیرت 
بسوخت . القصّى حضرت رسالت را سکم ساختند و چون شب در امد : هر 
یکی ادر خلوت شانة خویش به عبادت و لوحه برداخنند او امام ريه و زار 
می‌نمود و در ناله و بی‌فراری می‌ازود وان سرزنشل و خحجالت مىاكريخت ودر 
دامن عنایت حضرت رسالت می‌آوبعت., نا گاه یشم امام شرع شاد می‌بیند که 
خواجة کاینات با پاری از در کر انام در آمذند و امام را بشارتی به سحادت 
آشنایی حقیقت دادند . و در دست رفیق نبی - عليه السسلام - طبقی يود 
سر يوشيلة : عوك از آن طبق نخشادد و خرمایی چند از أن در دست امام 
نهادند. أعام به حال شود آمدء به تلا مامات دیگر , خرماها را در دست 
موجود يافت . برخاست ويا هزار فرح و سرور به حجره شيم شتافت و در 
حجره را به زور می‌زد . شيخ از اندروت فرمود كه ؛ به دو سه خرما عند ين نازش 
و هيبت حاجت تیست . و امام را به خاطر م ىكدشته بود كه برادرش تعبا يق 
اين رویا نكند - جوت این حديت از اذو نيل م کا حون در 
بگشادند . درآمد و يرسيد تو را جه معلوم شد که اين تشريف بر من ارزاتی 
داشته‌اند ؟ شيخ كفت : حضرت خواجه - عليه الشلام - از روي لطف و 
بندهنوازى تا عفت بار از این بنده رخصت تطلبيدئد أن چند خرما به شما 
ندادند , و اکر مصداق اين مقال می‌خواهی , بر خی و از آن طاقجه طبق برثیر . 


برخاست » می‌بیند همان طبق است که در دست رفيق نبي - عليه السلام س اي کل 


الس تست سس اتات اد سس سس رم یس سس سم سس ااا س سا سا سام ا سيا سا لاسا مم 


به همان سرپوش و از گوشه چند خرما کم است , بافی همه برجا است . امام 
دانست که اين سعادت دیدار نیز به برکت همت شيخ بوده است . بعد از آن قدم 
در سلوک طریقت تهاد و داد استکشاف اسرار حقیقت بداد نا مقتدای اصحاب 
طريفت و پیشوای ارباب حقیقت كشت و بر کمالات شيخ اعتراف آورد و خود 
را در حضرت شيخ چون طفلی پیش معلمی می‌دید ۰ . (جواهسرالا سرار . 
ص ۲۰). 
همین داستان به صورنی در کتاب مقالات شمس تبریزی هم آمده : 

۲ ... مصطقى را به خواب دید . قصد کرد که بدود مصطفی را زيارت كلد . 
مصطفی از او روبگردانید . كفت : ای مصطفی ! از من چرا روی می‌گردانی ؟ 
كفت : تو از برادرم روی گردانیدی . كفت : اگر من روی با او آورم و هم رو به 
من آوری ؟ كفت : بلی . مشتی مویز در کامن او کرد . او باز عزم کرد که به انکار 
از در باز گردد . از اندرون شيخ آوان داد که" بياخ چند و چند ! درآمد . طبق 
بدو نمود . جای آن یک مشت مويركم بود تسامان شد . کار اين شيخ محمد 


نزديك استاد تسام شد .٠‏ (مقالات شمش تبربزی , عماد ۱۹۸ موحد ۶۱۷ . 


شمس الد ین افلاكى در مناقب نيز از قول جلال الدّين مولوى مطلبى را نفل م ىكند که 


موند اتصال احمد غرّالى به پیاعبر مى باشد . افلا کی می نويسد : 
۲ ... هم چنان فرمود (حضرت مولانا جلال الدین محمد مولوى) كه : امام 
محمد غرّالى - رحمة ال عليه - در عالّم ملک گرد از درياى عالّم برآورد علّم 
علم را برافراشته . مقتداى جهان كشت و عالم عالميان شد . جه اگر همچون 
احمد غرّالى ذرّءاى عشقش بودى بهتر بودى ؛ و سر قربت محمّدى را چون 
احمد معلوم کردی ‏ از آن که در عالم همچون عشق , استادى و سرشدی و 
موصلی نیست . (متاقب العارفین ۰ ۰۲۱۹/۱ 


دیگر از گرامات احمد غزالی : خواندن افکار و ضمیر اشخاص بوده است . ابن حجر 


به تقل از ذيل تاريخ بغداد سمعانی می آورد : 
قات 3 فز ب 958 1 1 00 5 ۳ 
؛ و تقل عن أبى الرّضئ الجرجانی قال : خضر احما. عند أخيه أبى حامدٍ و هو 


سس تج تست سس ما سا سس تاد سس بت ص 
8 لت ا سس 1 


ITF‏ محسوعه آثار فارسى احمد غزالى 


يرأ سورة الأنعام قوف على الباب ساعة, كم رَجَعَ فقال له من الكل : سيقت 
الكت حشرت فلم جفت ؟ فإ كنت أفرأً سورة الأنعام . فقال له أحمد : ما 
سيعت سورةٌ الأنعام . و لك سیفث حسابٌ ابال ! فقال نَعَمْ . خلت الحوائج 
ين البقال قبل الحسابٌ مبلغا ۽ فشغل قلبى , و عَلَبَيَى حالة القراءة». يعنى : از 
ابی رضى خرجانی نقل شده است كه : وقتی احمد غرّالى به ديدار برادرش 
محمد می‌رود واو مشغول خواندن سوره انعام بوده . ساعتى بر در درنگ م ىكتد 
و سيس مراجعت می‌نماید . فردای إن روز محمّد می‌گوید : شنبدم که نو 
دی‌روز این جا بودی . چرا مراجعت کردی ؟ من مشفول خواندن سورة انعام 
بودم (و متوجه حضورت نشدم) . احمد می‌گوید : من سور آنعام نشنیدم + اما 
حساب بقل را شنیدم ! محمد كفت : آری . به سبب گرفتن حوائج از بقال » 
مبلغ حساب زياد شده بود و قلب مرامشغول ساخته بود و حالت فرائت بر من 
غلبه کرده بود , السات المیزات ‏ ۳۹۳/۱. 

همین داسنان را زكريا قزوینی و اپن کربلائی و محمد تفی حکیم آورده‌اند : 
« خکین أن لیخ محمّداً كان صلی و التي أحمد حاضرٌ . فْلَمًا رم من 
۷ ل له یا الم اقم أَعِدْ مَلاتک EN.‏ فى الصَّلاةٍ تُحاسبٌ 
حسات ا لبقا ١‏ . بعنی : حکابت شسده است که وقتی محمد ضزالی نماز 
می‌خواند و احمد نیز حضور داشت . هنگامی که محمد از نماز فارغ شد : 
احمد كفت : ای برادر! برخیز و نمازت را تجدید كن : زیرا تو نماز نمی خواندی 
بل که حساب بقال را می‌رسیدی . ر آثارالبلاد » ص ۴۲۵ ؛ روضات الجنانه و 
جنات الجتان . ۳۴۲/۲ تنج دانش . ص ۳۴۹) . 

داستان دیگر . باز نماز خواندن احمد است با محمّد به نوعی دیگر . اين داستان را 

شبكى و نبهانی بد ين گونه روایت کرده‌اند : 
١‏ بَلَفْنا أنَّ الاما اغرال أَمّ مرَةٌ أخبه أحمد فى صلاة . فقطع أخوة أحمدٌ 
الاتتداء به .فلا قضی الصَّلاةٌ سا العژالخ . تقال : لألك کنت متضمضاً پیماء 


الحیض ١‏ . یعنی وارد شد: است اين كه نوبتی امام محمد غژالی با برادرش 


برادرش احمد نماز را بُرید و از افتدای به محمّد خارح شد . هنگامی که نماز 
تمام شد محمّد علت را از او پرسید , احمد گنت : تو در وقت نماز آلوده به 
حون ميض بودى . محمد فکر كرد و بعد به خاطر آورد که در وقت نماز 
فکرش متوجه مسائل حیض بوده است. (معیدالقعم و مبیدالتفم وص ۱۱۱۱ 
جامع کرامات‌الاولیام : ۴۸۷۸۱) . 

همین حکایت راء خواتساری در حل سيّد رضی د برادرش سیّد مرتضی تقل می‌کند : 
+ و يُخكى أنه افتدی بَؤْمأ بأخيه المرتضی فى بعض صلاته . فلم فرغم قال : لا 
اند یک بعد هاذًا الوم أبدأ . قال : وكيف ذلك ؟ تال : لائی جک حائضاً 
فى صَلاتّكَ , حائضاً فى دماء النَّساءٍ ‏ فُضَدَّتَهُ المرتضى و اش والکفت إلى 
نه أرْسَلَ ذهَْهُ فى آثناء تلك الصلاة الي الک فى سل ِن مسائل الحیض * . 
يعنى : حكايت شده اسمت اين که روز ]اطية رفس در نمازش انتدا به برادرش 
مرتضى كرد . چون از نماز فارغ شد گنت مر بعد از امروز هركز به تو اقتدا 
نكنم . پرسید : برای جه ؟ كفت چول که من قناز آلوده به خون حيض 
زنان ديدم . مرتضى تصديق كرد و انصاف داد » ر اقرار کرد که ذهنش در هنكام 
نساز متوحه مسألهاى از مسائل حيض بوده است . (روضات الجنات : 
۰۳۶ 

حکایت دیگر باز ثماز خواندن احمد است با محمّد به نوعی دیگر. كمال الداین 

حسین گازرگاهی می آورد : 
0 حخت الا سلام خود امامت مى فرمود :امام احمل به حماعت حاشر نمی شد ا 
مردم زبان طعن كشادند . یک نوبت در صبح به جماعت حاضر شد ؛ در ميان 
فاتحه خواندن نماز را بريد و در بيرون مسجد نشسته . انکار آن مردم زياده 
شد. بعد از فراغت از نماز؛ از او کیفیّت پرسیدند . فرمود : در آن محل که امام 
فاتحه می‌خواند , در ضمیرش گذشت که سر چاه نپوشیدی و گوساله را نبستی 
در جاه خواهد افتاد . کسی که در نماز فکر گوساله باشد , اقتدا بدو چون توان 


مت مت تا ا ا ا ا تست سس ا سس یا ی سر سس ڪڪ ڪڪ 


TF 


كرد ؟ نماز أن است که امیرالملومنین على - کرم الله وَجْهَهُ -گزارده که بيكان از 


بای سبارکش سروت آوردهاند ميان نماز ‏ او همچنان بی خبر لو ۵ . 


به خدا خبر ندارم جه نماز می‌گذارم . که نمام شد رکوعی و امام شد فلانی 88 


چون از امام محمد غزالی - عليه الرحمة - پرسیدند . اعترافه نمود ؛. 


(مجالسالعشاق » ص ۶۳) . 


حكايت ۵ بو اه و مار جمعهة 


یکی ديوانه بود از اهل راز نکردی هيج جز تنها نمازی 
کسی آورد سيارى شفاعت که تا امد به جعه در حماعت 


امام القصّه چون برداشت آواز 
کسی بعد از نماز از وی بسپرسید 
که بانگ گاو کردی بر سر جمع 
چنین كفت او اسامم سقتدا بود 
چو در الحمد گاوی سی‌خریل او 
چو او را پیش‌رو کردم ز هر جيز 
کسی پیش خطیب آمد به تعجیل 
جو در الحمد خواندن کردم آغاز 


دارم تاو گاری می خخ ريدم 


ام 


همي ديوانه غلیان كرد آغاز 
که,جانت در نماز از حق نلرسید؟ 
سرت يايد بريدث چون سر شسمع 
بسراو هم افشتدای من روا بود 
ز من هم بانگ اوى سی‌شنید او 
هر آنچ او می‌کند مسن می‌کنم نیز 
سوالش کرد از آن حالت به تفصیل 
دهى ملك است جایی دور دستم 
به خساطر اندر آمد گاو ده باز 
که از پس بانگ كاوى را شنيدم 


(الهی نامه . من تلن >" 


این حكايت , در جواهر الاسرار حسين خوارزمى بد بن سورت نفل شده است : 


- روزی به طريق عتاب کت که : اصناف عباد از آقاصی بلاد متوجه اين ديار 


۵ بيت از مولوی است در دبوان کبیر به مقطع : 


چو نمار شام هر كس بنهد جراخ و خوآنی 


منم و خیال باری :غم و نوحه و نغانی 


مى شوند تا در عقب دعاكوى دو ركعت نماز بگذارند و آن را سعادت دنا و 
ذخیر؛ آخرت شمارند . و تو با وجود برادری و قرب جیار و انحاد ديار نمازی 
در بى مأ نم ىكذارى , و به هيج وجه ,عبت اذتدای ما تداری : و سلوگ این 
طريقه از طالسان اسرار حقيقت بفایت بدیع است و از تاهجان مناهج طريقت 
بىنهايت شنیع . جناب شيخ احمد - قُدْسَ سره - در جواب فرمودند که : اگر 
شما به امامت قيام نمابيد و به اتمام صلات بذل مجهود كنيد من هرگز روى از 
متابعت نبيجم و سر از ربقة اقتدا باز نکشم . امام برادر خود را توقف فرمود تا 
وقت ظهر درامد و به نماز جماعت شروع كردند ؛ و جناب شيخ احمد نیز - 
دس سژه - اقندا کردند و در اثناى صلات بيرون آمدند و با اصسحاب شود 
اعاد؛ صلات کر دند . چون امام از نماز فارغ شدند طريق عتاب شي مسشتوح 
داشتند . شيخ در جواب گفتند : ما در,مقتضياو شرط خويش عمل به تقديم 
رسانيديم . تا حضرت امام در نماز بودنداقتدا کرديم چوان امام رفت تا استر 
خويش را آب دهد ما بی‌امام نماز نتوانسشیم گزارد . از این سجن امام را رقتی 
دست داد , گفت : شبحانٌ الله لشفت خداوند را طا نفد ای از دوستان بوده‌اند 
که اپشان جواسیس قلوب‌اند و مطلع بر اسرار غبوب » و مستودعات ضمائر بر 
ايشات بیدا و مکنونات سراير در نظر بصیرت ایشان هویدا بوده است . برادرم 
راست می‌گوید که مرا در اثثای نماز به خاطر گذشت که آن استر را آب 
نداده‌اند: و اين خیال در آیینۀ ضمیر او منقش مده است و ترك اقتدا نموده . 
بعد از آن حضرت امام را رغبت سلوک بيدا گشته است ١‏ . (جواهرالاسرار 


تب ], 


ف 


عبدالله افندى صاحب رپاض العلماء بعد از نقل اين داستان مىكويد : 


:و من عراب ما قله أصحابٌ التصوف من كرامائه , له ماکان يُصَلَّى مغ أخيه 
محم الغزّالئ . و بعد ما قيل فى ذلك . افتذی بآخیه محمد . و لَمَا شرع فى 
الضَّلاوٍء قَطْعَها و ذهب . قسیل عن ذلک . فقال :كيف أَُصَلَى خف می كان قلئه 
متوججهاً إلى أحوال الاضطیل فى حال ضلانه ؟ و لما یل عن محمد الفّالین ين 


۷ مجموعة آثار فارسى احمدغرالى ا 
ذلك قال : صَدَقَ . أَناكُنْتٌ فى الصَّلاةٍ متوجة القلب إلى ذلك . قول : و هاذه 
كرامةٌ بل مُعجزةٌ . ناهام تُورَدْ فى مناقب أحبٍ بن الأولياء ‏ بل هُوَ ين 
خواض الأنبياءٍ و َة الْهُدى » . يعنى : از غرائب آنچه که اصحاب تصوف از 
كرامات او نقل کرده‌اند . اين است که او با سرادرش محمد عژالی نماز 
نمی‌خواند. و بعد از آنچه که بايد به او بگویند گفتند ‏ به برادرش محمد اقتدا 
کرد . چون محمد به نماز شروخ کرد احمد نماز را قطم كرد و رفت . جوت از او 
در این باب سوآل کردند ,كفت : جه گونه پشت سر کسی نماز بخواتم که قلبش 
در حال نماز متوجّه احوال اصطبل بود . من (عبدالله افندی) مىكويم : این 
کرامت نیست بل که معجزه است . و مان می‌کنم که در مناقب هیچ یک از اوليا 
وارد نشده باشد ‏ بل‌که از خواض انبیا و انم شهدا می‌باشد . (رباض العلمای 
برق ۱۱۶). 

دیگر از کراماتی که نقل شده . داستانرل! اتواه #انگی و جامی می آورند : 

« و خلت واه من مزنطها و فد احتضت و جَرَى ذكر الواقعة بین یه 

اوتفهشها. فقال : إذا تتلنا , فلگ و پیا كريند وی وقتی كه 

محتضر بود جهاريايان وی گشاده شدند و رم كردند . بيش وى گفتند يا به 

فراست دانست . كفت : ما چون فرود آمديم . هر كه خواهد كو سوار شود . 


(التّدوين : برگ ۱۸ ؛ نفحات الأنس . ص ۳۷۵ . 


ديكر از کرامات وی » حکایتی است که : سیّد اشرف سمنانی و یافعی و جامی و ابن 
کربلائی و خوارزمی و میرحسین دوست ستبهلی و محمّد تقی حکیم و غلام سرور 


لاهوری می آورند 
دو يما خی من عکاشفاتو, أله سال اسان عن آخیه محمد : أَيْنَ مُوَ؟ فقال : 
فى | لدم . م طبه الشاب نج فى المسجد . عب من قول آخبه : فى الدّم . 
و کر که ذلک . فقال : هدق كنك اكد تنا من مسائل ا 
رحمة الله تعالی عَلْئِهُما ». يعنى : شخصی از او حال برادرش محمّد را پرسید 


كه ابت ت ؟ کشت : در خون است . سائل از این سخن او تعجب کرد و به 


ا ___ع دو جد 


عمقل ما ۱۳۹ 


دنبال محمّد رفت و او را در مسجد بيذا کرد و داستان را با محمّد غزالى كفت . 
محمّد كفت : راست می‌گوید . من در یکی از مسائل حيض داشتم نکر 
می‌کردم. (لطايف اشرفی > ص ۰ 7+ م رآةالجنات : ۲ 7 ؛ نفحات الأنس ١‏ 
ص ۳۷۴ : روضات الجتان و جات الخنان . ۳۴۲/۲ + جسواهر الاسرار : 
ص ۴۰+ تذكرةُ حسینی » ص ۱۳۳ گنج دانش . ص ۱۳۴۹ خزيئة الاصفیاء : 
۷ - ۱۰ . 
دیگر از كرامات او حكايتى است که زكريًا قزوینی و حكيم نقل کرده‌اند : 

« و شکی أَنَّ السَلطانٌ ملك شاه كان مریدً للشيخ أحمد . فَدَهَبَ له السنجر 
الى زبارة الشیخ . وكانَ خسن الضورة جفا . َالشيحٌ تله نی خده ٠‏ نکر 
الحاضرون ذلك و ذَكَرَهُ للسلطان . فقال الشلطات لانبه سنجر : الشيخ قبل 
حَدّى؟ قال : تم ا ار 
۱۳ و کات له کَذلک ». د یعنی : آوؤدةاند که ملک شاه به احمد غَرَّالَى ارادت 
می‌ورزید . روزی بسرش سنجر که سخت زیبا بود به دیدن شيخ رفت و شيخ 
احمد كونة او را بوسه زد .این متلق کر تحضارگران آمد,وبه سلطان رسانیدند . 
ملک شاه به سنج ركفت : شيخ احمد بررگونة تو بوسه داده است ؟ سنجر گفت : 
آری . ملک شاه كفت : تو را بشارت باد که بر یک نیمه از جهان فرمان روا 
گشتی . و اگر شيخ از گونة دیگر تو نیز بوسه می‌گرفت . بر تمام جهان مسلط 
می‌آمدی . و امر همچنان شد که ملک شاه گفته بود . (آثارالبلاد ص ۴۱۵ گنج 


منزلت غزالی نزد سلاطین سلجوقی 


احمد غرّالی مقام و منزلتى در نزد شاهان سلحوقی داشته نا جایی که سلطان 
لک شاه و پسرش سنجر از مريدان وی بوده‌اند . زكريا قزوینی و محمّد تقی حکیم 
می أورتك : 
دو خکی أَنَّ السَلطانْ ملک شاه كان مريدأ لیخ أحمد . قَذَهَبَ نة سنجر إلى 
زبارة لقي اام یعتی : آورده‌اند که تک شاه به احسد زا ارادت 
می ورزید. زو پسرش سنجر به دیدن شيخ رفت ... (آثار البلاد . ص ۴۱۵ ؛ 
گنج دانش ۰ ص ۹ 
تقى الذ بن اوحدی کاشی می و بسد | 
١‏ تقل است که وقتی خانقاهي می‌ساخته , سلطان يتحر گفته باشند که : ملک 
«نیمروز "را وقف خانقاه تو کردیم ... ؟. (عرفات العاشقین , برك ۳۱). 
داود نا کتی در تاريخ خود ضمن شرح حال حسین غوری می آورد : 
۲ ... تأ نوبت دولت سلجوقیان به سلطان سنجر رسید . حسین غوری برادر 
سام از بهرام شاه برگشت و به حضرت سلطان سنجر رفت و لشکر خواست و 
لشكر بسند و با سلطان بهرام شاه مصاف داد . بهرام شاه منهزم شد و به 
هندوستان رفت . حسین برادر خود سام را به محافظت غزنین بگذاشت و 
خود با غور رجوع نمود . بهرام شاه بیامد و سام را بردار کرد و حسین باز آمد . 
بهرام شاه بگریخت . حسین غزنین را قتل وب کرد و هفتاد هزار آدمی هلاک 
گردانید . سلطان سنجر قصد او کرد . حسین گرفتار شد . سلطان فرمود تا 


على نیمروز : اصطلاح جفرافیالو یسان فد یم است که بر ناحیه سيستان و بلوچستان اطلاق می کر دند 


تنل تيف ١‏ 


بکشند . امام احمد فا شناعت كرد .او را ر ها كردند . (تاریخ بناكتى ؛ ص 

(TTT 
. همین مطلب را فصيح خوافی جنين عى آورد‎ 

« در وقایم سنه اخد و خمس مه (۵۰۱) - رب ساطان ستجر بن ملک شاء با 

ملوک غور که از نسل سوری بودند . و گرفتاری سین بن سام » و حکم فرمودن 

لطن سر تا ان مشق اقاس اب اانا اقا 

المشايخ ٠‏ شيخ احمد رای خلاعی شد ‏ . جما فصبعی : ۲۱۵/۲) . 
دراين جا دو مسأله هست . پکی اين كه بر نگارند» علوم نشد بين احمد غرّالی عارف 
عاشن نازک دل ؛ و حسين غورى كه هفتاد هزار مردم عرنس را قت عام کرد و هشت 
شب آنه روز شهر را به آتش كشيد و لقب « جهان سوز » گرفت ‏ جه رابطه‌ای موجود 
بوده تا از او شفاعت کند , دوم اين که اصولا تد شفاعتی انجام نگرفته ؛ زیرا به 
اتفاق مورّخان + سنجر در سال ۵۴۷ با تین ,غراری/جنگ کرد و او را دست‌گیر 
نمود " و از طرقی وفات احمد غزالی به تا" گره نویسان سال ۵۲۰ می باشد ؛ 
ینابر این در وتت ومنت قرف سین و وس عرالی زنده وده تا از او شقاعت 
کند . و كيفيت آزاد شدن حسین غوری را هم موز ذان به صورت دیگر نوشته‌اند در 
لغت نامه يه نقل از تواریخ آمده که : 

ديس از آن که حسین اسپر شل .سنجر از او بر سید" ار من به دست تو اسیر 

می‌شدم جه می‌کردی ؟ حسين زنجیری سپس از جيب بيرون آررد و گفت : 

تو را با این زنجير مقیّد مىكردم و به فيروركو:"”مى بردم . سلطان او را بخشيد 


و به غور باز فرستاد :. (لغت امه , حرف" باص ۳۶۲) . 


۷ به العبر بح نظامى عروضی که شود در واقعاٌ دست گیری علاءالاین حسين غورى در ملازمت 
ار حا ضر نو ده ع دس ٹ یری E‏ و سال بحام فى تو نيا وشهار مقالة : خی ۳۹ 4 1١2‏ 3 4 ۱ د ی 
ایضا: روضة الشلاطین . ص ۱۲۰۸ تاريخ سیاسی و نشاعي دودمان غورى اس ۰۶۵ ۴۷) . 


۸ فيروزكوه : قلعهاى است استوار ميان رات و غزلین كه ياى تخت غوريان بوده . 


عارف ذوئوال 


احمد غزالی از جمله عرفائی است که صاحب مکنت و مال و جاه بوده است تا جابی 
که او را ملقب به لقب ذوئوال کرده‌اند (سلسله نامه » برك ۴) . و بر اين مطلب شواهدی 
موجود است که مذکور می‌گردد : صدرالدّ ين تولیّوی ؛ و حافظ کربلائی ؛ و مير حسين 
مَيْبْدى . و امین احمد رازی . و عبدالله افندی و محمد تقی حکیم می آورند : 
؛ بأ خواجه امام احمد غژّالی گفته‌اند که : نو همه روزه ذم دنیا و مدح فقر 
می‌کنی, و خلق را بر قطع علایق تحریص می‌نسایی ؛ و تو جندين طویله اسب 
و استر بسته‌ای ‏ اين حدیث چه گوته ود ١‏ ز, | (تبصرةالمبتدی دص ۲۳۴ 
روضات‌الجنان و جنات‌الخنان . ۲ شرح دیوان علي بن ایی طالب ؛ 
ص ۷؛ هفتاقليم ٠‏ ۲۱۹۵/۲ ريا ضالعلماء برك ۱۱۶ گنج دانش , 
2 ۲۲۳۲۰ . 
نظیر مطلب بالا را هم » رافعی و جامی تقل کرده‌اند که : او دارای جهاربایانی بوده 


ست : 
:و حلت دوابة بن تزتطها و قد احضو و جری ذکر لاتم بين یآ 
تَفْرْسَها. فقال : إذا نُؤْلناء فرب من يَشاءٌ ١‏ . يعنى : كوبند وقتى محتضر بود ؛ 
جهاريايان وى كشاده شدند ورم كردند. بيش وى گفتند يا به فراست دانست. 
كفت : ما چون فرود آمدیم ‏ هر که خواهد كوسوار شود . (التّدوين . برق ۲۸ 
نفحات الآأنس . ص ۳۷۵ . 


وفات احمد غرّالى 


وفات احمد غزالی را به اختلاف از ۵۰۴ تا ۵۲۷ ذ کر کرده‌اند كه ذبلا نقل می شود : 
۴ - مرا ةالضّفا. در حاشیه کتاب حييبالشير. ۰۳۱۹/۲ آمده که : (صاحب تاريخ 
مرآت‌الصَفا وفات شیخ احمد را ۵۰۴ نوشته است) . 

۷ - ينابر اقوال : رافعی (لتدوین . برك ۱۷ :و تُوفْی بها (قزوین) سنة سبع عشرة و 
خمس مِنّةَ فى ربيع الاخر) ؛ علاءالدَولهُ سمنانی (به نقل از روضات‌الجنّات. ۰۳۳۳/۲ 
سنة سبع عشر و خمس مئة فى ربيع الأخثر) : حعدالله مستوفى (تاريخ كزيده ؛ 
ص 288 : ستة ۵۱۷ به عهد مسترشد) ؛ ارف الد لسن سمنانی (لطايف اشرفى : 
ص ۳۸۰) ؛ سيد محمد نوربخش (سيخيفة (سلسلة) الاولباء > برگ ۱۲) ؛ جامی 
(تفحات‌الانس ۰ ص ۳۷۵) ؛ تذکرةالمشایغ (برگ ۱۱۷ : ربیم‌الاخر ۵۱۷) ؛ خواند مير 
(حبيب الشين 0۳۱۹/۲ داراشکوه (سفينةالأولياء . ص ۱۰۷)+ شروانی (ریاض الشياحة . 
ص ۲۵۰) ؛ غلام سرور لاهوری (غزینةالاصفیاء . )٩/۲‏ ؛ مظفر على شاه (جواهرشیبی ‏ 
ص ۷۷۲ : محرّم سنه ۵۰۷) ؛ هدایت (مجمع‌لشصحای ۱۴۵/۱) ؛ صبا (تذکرة روز 
روشن ؛ ص ۳۷) ! ابراهیم بن جریر (تحفة التواريخ . با تاريخ ابراهیمی ‏ با تاريخ هما یوت 
برق )+ رحيم على خان ایمان (منتخباللطائف . ص ۶ 

4 - ينابر قول ژنوزی (ریاض‌الجنّ برگ ۳۸۰: 013 به عهد مسترشد بود) ؛ محمّد 
ربيع بن شرف جهان اردستانی حسينى (به نقل از روضرالأخيار المنتخمب من ربيعالأبرار. 
ص .)41١‏ 

۰ - ينا بر اقوال : سمعانی (به نقل از شبكى در طيقاتالشائعية . ۵۴/۶) ؛ ابسن 
مستوفى (ثاريخإريل ١‏ برگ ۶) + ابن جوزى (المنتظم ‏ ۲۶۰/۹ - ۲۶۲) ؛ ابن اشير 
( كام لالتواريخ ۰ ۰ + سيط أبن جوزى (مرأة الرّمان . ص ۱۱۹) ؛ این لكان 


(وفيات الاعیان ؛ ۱ ابر القد اء (المختصر فى آخبارالیش ۲۳۸/۲) + ذهیی (العّن 
۲ میزانالاعتدال ‏ ۰۷۱/۱ سیر أعلام‌لثبلای ۸۰/۱۲) + ابن ؤردی (تثئةالمختصر, 
۲ یافعی (مرآةالجنان : ۲۲۳/۳ ؛ ابن قاضی شَهْبّه (طبقاتالكائعيّة . ذیل احمد 
بن محسد) ؛ ابن حجر (لسانالمیزان ۰ ۲۹۳/۱) ؛ ابن شغری بزدى (التجومالراهرة › 
00 ! حسین سيدق (شرح دیوان على بن ابی طالب ‏ ص ۷) + صَفدی (الوافی 
بالوّفيات ۰ ۱۱۷/۸) ؛ ابوبكر مصدّف (طسيةقاتالشائعتة > ص ۷۱) ؛ ابن مُلْقَن 
(طيقاتالأولياء » ص ۱۰۲) ؟ ابن عماد شد را ثالأهب ‏ ۶۰/۴) ؛ فصيح خوافی (مجمل 
تصیحی ۰ ۲۲۲/۳ که هر دو تاریخ ۷ ۵۲۰ را ذ کر کرده است) ؛ شيخ عباس قمى 
(الکنی والألقاب ۴۵۹/۲) . 

۷ - بتا بر اقوال : ناب خان داغستانی (ریاض‌الشعراء : يرك ۳۷۳ ؛ هدایت 


| رباخ العا رگن ۰ قبن 21 , 


مختار نقارنده - از أن جا که تدیم‌ترین ارال قول شمعانی است که همعصر احمد 
غزالی بوده . و بعد قول ابن جوزی که تژد یگ ترین موز به عصر غزالی می‌باشد . سال 
ا ذ کر کرده‌اند ؛ و اکثر قائلان به اين سنه هم از فات و موژخاد: مشهور هستند 
لذا نگارنده هم سنه ۰ را سال وتات امام احمد غژالی پذیرفته است 


در دو مأخد مدت عمر امام احمد غژالی ذکر شده که در یکی دور از مخت است و در 
ديكرى تزد یک به حقيقت . سيّد محمّد نوربخش در ححا ويه 

« وى بقزوین سنة سبع و عشر و خمس مِنَّة و عمره : تلایا و سبعينٌ سته ١‏ , 

بعنی : احمد غوّالی در سئة ۵۱۷ در قزوين ونات یافت ‏ و مات عمر او ۷۳ 

از رام ای که ۱ 
اگر از ناريخ وفات أمام احمد غرّالى که ۵۱۷ باشد»,دت ۷۳ سال را کم كنيم , تاريخ 
ولادت احمد سال ۴۴۴ می شود .و این خلاف وافع است ؛ زیرا محمّد غرّالی به اتفاق 

ر ۴۵۰ متولد شده است ؛ و اسمد که که از او‌کو چگ تر بوده نمی تواند د شش سال بیش از 

تد مود شده باد . ابح كلمة شک نس از ما 
د بده شده ۽ شا یاه در نسخه دیگر وثلاثا و ستین! باشد که در این صورت درست 
می‌گردد . و مدت عمر احمد غژالی ۶۳ سال و تاريخ ولادت او هم سال ۴۵۴ می‌شود . 
جعفری از نویسنده گان قرت نهم در تاريخ خود می آورد : 

۱ و عمر او شصت دو سال بود و در سال پان صد بیستم هجری ونات کرد ١‏ . 

(فرهنگ ایران زمین ۰ ۱۳۲/۶؛ چند فصل از تاريخ كبير) . 


قير امام احمد غزالی 


همه تذکره نویسان متّفقا نوشته‌اند که امام احمد غزالی در قزوین فوت کرده است . با 
ابن که کتاب « التدوین فى ذکر أخبار علماه قزوین » رافعی متوفاي ۶۲۳ بهترین و 
نزدیک نرين مأخذ به زمان احمد غرّالی می‌باشد . و مولف آن هم فصلی راجع به قبور 
و مشاهد قزوین ‏ و نیز شرح احوال غژالی را در کتابش وارد کرده است »اما متأسَفانه 
ذکری از تربت احمد غرّالی نتموده است . قدیم‌ترین مأخذ که محل دفن احمد غژّالی 
را نام می برد : تاریخ گزیدة حمدالله مستؤفى توقای ۷۵۰ هب می‌باشد . 
مسئوفی می تويساد : 

: مقابر - گورستان‌های أن (قزوین) تمام داخل شهر است . و بهترین أن به 

کثرت مقبره‌ای است که شر ”أن ملعل راه ری . و شربی أن ملت 

«آرداق» : و شمالی آت محلت « شهرستان ۷ و جنوبی آن باروی شهر است و 

آن را« گهَنیره خوانند , و گویند « کیره يعنى آنچه گنی همان با خود به گور بری. 

و در آن مقبره به طرف آرداق , تزدیک رودخانه » گوری است از آن یکی از 

صحابه : و در آن مقبره مشهدی است از آن پسر علئ بن موسی الزضا: وفات 

أن پسر در دو ساله گی بودء و گویند حسین نام داشته . و در آن مقبره گور : ابن 

ماجه محذث قزوینی . و خَيْرٍ الاج » و شيخ ابراهیم مت موی . و شيخ 

احمد غرّالی - رحمة اللهِ عليه -؛ و شيخ رضی الدّين طالقانی . و خواجه 

ابوبکر شادمانی - عليه الرّحمةٌ و الرضوانْ -؛ و شيخ نورالذین گیلی . و خواجه 

جمال الذين عين الزّمان . و خواجه امام الدّين رانعی - رَفْمَ الله درجتَة -. و 


مولانا نجم الدّين عبد الغفّار صاحب الحاوى - رضوانٌ له عليهم أجمعينَ -, 


و بسیاری از کبار ائمّه و علماست ٠‏ . (تاريخ کزیده , ص ۷۸۳ - ۸۷۸۴ . 
پس بنابه نوشتهُ حمدالله مستوفی . قبر احمد غژالی در محلى که امروز به نام «شاه 
زاده حسین 4 يا ١‏ آستانه ۲ معروف است بوده است . 
دومین کس که اشاره‌ای به قبر احمد غزّالی می‌کند , سید اشرف سمتانی متوقاى ۸۰۸ 
می باشد . وی می نويسد ١‏ 

« قبر وى در فزوین است و عتبرزک . ( لطائف "شرفی , ص ۳۸۰ . 
سومین كس که از قبر احمد غرّالى نام مى برد و تربت او را زیارت‌گاه صاحبان دل ذ کر 
می‌کند . خواند مير می‌باشد . وی در حوادث سنه ۸۳۲ و ۸۴۵ می‌نویسد : 

1 گفتار در بیان نهضت حضرت خاقان سعید به جانب نیشابون سبب عصیان 

تلك کیومرث رستم داری . و رفتن میرزا سسطان محمد بن میرزا بای به 

عراق جهت تشیید نواعد سلطنت و شهر باری. 

در سنة خمس و اربعین و مان مِنّة (8۴۵) ملک کیومرث رستم‌داری که تا آن 

غایت نسبت به آن بهر سیهر کام‌کاری در طریق جا کری و فرمان ُرداری سلوک 

می‌نمود , قدم از جادة طاعت‌گذاری بیرود نهاد:. جمعی از سياه رستم‌دار را به 

تاخت حدود ری روان فرمود و غبار فتنه و آشوب در آن مُلک ارتفاع یافته ؛ 

چون ابن خبر به دارالشلطنه هرات رسید , خاتان هفت کشور با سپاهی قپامت 

اثر در اوایل بهار سنه ۸۴۲ متوجه دقع شر مخالفان بد اختر گشت . و چون 

والح فیشابوراز نو فم انان متضور به رابت او سیهز اضر د گنفت ؛ 

سپلاب زعب و هراس طفیان ملک کیوعرت را اندراس داده . فاصدان 

مكحن دان به آستان سطلنت آشیان فرستاد و به زبان عجر و نیاز عرضه داشت 

نمود که : مرا جه زُهره که انديشة مخالفت خدام بارگاه خلافت بر خاطر 

گذرانم, و مقابلة فوجی از سپاء نصرت پناء را بیش نهاد هتت گردانم . اگر 


۳ حاليه هيج یک از مشاهدى که حبدائلله مسحو فى نام می‌برد موجود ثیست > و شاید علت این 
باشد که چون ابن بزرگان اكثر بی‌رو مذهب تسن بوده‌اند . درائر تعقبات . مقابر آنان از بين رفته 


ناخ 


mı 


FA‏ مجبوعة آثار فارسی أحمد غزالی 


غرض همایون انقياد و متابعت است , بنده و خدمت کارم ؛ واكر ميل ولایت و 

ملكت است , به هر كس که فرمان شود مىسيارم . امرای عظام شرح عجز و 

اضطرار ملک كيومرث را عرض كرده به زبان خسن تقال نايرة خشم خاقان 

ستوده خصال را منطفى كردائيدئد : و در باب تعيين حا کمی که ضبط بلاد عراق 

تواند نمود , شرایط مشورت به نقدیم رسانیدند . و در أن اثناء امير جلال الدين 

فيروز شاه كفت که : در این اوقات که شيخ بهاءالدين عمّر از سفر حجاز به 

دارالسَلطنهٌ رات رسید . چنین فرمود که : در باب الجن قزوین بر سر تربت 

حضرت زبدة المساکین شيخ احمد غّالی - قَس یر - بر ما ظاهر گردید که 

اكابر اولياء میرزا سلطان محمد بن میرزا باقر را به سلطنت عراق برداشتند 

و علّم دولت آن شاه زادة جوان بخت را در آن ممالک برافراشتند . بناءاً ماذل 

خاقان مظفر لواء حکومت ولابت سلطانیه و قزوین و ری و قم را به آن دری 

برج کشور ستانی ارزانی فرمود .., 4 : (خبیب السلیں ۶۲۹/۳ - 8۲۰) . 
يسء در سئةٌ ۸۴۲ تربت احمد غژالی در فژوین مشخص و زيارتكاه اهل صفا و 
پناه گاه متوسّلان به آستان او بوده . 
بعد از حمداللّه مستوفی : دومین كس که از محل تربت احمد غرّالی نام می برد » محمّد 
ربیع بن شرف جهان اردستانی حسینی متوفّای بعد از ۰ می باشد . توضیحا اين که 
محمّد بن قاسم بن یعقوب آماسی متوئاى ٩۳۰‏ هء کتاب ربیع‌الاسرار زسخشری را 
منتخب و مختصر كرد و آن را «روض الأخبارالمنتخب من ربيعالأبراره نام گذاشت . 
محمد ربيع بن شرف جهان اردستانی تکه‌هایی از حواشى اين كتاب را بركرفته و در 
یک اثر خود که ما نمی دانيم اسمش چیست آورده است : 

١‏ عن محمد ربیع بن شرف جهان الأردستانی الحسینی مِمًا الط عن الحواشي 

تى عَلْقّها محمَدُ بن قاسم بن يعقوب ملف روض الاخیارالسنتخب من 

ربيعالأبرار للرَمخشری عل حواشی ذلك الكتاب من تراجم الرّجالٍ 


۳ 


المذكورينَ فى الکتاب . و مهم أحمد الغرّالى ... مات سنة 014 بقزوین ‏ و 


بو یقرب ابن ماجة ۰۳ . یعنی : محمد ربیع بن شرف جهان اردستانی 
حسینی : از تعلیقاتی که محمد بن قاسم بن یعقوب بر کتاب روض الأخبار 
نوشته است ‏ گل چینی از آن تعلیقات از شرح حال رجال مذکور در آن کتاب 
ترائيب دإده است + از آن حمله احمد غژّالی می‌باشد که دربار؛ او نوشته است : 
احمد غرّالى در سال ۵۱٩‏ در قزوین فوت کرد و قبرش نزدیک قبر ابن ماجه 
است . 
سومین کسی که از محل قبر احمد غرّالی نام می‌برد ؛ تقى اوحدی متوفای ۲۲ - ۱۰۲۴ 
می باشد . وی می نویسد : 
« مرقدش را در زوین نشان همی دادند . در شاه زاده حسین به زيارت أن 
رسیده‌ام » و بر سر اتمام سنة آلف » شاه عبّاس می‌خواست که آن را خراب 
سماید : امسا آخر مشخص شلد که در ابرداجرد ۷ آسوده است . 
(عرفات‌العاشقین , برگ ۳۱) . 
متأسّفانه در گفتار اوحدی تناقض و خدشه وجود داره . از طرفی می‌نویسد :1 در شاه 
زاده حسین به زیارت أن رسیده‌ام 4 و از طرف"دیگر می‌نویسد ١:‏ آخر مشخّص شد 
که در برداجره آسوده است ‏ , در هر حال › قسمتی از گفتار اوحدی با قول حمداللّه 
مستوفی یکی است و أن این که قبر احمد غزّالی در ؛ شاه زاده حسین » می باشد . اما 
جرا امروز قبر او در ناحية دیگر - یعنی در زبرزمین مسجدی به نام و مسجد احمد یه » 
که سابقا : امام زاده احمد ؛ نامیده می‌شده ؛ و بعد از استقرار جمهوری اسلامی به نام | 
مسجد شيخ الاسلام ا تغيبر نام یافت » و در خیابان سيه , کوچه امام زاده اسماعیل يا 
غزالی يا بشت هول قرار دارد » به نظریه زیر توجه فرمایید . مرحوم سيد محمّد على 
۰ ياد داشت مذکوره در ميان ياد داشت‌های مربوط به غّالی به خط یکی از دوستان بود و بعد از 
گذشت چند سال نمی‌دانم آن ياد داشت از کیست و از کجا نقل کرده است . لذا در متن مأخذ داده 
تشد . 
۱ ابن کلمه در عرفاءتالعاشقين نسخه عکسی کتاب‌خانة رام يور به صورت ١‏ بردجرد ! نوشته 


شدء است . حالیه نه در قزوین و نه در دهات آن محلی به نام « برداجرد ! يأ «بردجرد؛ وجود ندارد . 


كل ریز در کتاب ١‏ مینودر » يا« باب الجنّة قزوین » میں نو يسك : 
٠‏ ظاهرا شاه عبّاس به اين که مزار شيخ احمد غزالی در خارج شهر است قانع 
نشده و آن جا را خراب کرده باشد . و دور نیست اشخاصی از مريدان اين 
سلسله در همان وقت استخوان‌های او را برداشته و در نقطة کنونی دفن کرده 
باشند و آن جا را به نام ۸ امام زاده احمد ١‏ مشهور ساخته‌اند که از تهاجم اراذل 
و آزباشی و متعصيات محفوظ باشد » . (صتودر: ص ۷۲ ۶) . 
دبكر از ما خذی که در مقبرة غژّالی به جشم می‌خورد . لوحی است که سابقا در داخل 


مقبره و در د يوار نصب بوده و مضمون ان اين است : 


TE ۱ ۱ : ۹۲‏ ۱ ۳ 
ل برخي از مسلمين خرابى از اين بقعه چون دور كشت 
يس اكنون به تاریخ تعر و بی بكو منهدم بود سعمور گشت 
TTA‏ 


از ابن دو بيت معلوم می شود كه محل فعلی مقبر؛ قبلا معمور بوده ولی بعدها براثشر 
خرابی و يا خراب شدن عمدی » برخی از مسلمین آن جا را آباد کرده‌اند . و از بیان 
کلم «بقعه؛ هم معلوم می‌گردد که این جا بقعه و بارگاه و مقبره بوده است . 
دیگر از عآخذ راجع به قبر احمد غرّالی ‏ گفتار حاج زین العابدین شروانی متوفای 
۳ _ است که در أين باره می نو بسد : 

. ۷ قبر شيخ احمد غزّالی در آن ديار (قزوین) زیارت‌گاه اهل روزگار است‎ ١ 

(حدانق الشباحة . ص ۳۸۳ بستان الشباححة , ۲۲۸) . 

يس ء از گفته شروانی معلوم می‌شود که در زمان او قبر غزالی معمور و زیارت‌گاه 
اهل روزگار بوده است . 
۷ بر اثر بریده‌گی گوشه سنگ کلمه‌ای ساقط شده است . و در تعمیراتی که در سال ۱۳۴۸ ش از 
طرف ادار؛ فرهنگ و عثر محل به عمل آمده , متأسفانه در اثر عدم حضور مسژولان صربوط ؛ 
کارگران ا.بن لوح را با کلنگ شکسته و کنده و در ميان آجر پاره‌هایی که در گوشه حياط مقبره انباشته 
بود انداخته بودند كه نگارنده با استخدام کارگری از ميان توده آجر پاره‌ها, نکه‌های لوح را پپرون 


اور ده و به هم وصل نمود و در كثار دبوار مره در محل اولیّه خود بر زمين لهاد . 


متيل هبه أ 


محمّد نقى حكيم صاح ب گنج دانش كه به سال ۱۲۷۳ آن را تأليف كرده ؛ می‌تویسد: 
١‏ قبر او را بعضى از علما مزارى مشتمل بر بقعه و صندوق دانسته‌اند که در 
حوالی مشهد ١‏ سيّد اسماعیل ؛ نزدیک ‏ آلا فایو ١‏ (شهربانی فعلی) واقع است 
(محل فعلی) و به :امام زاده احمد ٩‏ اشتهار داشته . و یکی از اکابر فقها در 
دولت بادشاه مغفور محمد شاه ۱۳۲۵۰ تا ۲) حکم داد تا مردم مزار را 
ويران کرده صندوق و ضرپحش را شکستند .١‏ (گنج دانش ‏ ص ۳۴۹ . 

محمد حسن خان اعتماد السلعلنه می نويسد : 
ا مزار اولياى كبار در آنجا (قزوين) بسيار است مثل خواجه احمد غرّالی و 
۰ ۰ (مرأة البلدان رف1۷ ) . 

عبدالغفار نجم الدّوله متوفای ۱۳۲۶ می‌تویسد : 
١‏ مدقن احمد عَرّالى در فزوین است *[ففایه الجغرافى , ص ٩۲‏ . 

كيوان قزوینی متوفای ۱۳۱۷ شمسی درباتیة قر شخ احمد غژّالی مي‌نویسد : 
+ ... قبر شيخ احمد غزالی برادر غزالی معزوف تا چهل سال قبل معروف به 
«أمام زاده احمد ١‏ بود و ضریح قیمتی و الواح زیارت نامه و فندیل‌ها داشت و 
خادم و کفش‌دار و نذر و نیاز. بعد فقهای قروين فتوا دادند كه سلی است نه 
شيعه . و مردم خراب کردند و مَزبّله شد تا چند سال . پس کیوان به آقای مجد 
الاسلام فهساتید و او آن مزبله را مسجد و مدرسه ساخت ‏ و أن جاي قبر شيخ 
را حجر؛ مقبره تامید برای خودش که آن جا دفن شود و شد ١‏ . «کیوان نامه : 
۲ 

همان طور که گذشت : بعد از تخریب مزار احمد غرّالی در زمان محمد شاه قاجار که 

بين سال‌های ۱۲۵۰ تا ۱۲۶۴ انجام گرفته » سيس محجدالاسلام فزوینی بر روی مقبره 

مخروبه » مسجدی به نام مسجد احمديه؛ بنا م ىكند که تاريخ بنا طبق کتیبه موجود 

در داخل كنيد مسجد ۱۳۲۸ هب می باشد : 

وهو المسجود 
چون مشیّت ازلی و ارادة لَمْ ری به شگفته گی و تجلی نوكل سیادت و جلای 
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انوار سعادت . زينت حدقة تبوی , بهر رخشان و اختر درخشان ۽ سپهر مجد و 

كرم » الحاج حضرت مجدالاسلام ؛ شمش لعشم الْخَوائِقَيْنِى » الحاج 

ابوتراب الحسینی - مذ إجلاله - تعلّق یافت ‏ همت بر بنای مسجد و اين بقع 

شریف که مشهور به امام زاده احمد بوده و سلطان سيّد محمّد ولی "" هم در این 

روضه آسوده است. گماشت , از زاثرین و ساجدین اين بقع شریف مستدعی 

است بائی را به دعاى خير ياد و شاد فرمایند , فى شهر زی قعده ۱۳۲۸ که 

محمد رضا ۱ 

یام بای یی بیقر بای ی ی یک یی بل اش بان 

بعد از بنای مسجد » ملعوم نیست که چرا باز در مقبرة غژالی بسته بوده : گویا تعبات 
گذشته هنوز ادامه داشنه تا اين که در سال ۱۳۲۱ شمسی که زمان ریاست ثرهنگی 
مرحوم معرّالدٌ ين مهدوی در قزوین بوده »به همّت مشار اليه و دیگران سجدّدا در 
مقبرةٌ غزالی مفتوح و تعمیراتی صورت می‌گیرد که نظر خواننده‌گان را به نوشته‌های 
زیر معطوف می‌داریم . مرحوم معزالدین مهدوی در کتاب «داستان‌هایی از پتجاه سال» 
خدمت فرهنگی خود ‏ در باب قبر احملا غزالی می‌نویند : 

« در اسفند ماه ۱۳۲۱ به عنوان مأموریت موقت ریاست فرهنگ فزوین به من 

محول شد که حقوق خود را از همدان دریافت و در قزوین انجام وظیفه كنم ... 

موقع عزیمت به لژوین » مرحوم حاج شيخ عمادالدین هدایت على را ملاقات 

کردم ضمن صحبت فرمود : قبر احمد غژالی که از اقطاب سلسه عليّهُ ندست 

اللهی است در قزوین است اگر تعمیر شود بد نیست . من هم يس از رسیدن به 

قروين سراغ آنجا را گرفتم . معلوم شد قبر آن مرحوم در قبرستان مخروبه بوده 

است موسوم به ١‏ آمام‌زاده احمد 4 (در محل به جای احمد غزالی » امام‌زاده 

احمد می‌کوبند) که مردمان خر آن قبرستان را تیدیل به مسجد کرده‌اند . اهل 


طریقت هم محل قير را نگذاشته‌اند فراموش شود و محل را نشان کرده‌اند و 


۳ نگار نده تتوانست شرح حالی از ابن شخصی که در كنار قبر غژالی مدثون است به دست آورد . 


مقيل فية ۱۵۳ 


حین ساختمان طورى عمل کرده‌اند که آن تبر داخسل یکی از زیرزمین‌های 
مسجد قرار گرفته است . ولی در هر حال هم محلش شناخته شده بود و هم 
اتری از آن نبود . لذا همت گماشتم برای ساختمان آن و در همان ماه اول ورود 


به فزوین جمعی از محترمین را دعوت کردم و موضوع را بیان کردم ؛ الحق 

مساعدت کردند و میلغی جمعآوری شد و حيات مسجد و مقبره تعمیر کلی 

شد ؛ و چون شهرداری قبرستانی را خراب کرده بود و مقدار زیادی سنگ مرمر 

روی قبرها را در محل جمع‌آوری کرده وبلا استفاده بود , با پیش‌نهاد من یکی 

از سنگ‌های بزرگ را که نميدانم روزی روی قبر جه کسی بود و امروز عاقبت 

به خير می‌شد ‏ انتخاب کردم و روی ثبر غژالی نهادم . عباراتی را هم جناب 

سيد حسین لامع که از مشایخ طريقة نعمت اللّهى كوثريّه است و با من كمال 

محبت و عنایت را داشت تهیه کردند كبن بيلك نوشته و کنده شد و به این 

کیفیت مقبر؛ غزالی و به عبارتی دیگراقیر امام‌زاد» احمد از نو تعمیر شد ۲ 

(داستان‌هایی از بنجاه سال . ص ۲۶۲ 
در همین باره » مرحوم سيّد محمود خیری دبیر اسبق نگارنده » ضمن سلسله مقالاتی 
که در روزنامة محلی ١‏ صد ای قزوین ۱ ۰ تحت عنوان : « رجال نامی و بزرگان علمای 
قزوين « می نوشتند ؛ به مناسبت این که احمد غرّالی در اواخر عمر در قزوین متوطن 
كرد يده . و سراتجام نيز در آن جا وقات یافته است » می نويسد : 

رجه اين عارف بزرگ و نامی اصلا قزرینی نیست بل که طوسی است ‏ چون 

چندی متوطن و بالاخره در فزوین مدفون شده , حیفم آمد که در اين کتاب 

رحال ناعی یادی از او نشود و مقام و قدرش در ابن شهر و همچنین در نزد 

خودی و بی‌گانه مجهول بماند . جنان که تا چند سال قبل علاوه بر ای که عامة 

مردم قزوین از این عارف بزرگ نامی و نشانی تمی‌دانستند - خواص هم از مقام 

و مکات و مدفن وى اطلاعی نداشتند . تا این که روزی در إدارة فرهنگ 

(آموزش و پرورش) در دوران ریاست آقاى معزاندین مهدوی که خود از مردان 


صاحب فضل و حقیقت حو بود از اين عارف نامي که از علماء و فقهاء و وغاظ 


معروف ايران بوده نامی برده شد مورد توجه رئيس فرهلك مزبور واقم شده به 
تفص پرداخت و با تحقیقی که در محل به عمل آورد قانم نشده با مراجعه به 
مرکز و تحقیقاتی كه از مقامات مربوطه و مطلعین و مراجع سير و سلوک و 
مندرحات تذکوه‌ها و كتب معتبره |نمود] «یقین حاصل كرديد که سدفن اين 
عالم بزرگ در شهر قزوین و در این مکان که به مسجد احمدیه و يا آمام‌زاده 
احمد معروف است می‌باشد . بنابر اين از نظر قدر و منزلت علمی كه اين استاد 
و عارف نامی داشت . رئيس فرهنگ وقت خود را موظّف داتست که عالم و 
فقیه نام برده را از گم‌نامی به در آورد و مزار مرقد وی را مرت و تعمیر نماید . 
این بود که باز هم به کمک و رادنمایی اين جانب به تحقیق و تجسس بيس تری 
پرداخته و يقين شد که در همین مسجل معرف به احمدیه يا امام‌زاده احمد 
مدفون . و يا چنانچه در محل دیگر مدفون”بوده بدین جا منتقل شده است . به 
هر حالء به همث رئيس نرهنگ وقتتا و كيمراهى نگارنده با تفحص و 
تجسسی که شد حاى شك و تردیدی باقن نماند که اين عارف نامی در همین 
محل فعلی مدفون است . به رخال" دخمه و زترزميئى كه از هر طرف بسته 
بود شکافته که استخوان‌های زپادی روی هم انباشته بود و معلوم می‌کرد که از 
محل دیگر بدین حا منقل کرده‌اند , البته همه اين تحقیقات برای این بود که 
اين مرد بزرگ که مدتی در تزوین متوطن و در سال ۵۰۴ نا ۵۲۷ به اختلاف 
روایات در گذشته و شاید مخالفین و معاندینی در دوران حیات و يا سعد از 
ممات خود داشته است ‏ چنان که مير تقى الدین اوحدی صاحب تذكرة 
عر فات‌العا شقین که در دوران شاه عباس بزرگ می‌زیسته به سال ٩٩۵‏ به زوین 
آمده مورد توجه شهریار صفری قرار گرفته , در کتاب خود ضمن حالات شيخ 
احمد غرّالى می‌نویسد . ١‏ مرقدش را در قزوين نشاب همی دادند . در شاءزاده 
حسین به زیارت أن رسیاده‌ام ؛ و بر سر اتمام سنة ألف شاه عباس می خواست 
أن را خراب کند اما آخر مشخص شد که در « یزاحرد ١‏ آسود» است » . به هر 


حال با ر خسان و سای و اهتمام بسیار و ضع ناشنجار 3 سوت واستخوانها 


شل مث م ۱ 


جمع آوری و ترتیبی داده شد و تنظیفی در ديه بيه عمل امد و دقن 

استخوان‌ها در همان زپرزمین انجام كرفت . ابن جانب نیز روی سنگی با خط 

ثُلث که معرّف مقام و مراتب علمی و تاريخ حبات و ممات اين عارف تامی بود 

چند سطری نوشته و به وسیله حجار تقر و نصب گردید . و بدپن ترتبب پس 

از چند قرن متمادی مزار اين عالم و فقیه اسلانی و عارف نامي از گم‌نامی 

درآمد و تا حدودی مقام و مرقد وی مورد شناسایی عام و خاص, گردیده . 

(روزنامة هفته گی صدای قزوین . چهارشنبه بنج شهریور ۰۱۳۴۸ سال بيست 

و یکم ‏ شمار؛ مسلسل ,)١١١5‏ 
ضمنا در سال ۱۳۴۸ شمسی نيز أدارة اوقاف محل با نظارت ادار؛ فرهنگ و هثر › 
تعمیراتی داخل مقبره به عمل آورده است . اکنون دو سنگ قبر در مقبرة غزّالی به 
چشم می‌خورد که یکی در حياط مقبره افتاده »رو دیگری بر روی نربت غزالی نصب 
می‌باشد . تاريخ هر دو سنك ۱۳۶۲ قمری وکاتب آن مرحوم سیّد محمود خیری ؛ و 
تهيّه کننده متن سنگ‌ها مرحوم سيّد حستيّن لامع بوةة است . نگارنده در ملاقاتی که با 
مرحوم معزالذین مهدوی نمود و از معژی ابه که اسیک ها در زمان !رشان نوشته شده ‏ 
علّت وجود دو سنگ قبر را سوآل نمود مشارالیه در جواب اظهار داش'ئد : 

« همان طور که در اغلب مشاهد مشاهده می‌شود ‏ اصل قير در داخل سرداب و 

زیرزمینی است که بر روی آن صحن و بقعه و بارگاهی ساخته شده است .و 

سنگ قبر دیگری به انضمام ضریح در داخل سحن نصب بیباشد . ما نيز 

درباره مقبره غزّالى جنين طرحى را در نظر داشتيم , و از آنا یی كه كبر غژالی 

در داخل زيرزمين بودء قرار شد سنگ قبر دیگری غير از سلف قبری که بو 

روی قبر نصب می‌باشد تهیه شود و به موازات أن بر روی كف «سحد که روی 

مقبرء غرّالی بنا شده است نهاده شود تا کسانیکه فصد زبارت و خواندن فاتحه 

را دارند دیگر داخل زیرزمین تشوند بل که در صحن مسجد ادای وظايف را به 


لوحه قبر 


سنك قبر احمد غرال ی که بر روی قبر نصب می‌باشد 
كل تن م هالک إلا وجهة 


هذا قبرٌ شيخ المشايخ و قطب الا قطای» مجدالد ین أبوالفتوح أحمد بن محمّد 
بن محمد الطوسی الغرّالى - تدش سره «المتوقی فی سنة عشرين و خمس مثة, و هو 
لبس خرقة فقرٍ من ید الشيخ أبى بكر التتاج: و هوین آبی القاسم الكُركانى ‏ و هو من 
الشيخ أبى عثمان المغربى . و هو من لیخ ی علی الكاتب » و هو مِنْ الشيخ آبی على 
لزوباری - و هو من سيد الطائفة الشيخ نید البغدادى , و هو مِنَ الشّرئ السفطی» و 
هو مِنَ المعروف الکرخی . و هو ین سلطانٍ الأولياء على بن موسى الرّضا- عليه 
السَلامٌ - و نسعة من السلاسل المعروفة الأربعة عشريّة لسن الخرقة ين ید صاحب 
القبر . تب س محمود خيرى ۱۳۶۲ هجرى قمرى . 


للا E E E E‏ ربیب 


لوح ديكر قبر 


سنك قير احمد غزالی که در حال در حياط مقبره افتاده است 
هوالباقی 


هذا المرقذ المطهّرٌ و المَضجُمٌ المنوژ ب لژیدة الأزكياء و سيّد الأصفياء و قدوة 
الاولیاء . شمش الملة و الدین ‏ و ماد الها برو دلیل الشتحیرین ؛ و أسوة 
الطالبین »و ضياء عیون السالکین :و قبلة المتوحدین , و قطب الصارفین . و 
فخرالو اصلین . العالم ال کی . و العارفك لوف :العام الکامل الصمدانیه . َو حَدٌ عصره 
و فرید دهره . الامامٌ الهُمامٌ . شيخ المشایخ و قطب الاقطاب ‏ مجذالّ ین آبوالفتوح 
احمد بن محمّد بن محمّد بن احمد الطوسی الغژالی - قذش سره - المتوفی سنة 
عشرین و خمس مئة الهجريّة النبويّة على هاجرها -- آلاف الشناء و التّحيّة . ۱۳۶۷۲ 


”+ قير 
م 


تیه س محمود خیری . 


فق يا يال Ee e E‏ قل باقر اوور ا 


لوحه قبر سلطان سید محمد ولی 


لوحه قبر سلطان سيد محمد ولی که در جنب قبر احمد غزالی 
قرار دارد 


كل شی ع هالک الا وجهه 


بنا کننده مسجدي که سلطان سب محمد وی در آن جا آسوده است » در محلةٌ 
يشت هول" ۰ بعد از خراب شدن . ذنب ۳ آباجی آبادان نمود . سلطان سید محمد 
ولی در جایی که لوح واقع شده است در آن جا متقتؤن” است . تحریرا فى غره شیر 
ذو "القعدة سنة ۰۱۰۳۵ 


E E E E E دع‎ 


۴ امروز هم به همین نام معروف است و همان محله‌اي است که غرّالی در أن دفن است . 

۵, به همین صورت در اصل : و شاید زيلب و پا ز ینت باشد . 

۶ به همین صورت دراصل ؛ و صحیح أن مدفون مى باشد . 

۷ به همین صورت در أصل : و صحیح أن ذى است , سنگ قبر عجیبی است و بر خلاف همه 
سنگ قرعا که مشخصات صاحب قبر بر آن حک شده است , دراین جا مطلب نوشته شده است . 


معاصرین غزالی 


مشاهیر از معاصرین غزالی به ترتيب تاريخ وفات شان 


عرفاء 
مشو اجره عبد الله انصاری متوفای A1‏ 
مودود جشتی 1 9۳۹ 
خواجه يوسش ۳ ۱ 2۳۵ 
احمد جام ژنده پیل ۱ 1 0۳۶ 

علماء و دانش‌من ات و بزرگان 

حسن صیاح ۳۹ 1 ۵۸ 
عبدالغافر فارسی صاحب سیاق 1 2۳۹ 
عمر خيام 4 #۶ تا ۵۳۰ 
اسماعیل جرجانی صاحب ذخيرة خوارزشاهی 1 a‏ 
جارالله رمَخشری 1 2۳۷ 
ابوعلی شيخ طبّرسی ۱ فنك 
ابوالمعالی حسینی علوی صاحب کناب بیان الأديان . معاصر اصر خسرو 

ادیاء 
خطیب تبریزی ۱ 0۰ 
عبد القاهر جرجائى صاحب عوامل در نحو 1 ۵۲ 
ابوالقاسم حریری صاحب مقامات 516 


ابوالفضل احمد میدانی 0۱۸ 


نظامی عروضی صاحب چهارمقاله 


ناصر خسرو 
سید حسن غزئوی 
ابوالفرج رونی 
مسعود سعد سلمان 
امیر معزی 
حكيم سنائی غزنوی 
عمعی بخارائی 
ادیپ صاير ترمدی 

سلاطین نبلجوقی 
ملک شاه سلجوقی 
ینمی کار 
رگیارق بن ملک شاه 
محمّد بن ملک شاه 
سلطان سنجر پن ملک شاه 

سلاطين غزنوی 
ابراهیم بن مسعود 
مسعود بن ابراهيم 
شبرزاد بن مسعود 
ارسلان بن مسعود 
بهرام شاه بن مسعود 

سلاطين خوارزمشاهی 

نوشتكين غرجه 


محمد خوارزم شاه 


۵ * 


۴۸۱ 
۶ 
۵۰۸-۲ 
۵۵ 
0۲۰ 
2۳۵ 
ûf 
2۴۶ 


۲,۸۵ - ۶۵ 
TAF — FA 
TAA = TAF 
۵۱۱ - ۸ 
ها‎ ۵ ۲ ۱ 


۴٩۲ = ۵ ۰ 
۵۰۸ - ۲ 
۵ ٩ - ۵۸ 
۵ ۱۲ - 98 
ما‎ ۲۷ - 0۲ 


41 = ¥ 
۵ ۲۱ = ۱ 


مم عم عت ع ع نت تست تست سس تست تست تست سا مس 


آتسز (علاء الذين) متوفاى ۵۳۲ - ۵۵۱ 
خلفاى عباسی 

المقتدی بامرالله 1 ۷ — FAY‏ 

المستظهر بالله 1 ۵۱۳-۴۸۷ 


المسترشد بالله 1 ۲ - ۵۲۹ 


میحموعه آثار فارسی احمد غزالی 


در این مجموند . "بش انر و یک مقاله و دو بخش به شرح زیر آمده است : 


و اب یه 
١‏ - ت اسيك , 


1 
2 


م - تمه ها 

م - وصیت ( بند) تأمدها. 

۷ - مفاله روم . 

۸“ بعش - اقوال و آراء و قا ید اک در کاب ها از او نقل شده اما در آثار 
ق ذ ده شیش , 

٩‏ - بختر, اشعاری که در جنگ ها و مجموعه‌ها و کتاب‌ها از او نقل شده اما در 
آثار وى ضبط نبست . 

سخنی که در این جا لازم است گفته شود اين است که :این آثار از لحاظ اسلوب 
انشاء با نک دیگر عغایرت دارد . و برای اين جهت دو علت می توان ذ کر کرد : یکی اين 
كه اين آثار مکی است در زمان‌های مختلف از طرف مصتف تصتیف شده باشد : و 
دیگر ابن که اختلافب میاحث ممكن است موجب اختلاف اسلوپ شده باشد , مثلاً 
رساله عیئیه که در سکم بك بند نامه است ؛ مشحون است از مواعظ و حکم و احاد یث 
و آيات و مث ر حکایات ‏ اما در بحرالحقیقه جنین نيست . و يا در رساله سوانح که 
بحث از عض و عاشق و معشوق است » حديث و أيه و حکم به ندرت دیده می شود . 


از این رو ؛ هر یک از رسائل : سبك و انشاء مخصوص به خود دارد که از اين ميان : 


ملت ك FF‏ 


بحرالحقيقه , مغاپرت و تباین كلى با ساير رسائل دارد. و سوانح نيز به علت احتوای 
مطالب خاصش : با ساير آثار او فرق دارد . اما اسلوب و انشاء عينيه و دومين از 
وصیت نامه‌ها یکی است .و انشاء نامه‌ها و نخستین وصیت نامه ثقیل و با سایر رسائل 
فرق دارد » و رسالةالطیور نیز سلیس و روان و نزدیک به عینیه است . و مقالهٌ روح که 
یک صفحه پیش نیست و بين محمد و احمد مشترك است نگارنده را عقیده آن است 
که بیش تر از محمد سی تواند باشد تا احمد . 

از باب رسم الخط نیز وجوه مشترکی بين رسائل موجود بود و اصلاحاتی به 
صورت زیر به عمل امد : 

« آنک ؛ آنچ ؛ به رسم الخط حاضر ‏ به آن که و آنچه اصلاح گردید . 

. ب۲ حرف اضافه جدا از کلمات اصلاح گردید‎ ١ 

! ب وج ۱ طبق مرسوم بسیاری از نسنخ خطی . با یک نفطه نوشته شده بود » و 
به رسم الخط حاضر هر یک با سه نقطه نوشتته گر دید . 

1 مدور در آخر کلمات ۽ تبديل به ات ٩‏ کشیده شد ‏ مثل : عناية . عنایت. 

۱ د ؛ ړا که در بعضی نسخ به صورت 13۷ نوشته شده بود » به صورت کنونی أن 
اصلاح گردید . 

. را + جد! از کلمات اصلاح گردید‎ ١ 

١‏ که اكه در متن به صورت + کی ٠‏ آمده بود : به رسم الخط حاضر اصلاح 
كرد يلك . 

گا در متن به صورت (ك] نوشته شده بود ء و به صورت ر ک» تغییر داده شد. 

! سی » پیشوند که در بعضی افعال متصل و در بعضی متفصل نوشته شده بود . 
در همه‌جاء جدا از فعل نوشته شد . 

همز؛ٌ آخر کلمه‌های جمع مضاف » به رسم الخط حاضر با « ی » نوشته شد 
مثل : شهرهاء بزرگ : شهرهای بزرگ . 

ضمتأ بحث دربار؛ هر رساله به طور اخض در ابتدای همان رساله آمده است . و 
در این جا نظرات ارباپ قلم که درباره آثار احمد غزالی آمده است نقل م ىكرده : 


FF‏ مجموعة آثار فارسی احمد غزالى 


نخست این‌که اين آثار از همان زمان مصنف مشهور و دست لوبس و سنتشر 
می‌شده است . در اين باره رافعى و جامی و حافظ کربلائی و ارحدی کازروئی و غلام 
سرور لاهوری می آورند : 
١‏ و بَلَفْيِى أن بمض الضصّوفيّة سافر ين قزوينَ إلى طوس . فذحل على الإمام أبى 
حامدٍ التوّاليع ‏ نَسَألَ عن حال أخبه أحمد ‏ فَأَخْبَرهُ الصوفي بما کان عِندَهُ . 
فقال: فل تک ی٤‏ من كلابه ؟ فقال :عم . و أَحْضِر یه جُزوا . نامه و قال : 
شبحان الله ! تحن تَطْلْبٌ و أحمدٌ جد ۰. يعنى : یکی از صوفیان از قزوین به 
طوس سفر کرد و به خدمت امام محمد غژالی رسید . امام محمد از حال 
برادرش استفسار کرد . صوفی حال احمد باز گفت . محمد برسيد : آپا از 
گفتارهای او جیزی با لو هست ؟ جواب داد : اری . سمس جزوه‌اي که همرا؛ 
داشت به محمّد داد . محمد پس از تأمللٌ آن كفت : سبحا الله ! آنچه را که 
ما جست و جو می‌کنيم احمد یافتا لین برك ۲۱۸ نفحات الأنس . 
ص ۳۷۵+روضات الچنان و جنات الجّنان : ۳۴۲/۲: عرقات العاشقین : برگ 
۱ خزينة الأصفياء . ۸۸۷ 
خواجه رشيد الدّين فضل الله طبيب ؛ ضمن مکاتبات خود ؛ در جايى كه صحبت از 
صراط م ىكند › می آورد : 
« وامام احمد عَزّالى در بعضى از مصتفات خود مثال اين كفته که صراط راهى 
است كه خلق را از ورطات هلاى نجات مىدهد ؛ » صحبت از « مصنفات ٠»‏ 
امام احمد گرده است . (مكاتيات رشیدی ‏ ص ۵۱) , 
حمدالله مستوفی و جامی و گازرگاهی و امین اسمد رازى و ژنوزی می آورند : 
« تصنیفات معتبر و تألیفات مشتهر و رسائل بی نظیر دارد ٩‏ . (تاریخ گزیده : 
ص ۱۶۶۴ نفحات الأنس ؛ ص ۱۳۷۴ مجالس العشاق . ص ۱۶۲ جواهر 
ا ين ۰ هفت اقلیم ۱۱۹۵/۲ ریاض الحنة . برگ ۳۸۰) . 
اشرف جهانگیر سمنانی می أورد : 
١‏ تألیفات و تصنيفات وى معتبر و مقبول الطوايف است ۰. (لطايف اشرفی ‏ 


مق چیه ۳ ۱ 


ص ۲۸۰۰) . 

ابن مستوفی إربلى و سُبْكى و ابن من می‌تویسند : 
« وَاختَصر الا حیاءه الَّذِى صَثَنَهُ خو فى مُجلّد واحدٍ و سما «لباب الإحياء:. 
و صف ايضأ «الأخيرة قى علم‌البصیرة» ؛ و غير ذالک » . یعنی احمد غّالی 
کتاب «إحياء علوم‌الاین» برادرش را سختصر كرد و أن را وأسبا بالاحياء: 
نامید , و همچنین از آثار دیگر او «الذخيرة فى علمالبصيرة» است . و غير از 
این‌ها تألیفات دیگری هم دارد . (تاريخارسل . برق ۴ ؛ طبقاتالتاقعيّة , 
۴ طبقات الأولياء . ص ۱۰۳ الکوا كبالدّرية + ۸۴/۲ , 

خواند مير می آورد : 
! و او را تصانيف معتبره است *. (حیسب‌الشیر ‏ ۳۱۹/۲) . 

ابن کربلائی می نويسد : 
١‏ و مر او را تصنیفات نقليّه است:إرؤضداتالجنان و جنا تالجنان , 
TTT‏ 

اوحدی حسینی می آورد : 
١‏ از وی تألیفات معتبره و رسائل و مکاتیب بی‌نظیره در عرصه است » . 
(عرفات‌العاشقین , برف ۳۲۷ . 

تواب خان داغستانی و شروانی مى نو بستد : 
« تألینات خوب و تصنیفات مرغوب در صفحة روزگار بادگار گذاشته است 4. 


(ریاض الشعراء » برك ٩‏ ؛ رباض الشياحة ص ۲۴۹ . 


› رسائل تصوّف از وی خیلی ياكيزه و لطیف است » . (تذکرة روز روشن‎ ١ 
. ۲ ۷ صر‎ 


مرحوم ملک الشعراء بهار در اين باره می تو يسك : 
8 امام غزالی و برادرتن احمد از حمله کسانی اند كه در نثر فارسى انقلاب 


انداخته‌اند و به سبب قدرت زیادی که در فکر و قو عقلیه داشته‌اند » از آوردن 


۱۶۶ مجموعة آثار فارسي احمد غزالی 


س ملعم مه | 


کلمات و لغات و اصطلاحات تاره يردا نکر ده و بنیاد نثر قدیم را - ته به طریق 
ابوالمعالی » بل که به طریق بسیار ساده و برای درست فهمی عوام - دگرگون 
ساخنه‌اند ‏ , سيك شناسی ۽ (IFT‏ 
مرحوم دکتر اس الله خاوری در رساله دکتری خود جنین می‌نویسد : 

١‏ سبك نگارش و مميّزات ادبی آثار امام احمد غژّالی - ساده‌گی و روانی ؛ 
ایجاز و سلامت نثر ساماتی را تا حلذی حفظ نموده منتها لغات عربی را بیش 
از آثار آن دوره به کار برده ... خلاصه می‌توان گفت : نثر رسائل امام غژالی 
همه گی از متون فصیح زبان فارسی به شمار می‌رود که شواهد و امثال : 
استدلالات با آیات و احادیث. نقل ابیات فارسی و عربی زیادی دارد : و با 
قدرت قلم و استدلال ‏ با تیروی تشبيهات لطیف و دوری از اطناب ‏ تنوعی در 
عبارات ایجاد کرده است ...۰ . (تحقیق در نظم و نثر فرقة ذهييّه با توجه به 
اصول عقاید اين سلسله . نسخة تایب یات شکد؛ ادبیات دانش‌گاه تهران ؛ به 
شمارة ۵۸ زرسالة دکتری) اص ۱۳۴) .این کتاب در سال ۱۳۶۲ شن به نام 


«ذهيهه در انتشارات دانش‌گاه تهران به جاب سيد . 


آثار فارسی که اشتباها به احمد غزالی منسوب گردیده است 


از آن‌جا که رسم اين دو برادر در تأليفات شان براین بوده که اسم خود را نه در خطبه و 
نه در پایان آثارشان ذکر نمی‌کرده‌اند (که اين امر حاکی از سعةٌ صدر و علق نظر و عدم 
آنانیّت‌شان بوده) » اين مسأله باعث شده که هم تعدادی آثار به اين دو برادر منسوب 
شود . و هم جه بسا تعدادی از آثار اينها به نام دیگران معرّفی شده باشد » و رسائلی 
هم که در این مجلد گرد آوری و به نام احمد غَرّالى طبع گردیده » بنابر شهرتی است که 
از قدیم به نام غزالی داشته » و گرنه هیچ گونهاسمی از خود مصتّف در این رسائل دیده 

| - رساله‌ای به نام «دوازده‌بابی: يا -«شاهان؛ . اين رساله د ركتاب خانةٌ ملى 
ملک به شماره ۴۱۹۶/۱۳ از برق 65 .تا موب وابه تاريخ ۱۱۰۱ ثیت است . 
عنوان رساله چنین است : :هذا الکتاب دوازدهبابى اسمه شاهان . از تصئيف امام احمد 


بن محمّد غزالى المعروف بسرّالله - فش الله سره العزیز -. 


ا حمن او و تمم بالخیر 
الحمدلله رب العالمين ... هذه رسالة الامام الزبانى . شيخ المشایخ , احمد بن 
محمّد بن محمد غزالی - رحمةالله عليه . ۾ شامان عشق را رايت سعادت معرفت در 
عانم مشاهدات افراخته باد ... + , اين رساله » همان رسالةالقدس روز بهان است که در 
حاشية سبع‌المثانی » و نيز در روز بهان نامه » و شمارهٌ ۴۸ انتشارات خانقاه نعمت اللهى 
جاب شده . و نسخ خطى آن نيز در کتاب خانه‌ها موجود مسی‌باشد » و در فهرست 
۲ کتاب خانةٌ مجلس شورای ملى به شماره ۶۲۱/۲۱ به نام «بيان عشق و طريقت و 
تصوف» شامل دوازده باب بدون ذكر مؤلف معرفى شده است . 


اللسسسسسسستا ‏ سا 


FN‏ مجبوعة آثار فارسی احمد غزالی 


۲ - در فهرست کتب اهدائی مشکات ۰ ۵۰۸/۳ (بخش يكم) . ذيل شمار؛ 
۰ همراه ُزهة الارواح حسینی : برك ۰۸۲ لمعات شيخ فخرالد ين عراقی که بدون نام 
کتاب و موف آمده ‏ اشتباهاً به نام سوانح غزّالی معرّفى شده است . 

۳ - لوايح - بُلُوشه در فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاریس ۰ ۷۱ ذیل 
شمارة ۱ می‌نویسد : الوايح از احمد غرّالی صاحب سوانح العشاق . آغاز : الحمد لله 
حت حمده ء و الصّلاة على رسوله و عبده محمد العربئ الهاشمی . اين فصول زا لرایح 
نام كرده شد . و مدار اين اصول که در اين فصول مندرج است بر سوائح امام الهدى 
احمد عرّالى - قَدَّس ال روحَةٌ العزيز- بوده است براي اقتدا نه برای ابتدا» . البته چون 
در آخر اين نسخه آمده که : داين کتاب لوايخ از مصتفات احمد غسرالى] است ‏ لذا 
پلوشه هم به نام احمد غّالی ثبت کرده است . و همین رساله لرايح » با همین آغاز و 
انجام . در کتاب‌خانه ملی ملک . مجموعه ساره ۰۴۱۹۶ به نام «سوانح ظاهر در عشق؛ 
از امام صدرالد جا قاضی حمیدالدین ناكوزئ دیذه می شود . و آقای احمد منزوى در 
فهر ست نسخه‌های خطى فارسی ‏ ۲۳۵۵/۲ قمین لوایح ؛ را از عبدالملک ژکانی 
معوقای ۵۷۳ معرفی می‌کنند . و در صفحه ۱۳۵۶ ذیل شمارة . ۰۱۲۹۳۲ همچنین 
نسخه متعأق به آقای فخرالدين نصیری راء از عبدالملک وژکائی » باد می‌کنند . و در 
فهرست میکرو فیلم‌های کتابخائة مرکزی دانش‌گاه تهران ۱۵۳/۲ نيز از و کانی آمده 
است . و در سال ۱۳۳۷ به نام عين القضات توسط دکتر رحیم فرمتش به جاب رسیده 
است . 

۴ - ایضا در فهرست کتب خطى فارسی کتاب‌خانة بادلیان اکسفورد انگلستان › 
ص ۰۳۱۸ ذيل شمار؛ ۳۹۵/۷۶ لوای. از احمد غزالی آورده شده است . 

۵ - و همچنین در نهرست کتب خطی فارس ی کتاب‌خانه گرة > ذيل شمارهٌ ٩۰‏ 
لوایح را به نام «سوانح» از احمد غرّالی دانسته‌اند » در حالی‌که طبق آغاز و انجام نسخه 
که داده شده لوا یح است نه سوانح . أغاز : « در غايت خسته است همچون مس خسیس 
که مناسبت با زر اصل ندارد » . انجام : و تمّت هذه الرّسالة تصنیف امام المعظم ... 
الامام العالی احمد غرّالی - رحمة الله عليه مصتّف رسالهٌ سوانح 1 . 


۱۵ EFE 


۶ - لغت موران - در فهرست كتب خطى فارسى برلين » ص ۰٩۳‏ ذيل شماره 
۲ لغت موران از احمد غزالی ياد شده است . آغاز : « سياس مُبډع همه را که به 
اعتر اف موجودات از روی شهادت وچود سزاوار است ۲ . به طوري که از آغاز نسخه 
معلوم است ‏ اين رساله , لغت موران شهاب الذ بن سهروردی است و جاب اخیر آن 
ضمن مجموعة آثار فارسی شيخ اشراق آمده است . 

۷ - نهج السلوک - در کتاب‌خانةٌ خانقاه نعمت اللهی تهرا عجموعه‌ای است 
به تاريخ ۸۱۳ شامل ۷ رساله . رساله بيست و دوم به نام « نهج الشلوك للشیخ ابی 
لفتوح احمد الغزّالى - قَدَّسَ اللَهُ روحه -» ياد شده . آغاز نسخه اين است : «بسم الله 
الرحمن الرّحيم . ربّى زدنی علماً . سياس مُبدِع همه را که به حقيقت همه همه گی به 
اعنراف موجودات از روى شهادت و جود سزاوار است . و درود بر سید اولاد پشر 
محمّد مصطفی - صلی الله عليه - و آل ایی ر روان‌شان . یکی از جمله عزیزان که 
رعایت او بر اين ضعيف متوجه بود التماس کرد که کلمه‌ای چند در : نهج سلوک ١‏ 
اسعاف کرده آيد به شرط آنک از تااهل دریغ دارّد إن شاء الله . و آن را لغت موران نام 
نهاده شده ‏ و باللّه توقیق ۰ . به طوَرّی كه مشاهدء می‌شود , رسالة ياد شده هم لفت 
موران سهروردی است و کاتب نسخه به خطا آن را به نام «نهج‌الشلوک» به احمد غرّالی 
منوب داشته است . 

۸ - مكتوبات عین القضات همدانی » نسخه کتاپ‌خانه موزه لندن به شماره 
۸۳۴ به نام ١‏ مكاتيب شيخ احمد غزالی « نامیده شده است . 

4 - جاودان نامه -از بابا افضل کاشانی . فارسی » حکمت ع ۰۸۲۴۱ كتا ب خانة 
استان قدس . اژ احمد غذالی ياد شده است . 

۰ - نصیحت نامه - از محمد غّالی » که یک بار در مجلةٌ آموزش و پرورش › 
سال ۱۳۲۶(۲۲) شماره : ۱ - ۳ توسط سعيد نفیسی : و بار دیگر ضمن کتاب فضائل 
الأنام من رسائل حجة الاسلام » (جاپ عباس اقبال! ء از صفحه ٩۱‏ - ۰۱۱۲ به عنوان 
نامه‌ای از امام محمد غزالی جاب شده است . در نهرست مقالات فارسی ۰۸۳۸/۱ ذيل 
شمارءٌ ۵۸۶۰ اشتباهاً از احمد غزّالی ياد شده است . 


¥ 


تو ضيح 


در سالهاى اخير تعميراتى در مقبرةٌ غرّالى از طرف انجمن آثار ملّى و دار 
باستانشتاسى و وزارت فرهنگ و هنر و اوقاف قزوين به عمل آمده و در سال ۵۷ نیز 
از طرف مؤمتين تعميرات و تغييراتى در صحن حياط و مسجد معمول گردیده و نام 
مسجد را هم از ) احمد به ؛ به ١‏ شيخ الاسلام ؛ تغییر داده‌اند . ( کارنامة انجمن آثار ملى : 
ص ۷۷۶؛ باستان شناسی ايران . ص ۱۹۲). 
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لوحه قبر احمد غزّالی كه در حياط مقبره و مسجد افتاده است . 
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كتيب واقع در داخل مقبره غرّالى » مربوط به صفحه ۱۵۰ 
با پس ی از م لمين خرابی از این بقعه جوت دی ات 
بس اكنون به تاريخ تعمير و بى بكو منهام بود معمور كشت 
TTA‏ 


مشجره اقطاب و سلاسل صوقیه که به احمد غرّالی می‌پیوندند 


نوشتن شرح حال اقطاب در اين کتاب » خارج از موضوخ کتاب است و نگارنده 
وظيفة خود نمی‌داند + جون که هر یک از ابن اقطاب احتیاج به كتابى مستقل دارند . 
اين جانب اجبالا بعضی اشارات مختصر دريارة بعضی از اقطاب را که به نظرم لازم 
می آمد در اين فصل متذكر می‌گردم . و قبلا خاطر خواننده گان محترم را به اين نکته 
توجه می دهد که د تصوّف دو سبت است میت تنبت خرن ر در مشجره 


ذيل فقط نسيت خرته مده انیت به 


حسن بصرى - در تسیت طاعیت تن بصری با على بن ابي طالب و يوشيدن 
خرقه از دست على » بين محقفان خلاف است . حتا بعضی از لمای شيعه او را 
مخالف على بن ایی طالب داتسته‌اند » و روایتی نیز نقل می‌کنند که در جنگ حمل على 
را بر ربختن خون مردمان سرزنش کرده است . جلونی تيز در کشف‌الضفات ۱۳۷/۷ 
و علا على قاری در الاسرارالملافوعة » ص ۲۷۴ اقوال ائمَهُ حدیث را دا بر عدم 
انتساپ حسن بصری به على بن ابی طالب مفصلا ذ کر کرده‌اند . اما نايب الصّدر در 
طرائ قالحقائق ۰ ۰۷۲/۲ پس از ذكر اقوال موافقاث و مخالفان نسبت صحبت و خرقة 
حسن بصری با علی بن آیی طالب » خود موافق يا اتصال حسن به على می‌باشد . و 
همچنین احمد بن محمد الصدبق در کتاب «البرهان الجلی فى تحقیق انتسابالصُوفيّة الى 
على » » پس از آن که اقوال ابن عُلدون و ابن تيميّه را در اين مورد رد می‌کند » احادیث 
و روایاتی را که ذال بر اتتساب صحیت حسن بصرى با علئ بن ایی طالب می‌باشد به 


شصيل سات مين دارد 5 


بدي ه4ودء يي ته 
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et‏ قجمی - وى را به سبب آن که زبانش عجمى بوه و بر عربيت جاری 
نگشته بود ‏ عغحمی می‌گفتند . 
معروف كر خى - مرحوم جلال همایی می‌نویسد : 

٠‏ محتّقان صوفیّه دربار؛ معروف معتقد به ضلافت و جانشینی از حضرت 

رضا- عليه السلام - نیستند ! زیرا که وفات معروف کرخی به اصح اقوال در 

سن ۲۰۰ تا ۲۰۱ هب در زمان حضرت رضا - عليه السّلام - اتفاق افتاد . جه 

رحلت أن حضرت به أصمّ و آشهر اقوال در سال ۲۰۳ هب اتفاق افتاده است › 

و به اعتقاد همه سحقّقين صوفيه » انتقال منصب قطبيّت و مقام خلافت به قطب 

بعد در زمان حیات امام و قطب وقتء و به عبارت دیگر وجود دو قطب ناطق 


بالفعل تایب و منوت عنه در يك زمان ممکن نیست؟ , (مصباح الهدایة , مقذمه › 


ص ۰.۳۶ 
سر تقطی - چون دراوايل اد ر#تغداد قط فروشی می‌کرده » او را تقطی 
قفته اند . 


نيد بغدادی - ملقب به سید الطاتفه و نخواهرژاد؛ سَرِئٌ سَقَطى . اصلش از 
نهاوند است و ولادتش در بغداد . حون شغل پدرش شیشه گری بوده او را قواریری هم 
گفته‌اند . 

ابرعلی رودیاری - روبار قریه‌ای است از قرای بغداد . ابوعلی ساکن مصر بود 
و سرانجام در قَرافةً مصر نزدیک مزار ذوالئون مصری مدفون گردید . 

ابوعلی کاتب - مصری است . 

ابو عثمان مغربى - وی از ناحيةٌ قبروان مغرب واقع در شمال آفریقا می‌باشد » 
و مدفون در نیشابور کار قبر ابوعثمان حبری و اپوعشمان نصیری . (روضات‌الجنان و 
حنات‌الخنان ۰ ۳۴۷/۲) . 

ابوالقاسم کگانی - مدفون در سه کیلومتری تربت حیدریّه كنار كوه در يقعة 
مخصوص قرب امام زاده واقع در بوری آباد , كُركان از دیه‌های توس است . 

ابویکر تشاج - جون وی صاحب بيشة نساجی بود به نساحم مشپور گرد بده 


۲ -سلسله تغمت للك 

ابوال کات بغدادی - به اعتقاد بعضی مدفون در قرية ابدالان تویسرکان 
است . (طرائ قالحقائق ؛ 4۶۱۱/۲ , 

ابوالسعود اندلسی - مدقون در بغداد در گورستان امام آحمد حنبل . 

ابو تین مغربی - متولد در قريةٌ قطُنيانه از حوالی اشبیلیه (اندلس) ؛ و 
متوفّای در تسان در غرب الجزایر در گورستان عُّاد , (قمد الازاره حاشیه » ص ۱۲۶). 

ابوالفتوح صعیدی - منسوب به صعيد مصر» مقتول در جنگ مسلمین مصر با 
فرتگیان » و معاصر ناصرالد ين خلیفهٌ عبّاسی . (مقالات الخنفاء » ص ۲۳۶) . 

كمال الد ین کوفی - در عهد المعتضم بالله آخرین خلیفةٌ عبّاسی می‌زیسته و 
در مغرب وفات يافت . (مقالات الختفا ۷2 ۲۳۶) . 

صالح بربری - اصلش از پربر مغرب است و ساکن در مصر و اسکندریه و 
وفاتش در عهد سلطان محمد خدابنده می‌باشد . 

عبد الله یافعی - یافع مکانی است در يمن . وی مدفون در مكّه در باب مصلا 
نزد قبر فضیل عیاض . 

شاه نعمت الله ولی - متولد در قصيةٌ كوه نان کرمان . 
کیوان قزوینی می‌نویسد : 

« در ایتدا در القاب تصوّف لفظ دين را داخل می‌کردند و اخیراً على را به حای 

دين 0 . (استوار: ص ۲۶۲) . «از شاه على رضا ذكنى به اين طرق که ترس از 

ستّى کم شد . فوراً لقب‌ها را پراز على كردند : ولفظ شاه را از قرن هشتم تاکنون 

بر لقبها افزودند .١‏ (استوا ص )٩‏ . بديع الرّمان فروزان‌فر مى نويسد : «كلمة 

شاه بعد از قرن هفتم جانشین كلمة شيخ در عهدهای نخسیتن شده و ظاهراً 

اولین بار كلمة شاه در اوّل نام شاه نعمت الله ولی سر سلسلة درویشان نعمت 


الْلهيّه به کار رفته باشد » . رزنده گانی مولائا جلال آلذین محمّد مولوی ص ۳). 


حت REE‏ ات ۳ ان سس سس سس سس ١‏ مت لسلس بت سس یت ماس کال ازیو س 


با محموعه آثار فارسی احمد غزالی 


علیل الله ابن نعمت الله - مدفون در بیرون شهر بَيْدّر سمت غربی دكن . 

محب الله بن خليل الله - مدفون در مقبرهُ پدرش در هندوستان . هدایت سال 
وفات او را ۸۶۵ ذ كر می‌کند . (اصول الفصول ‏ ص ۵۰۶) . 

معصوم على شاه دكنى - ملا محمد على بهبهاني مجتهد کرمان شامان . 
معصوم على شاه را گرفته و محبوس کرد و به کمک حا کم کرمان شاهان او را محا کمه و 
شهید کردند . به روایتی جسد او را در رودخانه قره سو انداخته‌اند ؛ و به روایت اصح 
در باغ عرش برین مدفون ساختند . (تاريخ سلسله‌های طريقة نعمت اله ص ۴۱) . 

نور على شاه اصفهانی - مدفون در کنار شهر موصل سمت شرقی دجله به 
قرب مقبرء بونس ييا مير . 

مجذ وب على شاه همدانی ۰- محمد جعفر قراگوزلو کبود رآهنگی ‏ مدقون در 
مزار شاه حمزه تبر یز . 

زین العابد ين شروانی - ملقّب به منت على شاه و متخلص به تمکین » مدفون 
در قبرستان أمنای حد؛ . 

رحمت على شاه نايب الضدر - میرزا کو چک زین العابدین بن حاج معصوم 
قزوبتی ملقب به رحمت على شاه و معروف به نایب الضدر و مدئون در باب السّلام 
ی ی 

منور على شاه - محمد شیرازی ملقب به متور على شاه و عموی رحمت 
على شاه . 

جواد نوریخش - دکتر در طب و ملقب به نور على شاه كرمانى و داماد مونس 


علی شاه . 


ماحد : 
اصول تصرف ؛ اصول‌الفصول فى حصول‌الوصول ۰ ص ۵۲۶ و ۵۲۷+ جواهر غیبی : 
ص ۷۰۹+ حدیقةالعرفای ص ۶۰ ؛ دیوان شاه نعمت الله ولى ؛ جاب ۰۱۳۴۱ به اهتمام : 


م . درويش : ص ۴۹۵ ؛ دیوان محمّد حسن صفی على شاه اصفهانی » به کوشش منصور 


مس ل مي يمير اي سس ا سس سا ۳ زا ا ااال ال سس اا ب 


7 ۱۸۵ 
مشفنی ب ص ۳۳ - ۲۲۲۸ ریاض السياحية » ص ۳۳ - ۱۳۷ ریاض العارقین ؛ ر بحانة الأدب ؛ 
کرسی نامه على تهفرخی ملقب به ثابت على نعمت اللهی . برف ۲۶۱ - ۲۶۲ ؛کرسی نامه 
محمد جعقر کپودرآهنگی همدانی مجذوب على شا برق ۲۰۹ +کرسی نام مظفر 
على شاه نعمت‌اللهی : برك ۳۳ - ۳۳۵؛ لفت تامه ؛ مجالس المؤمتين + مله ارشاده س ۱ 
(۱۳۴۱) > ش ۱ ص ۱:۶۷ تصوّف در ایران : بحثى است در شجره و جدول سلسله 
نعست‌اللهیّه و شعب آن ۰ مقالهُ دکتر مسعود همایونی + مجلهُ مه س ۰۱۱ ش ۳و ۲ 
ص ۲۰۲: و ش ۰۵ ص ۲۸۹ - ۱۰۲۹۳ سلسلهٌ جلیله نعمت اللهی رضویه ۱ . مقاله دکتر 
جواد نوربخش ؛ يرأ تالحق + سراح الشالكين ٠‏ ص ۱۵۹ ؛ مقالات العسرفاء » مونس 

الشالکین ؛ ص الق . 


٣‏ - صفي لاه 

ظهیرالد وله - على ظهيرالد وله دامادتاصرالداین شاه قاجار: ملقب به صفا على 
و مؤسّس انجمن اخوّت و مدفون در جمال اباد شمیران . 

محمد انتظام‌السلطنه - ملقب به بینش على شاه : 

صفاء العُلى سمنانی - فتح اللّه صفائی . 

عبد الله انتظام - فرزند محمد انتظام . مدفون در شميران . 
مأخذ * 

اسرار تصوّف » مقدمه ؛ تبیان الحق يا تحفه درویش ۰ ۲۰/۳ تاريخ سلسله‌های 
طر یقه نعمت‌اللهیّه ؛ حديقة العرفاه . ص ۰۴۹ ٩۳۶۲‏ دیوان صفی على شاه » به کوشش عتصور 
مشفق . ص ۲۲۸ - ۲۳۲ ؛ ریاض الشياحة » ص ۱۳۴ + سلسله‌های صوفیه ؛ سیری در 
تصرف » ص ۱۵۳۲ ۲ شرح حال رجال اپران » ۳۶۷۲ فراموش خانه و فراماسونری در ابران » 
۲ - ۵۰۵+ کیوان امه ؛ مجلهُ مهن س ١١‏ . ش ۰۸ص ۴۷۷ و س ۱۲+ ش ۰۳ ص 
۷ وس ۰۱۱ ش ۶ ص ۱۳۴۸ مشجّره ترسیم آقای حسين کاکوئی + مقالات الحنفاء . 
ص ۲۳۹ . 


تحت تست با سس وس م 


۳ مجبوعة آثار فارسی احمد غزالی 
۴ کنابادنه نعمت اللهيه 
سیعادت على شاه - محمد کاظم اصتپانی تنبا کو فروش و امی » معروف به 
طاووس العرفاء (جون که خوش لباس بوده) ‏ و مدفون در صحن امام‌زاده حمزه شهر 


ور علی‌شاه ثانی - على بن سلطان محمد گنابادی . مدفون در مقبرة سعادت 
على شاه . 

صالح على شاه - محمّد حسن بن نور على شاه ثانی . 

رضا على شاه - سلطان حسین تابنده فرزند صالح على شاه , 

محبوب علی‌شاه - على تابنده فرزند رضا علی‌شاه متولد ۱۳۲۴ شمسی و 
وای ۱۳۷۵ ش ۰ مسسلدفونا در بسسيدخت 


ميحد وت علی‌شاه دکتر تورعلی تابنده فرزند صالح علی‌شاه . 


ماخ : 

اعلام معين ۰ ۷۸۵/۱ بهي سخن ص ۲۲ - ۲۱ + تاريخ سلسله‌های طريقة 
نعمت اللهيّه + رازكشا + سال نامه ايران ۽ س ۰۱۴ص ۱۲۰+سلسله‌های صوئیهُ ايران + سیری 
در تصوّف ‏ ص ۴۷ ؛ صالحته ؛ مجلة وحید ۰ س ۰۴ ص ۱۷۰ - ۱۷۶ و ۲۲۱ - ۲۲۴ ؛ 
بالات الحتفاء . ص ۲۳۹ + مقامات العرفاء » س ۱۸۰ ! مولفین کتب جايى ؛ نابغة علم و 


عرقان : ص ۸ - ۳۷ . 


فوع وا که سبيت انا 
محمّد جاشبي - متخلص به فنا و مدفون در خانقاه جاسب . جاسب بخشى از 
توابع شهرستان محلات می‌باشد . 
ابوالفضل عنقا - متخلص به عنقا و اهل طالقان قزوین و مدفون در ابن بابوَیه . 
محمد عنقا - فرزند ابوالفضل عتقاء مدفون در ابن يابوئه . 


ما څل * 


جنته ‏ ص ۲۶۴۲ + ریاض الاح ص ۲۸۳ ساسله‌های صوقته ایراث : ص ۲۵۸ 


سیری در تصرف » ص ۲۳۲ طرائق الحقائق » ۰۵۷۷۱۳ 


۷-کوث ريه نعمت اللهيّه 

کوثر علي شاه همدانی - محمّد رضای همدانی متخلص به کوثر و مدفون در 
مشتاقیه کر مان . 

جنت على شاه همدانی - على تقى بن محمّدرضا همدانی ‏ مدفون در بقعه 
با با طاهر در همدان . 

حا ج کبیر آقا - سلامٌ الله موسوی متخلص به مجرم مسراغه‌ای و سدقون در 
فبرستان سیّد حمزه تبریز . 

محبوب على شاه مرافه‌ای - محمد حسن معروف به بير مراغه و مدفون در 
خانقاه خودش قرب امام‌زاده عبدالله شهر ری 

ناصر على شاه - على اصغر ملكا نیا اعل آذرشهر تبریز و متولد ۱۲۹۰ شمسی 
و زنده . 
ماحل * 

تاريخ سلسله‌های طريقة نعمت اللَهيّه » ص ۹۶ ؛ حدیقة السرفاء » ص ۹ ۱۶ 
دانش‌مندان آذربایجان ؛ سلسله‌های صوفية ايرات » ص ۱۱۸۹ سيرى در تصرف ۰ ص ۲۶۲: 
شرح حال رجال ايران » ۰۷۱/۶ مج ارشاد » س .١‏ ش ۰۱ ص ۶۷+ مقالات الحنقاء . ص 


۵۱ ۲۳۹ ؛ مینودر: ص ۴۷۲ . 


سید مهدی بحرالعلوم - مدفون در نجف در مسجد طوسی . مسلم است که 
آقایان علما و فقها مخالف اين هستند که سيّد بحرالعلوم فقیه مرید نور على شاء بوده 
انت 


| یاب واد العين - از شدت كريه یک جشم ميارك نابینا شسل ۵ بو د . 


سس تست تست سا ا اناو وسو بسو ع به يمو am e‏ داخ د سس .22 سس سس ب تبي سسسب اببس 


AA‏ مجموعة آثار فارسى احمد غزالی 


عبد القد و سکرمان شاهی - مدفون در قم جنب مزار على بن جعفر در محل 
در بهشت . 

محمد کاظم عصار - استاد معاصر الاهیّات دانش‌گاه تهران » مدفون در بقعة 
اپوالقتوح رای . 

حجت بالاغی - صاحب تاليف و ملقب به حجت على شاه . 
مأخل : 

تاريخ سلسله‌های نعمت اللهيّه ؛ ص ۱۶۵ + حكماء و عرفای متأخرین » ص ۶۲ 
۴ + سسله‌های وة ابران ۰ ص ۱۳۰ ؛ طرائق الحقاشق ؛ ۳ + مقالاالهنفاء » 


۹ - ۲۳۵ + مقامات العرغاء » ص ۷ ۰۱۱ 


۰ -كطيليه نعمت اللهيه 
حاج مير زا صفا - حاج میرزا رضاقلی مازندرانی مشهور به حاج بير صفا و 
مدفون در صفانبه در نزدبکی شه راد يرون دست ارادت به حاج بير صفا داد 
و لقب مظهر على را از او كرفت . وی از فراماسون‌های دوران اصری بود. 
مشکور - شيخ محمد حسن شرف الدين » مجرّد . قطب خانقاه صفائيّه » در 


سال ۱۳۶۸ شمسی در تهران آعدام گردید . 


ماحل : 
سيرى در تصوّف ۰ ص ٩۲۹۲‏ مجلة نمك دان ؛ مشجّره ؛ ترسیم حسین کاکوئی . 


شراماسونری ؛ (محمد حأتمی) : ص ۸۲ . 


۱ -سلسله ذهبیه کب روه شهروردیه معروقیه رضوية علونه 
ابونجيب شهروردی - سهروره یکی از دهستان‌های زنجان می‌باشد . 
عمار ياس ر تدلیسی - بدلیس یکی از شهرهای ارمنستان است . 


رشان مسف با ۷ 


نجم الد ين كبر! - معروف به زولى تراش" .و به سبب تبخرش در علوم متداولة 
زعات .او زا وطانة الکبری! , سحاد له بزرگ ندر دا سمل اند .و به تدریج مشهور به كبرا 
گردیده است . وى از اهل خیوق كه شهرى است در آسیای مرکزی (ازبكستان) 
كن باش 

مجد ال ين بغدادی - مقتول به سال ۰۷ با ۶۱۷ هب موطن وى را جمعى از 
بغداد و جمعی از بغدادی از قرای خوارزم دانسبدانث ‏ و نزد !رياب سیر + سقدادف 
خوارزم اصح می باشد , 

علي لالا - مدفون در حوالی اصفهان در سحل معروف گنبد لالا . دانش پژوه 
در کتاب مجموعة سخن‌رانی‌ها و مقاله‌ها دربار؛ فأسفه و عسرفان اسلامی ۽ ص ۱۵۱ ۱ 
می نو یسل : 

١‏ این تکنه هم گفته شود که على لالا جنات ند در تذکرة المشايخ مى بينيم در 

اسفراین به خاک سیرده شده است . چنان "دهشنیده‌ام مقامي امروزه نزدیک 

گورپان هست به نام لعل على كه مردم أن رازگ می‌دارند . آيا اين همان خاک 

حا و مزار رض الدین علب لالا 

احمد سوزقانبی - جوزتان دعى است از دهستان مشهد ریزه ميان ولایت 
بار بخش طیّیات شهرستان مشهد . جوزقانی را به علت اشتغالش به ذ کر ذاکسر 
تامید :ند . 

عبد ال حمان اسفراینی کسزقی - كسرق از ديههاى اسفراین می‌باشد . 

علاء الد وله بیابانکی سمناني - پیابانک ھی از دهستان سرخه بخش مرکزی 
شهر سمتان: مى باشد . علاءالدوته را به سيب خدمات دوره جوانیش در دست‌گاه 
دپوانی , علاءالذوله نامیده‌اند . ری منکر امام دو ازدهم شيعه مى باشد . 

محمود مر دقابی - مرد‌قان شهر کوجک است ميان ری و ساوه . 

سيّد على همدانى - ملقب به على ثانی . 

اسحاق خثلانى - خنلان ولایتی بود از بمدخشان در ماوراء الشهر نزد یک 


عبدالله رز شآبادی - برزش آباد دهى است از دهستان تبادكان بخش جوم 

محمد بيد وازى - بیدواز فریه‌ای است بين اسفراین و قوجان . 

محمد شبوشانی - ملقب به مقتداى اعظم . خبوشان دهى است از 
دهستان‌های قوحان . 

حسین تبادکانی - تبادکان قصبه‌ای از شهرستان مشهد مى باشد . 

بير بالان دوز - محيّد کارندهی ملقب به درویش و مشهور به بير پالان دوز . 
محمّد کارندهی داماد حسین تبادکانی است . احسان الله استخری مى نويسد : 

+ اصح أن است که شيخ محمد از قرية کارده خراسان بوده که به مروز زمان نون 

قبل از دال آن محذوف كرديده و به صورت فعلی درآمده است ؛ . (اصول 

تصوف اص ۲۶۲ . 

حاتم زرآوندی - خواهرزاده نازان دوز . در مأخذ بالا ص 4۹ آمده: ۱ 
شيخ حاتم از اهل زواره که از قرای طوس عی باشد بوده ۰ . 

محمّد على موذن - سبزواری خرآسانن . 

رضا جوهری - نجیب الدّين رضا تبریزی اصفهانی متخلص به جوهری و 
مد فون در تخت بولاد اصقهان . 

محمد هاشم درویش - شیرازی و مدفون در حافظيّة شیراز . 

عبدالنبی شریفی - شیرازی و داماد محمّد هاشم شیرازی و مدفون در حافظیة 
شیراژ . 

ایوالقاسم شیرازی - مشهور به میرزا باباذهیی شریفی شیرازی پسر عبدالنبین 
شیرازی و متخفص به راز . 

جلال الد ين مجد الا شراف - شیرازی و فرزند راز شیرازی و مدفون در آستانه 
شاه جراغ شیراز . 

امد وید الا ولیام د مركي را و ماقو در شاه جمدي خیر اد 


حب حید ر - ابوالفتوح حب حيدر مدفون در خانقاه احمد به شیراز . 


و ود سس ات دع ات سس سسس 


قل مة ۱۹ 


عبد الحميد گنجویان - دکتر در طب و استاد اسبق دانش‌گاه تبريز . 
ماخ : 
اصول تسف ص ۰۴۱ ۴۳ ؛ انوار العیوت ص ۲۲۲ ۲ اوصاف المعزبین ؛ ص ۵ ؛ 
بستان الشياحة » ص ۳۴۷ ؛ تحفه عبّاسى . ص ۱۱۵ تحقيق در نظم و نثر فرقة ذهییّه ؛ 
تذكرة الأولياء (یرویزی): ص ۱۸۷ تذکر؛ محمّد بن صِدّيق الکججی » ص اول و آخر 
جلد كتاب + تذكرة المشايخ ؛ جواهر غیبی » صفحات مختلف ؛ حدائق الشياحة » ص 
۱ + حديقة العرفاء. ص ۵۴ ديوان ابوالقاسم راز شيرازى + ص ۳۰۹ و ۲۱۷ + ديوان 
ساقى خراسانی » صفحات مختلف! رساله دة المصطفی فى بیان سر السرتضی ‏ 
صر ۱۴۷ - ۱۵۲ + روضات الجنان و جنات الخنان ۰ ۴۸۱ : رياض السياحة . ص ۳۲۷ و 
۹ سبع المثانی » ص آخ رکتاب ؛ سلسلة الاولیاء + سلسلة عرفاء » ص ۶۸ + سلسلة 
علاءالذولة سمنانی, برق ۲۵۳ و ۳۳۱ بلیری در تصرف . ص ۲۷۳ ؛ شرح كلشن راز 
(رایض‌الذین » اعجوبه) . ص مقدمه + شترخ گاشتن زاز (لاهیجی) ١‏ ص ۱۶۹۸ طرانق 
الحقائق . ۱۰۷/۲ و ۳۴۵؛ فرهنگ جغرافیانی ايرات#كترسى نامه ميرزا ابوالقاسم بأياذهبى 
حسینی شیرازی ؛ نسخه کناب خانهُ مجلس شورا. ص ٩۱‏ - ۱۹۲ و نسخه کناب خانه 
ملک برگ ۶۹ - ۷۳: لغت نامه . حرف ١‏ 3 ص ۱۹۷ مجله مردم شناسی س ۱۳ 
ص ۷۴ - ۰۸۳ سلسلهٌ ذهییّه , به قلم ایوالحسن حافظ الکتب + مجله مهرب س ۰۱۲ ش 
۰ص ۰۶۱۴ وس ۰۱۲ ص ۲۶۹ - ۲۷۳ سلسله ذهبیّه : مقاله محمّد تقی حکیم ؛ 
مدينة الأدب » ص ٩۸۳۲‏ مقالات الحتفاء » ص ۱۴۵ ؛ نفحات الانس 4 نورالهدايه . 


ص ۰ + هنت اثليم . 


۳ بر ۱۳ - أو سه ذهبیه 
محمّد بیدآبادی - محمد رفیع گیلانی . چون در محلهُ بيد اباد اصفهان مَذرّس 
و مسکن داشت . به بيد آبادی معروف است : و مدنون در مقبرة تخت پولاد اصفهان . 
ملا محراب گیلانی - مدفون در تخت پولاد اصفهان . 


مجموعة آثار فارسی احمد خرالي ‏ 
حسین قريشى قزوینی - دالی ابوالفضل عنقا. برای اطلاغ از شرح احوال سيّد 
محمّد حسین قریشی ٠‏ بد مقلمذ کتاب تذكرة طریفت اویسی رجوع شود . 
صد رالد ين دزفولی - مشهور به تاش , 
محمد رضا دزفولی - خواهرزاده صدرالد ین دزفولی . 
حسين دز فولی 2 ذهبی + فرزنل محمد رضا دزفولی و ملقب به ظهیر الاسلام , 


ماحل : 


تذكرة طربقث اویسی + ص ۱۴ ۱ ؛ سصلتة ؛ ص ۲۶۲ ؛ سسبری در تعبوف 2 
ص ۴۳۲ + شرم حال رجال ایران ۽ ۳۱۸/۲ طرائق الحقائق . ۲۲۲/۲ و ۵۸۵/۱۳ . 


۳ -شرتفته ذهبیه 
محمد رضا مجد الا شراف - فرزتل راز نمیرازی و مدفون در بقع شاه جراغ 
۳۳ 
احمد شریفی - مدفون درشاه جراغ یراز 
ماحل : 
تذكرةالأولياء (پرویزی) » صفحات مختلف ؛ حديقةالعرفاء ؛ ص ۴ - ۵۳ + شرح 
كلشن راز (رايض الذین اعجوبه) » مقدّمه صفحةٌ ب . 


۵ - نور بخشيه 
سید محمد نوربخشى - خراسانى . متولد قاين و مؤسّس سلسله نوربخشيّه . 
چون جدّش از لحصا بوده به همین جهت در بعضى از غزلیّات خود لحصوى تخلّص 
نموده است . 
قاسم نوريخش - فرزند سيّد محمّد نوربخش . 


حسين ابرقوهيى - (ابرقوه > ابركوه) یکی از بخش‌های جنوبی شهرستان يزد , 


مدل فية. CL‏ 


کمادالد ين جؤينى - فرزتد حسين ابرقوهی . جوَين ناحيداى است بزرگ از 
تواحى نيشابور. 

محمد سوداخرى - دکتر لطف الله مُفّْم بایان در كتاب فرهنگ آبادىهاى 
ایرآن هی ۲۳۷ می تويسد : ومد خرو = صد خرو » از أيادىهاى سیزواره :و در 
صفحةٌ ۰۲۶۶ می نويسد : #سود خر از آبادی‌های مشهد مى باشد؛ . 

على شد یری - درويش على بن مُلى على جؤينى شدپری . شُدير از دهات 
سيزوار می باشد . 

حسن شد پری - فرزند على سدیری . 


محمد رضا شد یر یی - فرژند حسن شد بری . 


مأخل : 

تذكرة طریقت اویسی . ص ١8‏ ؟ جته: عق ۲۳۲ ؛ دیوان سائی خراسانى ؛ 
ص ۲۷۳ + رياض_التياحة : ص ٩‏ - ۳۳۷ ۳۲۷ سلتلةالذهب ء برك ۶ ۰ ۲۳+ سلسلة 
سد يري مبروا رنه نور بخشية همدائية كبرويّة سهرو رد معروفتا رضويه » برق ۳ - ۲ ؛ شرح 


حال رجال ايران » ۳۱۸/۲ ؛ طرائق الحقائق ۰ ۳۲۲۲/۲ و ۰۵۸۵/۲ 


سلسله‌های : را ء, ۱۷, ۱۸ ۱۹ ۲۰ 
ماخد: 
ماخد سلسله‌های ۱۶ تا ۲۰ : تذکره مشایخ وربخشيه ؛ دعوة صوفية وربعشتته ؛ 
ديوان اسیری لاهیجی ۰ ص ۱۳۴۹ مشچره : رسیم حسین كا كوئى » و مشجره : ترسیم 
حسین بدرالدین حیدر خانی (مشتاق علی) . از سروران معظم که لطف فرموده و هر 
یک مشخره‌ای برای این جائب ارسال داشته‌اند » در این‌جا صميو آنه سپاس‌گزاری 


می‌تماید , 


5-5 رجف أي عي ب ب کے ات اا م 


۱۹۳ مجموعة آثار فارسى احمد غزالی 
سلسلة 2 ۲۰۱ 
نحل : 
هاخا ساله تاره ۱ جواهر الاسرار » مقدمه ؛ ریاض الشیاحت صن ۳۳۳۷ 
شرح گلشن راز ۰ ص ۱۶۹۸ طرائق الحقائق » ۳۲۰/۲ ۳۴۴+ مجالس المؤمنين ؛ 
مجالس لاس + مجموضة خطى » برگ ۹ مراحل الشالكين » ص 105 . 


سلسله : ۲۲ 
عيذ الحسين كازرونى - متخلص به ناظر و معاصر شاه عباس کبیر . 
ماحل : 
دپوان ساتی خراسانی ۷ ص ۲۵۹ 4 راض العارفین » روضه اول » ص ۲۶۲ ؛ 
طرائة_الحقائق. ۱۶۳/۲۳ 


۳ - مولوئه 

بهاء ولد - محمد بن حسین خطیبی محروف به سلطان العلماء و بهاء ولد پدر 
مولوى. 

محقق ترتدی - ترمد با تِرمّذ یکی از شهرهاى ماوراء التّهر می‌باشد . 

حسام الد ين تجلبى - أَرمّوى الأصل و معروف به ابن إخى رک و مريد مقرب 
مولوی که وى مثنوى را به خواهش وى به نظم آورد . فقط ابن خليقه از اولاد مولانا 
يست . جلبى : کلمهٌ تركى به معنى آقاء بزرگ , سرور . و ء افندی : کلم تركى جهت 
احمترام بزركان ترک استعمال شود . 

سلطان ولد - پسر مولوی . 
ماحل : 


اوصساف المسقربين ١‏ ص ۶۵ ؛ تسذکر:الشسعرای دولتشاه ؛ ص ۱۷ - ۲۱۳ ؛ 


و زا 
حي 
تسسسسسسس ‏ و ي سس ون 
ب س 
کے 


داز التساحية ‏ ص ۸ ریاضص السشياحة وض ۰۱۹۱ ۹ زنده گانی مرلانا حالال 
الذين مولوى » ص ۸ و آخر كتاب ؛ سفينة الأولياء. ص ۱۰۲+ شد آلازار ؛ طرائق الحقائق , 
AY‏ 


سلسلة : ۲۴ 
بابا كمال جندى - جند نام شهری در عاوراءالتهر . 
مظهر جان جانان - متخلص به مظهر . 
ماخ : 
تذكرة علمای هتد ؛ ص ۰۱۰ ۰۱۳۰ ۱۵۵ ۲۲۶ ؛ جراهر غیبی ؛ ص ۵ - ۱۷۷۳۲ 
الحدائق الوردیه ‏ ص ۰ ! سلسلة كبروئه + تفحاثلانس ۰ ص ۴۳۳ ؛ هدية العارفین . 
AEN‏ 


۵ - خلونية کبر رنه 
خلوتیّه شعبهاى از نقش بندیّه هستند که از قرن هشتم به نام طريقةٌ خلوتیّه 
معروف شده‌اند . 
ماخ : 
تذكرة علمای هند ١‏ ص ٩۱‏ رساله هزارات هرات + سرجشمة تصرف در ایرا ‏ 
ص ۱۹۸ ؛ الط المجید فی سلاسل آهل التوحید » ص ۷۶؛ فرق تصرف اسلامی در بنگال : 
ص ۴۰ - ۳۵ . 


ا 


۶ - سلسله با زی 
سعید باخرژی - سیف الدين مشهور به شيخ عالم . باخرز : ولایتی در 
خراسان . امروژه بخشی است از شهرستان مشهد که به نام طیبات (تایباد) نامیده 


.نت 


)ا لس و 


احمد باخرزى - فرزئد سعيد . 
یحیی باخرزى - فرزند احمد . 
ماحل : 


اورادالأحياب : مشب مه ۽ ی . 


۷ ۲۸ -سلسلة شمس مغربى 

سعد الدّ ين وی - حَمُويه : نام دهى از رای دمشق و هم نام شخصی . 

شمس مغربی - محمّد تبریزی معروف به شیرین و مغربی . چون در یکی از 
سیاحات به ديار مغرب رسیده ؛ به مغربی معروف شده . 

اسماعیل سیسی - سیس يه كشزيهيد دش است از محال ازوق از نواحی 
تبریز در شمال غربی آن شهر نزه یک شَبستر و كبر شيخ مجدالدین اسماعیل سبسی 
در قريةٌ سيس به نام امام‌زاده اسماعیل معروف انت» 
مأ حل : 

حبیب الشير ؛ روضات الجنات و جنات الجنان » ۱ ۰۹۵/۷ سللة الأولياء : 


برق TY‏ شد لازا ص ۸ + طرانق الحقاش ؛ oft‏ 
4 -سلسلة مظفر بزازی 


5 


ماحل : 
روضات الجنان و جنات الجنان » ۸و ۷ - ١١‏ ؛ سلسلة الأولياء ؛ برق 17 . 


۰ -سلسلة ابوالوفاء خوارزمى 


ات ج پپپ س پس © 
ا ا س س 


طرانق الحقائق » ۱۳۳۸/۷۲ نفحات الأنس . ص ۴ - ۲۳۳. 


۲و 7 - سلسلة طبسیِةُ شطاریهُ عشيه زينية سهرورديه 

شهاب الد ين شهروردی - برادر زادة ابونجيب شهروردی . و شهرورد دهى از 
دهات زتجان . 

عبد الصّمد نطنزی - در طرائق الحقائق به سه وجه : نطیری » نظیری . نطنزى . 
فلت انیت 

یوش ف گورانی - درلفت نامه ؛ ذیل حرف گا ص ۰۵۱۶ آمده : « گوران یکی 
از ایالات کردستان کرمان شاه (به نقل از جغرافیای سياس ىكيهان . ص ۵۷) . و به تقل از 
قول موّلف تاریخ کرد : ص 98 و ۰۱۲۲ آورده :در ميان اکراد یک طبقهٌ دیگری هستند 
به اسم گوران که پی رو آيين على اللهیمی‌باشند ۸. در فرهنگ جغرافيائى ایران ؛ ج ۵ 
آمده : «گوران يكى از بخش‌های مهم شهرستان شاه آباد؛ . ۱ 

احمد اسفرغابادی - اسفرغاباه از تو ای ولایت جام بوده و اکنون آن ناحیه 
به نام سَمرقاژه معروف است . 

مير جان - وحيد الدین ابوالحسن محمد بن زین الذین بن احمد اسفرغابادی 
معروف به شیر چان و كلقن سلسلة زینی از طرق تضوف ماوراءالنهر بوده » و از واعظان 
معروف به شمار می‌رفته » و در شعر انیسی تخلص می‌کرده است . 
ماخذ - 

تاريخ نظم و نثر در ايران » ۲۶۲/۱ و ۳۰ - ۶۲۹+ سلسلة الأولياء : برك ۱۷+ رسالة 
مزارات هرات » ص ۰۸۸ ۱۴۵ ؛ تذُآلازار ص ۳۳۴ ؛ طرائق الحقانق » ج ۲ و ۳؛ مجمل 
قصیحی ؛ مصیاح الهداية و مفتاح الكفاية > ص ٩۱۳‏ تفحات الأنس . ص ۰۴۷۳ 5841 . 


۴ - سلسلة ابراهیم ذسوقی 


۱۹۸ محبوعة آثار فارسی احمد فرالی 


و تست مس و یت تس يبي 33 
وت سس ل سس 


تر باق المحيّين فى طبقات خرقة المشايخ العارفین » ص ۰۶۱ 


۵ -سلسله شاه مير 


اب 


ماخ : 
الشبط المجید فى سلاسل أهل التوحید » ص ۱۳۵ ۰ 


۶ -سلسله پیر جمالیه سهر وردیه 
عبد السلا م کاموسی - كامو س دهی است از روستاهای اصفهان , 


ماخد : 
أصول الفعسول : ص ۵ ؛ ریاضی الشباحة ۽ ص ؛ الشمْط المحيدء س ۱۴۵ ؛ 
طرائق الحقائق » ۳۵۶/۲! مؤلفين کتب جاب ۳۹۰/۳ . 


۳,4- تیاه توت سغير بی 
رکن الد ین شجاسی - سحاس یکی از قصبات شهرستان زنحان می‌باشد. 
علی سیواسیی - سیواس نام شهری در تركيّه . 


تن 


ماحد : 
8 1 گر 
روضبات الجنان و حنات الختان > ۱ ؛ سلسلة الأولياء» برق ١0‏ ؛ شد الازار: ص 
۲ : 


۹ -سلسله تاج ال ين اردبیلی 
ماخ : 


شد الازان ص ۳۱۳؛ منتخعب المختار: ص ۱۴۷ . 


مت مره 


۰ - سلسلة عبدالله بلیانی 


۱۹۹ 


شد الازان ص ۰۳۱۳ ۴۸۶ : شیراز نامه : ص ۰۱۴۱ 


۱ -سلسله صقویان 
صف الد ین اردبیلی - وی داماد ابراهیم زاهد گیلانی است . 
صد رالد ین اردبیلی - فرزند صفی الدّين اردبیلی و ملقّب به خلیل العجم. 


ماحل : 
اصول الفصول . ص ۳۷۲؛ اعلام معين .ص ۱۱۰۰۵ اوصاف المقرّبين ۰ ص ۱۶۵ 
ديوان ساقى خراسانى ۰ ص ۲۵۶ + ریاض الشیاحه رصل 7+ طرائق الحقائق : ۳۲۲/۲ . 


۲ - سلسله سیخ 3د هامر روشنی 
زاهد گیلانی - وی از اهل کردستان است اما جون غالب اوقات او در گیلان 
گذ شته به گبلانی مشهور شده است . 
قرم شروانى - مرم به معنى مرهم است . 
دده عقر روشنی - روشتى تخلص دده عمر بوده و اشعاری به ترکی سروده 


سا ۽ 


> 
تار يخجة کتاب‌خانه‌های ايرات : ۲۱۰۱/۲ روضات الجنان و جنات الخنان + ۰۴۷۲/۱ 


Fo‏ ۴ سلسلة الأولياء » برك ۶ ۲٩‏ ۰ ۱ السَمْط المجید فى سلاسل آهل التوحيد 


ص ۲ - ۱ ۰۱۳ 


بخش: مجموعه آثار 


از صفحه 1 تا صفحه 522 (معادل 522 صفحه) 


mF 


ا 


مقد.مه 
ابن اثر تنها در یک جای , یعتی در كتاب خانة ملی پاریس ضمن مجموعةٌ شمارةٌ ۱۵۹ 
با تاريخ ۸۷۷ در مجموعه . معزفی شده و موجود می‌باشد , از اپن‌که از اين اثر فقط 
یک نسخه دیده شده ‏ و به نام احمد غرّالی » آن هم در صدر رساله نه در متن و نه در 
پایان : اين خود جای تأمل است و انتساب قطعی آن به احمد غرّالى محل شک 
می‌باشد ء اما تا زمانی که نسخه‌ای دیگر.و به نام دیگری دیده نشده , بايد از احمد 
غزالی دانست . 

علت شک مصحح در انتساب قطعی این رساله به احمد غرّالى . همان اختلاف 
انشاء و مطالب و اسلوب نگارش این اثر است باسایر آثار غرّالی كه در همین مجلّد 
آمده است و خواننده خود می‌تواند آن را دريابد . و نظر نگارنده بيش تر بر این است 
که اين اثر از احمد غزالی نیست . و در پایان هر بحر یک رباعی آمده که بسیار ختک و 
سبك است و کم تر مشابهتی با اشعاری که در آثار احمد غرّالی آمده ندارد؛ و از طرفی 
در ميان کتب تذکره و نهرست‌های قدیم هیچ جا اسمی از کتاپ به نام احمد غّالی 
ديده نمى شود . 

اما اين اثر » جه از احمد غزالی باشد و جه تباشد ‏ اين نكته مسلم است که 
رساله در حد خود ؛ یک اثر نفیس فارسى عرفانی است با اصطلاحات و تعبيرات و 
لغات و نثر مخصوص به خود . 

از جمله « من کتاب »كه در صدر رساله امده است اين طور استنباط می شود 
که ابن رساله ممکن است قسمتی از کتاب : بحر الحقیقه ۲ احمد غرّالی باشد نه تمام 


أن . و به قول نحويّين : من بعضیّه يا تبعیض است که معنی « جزئی از يك کل و با 
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قسمتى از بک قسمت دیگر ۲ را می‌دهد . و همجنين ممکن است اصل کناب به عربی 
باشد و ابن اثر ترجمه قسمتی از آن از خود غزالی . و نیز ممکن است که اصل عربی از 
غرّالى باشد و ترجمه فارسی از کس دیگر , در هر حال : 

مصنف در اين اثر ؛ وصول به مرتبه كمال را گذ شتن از « هفت بحر | یعنی هشت 
مرحله می‌داند » و تنظیم و تبویب رساله نیز در و هفت بحر ؛ آمده است . و شاید ابن 
اثر یکی از ماخذ و متابع کسانی باشد که بعد از غرّالی (در صورت انتساب قطعی این 
کتاب به او) به نوشتن رسائل « هفت وادی ؛ پرداخته‌اند . مثل شيخ عطار در منطق 
الطیر و جز أن . 

نسخه به خط خوانا و روشن نوشته شده است . معذلى کلماتی بیدا مي‌شد که 
خوانده نشده است و این اندقف است . 

نثر کناب در بعضی موارد سلیس است و زوآن . و در بعضی موارد دارای مبتدا و 
خبرهای طولائی که اینک نمونه‌هایی جند از اصطلاحات و لغات جهت اطلاع اجمالی 
از كتاب نگارش هى شود : 

أستاح - (- گستاح) . « خود را از استای منع بايد كرد . ص ۱۰۱۳۲ چنان 
استاخ گردد که همه غم و شادى با او گفتن كيرد . ص 1۵۲ . 

استدن - «اسندن أن معنى مر سر دل را آن معتی است که تا ظاهر گرداند مر 
اشارت وی را . ص ۱.۱۳۰ بدانكه نظر جمال اين همه را بر سر ابشان فراموش 
گرداند ؛ اگر نه جنین استی استده نیندی که با جندپن هزار كس بنشینند و بیایند و 
بروند . ص ۰.۷۶۰« جنین کسی را اندر بهشت نبینند که او را از خلق هر دو عالم 
پستد ند . ص 1۵۰ . اما از حق او را ستدئی و دادئی است . ص ۰۱۳۱ 

برش » بين - «اما سفر اين طایفه بر چهار وجه است : دو کسبی است و دو 
عطيّتى . إن که کسبی است یکی بینش است و دلیل وی عصمت است . و دیگر روش 
است و دلیل وی زجر است . و دبگر رش است و دلیل وى بربد حقی است . و دیگر 
کشش است و دلیل وى نمایش یادشاهی است . با عديل بینش مسافر گرد تا از دو 


متزل بسرون شود . ص ۲۹ . ١‏ نه حقیقت روش بافتند و نه حفیقت برش . ص ٩ ٩‏ . 
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؛ هر که خواهد نآ این در بيابد ؛ كو این دو سفر اختیار كن که این دو سشر بر 
مرد است - بیذش و روش , و أن دو سفر که حق دهد - رش و کشش . ص ۸۰۱۱۶ پس 
به تالم فرش برسد و این عطائی است نه شسبی . ص 3.118 و شوت وی در 
ابن حد بت مستهلک گردد که برش همچون نمایش است ۰ بینش حت را ثمايش بايد .و 
ثرب حق را مدمه برش بايد . و اين رش دیده سر وی را بود نا عدم وجود هر 
آفریده را بدو نمایند . ص ۱۰۸۱۸ آن‌گاه در سفر ترش صحراى معرفت را ديده بوؤد . 
شهب ۲۰ با . 

پادشاه - به معنی خداوند . مكرر. 

بد ید - = آشکار كردن , ,و اکنون يديد گنبم که صدف هفت دربا چیست . ص 


۱ يس اين معانی را در مكان سر او يديد آورد . ص ٩.۰۱۶‏ رمزی از صنعت أو 


اين جايد يد كنيم که از زنده‌گانی او بر مربد.چه بیدا آید . ص ۰۱۵۶ ؛اکنون پد بد کنیم 
که ثمرة هر نرری را بر دل و سر وی چه اثر باشيد . ص ١20‏ . 
اسان = گرم شدن از تف اتش .۰ پس طفل را همه دعوی باشد و بالغ را 
مسه معنى . طفل به تبش بتفسد و بالغ را آتش‌های کبی گرم نکند . ص ۱۳۲. 

زبایشس - وو ماء وقت نهادند و آن اقبال افتاب ژبایش حقی است . ص ۴۷ ۷. 

زينيدن - ١‏ عمر وى حون عمر ستوران است که به خوردن كياهى بزیند و بها 
ورد بمبرد . ص ۲۱ ۰۷ 

سلطانیت - :اما سلطائيّت سوزش بر او گسارد و تصرّف نظر از او بردارد . ص 
۸ ولايت تصرف را مستفرق سلطائیت خود گرداند . ص ۲۹ ؛ , که سلطانیت 
جلال بزرگی است : هر که را در إن بحر غرقه کردند اثر أن تصرف تماند . ص ۳۳ . 
, و انت اقراری که از وى موجود آمد به سلطاتیت کشف مشاهده بود . ص ۲۳۷ . 
و این بسدر را حق بر سر هر محبّى سلطانیّت داده است تا مستغرق‌شان گرداند . ص 
IFT‏ 

طا قبدن - به معنی ترکیدن . «اگر سر داند از حسرت بسوزد ‏ و اگر دل داند 
بطرقد . ص ٩۳۹‏ . 


۳ 


ديل - ٭ با عدیل بینش مسافر گردد تا از دو منزل بیرون شود . ص ۰.۹« که 
تمییز عارفان را به راه معرفت عد پل است » عارف را از او اعراض أؤلاتر که تمييز را در 
معرفت راه تیست . ص ۱۲۸ . «اگر در حضور أن حضرت بدیشان لحظه غيبت عدیل 
گردد به چندگاه بدان محل نرسد . ص ۱.۰۱۳۰ تا آن‌گاه که بر همت خود عدیل گردد : و 
عديلى وی آن است که بر هر جه همت نظر نکند او را موافقت بايد کرد . ص ۱۵۲. 

قتیل الله - د قتيل الله اين را خوانند که جمال بر او کشف کنند تا حیات عادت 
وى فنا شود . از آن فناش بقا دهند . ص ۱۶۱ . 

كداز - « گدازش وى از این روی بود که دلش در بر طبیده بود و سرش برای 
تجات در امطار بود . كداز وی از درون بوّد اما شخص را بم گرداند تا فروغ آتش و 
خوف دل وى را از نظر خلایق پاک گرداند . ص ۲.۲۱۴ گاه بتازد و گاه بگدازد . دو 
گدازش چنان داند که داغ فرقت بر او خواهد"نهاد . ص ۱۰۱۳۱ تا دل را در وفای 
محبت بگدازد ؛ و قرب هر دو عالم را بکدازد ؛ و دیده همت را از کلی مکونات بساز 
کرد ص 2م 

گردش - « پس هر که را مشاهده بابد گو سفری بدين بحر کن كه جهاداكبر 
اسث : و این گردیدن است , پس أن گردش که بغار گفت - علیه الشتلاة و الم : 
رجفنا من الجهاد آلاصغر إلى آلجهاد الأكير. ص ۶۱. 

مخ ارادت - «اين را مخ ارادت خوانند . ص 1۴۴ . 

نازشی ١‏ نازش وی ازين روی است . ص ٠.41١8‏ از راه عجز در پرستش آید و 
از عنایت در نازش . ص ۱.۰۱۷ در ناز شش جنان اميد اقتد كه گوبی دوست وى را 
دبدار خاهد نمود . ص ۱۳۲۱ . 

ناظر دارنده و ناظر باشنده - ١‏ وی نه فراق داند نه وصال . هر گونه‌اش دارند 
ناظر دارنده است نه ناظر باشنده . ص ۱۱۵ . 

نصيبه - « و مرد را بینش برای آن بايد » و رفتنش در حق : جز خدای که هیچ 
نصيبه وى را بنده نتواند کرد . ص ۱.۰۱۶ باز طفل چون کنيزک بكر است ؛ وی را روی 
دربايد کشید تا هر کسی جمال وى نیبند که او را به ارادت خود درخواهند و به هر 


مقدمة بحر الحقيقه 8 
نصیبه سرّيش ايشان از مكان دل بيرون آرند و مُهر بكرى از حد سر وى برگیرند تا هر 
كه خواهد وى را مُكاره بيئد . ص ۲۳۴ . که در أن بحر نه نشان حور است و نه نشان 


قصور که همه تضيبية را از او محو کر ده‌اند که او بحر جلال است . صن ١70‏ . 


اين صفحه دارای تصویر نمایشی نمی باشد لطفا به صفحات دیگر مراحعه كنيد 


من کتاب بحرالحقيقة 
أحمد الغرّالى 


حمد و ثنا مر يادشاه مشتاقان و اله متحيّران راء که او آفرید ملگوت آسمان و 
مین را . سر عارف را به كشف مشاهده بصیرت داد . معدن دلش را به نورهاي معرفت 
ضیاء ولا یٹ داد . پس سر دوستی را از راه لطقب در حضور سر وی به حکم مشاهده 
بدان دیده امانت داد . پس لحظه‌ای از آثار اول و کی مر امانت را جذبه‌ای داد » و از 
تأثيرات أن جذبه شغاف دل وی را در مظالم معزفت از راه عنايت منشور کشف داد - 
براق !کرام و انعام وی را . و تعلیم و سمریفش کرداز زاه عنایت در سرایر خويش تا |به ] 
حکم خدای - جل ذِكْرُه - آثار وحدانیت بیند و شاهد آن امانت گردد » تا به طریق 
ديده در حضور آن معانى حاضر آید ‏ تا دقیقه‌ای سر بوییّت را در سراير خويش 
شاعد معاتی گردد . 

بر علوم صلای روز میثافی در آن مجمع که ارواح بنی آدم را در مظالم لطف 
بداشته بود » كه ندای حقّی بدان ارواح يديد آمد که كفت : «ألستْ برَبُكُمْ ۲ ؟ | قرآن» 
۷ و آن جنات بود که به هدایت خدای غر وجل - و به ارادت او بود [که] در 
مقام لطف شان داشته بود و با مشاهده‌شان خو کرده . أن معانی را در با قيمت گردانید 
و دوح را صدف وى کرد . يس أن معاتي را از راه مشاهد» روح مركب كرد تا آن 
حضرت وى را همجرت اقتاد . پس ندا کرد که : و نه منم خداوند تو ۲ ؟ [قوآت. ۱۷۲/۷]. 


جان ! نو او را شناخته بود , هم به تعريف او جواب «بلی؛ كفت . و هيج چیز از غوغای 
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بشریّت !در آن سفر بدان معنی عدیل نبود . 

اکنون (۲] او را سفری دیگر فرمودند تا آن صدف را هجرت افتاد . تا بدين 
جوارح مر او را ولائی باشد . هر که خواهد تا شاهد آن معانی گردد سفر اختیار بايد 
كرد از خود در خود . مسافر بايد بود و عزیمت طلب درست بايد کرد تا اين طريق بر 
وى مهيا گردد .كه اين طلب نه چند ان بؤد که در حدود عقل باشد ؛ و عقل را در این 
معانى ديدار نیست که طلب در حق غایب افتد » و حقٌ ته حاضر است و ته غاب . حي 
را به حق بايد طلبید نه به طلب . 

اما طلب وى از آن وجه است که هر جه را عقل وى ادراک کند از آن طلب ببايد 
اوه وت حدها امر حقٌ نگاه بايد داشت تا از اين درنگذرد که در وی وادیی 
است ‏ تادر وادى تشبيه و تعطيل نيفتد و از راه باز نمائد كه اين منزل بشريت مرد 
است ‏ هر جه از اين بشريّت بضاعت راډ ناکنا بدان حقٌّ را یابد » به علّت بافته 
باشد » و ححق را به حق توان يافت . 

يس مسافر را بر عقل خويش.مشرف يايد بود به بستان معرفت ؛ تا هر جه از این 
پیش وى بگذرد عقل را از تجسّس آن زجر کند و به سماع روز ميثاقى باز گردد که آن 
روز «تلئ! جواب گفته است . 

امروز که ماع کند مستمع همان معانی است و اتبساط کننده با حقٌ همان 
معائی . هم بدان نطق متاجات کند که آن روز «بلی؛ گفته است . اما حبّت را در وفای 
آن معانی بايد بود تا چنان که أن روز از خود مجرّد يود . امروز آن مجزدی را طلب کند 
تا دل را از توقف مکونات عجرت فرماید ؛ و در پای‌گاه انفراد استقامت فرماید تا بجز 
دوست هیچ چیزی دل بند وى نگرده . 

محب سر گردان و غریب از این روی است که دلش را بر هیچ آفریده آشنایی 
نیست . و در هيج مقامش نزول و وقفت نیست ,گر جه |۳| در وطن است مسافر است . 


3 در اصل : غوغبای بشریّت , به قرينة «فوغای بشره که در صفحات بعد آمده اصلاح گردید . 
5 در ال : لاعت . 
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اما سفر این طایفه بر چهار وجه است : دو کسبی امت و دو عطيّتى . 

أن که کسبی است : یکی بینش است و أن تأثيرات معرفت است ‏ و دلیل وى 
عصمت است . و دیگر روش است و أن به حکم معرفت است : و دلیل وی زجر است . 
و۲ آن که عطیّتی است : ؛ "برش است . و دلیل وی بريد حقى است . و دیگر کشش 
است ؛ و دلیل وی نمایش پادشاهی است , 


با عدیل بينش مسافرگرد تا از دو منزل بيرون شود : یکی منزل بشریت نا تبزای 
کل مقامات از تظر دل خويش بستاند و آنچه به اذن اوست ‏ و راه تا قدم‌گاه از حدود 
دل بیرون شود تا در صحرای معرفت از سالکان مقذم گردد . بس » از منزل روحانیت 
بیرون شود که بی مقامیش مقام گردد که از ملانکه هر یکی را مقام معلوم است . و این 
مسافران را معلومی مقام محجوبى است که دید مقام مکان مسافر کرد » بدان معتی که 
حت را بیافت مقام طلب کند . 

هر که را در راه وقفت قفت " افتاد » طر ی بر وق مشش کشت بدان بود که اين دو 
منزل را معرفت نداشت » هم در او بماند . هر كس را به بهرء خويش نصیبات اختیار او 
مرایشان را سر ارادت خود کشت ۽ نه حقیقت روش بافتند و نه حقیقت برش » هر که را 
در این دو منزل ساکن وقفت" بینی : بدان که طفل ابن راه است » که بالغان را در این دو 
منزل مقیم نیابی . و این راه بر است . 

يس هر که را در با قيمت باید ‏ از مكان عجرت بايد کرد تا به بحر رسد » که در 
در مکان بحر یابی . و عرّت در أن است که غوّاص را ء جان نعلین بايد کرد . و بقا را به 
فنا مقیّد بايد کرد . 

بس آن فنا را بضاعت (۴| طریق بحر بايد کرد تا صدف معنى بدست آرد و 
بیافتِ آن . در حيات یاد . 


يس ای جوان‌مرد عالم ! عالم خلايق را در آرزوی هوس أن در يابى :اما 


سس املسلسلس .ال اشاس . سي ا ااا يي ل 


۱ در اهسل : با. ۲. در اصل اک 


۳ و ۴ . در اصل : وفشت . 
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یا 


ان و س سا ا ت ا س ت س ت سد د 1 ۹ سے ا ا بي لت ين 


غاص جانباز کم یایی ‏ اگر مسان بیانتندی در راه عزّت نماندی . 

يس در راه دل تو را طلب درست بايد كرد که روح تو صدف أن معاني است ؛ و 
مد تور تفا انك ودل او ر ان ازول وکل امات شون بايد 
شد تا بدان بحر مستغرق گرفتار همت خود گردی . و سفيئة آن دريا عنایت است . و 
بادوان وى لطافت . 

امّا مسافر را بر اشارت آن علوم بايد رفت . چون به ارادت درآید » روش وی با 
عستى واسطه گرده . و چون به دوستی دل با كل مقام واسطه گردد » به آثار الوهیّت 
ناظر اید ‏ سر أو واسطه گردد ء و اين طریق بر است . از اين همه بيرون بايد شد و از 
فت بحرش بباید گذشت . و صدف هر دریا به دست بايد آورد تا غسل يايد از آلایش 
ديد خود . پاک گردد از حدیث حجاب. تا أن كاه در وى را به پاکی حکم کنند . تا پاک 
نگردد . حاضر حضرت نگردد » و محزم موالست نگرده ‏ و اهل امائت نگرده . و تا 
اهل قرست نگردد » شایان وصلت نکر دوب شاناق وصلت نک دد . امسانت داز سر 
نگردد . و تا امانت دار سر نگرددن صاخحب كرامت نكردد. و تا صاحب كرامت نگردد : 
اهل فراست نگردد . و نا اهل فراست نگردد , واقف و شنونده اسرار حق نگردد . تا 
واثف و شنولدة اسرار حق نگردد » جمال معرفت بر او کشف نگردد . و تا جسمال 
معرفت بر او کشف نگردد : محرم مشاهد نگردد . و تا محرم مشاهده نگردد ؛ سیات 
وى |۵|طتّبه نگردد . و تا حيات وی طیّبه نگردد ؛ باقی به حت نگردد . و تا بافی به حق 
نگردد : بینایی وی راست نگردد : و صاحب سر و والی ولایت نگردد . و تا بدين محل 
ترسد » پای‌گاء خاص خاضص تيايد , 

يس هر که را بايد تا اشارت خاص دریابد و از آن نیکویی‌ها که بر ایتان کر ده 
است وى بیند .اين سفر اختیار بايد کرد و از جان نعلين بايد ساخت . و از طغلی 
بشریّث به بالغی فقریّت بايد آمد . و از جنون هستی هُش‌یار بايد كنت که ایشان 
بالغان‌اند . و هر طفلی مرايشان را تبیند . غسل بايد آورد از راه تا دید خود تا 
مرايشان را دريابد . و هر هفت دریاش در بايد گذشت , و صدف هفت دریا په کف 


ممت بايد اورد . و حقیفت گوهر آن بیاید دید تا آن وقت مرد پاک گردد . 


مت سس ن وو س 


اکنون پد ید كنيم که صدف هفت دريا جیست » و سر أن صدف چه ‏ و نام دريا 
چیست , و در هر دریابی جند هزار اشارت عجایب است و رموز ظرایف » که حون 
سافر غاص أن دربا گردد آن همه را در با ید . 

اما يكوييم که مسافر اين بحر را جه بايد کرد نا از این بر به بحر رسد . و او را 
مركب استقامت باید و لباس صدق » و تبغ يقين . و سير توكل » و جوشن رضاء و خود 
تسلیم » و زره تفویض . و ساعد تفرید ‏ و زاه تجرید و راحله قناعت ‏ و عدیل توفیق 
و دلیل عنایت » و طلاية عظمت ‏ و تعجيل رفیق . و مراقبت خواطرهای راه دیدن به 
پاس داشتن مراقبت ‏ و از وقوف‌های طریق حذر بايد كردن به قبام كردن حضرت » و 
سارقان راه نگاه داشتن به هر لحظت |۶] و خطوت , تا مسافر به بحر رسد » و آنجه 
اشارت کرده‌ايم بيابد . 

اما صدق و كذب را فرق بايد کردن که کاذبان در بَرَ بمانند و صادقان به بحر 
رسند . و ما از خداوند - عَرَّاسْمُه - یاری می خواهم تا ما را نصرت کند به جمع كردن 
اين کتاب . و اين کتاب را + بحرالحقیقه م نام کردیم که جقیقت سرها معنى دیدن 
باشد » که اين سخن مارا در سر مشتاقی رفته است »و اين جا صفت خاص خاص 
خواهد رفت که حق با ايشان جه کرد ؛ و هر که از آن گوهرها گوهری بیابد » صفت وی 
جه گردد . يس پر سرٌ بار خدای جز خواصٌ او واقف نگردد . پس معنی هر صدفی در 
اشارت باز تماپیم بدانچه حق - عرّاسَمّه - ما را بتماید . که بی از او ما این حدیث را 
بیان نتوانیم كرد . و نیز تا مرد در خود طلب کند که اين راه ضمیر است و سرایر سر و 
حضور حضرت خطرت و ناظر لحظت , و این همه را به ظاهر صورتی همست . مرد با ید 
که ناظر سرایر سرٌ خويش گردد تا آن‌گاه که از این بر بيرون آید و به بحر مستغرق 
گردد ‏ تا معانی را شاهد گردد . و اکنون بگوییم : 

بحر اول - معرفت است و گوهر وی يقين است . 

بحر دوم - جلال است و گوهر وی حسرت است . 

بحر سوم - وحداتیت است و گوهر وی حیات (است ]. 

بحر جهارم - ژبوبیت است و گوهر وی بقاء است . 


۱۵ 


و ۳۲ 


۱۵ 


ممصم سس ><> — 


بحر پنجم - الوهیت است و كوهر وى وصال است . 

بحر ششم - جمال است و گوهر وی رعایت (است]. 

بحر هفتم - مشاهدء' است و گوهر وی فقر است . 

اما يبايد دانست که مرد اين بحر را |۷| چون بحر صورت نتواند يريد که هر جه 
تحت تدم وى است مُشُدّث است . پریدن این بحر مسافري راست که حق - سبحانه و 
تعالی به هر صفتی آثار خدایی خود بر او کشف گرداند . مر او را ستفرق آلاء و 
تُغمای خود گرداند . و عقل او را مغلوب تابش اين کشف کند که تا آن معانی که در او 
شمر است ناظر مشاهدةٌ حل كردد . از حل به حل قربت هابد » از حقٌ به حل ناظر 
آيد . عقل از آن ادراک معزول باشد . سماع مر آن معانى راست که او جز با دوست آرام 
نکند . هر ساعتى از حئی مر او را برّی و الطافی و نواخنى و عرّتی باشد . و بقا دادن به 
این معانى در ابن عالم . و محرم گردانپلات او از کل خلايق . و دعوت كردن باشد به 
وصال حت > و در انتظار ماندن او برای رؤيت اکر جه در دنياست : و در عقبا وى را از 
مقيمان دو عالم نگو پند . 

اما اين پینش شما ئیست و بینش عقل نی . که همه از تشبيه است . از دیده عقل 
توان دید بی تشبیهی , به دید معرفت بیند . هزاران هزار قافله را به صلای اين حديث 
از مکان عافیت پیرون آوردند . تا كد را شاهد أن معانی گردانیدند » که هر که گفت 
رسیدم , أن از وی مسلم يست .كه رسبده گان مخلوبان عق ل اند کی وصف توانند کرد 
آن‌ها که از وصف عاجزاند ؟ مغلوب معرفت‌اند و بینای مشاهده . يس مرد را تصرف از 
راه بابد افکند که تا اگر بنمایند بینند » و أكر نتمابند قوت طلب ساقط کند » که طلب 
مرد را دریافت خود درست است » که وی از أن معانی غايب است . اما به طلب حى را 
بافتن درست نیاید که بنده مُحدّث است و خداوند قدیم ‏ قديم را به قدیم توان 


یافت : و کلی مُخدثات را به قدیم توان شناخت . 


۱. در اصل : عرّت . و در عنوان بحر هفتم نيز مشاهده آمده است . 


5 دنو اص : تقل یچ ۳ 


|۸| اكنون حرفی چند در توحید ياد کنیم . پس به سخن دریاها در شویم تا 
مسافر اين حديث بر خود راست بکند تا دی خود را به قدیم برنگیرد . و 
نیکویی‌های خداوند به جان و دل بیذیرد . تا مسنهلک و ناسپاس نگردد » و شرایط 
حضرت به جای آرد . و موافقت را در نمايش حقّی نگاه دارد كه حي - سبحانه و 
تعالی - بزرگ منزلتی و عرتی نهاده است مر اين راه را و رونده‌گان او را. يس عزیزی 

يس بباید دانست که عزیز بر كمال به حقیقت خدای - عَرْاسْمُه - است که ما را 
به حقیقت توحید خود شناسا گردانید که توحبد آن وحدانیّت است . موحد عزيز 
کرده احد و برکشيده او باشد ‏ که اگر حق نخواستی ‏ پنده جه کردی ؟ و اگر او تعریف 
نکردی . پنده جه گونه شناختی ؟ يس ارادت حمق یکی بدان که تقد بر کرد از خر و 
شر ؛ و بنده در فعل اين مختلف . يس جمال و جلا لبيك صفت است سر خداوند را - 
رسمه - اما مرید را مراد در او مختلف , و این ازبرای آن گفته شد که سخن در جلال 
و جمال خواهد رفت و تجلی صفاتث'ء_ثاهريد را بر جيزى ' مدار نیفتد كه از راه باز 
ماند و حت را به جيز" و مثل نجويد , حق یکی است . آثار یگانه‌گی أو بر موحد آن 
است كه وى را به توحيد آرد تا ارادت حقى بی علّت به ارادت مريد مراد گردد ‏ تا 
مريد را قشف جلال" باشد و او در حكم كدازش باشد . تناقض در حي مرید*افتد . و 
ارادت حقی یکی مرایشان را په ارادت آورد تا مراد أن کد که وی خواهد که او از حي 
نصیب خود خواهد . مرید عالم آمر بود و مراد عارف امسر ]٩[‏ مراد را مسر جیزها 
نمایند ۰ هريد را صورت چیزها . مراد را لطف کنا و سرید را تهذ یپ و تأديب . مراد در 
منزل زجاء بود تا همه از حق به خود نگرد » و مريد در منزل خوف بود كاه از حل به 


خود و گاه از خود به حق . بر مرید هستی خود كشف کنند تا متحيّريش درست گردد و 
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تست از زا و ةا 


گوهر عجز خود را ببيند , بر" مراد جمال خود کشف کند تا بیناییش درست گردد و 
عت خداوند ببیند و همه نازش وی از عر وی بود . به هر لحظه‌ای سر وی از کل 
مکونات سيروت ترد ؛ تا ندای حقی بدان معانی نرسد قرار نکند . يس نه دريابد روزگار 
وی رال و نه مطلع گردد نمایش وی را و ته بيند اشارت وی راء بدين معنی مراد را بر 
مريد فضل است زيراكه جمال است : حاضر كردة حق است ؛ و حاضر او را کس غايب 
تتواند کرد . 

اما حق او را دو مرتبه داده است : در يك مرتبه همه ماع و در دیگر مرتبه 
همه كفت . در آن مرتبه که ماع باشد ‏ از فرق تا قدم وى همه سماع گردد , بدانگه 
حب آن معنی را" جذب کند ؛ و أن معنی سر را جذب کنل » و سر دل را جذب کند . 
اکنون اگر كلّى عالم بر او فرود آیند وی مشغول نگردد که حق غالب است نه مغلوب . 
حون دوست خود را مغلوب گر دانیده لظت خود كرد که از قدرت أنه او را شلبه 
تواند کرد ؟ باز جون به گفتش آرد از فرق تا قدمش زبان گرده که آن معنی يا دوست 
كويندةٌ اسرار کرده . و در مناجات رو دسر در آرد . همه گیش درايد » رفته گردد ‏ اين 
نه جنين ایستاده باشد که اگر کسی وی را مشغول کند كو هلاک خود را ساخته باش »و 
اين مشغول گردد . گوینده خود آمده است (۱۰|و در آذگه |که ] ماع کند شنونده از 
حي أمدء است. 

آما زيرى کسی بايد تا در اين روزكار مر او را باز شناسد . مسحبت داشتن 
بد يشان برای اين معنی پر خطر است . نیاز كامل بايد تا راستی روزگار نگاء تواند 
داشت و معرقت قوی بايد تا اشارت ایشان رأ بيند . 

باز مريد را این محل نيست که او را تابش جلال حق بود . كاه كاهى نابش عستى 
حن را ديده بود اما در حكم آن تابش همی باشد كه به ناگاه حق مر او را به فراق خود 
بسوزد . گدازش وى ازاين روى بود که دلش در بَرٌ تپیده بوؤد و سرش برای نجات خود 


در أمطار بود . داز وی از درون بو اما شخص را تَبَع گرداند تا فروغ آتش و خوفه 


دل وى را از نظر خلایق پاک گرداند , أن جون عتحيّر گردد در دنیا و از دنیا خبر تدارد ؛ 
و در عقبا و از عقبا خیرنی . 

اما فرق كتند» فراق وصال بود . مراد را این فرق نماید . و او در کشف جمال 
ناظر است که أن معنی جذب كردة حق است . و وی نه فراق دائد نه وصال . هرجه 
گونه‌اش دارند ناظر دارنده است نه ناظر باشنده . نازش وی ازبن روی است : اما به 
ظاهر تأثیرات آن همی تابد . در او تازیکی و شیفته‌گی بیتی و به باطن همه خوشی و 
جر 

بدان که بوستان دل او به آثار لطف خدای آراسته است و سرّش به آلاء و ُعماء 
حق پیراسته است . و أن مماتی به مشاهده حق - عَرْاسْمه - عر و مرتبه باقته تا هر که 
او را ببويد از او بوی وصال حت می آید . اما هر کسی أن را شم نباشد » مگر کسی را که 
همّت و صال‌ها بر دل او حرام گشته باشلا و او درطلب وصال حق مدهوش و بی‌قرار 
گشته باشد . جون از او أن بوی بيابد | قوب هم ]۱٩[‏ وى کردد . و بضاعت نیاز وى 
شود و عدیل ارادت و مونس و مسب وی گردد و تسل شوق وی شود تا در خود 
مسافر گردد . 

امّا ديكران را تأثیر آن شم هم در عبارت مُضمر گردد . تا در آن سَماع آید هیچ 
وصال ول او را به دعوت خود تخواند . یکی راکلی بود و یکی را بعضی . پس کی را بر 
مرید اين نیکویی است . 

و هر که به کلمه توحید تقرّب کرد . همه مرید حق‌اند :اما اين کشوف و اين 
زنده‌گانی تا که را داد . آن‌ها که یافتند از هر دو عالم روی پرتافتند و با خود هرگز 
نساختند . بس ای جوان‌مرد ! آثار خداوند , دل موحد را جنين گرداند . 

اما از این هفت دریا بباید گذشت تا اين مزد أن را دریابی که آب حیات به دربا 
مُضَمَر است ؛ و گوهر با قيمت به دريا شضمر است : و عجایب‌های وی بس منکر 
است . هر که در به دست آورد كو حدیت دريا پرس و هر که مرد بحر است كو بر بر 
منشین که : اضد ای لا بُختمعان: اند كه دربا را صفتی است که هركز زنده عادتی را به 
كس نتمايد تا آنگاه كه غرقش کند و لياس عادت را از او برکشد . پس مرده به خلق 
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تی و ا جو جج س ڪڪ ڪڪ ج ي 


نسايد نا همه وى را به حکم مرده‌گان كندد؛ أن ضرب مثل است . 

اما سلطانیّت این دریا عالی تر است که تا مرد را یک نظر هستی باقی است بر 
جان . ذم بر عادت می‌زند . حون بدین دریا در افتاد » مستغرق گردانید تا از هستی و 
نيستى خودش پاک گرداند . بس اين ععانی را در مکان سر او يديد أورّد و دلش را به 
نابش أن نور منور گرداند تا حیات بابد و حيات او بر عکس حیات دیگران گردد . 

اما هر که را با جان حد یشی است بد ين دریا درنتواند امد . و هر که خواهد [۱۲| 
تا اين دز بیاید. كو اين سفر اختیار كن که اين دو سفر بر مرد است : بينش و روش . و 
آن دو سفر که حل دهد : برش و کشش . و أن دریاها در آن دو سفر بود . بجر در أن 
عالم است و بر در اين عالم . بر را به قدم توان يافت و بحر را به سفینه . 

اما اين سفر قدم ظاهر نیست : قدم همّت است . تا مرد بدان قدم روندة راه 
گردد ء تا از دل گذر کند که دل را هرت حدق بان معانی . 

اما اين بینش از تأثيرات معرفت است ‏ نان که آفتاب حا حکم روشنایی 
دارد اما سلطاتت تابش ندارد » واین,برای أن است تا همت را غلط نکند . غلط كردن 
وی بر دون حبق ماندن است » و رفتن او از کل کون مفرد گشتن است تا به هر لحظتی و 
خُطْوَتى که جيزى در پیش وى گذر کند آن تأثيرات بدو بنماید . و عصمت خدای - عر 
وجل - أن را از راه وی دور کند تا مرد در اثر اثبات او دیده رسول کند تا بر هیچ حد و 
حدود دل خود پر نگذارد که حد خداى أن است كه پنده دل در بنك دون نبندد و حد 
حرّيتش بينش در حق آفريده است تا آژاد را هر كس بنده نتوائد كرد . و مرد را بيئنش 
برای آن بايد » و رفتنش در حق , جز خدای که هيج نصیبه‌ای وى را بنده نتواتد كرد . و 
ببايد ديد و دانست كه در نماز و بيرون نماز که به حد امر وى نشستن است ‏ اين 
صورت أست . 

اما به معنى از دون معبود خود به دل دور نشستن است . که هر که قيام صورت 
بيارد و از سرور سر با دوست خبر نداردء نماز وی نماز نيبت كه سر نماز متقيان اين 
معانی است : |۱۳| اما اين همه در تبّع وي‌اند . 


يس مرد را بینش برای سر هر چیزی راست تا چون به نماز درآید دل را به 


صدفی بگذارد و با سر قرین گردد تا عداوت خد وى را حاصل آید . بس بدان معنی 
خلوت جوید نا از نکته سرّى مفرد أيد . و هر جه از آن معانی به وى رسد مستمع آید 
كه در وقت نماز از حق مر ان معتی را جذبه باشد تا دیدش در نظر آید و از حق خلت 
مشا ده با بد نأ معبود خود را پیند . از راه عجر در پرستش آید : و از عنایت در نازش 
أيد , و از لطف در پرورش آید , و از کرم او درگفت آید . و از نای او در سوآل آید 
و از عزیزی او به درخواست اید . آنگاه به فقر دوام بیفزاید تا از این معانی مناجات 
کننده و بیننده به حق آيد . نماز کننده را سر نماز اين است . هر که را در نماز روزگار 
بد ین صفت نباشد وی صورت امر را بیش پیش نرفته باشد و از عين نماز بی‌خبراست . 

بینش اين مرد را برای اين حديث بايد تا حل خدای را نگاء تواند داشت . اما 
حد خدای جدا گشتن است از نصيب خود . تا سر هر جيز را ببیند به حق ٠‏ ان اراد 
همّت از أن حد نباید گردانید که عصمت وای رامع کند . آن اشارت را نگاه بايد داشت 
تا راه سروب برد , 

باز روش است که رفته با نیاید ,مگ که باز دهند » هر که بازش امد به وادی 
اهانت درافتاد . و هر که را باز دادند بر كنج عناتت افتاد , باز داده‌گان‌اند و نگاه 
داشته كان » و باز آمده‌گان و گذاشته گان . داشته و نگاه داشته عزیز است , و گذاشته 
ذلیل . عر دو به حکم او آمدن همجو ارادت . اما یکی را بر مقام او قرار دادند ؛ و یکی 
را از کلی مقام به خود فرار |۱۴ دادند . او که در مقام است از نعمت مشاهده مححوب 
ماند . و آذرا که از بى مقامی . مقامی دادند در حکم مشاهده مکشوف ماند . يس 
مقامی در حق وى هنوز جمال توحید ندیده است . و اين که بی مقامی است از مقام 
رفته است اما مقام ند بده أست . 

روش مرد در این سفر جدا كردن عادت خود است ‏ بر هر جه مانده از حل 
ماند . و مسافر را ماندن هلاکت است . بايد که او را روش به امر باشد که صورت أن را 


به علم كذارد و سر آذرا در عمل آرد . و می‌رود تا آنگاه که حقيقت أن وی را عين 
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معين گردد . اين رفتن را صدق كامل بايد . 

و در معرفت همچنان كه آفتاب بلند گشته باشد , ضياء تابش دارد اما 
سلطانیت سوزش بر او گمارد و تصرف نظر از او بر دارد . و این مرد را در روش همین 
است که از هر جه در این گذرد که دید او بر ابن ناظر آيد . از آفتاب عمل خویش بهره 
كيرد ؛ هنوز سوز معرفت در او نگشته است . زجر وى را همی باشد به هر لحظتی و 
خُطوتى . و به هيج وقت از آن خالی نباشد تا آنگاه که از کلی مقام بیرون رود ء از 
سرّعاى حق دیده گشاید . و معنی هر یک ببيتد . بس نمایش زجر را پی برد تا آنگاه که 
از این همه بيروث زود . 

يس به عالم برش برسد و اين عطائى است نه كسبى . و قوّت وی دراین حدیث 
سنهلی گردد كه ٹرش همجون نمایش است : بینشی حت زا تمایش باید ‏ و قرب حق 
را مقدمه برش بايد . و اين برش دیده سز وی رابود تا عدم وجود هر آفریده را بدو 
نمایند . يس بريد حق مر او را بياگاهند که در این نمایش مر تو را هجرت است تا نظر 
از همه برگیری که هر جه همرنگ توست در وقت تو حجاب راه توست . بگذر که اگر 
واسطه‌ای بدبدی من |۱۵| مر نو را حاصل نگشته . مستهلک اين حديث گشتی ‏ و 
كشف کنند؛ اسرار بگشتی . اشارت مرا پاس دار که ادییم از حق به توء تا مهدب گردی 
که آن حضرت پاکان است و ياكى مرد در أن حضرت از هر نشانه‌ای بی‌نشانی است و 
از هر غاأیبی حاضری است , 

و این بريد برای أن است که اگر ندای حقی به وی رسد در این محل بسوزد ؛ و 
اگر نمايش حقی بیند مستهلک عمل گردد. پس برای مدار مصالح وى تا قوت یاید و يه 
پرورش حق قوی گردد و از دید سرّى از هر چیزی تجربه كيرد به دریافت حقیت أن 
جيزء و از عدم هر معنی وجود به حقیق بيايد تا سرّهاى حکم خداوند کشف گردد و 
در أن کشف ححاب صفاي هر یک بییند . 

و بدان كه حق وى را از هر چیزی بیرون می‌برد و این بريد رأ مقدم خويش بیند 
بر هر جش استقامت دهد ببايد بود : و هر جش اشارت کند بايد گذشت . و در این 


برش خلعت خدای مر تن بنده را آن است که مقام جند هزار کس را به وی تمایند تا مر 
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آن را ببيئد كه هر كس را بر جه داشته‌اند و مركب همت وى أزكجا خواستند . و معلوم 
گردانند بر وی که هر یکی را به نزد یک ما محل حيست و در خواست ايشان به حضرت 
ما جیست ‏ و هرکس ا ما به چه پسنده کرده است . أبن برای آن است که وی یات 
گردد که از یعضی تنبیه كيرد و عبرت باشد مر او را در أن بینایی . و اين مرد همچنان 
باشد كه کسی در ملک دیگری به اذن او همی رود . نتواند بی اذل او رفتن : نتواند 
بی‌اشارت او نشستن . و باز نتواند كشت بی اذن او . 

اما هنوز او را در بینایی کامل نگردانیده باشند که اين رش الت و يرش را 
اشارت است ۰۱۱۶و بينش را نمايش آنگاه بوؤد که ديدة اين كس را جذب کند » و این 
حديث دل وى را نبود . 

اما بینابی سر وى را معطل گرداند . ميل فرقت خلق یر او کشد تا هيج خلایق 
را بیند , آنگاه از او يردةٌ دید تصرف فر و گشایند . و آن معانی مضمّر را به مظالم 
مشاهدهُ خاطر خوانند تا در قيام نظر آيذ ؛ آنانظر را جذبه خوانند . و هر که را جذب 
کر دند , عاجر گرده از وصف أن کنشش ء فرو ماد از تصرف آن بينش . أن ديد معرقت 
است و آن نمایش تعریف حق ‏ تا از کن خی تا" 

بس هر که را جذب کردند زنده‌گانی وی بدين صفت بود که از این عالم رفته 
باشد آن معنی ‏ اما شخص وى اين جا یود . پس خداوند آن معاتی را از ديدةٌ خلق 
پنهان کرد است , خاضّه گان حق را به صورت بینند . اما سر أن معانی را نبینند . هر که 
ابشان را بدان معنی بیند نديده است » و اگر نديده است و أن دید را به تمود حق بيئد . 

یس هر که دعوی کند که اولیای حق را ديدم بايد که از معاتی بهره دارد + ورنی 
گواهی وى باطل است . هر كس را آن خلعت نپوشانند . مرد را دعویی آن چنان نباید 
کرد که ايشان از أن دعوی بیرون رفته‌اند . 

اما آن مردان به نمايش حن معنى هر يك ببينند » و شفقت ایشان پرده پوشیدد 
انيع انات ب ادات از شداوند - عد اشمه - آموشته‌اند . و اين نسايش أن ديده 
راست که به غير ناظر نیست . و نمايش از مشاهده است ء تا آن معنى بر سلطائيت أن 
بقا بابد و اين حيات فنا يابد . اكنون ايشان را زنده خوانند » و این حيات را طيّبه 
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خوانند » أن حی را باقی به حق . و صاحپ اين روزگار را اهل ۱۷| خوانند . 

اما این سفر عطاتی است مر آن مر د را که اين دو روزگار دادند . آن دیده را به 
بینش ميل قربت کشند . و آن دو سفر کسبی که به اول ياد كرديم که بیتش را به حق آن 
كبن بل كدت انز وا ره با و ان هگ که روش اس أن نوق رودن 
|كه | منزل روحانيت را پریده باشد . أن كاه در سفر برش صحراى معرفت را ديده بود ؛ 
ودر سر همه كشش خود را مستغرق نمايش حق ديده باشد . اكنون بالغ شد و در عالم 
زبوبیت نظر يافته باشد . 

صحرای معرفت ابن را خوانند که در او معرفت هیچ خلنی نروید . و در ایسن 
صحرا دریاهای ژرف است : آن که به اول ياد كرديم اين دريا ؛ برای آن گفتیم که حکم 
طاقی دارد به بی‌گانه گی اضاقت گردد تا مرد بگانه گردد . غسل یافتنش اين بگانه گی 
است ؛ و أن دو سفر ید یود . 

اکنون سفر بحر است ء به هذا افق ال ال سفر بتواند كذشت . اول دربای 


آبحر اول ] 


بحر اول معرفت است و گوهر وی يقين است . و اين معرفت مستغرق عارف 
خواهد در وجود و جمال و کمال خود که موجودی مرد آن‌گاه درست گردد که وى در 
افتاب معرفت از عدم تميين (؟) وجود خود يابد . اما حديث وجود عظیم کاری است 
تا موجوة دارند , 

اما در این بحر غوّاصی بايد کرد تا صدف بقين به کف آرد . و از عدم صرف آن 
دزی موجود آید . اما غوّاصى اين شخص ورآنیاست ‏ غواص این بحر سر مرد است 
تا مستغرق معرفت گردد . 

اما در سفینه عنایتش مى بايد تشست و ذیده در بادبان لطافت مى يايد داشت تا 
باد تصرف وی دیده وی را از رکن او نگرداند : که أبن عنایت |۱۸| مر خاضه كان حق را 
بدان معنی است که از هر جه خلقیت است سر ایشان را از همه درگذراند . پس بدین 
دریاشان مستغرق کند تا سر به غوّاصى مستحق گردد در طلب آن صدف . 

و آن صدق ديدة يقين است . و آن طالب در همت است ‏ و خزاتة آن در آن 
معانی است که در مرد مضمّر است , سر مرد او راست و مرد وی به صفای سر است . و 
شين جمال أن در است ‏ و همت قبض کننده أن دز است » و شرف ملک است و ملک 
أن معانی است تا أن به وى رساند . و آن رسانیدن بینایی بافتن مرد است . 

اما بینایی را قدر و منزلت نيت تا نمايش حق مر او را جمال ننماید . حون 
نمود ‏ آن معاتی را از عدم صرف در وجود آرند تا مشاهدةٌ دوست گردد . و همان قول 
بيابد که در ابتدا يافته باشد , و عهد میثاقی را تازه کند . 

اما جند نور مر این مرد را در این سفر مرحله گردد . آن ولابت اوست که از صفا 


يرون نبرنداش و نور صدف به نور لور بقین است , و اين نوري است که از تابش جمال 
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حت باشد تا سر از تصرف آذ بيدا گردد . بدان گه معلومش گردانند و چند هزاران هزار 
عالم را در آن تابش مستغرق گرداند ؛ و اگر از او ذره‌ای را بر عالميان کشف گردانند 
همه جان‌ها ندا كنيد . 

اما حق به عنایت و لطف خود مر آن سر را قوت دهد تا در آن دید تحمل تواند 
کرد . جون در را از این همت قبض كند . از کل خلایق بی‌نیاز گردد که اظهار ملک کبیر 
است , و در نقابش باشد که همه ارادت‌های همت را به یک ارادت ]۱٩|‏ جمع گرداند تا 
دای وی درست گردد در حق اختبارات خود . يس آن در را بدان معنی مضمر رساند 
که حجاب دنیا و عقبا را از پیش او برگیرند . رسائیدن وی أن است که نظر وى از این دو 
عالم بریده گرده تا همت تب آن معتی گرده . و سر تَبَع همت گردد . تا دل سر تيع 
گردد . همه كيش مستفرق از دربا بدين معنى باشد » و أن معنی مجذوب حق باشد . 
پا کی مرد را حکم اين کنند كه صفت او بد بن ریا جنين گردد . 

اما صدهزاران هزار قافله را نهنگ این اميد نغورده است و دریا را نیافته است . 
سر دريا کسی کتد که وى را ئزه حق قدری نباشد . از فعل‌های او اسباب هیچ جیز 
ساخته نشد» باشد . هر که را به عالم صلاح نظری است » و در کوی عافیت گذری 
است ؛ بر وی حرام است كفت و شنید اين حديث که نعلین این دربا جان است : و هر 
کسی را برگ اين حدیث نیست . آن‌ها که سفر اين بحر کردند » و په هر قدمی صد 
هزاران هزار جان اگر در قبض ايشان بودی بل کردندی به شكرانة أن نعمت . 

يس عجایب در اين بحر بسیار است و أن عجایب را به جمال آن در توان دید . 
كمترين عجاببش أن است که مرد را فانی گرداند تا از دید بقا بر وی اثر نماند . يس به 
بافت أن در ؛ وى را باقی گرداند . و اثبات بقای مرد مکشوف أن معانی است , و آن 
معانی بفا از مشاهده حق بافته است . پس چون مرد بقا از جان خود دیده است ‏ از بقا 
کی تواند برخاست ؟ ايشان بقا از بقای حق دیدند ‏ این به تزد ابشان فنا بود . هر که را 


بقا به حان است «ازجعی ؛ در حق وى درست تیاید . در وفت ۰|نزع آن‌ها که زنده به 


سحق‌اند ء أن معانی با رب خويش انس و الفت داشته است اگر جه در دثيا بوده است و 


دوست خود را شناخته است و در هر لحظه بدو بازگشته است . چون وقت نزع باشد ؛ 


ندای «اژجعی ؛ بدان معانی رسد : ؛ باز گرد زی خداوند خويش !, پس تا بارها راهی 
نرفته باشد اين اشارت را واقف نگرده . يس اين نداكه تباشد از ان طريقيّن باز خوانند 
که در دنيا « فا إِلّى الله | نشان نتواند کرد که از کدام طریق به حق كريخته است . 

«ازجعى ؛ را همان معانی است . او دوست را شناخته است و ندای سخن بسیار 
شنید» است . در این عالم که باشد به امر اوست . چون إذنش دهد که باز گرد باز گردد 
به عنایت و خشنودی او و اگر جه جان از وی برگیرند . نبینی که عزراثیل " - صلواتٌ 
الله عليه - قبض کنندة صدف است نه قبض کننده در که أن در را حق نهاده است به 
خودی خود بی واسطه‌ای . در وقت برداشتن نيز واسطه نباشد ‏ از آن حضرت بدین 
منزل آمدن به امر واسطه نبود » بازگشتن نیز به امر واسطه نبد . اين که از روح خبر 
نکرد از برای حرمت آن در است که اگر از صدف حکایت کردی جه گونه در وصف 
یگتصدی » حون [مصراع ] : «دل در تن و.جان در دل و سر در جان است؛ . در وقت 
نهادن در تصرف هستی مرد به حق باشد داشت .او برداشتن أن نیز به حق باشد . 

و اگر بعضی را به وال صدف , ديدارعزرائيل بر ايشان منکر است که حیات 
خود را از روح دیده‌اند , باز آن‌ما که حیات "از آمدن غررائیل بر خود فرخنده داشتند 
که عزرائیل واسطه , و روح واسطه » و بقای بشریت واسطه تا از این وسائط برستند و 
در کلم «ارجعی؛ [۲۱|عامل گشتند . در دنیا آمدند و رفتند و با خلق صحیت نداشتند 
و همه را به فراق صدف بگذاشتند . اما از دنیا و خلنی خبر نداشتند و پا کیزه از این دنیا 
بیرون رفتند . بدان که از غوغاى بشر آلوده نگشتند . 

تا در بود » جوارح مرد آراسته بود . چون برفت آن آراسته‌گی را با خود يبرد . 
نان که آفتاب برآيد روح عالم گردد تا عالميان در او به حرکت آیند . چون شب أيد 
حجاب بگستراند تا همه از حرکت به سکونت آيئد . پس آن معنی که آفتاب جوارح 
مرد است تا همه را در حرکت آرد » باز به فراق هجرت خود همه را معطل گرداند از أن 
که حق وى را به لطف مشاهده خود در روح مركب کرده است . و از أن لطافت تابش 
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أن است مر اعضای مرد را که همه را منؤر کرده است . دیده را بینایی داده است » و 
دماع را شم داده است ؛ و سمع را شماعی داده است » و لسان را نطق داده است » و 
دست را گیرابی ' داده است.ء و بای را روایی ذاده است ؛ و قلب را محبت داده است ‏ و 
سر را صَفُوت داده است » و أن معانی را مشاهده داده است ء تا همه آراسته گردند و از 
جه گونه گی أن جاهل گردند . 

يس مرد را معرقت آن‌گاء جمال دهد که اين سرها بشناسد به تعریف خدای - 
َو جل - و از این همه به حق تقرّب کند , اما پاس دارنده تدای میثاقی بايد بود که 
آن معنی را حق - سبحانه و تعالی - در ولایت اين بشر ملک گردانیده است تا به حکم 
او باشد , سماعش از او باشد : منهاچش بدو باشد : انبساطش بدو باشد .كه عارف را 
حمال معرفت از كلى معرفت خلايق اين پسنده باشد که در اين سرای بجز دوست 
کسی را نشناسد . اينجا محرم و آن‌جا مخرم كس بر معانی او مطلع نگردد |۲۲] و او 
به شناخت كس مشغول نگردد . کشف بر کشف زیادت باشد . زياد نيش آن است که بر 
او نمايد . نس بر أنس زیادت باشد و قرب بر قرب . نظر او در این عالم و در آن عالم 
به نیرت باشد که هر کسی را مشفول جيرها بیند و أن به تعریف حق بیند . واگر از آن 
تابشی که سراپر وى را حق بپاراسته است . اگر با اهل کفر نمایند همه از يتان تبرًا 
کنند . اگر بر دریاها عرضه کنند همه أب حیات گردد: و اگر بر عامه عرضه کنند همه از 
حسرت جان ایثار کنند .و اگر بر کوه‌ها عرضه کنند همه عقیق و بیجاده گردد ؛ واگر بر 
زمین عرضه کنند همه نقره و ژر گردد . 

پس حق به لطف خود !یشان را حامل أن معانی کردء است تا به قوّت حق همی 
کشند که آفتاب معرفت را هیچ فلکی نکشد . آن معنی که دراو مضمر است فلك آفتاب 
معرفت است ‏ جز او كس أن معنی نتواند كشيد . 

اما سر او مشرق است و دل او مغرب . از سرٌ برأید و بر دل بتابد . واين مشرق و 
مغرب خداوند راست . ملک عارف نيست اما نظاره‌ای است تا در أن تایش پر و بحر را 


ج mr‏ تس سس رزوي ف ماك ل تت سس بين 
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ببيند . و عجایپ هريك را ببيند . و سوز آن آقتاب که بر مَرؤزار بشر تابد همه نبات 
هستی و عادت را خشک کند ‏ و درختان دید را محو گرداند ‏ و گل هستی را بيذ مرائد 
اما كل محبت را بشکفاند » و نركس ارادت را برويائد ؛ و بنفشه وصال را مُشکین 
را ای ای ی یال ومد توش سای را ماک و 
سوسن موافقت را حاضر کند » و واولی (؟) انفراد را به قيام أرد ؛ و نیلوفر وفارا 
ارایندة بوستان کند » و ترنج الفت را برساند ‏ و نارنج حال را گونه دهد » و انار وقت را 
بركرداند . و هزاردستان تیاز را مغلوب |۲۳| و سنکران گرداند ؛ و باد قرب را بر این 
پوستان برا لاله عست را در ای پرسعان رارق وو كرات فرذت را در کاس 
عنابت کند ‏ |و| در سحرگاه نیاز مر اين عارف را یجشاند . 

پس لسان وى رابه سوال ارد ‏ و قلبش رابه اضطراب ارد » و سزّش را په اتبساط 
آرد ؛ تا در صبح دوستی درکوی وصال عجن نف خويش ظاهر کند . واز دوست در 
خواهد آنجه دوست وی را اذن دهد . که این همه ثمرات عارف باشد . 

جون اهل معرفت را براو کشفب کندء عارف مست دراین محل يابى که دوست 
وی دا شراب بی واسطه داده باشد . نه واسطه او او باشد نه جز او . و این را واله حق 
خوانند که والهیش از آثار الاهی است . هش ياريش از همه بیش‌تر بدان که دراو آفت 
هیچ عادت نيفتد » و شکرانش از همه زیادتر که به خود هیچ نطق نکند , دنيا و عقباً در 
اين شکر بر وی فراموش گردد. حرکتش سکون گردد . ذ کرش سکوت گردد . از حال و 
وفت خود محرد شود . از علایق مقامات خود مفرد شود :از اسباب نصيبات خود بی 
ملک گردد : از معلومات خود بُری گردد . شکر عارف در حکم وله اين باشد تا شناخته 
گردد در حق خود و جز خود . و بدان‌گه که حق شناخته باشد . از حق به خود باز نیا ید 
تا آن‌گاه که بازش دهند , که معرفت حن با معرفت خلق جمع نگردد . 

از این معنى عارقان حيراناند که از جز معروف خود بمانده‌اند . حیرانی ایشان 
در حق خود و حر خود اقتد که از هر طفلی طفا تر باشتد به دانایی ‏ اما در حق 
شناخت حن از هر بالغی بالغ‌تر باشند . بینایی حق ايشان را پسندیده است |۲۳]و به 


نا 


حضرت خود حاضر' کرده » و در مظالم مشاهده‌شان بر پای کرده . حق مشاهده 
بینایی ایشان است که به لحظه‌ای از او باز نپابند به خود » مگر که حت ايشان را 
بد يشان باز دهد برای مصلحت معاش . ایشان را یکی به وقت امرشان باز دهد تا ازآن 
نظر به حکم مشاهده آبند ‏ أن معنی در ایشان قیام ابد دارد . 

اما تن‌ها را به احكام ارکان نماز بايد آمد در تبعیت أن معنی , و گزارد اين امر 
ایشان را از آن معتی در حجاب بکند . سرود مناجات قيام صدق مر آن معنی راست که 
ركوع و سجود و تکبیر و فرانت و قیام و تشهد مراین جوارح راست ‏ محبت و خشوع و 
تواضع و خوف و رضا و تسلیم مردل راست . به گزارد چنین امر ايشان را باز دهند که 
آن معنی در کلمه مفردی درآمده است و او در نظر است : و دیگر مراو را همه تَبّع . 

و دیگر وقت خوردشان باز دهند » و خورد ایشان نه اين طعام و شراب است . 
اما معنى را قوت مشاهده است . و سوّزاً قوت لطف پادشاهی است و آلاء و تخماء او . 
قلب را قوت سحبت و موافقت اوست . بی این قوت‌ها طعام و شراب برایشان نگوارد . 
طعام و شراب را در این مجلس خورند, نه اين را در آذ مجلس به جنين خورش‌شان 
باز دهنلا . 

و دیگر وقت خواب‌شان باز دهند و بس . خواب غایب شدن است از حاضری 
خود . غايب گردند از تصرف ححاب صفا. و دل‌شان غایب گردد : و خفته گی‌شان از 
اين روی بود . و این در حق أن معنی غایبی است و غفلت . پس اين غفلت از حق بر 
ایشان رحمت آسودن است. 

يس این همه مرایشان را آسایش است » و از حق پرایشان يخشودن است [۲۵] 
بس غفلت ایشان را حضرت همه خللایق است . 

اما عارف را ماع باشد ‏ بی‌واسطه بشر باشد . واين ماع همان معنى را 
باشد , اما بيايد دانست که در این سماغ وی را جون شنوانند . حق - سبحانه و تعالی - 


بدان معشی ندا كنل که : 1 عهد دوستی ۳ وفاادار : که منم خداوند و پادشاه و 
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بروردكار نو و محبوب و معروف تودكه دوست داشتم خود بىواسطةٌ تىى و خواستم تا 
تو را براین دوستی دارم . تو را داشتم در مشاهده خود و گفتم : عزیز باش به عر من 
قوی باش به غناى من ؛ مستمع باش ' به اذن من » باقی باش به بقای من , که منم 
خدای تو - جل الله -. و بباش در حکم ارادت من که تو را خواستم . و تو به خواست 
من مرا خواستی '. تعريف کردم تا مرا بشناختی » و هدایت کردم تا به وحدانیت من 
بگروبدی ‏ و أن دوستی را خلعت تو کردم تا مرا دوست داشتی ؛ اکنون من دوست تو 
و تویی دوست من ۲ . 

عارف را در ماع اين باشد . و هرکه را این ماع نیست و اين اكرام نيست 
سماع وی خود سماع نیست . که روز میثاق خود همین نماع بود که : و منم خدای - 
عزو جل - ».مر آن معنى را به وقت هر سماعى اين باشد . اين ماع را شماعی 
خوانند که ميان بنده و حق بی واسطه کین شود تا از رحق شنود و با حق كويد . سز سماع 
مستمم را این است . 

و اهل آين شماع را سماع دز سماع است . سماعش ندای حق شنیدن است؛ و 
سماعش در سماع لطف دیگری است باقی . و شرب در شرب است » و شربش از هر دو 
عالم پاک آمدن است . و شرب در شربش در اسرار مشاهده دوست یافتن است و اين 
مستمع را سكر بر شکر است : از غلبه‌ای بیرون |۲۶] نيامده باشد : دیگر بارش مغلوب 
كنئد . و اين غلبه سر وی را باشد که نور بر نور زیادت می‌کند تا قوی گردد و از عالم 
بشریت خود معزول شود . چون بدان وقت به عالم بشرش آرند عارف رفته باشد نه 
ماند» . مستغرقی عارف به دریای معرفت اين باشد ‏ و به کف آوردن صدف و قبض 
كردن در این باشد . 

اما به هر درّی جان‌بازی بايد کرد تا این حديث را عين بیند نه صورت » که هیچ 
جيز را از اين صورت نشان نتوان کرد . و دلیل را بر این مجال نیست که دلیل مرد به 
بحر معرفت . فناى مرد است . كه كوهر معرفت عزیز است . نیک عزیزی بايد و استوار 
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۸ مجموعة آثار فارسى احمد غزالی 


یت س تت يون 


اس لي تسس دب سا > س 


حد یثی تا مرد بدا رسد » که هر که رسید أن معرفت از وى محو کند تصرف تمييز' راء 


اما جان در سفر اين بحر فدا بايد کرد كه جان قوام بقای تواست . يس بقا را کم 

بايد زد و دل را فدا بايد كرد . دل مقامات است » و از مقامات هجرت بايد کرد که آن 

در را دیدن نتوان مگر به نشی تمییز . که نمییز عارفان را به راه معرفت عد بل ید است . 
عارف را از او اعراض آژلاتر که تمييز را در معرفت راه نیست » چنان‌ک» م ىكويد : 
ابن معرفت دوست عزیز است عزیز ر أن مجحو کند ز عار خود دسییز 
جان در سفر بحر داكن دل نیز در دیدن در نكو ثيايد هر جیز 
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[بحر دوم ] 


بحر دوم : جلال است و گوهر وی حیرت است . 

این بحر جلال بحر زرف است که به تهایت وی كس نرسد » بدان‌که نهایتش 
۲۷| تست اما مسافر در اوابتد! و انتها دارد . پس در چنین بحر سفر كردن بجز 
حيرت به کف غواص او چه آید . و صدف اين بحر در حيرت است که بدین هر موجی 
که چنین چندان هزار خلایق تمییز را و ولایت تصرف را مستغرق سلطانیت خود 
گرداند . در اين مقدمه رمزی از حد دل باه کرده دی اما شرح او اکنون بیان گردد . 

و علم جلال نه چون حکم جلال است: و حكم جلال نه چون کشف جلال 
است : و کشف جلال نه حون عین خلال است . 

اما بباید دانستن که مراتب مرد دریافت هر یک چه گردد : اين جلال بزرگ‌واری 
است و سر او از بزرگ‌واری بجز اله كس نيست , علم دانستن آن است که حق را 
بزرگ‌وار دارید و اين تصدیق اقرار وی است . 

اما بايد که تأثیر این علم بر وی يديد آيد که ديدار بزرگی خودش چون نماند او 
را بزرگ دانستن است . و هیچ حرکتی و سکونی از او موجود نباید مگر همه موانق که 
این علم مر عالم خود را دین پای‌گاه رسائد . 

باز جون کشف جلال باشد » جون‌که دعوی اختبارات مرد را به تابش خود 
محو گرداند که در حکم نمايش به بینش خود درأيد ؛ تا در حکم او حاضر همی 
باشد ؛ که اين حضرت اهل جلال است که صدف بحر جلال بحز حضرت جیزی 

اما کشف چلال مرد را نموده گردد و دریاید سر هر احکامی و ارکانی که در 


حضرت پادشاهی مر او را ببايد که آن حضرتی است حاضرى .ء بايد يدان تایش پاک 
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و۳۲ 


و۳ مجموعةٌ آثا و نارس اعد زاس 


مم ماه س 


كنته تا بدان حضور حاضر آيد , که حاضران رفته گان‌اند و غايبان ماتده گان‌اند . 

باز آن را که عين باشد . از این عين نه ريت خواهد . |۲۸| اما عيان كردائيدن 
وجود او باشد از عدم غيبت ء و نمودن تجلى باشد مر حيات وى راء تا بسدين بحر 
مسافر تواند كشت كه غواص به دريا آن‌گاه تواند فرو رفت كه از همه گی خود تبرًا کند 
که در را به خود در نتواند يافت . 

يس بی‌خودی کسوت وى گردد . بدين بحر اولاتر آذکه بیش خویش یابد 
بود . (؟) بس تا جلال حق مر او را از همایی او پنشاند غواصی ابن بحر نتواند کرد . 

اما علم جلال دل راست تا به هستی وی قوی گرده و بار دوستی برگیرد و 
تحمل كنندة حکم وی گردد . 

و حکم جلال سر را است تا از کل خلايق مستغتى رده و از ز اسیری حکم 
آفربده آزاد گردد و به بند تعظیم دوست ردد . 

باز کش جلال مر دیده سر لا است که آن دیده را همت خوانند تا دران تابش 
عالّم بی‌نیازی را بیند و از کی مكوّتات:به نظر هجرت کند . باری تعالی مر آن معانى را 
عبان گرداند بر اين دیده تا همه گی مرد را از او بستاند ؛ و آن معانی را مشاهدة جذب 
کند . استدن آن معنی مر سر دل را آن معنی است که تا حاضر گرداند مراشارت وى را 
که او را دوام خود حضرت است . 

اما تا مرد دراه بن دربا صدف حضرت به دست نیارد آن معنی که در است بروی 
جمال ننمايد ‏ که جمال دیدن را محرم بايد ,و تا جلال حق بر دل وى مستولی نگردد 
و به محرمی مستحق وی نشود که حاضران را عظیم خطر است در سفر اين بحر که 
۳1 در حضور آن حضرت بد یشان لحظه‌ای غیبت عديل گردد به جندگاه بدان محل 
بت 

اما حاشران بر سه وچه‌اند : 


یکی حاضر است |۲۹| به علم او. تواتد که بدان نباشد : كه حون به هستی 


۱ ذو ال : لوسك . 


بحرالحقيقه - بحر دوم ۳۱ 


خداوند را - عَْ وجل - می‌داند. چناتش بايد بود به ظاهر و باطن که هیچ چیز از 
مخالفت بر وی گذر نکند که راه حضرت را موافقت است . مخالفان حاضر نباشند از 
اذكه به حکم آن حاضر است که بر وی چیزی نگذرد که او را از آن حضرت شایب 
کند » و اگر بگذرانند برای ابتلاء او است تا اگر ببینند فریاد خواهند از حق به برداشتن 
أن چیز, که لحظه‌ای باز ماندن این حاضر بیش از آن حجاب کند که همه اصل دوزخ را 
اتش . و این حکم دوامت واجب کند . هر که را این حکم نبوده است که کشف را به 
خود تواند کشید و پا در حکم او استقامت تواند کرد . آن‌که در آن حکم است اندوه 
هيج چیز در وی نمانده باشد . 

اما كاه فراق باشد ‏ و گاه اندوه فراق باشد . وگاه زجای وصال . جرا گاه همت 
وى دراین بوستان است . و گاه بنازد و گاه بخدازد . در نازشش جنان اسد افتد كه 
گوبی دوست وى را دیدار خواهد نمود بو در کلّازش چنان داند که داغ فرقت بر او 
خواهد نهاد . حاضری وى براى اين دو تصرف اسب , 

باز آن را که کشف است ‏ وی هدام حاشّر است در موافقت أن معانی که در او 
مضمر است . اما از حق او را ستدنی و دادنی اس . چون در کشفش آرد او را از عالم 
تمييز بستاند و از احوال اوقاتش بیرون آورد تا راصف احوال خويش نیاید . باز چون 
بازش دهند . أن احوال را براو فراموش گردانند تا دریاد دون حق نماند که حاضریش 
برای أن حضرت بايد نه برای کشف حجاب خرد . كه حاضران را [۳۰] تصيب محو 
گشته است ‏ كه تجلى مرد را برای آن است که تا سر أو را از این تصرف بستاند . بقای 
احوال وی را به وقت سیارد . وقت کبریائی نشانة وی گردد . أن نشان حجاب وى 
باشد . مرد را درحال حبرانی واجب کند ماندد آين نظی حون بماند غرقه شدت وی 
است تا بی اين دید موج عنایت او را از دربا پراندازد . 

اما در حجاب أستين قيض گردد . حون نراق وى را به حبس ارادت باز دارد نه 
دنيا و نه عقبا قرب وى نيايد . بی‌خبر گردد از نعيم اهل بهشت و از رنج اهل آتش و از 
گردش روزگار و احوال خود . و اگر همه در اين محل بماند وی پتف حسرت بسوزد . 
آن‌گاه حق او را از او بستاند و در سفینه عنایتش بنشاند » و بر وى لطف ګند تا در 


تس تست از للست 


عنایت را امر گند تا سفینه ! وی را به جزيرة شط رساند که حجاب قبض مجو گردد و 
بوستان بسط را آراسته گند و كلين امپدش به برآید . نرگس " ... 

و سرایر خويش را به مناجات و نیازمندی بیاراید . به سرير پادشاه بی‌نیاز نیاز 
خود عرضه کند که : ملكا ! در آتش قُرقت همت ما را بسوختی و از فضل و عنایت خود 
ما را به جزيرة شط رسانیدی , اکنون ما را دراين محل مقیم گردان که این بس با راحت 
منزلی است و با تشریف و تزهت بقعه‌ای است . (۳۱| 

آن‌گاه وارد حق مر او را بیا گاهاند که از این ذ کر سکوت آر که اين محل انبساط 
تو نيست . تورا در حکم او بايد بود نه او را در حکم تو که بزرگی حق بر تو از آن 
کشف شد نا در تو این ارادت نماند . آنگاه مر او را بد ین انبساط باز وا قبض گردانند ؛ 
هم در این گردش وی را همی دارند . 

اما بايد که دريايد سر احوال روزگار خوذترا: و حقیقت هر معائى را ببیند . بذان 
معنی که از آن محل وی را تفل خواهند کرد : درخواست وی بی‌ادبی است . و اگر نقل 
نخواهند کرد » درخواست وى اچتهاد نیودن است . به هر دو حال حرمت نگاه داشتن 
اولاتر . و از آن حضرت بدین جيزها غایب نباشد که اهل جلال را معلوم نگسردانند 
آنچه اهل جمال را معلوم گردانند . چون تحسّس و تصرف کند از أل فراق که همی 
ترسد - نعود باللّه - بدان مبتلاگردد حذر بايد کرد . و خود را از أستاخى منع يايد کرد 
كه چندان هزاران هزار را از این حضرت قربت معزول کردند که ايشان خود را قريب" 
دانستند , و چندین هزار هزار را بدين حضرت قريب کردند که ایشان خود را بعید 
داتستئد . 

يس علم همه خلايق در جتب علم حق جهل است : تا همه أن موجود آید از 
عدم بندار بنده که" حق دانسته است به علم خود تا بده را در آن وقت مبتلای خود 
گرداند ‏ تا از مقام جهلش به مقام علم رساند . شقى نداند که أو شقى است و سعيد 


. در ابل : سيه . ؟, در أصل متن ؛ سه سطر سبافط است‎ .١ 
. در اصل : قربت . ۴. در اصل : که که‎ .* 


بحرالحقيقه - بحر دوم ۳۳ 


نداند که او سعید است . بجز پادشاه - رسمه - كس اين علم نداند , بدین معنى آن 
علم جهل است |۳۲] تا آنگاه که به پای‌گاه سعادت و شقاوت‌شان برياى کنند . آن‌گاه 
از جهل به علم آمده باشند . اکنون عالم باشد به احکام الله كه هر جه در سراير او از 
عدم در وجود آید که به دیدار ارادت حق گرده . سر أن جيز را در حضور حضرت 
پادشاهی به آثار مشاهده او ببیند تا ارادت او در وجود آن معانی چیست , 

بدان‌گه حى بر وی گشاید تا ببیند که جز به مود دیدار او نتوان دید . جون بدو 
تمود . فارغ گردانداش از أن جیزی که وى متصرّف آمد . باز عالم به سدود الله آن 
باشد که حد خدای - تعالی - را به تعریف‌حق ببیند و تجسس کند مگر سر خداوند 
بیابد . بدان‌گه هرگز درنیابد که هرجه را حق بپوشد از پند؛ُ خویش نتواند که بنده آن را 
کشف کند . و هر جه را کشف گردانیده شود نتواند كه أن را ببوشاند » که حق غالب 
است و بندء مغلوب . همه هلا کت اختباز کرد باشد كه سر حق را تسس کند و حکم 
او را جرایی كويد . پس این حد نگاه باید داشت که طلب در خود درست آید . دیگر 
بنده را بر اختیار حق و جه گونه گی راه نيست . جه گونه گی طلب تشبیه و تعطیل است و 
ثل و جنس و حق - سبحانه و تعالی - از این صفات منژّه است . يس ای جوان‌مرد ! 
بنده را کجا زهره و ياراى أن است که كويد : مرا در وصال دار يا در فراق پا در کشف با 
در حجاب . تا گفتن اين چیزها حد حن نگاه داشتن است که کشف حال جلال این همه 
را از مرد بسوزد که سلطائیت جلال بزرگی است . 

هر که را در أن بحر غرقه کردند اثر آن تصرف نماند . حاضر باشد به حق اما از 
حضرت خويش خبر ندارد و حاضر [۳۲] غایب اين را خوانند : و مسافر مقیم اين را 
خوانند . و طالب بی‌طلب اين را خوانند . پس چه‌گونه در توان بافت و صقت توان کرد 
روزگار کسی را که خودش را از خود خبر نیست و دیگری از او چون نشان بابد ؟ اگر 
ذرّواى از آن سوزش که وى را در سر آید که از جلال حق يديد آمده است بر دوزخ نهند 
به قرياد آید . جز خداوند كس از احوال ایشان خبر ندارد » و غرقه‌شده كان از نشانی‌ها 
بی‌نشان ؛ و از مکان‌ها بی‌مکان , سر این مرد را بود که در دیا درآید و ببرون شود که 


هیچ جیزش از تصرفات این عالم نمانده باشد : و اگر پرسندش جواب آن نتواند داد ؛ 


| 


۱۵ 


ا لاج سس شت مسا الك دس سس سس لت بت سس سس تس سس ات۳ وت بت 


۳ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


بدانگه به شخص بوده است نه به معنى . و اين عالّم در حق او چون شب باشد ؛ هر که 
در شب به منزلی نزول کند جه گونه گی منزل به روز از او بپرسند جواب نتواند داد ؛ مرد 
حاضر را بد بن صفت يأبى . 

گوهر حضرت عزیز است ؛ هر متكلفى را ندهند . اين حاضری از نماز و روژه و 
حج و عزو فراتر است . بیرون از نماز اين حاضر را چنان یابی و در نماز همچنان . اما 
در نماز زیادتی جذبة أن معاتی است که وي را به مشاهده حق نمایش دهند که غذ! أن 
معاتی را بينابى است و نور بصیرتش أن است که هر که را کرد و گفت اين حاضری 
نیست ١‏ بصيرت سر وى از آن نور نیست و میقات وى میقات نیست . 

يس ایشان که دامن ارادت را از علایق هر دو عالم در جیدند برای اين حضرت 
را بود » و روشنایی ان دز بصیرت راء |۳۴ کلی خلايق مر این حاضر را غایب نتواند 
کرد . اگر جه در ميان خلق است » با حق است. و اکر جه در خلقيّت است با حق است . 

اما اين حاضری راست که او را در عيناجللال داشته‌اند » يا چنان کش همى 
دارند می باشد که حاضر کرد حق است .و حاضر كردةٌ خود مشغول هر جیز گردد ؛ و 
او در حق این طفل است . پس طفل را همه دعوی باشد و بالغ را همه معنی . طقل به 
تيش بتفسد و بالغ را بسیار آتش‌های کبیر گرم نکند . و طفل به جرعه‌ای سکران گردد : 
و يالغ را خُم‌ها سکران نگرداند . 

يس بالغان محرمان حق‌اند که ابشان را در يردةٌ اتفراد داشته است ‏ به هر 
كس شان ننماید , اگر چند هزار هزار منظور را در نظر حضور دل ايشان آورد و بيرون 
برد ايشان بر بیتایی آن صورت محرم نيايتد و بر خیال أن جيز منزل کنند . پس اين را 
حکم ناد يدن کنند نه حکم دیدن . باز طفل چون کنیرزک بكر است . وى را روی درباید 
کشید تا هر کسی جمال وی نبیند که او را به ارادت خود در خواهند » و به هر نصيبة 
سرّيش ایشان از مکان دل بیرون آرند و مُهر بکری از حد سر وی برگیرند تا هر که 
خواهد وى رأ مکاره بیند . 

يس ای جوان‌مرد ! حديث حشرت با خود ماندن نیکو نباشد . حاضران خود 


بر ذ کر حق مانند ؛ و بر ذ کر خود و جز خود چه گونه مانند . کلی خلایق بر سر حاضران 


فراموش گشته‌اند . اگر طریق حضرت نه جنين عالی بودی هر مدعی دعوی این 
کردی . اين رمز از سيرت ایشان بدان ياد کرده شد تا دعوی مذعی به معتی أن دعوی 
رود ؛ و دید معنى از حضرت خويش برگیرد که بر حاضری ماندن را همچنان [۳۵) 
حکم کنند که پر غایبی . که بر حاضری ماندن" در این راه وقفت" است و وقفت "این 
راه صد هزاران هزار حجاب است اگر جه آن لحظتی و شُطوتى است . جلال حق - 
حل و علا - اهل خود را نگذارد که در منزل عادت خود نزول کند ‏ يا در هر دو عالم از 
راه تصیبه‌ای نظر کند : يا بر کسی وصف حضرت کند » با شرح وفت حالت کند . که 
اين حالت مرد را در ولایت بَرْ باشل نه در ولایت پحر , در بحر خوف غرقه شدن باشد » 
بد ین ذ گر كعجا پرداژه . غرقه‌شده كان را با اين حد بث کار نیست . و مرد خشکی را بر 
غریق دریا دیدار ئيست که وی از صفت خود بی‌صفت گردد و به صقت بحر آراسته 
گردد تا ژنده بستاند و کشعه باز دهد - برای.اظهاز سلطانیت خود را, البته ميّت قبول 
نکن » جز خی . که اين طبع ناز دارد زنده گیری . 

يس هر که را به حضرت غیبت خويش دیدار است و او حن به نزدیک شود 
است و ميّت به نزدیک بحر بحر وى را قبول نکتد . باز آنَ را که از این هر دو بی‌صفت 
بیند و دیدار او در باقی بیند » به حکم زنده‌گی أن دید وی را بگیرد » مستغرق سلطنت 
خويش کند تا از آن دیده بمیرد » بس آش براندازد . 

بحر جلال را این صفت است. تا همه را از صفت بی صفت کند . جون بى صفت 
كشت ء از بی صفتی جه گونه صفت کند . اين اظهار از آن غواصان است که هر که را برف 
ابن حديث نیست ‏ تکرار اين حضرت نباید کرد . 

از هر نوع رمز رمزی گفته شد از عجایب اين بحر جلال . و أو صدف حضور 
دارد . طالب وی را نیز حضور بايد تا در طلب أن ذز از جان خود و مصالح او دور گردد 
که در آن بحر نه نان حور است و نه نشان قصور که همه نصیبه را از او محو کرده‌اند که 


او بحر جلال است . موج او همه نور باشد تا بر هر جه مره را نظر افتد أن نور ديدة وی 
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۱۵ 


۳۶ مجبوعة آثار نارسی احمد غزالی 
را مستغرقی |۳۶| حکم خود کند نأ از همه باز ماند . جناذكه قابل كويد : 
در بحر حلال حق صدف باشد حور تا طالب در نجان خود ردد دور 


أن جانه نشان حور باشد نه قصور کان بحر جلالت است موجش همه نور 


[بحر سوم | 


بحر سوم وحدانیت است و گوهر وی حیات . 

وحدانیت یگانه گی است و بگانه گی بر حقیقت خدای راست - عَرّاسْمُه - که 
احد است . و آحد را بجز یکی نتوان كفت . پس یکی بی شریک بود » در دارنده گی 
بی‌نظیر بود » در بخشودن و رحمت کریم بود » به لطف كردن غنی بود ؛ به عطا دادن 
صمد بود ؛ به حاجات هر یک و حکم شنیدن علیم بوّد ‏ به اسرار هر یک دانستن عالم 
بو به بایست هر یک و حکم كردن معروف بۇد مرآن معانی را به خود تعریف كردن 
محبوب بوّد . دوستان را به دعوت ارادت خود خوانلان , و با هر کسی نیکویی كردت ؛ 
و بر سر هر یک بر و احسان خود ظام رگردانیدان :و ولایت دل هر یک به نور قرب 
آراستن » يس جز صفت وحدانیت تیست که بر بنده گان این کند . 

اما موحد را با حدّ خود از گردش و از نمايش مشاهدةٌ آحد فره افتاه » و آنټّت 
اقراری که از وى موجود آمد به سلطائیت کشف مشاهد» بود . 

اما موحّد را در بای‌گاه عر بیا کرد . لباس حیات داد ؛ و غذاش همه هیبت " است 
تا همه تا جلعت دوست بود که به هیچ دوستی مخلوقات تقرب نکند . برای اظهار أن 
خلعت دوست بود . و غذاى دید خود بخورد در همه احوال اظهار بی‌نیازی را که 
سيران به هر جه نظر نکتند و پوشیده‌گان به هر لياس آرزو نبرند . 

يس موحد را عزیز بدان خوانند که از وی اين (۳۷] معاملت به حاصل آبد . 
بدانگه وى را انكار نباشد » و هر دو بى نظير نباشد كه بحر احديت وى را نگاه‌دار 


١ 


۱ 


انا تأثير وحدانيت بار خدای - جل جلاله - بتده را در طلپ این سفر آرد تا 
حقيقت صدف این بحر و بر در خود بجوید ‏ که بحر وحدانیت بحر عظیم است. و هر 
کسی بدو تقرب نتواند کرد و به طلب صدف نتواند رفت .كه صدف أو حيرت است و 
حيرت او از خود مائدن است ؛ سن بی خود جسزی طلب كردن كارى عحب است . 

اما در این معانى روشن اشارنی است و بیان عبارتی است , بدال‌که هر جه به 
طلب باشد طلب بهاى آن جیز گردد ؛ و جون بيابد مالک آن جيز شود . پس اين صفت 
بتدء را محازی است ‏ خداوند را حقيقت که علت يافت وحدائیت نباشد . اما ارادت 
وحدانیت که بنده را بدين طلب آرد روا باشد , تا در راه خويش طالب آید و از عالم 
بشر طلب کند أن معانی را که در أو مضمر گردند . و در حد و حدود دل شود جندان 
مجرت كند كه جستن او برسد : عجز آرد تا که از قوت خود باز افتد . از آن طلب 
بی طلب گردد ء تا از راه بر بیرون شود . آن‌گاه بايد که بنالد که مَلِكا! رفتن من از مکانی 
است به مکانی و از ثریا است تا ری . مکان و هیچ مکان تماند که از تو نظر نهان 
برگیرد » نکته اميد مرا از طريق صلاح این جان کوته گردان تا بدين بحر مسافر كردم و 
غواصی را به جان بخرم و بدان صداف رسم “بس عنايت حق مر او را سفینه‌ای 
گردد » و لطف حق مر او را دست كير گردد . اين سفینه نه بردارنده شخص اوست » 
بردارند: همت اوست . تا آذگاه او را از کل خلایق بیرون برد ؛ و این خلق دید علم 
اقم 31 » این سفینه بگردد , گشتن او نظرش به حق ماندن است تا در اين بحر 
غرقه گردد . واين بحر أن است که |۳۸|یگانه گی خدای بر وى كشف گردد ‏ نماند براو 
بقیت از معلومات تظر . اقا دراين کشف بداده مستهلکی واجب کند که دور گردد از دل 
و مقامات آن » و بی تصرف ماند از بر صَفوّت آن ؛ بی‌خبر و خالی ماند از همت و 
إنابت و اجايت , تا أن معائی را نفی این چیزهای يكانه گرداند » جنان‌که مهتری را در 
حرم ملوک خوانند تا چاکران وی بر درمانند » يكانة آن معنی گردد . 


و سر حون از صسذف دور عاند » و همت از تصرف معزول ماند : و دل از عبارت 


. در اصل : بخورم‎ .١ 


آن مقهور ماند » در حکم أن اتفراد از حذ فردی تدای حقی سّماع کند كه : یگانه باش 
مر پادشاه خود را که مرا شریک نیست و من همان خواهم که روز ميثاق تو را گفتم : 
لس رکه ۰ ؟ و هدايت دادم تورا تا مرا بلی؛ جواب گفتی . خلمت مر تورا است . 
كمال محبت من مشاهده توست ‏ و عنایت من ماع نوست . ندای من منشور نوست . 
آذن من ولایت توست : معرفت من بوستان توست ‏ نس من طاعت توست : ذکر من 
شراب توست . وصال من راه توست » قرب من مشاهده توست .كه تورا عزیز 
گردانیدم » و آنچه به حضرت من مر تو را نموده كشت از آثار وحدانیت من بود . بباش 
در حکم اين . و چون تو را بباید تقرب مشاهدة من . بگریز از این خشوات که از ایشان 
مقرد آمدي زی حضرت من که خداوند توأم . 

و فوا اي الله »را سرّاين است . گریختن آن معنی را از دل و سر و همت خود 
به خداوند خویش . اما تا اذن حقی نباشدو یی معروف نباشد ؛ بس چون بارش 
دهند ؟ نه همت را از آن اسرار خبر بوك 32048 رل له دل رل که اگر جه أن معنی را 
شنوانند همت بداندنش (؟) مستهلک |۳۹] گردد . و اگر سر داند از حسرت بسوزد ‏ و 
اگر دل داند بطرقد . 

اما آثار آن خلعت پر هر یک يديد آید تا بدانند که مهتر ایشان را از يادشاه 
اکرامی بوده است . همت را بنمایند و هر جه در مکونات عجایب پوشید» است تا 
محرد گردد شرط متایعت را. و سر را بنمایند و هر جه عجایب صفات است ؛ و 
سرّهاى آن و کشوف هر حجابی و دیدن هر نهانی نا مجرّد شود . و شرط موافقت وی 
را بنما بند » عمّال هر مقامی و سر دیدن هر فعلی تا مجرد شود برای احکام حضرت را 

آن‌گاه موحد را مفردی درست گردد و از بحر وحدانیت بهره برگیرد . بهره 
وریش از خود دور گشتن است . حون حال وى به بحر وحدانیت بدین صفت گردد ؛ 
بیش نه ارادت بيند » نه صدق بیند . نه محبت . نه شوق » نه إنابت , نه اجایت » نه 
ات ات له فا N‏ ينا 

اكنون باشد که صدف دربای وحدانيت به کف آرد و متحيّر گردد که بیان غرقه 
شده كان نکند , 


۱۵ 


و ۲ 
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۴۰ مجموغة آثار فارسی آحمد غزالی 

يس ای جوان‌مرد ! کسانی که بدين دريا غرق گشتند عاجز آسدند از وصف 
كردن غرقه شده‌گان » و دیگران عاجز آمدند از تصرف جه گونه گشتن ایشان . جون 
کشته نشان ندهد از خود , دیگر کس از او جه گونه نشان پابد ؟ بدين معنی موَدان به 
هبج چیز نظر و تقرب نکنند . 

و در این دریا آفتابی است که أن آفتاب بر هر که مستولی کرد تا همه گیش 
نسوزد به نفس درونش ' نگذارد . آن افتاب قربت و دوستی است که محپ را در محبت 
پسوزاند » و کوه را کوه بلای وی گرداند تا بلا نبیند و در ديدة او کوه نماند . چون نظر 
بر همه ولاء نماند , 

اما محب را بر دوستی جندان بدارند که عقد همه دوستی‌هاش فسخ گردد . یس 
در حرم نیازش درآرند و بسیار بر وی لطف کنند . يس |۴۰ داغ مفردی بر روی دل وی 
رقم کنند . و شرایط دوستی را تعلیم كنل و ٌدودهای بی‌اختباری بدو نمابند » و 
لباس بی‌مرادی در او پوشانند ؛ و شراب بی‌فراریش بچشانند ,و نعلین صدقش در پای 
كنند » و در میدان و الهیش بد وانند ».يس صلاى رد او را منادی فرماپند تا هیچ چیز از 
مرادات او مشترى او نگرده . چون به تتبع أو تقرب نکند : بدانگه بر وی داغ یگانه گی 
بیند ۰ هیچ کس بدو نظر نیارد کرد . و این نکوپی حق باشد بر محب او که معونت هر 
یک از او برگرفته باشد . 

اما محب را در نهادن آن داغ خبر نبوده باشد که اگر خبر بودی دیده به خود باز 
کردی که من او را دوست داشتم » مدعی گشتی . چون آن نبیند » خود را از همه 
مستغنی بیند . واقف شود که مرا دوست داشت و نظر هر چیز از دلم برداشت . آن‌گاه 
موحد محب بی‌نصیب باشد و در کوی دوستی یگانه بد . آن‌ها که در دوستی یکی 
باشند جنين كس باشند که از دوست ببینند و از خود هیچ نبینند. 

بد ان حضرت شکسته و نیازمند اين را خوانند که هیچ چیز را در دل وی منزل 
نمانده باشد تا بیتایی همت وی را بود . و کزی سر و گنگی دل وى را بود » « صم بكم 


۱ این كلمه به درستی خوانده نمى شود . 


بحر الحقيقه - بحر سوم ۳۱ 


مین هم لا يَعْقِلوّنَ ؛ در حق اين جنين محب بود که اين محب را مد خوانند كه ذليل 
دوست باشد ته ذليل جز دوست , در دوستی محب را دل است . ذليل آيد اما عزیزش 
باژگ دانتد . فقير آيد غنيّش بازگردانند , 

بدان که عزت محب به قرب دوستان است به دنيا و عقباء و غناش به لقاى 
دوست . يس دنیا و عقبا بد یشان عزبز گشته باشد و ایشان به دوست . که دوست 
بر یشان لطف کرد و اکر نه که توانستی که در دوستی قرار كيرد (۴۱] که دوستی را 
شرط‌های بزرگ است که اين استعمال بايد کرد که دل و جان فدا کنند . 

و آنچه مصالح اين دوست است چون بنگری خود ملک دوست است . محب را 
خود از ان خیر يايد تا فدا کند . جون مفلسی به نزد وی معلوم است خود جه دارد که 
بدان حشرت برد » جز حبا بروی جیزی نماند . حيرت وى از این حیا خیزد . و دراین 
حيرانى حق وى را عنایت کند و دست كيرد که" نی‌نکازم از آنچه تو آری. تو مملوکی و 
آنجه نو آری مملوک است . بر تو آن است که به وحذانيت من نظر کنی به ندود من . 
یں بدانی كد من با نو جه کردم . این دید را جریده حضرت ما کن تا در پای‌گاه شکر 
استقامت پاپی . من پرتو نعمت زیادت كنم . زبادتی تعمت مر تو را آن است که در دنیا 
مشاعدة شو دنب بنمايم جنانكه من خواهم ‏ و از لاا یقت بريايم . هی فادرم و اسل 
عقباآت لقاى خود بنمايم چنان که خواهم ‏ و ازكلى بربايم كه بدين نکویی كردن من 
سزاوارترم . زیادتی نعمت من بر نعمت این است . بس أن کسانی كه این نعمت را 
بشتاختند و روی به عالم خلق آوردند أن از ایشان کفران است تا بپوشید برایشان 
مشاهدء خود تا عارف‌اند و از معرفت شير فردا لقای من یبینند و از آث نیز 
خبرنی . يس محبان را پرا کنده‌گی و گریخته‌گی از عر دو عالم برای اين معانی است» 
تأثیر وحدانیت سر موحدان را این باشد . 

يس ای جوان‌مرد ! یکی در عمر خويش بايد كه اين حد بث را طلب کنی که هر 
که را این زندهگانی تیست عمر وی جون عمر ستوران است که به خوردن گیاهی بزیند و 
به ناخوردن بمیرد . يس اين دو عالّم را چراگاه تو گردائید . چون اين بخوری اين را 
حبات شمری و از حیات آن مردان بمیری . پس به هر دو عالم تو خود عين |۴۲| 


۳ 


۴۲ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی . 


[حیری . راحت جز به نزدیک مردان ثيابى که إيشان را به بحر وحدانیت غرقه کردند » 
و بقاى عادت را از اشان غارت کردند . و حق مرایشان را بقا داد در وحود مسحبت 
خويش که پک لحظه از دوستی او باز نمانتد ؛ و شربتی آب بی‌دوستی او نخورند » که 
در این بحر راهی است که جز به ترک جان نتوان سيرد ؛ که خيانت محبت در راه 
دوست بر خود لكيه كردن است . 

و زُرفى اين بحر آن است که اظهار وحدانیت است . و این راهی است که 
متقذ مان رفته‌اند » آن‌ها که دل ایشان فرد بوده است . و این بحر را حق بر سر هر محبی 
سلطانيت داده است تا مستغرق‌شان گرداند . بس راحت زنده‌گاتی آن راحت است که 
در آن مستفرق حيات یابند : جنان‌که كويد : 

نم 
بحری که در أو همه به ترک جان است. ‏ "ژرفیش معظم است که او وَحُدان است 
اسن راء مستدمان دل فسردان اسب كين بهره سرشان به حق سلطان است 


ابحر چهارم] 


بحر جهارم رُبوبيت است و گوهر وی بقا. 

و این بحر ژپوبیت كه زرف وی را نهایت نيست اظهار خدایی است . خد اوند - 
عر اسه - دل بندء خويش را به آثار ژبوبیت پیاراید . سر عبودیت را کشف گرداند نا 
معلومش گردد که دراين كلمه که حق كفت : « يا عباوى » جه معتی است . و این بزرگ 
منزلتی باشد که خداوند بی‌نیاز بنده نيازمند را ندا کند که : « بندةٌ من ۱ . از این بزرگ تر 
عز نباشد بنده را. و صدف این بحر خود عر اسنت, و در این صدف أن در مضتر 
است . امأ بنده بايد که سر عبوديت دریاید . 

سر ژبوبیت را از بند» دریافتن درست نايد بی تعریف كردن حق . و حق معلوم 
گرداند » بنده بیند . جو بپوشاند |۴۳ بنده جه گونه بیند ۴ 

اما ببايد دانست که خدایی خدای اظهار است که بود و باشد ؛ اگر جه خلایق 
نبودند که بیودند » باز نباشند و باز بخواهند بود . واين تبدیل و تغییر در صفت بنده 
جابز است که از عد مش در وجود آورند و از وجود به عد مش برند و از آن عدمش نیز 
به وجود آرند . يس جز اظهار خدایی نباشد که بندهٌ خود را بدين صفت همی گرداند . 

اما اظهار خدایی به باطن بنده است که بیند در گردش احوال خود که از عدم 
دلش در وجود آرد . عدم دل آن است که در مقامات خوه ناظر است . چون از آن در 
وجود آید . سر وی را صاف گردانند تا ناظر تابش به وى يقين گردد و آنچه بر وی 
پوشیده بود , اين دید نیز وی را عدم است . از این عدمش نیز در وجود آرند تا تجلی 
بود؛ وی مستولی گردد همه او را. مستغرق حکم خود کنند تأ نماند نزد او تمييزى و 
تصرفی . و چندانش در حکم خود بدارد که از عدم وجود كه از او كذشته است 


فرأموش کند که نه خود را اهل دل شناسد ‏ و نه اهل سي و نه حاضرى خود را داند و نه 
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غاسى راء نه محب داند خود را نه عدي و نه خائف داند خود را نه راجی ‏ نه ضاير 
داند نه راضى ء نه شا کر داند نه كافر ‏ نه قرب داند نه بُعد ‏ نه انس دائد نه وحشث » نه 
توحيد داتد نه معرفت ‏ نه وصلت داند نه فُرقت . 

از این همه‌آش تجلى بستاند , اما وى را هنوز بينايى نداده باشند كه تصرفات از 
او بستانند » و از اين عالم تابینا باشد و نداند که با وى چه می‌کنند . جهل بنده در اين 
پای‌گاه يديد آيد . بی خودی و بی‌خبری در این پای‌گاه باشد . آنگاه گو يند که محب را 
دل در بر بمانده است . اين حدیث است که حيرت وی در این منزل يديد کرد . حيرت 
در |۴۴| کوی بنده‌گی این است . اين را خکم وله خوانند ؛ و اسن را مبتلاى یاز 
خوانند ؛ و این را محرت عمت خوانند ؛ و این را صذف عزيمت خوانند + و این را 
طریق وقت خوانند ؛ و این را عیدان حال خوانند ؛ و این را مخ ارادت خوانند ؛ و أبن را 
حسن طاعت خوانند ؛ و اين را سر اخلاضخوانند,؛ و اين را راه انفراد خوانند ؛ و این 
را گوهر تسلیم خوانند ؛ و این را حکم تقویض خوانند . از این نوع بسپار است . 

اما نشان داده شد هر که را در حکم.نخلیق نمائف درستی حال وى اين باشد . 
آنگاه مهذب گرده و تجربه‌ای که طاقت را افتد در سفر باشد . اگر جند هزاربار مردی 
مشرق و مغرب را به زیر قدم آرد اين تجربه‌اش حاصل نيايد . هر که را اين تجربه 
نیفتاده باشد » وى عرد طق باشد » به وى اقتدا کردن ‏ از راه افتادن است . طریقش از 
آن خوانند که از این هر طريقى را در گردش احوال يديد باشد تا اگر جند هزار راه پبیند 
بد اند که هر كس بر جه طریش‌اند , از این راه زنده گانی نه از راه علم بسيار يافته شود . اما 
صاحب اين طریقت را که اين نجربه است کم يافته شود و طالب ابن علم نیز نيابى . 
این علم آداب گردش است ‏ اين اصل است و أن فرع است . طالب علم فرع بسیاراند : 
طالب علم اصل اندک . 

يس اين گوهر حقیقت بس عزیز است . و اين را بحرالحقیقه از آن خوانند تا 
عدايب أو را به سر ببینند نه به صورت . که اظهار خدایی به صورت دلا بل نبينتد ؛ و به 
دز معرفت سر هر دلايل ببینند . 

بس هر که را بر عیودیت خود به صورت نظری اثتاد . جز فیأمی و تکبیری و 


رکوعی و سجودی چیزی دیگر ندید . باز آد‌ها راكه دبده بر عين افتاد ؛ سر تکبیر ترک 
دو عالم |۲۵ | دیدند ؛ و سر قيام حضور بر دوام : و سر رکوع قبول كردن حکم دیدند و 
بار دوستی کشیدن , و سحود خداوند خود را به بزرگی دیدند ‏ و در يرست او خود را 
مستحق بنده‌گی مدام دیدند  .‏ يا عبادی » در حق اين بنده كان درست آید که بدین 
سیرت آراسته آمدند تا ابن کلمه را شماع کردند که حق - عَزَّ امه - خبر کرد مر 
بنده‌ گان خود را که : «نیافریدم آدمی و پری را مگر برای پرستش خود ۲ . ایشان سه 
این رأ به معرفت حت بد یدند که از این پرستش قيام ابدی خواهد . 

اما در متابعت آن معانی که در ما مركب کرده است به روز میثاق که پیش رو ما 
بود و «بلین؛ جواب كفت مر حق راء آن «بلی» گفتنش قيول کردند . «اين امانت بود که 
بر کوه‌ها و آسمان‌ها و زمين عرضه کرد » تحمل نتوانستند كردن آن معانی را قبول 
کرد »۲. و أن نه به قوّت خود کرد . اما پرورش لطت #بوبيت يافته بود و اظهار مشاهد؛ 
او ديده : بدان قوّت قبول کرد . جنان‌که ملوک مر خاش خود را خلعتی و ولایتی دهند 
هر حکمی که بر وی کنند اجابت کند : بدانگه عالم باشد که ملک وی را بر کشید و آن 
حکم که کرد هم به قوّت او توانم بجای آورد . أن معنی از آن روی قبول کرد » و آسمان 
و زمین و کوه سرباز زدند و ابا نمودند و به عجر خویش مقر آمدند » تا آن کسانی که 
اين امانت را قبول کردند ميخ این كوه آمدند . 

اما در اجابت ناكردن آسمان و زمین و کوه اشارتی است که : زمین بساط قدم 
توست ‏ بشربت تو به محل زمین است . او مراین آمانت را قبول نکرد . و کوه به منزلت 
مرادات توست , تو به مراد خود نیز قبول نکردی . و أسمات به متزلت توست + و بدان 
نظر نیز قبول نکردی . سرباز زتئدة این‌ها آمدند که اين همه را با خود الفتی و موآنستی 
|۴۶] يود . و تو را دراین داشتن از امانت بی‌خودی مى بايد بود در متابعت آذ معانی که 
روز میثاق أن امانت قبول کرد . يس « ظلوم و ججهول ١‏ در حق تو بی تو افتاد که بىقوّت 
خود اين قبول کردی . ظالم باشی اگر از متابعت او بيرون باشی » جاهل باشی اگر سر 
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آن معانى در تیابی . 

اکنون پرستش نگاه داشت امانت است تا یک لحظه از متابعت او باز نمانی ‏ و 
حق آن امانت را باز گزاری که به سرٌ دل خويش اقاست کنی كه سر پرستش بر حق ‏ يا 
عبادی ؛ ابن است که ويا عبادى» را حق به خود اضافت کرد و گفت كه : ١‏ بنده من ۰ . از 
آزادی وی کرده باشد که در بند هیچ چیز نیست . و بندءٌ این چیزها نیست که ظلوم و 

يس در جنین پرستش با اخلاص (عزاز کل است ازنظر به خود . و این همه از آن 
باشد كد حق - تعالی - دید؛ سر راگشاید و نمایش خود را به بینایی آن دیده گرداند تا 
بر آن معائی كرددء تا هدایت از حت باشد مر دادن ایمان راء و قبول از آن دیده باشد مر 
خلعت ایمان را 

آذگاه ایمان وی را به صدق جلوه‌باشد در میدان قرب در کشوف مشاهده و 
اظهار ژبویبت بدین خلعت بنده آراسته گردد.. 

يس از أن حضرت مر او زا ستفری دهد دين علم تاكلمةٌ دلا إله إلا الله را قبول 
کند . گواهی از حکم دیده دهد که بدان حضرت دیده است , خود اصل او در شرابط 
اين اصول شريعت است ‏ صلات و زكات و صوم و حح و غسل جنابت , اما هر یکی را 
سر است . 

پنج نمازش فرمودند تا با حضور تمام علی اللّوام در اين بنج وقت تحریم آن 
معنی را قیام آرد که امانت قبول کرده است . ينج وفتش بدان میقات موافقت بايد کرد ؛ 
و هر [۳۷| حضوری که بدان میقات یافته است . و بعد از آن در حکم آن بايد بود تا 
کلمة « با عبادى ؛ را استعمال کرده باشد . 

اما در آن ميقات وى را مناجات باشد , و سر مناجات وى أن است که هر جه 
خواسته است آن تمام گردد . و اما بدان میقات رفتن مرد را به شخص نیست . رفتن 
نظر است تا دل را در وفای محبت بگدازد ؛ و قرب هر دو عالم را بگدازد و ديدةٌ همت 
را از کلی مکونات باز كيرد . 

پس هجرتی کند به ترك نظر این‌ها تا در أن میقات : میقات سر يابد ؛ و بر سر 


بحرالحقیقه - بحر چتهارم ۳۹ 


أن معانی واتف گردد که با حق مناجات کند و كويد : بار خدايا! در این عالم که ما را 
سفر داده‌ای قرب تو ما را مونس گشت ‏ اگر نه هرگز بدين عالم قرار نکردیمی که تو ما 
را بر مشاهدهٌ خود آنس دادی . از أنس تو با خلق جه گونه آنس كيريم . و به همت دل و 
سر خود جه گونه باز گردیم ؟ مناجات ان معانی این است . 

باز اجابت حق مر اورا آن است که بدو ندا بد که : اين مقامات مر تورا است ‏ و 
اظهار مشاهده من مر تورا است » و وصال من مر تورا است » و کرامت و لطافت و 
عتابت من مر تو را است . آرام تو با من است نه جز با من . بخواه آنچه تو را از من 
می بابد که ورای مشاهدة من نعمتی نیست مر تورا. و رؤيت من به دار پقا تا جنان‌که از 
اين سرایت بستانم به حکم مشاهد» » از أن سرایت یستانم به حکم رژیت خود که : 
[ عتم حی قیوم ۰1و ملم رحیم و کریم ۱و ] منم حکیم و علیم ۱ . عزيزم به خود . تو 
را بدین عِرْ عزیز كردم . 

يس اى جوان‌مرد ! هر که را در نماز سر وي را این سرود مناجات دهند اكه 
باشد از او كرامى تر و عزیزتر؟ و جدكونه عيش وى خوش نباشد ؟ و چه‌گونه در نماز 
كردن به نشاط نباشد که با وی جند بن اكرام کنند ! |۲۸] سر نماز اين است ؛ و شریعت 
اين هردان اين است . 

اكنون در سالى مأهی‌شان روزه فرمودند و این سال را به عدد سی صد و شصت 
روز کردند . اما روز و سال خاصّه كيان حق مشاهده حق است . و اين را بر دوازده ماه 
کردند و يك ماه را از این برگزیدند . بر وی رقم صيام كشيدئد تا بنده كان بدو از طعام و 
شراب امساک آرند . از درون تو ماهی نهادند كه أن را ماه محبت گویند ‏ و أن اقبال 
آ فتاب دوستی است . ماه دیگر شرف نهادند ؛ و آن اقبال آفتاب تیازمندی است . و ماه 
ارادت نهادند » و اين اقبال آنتاب گرفتاری است . و ماه صدق نهادند . و آن آفتاب 
راستی است . و ماه تسلیم نهادند » و آن اقبال آفتاب حکم برداشتن است . و ماه رضا 
تهادند . و آن اقبال آفتاب حقیقت است . و ماه وجد نهادند ء و آن اقبال آفتاب 
بی‌خودی است . و ماه وقت نهادند , و آن اقبال آفتاب ژبایش حَقّى است . و ماه آنس 
نهادند ء و آن اقبال افتاب سعادت دوستی است . د ماه دیگر حدیث نهادند . و آن 
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اقبال افتاب قبول حقی است . 

این بازده ماه را بايد گذرانید تا آذكاه که به ماه صيام رسد , و آن اقبال آفتاب 
مشاهدهُ دوست است که امساک پاید اورد از طعام و شراب . هر که ذکر با اخلاص 
آرد . طعام و شراب وی أن است که بقا بابد از !ورد هر تابشی . و نوری که در باطن 
بتابد که سر او بدان مکشوف اید ‏ و در بوستان أن به نظر ايد ؛ أن دید وی را به 
منزلت شراب است . امساک بايد آورد » تا اين امساک را افطار نیارد مگر به مشاهدة 
دوست . بک شادیش در وقت [۴۹] افطار این است تا محرم گردد از این عالم . و در آن 
مناجات که در افطار اين صوم کند أن است که حق - تحالی - مر وى را بشارت دهد 
که : ۾ وصال من مر تو را است : باش تا در وفای اين ؛ تا همه فردا به شراب و طعام 
مشغول آیند و تو به رژیت من ناظر آیی . که اجر جنين صایمان به نزدیک من جز 
لقای من نباشد ۰ . شادی دیگر روزه دازان را یوقت افطار أن باشد , و دیگر به وقت 
دبدار . سر صوم صوام اين است . 

باز فرمودندش که : از مال خود زکات بده . يس اين زکات بر کسی لازم کردند 
که از راء فعل چیزی به كف آرد و جیزی گرئته باشد . در أن ميان که آن نه به حاضرى 
دل بوده باشد ‏ از دویست درم او ينج بيرون كردئد تا مکافات آن خیانت شود , اما مال 
خاضه كيان درم و دینار نیست . دل‌شان به منزلت مايه است تا در سفر دوستی بدان کار 
كتئد . اکنون دیده بر گرفتن اپشان از این هر دو عالم زکات دادن است . و اگر این زکات 
باز گیرند ؛ نظر بر دست خود کنند تا هر حیزی که در دل درآمده است عقوبت شان 
کنند . تا همچو قارون به زمين هيبت شان فرو برد و مححوب گردند که بيش به حق راه 
نیابند . سر زکات اين است . 

باز سر جنایت ثستن شان فرمودند . و أن ازقوّت رغبت شهوت خبزد و از 
اظهار منيّت . و اين جنابت را همچون صوم سزی است . جز حق بر آن كس مطلع 

اکنون غسلش فرمودند که تا به قربت به امر تواند آمد که جئب را صحف 


بسودن و قرآن خواندن و ٹر مسحل رفن روا شاشك . ایا حثابت ابن راه أن ابیت که در 
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مرد ازغيب مقامی از مقامات موجود آید از شوق و محبت و انابت و اجابت وكرامت 
و معرفت كد او بدان مقام رسد . و به ديد أن امنیت |-۵] خود سبتلا گرده . در آن 
حالت وى جنب گردد از پا کی ارادت توحيد .كه وى را یگانه بايد بودء و در آن مقام 
ساندن او په منز لت شرفت است . 

اکنون ننواند که به حرم دوستی نظر کند » پا ندای حقی را سماع کند : با در 
مشاهده قيام آرد . وی را غسل بايد آورد . و غسل وی آن است که به هیچ چیز التفات 
نکند . تا يك نظر باقی است حکم جنابت دارد . يس افتاب معرفت حکم جتابت از 
وى برگپرد تا ناظر حق گردد نه ناظر خلق » پس سر جنابت اين است . 

باز حج فرمودش » و « حج بر کسی است که اسباب آن دارد که براو رنيج نيايد . 
و او را توت کامل باشد ۴ . و حچ اين طايفه آن است که اسباب بی خودى سازند ؛ و بر 
نجیب ارادت نشینند . و محمل تسلیم راشت تند . زاد و راحلة خويش معرفت حق 
بينند » و راء دلیل از سارقان مرادات خود مهنا بینند . در بادية دوستی درآبند و 
ميل هاى اختیارات بیرند تا به عالم صفات نظر بابند . و به تابش نور معرفت از نجاست 
دید خود غسل ارند و در عرفات همت خویش سر سر خود بینند . به سنگ اندازان » 
حرم دنیا و عقبا و خلق را بیندازند » و از هر جه نصيب خود است به تیغ صدق قربان 
کنند . بس به گرد همت طواف کنند . يس متاجات کنند که : پادشاها !اگر جه همت 
بلند است و سر صفای دل به دوستی آراسته است ‏ این‌ها دیگراند و تو دیگر . آن‌گاه 
اجابت أن مناجات اين باشد که : او را در حرم تجلى در آرند . و بر سر اسرار گوید که : 
بندةٌ من هر که بد ین حرم در آمد ايمن كشت . بدان که مشاهدةٌ من يافت » و وصال من 
مونس وى كشت . ننهم وى را داغ فُرقت . محجوب نکتم |۵۱] بصیرتش را تا آزاد كردد 
از دنیا و رنج آن ؛ و از خلقان و وحشت آن از دوزخ و درکات أن .از بهشت و درجات 
آل . که اين است عطای خداوند بر بنده گان . 


از جنین مقام که باز آرندش ‏ نه از آن شده باشد » که در رفتن از خود به حق 
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نگریستن . چون باز آید , از حق به خود نگرد . اين نشان آمرزش و معرفت است. که 
اين مردان را در دنيا و عقبا نیابی . رضوان الله عَلِيهِمْ أجمعينَ . جتين كس را اندر 
بهشت نبینند » که او را از خلق هر دو عالم بستدند . نه اين جاش بينند نه آن‌جا یابند . 
اين درويشان را به هر دو عالم نشان اين است . و از اظهار ربویست بر سر عبودیت شان 
آثار این است . 

بس بحری که در او جندین عحایب باشد . جه‌گونه کسی از او صفت تواند 
كرد ؟ اما این بحر رُبوبيت است . گذر او برخطر است که در او صدقى است بس عزيز و 
مكرّم و آن صدف علوی نظر است که در او سر پادشاهی مضمّر است . اما بضاعت أن 
طریق سوزش سر است . از دوسنی همی سوزد و از سوخته گی شرّر همی جهد . و هر که 
أن سفر اختیار کرد مسافر نگردد تا جان عادت را بساط قدم نکند . چون کرد : بدو 
بگذرد که غواصی آن بحر را جان پیش بمزده است, تا زنده است مانم راه است . چنان 
که که یل : 
در بحر ژبسوبیت ره پسرخطر اس کال جا صدف عزیز علوی نظر است 


حون توشه أن طربق شور و شرر است مر ره‌رو بسحر را ز عادث گدر است 


ابحر ينجم | 


بحر ينجم الوهیت است و گوهر وی وصال . 

بحر اولوهیت آثار الاهی است , و اله یکی است . و الهان وی بسیار . و صدف 
ابن بحر و الهی است اما تا غواص بدان صدف نرسد و الهی وى را حکم نکنیم . 

و این [۵۲] واله را که وله باشد . آثار الاهی باشد . مر او را شراب مودّت در أن 
حضرت بچشانند » از شکر أن واله گردد . اما او نه از خود وصف تواند کرد . نه از 
والهی خود نه از شکر و شرب خود ‏ بدانگه وی را مغلوب و مقهور گرد اند . 

يس اه یکی است و همه را که دارد به قدارت خويش دارد . در يناه رعایت خود 
دارد , یکی را کشف جلال دهد یکی راکش تال دهد . دیگری را کشف لطف . بر 
محل » مرتبه هر یک می‌دارد . اين زا بدو نتماید و اي رایدین . 

اما واله را که وله و بی‌قراری کامل باشد و نداند که وی را جه شده است ء و 
محرمى خود را واقف نگردد که از کدام جوائب بوده است . دل را بیند که بر هيج قرار 
تکند . و سر را بيند که بر هيج چیز سکون نکند . ولیکن از أن كه خبر ندارد : 
بی‌فراریش از آن است که همه گیش آرزوسندی اله گرفته باشد . و در شورش و محبت 
افناده باشد ‏ و آن آفتاب معرفت صبحی دیده باشد ؛ و مسحب را محرم خود نيافته 
باشد . شبان روزی ده‌هزار نفس پزند ؛ به هر نفس ده‌هزار حجاپ را در حرکت آره . 
بی‌قراری از اين روی افتد که هر حجابيش سنزل‌گاهی بوده است . چون خجب 
بی‌فراری بیند » از ترس و آرام حجاب خود را مجرد بیتد که از او نزول می‌کند تا 
ححاب وی ضرب گردد. و نفس همت را اشارت بیند که هر جراحت قبول نکند . 
مح رقم فنا بر وی کشد و از او درگذرد که اگر همت او آء کند محب را بسوزد تا از 


ولابت جان معزول گردد ‏ با مستهلک عملش کند , يا چون مجنون به آنسش بدوائد تا 
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از کلی خلایق بی‌زار گردد . اما برای مدار مصالح دم سرد زند » تا از آن سردی 
ناخواهانی جیزها يديد أید . 

محب را باس اين حدیث بايد داشت (۵۲] تا اگر بعد از آن پیش وی جيزى گذر 
کند از او درگذرد ؛ اگر جه دئیاست و عقباست . تا آنگاه که مساقری او راه همت گرد د 
که راه را توقف روى تست . 

حون ابن حجاب‌ها محو كشت » میتر گردد براو همه چیزها تا آنگاه که بر 
همت خود عدیل گردد . و عدیلی وى أن است که بر هر جه همت نظر تكتد او را 
موافقت بابد کرد » تا انگاه که در دل خود بیابد نوري . و آن نور آرادت است تا در این 
تابش هیچ ارادتی را محرم دل خود نیابد جز ارادت حق . أن نور غذای او گردد ‏ بدان 
معنی که بی او یک لحظله نتواند بود. و ثمرةٌ آن نور محپ را آن است که حيات و ممات 
همه خلایق به نزد او یک‌سان گردد . 

باز تابش نور صدق باشد که او را مشرد گرداند که نظر هيج خلايق در دل او 
ثمانك , 

پس تابش نور شوق مر او را نموده گردد. شمه آرزوی وی آن باشد که همه جيز 
را از دل وی دور کنند تا آرزومند حق گردد . همه خواهد که با او گوید . چنان أستاخ 
گردد که همه غم و شادی با او گفتن كيرد . جناذكه با مادر و پدر خود نترآند گفتن ؛ و 
أن را تأثیر شکر گوینل . 

در آن پای‌گاه بدارئدش تا جان به نزد وى بی‌قدر گردد و به هر ساعت با حق 
متاجات کند : ای خداوند ! مرا بيش طاقت جدایی نیست : و نیز بی لو صبرم نیست . 
گریان و حیران گردد و از تصرف و تمییز خود عریان گردد . سوز وی به هر لحظه 
زبادت گردد . و گرفتاریش زیادت گردد » تا شكيبابى بش به نهایت رسد . و این هم 
بدان صفت گرده که کسی را تيغ زنی ؛ نه مرده باشد و نه زنده . نمام اين كس نه به حق 
رسیده باشد و نه باز تواند آمد . در آن تابش همی سوزد و آن را طالب می‌پاشد . همه 
از هلاک بگریزند و او هلاک را به جان بخرد تابه دوست |۵۴ رسد .اگ رکلی بلای حق 


بد وى روی نهد وى ؤلاء شناسد و نداند که با وي جه می‌کنند , اشر بسوزندش ۴ 
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عقوبت کنند خبر ندارد . اگر آرزومندی او راءدق به ملایکه نماید همه بر وی بگریند ؛ 
و همه خلايق بر وی ببخشابند , وکرم و بخشودن حق بدو زیادت تر. اما در آن همی 
داردش نا همه گیش فداي أن دوستی كُردد . 

آن‌گاه تاپشی دهد دل او را از آفتاب دوستی تا ولابت دل او به کلی بگیرد . 
محب جون خاک کردد پی‌اختیاری . بی لد بير و بی تصرف گردد تا هر جه گونه‌اش 
می‌گردانند . چنان می‌باشد هيج جیز مر او را بلا ننماید. أن را که دیگران بلا شتاستد . 
به هر جه دیگران جزع کنند وی را در أن دیدار نیست . راحت دیگران وی را مجنت 
گردد . شادی دیگران وى را اندوه گردد . گویی از نهاد بشریت بشکستستی و مرد ؛ 
همات . 

اما صفت بدل گشته . اكر جه آن‌ها که ببیدندش که وی را ند يده باشند . دوستش 
رند و بر وی‌شان بخشودن آید ؛ بدانكد معنن دوستی در وی اشر کسرده بباشد ‏ 
زمین‌ها به زیر قدمش نازنده گردند » و آسمان‌ها پر او نثار کنند . و کوه‌ها قدم او را 
جو بنده گردند » نعمت‌های دنبا و»عقيا مر او رآ حواهنده گردند ‏ بدانكه خدای دوست 
وی گردد . همه حوش و طبور با وی انس بابد او را بجز دوست هیچ نباید . و خود 
این ضمه را حق دوست گردانیده باشد که : من وی را دوست مي دارم ؛ شما که بنده فان 
من‌اید دوست مرا دوست دارید . دوستی اين جنين محبان در دل‌ها جتان جای كيرد 
که درخت در زمين نرم . و جندانش در دوستى بدارند که مستغرى لطافت دوست 
کر دد . 

يس بر او ير و اكرام كتند |۵۵ و سر او زا بیارایند به تابش تجلی ء تا همه عالم 
عالم صفا ببيند بی حجاب . 

و بر او هر جه کند نگیرند , که از او خود چیزی موجود نيايد که نه موافق 
دوستی باشد آنگاه تابشی باشد که از دیدن اين صفاتش بستانند . و أن آثار الاهی 


باشد . ان بحر او گردد که در او مستغرق شود که بيش هیچ نداند که از جه چیز است و 


آن گاه صدف به کف آرد؛ و أن نوری باشد که دید وی را قبض كيرد تا راه او را 


۱4۵ 


بپرون برد . و أن رعایت است . اما وصف أن نور نتواند کرد با آن‌که در حکم اوست . 
در حکم آن بودن و بهره از او برداشتن که راه در تابش او رفتن » اين منزلت صدف 
است مر او را تا ان‌گاه که دیده بابد . أن را صورت دیده خوانند ؛ تا بدان همت را 
ببيند در قيام انفراد به پای شده , 

پس تابش دیگر بر وی غالب گردد . آن دیده نيز در وی حجاب گردد و سرش 
مکان عادت گردد . و وی را از آن نزول بايد کرد ؛ و همت را واسطه بیند . رفته گرده 
بی‌قدم . دیده یابد بی بصرء تصرف شماع بابد بىسمع . نطقی یابد بی‌لسان ؛ اين را 
وله خوانند . و الهيش درست گردد . و کمال وله اين است مر اهل او را. 

آنگاه خداوند - عَرَّاسْمُه - محو گرداند از نظر او چیزی را که نام آفریده بر 
اوست ‏ و مشاهد: خود بر او کشف کند ‏ و با او سرّى از اسرار كويد که : نعمت عزيز تو 
را ارزانی داشتم که بسپار سوخنی و افروختی :و در دوستی ما گداختی . و از کلی عالم 
پیرداختی . اینی نواخت ما مر تورا. تو ندانستی به ارادت خود که جه خواستی . 
اكتون بدان که ما تو را خواستیم تا تو يدان خواست ما را خواستی . پس خواست ما مر 
تو را به مشاهدة ما رسانید نه ارادت صدق محبت نو . از ما بدان نگر که ما تو را بدان 
محل رسانيدیم ‏ نه |۵۶ از آن به ما نگری که بدین فعل بدو رسیدم . از قوّت ما قوت 
یافتی » و به ارادت ما محبت یافتی ؛ و به تعریف ما معرفت بافتی ؛ و از کشش ما 
حضرت ما يافتى ؛ و از نمایش ما مشاهده ما یافتی . بس حون همه از ما یافتی » شرم 
نداری که از ما یک لحظه باز مانی . عزت تو از ماست که بر کشنده تو ماییم . محپ را 
شکسته گی آن‌گاه درست گردد که اين منزلت یاید ء درستی حال و الهان حق - تعالی - 
اين باشد . 

يس ای چوان‌مرد | اين وله را به قال و حال در نتوان يانت كه قال صورت 
خواعد . دل در والهان حق حجاب عظيم است که دل مكانيتى دارد » پس والهان از 
مکان بیرون شوند . نه از مکان منزل و حجر ؛ حون إله را مکان نیست . واله را از مکان 
خود بیرون رفتن به حضرت إله نیز راه نیست . والهان که در دل ایشان آتشی است که 


أكر به كوه روند كوه أب شود از آتش دل ایشان . 


بحرالحقيقه - بحر پنجم ۵۵ 
اما به كوه برای آن روند که حق 3 کر کرده است که غذای آتش دوزخ كوه است و 
آدمی . تا ایشان را در آن وله پندار افتد در سوزش أن آتش ‏ که مرا چون سوزد که 
آدمیم . كوه را نیز سوزد ,كه ما هر دو را صلا در داده آمد . 

اما بی جاره و اله که بدين تدر تمییز نداند کرد كه سرای هنوز بدل نگشته ؛ و این 
آتش آتش دوزخ نیست که دوزخ را خود بدین أنش عقوبت کنند . عقوبت دوزخ نه از 
خيانت است : اما اظهار کرامت دوستان است که دوزخ را برای آن نهادند که همه را قهر 
کنند و بترسانند . جون دوستان را بدان‌جا درارند » اتش دل ايشان دوزخ را دور کند . 
آن دشمنان را پندار اقتد که آتش ما را نخواهد ۵۷۱ كرفت . دوزخ را این عقوبت 
نمایند که دشمنان از من بترسیدند . 

و دیگر به كوه رفتن‌شان برای أن است که تا تبح هر سنگی شنوند "و بدان 
ماع خوش گردند. خود را و کوه را معزول کنن و در أن و الهی با دوست مناجات 
کنند که از كلى خلاپق بی‌خبر گردند . هر جه خواهند بر موجبه دوستی خواهند . يا 
وصال خواهند يا از فراق باز داشت خواهند . و حق از إن کریم‌تر است ایشان را بدين 
حکم بگیرد ,كه مغلوب وی‌اند و از مغلوبان در گذاشتن فضل محض است . 

اما جون از آن له بيرون آيند ذرّه ذرّه برایشان بگیرند » زیرا که از شکر به صحو 
آمده باشند . تا در شکر است به وى اقتدا نشاید کرد . جون ضحو آید اقتدا كردن را 
شاید . در این ضحو وى را يديد آید آنچه در وله او را تبوده است و از هر یک تجربه 
برگیرد . و از علم هر یک حقیقت طلب کند » و از صورت هر جيز سر باز جوید . در هر 
جه آنگاه متحوک بوده است اكنون ساکن باشد . و در هر جه آن‌گاه نابینا بوده است 
اکنون بیناگردد . و از احوال دل و سر واقف گردد که وقفه فرقت راه چیست : و ماندن و 
تقل كردن مرد در راه چیست . روزگار هر يك را دریابد . صاحب ارادت را بداند . 
صاحب صدق را بداند . مشتاقان و محبان را پداند . راضیان و صابران را پداند , 


متوکاان و مغر دان را بداند . میتد يأك و موخدان ۴ بداند . صاحب وقت و صاحب حال 


۱ در اصل : شوند . 
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را بداند . اهل سماع و اهل عشرت را بداند . اهل زنده‌گانی و اهل معاملت را بداند . 
صاحب نظر و صاحب خبر را بداند. . مجردان و مسافران را بداند . مذعی و معنوی را 
بداند . آرزوعندان و [۵۸| امیدواران را بداند . 

يس کسی راکه چندین علوم حاصل آید ‏ برای مدار اين راه راء مسقتداٹی را 
شايسته باشد و اقندا كردن به وی بایسته باشد . هر که را این علوم ليست . رونده این 
راه را تعليم تداند کرد : و دعوتش بدین نباید کرد كه رأهى بس با خطر است . 

پدان‌که هر که درآمد بازگشتنش کشر است . اما رونده بايد که اين جنین علم را 
بشناسد , و رمزی از صنعت أو اين جا پد بد کنیم که از زنده گانی أو بر مرید جه بيدا اید 
كه چون كفت او را استعمال کند » يا عبارت را سماع دید » خود را بايد که طلب کند که 
بر هيج چبزش آرام هست ‏ پا عبارت او سر او را از همه آرام‌گاه‌ها برکند و همه قدر او را 
بی قدر پیش او نهد و نشان دل گم شده بازبابد . 

اکنون أن صحبت را نگاهدار که از او بهرة تمام برگیری . صاحب ضحو را ماع 
كردن مسلم است كد اين تجربه‌ها بیافته باشد . و او تواند که مریدان را در ماع از 
صلاح و فساد باز دارد » و شرابط ايشآن معلوم گند . و از روزگ‌ارشان اننصاف باز 
خواهد : و از حاضری دل‌شان نشأن دهد و از صحیت وقت‌شان باز خواهد ۽ و در 
تواجد شان سخا و ایثار خواهد » و در یافتن حال‌شان درستی طلب کند اين پیر را 
نشاد حکم‌ها روان باشد , که او اهل دید باشد . و هر که در صحبت وى بوؤد روزگار 
نمام بابد » چون حکم و اشارت. وی را ياس دارد . 

يس کساتی که دراين راه درآمده باشند و به جاهلان این راه اقتدا كردند , از 
حالت زنده‌گی خبر نيافتند . به صورت آمدند و هم بر صورت ماندند ‏ که چنان كس را 
طلب نکر دند كه طالب وی نیازمندان باشند . و این‌ها خود نیازمندی را [۵۹| طلب 
نکردند . نیازمند طالب إن مرد اهل دل است که جز معدوی زنده‌گانی را قبول تکند که 
توت خود بيابد . 

اما مرد بايد که دل را باز شناسد که صاحب صحو است يا صاحب قبض است ؛ 
با صاحب سکر است. يا صاحب حزن است پا صاحب وجد است ؛ يا صاحب وقت 


بجر اسايق شیر - 


است . با صاحب حالت است ؛ با صاحب كرامت است ء با صاحب خواست است : با 
صاحب حیات است ؛ يا صاحب بصیرت است . و از سیرت هر یک بگویيم : 

صاحب صحو در مقام قرح باشد , و صاحب قيض در مقام جلال » و صاحب 
شکر در مقام غلبه » و صاحب خزن در مقام آرزومندی , و صاحب وجد در طلب وله 
باشد » و صاحب كرامث طالب اظهار خود ؛ و طالب فراست شهره کننده خود باشد . و 
صاحب جات طالب وجود باشد » و صاحب بصبرت طالب وصال باشد , 

بس هر کسی در بحر بهره خود غرقه گشتند . از غرقه شده‌گان مرد را عبرت بايد 
كرفت .كه ایشان را مقتدا کسی باشد که در او بهره‌ای نمانده باشد . يس اين صاحب 
صحو است که أن همه در او جمع است ‏ و او از همه گذشته است . اين دیگران از او 
شاخ شاخ‌اند و او جمع است . پس هر که خواهد که از تفرقه برهد ‏ او را به جمع تفرب 
بايد كرد , تا دل وی جمع گردد و در راه مهذب تر آید . که اين بحر الاهیّت منکر عظیم 
است . اما غواص را بدان بحر قدیم باید بود و ترک دل و جان بايد كفت تا بر او مسلم 
گردد و بود و نابود جان , که حق برس و نهان . خود علیم است و جأن دادن در این راه 
با بيم است . چنان که قايل كويد : 

نظم 

ابن بحر الاهيش عظیم است و عظیم غواص بسدان بحر همی بود قديم 
| 2] ترك دل و جان به نزد وی باد سلیم چون بر سر و الهیش حق هست عسلیم 
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[بحر ششم] 


بحر ششم جمال است و گوهر وی رعایت . 

این بحر جمال بحرى أست که شواص را مستغرق لطافت و اضافت خود كتد . و 
ادر | مدمه یاد کرده شد که حق را - غزاشْمه - جلال و جمال یک صفت است . هر که 
را بذات بحر غرفه کردند و جمال را بر او کشف کردند » وى از تصرفات فنا كشت و به 
بات جمال بقا یافت » و بر وى هيج جیز مشتبه نماند » و بدین علوم وی را مشحل 
تماند . اما کسانی که از اين کشوف در تحجاب»مائدند ؛ در پای‌گاه جهل مستقیم 
كشتتد . آن کار ايشان از بی بصيرئل السا خود این حدیث عزت آذ است که نظر 
نامحرم را به حضرت او دیدار ندهند .و هر نا اهلی را نقمت آن ولایت میسر نشود: که 
این در نسه خاص خاس است , پس خاص در حق خاص خاص عام است ۽ که وى در 
حكم جلال است . وی بر نکته اهل جمال دیدار ندارد : دیگران را کجا دیدار باشد ؟ 

اما این سخن را بااهل او گفتن به رموز و اشارت است .كه وى را بینایی بر كمال 
است . و هر تیازمندبی به عبارتی است که وی بیند . دوستی گرفتاری ! است . كفتن این 
علم برای دو تن مباح است ‏ دیگران را در آفت افکند ,كه هر که را دل از دو عالم 
شسته است و جان به نزد وی بې قدر قشته است و او از منزل عادت بیرون رفته » 
مستحي این علم باش كه بر مستحقان بخشودن و بدل كردن سزاوار است . 

و اکر کسی را در کل عمر خويش نظری افتد بر بقای جان خود ؛ معنی دوستی با 
وى حرام است قفت . اين كه جمال غبارت کنندة همت‌هاست و تفرقه کتندة 
جان‌هاست . اكر نه چنین ]۶۱| بودی : کمال جمال بر اهل جمال يديد نیامدی . کمالش 


, در اصل : كرختار‎ .١ 


در حق بيئا افتد تا وى مستوفايی خود ګند تا به نزد او نماند از دل و سر جیزی . نه 
بقای مقامات داند » نه بفای احوال . از همه كيش بستاند و به زوال هر همه (۲) مزيّن 
کند . كس را تأسف خوردن تباشد . اما حيا وی را اسیر کرده باشد . به خجالت متحت 
گشته باشد ‏ که باری صد هزاران هزار جان بودی تا آن را ایثار ابن راه کردمی . يس 
کدام حوصله است که اين حد بث را در او محال باشد . 

چول حالت مرد در کشوف جمال بدين صفت گردد : وی را کامل خوانند که او 
از جمال الاهی بی‌کمال است . آذها را هم حق داند که در اين پای‌گاه جه قراصى 
بنده گان باشند , و از صدهزاران که در اين راه در ارند ؛ یکی را بدين محل رسانند . 
دیگر همه طفيل وی باشند » که مراد است . هر که دوستی را به دعوت خويش خواند . 
چند كس را در آن دعوت به طفیل او درآرند تا ندانند که مقصود كيت . و این برای 
مغیّب گردانیدن سر وی باشد » بدین معنی کس خوّاص حن را در نیابد . چند هزار کس 
از عبارات و اشارات انفاس وى راه یابند » و واتف نگردد که او را با حق جه سر است . 
بدان‌گه او از حق به هر کسی ننگردد : 

چون اذن حق مر او را ببا گاهاند » تا در خواهد مانده‌گان راه را. و بصیرت 
خواهد سالکان راه راء همه در کار وی کنند که ایشان راحت عالم‌اند و مردان‌اند . و 
مردشان از أن خوانند که مراد همه كس از ايشان برآید که ایشان از حق درخواست 
نکنند از شرمگینی' اما جون اذن پادشاهی باشد ؛ در آن وقت که لطف حق بر ابشان 
بسیار گردد ؛ و در أن نواخت [۶۲] امرشان کنند که بخواهید آنچه‌تان بايد , و سر آن 
خواست بر ايشان کشف گردانند که جه خواهند و که را خواهند . 

آنگاه که خواهند آن خواست را هیچ رد نباشد . بدان که در حق خود نباشد ‏ که 
اکر در حق خود خواهند . هر جه خواهند تحت ان نعمت است که ایشا را داده‌اند , تا 
از أن نعمت به تحت نیایند . ایشان را از این بیادبی نگاه دارند که اهل حال را اگر 


رعایت حق نیستی » به هر لحظه صد هزار جان خراب گردیدی و ايثان از شرم آب 
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گردندی . و هر قطرءٌ آب که بر اهل گورستان افتدى آب حيات گرددی ‏ و اگر بركودها 
افتدی همه بسوزندی. و اگر بر زمین‌ها افتدی همه نرگسر, و رياحين رویدی و أن همه 
از تشر جمال سحق باشد . به خواست اختیار ایشان آن‌گاه محو گشتند که أن كشف 
جمال به نور استدء (؟) گشتند از خود و از حجاب به كشف آمدند . 

يس با خودی يايد که اخنبار کند ؛ و محجوری بايد نا سو آل کند , يس ايشان را 
از ایور مرتبه بيرون بردند . اگر اختیار کنند اختیار دوست کنند , اگر سوال ګنند به اذن 
دوست کنند که ایشان را در نظر آید » صاحب‌نظر معطل بساشد از عمل و تمییز و 
تصرفات و اختیار خود . از این معطلی‌شان واجب کند که در کشوفب جمال‌اند , 

اما معطل امر تباشد كه آن وادی هلا کت است و حق ایشان را از أن وادی نگاه 
دارد . گزارد امرشان ا نون زیبا گردد که در پرستش معيود را بینند نه پرسنش را. ایشان 
را گفتم در آن سه وقت بار دهند . اما کین بر انز روزگار مطلع شود . ایشان را خود بر 
ایشان دبدار ندهند . کسی دیگر ايشأن را جه گوئه ابید که دوستان را (۶۳] به دیدار هر 
كس ندهند ؟ 

اما ایشان را بر جند هزار کس ديدار دهند برای اكرام ایشان را. و نمایند 
مرایشان را که هر كس را بر جه داشتیم . و معلوم‌شان گردانند که از ما جه خواستند و ما 
مکافات خواست جزای ایشان جه دادیم . و كشف گر داتند سرّهاى آن كسان را که حق 
را بر ايشان دوستی !ست و ایشان را با حق . و نماپند مرايشان را که دوستی بی علت که 


راست . 

این همه را بد یشان تسایند : اما یک لحظهثان بد یشان باز نمانند » و در کارشان 
تصرف نما بند : و در گذاشت و داشت‌شان تمييز نمانند . بدان‌قه نظر جمال اين شمه را 
بر سر ایشان فراموش گرداند . اگر نه جنين استى » استده نیندی که با جند ين هزار کس 
بنشینند و بيايند و بروند و بگویند و بشتوند و ببینند و بنگرند . سر ایشان بی خبر 
باشد از این همه که گفتیم . پس که دريايد مرایشان را که عزت‌شان بدین بزرگی است ؟ 
اگر بد ينها باز مانند ذلیل باشند نه عزیز که ذلیل را به هر جاى گذارند » اما عزیز را از 
همه جایگاء نگاه دارند که ایشا محرم‌اند - و محرم را به نامحرم نتمایند برای 


عِدّشان. 

آن را که جمال است شهيد حق است ؛ زیر که شهیدی وى مشاهد: حق أست ؛ 
که در آن مظالم سر هستی وى را برداشتند که شهادت از مشاهده‌اند . چون ایشان را آن 
همه شهادت نبود ‏ اين هه تمییز و تصرقات که وصف کردیم از ایشان غارت كشت . 
ابشان کشته گان سق‌اند در حرم مشاهد؛ او . ایشان را از مصاف آزادی‌شان بیرون 
برند . مبارزی از نایت حق بود » و تيغ نمود حق بود . و « سیف قاط » آن را گوبند تا 
بر زره عافیت وى زد . تيغ از |۶۴| مکان جاه افتاد تا از هلاک دید خودش برهانید . 

اين چنین شاهد را بزرگ‌واری است در اين عالم , و در آن عالم . پس هر که را 
مشاهده بايد » گوسفری بد ين بحر كن که جهاد اکبر أست و اين گردیدن است . يس أن 
گردش كه ييقامبر كفت - عليه الصلاة و التحيةٌ - «رَجَعْنا مِنَ الجهاد' الأكبر إلى 
الجهادٍ' الأصغر ». 

و تصديق او از أن باشد مر جمال پادشاهی را. و اين شعاع صديقان است که 
حق مرایشان را نوری دهد به باطن تا اضر حضرب او گردند و از کشوف مشاهده او 
دور باشند . « فتیل الله ؛ این را خوانند ؛ که جمال بر او ضف کنند تا حیات عادت وی 
فنا شود . از أن فتاش بقا دهند » بس اين بقا برديد و ديده گشاده است . گو فنا را 
برگزین که هر آینه فنا خواهد شد . تا آن بقا نیابی اين در حدیث حاضر کی درست 
اید ؟ 

اما حاضر خاص را بيع و تجارت نماند . ايشان خود بقا فدا ګنند نه فناء که در 
ایشان خود دید بقا نماند . ایشان به پاقی حقیقت حت را شناختند . همه بقای خود 
بد ین تحد بث درباختند . نماند به تزديك أيشات اثر بقا و فتاء که اثر ماندن . مرد بر را 
باشد نه مرد بجر رآا. 
يس ايشان در بحر جمال مستغرق گشتند . از بقا همجنان باک گشتند که از فناء 


و از فنا همجنان پاک گشنند که از بقا. و از حضرت همجنان [یاک | گشتند که از غیست ؛ 
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و از محبت همچنان پاک گشنند که از عداوت . و از معرفت همچنان پاک گشتند که از 
نكرت » و از توحيد همچنان پاک گشتند که از شرك , و از وصال همچنان پاک گشتند 
که از فراق . و از کشف همجنان [۶۵] پاک گشتند که از حجاب ‏ و از قرب ممچنان پاک 
گشتند که از بعد ؛ و از انس همچنان پاک گشتند که از وحشت » و از بسط همچنان پاک 
گشتند که از تبض . 

پس سر حکم دریا این است که مسافر خود را از این‌ها پاک گرداند , واصف اين 
حن بايد , و بحر حی را ميت گرداند . يس بحر جمال اولاتر که بر اهل خود این 
افا کت 

ان‌گاهش بقا دهند تاباقی به جمال دوست باشد و ناظر او نه . ناظر اين چپزها 
که اهل حال را از عدم دل همجنان بيرون آرند که صدف را از دریاء و از عدم سرش 
همجنان بیرون برند که در را از صدف: واز دید آن بردنش همچنان بستانند که غواص 
را از دیدن دریا. و در حضرت جمال او را آلاپش علت نماند : و قبول كردن ممت 
نماند ‏ که ماد ابن جيزها را بدانحضوت بقا خوانند.. و أبن بفا همچو شخصی باشد 
كه در او جان نباشد. , و معطل باشد از نظر و سَماع و نطق و حرکت . و جود روح را در 
او مركب كنيد » شماع يابد و نظر و نطق و شم و حرکت , يس این بقارا حيات همچنان 
است . بسیار بايد تا مر این را حیات بقا باشد . 

اول قدمش بقاست تا استفامت پابد ؛ و بدان حضرت موآنست یابد ‏ و [به] 
ننها بودن از خود خو کند » و از جمع إو] تفرقه دور باشد ‏ و در تابش جمال قوی 
گردد » و سوخته ابن حديث شود کسوت انفراد بپوشد ‏ به میدان تجرید فيام آرد و 
اتتظار نظر نكردد » و در هر حیزی بی‌خبر گردد . أنكاه وی را به تمايش حد حيات 
جمالی دهند نا شخص بقای وی در حرکت آید . که بی‌اذن حق لحظه‌ای جنبش 
نيارد » و بی‌اذن وی سماع نکند » و جز به نمايش وى نظر نکند . و جز گل وصالش 
نیوید ؛ و جز اسرار دوستی با وى نگوید » و جز مشتاق مشامده وی نباشد . 

إعع | اهل جمال را به چندین لطایف می‌پرورند . وى از آن جمال باز نتواند بود 
اگر جه یک نظر است » که تمايش أن همه حال‌ها بر وی حرام کند که از خود به هیچ 
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جیز ننكرد . اما به اذن دوست نگرد . و هیچ طعامى و شرابى بى!ذن جمال نخورد ؛ و 
هیچ نطقى نزند تا آن جمال نبیند . 
در بحر جمال مسافران را به فتای خود این جنین منزلتی دهند . به جان‌ها 
تقرب بايد کرد که صدهزار كس زا در این عالم آوردند و بیرون بردند که صلای اين 
حد بث بر دل‌شان راه ندادند ؛ و در همه عمر انگشت نیاز بر حرف اين سر نهادند » و 
حقيقت این علوم را تمییز نکردند » و به لسأن‌شان مبتلای تکرار کردند . 
بس کسانی که اين حديث را تمییز دادند ؛ کو : دل و جان و دیده قدا کنید ‏ و 
سوز محبت را غذا كنيد که تشریف اين راه بس بلند است . و عزتش مکرم است . این 
سفر را اختیار كنيد و بد ین بحرها غواصی کنید که ابن راه مقد مان است که اين بقای 
هر مرد را بضاعت اين بحر است » تا در آن بحر بقای وى اثبات گردد . تا از بقای جان 
تبرًا كند که بقای چان داران بقا فناست ۰ که هر که رابحر جمال جلال گردد وی محرم 
وصال گردد . پس هر که را محرم وصال گردانند . کدام دوستی اسك از آن بسرتر ‏ و 
کدام عزتی است از ان خوب‌تر . و کدام کرامتی است از آن مکرم‌تر » و کدام رتبتی 
است از أن عالی‌تر ؛ که بنده را به وصال خوانند ؟ حنان‌که قايل كويد : 
نظم 
چون یافت بقا مسافر از بحر جمال ز آن می‌تابد بقای جانش به كمال ٠‏ 
آن را که شود مسلم از عر جلال . دُريش دهند از صدف کشف وصال 


۱4 


[بحر هفتم ] 


بحر هفتم مشاهده است و گوهر وی فقر است . 

۶۷۱ این بحر مشاهده بحر ندم است : و این مشاهده را به هر بحری اشبات 
كرديم . مشاهده حق - سبحانه و تعانى - در عبارت هیچ واصفی نگنجد ‏ که هر جه 
وصف کتی نشان بذ برد » و نشان به مکان و جهت نزول کند تا واصف شود را از مر ثيه 
ايبيمان دور كنك . 

اما حضور مردم (؟) خواستيم که حاضر كردة حق باشل نه حاضر كردة خود . و 
أن اشارت که کرده شد به رموز اهل [1849و' رااقوت داده شد . و آن همه بحور در اين 
بحر مستغرق است . و مستغرفی مر تصرقت هسار را می خواهد که أن سخن در معرفت 
و وحدانیت و الاهیّت و ژبرببت ”رفك و خن بدا صفت قدیم است و در أن هیچ 
تناقض نیست . احوال است تا به هر جه سر وی را کشوف آثار حقی باشد و صفت وی 
جه گر دد . 

شرح سيرت معاملت ایشان کرده شد كه حق بر سر هر یک جه نیکویی کرد تا 
مریدان را صدق زیادت گردد ‏ و نیازمندان را طلب حفیقت , و گرفتاران را تسکین دل 
باشد . و مكشوفان را تجربه » و محجوبان را اميد نجات باشد . و رسیده كان شکرت را 
خلمت ‏ و مجاهدان را تأديب علت باشد . و عالمان را بیان حقیقت ؛ و عارفان را تشان 
طريقت باشد . تا هر کسی بر حسب حال او چون ذ کر اين سخن را ماع کند ؛ نشان در 
روزگار خود بيابد » و از هر جه ماندنی است بگذرد . 

يس اين شرح در صفت مخلوقات افتاد که مشاهده حق - عر اشمّه - از وصف 
و ادراک منژّه است ‏ که او پادشاه لم يرل ولا َزال است . احدي است که او را دیگری 


نیست ‏ و عارفان را بجز او پروردقار نيست . و اين حرفی که در مشاهده گفته شد » در 


جوف ابن تتاب , برای ابنلای مرد است |۴۸| تا بطلبند از خود حق خدایی که بنده را 
بدال بنده خوانند که در بند دوستی وى بوّد . که حق - تعالی - از کل خلایق بی‌نیاز 
است و بنده نبازمند . اما تا حق مکاشفه خود بر پنده كشف تگردانتسد ؛ پنده سر 
بی‌نیازی حق رأ و نيا زمتدى خود را نبیند , 

اکنون کلمه‌اي گفته شود به رمز و اشارت أن علوم مشاهده راء وصف نتوان کرد 
جز علم را. مرد عالم بايد که چون بدن نعمتش رسانند ‏ بداند که حق با وى چه کرد و 
آداپ آن نکه تواند داشت .كه جاهل بی‌ادب بزد . واحکام و ارکان هر مقامی نداند . 
چون اين عملش نباشد . أن نعمت نیابد . سر این علم کی کشف گردد ؟ يس پادشاها 
گفته‌ای که : « نیکویی مرا پابنده گان بگویید ».این از برای أن گفته شدء و اگر نه که را 
زمره و یارای انستی تا حديث مشاهده تو کند . در گذار بی-حرعتی ماه و مگیر بر ما 
بی‌ادبی ما را و تصرف ما تا حرفی جزلا از تکوّیی تو بر بندهكان ايثار كنيم به حکم 
صدثه که هر معلومی را واجبی است . 

يس واجبات اين نعمت ن است که زه‌روان راه را مرحله‌ای دهی . اما بباید 
دانست که هر که را مشاهده حق به سر کشت کر دد وی حيات بابد . وى را زنده 
خوانند . و آن زنده گانی أن است که با کیره حیات باشد ء و حیات طیبه أن را خوانند . 

اما گویيم که كدام دیده است که مشاهده بیند ؛ و حیات که را باشد و يا کیش جه 
باشد . و هر که را بدین نعمت سزاوار کنند صدهزار نور مقدمة راه او کنند ؛ و از حس 
بگذرانند .كه بی أن نور پا کی وى را حکم نکنند . و از أن عبارت نتوان كرد که هر جه 
راووغازت آزئ خد و تهات امت :|۶۵ وآ سیخ قیاق امت وروم ناه و 
انوار از نور غلیه کننده تظر باشد . يس نتوان دید جه گونه وصف کند ؟ اما بر او بیدا 
گردانیدن أن نورها را اکنون يديد کنیم .كه سره هر نوری را بر دل و سر وی جه اثر 
باشد . و او را به جه صفت بیارایند . و از آن انوار پانزده نور ياد كنيم . 


اول : تور هدايت - يا کی دل مرد را سارايد تا كلى امر را واقف گردد . و سر 


, ۲۶/۲ : ماود از قران‎ .١ 
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مع محموعة آلار فارسی احمد غزالی 
عبوديت خويش ببيئد » و أثار رُبوبيت حق را در آن ارادت بیند. بريده شود علاقه دل 
او ازكل خلايق » جون در آن استقامت يابد » شرايط أن نور بجای أرد . 

دوم : ور عنایت باشد - و ثمرءٌ او آن است که مرد را ديده در غنای حق گشاده 
شود تا آن آثار بی‌تیازی او را بیند و سر نيا زمندى خود را واقف گردد . چان مشتاق 
محبت حق گردد که بىقراريش به تهابت رسد ؛ تا همه نيكوبى او بیند بر خود . 

سوم" : به بحر عذلتش غرقه کنند ‏ که اگر عصسمت خدای نباشد به هر لحظه 
مزارجان پذل کند › تا در آن استقامت بابد و مهذب گردد . 

چهارم : نور معرفت |بر او| کشف گردد . آفتاب بیند که از مشرق سر او بريد و 
بر مغرب دل او تابد . و ثمرةٌ آن نور بروی أن است که معرفت همه خلایق را در مظالم 
دل وی بگذرانند » و أن اشارتی باشد که همه خاق به نزه وى نكره گرد , و شسناسا 
گردد بدان نعمت که : حق با من جه کر ی انرا از كا آورد ؟ و در أن نور همچنان بیند 
اين جیزها را که کسی در آفتاب روشن به ظأهر ذره هوا را بیند . انگاه دوستی بر او 
زيادت گردد . بس مقام‌ها را بدو نماد کراعت این دیدرمر او را حاصل آید . و این 
اشارت [۷۰] حمق باشد که از آن همه درگذرد . 

پنجم : نور حسان بر او كشف گرده . و أن نوری باشد تابنده که دیده مرد را 
مغلوب کند . هر جند خواهد تا از حق شکر کند فرو ماند . و ثمرة أن نور بسروی آن 
است که هر احسانی که از خلقان به وى رسیده است به نزدیک دل أو حاضر کنند . يس 
سر نیکویی حق بر وی پدید آرند » تا بداند كه أن همه حق کرد نه ایشان . آذ‌گاه 
معیشت و راحت همه خلایق مراو را شدت نماید . و اشارت حقى باشد تا دیده از دئیا 
و اهل أو برگیرد . 

ششم : نور يقين را بر وی کشف گرداند . و ثمر؛ این نور بر وی آن است که 


فنای دنیا را بیند". همچنانش کراهیت آید که پرهپزگاری به ضرورت حرام خورد . و 


أن نور ححابی را از بيش دل او دور کند که دراين نورها آن ند بده باشد . آن حجاب ' 
غفلت است , عقبا را بر دید دل او يرهته کنند تا از سر گور واقف گردد . و سر صراط › 
و غنبه‌های راء قيامت و دوزخ ء و نامه خوائدن . و بهشت , و درجه أن , همه سر وی را 
معلوم گردانند . آن‌گاه دل وى را از آن گسسته‌گی یدید آيد . و این اشارت حقی باشد 
مر او را که از اين همه در گذرد . بيش بر دل وى ذکر اين چبزها نگذرد . 

هفتم : نور صدق بر وی کشف گردد. ثمرة آن نور آن است که او را بر حد راستی 
ناه دارند که بیش حق را نه برای این پرستد و نه برای آن , و نه عوض خواهد و نه 
لباس و خورش . آن نور وی را بدین راستی بدارد . صذ یقش بدان خوانند که از هر جه 
اعراض كرد بيش بدان تقرّب تكند . 

[۷۱| هشتم : نور رعایت بر وی قشقب کنند -كه ثمرءٌ آن نور بر وى آن است که 
نگاه داشت حق بیند بر خود . دارنده خودارا شتانید. کلی دیا و عقبا اگر ملک وی 
گردد خود را از آن غنی بیند . اگر کلی عالم بلا را به نزدیک او آرند » خود را در ان 
ميتلا نبیند ‏ تا نظر او بر تور باشد :همه نظرها را از دل او محو کنند . هر جه مرد را بر 
جبزی اعتماد انکند » و از جیزی رنجورگرداند »ان گر دل وى بوده باشد . يس این 
نور أن همه گره‌ها را بر وی بگشاید , بدان که سز هر چیزی که بنماید » و مجردی این 
طابفه به دل است و به تابش أن نور . 

نهم : نور انابت است که براو کشف کنند . ثمره أن نور بر وی آن است که باز 
گردد از همه گی خود به حق . اما هنوز طریق ند يده باشد و جمال معرفت نیافته . اما به 
اشارت آن نور همی رود چنان که کسی در تايش صبح رود ؛ و این رفتنش را باز امدن 
نیست . اگر باز افند سختی خطر است . لغزیدن ابن طایفه آن است که از رفته گی به 
خُطوتى و لحظتی باز مانند . 

دهم : نور اجابت پر او کشف کنند . و ثمر؛ آن نور بر وی أن است که سر 
مناجات‌ها را دريابد » و اختیار حق را از اختبار خود بداند ؛ تا اگر با حق مناجاتی کند 
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به اختیار حن گند . 

پازدهم : نور لطافت بر وی کشف گردانند . و ثمره أن ثور بر وی أن است که 
امیدوار حق گردد که ساعة فساعة وی راكوبى دهدار نماید . و وجد و وقت و جال که 
مرد را باشذ در این حال باشد . سكر و غلبه و انقراد در این محل باشد . اما آن تابش او 
را از أن بی خبر کرده باشد ؛ هيج واقف روزگار خود نگردد . 

دوازدهم : |۷۲| نور سعادت را بر وی کشف گردانند . و ثمره أن نور بر وی آن 
است که از همه درگذرد ‏ که تا سعادت وی را مده باشل , از همه اعراض كل یابد .كه 
هر نوری رانور دگر غالب تر باشد . تا مرد از او واسنده گردد . و تا در آن تابش مر او را 
نموده گردد اشارت حقی که : ٠‏ بیش به قدم کار خویش نظر مکن + بدان سر آن نور در 
خود نیافته باشد . 

سیزدهم : نور وحد انیت بر وی کشت هيد . شمر أن نور بر وی آن است که خود 
را از این همه مفرد بيند .كه هيج علایق ره وی نگرده . ناظر أن فور باشد : و يشت بر 
این ولا بت آورده باشد . و ان تورها همه حد‌های دل را بدو بتمایند . و ایس دل را 
مسافتی نیست که رکن‌های ابن راید .اناوت ركني است به نزد او : و وقت رکنی > 
و حاضری رکنی , و محبت رکنی . دیده‌اش از اين همه پاید برگرفت . آذگاه در اين 
فردی متحیر گردد دلش از تمبيز و تصرف كردن . 

چهاردهم : نور جلال بر وی کشف گرده , و ثمره آن نور بر وی آن است که چون 
فراق مستولی گردد , که از وطن خود رفته و بدوست نارسیده و دیدن أن چیزها فرو 
نیامده كويد : «اگر ما را خواستندی » دل خوش و وقت خوش از ما نستدندی ۰ . و آن 
خود عنایت حق بوده باشد ‏ که او را از نظارة دل استده باشند نه دل را از او . و این از 
برای أن باشد تا واسطه دل را از خود بنهد ؛ و دعوى نکند که حق را سه دل دوست 
دارم . ابن طايفه که به دل خويش فريفته نگشتند برای این بوده است . 

پانزدهم : نور عظمت بر وى کشف گردد . و ثمره أن نور بر وی آن است که 
بزرگی همه مقام‌ها به نزدیک او خرد گردد و محقری خود را در آن تابش بیند ‏ تا 
چیزی نماند از دل بیدار گرده . رقنا الله . و ایام مقامٌ العارفین العاشقينّ . 


رالد لس وی 


ص 


شش سا 
این رسالة الطیور فارسی احمد غزالی که برای نخستین نار معزفی و نشر می‌شود + متن 
عربی ان با !ختلاف اندک به نام برادرش محمد غزالی است که ضمن مجموعة رسائل 
از و متفرّقه جاب شده و تمام نسخه‌های خطى أن هم به نام وی مى باشد . حال کدام 
بك اصل و دیگری ترجمه أن است معلوم نیست . اما دراین که ایس رسالة الطيور 
فارسی از احمد غژالی است هيج محل شکه نیست : زیرا گذشته از این‌که به نام وی 
مصرّح است و به نام دیگری نیامده ‏ شیک انستاء اين رساله با ساير آثار احمد غزّالی 
یکی است ؛ و یک ریاعی :۲ چون رویم زرد ود آن سبز نگار ؛ الخ »كه در این اثر 
آمده اسٹ ع در رسائة سوانح او هم دنله مشود 

اما در باب رسالة الطيور عربي . عقید؛ نگارنده این است که أين رساله هم از 
احمد غَرّالى است نه محمد + زيرا طرح مطلب . عرفان محض است و به محمّد كد 
عالمی است تشرع بسته گی ندارد . و از طرف در این رساله جهار صفحه‌ای . دوازده 
بيك دارد شده است که این روش احمد. فا اتی است که غالبا شك به ابیات می‌ جوید و 
محمد غَرّالى کم تر استشهاد به ابيات می‌تمایس و با ملاحظه رسائل کوچک محمد 
غزالی مشاهده می‌کنيم که در هيج یک از رسال وى به تنهابى . اين تعداد ابیات دیده 
نمی‌شود . و همجنین است مرتبه و بار و جانب 'دبى که اين رساله دارد و سجع و 
قافه‌ای که سن کلمات و جملات به کار رفته + و نر بر رساله در درجهای از فصاحت و 
بلاغت نگارش شده که همه اينها هيج شباهتى با نگارتات محمد غرالى نذارد و 
تباین کلی با انشاء و آثار او دارد . و نگارندء را هیچ شك نبست که اين اثر از محمّد 


غرّالی نمی‌باشد . و از طرفی چهار بيت عربی از اين رسالة الطیور ‏ در آثار احمد 


غزالی نيز وارد شده است . 

اجمالا نگارنده عقیده دارد که ابتدا احمد غزالی رساله الطیور عربی را نوشته و 
از آن‌جا که حروف کلمه احمد و محمد مشترک است » در الین نسخه مصتّف » در اثر 
آپ خورده گی و يا حادله‌ای شبیه آن . کلمهٌ احمد تبدیل به محمّد شده , و بعداً هر 
جه نسخه که وشته شده به نام محمّد ثبت شده . سپس خود احمد غزالی و با دیگری 
أن را به فارسى ترجمه کرده است . 

سخن دیگر در مورد این رساله اين كه اين اثر بی‌شک يكسى از مواد طرح 
منطق الطير شيخ عطار بوده است که عطار این اثر را با اضافات و تفصیلاتی در منطق 
الطیر آورده است . 

اطلاق نام و رسالة الطیور ؛ بر رساله » در آخر نسخةٌ رضوی آمده و متن عریی 
هم در همه فهرست‌ها به این نام است . 

از این اثر سه نسخه با مشخصات زب ابید شظه است : 

۱ - نسخه کتاب خائه بنقطل يه شماره ۱۸۷۵/۱۰ 

۲ - نسخه کتاب خانه حميديّة در استاتبول به شمارهٌ ۱۲۲۷/۷ با تاريخ ۷۵۰ 
الى ۸۱۱ که در محموعه دیده می‌شود . 

۳ - نسخه کتاب خائه رضوی به شمارةٌ ۴۱/۴ ۸۲. 

در تصحیح این رساله » نسخه حميديّه با رمز حرف 1ح) در متن و نسخةٌ رضوی 
با رمز حرف ار در حاشیه قرار داده شد . 

بعد از رسالة الطیور فارسی » رسالة الطیور عربی " منسوب به محمّد غژّالی نيز 
آورده شد تا کسانی که قصد مقابله دارند هر دو مدن را یک جا در اختیار داشته باشند , 


و هم به لحاظ این که به عقيدة نگارنده اين رساله هم از احمد غرّالی است . 


. رسالة الطیور عربی در سال ۱۹۴۴ م به اتكليسى ترجمه شله است , 


[رسالة الطیور ]۱ 


امام رتانی . سیّد الآولياء » قطب الأصفیاء " احمد بن محتد الغرّالی ؟ - قَدّسَ 
الله روحه العز یز * - گفتا*: اگر جه مرغان" بسیار بودند و خوی و سرشت و آواز ایشان ٩‏ 
ميختلف نوا كذ + و هر یک" از ایشان را کشش به آشیانه دگر"" و منزلكاه دیسر بوت با 
لیکن '' همگنان با يك دیگر یاور شدند و اتفاق كردند كه : مارالابد " يادشاهى بايد که 


به هر وقت به درگاه وى" رويم و حاجت خويش بر وی عرضه داريم" . يس اتفاق 
کردند كه هيج كس را كلاه مملكت و نخت پادشاهی زيبندهتر از سيمرغ نیست ‏ و 
شرايط بادشاهی او را" ميشر است . أو رلية بادشاهی " ببايد نشاند > كداكرما 
بی‌ملکی "" در صحرا زنده گانی کتیم ۳ کر دام دشیمن افتیم . ان الشیطان کم مد 
فانجَدُ وه عدوا ٩+‏ و بدان مبتلا شویم . 
شهری که در او سای سلطان نبوّد ١‏ ويران شده كير اگر جه ویران نبوّد 

و اگر سايةٌ حشمت ملک پر ما نبّد ء از دشمن ابمن نباشیم . ون عبادی لیس لک له 
شلطان ۱" بس خبر پرسیدند و آشیان "" وی طلب کردند . کسانی که به حضرت رسیده 
بودند ایشان را پرسید ند ". گفتند که ۳ : ملک" سیمرغ در جزیر؛ عرّت و شهر كبريا و 
٩‏ ح ر : -رسالة الطیور . ر : بسم الله الرّحمن الرحیم . الحمدلله رب العالمین , و الصلاة على سيّد 
المرسلین محمّد و آله آجمعین || ۲.ر : - سيد ... الاصفياء || ۳.ر : -.بن محمد | ۴ . ر: فزالی | 
۵.ر: رحمة الله عليه | ۶ ر :فت . || ۷.ر : مرغان اگر جه || ۸.ر : آوازشان || ٩.ر:‏ +را | 
۰ : دیگر || ۱۱.ر:لکن || ۱۲.ر: لابد مارا || ۱۳.ر؛او || ۱۴.ر:به وی برداریم || ۱۵. 
ر؛وی را || ۱۶.ر: - به پادشاهی || ۱۷ .ر : مکی . در اصل : مالکی || ۱۸.ر : + همگنان || 
٩‏ قرآن , ۶۱۳۵ | ۲۰ .قران , ۴۲/۱۵ || ۲۱.ر : اشیانه || ۰۲۲ : خیر دادند || ۲۳ : - 
كنتند که || *؟.ر : ظل . 


۱۵ 


> بپبپبدسبسد«س«س سپ« 


عظمت است . آرزومند ۱ حضرت "ایشان راء یک انديشه و یک ممت کرد . و طوق شوق 
در كردن افکندند ‏ و نطاق اشتياق در" ميان بستند ‏ و تعلين طلب در پای کردند » و به 
یک بار تصد برخاستن کردند " تا پیش تخت ملک شوند » و از وی جلعت سعادت 
پابند . و در غرغزار گرم و روضه رضای وی چرا کنند . و آتش شوق از دل ایشان شعله 
می زد و راه را به زبان طلب می چستند . 
گفتم كد کجات جویم ای زيبا یار كفتاكه دگر به وصل اميد مدار 

ايشان بر سراپن اتش ننسته منادى آواز داد "که : خویشتن را در تهلکه" میندازید ٠.‏ 
١‏ ق لا نوا بأَيَدِيكُم (لی الک ۳۰. و از آشیانة " خويش بیرن [نیایید |" که اگر شما 
" نهید . آسیا إى | بلا بر سر شما بگردانند . و پای شما به كنج 
رنج شرو شود . و مصلحت كار" شما أن است که همه " در خانه خويش مُقام گند" 


پاي از آشیانه " به در 
چون این ندا بشنیدند ؛ شوق ايشان زیادت قشت و بی آرام گشتند و گفتند : 
بل" تا بشود ز بهر جانی جانم  ١‏ توبه تکلم ز عشق تا توان " 
و" همکنان گفتند : ما را" از آن مقصد چارة نیست تا که هلاک شويم يشت 
تگردانیم ۳ . ۱ 
جون دوری از أن روی نمی‌دارد روی آن به که از أن روی نگردالنی روی 

به حکم أن که شفای بیماری ما جز در [آن|"۲ خدمت نیست ‏ و آرزومندی ما بر شفا ۱۵ 
جز به " طبیعت نیست . و اگر ما بد ین" سعادت نرسیم › |بیم |" آن بود؟" که بى عقل و 
مدهوش شویم . فخر و شرف ما در بنده‌گی است ٠."‏ لنْ يَسْتَدكِف الْمْسِيحٌ أن بَکون 


۱ ر: آرزوی | ۲ ر: ٭ ملک | ۳و ر: بر || ۵.ر: - ويه یک‌بار... کردند || ۶. ر؛ به وصلم || ۷ 
ر داد , دراصل : دادند || حار مهلکه || ٩.ر:‏ +که || 1١‏ قرات :۱۹۵/۲ ]| ۱۱,ر آستانه | ۱۷. 
ر: تبايبد || ۰۱۳ ر: برآستاله | .ر به در || ۱۵.ر: -کار || ۱۶.ر: -همه || ۱۷.ر: سار بد | 
ما.راشد | ٩‏ :هل || ۲۰ .ر : بشواتم || ۲۱.ر : -و || ۲۲.ر:مارا. در اصل : بارا || ۲۳. 
ر : در لگردانيم | ۲۴ ,, :آن | ۵ ر : به شفا || ۲۶ و : - ره 1 .رن : به این | ۸ : بیم | 


۹ . , : باشل || ۰ ر : بنده‌گی آوست و بنده‌گی در اعتراف و اقرار بگانهگی اوست . 


ama سسا‎ 


عدأ لله وَلآالملائكة الْمُقَرْبُونَ ۰" 

چون زلف نو یک ساعتم أرام مباد جز در حلقم حبلقة تو دام مباد 

تا نام و نشان عشق باشد به جهات جز بنده و عاشق توام' نام مباد 
بسن جوت" به یک‌بار به بال همت در پرواز آمدند ؛ منادی آواز داد که : والعاقية 
فى الزاو ية ١‏ . سامت" به" غنيمث دارید ٣‏ و يادر بيابان بی يايان منهيد .كه در راه شما 
دریاها ای |" بلای* خون خوار* است که عمق ان را نهايت نیست . و کوه‌هاي بلند 
است "!كه بلندی" أن را غایت نیست"". و شهرهای گرم‌سیر و شهرهای سردسیر . و 
بسیاری از خلايق بد ین سبب بشت بدين خد مت کرده‌اند ۳ و از خطر راه ترسیده‌اند "۲ 
كه : « إنا عَرَضْنًا ألأمائة عَلَى السَمُوات وألازض ژالجبال نابي أن بخملتها وَأَشْفَفْنَ نها 
و حملا الانسان ۰۳۰ بر قوت خويش " اعتماد مكنيد و بدائيد که : هيج زیانی " ببثر از 
فرمان بردن دشمن نیست . و روا بؤد که تق بر مرگ “ياه شما بزند و شما به مفصود 
نارسیده » و از کوی دوست هيج نادیده . چوذ این ندااشنیدند كه :« لاش" خریش 
علی ما میم . حرص ایشان زیادت شو بهبیک بار بي قران شدند ويه صفت اضطرار 
گشتند و مفعند ۰ 

ماخیم؛ عاشقی بر افلاگ زدیم يس آتدش نیستی در املاك زدیم 

در عشق دلی لود بت افیا مارا ذر انك للها شدیم و درتاک زدیم*" 
يس هر یک از ایشا بر بادگیر همت نشستند : و لكام ۳ از عشق پر كام وى گر دند + و 


وى را فرهختة شوق کردند و پای در راه نهادند و هوش وقرار و آرام از" خود بردند" 


| قرآث : ۱۷۱/۴ || ۲ .ر :نوم | ۳.ر؛ +ایشان | ۴ ر :جرا || ۵.ر:-به || ۶.ر :دائید‎ ١ 
:ر.1١‎ | در باهای , درایل : در با || ۸.ر: -بلای || ٩.ر: خون خواره || ۱۰.ر: -است‎ : ۷ 
: ۰۱۶ تندى | ۱۲.ر :ئی ا ۱۳.ر :کردند | ۱۴.ر: ترسیدند | ۵ قرآن : ۷۲۱۳۳ ا|‎ 
| خویش . در اصل : ایشان || ۱۷ .زر ضرر || ۰۱۸ الانسان || ۱۹.ر: - در هشق ... زدیم‎ 


۰ لحامی | ۰۲۱ : -و آرام از |[ ۲۲ .ر بيردتف . 


۱4 


١ 


دس صح(ح«__ م م ابا د م اا ج 


ا مجسوعة آثار رٍ نارسی رل 


او می‌گفنند ١|‏ : 

هر دل شدداى' به هوش نتوان بودن بی‌ناله و بی‌خروش نتوان بودن 

در محنت ہی دلی و با درد راق زین بيش همی خموش نتوات بودن 
پس پای در بادية اختيار نهادند تا به كنار درياى اضطرار رسيدند . بعضى در دربا غرق 
شلد . و هر کس " که در شهرهای شرم سير خو كرده بود" حون به شهرهای سرد سير 
رسيدند هلاک شدند . و هر که در شهرهای سردسیر خو کرده بود“ جون به شهرهای 
گرم سير رسد ند هلا ک شدند . بس جون به وادی کبریا رسيدتد ء باد تقد پر پرخاست و 
صاعقه عظیم بمتن (؟) ایسناد و خلقی از ایشان هلاک شدند " يس گروهی اندک 
بماندند که و قلیل من ادع الشکور»* و به حرزيرة ملک آمدند و به در متا 
او نزول کردند و کس " فرستادند تا ملک را از ایشان"" خبر دادند . و ملک بر تخت 
عزت بود إو |" در حصار كبريا و عظمت .بس ملک سیمرغ فرمود تا ازایشان پرسیدند 
که : به جه مقصود آمدند "۲ گفتند : آمدیم تا تو ملک [ما]" باشی که : «إيَاك تعد و 


ابا ک نستعبنٌ ؛". ملک سیمرغ گفت: ایشان را بگویید که ما پادشاهیم "!گر شما گویید 


وا کر نه - و اثر گواهی" دهید" و اکر نه . و ما را به خدمت و طاعت شبا حاجت 
تسس | بازفردید ۲ . بس همگنان وميد شدئد و خجل گشتند و متحیر و سرگردان و 
اند وهر شدند . ته روی مقام ديدلتك و نه رو باز كشتن » و رنج از دل ايشاب مرج 
میزد . گفتند : کارزار است ا کنر . 

1 بار دلم ز عاشقی سان بر ك اين است سزاي أن که ثر مان سر د 


اندر به دارم از غم اکنون باری ١‏ دردی که به هیچ روی درمان تبرد 


ار :و مي قفد | ۲ .ر: در دل ششکی ۹ 1 #. 

و هر که ... شدند |[ ۷.ر : -كه | ۸ قران ۱۳/۳۴ | ٩.ر:-عزت‏ || *۱.ر: +را ۱۱ 
راا ؟١.ر‏ : + و آمدن‌شان || ۱ لا ها وک | 
ی ۱ ۸ ر: پادشاهيم . دراصل : پادشاهانيم || 14 . ر : گواهی . در اصل : خواهی | 


۶ : دهيد . در اصل : دهند || ۲۱ .ر : گردید , در اصل : گردند . 


پس همگنان در اين مقام عاجز گشتند! و گفتند : باز گشتن با نومیدی!" کار نمامردان 
بود ؛ و باز گشتن نیز با جندین ضعف و بیماری که به سبب اين راه دراز بر ما مستولی 
كشنه است ممکن نباشد .كه بار" دیگر بيغام فرستیم تا باشد که سا را به حضرت 
خويش راه دهد . پیفام دادند و گفتند که : اگر جه تو از خدمت' ما بىنيازى ؛ ما از 
خد مت و دولت و مملکت تو بىنياز تبسنیم ‏ و اين درگاه نیازمندان است . ما را به 
حشرت خود راء ده , 

در عشق تو دل خود به ونا بی‌اريم بد عهدی را به زیر پا می‌آریم 

گر تو نكنى هيج خداوندى خویش مابندءكى خويش به جا مىآريم 
ما مهمان کرم توايم ؛ به نظر لطف تو خرسند يم . ييغام ملک باز آمد که : بر خیزید و با 
کلب احزان * خود شويد که اين حضرت "كبريا*د بزركى است" چشم شما طاقت 
تجلى این حضرت را ندارد » چنان که چشنم " فاش را طاقت دیدن خورشيد 
نباشد "۸ شما را طاقت حضرت ما نباشد . ٠‏ فلا تجلی رة لِلْجَبْلٍ عله دكأ و خر 
موسی صیقاًا". |گفتند[" کار این باز.افثاده است . و" به یک بار نوميد گشتند و 
سد موش شدند و کأس یأس نوش کردند و لباس آثلاس در پوشیدند و همه دل به 
فضای آسمانی بنهادند و جان بر کف دست نهادند که۳: ٠‏ لا راحة كَالْمَوْتِ . 

هر شب که ز اندوه تو سرباز زنم لختى دفر از اسید بر بأد دهم 

ای كاش " بسوزمى چو يروانة شمع كأخر" چو بسوختم زخود باز رهم 
سم ر جون نومیدی ایشان محقق شد , منادي آواز داد که ' نوميد مشويد 9 لا يَا بم 
من رفح اللوالاً القَوْمُ الكسافرون و" اسر كبالاستتقتاي ماو 
تهایت عرّت ما موجب رذ است ؛ كمال کرم ما موجب قبول است " و نزدیک 


۱ -: کاوزار ... ققصد | ۲. ر؛به نا انيدي | ۲.ر؛ كيان | ۴.ر: .خدمت | ۵.ر: و | 


4رد +و هیار || ۷.ر: حضرث حضرت || ۸.ر:گبرهاست | ٩‏ رز بزرگی 1 ۱۰ ر: چم | 


۱ ر : آنتاب تبود || ۱۲.فرآن , ۱۴۲/۷ || ۱۳.ر: گفتند || ۱۴.ر:-و |[ ۱۵.ر: -كه || ۱۶.ر: 


كاش . در اصل : كاج | ۱۷., : آخر || ۱۸.قران : ۸۷/۱۲ || ٩۱,ر‏ : +چه || ۲۰.ر : سداست . 
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سج ب لسسم. ب ra ama‏ 
...س ل وبحب کک = ım‏ 


گردانیدن . و جون شما قدر بی‌قدری " خویش " بدانستید و از درگاه ما عاجز گشتید و 
نوميد شد يد لايق به گرم ما آن است که شما را به سرای کرم و آشیانه "عم فرو آوریم۵ 
که بد ين ؟درگاه ‏ شیازمندان و سحتاجان و مسکینان و درویشان رسند ؛ و مسزل 
درویشان است و جای‌گاه" نیازمندان "و قرارگاه بی کسان". و برای این " بود که 
صاحب شرع اعظم ۱۱ - عليه" السلام - فرمود": الم أشينى مشکیینا و ابتبی 
منکيناً وأخشونی فى زُشْرة الممساكين ۲ . و هر که به حقيقت نیازمند و مسکین است , 
ملک سيمرغ را ندیم و جلیس " است . 

يس همگنان با قرار و سکون آمدند ؛ و در ریاض تزهت فرو*" آمدتد ‏ و لياس 
شاد بوشمد‌ند و در خدمت ملک ایستادند و پیش تخت وى صف زدند . يس جود 
حال اپشان قرار امد " و به نظام شد و به باد شاه مقرب گشعند از يأران و حال حوش ۷ 


پر سید‌ند *". كفتند زاین" حماعت که در بادیه هلا کے شد ند سال !ایشان |" به ده رسيد 


که |ما |" آرزومتد دیدار ابشانیم و غم خوازدگی "۳ ایشان ؟ 

از بس كه برآورد غمت آه از من" ترسم که شود به كام بدخواه از مسن 

دردا که زدرد هحرت ای حان حهان عون شد دلم و دلت نه آگاه از مسن 
و أن جماعتی دگر" که موج دریا ایشان را هلاک کرد و تمساح تقدیر ایشان را فرو 
برد" كجااند تا اين قربت و نزدیکی ما پینند و بذانند که جه منصب بافتیم و به کدام 


درجة رسید یم . 


. ر: +است | ۲.ر : قدرت بی‌قدرتی | ۳.ر؛ خویش . در اصل : شما | * ., : آشیان || ۵. 
ر ؛آریم || ۶.ر: به این || ۷.ر: منزل‌گاه بی‌چارهگان است || ۸.ر : - و جای‌گاه نیازمندان || ۰٩‏ 
وتف انتنت: | ی ان | ۱۱.ر : -اعظم || .ر : +الصلاة و || ۱۳.ر:می‌گفت | ۱۴-ر: 
+ و قرین || ۱۵.ر :فرود || ۱۶.ر :گرفت || ۱۷.ر :او | ۱۸.ر: -پرسیدند || ٩۱.ر:آث‏ | 


۰ ,ر:ایشاد: || ۲۱.ر:ها || ۲۲ ر !غم خوارکار || ۳۳., : جیاعت دیگر || ۲۴ .ر: +ایشان . 


آذ ع تت]  arr‏ .زا تن سس سس ا ww‏ — 


رجالة الطیور ۷۷ 


در کف سر زلف يار می‌باید |و]' نیست 
برلب می خوش‌گوار می‌باید [و]' نیست 
عجوت دامن وصل تو به دست" آوردیم 
زور د زد و روزگار موبايد [و] نيست 
گفتند : ايشان در حضرت ملكائد » ١‏ فى مُقَعَلٍ صذق عند ملیک ُفتّدر«" و زنده‌گی به ۾ 
۳ 
حقیقت یافته‌اند . و لا تقولوا لِمَنْ قبل فى سَبيل الله أمواثاً بل أحياء عند به «و مَنْ 
حرج من بيه مُهاجرأ إلى الله و رسوله تم يُذْرِكْة المُوتٌ فَقَد وفع اجره عَلَى الله ٠‏ 
چنان که کمند لطف ماء شما |را!" بدین جا*كشيد که پای در بادبة هلاکت" نهادید و 
یاسمین طلب بو بيدتد : دست لطف ما آیشان را برداشت و به حضرت اما( تزدیک 
گردانید . ایشان در حضرت "" قدوس و پرده ۲ چبروت اند . ِ 
اندر ره عاشقی کم" و بیشی يلت 
بسا هیچ تس زسانه را ويشى نیست 
ادنده عشق را ملامت عه کی 
کین "" كار به خواجه‌گی و درويشى نيست 
گفتند : ما را آرزوی دیدار ایشان است »ء به کدام طریق* بدیشان رسیم ؟ گفتند : شما ۱۵ 
هنوز دربند بشریت و قيد اجل و * هراسان از کاراید |پیش از آن که مرگ آید ] ایشان را 
تتوان دبد" چون از این خدمت فارغ شوید و از اشیانه" قالب بپرید . آنگه" یک 
دیگر را ببینید و به زيارت يك دیگر شوبد که ۳: «الناسّ نیام فاذا ماتوا الْتَبَهُواهِ . اما تا 
مادام که شما در قفس قالب باشید و رسن تکالیف بر بای " شماء بد یشان نرسید . 
۱و ۲ ر :و || ۳ را به چینگ ‏ ۴. قرآن : ۵۵/۵۴ | ۵.ر : عند ربهم . مأخوذ از قسرآن ؛ 
۳و ۵۳/۷ | ۶.قرآن: ۹۹/۴ |[ ۷.ر :را ]| ۸.ر: بدان جا || ٩.ر:‏ طلب || ۱۰.ر :ما | 
۱ حظیرة || ۱۲.ر: - قدرس و پرده || ۱۳.ر:گما . در اصل :که | ۱۳.ر:اين || ۱۵.ر: + 
ما || ۱۴ ر؛ -و | ۱۷ ر- هواسان : بيش از آنک مرگ ابد ابشان را ستوان دیدن |[ ۱۸ و؛ 


أشبان | ,.۱٩‏ : ان‌قاه || ۲۰,, :که || ۲۱ : + باشد . 


1 


۱۵ 


YM‏ مجتموعة آثار فارسي احمد غزالی 


چون رويم زرد دید" آن سبز نگار گنتا که |دگر] به وصل' اميد مدار 

زپرا که تو ضد ما شدی از دیدار نو رنگ خزان داری و ما رتك بهار 
گفتند که : حا کم مل اين جماعت که "به حکم ا کسی و بدبختى و عجز از این خدمت 
باز ابستادند جه گرنه است ؟ گفتند که" : هیهات ! که اين "نه بحکم عجز ایشان بود ؛ 
بل که به حکم نادوستی ما بود . اگر ارادت ما بودی " اسباب آمدن ایشان " ساخته 
ف راداو رای الخروج لاعدُوا له عُدَّةُ و لکن رة الله اثبعاتهخ فَتْبَطهْعْ »*. اگر ما 
خواستيمى؟ ؛ ايشان را به خود نزدیک گردانیدیمی ۲ : لکن نخواستیم ایشمان رآ 
برانديم . و همانا كه شما گمان بريد که به خود آمدید و ارژومندی شما از ذات شما 
برخاست - نه" لکن "ما شما را آرزومند كرد!نيديم »و بی آرام كرد يم" و به نزدیک 
خويش آوردیم .که ٠:‏ و حَمَلتَاهُمْ فى ار و البحرٍ "۲ . چون اين" ندا بشئيدند » كمال 
عنایت دبدند و بغایت هدایت رسيد نیاقبه لظف و کرم پادشاه استوار كشتند او 
خداوندان عالم گشتند |" و ارباب دين که ۱۰۳و لثم با بعد جين ۰۳۰ 

اا این سسخن که ده ور رن ناكرا آمديم ور اركاب ۷ درست 
باشد " که ابتدا بد ین " حضرت آپند . اما آن كس که از آشیانه ملک پریده باشد و به 
ندای ملک باز آن جا" می آید که ۳ : ( يا یهاش امین ازجمی إلى ریک راضية 
مرضية ۳۰ . ابگویند که ما آمديمء و باز ایشان |" نگویند که چرا آمدید ؟ باز گردید . 
لکن گویند جرا" شما را خواندند ؟ ملک جرا" شما را برداشتند و پیاوردند ؟ و این 


۱ ر نود رود دید ریم ۱ ۲ ر دیگر به وصلم [ ۳. ر : گفتند حال أن كساتى که || ۴. ور : - 


كه || ۵ ., : آن | ۶.ر :اگر ما خواستیمی آمدن ابشان | ار : -ابتان | ۸.قرآن: ۴۷/۹ | .٩‏ 


ر : خواستبمی . دراصل : خواستسی || ۱۰. ر : گردانیدیمی . در اصل : گردانیدمی | ۱۱.ر :ئی 
نی ل| ۱۲ ر : که | ۱۳.ر : -د بی‌آرام كرديم | ۴ قرآث : ۷۰/۱۷ | ۵ ر : آن | ۴ رو 
خداوندان ... گشتند || ۱۷., :-که || ۸ قرآن : ۸۸/۳۸ || ٩۱.ر:فصل‏ || ۲۰.ر :ما در اصل : 


مارا | ۲۱.ر: -ملک | ۲۳,ر:کسی | ۲۳.ر:آید || ۲۳.ر : به این || ۲۵ ر : بدان جا |[ ۲۶ 


ر که || ۲۷.قرآن : ۲۷/۲۸۹ .ر : - راضية و مرضية || ۲۸.ر : بكويند ...ايشان || ٩۲.ر:‏ که | 


متيس تت یتنا رتست نس ج ناتسکات )نت یتست تسب ا هت رت 


بلاد قربت و دارالملک کبرباء و عظمت است . جواپ بر وفق سوآل [بود|. و سو آل 
ابرقدر طاقت ‏ و طاقت برقدر همت » و همت |" برقدر جذبات ملک . + جسدبة من 
جذبات الق توازی عَمَل الاين ۰. 

أفصل |" مر که را حوصلة فهم این سخن‌ها" و کت‌ها نباشد *. كو عهد |را|" تازه 
كن و به طور مرغان أى و بر اشیان*مرغان مُقام كن و آسايش روحیان" طلب کن" تا 
سلیمان صفت گردی . زبان مرغان بیاموزی که : ١‏ عبلمْنا مَنطِنٌ الطیر ۱0 ک: 
1 زبان مرغان مرغان دانند ؛ . و تازه كردن عهد . به تازه کسردن ساطن است از جمله 
آلودگی و خبائت . و طهارت ظاهر از جملة تحاسات و آحداث . پس از آن" ملازم 
اوقات نماز باش , و زپان را جز به ذكر حق |تعالی |" مکردان » که خلق با در خواب 
غفلت‌اند با بیدار ذكرائد . و [اگر سدار ذکراند! بركشيدة حق‌اند كه : و فاد کروی 
َذْكُوْكُمْ :۳ . و اگر درخواب غفلت‌اند »,زاندة اید که : « نشوا الله سیم ,۳ 
انفسهم ". هرکه بیدار ذك ركشت قرين سلطان شد که : |« أنا خلیش من ذ کزنی ». و ه رکه 
خفعه غفلت كشت قرين شیطان شد ]11و من یش عن ذکر الحمن قيض له شیطانا 
هو له رین :۳ . و آدمى در هيج حالت او لحظه از یکسی |" از این دو معنى 
خالی نیست . و أن اثر " بر وی ظاهر می "شود. گاهی اين صفٹ در حق وى" درست 
می شود که : « یَغر المُجرمون بسیماهُمٌ +" وكاه این صفت که : و سیماهُمٌ فى 


وجوههم من اثر الشجود ۳۰ . حن تعالی توفيق كرامت کند ۳ و بر" راه راست و 


)و : +امست | ۲ :و :یود || ۳ ر بر عدر طافت ... غمت ‏ *. ر : فصل | .ر : -. سخنها | 
۶ :ورمزها نیست | ۷.ر :را || ۸.ر : به آشیانه || ٩.ر:‏ روحانیان || ١٠.ر‏ : -كن || ۱۱. 
قرآن : ۱۶/۲۷ || ۱۲., : - از آن || ١.ر‏ : تعالی || ۱۴.ر: - اند + اگر پیدار ذکراند | ۱۵. 
قرت : ۱۵۲/۲ | ۱۶.ر : قران : ۶۷/۹ || ۱۷. ر : - انفسهم |[ ۱۸.ر : انا... شد || ٩٩‏ قرآن : 
۳ ]| ۲۰., :و لحظه ... یکی || ٩۲,ر‏ :ار آن || ۲۲,ر:همی | ۲۳.ر: او || ۲۴ قرات : 
۵۵ || ۲۵. فرآن : ۶۹/۴۸ . ر : + الحمدلله وب‌العالمین , والصلاة والشلام على سیّدالمرسلین 


محمد و آله أجمعين || ۴ ناد | ۷ بة راء . 


رسالة الطیور ۷۹ 


1۵ 


558 محمو ها آثار دارسی احمد غزالی‎ A 


حقیقت کار هدایت دهد" « بوم لاب مال و لا بَنُونَ الا من اتی آلله بقلب سلیم ۶ 


1. ر: دهاد || ۲ رات : ۶ .,ر : - بوم... سليم || ۳. ر : تمت رسالالطیور من مقالة الامام 


جحة الا سلام احمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسی . ر شك اللة سه 


واه ازور 


ا الطیور على اختلافی آنواعها و تباین طباعها. و دَعَمَتْ آنه 
اد آها من تل .اوه ایلع لهذا الَأ إل لا . وقد وجَدُوا الخبر عو 
اشتیطانها فى مواطن ار و ترا فى بعض الحَزاثر . فَجَمَعَنهُم داعیهٌالشوق و همه 
الطلب . فصوا العزم على النَّهِوضٍ الیها و آلاشتظلال بظِلّها و امول يفنائها و ى 
الاستشعاد بخدمتها, قَتَنَاشّدُوا فَقَالُوا: 
قُومُوا إِلَى الا ین لیلی نیا مر تلهم عن بیض أهليها 
و إذا ألأشواق الكابئة قد برژث مِنْ کمیل اقاب ٣و‏ رَعْمَتْ پلسان الطلب : 
باي وا جى الأرضن نی رصالکم و انم ملوك مهو نم تور 
و إذا هم بمّنادی الغیب يُنادى من وراء الحجب :ولا لوا یدیم إلى الک ., 
لازتوا مانم ولا فروا مسا نكم نکم فازفثم أؤْطائكُم ضاعٌفثم أشجائكٌم , 
َدُونكُم وَالتٌعَوْض لأبلای واكحلل بالفتاء. 
لد السلامة بن شغدی و جارَتِها ‏ أذ لا تخل على حال بواديها 
لا شترا نداة ادر من جناب الجبروت ؛ نَاازْدادُوا إلا شوقاً و قَلِقاً. و حيرا و 


و لو داواک کل طبیب انس بغیر کلام لیلی . ما شفاکا 
و زغموا: 


إن المُحِبٌ الذى لا شىء تمه أو یستقوو من بهو به الذار 


نَم نادئ لَهُمْ الخنین . و دب قيهم الجنون , لم یلوا نی الطلب اهیزازاً مذ متهم إلى 


۰۱۹۵/۲ قوان‎ .١ 


ف 


ا لاه سا م سسا لمم م سم سس سس ست سس i‏ السك | للستلا و ار بل ب ا mms Te rr rrr‏ — 


و مجموعة آتا ر تارسي احمد غزالي 


ا و ا جج کے کے کے کک اس کک ata aS, e ara SEA N‏ تسه - 


لوغ الأزذب . . فقيل هم :نی الهاي الع والجبال القشايقة ‏ والبحار 
لمَفَقَة . و أماكن الق و مساکن الخر ‏ یروشک أن تَعْجِرُوا دون بلوغ الأمنية : 
تخر مکم اأمنيّة . فالاخری بكم مساكنة آو کار الأوطارء قبل أن يَسَْدرٍ جکم الطمع . 
و إذاهم لانِضغونَ إلى هذا القولٍ ولا بالود » بل رَحَلُوا و هم يَقُولونَ : 
ریا من الخلا فى کل بلدة إذا عم الْمَطلُوبٌ تل المُساعِدٌ 
نانتطن کل نهم مَطيَة الهمَةٍ , قد لها بلجام لو .و لها بقوام العشق , و هو 
انظز إلى نای فى ساخة الواوى ١‏ شديدةٌ بالشرئ ین تحت مياد 
إذا اشْتَكْتُ من كلال این أو عدها ‏ روم الشُدوم فا عند يعاد 
لها بوجهک نورٌ تنتضییء به وفى ئوالک ين آعقابها حابی 
فرحلوا من مُحجةِ آلاختيار ٠‏ اشد رجهم بح آلاضطرار ‏ لک من كان من بلاد الخز 
فیبلاد ره و ماث من اف من إلا N E‏ فیهمالشوایق: 
و تخکَنت علیهم التوایف . وب حلصت متهم د a‏ قله إلى عير سس 0 
زوا ضایف وَاسْمَظْلُوا بجنابه . الوا من يُخْبرٌعَنهُم املك - و هو فى امع جضن 
من جمی عِزَّة. فَأْخْبْرَ بهم .فد إلى بعض شکان الحضرة اب : مالذى مایم 
على الحضور ؟ فقالوا: خضرنا لیکون مليكنا. فقيل لهم : أ E E‏ . فتن 
بط تم أو انم ثكم أو دمم الاحاجة لیگ 
لما خسوا بالاسنغناء ولد اشوا و جوا و خابث فتولهم » نطو 
او سم وی ی لا سل إلى الزجوع . ققد تخاذلت القوى , 


و أضعفنا الجوئ ء لتنا ركنا فى هذه الجزيرة لَتَموثٌ عن آخرنا. فسا تقد لون عل 
الأببات : 
اسان را فل شب فرع قد دقع الیل ضیفاً شتُوعأ 
فاه بسن الزاد ادوا - لوكت و کلام سیم 


هذا و قد مهم الدَاء» و أذ شُرَفُوا على الناء وَجَوا إلى الدُعاء : 
قبل تشاوی يكاين ارام کل كن E‏ 


۰ ر ب ا تايا 


رسالة الطیور AY‏ 


لما ء تم نأش .و ضاقث پم فش تَدارَكَتُهُمْ آنفاش اا 
میهات ! فلا سبيل ی ايأ - « لا نأش من رؤج الله الأَالْقُومٌ الکاروث:" . ان كان 
كمال العنی وجب انعرز وال » فجمال ارم ات ال ناه وا قيقد أذ 
رم مقدارَكُمْ فی‌المجز عن معرفة دنا فخقیق ينا (بواژ كُمْ فهو دار الکَرّم و منزل 
الم .من بَطلبالمسا کین لین رَحَلُوا عن مساكدّة الخشبان. و لاه ما قال سید كل 
و سابقهم : «أخينى مسکیناً و می مسکیناه . و من اسْتَشْعَرَ عدم استحقاقه تخقیق 
المي العنقاء أن هقرت 

لما استأنشوابع آن اسب شوه واشتشوابع أن ققشو و ونوا بف بفیض الْكرّم ‏ 
ا إلى دقر و ی ی تخیر عن ا ب 
المَهامة والاودبة ةُ» أطلول مارم آم لهم ديه ؟ 

فقيل : لمات ! قیهات ۱« و مَنْ يزخ مه مهارأ إلى الله و رسوله شم 
ُذَرِكَةُ المَؤْتُ فقد وَكُمَ أَجْرْهُ علی الله ۲۱ جیهم أ اوی الاجتباء بعد أن انیم 
وة الابتلاء ؛ ولا تَقُولُوا لمن بل فى سبیل الله آموات بل أحياء :'. 

قالوا ا :ال رو فى لجح البحار ‏ و لم یلوا إلى الدّار» ولا إلى الدّيار . 
التَقَمَتْهُم لوا التَيّارٍ . 

يل : میهات ۱ دولا تخسین الْذِينَ لوا فى شبيل الله آمواتاً بل حا 
فَالّذى جاء بكم و آماتهم أحياهم » والّذِى و کل بكم داعية الشوق حتّی اسفللتم الفناء 
و الهلاک فى أَرْبْحِبَةِ الطلب. دعاهم و حمَلهُم و أَذْناهُم و ره فَهُم فى خجب المِزة 
و أستار القدرة . «فى مَْعٍَ صدّق عند ليک مره" 

تاوا: هل نا إلى مشاهَدتهم سبل ؟ 

قيل : لا . فانک فى حجاب العرة و أستار البشرية » و أسر الْأَججلِ و یو . فاد 


۲ قرا : AYY‏ ۲ قران ‏ ۰۹۹/۴ 
۴ ران . ۱۵۳/۲ . ۵. قرات ۱۶۹/۳ . 


۶ رات ۵۵/۵۴ . 


= 


۱ 


۱4 


A‏ محموعة آثا رفي اج ای 


َصيْتَم أؤطاركم , » وخارق قم أؤكاركم , فعند ذلك تزاوزئم و تلاقیتم . 
قالوا : وَالّذينَ قُعَدَ بهم اللَوْءٌ والسجر فلم یروا ۲ 
فيل : عيهات !+ و لَوْ آرادوا الخروج لَأَعَدُوا لَه ده و لكين كَرَِاللَهٌ البعائهم 


E E‏ أن انب r‏ جنم م 


بح ناکم ؟ نش افع متخ شوفناگم ؟ تحن فلا گم ُحَمَلْناكُم وا 
فى ابر والْبَحْرِ ٠‏ 

الاش دنک واستأتشوا بكمالٍ العناية و مان اْکفاية كَمَل یره و 
م و فَاطْمَأنُوا و کنو واسْتقيَلُوا حقائقٌ الیقین بدقائن الشَمكين , و فارَقوا 
دوام لسن مکان وین ول أ بعد جين ٩»‏ 

إفصار] - أترئ هل کات بی ال جع إلى تلك الجزيرة و بين الْمبْنَدِىءٍ بن فرق ؟ 
ايا مق رک لک رین یدهم 
ها افش الْمُطْمَِئَةُ إزجهى ۳۰ رع بسماع اليداء ‏ ک كيف قال له : لم جفت 
e ll‏ 
علی قدر الالء و الشؤال على قدر »نموم بقدر الهم . 

افصل ] من يراع لمثل هذه النّكْتِ فَلْيْجَدّهٍ الْعَهِدَ بطور الطّيْرِبَةِ و زنسحية 
الروحائيّة . فکلام انطیور لابَفْهَمْهُ إلا من هو مِنّ الطیور . 

ولعارة لدية باون ارسيو فان وتات افو عار ماگ 
نهو تجد یذ العهد الْحُلِو فى غفلة . لاد من أَحَدٍ الطریقیْن :نادروت أکم» أو: 
« واه فُتَسِيَهُعْ ۲ ۷ تن شلک سل ال :دا جلیش من Er‏ 
سيل النسیاب : « و من بعش عن ذکر الرحمان لقیْض له شيطاناً فهو لَه رین ۹ 


نس 


۷ رات ۴۷/۹ . ۸ قرآٹ ‏ ۷۰/۱۷ 
٩‏ قرآت ۰۸۸/۳۸ ۰ قراف ۲۷/۸۹ . 
۱ قرآن . ۰۱۵۲/۲ ۲, قرآن: ۶۷/۹ . 


۳ قرات ۰۳۶/۴۳ 


ii‏ ات مت Ta‏ 7 ی بج سرت سير 


رسالة الطیور 5 


و و ا نټ ڪڪ 


وابن آدم فى كل تفس مضخح أَحَد مان این . ولابدٌ وه یوم القيامة 
أَحَدُ اللیمائگین : أا ه طرف المُجْرمونٌ يماحم ٠"١‏ أو : : یاهع فى وجُوههم من 
أثر الشجود ۵0 
نفد ک الله بالئوفيي . و قداک ای الحفيت » و طوی لک الطریق اه بذلک 
خف ب و اليد شرت لمال ی فص الله عل نا مخ وعلى له ممعية . ۳ 


۴ قرات , ۴۲/۵۵ . ۵ قرأن ‏ ۳۰/۴۸ 


اين صفحه دارای تصویر نمایشی نمی باشد لطفا به صفحات دیگر مراحعه كنيد 


«كلامنا إشارة؛ از پیش بر يشت ابسن 
حرو ثبت آمد تا اگر کسی فهم نکند 
معدور ساشد اكه دست عيارات به 


پوشیده است!. ص ۱۶۷ 


اين صفحه دارای تصویر نمایشی نمی باشد لطفا به صفحات دیگر مراحعه كنيد 


سوانح 


مش مه 
اين رساله نفیس و گران‌بهای عرفانی » نخستین اثری است که به زبان فارسی در باب 
عشق نوشته شده" و از همان زمان مصتف معروف و مشهور و مورد توجهٌ عرفا و 
سالکان راه طريقت بوده . و سرمشق نوبسنده كان بعد از خود قرار گرفته است . 
چنانچه عارف و شاعر مشهور شيخ فخرالد ين عراقی همدانی متوفای ۶۸۸ ه کتاب 
لمعات خود را بر يايهُ ؛ سوائح ‏ گذاشته , آن طوّر كه يخود در ديباجة «لمعات » م ىكويد : 
۱ ... اما بعد , اين کلمه‌ای چند در بیان مراتب عشق , بر سنن « سوانج ١‏ به زبان 
وقت ‏ املا كرده می‌آید +. (لمعات عراقی ض ۲۷) . 
و همچنین است : لوایع متسوب به عين القضات : و لوایم جامی » و گلستان سعدی و ... 
اين كتاب به حق « شناس نامه ۲ احمد غزالی است : و همجون گوهری رخشان 
بر تارک او می درخشد , و این سخن به گزاف نخواهد بود چنانچه گفته شود : كتابى به 
ابن جامعی در باب عشق در زبان فارسی تألیف نشده است . و اگر رسائلی که در این 
باره نگارش یافته با اين اثر مقابله شود » اين دعوی خود ثابت و آشکار خواهد بود . 


از أن جا که کتاب در مایت ایجاز و اجمال و ایماء تحربر شده » و خود غزالی 


۱. بر حسب فهرست‌های چاپی موجود . البته رساله‌ای به نام ١‏ رسالة عشق ؛ به ابن سینا منسوب 
است که در اصل شيخ آن را به تازی نوشته و بعد از او به فارسی ترجمه شده است . اما با مطالعة 
رسالة شيخ : معلوم می‌شود که در واقع اين رساله ؛ یک ؛ رساله نفس « است ته رسالة عشق . و حق 
هم همین است , ز يرا ابن سيئاى فیلسوف و طبیب و رباشی‌دان : نمی توائد در باره عشق چیزی 


بتو بسد ‏ و این عق احمد غژالی عارف عاش است که خود عمری در سلوک عشق طن کرده است . 


تسبح ی تست متس 


س س س سس تست کت ی سس e‏ 


,۹ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


هم در مقذمه و يايان كتاب می‌گوید : «كلامنا إشارة ٠"‏ » برای تفصیل و تبيين مباحث 
آن ؛ شروحی براین كتاب نوشته شد که نگارنده تاکنون ينج شرح سوانح به دست 
آورده ۳ اد آن را در محلدی انتشار داده ات , 

اینک جهت شناخت بهنر کتاب . نظرات عارفان و صاحبان قلم که در باب اين 
رساله امده است نقل می‌گردد : 
۱ - عژالّین محمود کاشانی : غارف متوفای ۷۳۵ در رساله « کنوزالاسرار و 
رموزالاحرار: . كد شر تی منظوم بر همین رسالة اسوانسح! است : درباره اين کتاب 


می ويك 


روزی از شیب شد گشاده درق 
سا فد اة دل فاق 
کسرده در وصف عشسق احمالی 
حسیع رده در او حسقایق عشسق 
عسبه رس و اشنارت و تسلوتج 
کسرده بس سعلی عبزيز ریپ 
عشي مسطلق در او بسیانه رده 


قر ۳ 
ر اخ لاف تعاتب ادوار 


بر دلم ناه از پی نظری 
بسر جسمال سوانح العشاق 
جتمع آن بوالفتوح غسزالى 
درج کسرده دراو دتايق عشق 
تسمانسبوده در او مراد صريح 
جلوه در كسوت بذيع عسجیب 
وآت بیان أ سر ميان كرده 
عشق را وصف کرده دراطوار 


(شروح سوانح . ص 5) 


۲ - سید اشرف جهان‌گیر سمنانی متوفای ۸۰۸ «-. می‌نویسد : 


« سوانح ١‏ است که منشأ شيخ فخرالاین عراقی شده » . (لطایف اشرفی ۰ ص 


۳ - نورالدین عبدالرحمان جامی مى نويسد : 


7 تصنیفات و ثالینات معتبر و رسائل بی‌نظیر دارد . يكى از آن‌ها رسالة 


۲ سکیم جلد است . رك : تعلیقات . 


۳. شروح سوائيع , انتشارات سروش ۰ ۱۳۷۲ . 


۷ سوانج ١‏ است ۱ . (نفحات الأنس » ص 3 

۴ - امین احمد رازی می نوبسد : 
۲ شيخ احمد غرّالی از اصحاب ابوبكر نشّاح است » تصنیقات معتبر و رسائل 
بی نظير دارد . یکی از آن‌هااسوانح» است . که لمعات شيخ فخرالدین عراقی بر 
سنن آن واقع شده » رهفت اقلیم . ۱۹۵/۲) . 

۵ - تقی الذین حسینی کازرونی می‌نوبسد : 
« از وی تأليفات معتبر و رسائل و مکاتیب بی‌نظیره در عرصه است . از جملة 
آن‌ها « سوانح ۰ است که لمعات چنانچه مذکور شد بر سنن آن واقع شده 
است ١‏ . (عرفات العاشقین ‏ برق ۳۱ . 

۶ - صاحب ریاض الشعراء مى آورد : 
: تصئيفات و تألیفات بسیار دارد , از جمله ۷ شوانح ١‏ است که شيخ عراقی - 
دس بو - تتیّع طرز وی فرموده 4 . زریاض الشعراء , برگ )٩‏ . 

۷ - زین العابدین شروانی می‌نویسند : 
« تألیفات خوب و تصنیغات مرغوب در صفحذ روزگار یادگار گذاشته ؛ من 


حمله رسالة ۷ سنوانج » است ١‏ . (ریاض الشیاحد : ص ۲۴۹) . 


۸ - مولوى غلام سرور لاهوری می آورد : 
١‏ تصتیفات و تألیفات و رسائل معتبر سثل « سوانح ! و شیره دارد ۷ . 
(خزینةالا صفیاء ؟/4) . 

: هدایت می نويسك‎ - ٩ 

١‏ کتاب ١‏ سوانج العشاق ١‏ را در غلبة محبّت وى (عین القضات» نوشته . آن 
رساله‌ای است نظماً و نثرأ سخنان خوب و عبارات مرغوب دارد . (ریاض العارفین ص 3) . 
]| - اع ورد 

کتاب ۱ سوانح وو رسائل تصرف از وى خیلی باكيزه و لطيف است . (تذکره 

روز روشن : ص ۲۷) . 

١١‏ - ملموت ریتر (181111918 , '111:181111) مستشرق آلمانی در مدمه خود بر 


1 


لل ا سس ات تست سا تست سس س سس سب سس 


تست ات ی سس هت سا سس 2 سوت س 0 س ما یز سس سس اذ ا سا 


رساله 1 سوانج ۱ هی نو يسك : 
« این اثر کوچک اسمد غزّالی که به تام ۱ سوانج ا می‌باشد . از آثار ارزنده‌ای 
است که در باب عشق نوشته شده و در دنبای اسلام عرضه شسده است . 
دانش‌منداتی چون : ابن حزم متوفای ۶ هى و این عربى متوفای ۶۳۸« و 
1 دیگران که قبل و بعد از او آمده‌انل کوشیده‌اند که در اين باب جيزى بنویسدنده 
ولى موفق نبودءائد 1 . 
۲ - مرحوم دکتر عبد الوهاب عزام رئيس اسيق دانش‌کده ادبيّات دانش‌گاء قاهره در 
باب کناب ١‏ سوانح 1 چنین مى نويسد : 
+ در زبات عربی کتاب‌های زبادی در باب عشق بشری و عشق‌الاهی شناخته 
7 شده متل کتاب « الزّهرة » از محمّد بن داید ظاهری متوفای ۷ هه که در أن 
اشعار زيادى را دربار؛ عشق جمع کرده است , ونيز كتاب ١‏ طوق الحَمامة ۱ از 
امام ابن حزم ظاهرى متوفای 602 پچ كتاب ١‏ روضة التعريف فى 
الحت الشريف » از لسان الدینن نر الخطبت الوزيير الاندلسی . و باز از 
کتاب‌هایی که در اين باب تألیف شده ‏ کتاپ‌های « تصارع العشاق ‏ از تاضی 
۱۵ ابوالمعالی عبدالعزیز بن عبدالملک . و از ابو محمد جعفر بن سراج متوفای 
۹ هب و از احمد بن ابراهیم النَّخَاس الأمشمّی , و از حافظ مُغَلطاى , کتاب 
١‏ الواح المبین فى ذٍ کر من استشهد بن المحسّين ».و همچنین بقاعی در کتاب 
خودش « أسواقٌ الأشواق من ذ کر مصارع الْعشّاق ۸ » بعضی از کلب اين باب را 
آورده اسث که این کتاب امروزء مطیوع است و متداول .ام « سوانح + غژّالی 
۷ بان کنندة مساتل غامض روسی در عشق است و در اين کثاب عشق الاهی! 
غلبه دارد . و کسی که از انوار عشق الاهی پرتوي نیافته و به شعلة أن آتش 
نگداخته باشد , عاجز از درک أن می‌باشد . در اين کتاب الفاظ مصطلح بين 
۲ این سخن اشتباه است و خود غژالی در خطبة رساله تصر بح می‌کند که اين رساله ادر فا بق 


عشق و احوال و اعراض أن نوشته شده و تعلق به هیچ جانب ندارد نه به خالق و ته به مخلوق ١‏ . 


ست سس للا تچ رس 9777 ات ما مس م بس سای الس سس تست رز رتست سم 


۱ مق مره سوانح 33 


الا ييا ۹ س ل 


مردم نمی تواند معانی یی که در أن می‌باشد بیان نماید ‏ و از این جهت شقل 
مطالب اين کتاب برای دیگری زحست دارد و آسان نیست . از این رو عبارات 
كتاب مشکل است و شاید خود غزالی نخواسته است که توضیح بیش تری 
دهد . و از آن جایی که اين کتاب احمد غژّانی شايستة نظر و تأمل و تفگر 
می‌باشد ۽ اين بود که ما تصمیم به ترجمه و نشر أن گرفتبم ۰ . (مجلة دانش‌کدهُ ۵ 
ادبيات دانش‌گاه قاهره . ش وج ۲ص ۱ ۰ ۱۵ دیسر ۱۹۲۶). 
سپس مرحوم دکتر عَرّام بک ضمن پانزده صفحه از مجله . تکه‌هایی از کتاب «سوانح؛ 
رأ به عربى ترجمه کرده است . 
۳ - مرحوم دکتر مهدی بیانی در مقدمه رساله + سوانح : جاب خودش جنین 
می تويسد : 1٠‏ 
+ ینک به جاب و نشر یک رسالة گران‌بها بابك كوهر یک‌تای ادبيات فارسی 
كه بايستى آن را شاه‌کار مضمون و انشاى فارسی دانست دست می‌زنم : و آن 
رساله‌ای است به نام ٭ التموانج فئ العشق ر اثر قلم شیوای یکی از دانش مندان 
مشهور و عرفای معروف و خطبای زبردست فرن بنجم و ششم , يعنى شيخ 
احمد غّالی برادر که‌ثر حجت الاسلام ابوحامد محمد غزّالى که گذشته از تثر ۱۵ 
شیوا و انشای بلیغ آن ‏ قديمترين کتابی است که مستقلا در موضوع عشق به 
زبان فارسی تصنیف شده است . رسالة « سوانح » از قديم و در ميان اهل دل 
متداول بوده است ‏ و عرفا و زنده‌سرایان ایرانی که راه عشق پیموده و با آن 
سرخوش بوده و در أن خصوص سخنان و دفثرها ساخته و برداخته‌اند ‏ از 
مطالعه و همدمی مطالب اين رساله بی‌بهره نبوده و از این بوستان روحاتی میوه .۲ 
چیده و از این سبو ساغر گرفته و سرمست ذوق و حال آن شده‌اند ؛ چنان که 
عالم عارف و شاعر معروف عبدالرحسانت ادى آن را ایی نظيره» دانسته .و 
فخرالدین عراقی کتاب لمعات خود را در بیان مراتب عشق بر سنن آن املا 
کرده . و دیگران نیز كم و بيش از أن ياد کرده‌اند 1 . 


۳ - مير حشوم دکتر قاسم غنی درباره کتاب | سوانج ! هی نو يسك : 


٠‏ و شيخ احمد غژالی صاحب كتاب ! سوانح ١‏ که کتاب دوت و شور و حال 
اس ۰ که لفظاً و معنا کتات نفیس و شیرین است » . تاریخ : وف 


دراسلام ‏ ص ۰۳۶۹ ۵۲۲) . 


۵ - مرحوم سعيد نفیسی در باب اين کتاب اين طور می‌نویسد : 
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۸ ... تصوّف ابران ؛ از اين گونه برخاشها و پرده درىها فراوان دارد . و چون 
متنصوّفة ما در دورانی می‌زیسته‌اند که آزادی بیان و عقيده نداشته‌اند . چاره‌ای 
جز آن نبوده است که صبغهاى از دين و شریعت براین عقاید بنهند . هر زان 
كه خواسته‌اند آشکارثر سخن بگویند , چاره ملحصر به اين بوده است که 
لغافی از نایات و استعارات که معهود در ميان خودشان بوده و تنها « اهل دل ٤‏ 
وه اهل معنی و ياه اهل راز « به آن پی می‌برده‌اند به کار برند و با بیان شاعرانه 
دقيق مطالب حکیم‌آنه را پپیوندند ,«بهترین نمونه‌هایی كه در نثر فارسی از این 
پپانات دار یم , کتاب « سوانح » ابوالفتوح احهد غژالی . و لمعات فخرالدین 
ابراعيم ابن بزرگ مهر عراقی هبندانی؛است .١‏ (سرجئیمه تصوف در ایران . ص 
۵ . و در تألیف دیگر شود می‌نویسد : « وی سولف کاب بسیار شیرین 
شیوایی است به مذاق نصوّف به نام الشوانح فى العشق ۰. (تاريخ نظم و نثر در 


؛ مهمترين ار غژالی کتاب « سوانح + اوست . اين کتاب را غزالی در معانى 
احوال و اسرار عشق بدان نحو که مورد توجۀ صوفیان است نوشته . و هر یک 
از اسرار و معانی ر در فصلى مورد بحث ثرار داده و در سن اين فصول 
تمثیلات کوناء و حکایات مختصر برای توضیح بیان خود گنجانید: است و به 
اشعار مختلف از غزل و رباعی پارسی و تازی استشهاد کرده که همه لطیف و 
دل‌انگیز است . شیوء انشای « سوانج ؛ بسیار ساده و در عين ساده فى پر مغز و 
پرمعنی است . گرم وی و سوخته گی نویسنده از همه جای کستاب مشهود 


است و این امر موحب شده که در عبارات « سوائج ١‏ به كدر دیوانی از شعر 


لطف و حال دیده شود ۷ . (تاريخ ادبیات , ۱۳۳,۸۲ . 
۷ - احمد گل جين معانى . در مقدّمة رسالهُ : سوائع ؛ جاب خودشان می‌نویسند : 
« رسال ۰« الشوانح فى العشق ۷ ار رسائل كرانبهاى عرفانی و متون شیوای 
زبات فارسی است که شيخ امام ابوالشتوح احمد غزّالی تصنیف کرده است ‏ . 
۸ - أيرج افشان در مقدذمه ۱ سوانح ٩‏ جاب خودشان ؛ ابن طور می تویسند : ۵ 
١‏ سوانح ١‏ تصنیف احمد غزّالی . یکی از رسالات نغز عرفانی در موضوع عشق 
و به زباتى فصیح و بیانی روشن است . 
٩‏ - دکتر عبدالحسین ززین کوب می‌نویسن : 
« در زبان فارسی باره‌هایی از آثار منثور صوفبه عست که آن‌ها را می توان شعر 
منثور خواند . مناجات‌های پیر انصاری و ۲ سوانح ١‏ احمد غزّالی و تمهیدات ۱ 
غین القضات و لمعات عراقی و لوا یج جام شعرهایی عارفانهاند که در قالب 
کلام منثور مجال بیان یافته‌اند ۲ . زارزش ميراث صوفيه . ص )۱۵٩‏ - 
۰ - ركنالدين همایون فرّخ درباوه این اثر غرّالی می‌نویسد : 
« امام احمد غّالی در نظم و نثر فارسی یکی از استادان مسلّم است و کتاب ٠‏ 
سوانح در معانی عشق « او را بايد از گنجینه‌های ادب و عرفان فارسي ۱۵ 
دانست .١‏ زکتاب و کتاب‌خانه‌های شاهنشاهی ایرات : ۵۰/۲ . 
۱ - در داثرةالمعارف فارسی چنین اظهار نظر شده است : 
« سوانح العشاق ۷ يا « السوائح فی‌العشق ١‏ رساله‌ای از احمد غزالی در معانی و 
احوال و اسرار عش بدان نحو که مورد توخه سوقيان است . اين رساله بسیار 
ساده و شیرن نوشته شده , و مولف هرجا مقتضی بوده نوشتهٌ خود را به اشعار و 
حکایت‌های کوتاء آراسته است , و اسلوب نگارش آن مكوّر مورد تقلید ۷ 
نویسنده گان صوفیّه واقع گشته , چنان که لرايح جامی از حيث سبک نگارش 
به تقليد آن توشته شده است ١‏ (دائر ةالمعارف ثارسی مصاحب ص ۱۳۶۲). 
۳ - مرحوم دکتر احمد على رجائی در باب این كتاب می‌نویسد : 


« ... و نگر ‏ سوانح ١‏ لطیف و ساد: و دل‌نشین و عمیق و شیرین است و به جای 


۱ 


١ 


و۳ 


و ات ي ا ا 2 لا سس حش ویو سا 


س ۹۵ ۲) 


۳۳ هانری كرتن محقق فلسفه و عرفان اسلامی می‌نویسد : 


« احمد غرّالی كتاب کوچک به فارسى موجز و دشوار راجع به عشق تأليف 


کرده که بسی قابل ملاحفله است و آن را ١‏ سوانح العشاق ‏ ناميده است . اين 


کتاب از قطعات غنائی و از فصولی متوالی و مختصری که بين آنها رابطه‌ای 
اندک موجود است تشکیل يافته و روان‌شناسی بسیار دقیق و لطيفى در أن به 


کار رفته است ‏ و به قول هلموت ریټر که انتشار اين کتاب گران‌بها مديون 


تجزيه و تحلیل کرده باشد :. (تاريخ فلسفه اسلامی ص ۲۵۷ - ۲۵۲ . 


مطلب اساسی که بايد خواننده قبل از مطالعه این رساله در نظر داشته باشد اين است 


که اين رساله همان طور که خود غرّالی در خطبة کتاب تصریح مي‌کند : « در معنی و 


حقایق عشق و احول و اعراض آن فصلۍ جند اثبات کردم که در أن هیچ حواله تبوّد نه 


به خالق و نه به مخلوق + . يعنى در این اثر عشق بشری و یا الاهی مطرح نیست . بل که 


سحن از ماهنت و اسوال و اعراض عشق و عاشق و معشوق است و بس . 


چاب‌های رساله سوانح 


اين رساله تا کنون هشت بار توسط هشت نفر به شرح زیر جاب شده است : 


١‏ - جاب تخست آن توسط ملثوت ریتر شرق شناس آلمانی در استانبول به 


سال ۱۹۴۲ میلادی (۱۳۲۱ خورشیدی) انجام يذيرفت , ریتر جاب خود را بر روی 


شش نسخه با مشخّصات زیر انجام داد : 


نسخه ایا صوفیه بد شماره ۴۸۲۱ 
نسخه كيرولو 1 ۱۵۸۹ 
نسخه عاطف ۱ ۴1 
تسه نور عشمائه 1 ۳۳۶۷ 


Fy مورخ‎ 
تفل‎ 1 
ATA 1 


ازقرن ۱۰/۹ 


س س ل س ےی 


۱ 5 معدم موا qy‏ 
نسخه كتاب خانه يكال 1 ۳۰۶ 1 ۱۳/۲ 
نسخه‌ای دیگرازانجمن آسیایی بنگال ۱ 


۲ - جاب دوم اين کتاب توسط مرحوم دکتر مهدی ببائی به سال ۱۳۲۲ شمسی 
یعتی یک سال پس از جاب ریتر . از روی نسخه شمارة ۹٩۲‏ مورخ 4 کتاب خانه 
ملی تهرانانجام گرفت. 

۳ - جاب سوم توسط احمد گل جين معانی به سال ۱۳۴۵ خورشیدی از روی 
نخه شماره ۰ موزخ ۸۸۳ کناب خانة رضوی در سالنامة کشور ایران طبع گرد ید . 

۴ - جاب چهارم توشط ایرج افشار به سال ۱۳۴۵ شمسی از روي نسخه شماره 
۴ مورخ ۶۸۸ کتاب خانه مرکزی دانش‌گاه نهران با مقابلهٌ نسخه چایی ریتر ؛ 
ضمن مجلةٌ دانشكدةٌ ادبیّات داتش‌گاه تهران , سال چهاردهم » شماره‌های ۵۵ - ۰۵۸ 
طبع گردید . این جاب یک‌بار دیگر نيز اقسنت شد 

۵ - جاب پنجم توسّط دکتر جواد نوربخش به سال ۱۳۵۲ . کار نوربخش جاب 
نسخه خطی رسالة سوانح مورخ ۸۲۲ متعلق به کتاب خانة خانقاه نعمت اللّهی تهران و 
مقابله أن به سه نسخه ریتر و بیانی و افشار می‌باشد . 

۶ - جاب ششم توسّط مرحوم اصغر ربّائى منخلص به حامد . يه سال ۱۳۵۲ 
خورشیدی . بنای کار حامد رتانی دو نسخٌ خطی کتاب خانۀ ملک به شمارةٌ ۴۹۳۱ و 
۶ و مقابله أن با نسخه ریتر می‌باشد . 

۷ - جاب هفتم توسّط این جائب در سال ۱۳۵۸ خورشدی در ليله 
انتشارات دانش‌گاه تهران » ضمن محموعه آثار فارسی احمد غزالی . همین جاب 
دوبار دیگر نیز تا کنون تجدید طبع شده است . 

۸ - جاب هشتم توسط تصرالله پورجوادی به سال ۱۳۵۹ براساس نسخ چاپی 
تصحیح لموت ريتر. 

ضمنا اين رساله توسط ریشارد گراملیخ Gramlich(‏ و Richard‏ ) از مستشرقان 
و روحانیان مقیم سوئیس و استاد دانش‌گاه فرایبورگ آلمان به سال ۶ با شروح و 


تعلیقات به زیان آلمانی ترجمه شده است . (رک : مقدمه دو رساله عرفائی در عشق به 


۱۵ 


۸ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


کوشش ایرج افشار) . همجنین فصولی از این رساله را مرحوم دکتر عبدالوهاب عزام 
تن دانش‌کده ادات دانشگاه قاهر: به سال ۱۹۴۶ صبلادی در مجاه 
دانش کدء ادبتات مذکور به عربی ترجمه کرده و قصل داشته که همه رساله را ترجمه 


كنك . 


نام هايى که به اين رساله داده‌اند 

سوانح . السوائح فى العشق . سوانح العشّاق . الرسالة العشقية . در نسخه شمارة 
۱ كتاب خانة ملی پاریس ‏ و نسخه شمارةٌ ۱۱۴۷ كتاب خانة مرکزی دانش‌گاه 
تهران . رساله کوتاهی در عشق الاهی : نسخه شماره ۱۲۶۷ کتاب خانه بادلیان 
آ کسفورد انگلستان . پحرالتصوق : شماره ۱۹۲۴ کتاب خانة ایندیا آفیس . 


٠‏ سخ سوانح د رکتاب خانه‌های جهان 


نام شهر نام کناب تخانة »..شيماره کتاب تاريخ نسيخه 
۱ - استانبول ایاصوفا ۱ بارع 

FAT 1 ۲ ۱-۲‏ ۷۷ 
1-۳ عاطف افندی ۲۲۴۱/۵ AYA‏ 
۱-۲ کیرولو ۱۹۰ ۳۵۲ 
۱-۵ لالااسماعیل ۴۸۷/۳۵ f1‏ 
ع هو تور عشمانیه ۳۱۳۶۷ قرن ۱۰/۹ 
۷- أكسفورد بأدليان ١‏ 

۸ - نکال بیگال ۳۰۶ ۱۳ 
٩‏ - پاریس کتاب خانه ملی ۳۸ 

نو 1 ۱*۵۱ ۸۴۷ 


1۱۱۹٩ 1 ۱ - 


نام شهر نام کتاب خانه ‏ شماره کتاب تاریخ نسنحه 
۲ - پر بنستون گرڈ .۹ 
۳ - نهران مجلس شورای ملی ۹۰۲۵ 
۱-۴ 4 ۳۵۷/۶۵ قرن ۱۱ 
۵ - ۱ مدرسة سپهسالار ۱۳۴۶/۳ 

۶ - ۷ کتاب خانه مركزي 

FAA ۵۴۶۴/۲  نارهت دانثركاء‎ 

۱ ۷ 1 = ۷ 

۸ - 1 ملی ۹/18 F۵۹‏ 
1-4 ملی ملک ۴۳۱۹۶۳ ۱۰۱۶ 

FATT 1 ۱-۲‏ ۱۳۹۸ 
۱ - حیدرآباد دكن آصفیه 2۳۶ 

۲2 1 ۵4 
۳ - رام بور رضا رام يون نات نا 
۴ - لندن ایند پا آفیس ۷۷۴ 

1۹۳/۲ ۱ ۱ ۰- ۵ 

۶ - مشهد رضوی عم AAT‏ 
کیفیت تصحیح رساله 


نسخه كتاب خانه ملی تهران به شمارة ۰۹۹۲/۱۶ مورخ ۶۵٩‏ که اتدام تسخ 
بود در متن » و سه نسخه دیگر : کتاب خانه مرکزی دانش‌کُا؛ تهرات . به شسماره 
۱ مورخ ۸ و نسخه كتاب خائة استان قدس رضوى ء به شماره ۶۶۰ 
مورخ ۰۸۸۳ و نسخة ريتر درحاشيه آورده شد . ضمنا هرجاكه بين اين جهار نسخه 


©. ياد داشت عزيزالله مُطاردى , نگارنده برای به دست آوردن این نسخه بسيار كوشيد ولى موفق 
نگرد بد . هر چند مشاراليه هیچ‌گونه مشخصاتی از قبيل شسارة ثبت كتاب و غیره در اختار ندذاشت . 


١ 


f 


+۱۰ محموعة آثار ثارسی احمد ظزالی 


اختلاف بود . از دو نسخه : پاریس به شمارة ۱۸۵۱ مورخ ۸۴۷ و نسخه کتاب خانه 
ملى ملک به شمارةٌ ۴۱۹۶/۳ ۰ مورخ ۰۱۰۱۶ هم کمک گرفته شده و در حاشیه نقل 
گرذدید . 

نشانه‌های اختصاری نسخه‌ها بد ین قرار است : 

ب - پاریس . 

د - داش گاه تهران . 

ز - پریتر . 

ف - اسنان قدس . 

ک - کتاب خانه ملی ملک . 

م -كتاب خانه ملی تهران . 

نسخه متن (ع) ‏ و نسخه دانشگاة (د)»,تصحیحانی در حاشیه دارد و معلوم 
مى شود که با تسخ دیگر مقابله شده است . و نمخه (م) با همه قدمش » چند فصل را 
ندارد . شماره گذاری فصول از مصحح است" جهت سهولت ارجاع مطلب . 

(+) اضافه ‏ و (-) علامت فاط ا ست 

كيفيت فصول متن از این قرار است : 

فصل ۱۱ متن برابر فصل ۱۴ كليه تسخ سوانح می‌باشد . 

در قسمت آخر فصل ۴۰ بين كليةُ نسخ سواتح اختلافی از لحاظ تقدم و تأخر 
سطور وجود دارد اما مطلب یکی است . 

فصل ۴۱ متن برابر است با قصل ۳۷د. و ۲۱ ر :و ۴۰ ق ک . 

فصل ۴۶ متن برابر است يا فصل ۳۶د و ۴۰ر. و ۳۹ ق . 

فصل ۴۷ را نسخ : دء قى ک ء ندارد ؛ اما در ؛ ب » هست ؛ وء در ؛ رء برابر با 
فصل ۵۲ می‌باشد . 

فصل ۴۸ و ۴٩‏ را نسخ : د ق ع ک, ندارد ؛ اما در ؛ ب : ور و نسخه متن 


فصسل ٠‏ مشن برابر است با فصل ۰ د ب و ۲۵ رو ۳۲ ف . 


فصل ۳ را نسخ :دق :که ندارد ‏ اما دربب زر و متن هست . 

فصل ۶۶ متن برایر است با فصل ٩۶ب‏ و ۲۴ د و ۴۹ رو ۲۶ ق 

بعد از پایان فصل ۶۶ که فصل خاتمة کناب هست ۱۰ فصل دیگر که در نسخه 
معن ساقط بود اما در بنج نسخةٌ : ب . د ردق .ک موجود بود آورده شد . نسخة 


!۵ در معن و مابقى در حاشیه . 


نروح سوانح 
همان طور که در مقدمه گفته شل » جون اين رساله در غايت ايجاز و اجمال و اشاره 
تصنيف شده و خود غرّالی هم در مقدمةٌ و پایان رساله مىكويد : «كلامنا إشارة ؛ . از 
ابنروء برای تفصيل و تبيين مباحث أن . شروحى نوشته شده که نگارنده لازم ديد 
جهت روشن ساختن قسمت هاى بيجيدة رسانة از#يز شروح کمک بگیرد . مشخصات 
ابن شروح بدين قرار است : 
| -م :این شرح در کتاب خانةُ ملى ملک به شماره مجموعه ۴۱۹۶ از ص ۵۳ - ۶۷ 
با ناريخ ۱۰۱۷ در بایان ؛ بدون ذكر نام شارح و به تام ١‏ شرح سوائح ۱ . صاحب خزينة 
الأصفياء هى أورد : 
+ شيخ حسين تاگواری از اکابر عرفاى هند که ؛“صول شريعت و طريقت و 
حقيقت را جامع » و کراماتی بدو منسوب . و تفسير قسرآن و شرح سوائح 
العشاق شيخ احمد غژّالی و ... از تأليفات او بود: ودر سال ٩۰۱‏ هجرى تمری 
در گذشته ١‏ . (خزینة الأصفياء ‏ ۴۰۶۴/۱ . 
در کناب تذكرةٌ علمای هند که بد نام : تحفة الفضلا: فى تراجم الکلماء ١‏ معروف است ‏ 
امده : 
۲ گویند خواجه حسین ناگواری ١‏ سوانع ‏ شيخ احمد غزالی را نیز شرح کرده 
است ١‏ . إتحفة الفضازء ۽ ص ١‏ 3) . 
خانم ممتاز بیگم چودهری فارغ التحصيل دکتری ادبیات فارسی از دانش‌کده ادبیات 
دانش‌گاه تهران. در پایان نامه دکتری خود که به ام + کتاپ های تصوف به زبان فارسی 


۱۵ 


0 


۳۵ 


دز بأ کستان و هناك ؟ میں با شید 3 می لو بسك . 

١‏ خواجه حسین ناگوری متوفای ٩۰۱‏ هجری قمری . «سوانح! شيخ احمد 

غزالی و سرج نمو ده بو 1۵ . ( نسح تا یی مو سې د در كتانب حانة دانشر له 

ادییات داش م تهران , ۱۲/۲ ۵) . 
و ممکن است که اين شرح سوانح از او باشد . جه سجموعه کتاب خانه ملک که 
ابن شرح سوانح در آن آمده است . چند رسألة دیگر نيز از ناكورى در أن دیده 
می شود , و ابن می تواند قرینه‌ای باشد که ممکن است شرح مذکور از وی باشد . 

بهر حال ؛ شرح مغلق است و گاه از متن دشوارتر ؛ و در بعضی موارد نيز ؛ شارح 
دو شرح بر یک مطلب داده است و شرح دوم را با جملة « معنی دیگر ١‏ شروع می‌کند . 
انشای شرح متأخّرتر از فرن دهم نمی‌تواند باشد و شارح نيز به فلسفه و مباحث أن و 
مصطلحات فلسفی أشنابى دارد . شارخ تمامسوانح را شرح نکرده بل که به شرح 
بعضی از فصول سوانح پرداخته اسٹ وآهنگام شرح نیز تسخ متعددی از سوانح در 
دست داشته به طوری که در بعضی موارد آختلاف تسخ را ذ کر می‌کند و شرح می دهد » 
و در یک جا نیز از غرّالی به لفط “نشخ نام می‌برد . نسخه به خط نستعلیق روشن و 
خوانا نوشته شده اما به علت منحصر بودنش بعضی از کملات و جملات آن نا عفهوم 

۳ -ن : اين شرح در کتاب خانه نور عثمانيه استانبول به شماره ۰۲۴۶۷ بدون 
ذكر نام شارح و تاريخ کتابت » موجود می‌باشد . در این شرح , نقل معن سوانح از 
لحاظ کمیت ‏ بیش تر از شرح شارح می‌باشد . و شرح بالنسبه مغلق است به طوری که 
دهم می‌نماید . ریتر نیز این شرح را در دست داشته و هنگام جاب رسالة سوانح ‏ در 
بعضی موارد در حاشیه از این شرح نقل كرده است . 

۳ - شرح سوانح مسما به ١‏ کنوزاا سرار و رموزالاحرار ۱ . از تصریحی که په تام ۱ 
محمو د کاشائی ؛ در ظهر نسخه مورخج ۷ كتاب خا دانش كاه استائبول تركيه سك ۵ ؛ 


و نیز از بیتی که شارح شيخ خود را به نام ۸ نورالدین :. نام می‌برد ‏ به ظن قريب به 


س ن سض ب س ن س ت م ن س ت م ن ا و ا ل ل ا 


بقين » جنین به نظر می رسد که صاحب رساله همات ١‏ عزالد سن سحمود كاشانى ! 
متوفاى ۷۳۵ هجری فمری و صاحب كتاب ١‏ مصباح الهداية و مفتاح الكفاية ٩‏ » و هريد 
نورالدین عبد الصمد نطنزی باشد که سلسله اقطابش نيز بدین شرح به احمد غزالی 
می پیو ند ۵ ۰ 

عزالد ين محمود کاشانی متوفای ۷۳۵ مرید شيخ نورالدین عبدالصمد نطنزی 
مترفای ۶۹۹و وی مرید نجیب الد ین على یرعش شیرازی متوفای ۰۶۷۷ و وی مرید 
شهاب الدین ابو فص عمر سهروردی متوفای ۶۳۲ و وی مرید عمش ضیاءالد ین 
ابونجیب سهروردی متوفای ۰۵۶۳ و وی مرید مجدالدین ابوالشتوح احمد غزالی 
متوفای ۵۲۰ هجری قمرى می‌باشد . 

اين اثر به تمام جهات شرح سواتح نیست . بل که در بسیاری موارد : برگردان 
نثر سوانح است به نظم » و اگر ابن رساله راضوانح"منظوم بنامیم سخنی به خطا گفته 
نشده است , و دیگر ابن که ناظم تمام سوانح را شرح و نظم نکرده ؛ بل که قطعه‌ها یی 


اين صفحه دارای تصویر نمایشی نمی باشد لطفا به صفحات دیگر مراحعه كنيد 


بسم الله ال حمن الرَحيم ' 


علی الله إتُكالى مِن جميع اخوانی" . الحسمدلله ربٌ الصالمينّ  »‏ والعاقبة 
لقن ۳۰. و صلوائه" علی نبیّه* سید المرسلین * و آله لاعس" 

ااين حروف مشتمل است بر فصولی چند*که به معانی عشق تعلق" دارد » اگر 
جه حدیث عشق در حروف نیاید "و در کلمه نگنجد . زیرا که آن معائی آیکار است که 
دست حیطه ۱۱ حروف بر دامن ۲" خذر آن آیکار ترسد ۲ . و اگر جه مارا کار آن است که 
آبکار معانی را به ذ کورالحروف ۳" دهیم ‏ دز خلواتالکلام . و لیکن عبارات " در این 
حد یٹ اشارات است" يه معائی متفاونته سس کرو بۇد و أن نکر" در حق 
کسی "كه ذوقش نبود . و از این حدایث بدو اصل شکاند : یکی اشارت عبارت : و 
دیگری ۲۴ عبارت اشارت . و بدل حروف حدود السیف بود » اما" جز به بصيرت باطن 
نتوان دید . و اگر در جمله اين فصول جيزى رود که " مفهوم نگردد ‏ از این معانی بود . 
وال أَعلّمُ بالصّوابِ "| ". 

دوستى عزيز که به نزديك من به جاى عزیزتر"" برادران است ٠‏ و مرا با او 


۱. د : + تمم بالخير || ؟. درق - على ... اخوانى || ۳. در : - والعاقبة للمتقين || ؟. درق : 
والصلوة | ه.ه:-نه.ر:سيدتا محمّد وآله اجمعين || *.د:+محيد | ۷.ر : -و آله 
الاكرمين . ق ؛ + الطیبین الطاهرين || ۸.ق : -جند | ٩‏ .ق : مقالتی || ١٠.ر:‏ -نيايد || ۰۱۱ر 
ب : خطبه . ر : - حیطه | ۱۲.ر : په دامن || ۱۳.ق : نرسیده | ۱۴,ر : حروف | ۱۵ ق : 
می دهيم | ۶ - عبارت | ۱۷., : اشارت || 1۸ : سنفادت | ٩۱.ر‏ : ديس | ۲۰و : 
نکرده || ۲۱.ر : نكره | ۲۲.ر : + بود | ۲۳.ر -: حديت || ۲۴.ر : یکی || ۲۵.ق : و اما | 
۶ ر : + آن || ۲۷.ر : - بالصواپ || ۲۸. دک م: - این ... بالصضواب | .۲٩‏ رق : هزیزترین | 


۳۰ ف : برادریی است . 
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۴ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


انس" نمام بود" معروف صابن الذین "؛ از من درخواست" که آنچه* فرا خاطر آید در 
حال در معنى عشق فصلی جند اثبات كنم " تا به هر وقتی او را ان ا وک 
دست طلب او" به دامن وصل ترسد بدين " فصول" تعلل کند " و به معائی اين ابيات 
تمثل سازد" . اجابت کردم او را" . و چند فصل" اثبات کردم قضای حق او راء 
چنان‌که * تعلق به هيج جانب ندارد » در حقایق عشق و احوال و آعراض او "۰ به شرط 
أن که در او هيج حواله نبود نه به خالق و" نه به مخلوق ‏ تا او" چون درماند بدین 
فصول مراجعت " کند. هر جند که کفته‌اند ": 


۳ زا 
لسر 
و لو ذاواک كل طبیب اس بثیر كلام ليلى » ما شفاكا 
اولکی |" 
اذا ما شت إلى ریت" أجلت الْمداتَةّ مِنْهُ بدیلا 
۲ 8 8 ۵ عر 0 
و أن العدائة مس زكقد ب و لكن اعلل قلبا " علیلا"" 


ا ترق فت | ؟. ب رق ک : - معروف صابن الد بن | ۴. رش : + كرد || . 
رق : *تورا || ۶.رق : - در حال || ۷ . ب رق :كن || ۸.ر :مرا با او انسى باشد . ق : مرا بدان 
السى باشد || ٩‏ .رق : طلبم || ۱۰.رق:بدان || ۱۱.رق : - فصول || ۱۲.ر : کنم . ق : می‌کنم | 
۳ب : تمثيل سازد .ر :و به ایبات أو تسکی می‌سازم . ق : و به اثبات معانی آن تمثلى می‌سازم || 
۴ : - او وا ف :ری را || ۱۵.ق : فصلی | ١2‏ : جناتجه || ۱۷. رق : اغراض عتق || ۱۸. 
ر: .و || 1۹. ق : .او | ۲۰.رق : تعلل | ۰۲۱ رق : - گنته‌اند | ۲۲. ق :شیر || ۲۳.پ ق : 
ولکن اذا ما ظهرت الى ربقه . ر : ولبکن . ق : ولکی اذا ظمتته الى ربقة . ک م : -ولکن || ۲۴.ر : 
ریقهاء ک : ربقة || ۲۵.ر باك : ربقة . ر : ریقهاء ق : ربقته || ۲۶.ق : تلب || ۲۷. ق : + فصلول 
نسخت للشيخ الاسام سجة الاسلام احمد بن محمّد الغرّالى . فی‌العاشق و المعشوق و ما بتعلق من 
الملامة والوصال والفراق : فى مراقه فى رمضان سنة آمان و خمس يلا و بعضّها لى اریز , د : - 
ابد حروف ... علیلا. درق : + تال الله تعالی . || ۲۸. قرآن : ۶۰۵ 


س 


سوانح ةا« | 


با عشق روان شد از عدم مركب ما روشن ز شراب" وصل دائم شب ما 
ز آن می که حرام نیست در مذهب ما تسا روز" عدم خشک نیابی لب ما 
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ج 
اتانی هواها قبل آن آغرف ای فصادف قلأ فارغاً فتمكّنا' 
ابیت *| 
لیس از عدم از بهر من آمد به وجود من بودم عشق راز" عالم مقصود 
از تو یرم تانیره بسوی زا عود روز و شب و سال و مه“ على رغم حسود 
روح چون؟ از عدم به وجود آمید بر" سرد وجو عشق منتظر '' موکب "۲ روح بود . 
در بدو وجوه ندانم تا چه مزاج افتاد . اگر ذاتٌ روخ آمد . صفت ذا عشق آمد . خانه 
خالی یات جای كرفت" و تفاوت در قله عاثق عارضی بود؟" اما حقيقت او از 
جهات منزه است که او را روی در جهت نمی بايد داشت تا عاشق بود . اما ندانم تا 
دست کشت" وقت آب به کدام زمین برد. أن نفس که ركاب داری بر مرکبی نشیند که 
نه مركب از آن وى بوّد زيائى ندارد ۲ , وكلامنا اشارة 1 . 


۱ در : -فصل | ۲.ر : چراغ | ۴. در :باز | ۴.ق : -اتانی ... فتمکنا || ۵ . در : بيت . ق : 
رباعی ۶دق :به || یار || ۸ : سال ومه وريز و شب | ٩‏ درق: - عون || .٠١‏ 
ر :ب || ۱۱.د: +عشق | ۱۲. پ درق کا : مركب || *1. ب درق : بگرفت . ق : + اتانی ... 
فتمكنا || ۱۴. ب رک : تفاوت در قبل عاشق عارضى است . دق ؛ تفاوت در قبله افتاد » عشق عرض 
است || ۱۵. در :كسب || ۱۶.د: آن نفس که به ركيب دارى به مركب برنشیند مركب از أن او نبود 
اما زيانى نداره . رق : آن نفس كه ركاب داری بر مركب (ق : به مركب) سلطان نشیند (ق : برنشیند) 
نه مركب او بوّد اما ز یانی ندارد . حاشية م : آن وقت كه نفس به ركاب داری بر مركب سلطان نشيند نه 


مركب از أن او بود اما ز بانی ندارد . 


تعب ت س ج ات ن ا ا يج ا ۳ 


كاه خزفی يا خرزی ' به دست شاگرد توآموز" دهند تا استاد شود . گاه به تعبیه 
دزی ثمين و لول "| ی | لالا به دست ناشناس او دهند که زهره ندارد که" دست معرفت 
استاد* أن را بتُرماسد تا به فتن جه رسد . چون بوقلمون وقت عحایب نیرنگ بر 
صحیفه آنفاس زند + مين "بيدا شود که روش بر آب است لابل که" بر هواست* 


انفاس خود" هواست ‏ , 


۲ - فصل 
جون خانه خالی باود" و آینه صافى باشد ؛ صورت بیدا و شابت كردد در هوای 
صفای "' روح . کمالش آن بود که اگر دیده اشراق " روح خواعد که خود را بیند » پیکر 
معشوق يا نامش يا صفتش ۲ حجاب نظر او آید و این به وفت نگرد. دو" ديدة 


اشراق" او را فرو كيرد تا به جای او خود" بود و به جای خو او بیند . از این جا 
13 ۹ 
ابیت | 


از پس که دي دیده در خیالت دارم در شر که نگه كنم تسو بی پندارم ۳ 
زيرا که راهش به" خود بر عشق است . تا بر عشق گذر نکند که کلی او را رو" گرفته 
است به خود نتواند " رسید , و جلالت عشق دیده را گذاره" ندهد + زیرا که مرد در 


۱ د: حرزي || ۲. د؛ نوآمده | ۳ دق : ولوی | ۴ درق : که || ۵. درق : +كه | #, نب ف : 
بی . دک : -می .ر :یی | لا .درق : -که |[ ۸.ب درق : -است | ٩.د:-‏ غود || ۱۰.ر: 
هواست خود || ب درق : بابد . ک : ماند || ۱۲.د: صفای هوای || ۱۳.در : اشراف | ۱۴. 
پ ر ا صفت عشق بيند . د : صفتش با آن بيند . ق : با آن بوّد || ١5‏ . ب درق :و این وقت بگردد (ر: 
دوقت باشد که) حجاب نظر او آید به خود || ۱۶.درق :و || ۱۷.در: اشراف || ۱۸.,: +او | 
٩‏ . ق :اين جا بود كه كويد . ر ؛ + بيت . ب دق : + مصرع | ٠١‏ . ب دق : - از بس ... دارم , ب : 
در هرکه نگه تنم نگارا توبهی . د : مصراع : در رکه نگه كنم تو را مى بينم . حاشیة نسخه ر : از بس ... 
پندارم . ق : مصراع : در هرکه ... پندارم || ١؟‏ . د: بر || ۲۲ .دق !ثرا | ۲۳.د: نتوان | ۲۴. 


درق : كذر. 
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عشق غيرت اغیار است' نه غيرت خود ؛ و او خود دور نتواند شد". جنان که كفت : 


ابیت ]۲ 


خيال ترك من هر شب صفات دات من كرود 


هم از اوصاف من بر من هزاران دید بان گردد 


شعر؟ 
آنا من آهُوی و من أشوى أا نحن روحان َلَلْنا بَدَنا 5 
تحن مُذْكُنَا غلی عَهْدٍ الى بضرب الامتال فی الاس آنا 
يها الائ عن یتنا لوتر لم توق بَيننا 
ناذا آنسضدتنی ۲ آنضصوته و إذا صرت ابش تنا 
تحن فی‌لاجال سین اذا ذقنت تة مش آنا" 


اشارت هم بدين معنى بود ؛ و لیکن دور افتاد دروم مصراع "که : « تحن روحان حَلَلنا ا 
۲ 1 ۳ ۲ 

بشناه اسن جا' قدم از یکی در دویی نهاده است , ال مصراع قریب تر است که انا من 

اهرى و من آهوی أنه + اين جا بو که‌این معنی درست آید که شاعر گفت ": 
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بيت 
كسسفتم صلكنما مر که حاتان متى 
چسون نيك نکه كردم خود جان من" 
مرتد كردم گر تو زمن بركردى 
اي جان و جبهان تو کفر و ایسان ستی ۱ ۵ 


اين جا که " گفته است : «مرتد كردم گر تو زمن برگردی» ۰" مگر می‌بایست كفت" : 


: درق : بوّد || ۲ . ب درق ک : - واو... شد. حاشية م وار ... شد || ۳.در؛ بيت || ۴ . درك‎ .١ 
دیده |[ ۵ . در : شعر . ق : نظم | *.د:ابصرتا || ۷. بپ درق : -پیت ۲ و ۲ مه ۵ || ۸ د:‎ 
مصرغ || 5. ب درق : - اس جا || ١٠د : -كه ... گفت .رق :كه گفته است || ۱۱ درق : اکنون که‎ 
, ١؟‎ || همی نگه كنم جان منی || ۱۲پ درق : -مرند... منی || ۱۳پ درق : +در تمامی بيت‎ 


ب درق : + ای جان و جهان تو کفر و ایمان منی ۵ ر : گفتن . د : +که.ق : + مصواع . 


١ 


مم0 رم سس سس سا شتسه 
ب بب 


۱۷ مجبوعة آثار فار سی احمد غزالی 


asa تن‎ 


ا بی جان كردم گر تو ز من برگردی ۱ . ولیکن چون گفت" شاعران است '» در نظم و 
قافيه نگاه بايد داشت گفتار " عاشقان دیگر است , گفتار* شاعران دیگر . حد ایشان 


2 از نظم و قاشه دسست 5 و جد عاشق ان دادن 


۳-فصل 


گاء روح عشق را چون زمین بود تا شجرة العشق " ازاو بر روید". 
كاه حون ذات بوؤد صفت را تا بدو" قايم شود . 
كاه جون هنباز " بود در خانه تا به قیام " او نیز نوبت نگاه" دارد . 
كاه او ذات بود و روح صفت تا قيام روح بدو بوّد . آما این را" کس "نهم تکند که ابن از 
عالم اثبات * دوم است که بعد المحو بزد و ال ثبات* قبل المحو را" كز" نمايد". 
[رباعی | 
چون آب وگل مرا مصوّر کردند جانم عرض و عشق تو جوهر کردند 
تقدیر و قضا قلم چوتر سی‌کردند "" "خسن و و عشق من برابر كردند "۲ 
كاه '" عشق آسمان برد (و|" روح زمين بوؤد" تا وقت جه اقتضا کند که" جه بارد . 
كاء عشق تخم بود و روح زمین تا خود جه بر " رويد . 
كاء" إعشق |گوهر كانى بد و روح كان تا خود جه گومراست" و جه کان بود" 


.١‏ درق : گفتار || ۲ .دق ؛ شاعر بود . ر : شاعران بود || *. د : فرو آید . ر : مائد ‏ ق : نگاه داشتن 
مائد || * . در : گرفتاری || #۵ : : وكنتارى , رق : وكقتار || ۶ , دق : +است , ود -و حل ب 
دادن || لا.ر : شجره عشق || ۸. دق : برويد || ٩‏ د : بدان | ٠١‏ .د : عشیار ‏ لباز معأ . وف : 
انباز || ١١‏ .در ؛ در قيام . ق : در مقام || ؟١‏ . درق : -نگاه || *١1.د؛‏ -راءرق :هر || ۱۴.ق: 
کسی || ۱۵.د: اثبات عالم || ۱۶.ق: + را ل| ۱۷.ق: را | ۱۸.دق :كج ,ر:كورٌ .ى :كور | 
3ق : رباعى || ٠١‏ . د : جو منبرم کردند . ق : چون می تر کردند || ۲۱.ب رک : - حون .. 
برابر گردند | ۲۲.د: -گا» || ۲۳.درق :و || ۲۴ .درق : - بود || ۵ ۲.د :ر | ۲۶ ,در : -بر || 


۷ . حرق : +عشق || ۲۸ .رق : آبد || 5؟ , دق : كان است ,ر : - بود . 


سوانح ۱۹ 


اء جون' افتاپ پود در آسمان " روح تا" حون تأبد . 
كاه شهاب بود در هواى روح تا" جه سورد , 
گاه زین بود بر مركب روح تا" که بر نشیند . 
گاء گام بود بر سرکشی روح تا خود به كدام جانب گراید * 
كاه سلاسل قهر کرشمه معشوق بوّد در بند روح . ۵ 
كاه زمر ناب بود در قهر" تا خود که را گزاید ”. چنان که گفت": 
[بیت | 

گفتم که زمن نهان مکن چهر؛ خويش تا بردارم ز خسن " تو بهر؛ خویش 

گغنا که بترس و بر دل و هر خویش كين '! فتنة عشق برکشد ذهرف خويش 
این همه نمايش وقت بود در تابش "۱ علم که حدّ او ساحل است ‏ و" او را يه لَجَدُ كار 3 
او؟'راه نست . اما" جلالت عشق * از حد وضافيت ۲" و بیان و ادراک و غلم دوراست : 
جنان که گفته‌اند ۳ : 


عشق پوشیده است و" هرگز کس ندیدهاستتی عبان 
لاف‌هسای بی‌قده تساکی زنسند اين عاشقان 
هركس از بندار خود در عشق لافی مي‌زند 
عی از بندار خسالی ۲ وز جنين وز جنان ۱۵ 


هستی دزه در هوأ محسوس است و تایافتنش " معلوم است "۽ اما هر ذو به" انبابش 


أ. درف : - جوت | ۲ . دق : سماء || ۳ و ۴ و ۵ .ر: + شوم ۱ ۶ , درق : گرداند | ۷.ب د: تهر 
رقت روح . رق ك : كام فهر وفت | غير :كرد . رق : + و که را هلاک كند || ۹ , دق : - چنان که 
كفت . د : + بيت . ق : * رباعی . ر :كفته است بيت | ۱۰.ي :روی || ۱۱.ق :چون || ١١‏ در: 
تارش ]| ۱۳. درق : -و || ۱۴ درق : -آو | ۱۵. د :که. ق : +از || ۱۶.درق :او | /ا1.ر: 
وصف || 4. د : چنان که شاع ركفت بيت . رق : چنان‌که كفت . ر : + غزل . ق : + نظم | ٩‏ رق: 


.ی | ۲۶ .ي - دور | ۲۱ ,د: تابافتن | ۲۲ .در : معلوم | 7ق - به . 


۹۹ مجموعة آثار فارسی احمد غزالي 


آفتاب " گرواست » |جنان که گفت ": 
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لحا 
خورشید تویی و دوه عاييم بی روی تو روى کی نمام 
تاكى ز نقاب چهره یک دم از کوہ بر آی تا برآييم ٩۳‏ 


اکه | نه همه را" دست نادادن از بزركى* بود" از لطافت هم بؤد , و از فرط القرب هم 


بو ۵ . 
yT‏ عا ال 0 
د .و اگر تدم پیش نهاد : ء رفه ؟ , آن که که" باید ؟ "و" که شبر دهد و غرقه 


شده را کجا" علم بود 6 


شبن" قو فوون است ۶ نیتای مك 5 نو بسرون است ز داتاپی من 
در عشق ئو آنه است"" تنهایی اسم دز وصف تو عجز است توانایی من 
لابل » علم پروانه عشق است ؛ جلمش يرون "کار است . اندر او اول جلم سوزد انار" 


۰ ۷۳۴ 5 f 
. از او خبر کی پیرود ارد ؟‎ 


۴ فصل فى الملامة " 
ثمااش ملامت است و ملاعمت سه روي دارد : یک روى در خلق » و یک روي در 
عاشق , و يك روى در معشوق . أن روى كه در خُلق دارد , ضمصام غيرت معشوق 


Ti 10100‏ لفاك بونرا ين E‏ 
ا | ۵. بك م : - چنانکه كفت ... برآبیم ا | ۸ء ب 
درق : :و تعالی |[ ٩‏ .در :است | ۰ پ درق : ساحل .ک : -ساحل || .١١‏ درق :او |[ ۱۲. 
د :غرق | ۱۳ .در :کی || ۱۴ .ر: يارد . ق : آذ‌گاه کسی بايد || 18 . درق : -و | ۱۶. درق ؛ کی 
۷ . حاشیه د : عشق || ۱۸, حاشيةٌ د : راه | ۰۱۹ : اتتهاست . ق : انبهى است 1 .ر 


پروث || ۲۱ .در : انگه || ۲۳.درق : -۸ | ۳ دق :كه || ۷۲۴ .د : - فی‌الملاهة , 


است تا به اغيار باز نتگرد!. و آن روی که در عاشق " دارد": ضمصام غيرت وقت است؟ 
تا به خود باز" نیگرد . و أن روی که در معشوق دارد ". صمصام رت عشق است تا 
قوت "هم از عشق خوزد و*بسته طمع نگردد و از بیرونش " هیچ چیز " در نیاید 


5 ۱۳ 
تست 


چون از تو بجر عشق نجویم زجهان هجران و وصال تو مرا شد یک سان 


بی عشق توبودنم‌ندارد "امان خواهى به و صال‌کوش خواهی هجران ۱۶ 
و هر سه صمصام غیرت است در قطع نظر از اغیار . زیرا که كمال حال در آن بود که کار 
به جایی رسد * | که" عاشق غير بود و معشوق" غير گردد"". و آن " سلطفت تابش " 
عشق بود . زبرا که قوت " کمال عشق از اتحاد بوّد و در او تفاصیل عاشق و معشوق 
نبود" . آن که وصال " فراهم رسبدن دائد ‏ و ازین " حال" قوت خورد نه" عشق * 


بوث . 


. بيت 
بد عهدم و با عشق توام ليست نفس 
سر هرر كويمت که فريادم رس 
خواهى به وصال کوش و خواهی به فراق 
من فارغم از هر دو مرا عشق تو بس | " 
عشّق بايد هر دو را بخورد تا حقیقة‌الوصال در حوصله عشى حاصل شود" و" امکان 


۱ ق انگردد || ۲. ب درق : که : عاشق . دراصل : خود | ۳.ق :است | ۳ .ق : وتتی است | 
۵ .و : وا | #.ق ؛ معشرق است | ۷.د: - قوت | ۸. دق : -و | ۵.د:-و | ١٠.رق:‏ 
سرون | ١١‏ .د : - يز . رق : جیزیش || ۱۲.ب: نیابد . د نيابد , ر : تباید ست مق :تباید , ک : 
تباید | 1 . د : فصل . ق : رباغی | ۱۴ .ق : نباشد | ۱۵. ب درق : خواهی تو وصال جری و 
خراعى هجران | ۱۶. درق : ز براكه ابن كار برد که به جایی (ق : به جاى) رسد (ق : برسد) || ۰۱۷ 
ب درق : که || ۱۸ .ر: * هم | ٩۱.در‏ : بود.ق : -گردد || ۲۰.درق :اين || ۰۰.۴۱ تارش | 
۲ و توت | ۳ ر : درنگنسد ] ۲۴ ,ب ق : + || ۲۵ .در : أن || ۲۶.د: - حال . ق : 
حالت || ۲۷,ر : + حقیقت | ۲۸ .ف : عاشق || ۲ . درق : پیت ... بس . باك م : - بيت ... 


بس | ۳۰ درق : بوّد | ۳۱.درق : -و. 


۷ 


ب د میس سس سآحض9۰ضصضض اك ااا ا ا ااا اي و و 


محر ان برخيزد » و این كس فهم نكند' . چون وصال انفصال بود » انفصال عين وصال 
بود . بس انفصال از خود عين انصال' گردد". ابن جا: قوت و بی قوت و بود و 
تابود : و یافت و نايافت » و نصيب و بی نصیبی یک سان يود ”. اين جا همه كس "راه 
نبرد كه مبادی او فوق التهايات است ‏ نهایت*او در ساحت لم کی" گنجد ؟ هر 
صحرای دلی گنجای این ثکرت ۳ اين دزی است در صدف ذوق مکنون در 
دربای نیستی . علم را راه به ساحل است , فلب + این جا کی رسد ۴۲ اما علم چون" 
غرق شد" يقين مان "" شود" . از جلم و از يقين ظنّی متواری" برآورند" . تا در 
لباس تلبيس ظثیت" بود"") به درگاه تعزّز اين حديث گذر بابد : الم تون قال بلى 
لک بطم یی 4۳ . اشارت ' يه نين کاری بود : آنا عند طن غبډی بى ۳ . 
قالعبد مقصل بالظن والطنْ متصل بالرَبٌ . آن ظنْ کی " غواص اين بحر است ؟ مگر آن 
گوهر به دستش " افتد ‏ با او به دست ۳ كيج فيد ۲ , 


ملامت خلق برای أن بود تا ا گر کٹا بو از درون او" يا از برون تلفسی " 


۱. ق : وابن کم کسی فهم كند || ؟. ق : وصال | ۲. درق : برد || ۴. درق : -و || ۵, درق : + 
بود || ۶, درق : - يسان بود || ۷. دق : هرکسی .ر:هرکس || ۸.د : -نهايت | ۹.د اكه || ۱۰, 
5 دک : و در صحرای انديشه كي آید. ر: و در صحرای وهم کی آید. ق : و درصحرای و هم وان بشه 
کی درايد || .١١‏ ب :ابن حقیقت درّى است در صدف دربای نیستی و علم را راه به ساحل بيش 
نيست غلم آن‌جاگی رسد د :این درّى است درصدف در درياو علم رابه ساحل راه بيش نیست 
این جاكه رسد. رك : وابن حقيقت دزی است درصدف وصدف در قعردر با و علم را راه تابه ساحل 
بيش نیست اين جاكى رسد. ق :این دزی است درصدف و صدف در قعودر با و علم راراه به ساحل 
بيش نيست آن‌جاکه رسد || ۱۲. درق : چون علم || ۱۳. در: غرقه شود. ق ؛ غوق شود || ۱۴.ق :- 
گمان || ۱۵. در: گردد || ۱۶ ق : متوازی || ۱۷,ر: براید . ق دبرارند || ۱۸. دق ک : ظنیت . ر: 
ظئنث ‏ دراصل : طینت || ۱٩‏ درق : - بود || ۰ قرات :۲۶۳/۷ درق : - لیطمتن قلبی || ۲۱. 
دو: + براین || ۲۲. در : چين | ۳ : ١‏ فلينظر بی ماشاء. پ ر: فلیظن بی ماشاه همین بود || 
۴ ب درق ک : کی | ۲۵.د: گوهرش به دست || ۲۶. دق : +آن || ۲۷.ر: - با.,.افتد || ۲۸.د: 


سر یک || .۲٩‏ درق : + بيرون می‌نگرد | ۲۰. ب درابيرون متنفسی . ف : بیرون منقبتى . 


ا ا جور وله وسيب سم ا تت ا 


١ ١5 سوانج‎ 


دارد يا متعلقی ۱ منقطع شود . جنان که غتيمت او از درون بود"؛ هزیمتش هم از" آن 
جا بود . قوت ",اعود بک منک :”هم از عشق خور: و بست؛ طمع نگردد و از برون هیچ 
جيزيش درنیاید. «اجوغ بَوماً و أشْبّعٌ يما يرون كارى تدارد . 


ال 
لس 


ابن كوى ملامت است و میداب هلاق ویس راء" مسقامران بازند؛ ياك 
مردى بايد قلندری دامن پاک تا بر درد عیساروار و چالاک ۲ 
به طمع یار" از اغيار برگردد و روی در کار ارد" و باى ندارد" . 
[بیت | 
بل تسیا بدرند پسوستینم شبه باك 
از بسسهر تسواى يسار عسيار و تاباف” 
در عشق بگانه باش از" لق جه باک 
مادو ته شنو ا و بر سر عالم خاک 
يس یک بار دگر " سلطنت غيرت " معشوق بتایت"" و" ملامت باز" بر" سلامت زند ". 
رويش از خود" برگرداند ۹ در حق خود لازنا ظلمناه ۷" اين جا روی 
بنماید "۳ , يس یک بار دگر غيرت عشن بتاید و رويش از معشوق برگرداند ""؛ زیرا که او 
۱. يٍ : نا متعلق )| ۲. درق :می بود ]| " . درق : - از || *. ب درق : - قوت || ۵. ب رق : + 
شبع وجوعش از آن‌جا بود . د " شبع از آن‌جا بود و جيع از ادجا بود | ۶. ب درق : - عم ... نيايد | 


۷ . درق : اشیع یوما و اجوع وما ۱ 4 . 5 : شعر ‏ + 


راق الحبيب ألین ألم ر لب المحبٌ سَقيمٌ سَقيم 
نتن كان فى خته صادقا باب الحبيب مقي مُقِيمٌ 


| ب درق : اپاک ] ۱۱.دق :يار . در اصل :كار || ؟1. درق : آدرد‎ . ٠١ ] حاشية د : جای‎ ٩ 


“1# رق : + ثا درسث آید بيت .د : + بیت | ۱۴. ر: عالاى | تا درق :داز ۱ #اءر: 


معشوق || ۱۷. درق : دیگر | 14.ق :غير |[ ١‏ . : : ناوه | ۲۰ .دق : -و | ۲۱.ق :يه 
آن‌که || ۲۲. د ؛ +سر |[ ۲۳.ر : -و ملامت ... زند || *”.ر : معشوق || ۲۵ .در : بكردائد || ۲۶. 


درق : کردد | ۷ قرآت : ۲۳/۷ | ۲۸ . رق : نمايد || ۲٩‏ . درق : بگرداند , 


e 


به اميد ' معشوق از خود برشاسته است ‏ تا علاهتی خود قشت . این يار که بتاود ‏ 
غيرت عشق شود تا در معشوق ملامتی گردد". داغ بر طمع او نهد" نه خلق و نه خود 
او*و نه معشوق . تجرید كمال” بر تفرید عشق می تابد ۲. توحید هم توحید را بود" 
در وی غیری را کنجای نه " . اول هم او بود'أء و قوت او هم او و هم" از وی" بود . 
عاشق و معشوق او را همه غير بوّد . حون سی‌گانهگمان "۱ از ایسن مقام عله" خر 
ندارد و اشارت علم بدو نرسد ‏ جتان‌که عبارتش بدو رسد . اما اشارت معرفت سر 
وی " دلالت کند که معرفت را" یک حد و آخر است". نه جون علم که" حدودش "با 
عمارت است'". اين جا تلاطم امواج بحار عشق بود . بر خود شکند و بر خود گردد . 


اسسا 


تت 


ای ماء برآمدى" و تابان گشتی گرد فلک خويش خرامان گشتی 


جوب دانستی برابر جان کشک ناكاه نرو شدی و پنهان گشتی ۲ 
1 لت 
هم او افتاپ بود" هم او فلك ؛ هم او اسمان و هم او زمین * و هم او عاشق و هم او 


معشوق |و| هم او عشى - که اتتقاق " عاشن و معشوق از عشق است . چون عوارض و 


.۵ || درق : به طمع |[ ۲. ب درق ک : - تا ملامتی ... گردد || ۳.ق : دل || ۴ .ق : ننهند‎ .١ 
: درق : -او || # .د : كمال تجرید . پ رق : به کمال || ۷.د: ناود . رق : تابد || ۸.د: + خود. ر‎ 
|| ترحید او را و ار خود هم , ف : توحيد خود هم | , ف : + توحيد او راو او خود توحید را بود‎ 
دا و در او غیری را گنج نبوّد مادام او بود قيام او بدو بود . ر : در او غيرى را فنجايش نبوّد‎ ۰ 
مادام که با او بود تيام او بدو بوّد . ق : غير را در او نج لبود قیام او هم يا او بود | ۱۱ .درق : -اول‎ 
درق : - او و هم | ۱۳.درق :از او | ۴ د: + على || ۰۱۵د: - علم | ۱۶.دق:‎ ٢ | بود‎ ... 
بدو .ر : بر او || ۱۷ .ب ر: + حد و آخرش نبوّد | ۱۸.ب: اها خرابه امست . د : آخر آبى است . ر ؛‎ 
یگ حد او با خرابه است , ق ک : یگ واحد و اجزائی است || 14. ق : غبه | ۲. درق : حدود‎ 
+ : او || ۲۱ . در : همه عمارت است . ق : و عمارت است || ۲۲.د: برآمد دی || ۲۳ . حاشیه م‎ 
اطلعث لى قرا سود ماه حتی اذا قلث یجلو ظلمتی غسربا‎ 


۴ دق : - بود .ر :و | ۵ . ق : هم اسمان هم ز مین | ۲۶ . د ؛ اشتیاق . 


اشنقاقات برخاست , كاروا' یگانه گی" افتاد ". 


۵ - فصل ۲ 
ملامت در عاشق و معشوق و خلق . گرم كه همه کس * در آن راه برد " اين چا لفظی ۷ 
عست " مشکل وان مللامت در عشق است که" جون عشق به كمال رسد " روی در 
غيب '' نهد و ظاهر علم را ؤداع گند .او" پندارد که " رفت و وداع کرد از خود . وداع در 
رفشن بود نه داع بر رفتن . او در درون خانه متمکن تشسته بوّد"" و اين از مشکلات 
ابن حديث است ؛ و كمال كمال است » هر كس را بد ين جا" راه ندهند ۳ . و لَعَل ۷ که 


اشارت بد ين معني بود" أنجه گفته‌اند ۱ : 


1 3 0 ۳ نا ۹ - E‏ 
و ليكن هؤى جون بغايت رسد سو ود شتی سر بسر دصملی 
اك 


ع فصل 
ملامك به تحقيق عشق هم بود » كه عشق رخت برگیرد " [و | او" خجل شود از خود و 


۱.ر:یاز ] ۲.پ درق : + حقيقت خود |[ *. ق : + رياعى : 
ما مونس خويشيم و ندیم خويشيم | بابار حقيقى قديم لحويشيم 
ماماركزيدة جفای خلقيم افسونكراين دل سليم خويشيم 
۴ - فصل | ۵. د :کسی .ق :را | ۶ .دق : بود || ۷.د: نقطی . ر: نقطه‌ای . 

ل : نکته || ۸.د: بود | ٩.ق‏ : -که | ٠١‏ . درق : رسد, دراصل : رسيد || ۰۱۱ 
دق : غببت | ۱۲.ق :و | ۳ : که | ۴ . اپ درف : و او خود درون شائه 
متمکن نشسته بود و این از عجايب احوال است وداع در رفتن بود نه وداع بر 
رفتن || ۱۵.د: بداو . رق :بدو | ۱۶.عق: نبود.ر : نبود | ١١‏ . درق : مگر | 
۸ ق بوده ]19 . ب در : + بيت , ق : + فود | ٠١‏ . درق : رسد , دراصل : 


شنت | ۱ . دق : -كه عشق ... بركيرد || ١؟.‏ د :كه . ر :و عاشق . تق :كه عاشق . 


١ 


۱ 


1 مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


ا ء سدس ل د س 


از خلق " و از معشوق در زوال عشق .و" متأسف شود بر آن درد که خلیفتی" بماند آن 
جا دل عشق مدتی . آنگاه نا خود به کجا ؟رسد ". آن درد نیز *رخت برگیرد تا کاری 
تازه شود. و بسبار یز" که عشق '' روی بیوشد از ورش ۳ تمايش عشتی و دردی نمودن 
كيرد که او بوقلمون است هر زمان ۲" به رنگی دیگر برآید ". كاه بود که گوید " رفتم و 


فته باشد , 


۷ - فصل 
عشن را اقبالی و ادباری هست . و زيادتى" و نقصانی و کمالی " . و عاشق را در او 
احوال است . در ابتدا بود که متکر بوّد » آنگاه تن در دهد" . آنگه" ممکن بود كه 
متبزم شود » و راه انکار دگر بار" ' رقتن كيرد. این احوال به اوقات و اشخاص بگردد . 
كاه عشق در زیادت " و عاشق "۲ بر او متكر و كاه او در نقصان" و خداوندش بر 
نقصان میک که عشق را قلع عاشق در خویشتن داری مى بايد " گشاد تا رام شود و تن 
در دهد" و ولایت تمام بسمارکم 
ابیت | 
با دل گسفتم که راز با یار مگوی ۷ 
زین بیش حدیت عشق زتهار مكرى " 


۵ | د :از خلق و از خود | ۲+ درق : .و || ۳. درق : باشد || ۴ . درق : دردی به خلیفتی‎ .١ 
| ر: و نیز بسیار بود‎ ۰٩ | ب درق : بدل  دراصل : بیدل | ۶.د:به که | ¥ ر جو | ۸.ق:- نیز‎ 
عشق || ۰۱۱, :زرق | ۱۲.رق : زمانی | ۳ د : رنگی دیگر برآمیزه . ر : رنگی‎ - ۰ 
. دیگر آورد . ق : رنگی دیگر برآيد || ۱۴.در : وكاء گوید که . ق : - بؤدكه | ۱۵.درق : زيادتى‎ 
در‎ ۰۱٩ || در اصل : ز یادتب || ۱۶.د: +هست || ۰۱۷ - آنگاه ... دهد || ۱۸.درق : أذكاء‎ 
| دیگر بارء . ق : دگربار‎ 


درق ى : عاشق . دراصل : عشق | ۲ دق : + بود .رو گاه بود که أو در تقصان بود | ۲۳. دق : 


۰ د + بود ف : زباده .ر :كام پود عشق در زیادت بوّد || ۲۱پ 


می‌ببا ید || ۴, در : + بيت .ق : + رباعى | ۵,ب درق ک : - و ولایت ... بسپارد ا| ۲۶ و ۲۷. 


در : مكو. 
a"‏ 


ساس ب و 2ب22#2#2سسسس ل سس 


دل گفت مراكه هان ' دگر بار موی" 


تن را به بلا سيار و بسیار مگوی" 


۸ -فصل 
خاصیت ادم؟ آن*بس است که محبوبیش پیش از محبّی برد اين "اندک منقبتی نبود . 
١‏ يُحِبهُمْ ۰" چندان رل" فرستاد* پیش از آمدن او" که ای الابد ۲ نوش می‌کند » هنوز 
باقی بود . 

جوان مردا! تزلی كه در ازل افکنند جز در آبدکی" توان" استیفا"" کرد ؟ لابل 
وى كه قدم در ازل افکند . حدّ ثان در آبد چون استبفا تواند کرد ؟ 0 فلا تَعْلَمُ تفش ما 
آخفی لَهُمْ من قرةآغیّن ۳۰. 

جوان مردا! ازل این جا رسید " ابد به تھا بت نتواند " رسید . رل هرگز تمام" 
استیفا نيفتد . اگر به سرٌ وقت بینا گردی معلوغ شود" که : « قاب قوسین ۲ ازل و ابد 


دل تو ست و وقت تو . 


4 - فصل 
سر اين كه عشق هرگز به كس روى تنمايد" - سبب” أن است كه او مرغ ازل است » 
این جا آمده" مساقر . ابد" روى * به خدئان ننماید -كه نه هر خائهاى آشیان" او را 
۱ درق :این || ۲و ۳.در :مگو || ۴ .ر-:ادمی ‏ ۵. در :این نه .ق :نه آن | ۶.ق : +نه || ۷. 
قرآت : ۵٩/۵‏ || ۸.ق :نزول || ١‏ . درق : افکنده بود أن گدا را || ٠١‏ . دق : +مخ‌الازل || ۱۱.ر؛ 
+ الأباد || ۱۲.درق : -كى || ۱۳.درق : چون || ۱۴.د: + أن توان . ر : + توان . ف : + توائند || 
۵ د : کند .ق : - لابل ... كرد || ۱۶. قرات : ۱۸/۳۲ || ۱۷.ق : برسید || ۱۸ .دق : تتوان | 
5 هر : - تمام . ق : باتام || ۲۰.درق: بدانی || ۲۱.قرآن : ۱۰/۵۳ || ۲۲ دق : روی تمام به 
كس نشماید . ر : تمام روی به کس ننما بد | ۲۳ درق : -سیب ‏ ۲۴ .دق : +است .رکه آمده 
است || ۲۵ . (در شرح سوانح اگوری و تبصرةالاصطلاحات الصوفية : مسافرانه) . در : + آمده 


است این‌جا. ق : + این جا || ۶ , درق : +: به دید | ۲۷ . دق :: - أشيان . 


سوانح ۱۹۹ 


۳ 


حي سب ل توي يجبا سنس .نيس سس سس ت ماق اح الام 


س س سس سيج ويس سس .سس مس بالق سس س 
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ال اسل سسيبي د تس ةا ا سس 


و ی سس م دت ا لس لس سس حيسي 


شاید! - حون بمو سنه" آشیان از جلالت” ازل داشته است . گاه گاه با" ازل يرد |و | در 
نزز خود شود . هرگز * روی جمال " به ديد علم ننموده است و ننماید , ندائی ؛ اين 
سر آن وقت بوّد*که از علایق و عوایق اين جابى و از" رهد » و از پندار علم تا نی 
وهم و فیلسونی خیال " و همجنین ‏ که : « روستم را هم رخش روستم کشدا. 
جون" ایشان هر دو آن‌جابی‌اند"' نه اين جابى". 


٠١‏ -فصل 
او مرغ خوداسث و آشیان خود" ذات" [خود] و صفات خود" . پر اخود| و بال 
خود . هوای خود" |و| پرواز خود ۳, صید خود و شکار خود ". قبله خود او اقبال 
خود | طالب خود و مطلوب خود" . اول خوه است و آخر خود است ۳" . سلطان خود 
.١‏ د : بشايد || ؟ . درق :كه || *. فى : چلال از || ۴, درق :دا || ۵.د: و در نشاب جلال و تعزز . 
رق ؛ و در نقاب برد؛ جلال و تعزّر | ۶.درق و هرگ || ۷. درق : + به كمال | ۸. پ درق : برای 
اين سر اگر وقتى نقط (ب ق : نقطة 4 "نقذ) نات اور در یری را) بيند آن وقت بود | ٩۰د:‏ وا. 
ق : باز |[ ۰۱۰د: + راز رهد .ق: + و جاسوسی طبیعت باز رهد .ر : +و جاسوسی حواس باز دهد 
فز : 

بیاور آنگ دل دوستان به شم کشسدا نهنگ وار غمان از دلم به دم کشدا 

جر ثيغ باده بر آهنجم از تام ندح زمانه با ید كز سيش من ستم فشدا 

ببار پور فا را يده به يبور سفان که روستم را هم رخش روستم کشدا 
۱ درق : - همچنین || ۰۱۲ د: که رسكم را هم رخش رستم کشد . ق : که رخت رستم وأ هم رخش 
رستم کشد | ۱۳درق : که | ۱۴.ق : -اند || ۱۵.ي : +اند | ۱۶. در : خود است || ۱۷ .ق : 
« خوداست . د : و ذات خود است || ۱۸ .در : +است || ۱٩‏ ,در : بر خود است و بال خود است؛ 
هوای خود است . ق : بال خود است و پر خود ؛ هوای خود است || ۲۰. در : : و پرواز خود است . 
ق : و برواز خود || ۲۱ در: صياد شود است و شکار خود است . ق : صید خود است و شكار 
خود || ۲۲ در: قبله خود است و اقبال خود است ۽ طالب خود است و مطلوب خود است . ر : قبله 
خود است و مستقبل خود است , طالب خود است و مطلوب خود است . ق : تبلهُ خود است و 


اال خود ؛ طالب خود است || ۲۳ . ق : شود . 


ات اي 2مك 
رو م مه 
س س ل ا 


سوانح 1 


۳ ۳ 0 1 ب ۳ 5 ۳ ۳ 3 
است و رعبت خود . صمصام خود است و نیام خود ". او هم باغ است و هم درخت .و 
هم اشیان و هم مرغ » و هم شجره و هم ثمره . 


۳ 


: 5 000 8 5 5 
ما در عم خویش و غمكسار خويشيم 
شور باه و سركشتة كار خويشيم 


اا 
معشوق با" عاشق كفت '': بياء تو من شو"؛ که اگر من تو شوم" آنگه " صعشوق 
درباید و از معشوق نکاهد " و در عاشق افزاید" و تیا" و دربایست ۷ زیادت شود*ا. 
اما" چون تو من گردی ۰۳ کار منعکس گرد همه معشوق بود"" . و تواذگر على 
الاطلاق و غنی مطلق او بود . از طرف عاشق همه نياز و درويشى باشد . ول که : 
« واللَة نم و ام الفقراء ۰۳4 همین قطه اس . ان جا بود که لحظة فلحظةٌ . 
أوارهكى و بی‌چاره‌گی زیادت گردد . چون عاشق معشوق كردد » در معشوق فزاید . 
همه معشوق شود ء نیاز و دربایست . به ناز و يافت بدل گردد "۳. 


س و ب ببس ست لدبب ل ليم سیم سپس ات 
حر > ی سب 


۱ در : خود است || ۲ . در : خود است || ۳, درق : آشيان است [إ ۴ درق : شاخ است || ۵ . 
ق : رباعي | ۶ . ب درق : عشق || ۷.ر:محنت | ۸. : صيادانيم و خود شکار خو يشيم . رق : 
صيادانيم و هم شکار خويشيم || ٩‏ .دی :وا || ٠١‏ .ق : +که || ۱۱.درق : گرد || ۱۲ درق : 
كردم | ١١‏ . درق : آنگاه | ۲ . درق : - و از ... نکاهد |[ ۱۵. درق : بينزايد | ۱۶, دق :+ 
عاشق || ۷ د : درد بابست . ق : دربایست ار | .قن : ردد | ۱٩‏ .درق :د | ۰ درق : 
درق : + در معشوق . (د : فزايد . ر : افزاید . ق : بيفزايد) || ١؟.‏ درق : -كار ... كردد || ؟؟. ب 
درق ۰ + عاشق نی (ق : نه) : همه ناز بود نياز نی (ق : نه) همه بافت بوّد دربايست نی (ق : له) ؛ همه 
توانگری بوّد و حار بىجارهكى نی (ق : نه . ر :و درویشی نی) ‏ ر : + همه چاره يود و بی‌چاره‌گی 


تی | ۲۳ . قرآن : ۳۸۱۴۷ || ۲۴.ب درق : - و تواذكر ... یدل كردد . 


1 


۲ -فصل 
نيكوبى دیگر است و معشوقی ديكر '. كرشمةٌ خسن دیگر است و کرشمه معشوقى' 
دیگر. كرشمةٌ حسن را روی در غبری نيست » و از بیروتش" پیوندی نه ؛ اما کرشمه 
معشوقی دره غنج و دلال و ناز . آن معنی از عاشق مددی دارد و بی او راست نيايد . 
لاجرم "این جا بود که معشوق را عاشق دربايد”. 

سا بت 
آن؟ نلک که گلخن تابی " بر او" عاشق شد ۳" , وزير زيرك از آن معنی به حش شد" . 
بس با ملک بگفت "۱ . ملک خواست که بر او سیاستی راند . وزير كفت كه" : تو به 
عدل معروفی ۲ لابق نبود که سیاست فرماپی ". جه عشق کاری نیست که به اختیار 
بود » و سیاست فرمودن" بر کاری که در اختيار وى نیست . از عدل دور افتد " . و" از 
اتفاق حسند"" ‏ راه " قذر ملک بر آن"" گلخن * بود . بی‌چاره همه روز" منتظر عبور 
ملک بودی ۷ . بر راه نشسته" و پر د8 پاس گذشتن می‌داشتی تا کې بود که موکب 
میسون و طلعت همایون ملک ببیند . و هر پار که " ملک" أن جا رسیدی ؛ كرشمة 
أ. ب درق ك ! - نیکوی ... ديكر | ؟.ق : معشوق | ". ق : + كرشمة حُسن در اکلت كنزأر 


مهيا باشد و كرشمة معشوق در ناحره ران اعرف» ظاغر شود | ۴ . ب درق ک : بيرون | ۵ درگ : 


و || ۶. حاشیه نسخه مجن : به آن ماندى که از عاشق مددی دارد | ۷ . دق : -لاجرم || ۸.پ‌ق : 
در بابد . ب +كنتٌ كنزأ مخفيأ. بت أنْ اعرف , بت را چه محل که بت پرستش نبوه , ب درق : * 
ليكو بى دیگر است و معشوقى دیگر | ٩.د:‏ -آن | ۱۰.د: تاب | ۵.۱۱؛:یردی | ۱۲-ر : 
بود || ۱۳.ب درق ک : وزير... شد || ۱۴.د: وزير بازو بككفت .ق : وزير ملک با وى بكنفت | 
۵ در : ملک خواست (ر: می خواست) که او را سياست کند. ق : ملک خواست تاو را سياست 
کند || ۱۶. درق : - که | ۱۷ .درق : جاین | ۸ در : سیاست کنی بر کاری که أن دراختبار 
نيايد. ق : سیاست کنی كارى را که دراين اختیار نبوّد || 19 . درق : - جه ... فرمودن || ۲۰. درق : 
از .., افتد || ۱ رق -و | ۲۲ درق : - سسنه || ۲۳.د:ره || ۲۴ ر: - آن || ۲۵,د:گداء ر: » 
آن || ۲۶ .در : راو هر روز , ق : آن گدا هر روز | ۲۷ . درق : - منتظر ... بودی || ۲۸.د: + 
منتظربودی تاملک برگذرد. ر: + بودی منتظرنا ملک کی برگذرد. ق :تشستن منتظرتا ملک بركذرد | 


٩ب‏ دري ک : و بر دوام ... بییند ۰ درق : درق : - شربار که اخ دري : + حون . 


معشوقی پیوند کرشمه جمال کردی ؛ و وزیر قوام آن می‌داشتی '. تا روزی که ملک 
می‌ُذ شت و گدا ننشسته بوه" و او بر عادت از سر ناز و نج می خرامید ". کرشمه 
معشوقی و خسن ضمیمه یک دیگر شده". كرشمة ناز معشوقی راء نیاز عاشق 
درباپست *» چون نبود " برهنه ماند "که محل *نیافت . تغيّرى در ملک" ظاهر شد ". 
وزیر دريافت'' . خدمتی يكرد" و گفت : من " گفتم "' او را سیاست كردن" معنى 
ندارد " که از او زیانی ملک و ملک را" نیست . اکنون"" بدائستم" که |نیاز او]۳ در 
می‌بایست ۳ . 

جوان مرد!""! کرشمه معشوق " در خسن " همجو ملحی است در ديك" , تا 
كمال ملاحت به كمال حسن پیوندد . 

جوان مرد! ! جه كُويى که اگر إبا ملک |" گفتندی که وی" از تو فارغ شد و با*" 
دیگری کار و باری دارد" و عاشق غیری""شد :نّانم تا هیچ غيرت " از درون "ملک 


سر پر زدی يا نه "؟ 


س س س — جج ججج حي س س ٩‏ ((حسس سسب يبه بام هه ی 


.١‏ ب درق ک : - و وزير ... داشتی || ۲.د :تا روزی ملک می‌آمد و او نشسته نبود . ر : نا أن روز 
که ملک می آمد و او نشسته نبود . ق : تا بك روز می‌آمد أن گدا نبود | ۳.درق : - واو ... خراميد || 
۲ . درق : و ملک (د : او) کرشمة معشوقی در پیوسته بود || ۵.درق : آن (د : - آن) کرشمه معضوقی 
را نظاره نیاز زد : نیاز نظاره) عاشقی دربایست || ۶ . درق : + او | ۷,ر: بماند || 6 . رق : + 
تبول || ٩‏ . دق : - در ملک . ر : بر میک تغییری ظاهر گشت | ۱۰.د: يبود . ق : آمد || ۱۱.د: 
وز بر زيرك بود خسن أن بیافت ر وزير زيرك بود به فراست آن را دريافت ..ق : وزير مترصد آن 
حال بود | ۱۲.ق : - خدمتی بكرد || 1١‏ . درق :ها | *1 . درق : +که | ۵ در : + هيج | 
۶ ف : سياست او معثی ندارد || ۱۷. درق : - ملك ... را || ۱۸. در : + خود || 4ق: معلوم 
شد || ۲۰ . ب درق ک !یاز ار | ۲۱ درق :می‌باید || ۲۲. دراصل :+ اگر. درق -اگر || ۰۲۳ 
درق : معشوقى || ۲۴ .ر : + و کرشمه حسی || ۲۵ . دق : حون (ق : همجون) نمك در دیگ 
دربايد. ر : همچو ملح در ديك بباید || ۶ ب درق ک : پا ملک | ۲۷ . درق : او | ۲۸ .دق : 
را || ۲۹. درق :كارى برساخت (ق : درساخت) || ۳۰. درق : -غیری || ۳۱.ر :غیرتی || ۳۲. 


د : تا از درون او هيج غيرت . ق : از اندرون او | ۳۳.د :نی . 


۱ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


یت مت مت تس وت تست و mm‏ 


لدا 


هر جدخواهى بكن ای دوست مکن يار دگر 
كآن گپی می‌نشود" با تو مرا کار به فر 
عشق رابطةٌ پیوند است . تعلق به هر دو جانب دارد . چون ا نسبت عشق بين العاشی و 
1 لمعشوق درست اید پیوند ضروری گردد" از هر دو جاتب که او" خود مقد مد یکی 
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۳ -- فصل * 
سر وروی "هر جيزى نقطه ييوند اوست ء و آیتی در شنم متوارى است ؛ و خسن نشان 
شنم است *. و سرو روى » أن روی است! که روی در وی است "۲ و تا سر و روی أن" 
ببیند , هرگز آيت ضنع و خسن نبیند"'. آن وی جمال د و ببق وجه نک ۲۰ است ‏ 


ما مخ a zê 1 E‏ 
دیگر خود روی نیست ۰۲۳ «کل من علا فان" آک روی هیچ است نا دانی ". 


۴ فصن 
دید حُسن از جمال خود بردوخته است که كمال خسن خود را در نتواند " يافت الا در 


۱ د و حاشه نسخخة متن : که يس انه نشود || ۲ : کانگھی پس شود با تو مرا کار دگر . ب : + 
مان و مان ٹا نگوبی که این طامات است . حاشا و كلا ابن بيت ترجمة این آیت است که : إنَّ الله 
یه أن ُشرک بد و يَقْفِرُ ما ون ذلك لمن يَشاءٌ . د : + نا نينداري كه طامات است . حاشا و کلا که 
ابن ترجمة اين آیت است که ان الله ... یُشاء || ۳,پ‌ک : اگر نسبت او به نیمه عاشق درست شود. 
د : اگرنسبت او در سمت عشق درست شود . ر: اگر نسبت او در سمت عاشق درست شود . ق : اگر 
نسبت او با جانپ عشق عاشق درست شود || ؟. درق : ضریرت بوه | ۵.د: -او ]| ۶,د: - 
فصلل || ۷ ر: شر روی | ۸. ق ۰ + و دلالت آبت راست || ٩.ق‏ :و سرو رویی ار روبی است | 
۰ درق : در او دارد | 1١‏ . درق :تا آن سرو روي زر : سر روی) | ۰۱۲ درق : هرز ایتی در 
خسن (د: و حسن )و صلع لبيلد | ۱۳ قرآن, ۲۸/۵۵ | ۱۴,درق : + کہ || ۱۵. قرآن ۲۷/۵۵ | 
۶ در: قبح است تادانی (ر : بدانی) ق : فتح است تا دانی . ب ك . هيج است تا دائى || ۰.۱۷ 


د ارت 
لس الا - 
٣‏ 


١ سوائح‎ 


اينه عشق عاشق . لاجرم از این روى جمال را عاشقى ' در خورد' تا معشوق از خسن 
خود در آپنه عشق و طلب عاشق قوت تواند خورد . واين سری" عظيم است و مفتاح 
بسیار اسرار است". پس خود "عاشق به حسن معشوق از معشوق نزديك ثر است که به 
واسطه او قوت" مى خورد از خسن و جمال خود . لاجرم عاشق معشوق را از خودى 
خود " خودتر است . و برای اين است که بر او از دیده او غيرت برد؛ ۱ 


1 3 


سعر 
با رب ستاب داد من از ان کا 
كو آینه را" ساخت که در وی نگری تو" 
IY =‏ 


اين جاکه عاشى معشوق را از از اور بود : عجايب علایق لسهمل افتد 


۱ د : عاشق | ".ب : دريابد , درق ک : دربا |۳۳ دق : خویش || ۴ .ق :سر || #۵.ق :و 
مفتاح کنوز بيار است . ب : + آن شور ئدة رورگاری ع قوب 
رباعی 

در ديده ما نگر جلال حق بین كين سر حقيقت و اسرار پئین 

حق نیز جلال خويش در صابیند اين فاش مکن که خونت ریزی به زمین 
قاف : + رباعی : 

مستی فزودنم ز رخش بی‌سبب لبود می بود و جای بود و حریف طرف نبود 

مستغفرم ار تو گویی تو بوده‌ای او پود در طلب که مرا این طلب تبود || 
۶ د: ‏ غود || ل . درق : + معشوق | ۸ ی قوتى | ٩‏ ق : -خود || .٠١‏ درق : خودش | 
۱ در : +و در این (ر :اندر ابن) معنی گفته است (د : + أن که گفت) . ق : - و براي ... برد || ۰۱۲ 
در : بث . ق : فرد || ۱۳.ق : -جان || ۱۴.ق : اسکندر || ۱۵.درق : -را|] ۱۶.ق :تا تو در 
وى تگری . ب : + نظم : 

گر دیده به كس در نگرد من جه كنم از خود كله كن روشناییش نویی 
و نحن آقرب إليه نكم ولکن لا ثبصرون . و اذا سالک عِبادى عنّى فالی تریب || ۱۷.ر: +پیوند | 


۸ : + یو ند طسق . 


کند که معشوق خود اوست . /أنَا الحق ۲ و « شبحانی ما اعظم شانی ۰۱ اين نقطه 
است ۲. و اگر در عين رانده گی و فراق و ناخواست‌بود پندارد که تاكزير ات است" و 
معشوق*اوست . 


ی 
لیتسا 


۲ ۳7 3 2 مق 
با خیمه زند وصال تو بر" سر من یا در سر این غلط شود اين سر من 


10 
آن گاه كار به جايى رسد " که از خود نيز غيرتش بوّد "و برديدة خود غيرت برد" . و ۱ 
لله در لقائّل ۳۷ . 


تس ۲۳ 


اي دوست تور به خويسكن دوست نيم 
وز رشنن بدا دبدة خود دوست نیم 
0 درا Î‏ > _ ی ۳ 0 
غم‌گین نه از آن که نيستم با تو به كوى” 
غم‌گینم از آن که با تو در يوست نيم 
و این نقطه * به جاپی می‌رسد " که اگر روزی معشوق وا" جمال‌تر بود . عاشق" 


* د : عاشق که . رق : که اعتقاد کند عاشق || ۲ . ب درق گ : - اتاالحق ... نقطه است || ۳. ب‎ .١ 
: ناگزیر آن است , ق : ناگزیر او است . درک : ناكزران است || ۴.د :كه | ۵.رق : + خود | #.ق‎ 
.در : باشد که اين‎ ٠١ | رباعی || ۷.ر  و حاشیه سخه متن : در | ۸.ق :کار |[ ٩.د: - فصل‎ 
کار به جابی رسد ف :این کار به جای برسد | ۱۱.د: که از خودش غیرت يود . ری : که از خودش‎ 
شيو اند [1 17 . درق : +و اندر اين معنی گفته‌اند | 1 . ب درق ک : - وللّه ... قائق || 17. قي:‎ 
: رباعی | ۵ب : غمكينى از آنک با من اندر كورى . در : غم‌گین نه از آن که با تو اندر كويم . ق ک‎ 
|| غم‌گینی از این که با تو اندر كويم || ۱۶.در : نکته || ۱۷.پ درف ک : وقت رقت ا| ۱۸.ر:با‎ 


. دوي : او‎ . ٩ 


للش ص ل س 


۰۰ ر ا 


کک سوانح ۱۲۷ 


رنجور شود و خشم آبدش . واین معنى تا کس ' را ذوق تبؤد » دشوار فهم تواند کرد". 


۱۶ فصل 
عشق حقيقت ' بلاست و انس و راحت دراو غریب + زیرا که فراق به تحقيق در عشق 
دوبى است . و وصال به تحفیق یکی است . باقی سر بسر سندار وصال است "نه 
حقيقت وصال . و برای اين گفته‌اند ": 
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شعو 
بلا است عشسق و مسنم كز بلا نيرهيزم 

چو عشق خفته بوّد من شوم" برانگیزم 
مرارفيقان گسویند كز بلا يرهيز 

بلا دل است» من از دل جه گونه يسرهيزم ٠"‏ 
اگرچه عشق خوش و نا خوش‌است اندهاش 


لك 8 ۳ 1 


۷ - فصل 


۲ درق اكت ل ؟. دق : دشخوار (ق : دشوار) فهم توان كرد . ر : دشوار توائد فهم كردن || ۳.ر : 
به حقيقت || ؟. د : + و عاریت است . ر : در او غير است و عاریت است || ۵ . درق : همه || #. د- 
و وصال نه || ۷. در : گفت || ۸. رايت | ٩.ق‏ :روم ]| ۱۰ در: « 
درخت عشق همی يرورم (ر : رويد از) ميالة دل 
۱ جو اب با يدش از دیده‌گان ضرو ریزم | 

۱ :كر جه عشق ناخوش است و انده عشق . ب : افرچه عشق خوش و باخوشی است انده عشق . 
ك : اگر جه عشق خوش است و وفا خوش اندر خوش || ۱۲.ق‌ک :در || ۱۳.پ رک : قوت او در 
علم . دق : قوت در علم . 


۳ 


وازو بزد' قوئش از جفای معشوق بود" . و برای اين است که حخت بر معشوق دوست 
دارد" و تا" پیوندی ضرورت وقت آید » جنگ" به اختيار” دوست تر از صد" آشتی به 
اضطرار *دازد" . 

ابتدای عشق از عتاب و جنگ در بیوندد كه با دل ياس انفاس او گیرد"" که 
ازاو بر" هیچ جيز اغضا تنواند کرد ؛ تا به عاقبت تأسف خورد؟" و دست تحشر " بر 


فرق ندامت می‌زند و می‌گوید ": 


چون بود مر! با صنم خويش وصال باوی به عئاب و جنگ بودم همه سال 
چون هجر آمد بسنده کردم "یه خیال ای چرخ فضوليم . مرا كوش بمال * 
یس در ميان جنگ ۷ و آشتی , و عتاب" و ناز و کرشمه ء آن"' حدیث* محکم شود . 


۸ - فص 
خود را به خود خود بودن دیگر است, و خود را" به معشوق خود بودن دیگر . خود را 
به خود خود بودن ؛ خامی بدایت عشق اسك . جون درآ" راه بخنه گی خود را نبود و از 
خود برسد ۳" ابن جا بوؤد که فنا قبلهُ بقا اپد . و مرد محرم شود به طواف كعية قداس : و 
.١‏ ب درق ک : أن جا که علم نبزد || ۲ . ب درق ک : حقيقت قونش از یکی بود . د: خود حقيقك 
خويش از یکی نبؤد || *. ب درق ک : تا حجت بر معشوق بود || ؟. ب درق : نا. ک : با. دراصل : 
با || ۵ . درق : جنگی || ۶ .رک : +دوست || ۷.د: دی پ رق ک: ده || . ب درق ک : - يه 
اضطرار | ٩‏ .ق : دوست‌تر دارد از ده آشتی || ۱۰ . درق : که دل باس انفاس او داشتن كيرد | 
١‏ د گهی از وی | ۱۲. درق : + و دست خود از ندامت فراق می‌خاید | ١‏ . ر : تحير [ ۰۱۲ 
دق: - و دست .., می‌گوید . در : ١‏ بيت . ق : + رباعی || ۰۱۵ د: بسند گشتم .ر : پسنده گشتم . ق ! 
بستده گشتم || ۱۶ . درق : مرا نیک بمال || ۱۷.ر : صلح || ۱۸. دق : + صلح | ۱٩‏ - درق : 


۰ د: +دوست و | ۲۱,د: ,ا|| ۲۲ .ق : -در || ۲۳ ف :ودر خود نوسد . ب رق : 


اين | 
+ آنگه معشوق (رق : او) را فرا رسد , آن گه خود را به او از او فوا رسد , د : + أن كاه او را فرا رسد 


آن‌گاه بدو از او قرا رسد . 


mm‏ ا ي ر 


از سر حد فنا به جطه بقا تقل کند و دراين علم نگنحد الا از راه مثال؟, 


ےا 
تأ جام جهان نمای بر" دست من است 
از روی جرد جرخ برين بست من است 
تاكعيةٌ نيست قبلة هست من است 
هش يارترين" خلق جهان مست من است 
اد هذا یی *و «آناالحق » و ه شبحانی » همه بوقلمون اين” تلوين است "و از تمكين ۾ 


4 -فصر 
تا به خود خود بود احکام راق و وصال‌و رد و تبول و بسط و آنه" و شادى را در او 
مدخل بود ''؛ و اسیر وقت بود . چون وقت بر آو"درآید , تا وقت جه حکم دارد ۳ او 
را به رنگ خود بکند » و حکم واره "وق را بود . و در فنا از خود اين احکام مجو .م 
ائند ۽ و این اضداد برخیزد ء زيرا که محلش بى * طمع و عت است". حون از او در 
خود وا خود آید" ؛ راه" به خود از او بوّد و بر او" بوّد" . چون راهش به خود از او 


بود » و بر او بود" احکام فراق و وصال اين جا جه کند ؟ و قبول و رد این جا جون 


. ۲ || درق : و مرد محرم پروانه‌وار از سر حد (د : حد) فناید بقا زر : بقا به فنا) پیوندد (ق : آید)‎ .١ 
درق : مثالی * و این بيت مگر بدين معنى دلالت کتد که من گفته‌ام . رق : + به روزگار .ر : + جوانی‎ 
دادر |[ ۲ .دق : هش بارتر || ۵,قرآن ۷۶/۶ ۰ | .د: - بوقلمون این || ۷.ب : +و‎ ۳ 
.۱* || اين حال و وفت || ۸ . ک : بوقلمون ابن لمونه است || 5. ب درق کا : هذا... دور است‎ 
۱۳ || د: بداو‎ . ١١ || درق : +و این معانی (ق : و اين معانی) بر او روان بوّد‎ . ١١ || رق : اندوه‎ 
ر +او را به حکم رنگ وقت بايد بود || ۱۴.ر :و ارادت | ۱۵.ب‌ق : -بی || ۱۶.درک :زیر‎ 
| ودب:ق.۱٩‎ || كه مجلس طمع و علت است || ۱۷.د: در خود خود رادید |[ ۱۸.درق : +او‎ 


۶۰ . درق : + این احکام برای نرود || ۱ .درق : - حول ب بود. 


بن ت - برد هس سس 
اليا سس ً ً سإ مسد 
وت س — 


۱۳۰ مجبوعة آثار فارسی احمد غزالی 


1 5 1 1000 
بو د ۲ ؟ اندوه و شادى و قبض و بسط » گرد سراپرده دولت و جناب عرزت أو كى 


کرود ۲ 


۰ - فصن" 
دیدیم؟ نهان گیتی و اصل جهان و ز علت و معلول " گذشتيم آسان 
آن* نورسيه زلا قط" برتر دان ز آن نیز "" گذشنیم نه اين ماند نه آن 
ابن جا او خداوند وقت بود چون به آسمان'' دنيا نزول"'كتد او" بر وقت درآید ‏ نه 
وقت بر او" و او از وفت فارغ . بلی ۹ وجودش از او" بود و بدو بود ۳ . و فناش از او 
بۇد و در او بزد . ابن" را اختفا در کنه" الا گویتد . وكاء مویی شدن" در زلف معشوق 


خوانند , جنان كه گفته است "۲ : 


5 چا رتیت 
از ہس كه كشسيديم زر زلف سو سم 


2 ال اب اا ي 1 TE,‏ ۳ 
aM a 0‏ د ی H 0 TT‏ 
زین يس نه شكفت اگر بوم يأ تو بهم 


920 ل 
در زلف تو یک موی " جه انرون و جه كم 


۱. درق : قبول و رد أو را دامن (د : - دامن) کی كيرد | ۲.مرق : -و حتاب عوت || ۳ وق ى : + 
جنانكه ابن بيت (ق : - بیت) گفته است (ق : اند). د : + چنانک كفت | ۴. پ درق ک : - 
فصل ۵ . د : خستیم #. ب رگ : نهاد || ۷. درق : عال . ب ر: عار. ک : وز عيب وز عار | ۸ 
درك :و آن || 5 . باد : به نقطه‌ای . ک : دلا نقطه‌ای | ۱۰.ب : چون‌که | ۱۱.ق :اتان || ۱۲. 
دق : تنزل || 1 . درق : او || ۱۴ د: -ته .او | ۱۵.د: که | ۱۶.ق : برام || ۱۷.پ درق 
که + و این مگر فراق اين حال بوّد | ۱۸ ۰ درق :و این || ۱4.: نک || ۲.د:مویی شود | 
۱ -است . ق : اند , درق : +پپت || ۲۲ .در : کشیده‌ام | ۳ درا گشتم | ۲۴ .ی ر :زین 


يس جه عجب . ګ : نه شگفت | ۲۵ .ق : بود ۶ . د یکی موی . 


حون ابن حقیقت معلوم شد بلا و جفا " قلعه گشادن أست ۲ منجنیق او است در پستی ' 

توبی توء تا او" باشی *. نیری که از کمان ارادت معشوق رود ". چون "بر" قبله تویی تو 
آید". خواه تیر وفا باش خواه ٹیر جفا و فتا" که صرف" در علت بۇد" با نه" تیر 

را نظر باید ۳ . و هدف قبله وقت بود" تا همه‌گی او روی در تو نیاورد جه" تواند ي 
انداختن " بر تو ؟ على التعین " لاد از تو حسابی " بايد › اين جندین پپوند چون 

تفا بت نبوّد و خود" یکی از جمله ۲۲ ب پسنده " بوّد . ابن جا بود که فت ۳" 


۲۵ 
لبا 


یک تير به نام مسن ز تركش برکش 


۲ فصل 
بدابت عشق أن است که تخم جمال از دست مشاهده در زمین خلوت دل افکند. 
تربيت أو از تابش نظر آفتاب تش و ماه تاب معتو ی "بود 5 یک رنگ نبود" باشد 


درك عه س چو کت ووت چ ا اڪ ا E‏ سا سا سم ص م وس امم 


۱ ک :ماو | ۲.ر: گشادن .ق : + پس .ک : + و | “.ياك : پستی . دق : بستن .ر :بستی ,در 
ات : بستی | *.ق: او || .د ترس تو باتو توياشى | #۶,د: که || ۷ دب : برود || ۸. 
دارهون | ة.رق : -بر | ۰ درق : آمد .رق : + کو ا| ۱۱.ب درق ک : -وغنا || ۱۲.ر: 
حرف | ۱۳.د:روه || ۱۴.د: - انه || ۱۵ .د :تا بى تبر نظر بايد | ۱۶.د- -و هدف ... بؤد | 
۱ . درق : جون || ۱۸.ر : +و انداختن راء ق : و انداختن | ١9‏ . ب دک : على التعبین . ر : على 
التين ]| ۲۰.د: حسابی از تو || ۱ -و خود.ر: و خود را ق : وجود || ۲۲ رق :از این || 
۳ ق : بسندء | ۲۴ .در : گفته است . فى : گفته‌اند | ۲۵ .ق : رباعی || ۲۴. ق : -سخت | ۲۷. 
ق : خبويشتن | 8. ب رق ك :كر هيج نشانه خواهی . د گر تیر نشانه خواهد | ذ؟. رق : زدن | 


ری کا یکت | .*١‏ ب درق ک ؛ - آنتاب ... معنوی ]| *".د:نبوده , 


۱ 


۱۳۲ مجموعة آثار نارسی احمد غزالی 


0 ىى ات سپس ون و رت e‏ سپس ی سس 


که انکندن تخم و گرفتن ' زمين' یکی بود". 


اصل همه عاشقی ر دیدار افتد؟ جون دیده بدید آن‌گهی کار افر 

پروانه به طمّع نور در نار اشتد در دام به طمع مرغ بسپار افتد؟ 
حفیقتش قران " بود از راه دیده"میان دو دل . اما عشق عاشق بر معشوق دیگر است » و 
عشق معشوق بر عاشق دیگر . عشق عاشق بر" حقیقت است "۳" و عشق معشوق عکس 
تانق" عجن ای دن اند ول ور از أن رام كه ۳ در مشاهدت قران بوده است ‏ و دی 
دل را ديده است "۲ . عشق عاشق ناگذرانی * اتتضا كند و ذلت و خوارى و احتمال و 
تسليم در همه کارها ". عشق معشوق در طرف نقيض انتد . جمله أبن معانى منعکس 

دء جناب جلال و سرايرده كمال او" جتارى و قاری" وكبريا و تعرّز بود" . 


ت a‏ 
سب 


ز آن جا که جمال " خسن" آنادل‌بر ماست 
اک تون ٣‏ نایم و أو در سور ماست 
اما ندانم كه "" عاشق كدام است و معشوق کدام , و این سری 2 است ؛ زیرا که امکان 
دارد" که اول کشش او بودء آنگاء انجاميدن إين . و اين جا" حفایق به عکس گردد". 


۱. در ! برگرفتن . ف : به گرفتن !| ۲ . پ درق که : -«زمین 1 ۳ درق : + و برای اين قفته‌اند ببت 
(ق : رباعى) || ۴ و ش .د :اقتاد 


الس ا ب اي 
سيار افتد | ۷ .ک : قرار | ۸ . پ درق ک : - از ... دیده || 9 .د : - عاشق بر. رق ؛ - بر || .1١‏ 
د: «عاشی |[ ۱۱.د:تاوش || ۱۲.درق : -دل |[ ۱۳.ق : -که || ۱۴.درق: - و دل ...است | 
د : ناگذران || ۱۶.پ : + ملش كريد آنچه گفته ؛ شعر: 
لها اضغ غلىالقرب وائّزی ‏ فماعاشقٌ من لا بل و یخن | 
۷ پ درق ق : -در طرف ...او || 8 . ب درق ک : - و نهاري | ۹ .چپ درق ک :۰ بود || -۲. 
ب درک : بيت . ق : فرد || ۲۱.: : كمال او || ۲ ,ر :و جاه | ۲۳.د:وي || ۲۴ . درک :تنا | 


۵ درق : ممكن بود | #؟.ق'اأين | ۷ .د : بگردد , 


سوام ۱۳۳ 


+ و ما تشاژون الا ان بشاء الله '. ؛ بحم ۲۰ بش از بجبُونه "بود بلا بذ". سلطان 
راث ۱ ل 5 11 مير o‏ ۲ - ۱ 
العارفین ابویزید - فقدش الله روخه * - گفت ١:‏ جنك ين وقت " پنداشتم كه سن او و 


سی خواهم : خود اول او مرا خواسته فوك 1 . 


۳ -فصار 
!گر جه "از ابتدا دوست او را دوست بود و دشم '' را دمن دارد 1 : حون کار به كمال 
رسد" به عکس گردد ۳" و از غیرت بیدا شود که .خواهد که كس دور او نگرد" . 
ابیت | 
مي‌رنجم؟! از آن که باد برتو كذرد وز خلق جهان کسی به تو درنگرد 
خاکی که کف بای تو أن را سبرد چاکرت " برآن خاک همی رشك برد 
از ابن ورق کاربه جابى رسد که دشمنان او را دوست كيرد و دوستان او را دشمن ۲ 
مادام که رنجی بدو نرسد . يس ازين کار يناجا يبيد که" برنامش غيرت برد فضلا 
مته . نخواهد که از هیچ كس نام او شنود . جدال او که نظرگاه دل است نخواهد که 
كس بیند . نام او که سلوت كاه اوست نخواهد ٌه از كس شنود . گویی که قبلهٌ عشق 
اوست ‏ نخواهد که كس أنجا راه برد“ ۱ 


۱ قرآت ‏ ۳۰/۷۴ و ۲۹/۸۱ | ۲ و ۴. قرات ۶۰/۵ [ ؟. د: - يحبهم ... بلاید . ق : خی از اد 
ب درق ک : - سلطان العارفین ۶ در : رضی‌الله عده . ف : - قدس ... روحه || ۷ . درق : به 
يحلل بن (د : چندین) كاه | ۸ . در :در ابتدا. ق : به ابتدا ||[ ٩‏ . د : دوست را دوست دارد و دشمن اي 
رادشمن |[ ۱۰.ر: +او.ق : دشمنش || ۱۱.رق : -دارد || ۱۲.رق: رسد. د رسد کار, دراصل 
: رسد | ۱۳.د: شود | ۱۴. درق : -و از ..نگرد. د : ابیت : 
از بس که دلم طربق عشفت سيرد اشكم به من و تو برهمی رشک برد 
بلگر که به دیده در همی خود گذره نا نشذارد که ديده در تو نگرد | 
۵ رق : نتوانم دید که (ق : - که) باد برتو گذرد | ۱۶ ف این بنده || ۱۷.درق : از غيرث دوست 
او را دشمن كيرد و (ر : باز . ق : با) دشمن او را دوست کیره | ۱۸ درق : - مادام ركه | ۱۹.د: 
. نضلا ... شنود , رق : فضلا مله نخواهد که كس در نظر قاه و (ق : + در عالم) شرکت دارد | ۲۰ . 


درق ك : - حمالی ... نوك , 


۴ - فصل 
درا بدایت عشق بوّد هرجا که مشابهت' أن حدیث بیند؟ به دوست گیرد"  .‏ مجنون 
چند ین روز طعام نخورده بود » أهوبى به دام او در *افتاد . کراعتی کرد و رهابی داد او 
را" و گفت : جیزیش بدان فننه خو می‌ماند" به سبب أن جفا كردن" شرط نیست ۲ ٩‏ . 
اما اين '' هنوز قدم بدایت عشق است ۲ . جون عشق به كمال رسد , كمال معشوق را 
داند و از اغيار او را" شِبْهى " نیابد و نتواند بافت . آتسش از اغیار منقطع شود" الا از 
آنجه تعلق بدو دارد . جون سگ کوی |دوست |" و خاک پاش " و مما يُنَاسِيهُما"". و 
حون به كمال" رسد این سارت نیز بر ځیرد که سوت در عشق نقصان بوؤد" و 
وجدش زیادت شود . هر اشتیاقی که وصال از او خیزد کم ۲ نواند" کرد" . معلول " 
مدخول بوؤد . وصال بايد كه هیزم اتش شوق اید* و" زیادت شود . و این آن قدم 
است که معشوق را کمال داند" ‏ اتحاد طلب کند , هر جه بيرون اين بود او را سيرى 
تكد ؛ و از" خود زحمت بسند" . 
ایست | 


وى یی كد أنه ا تتهایی مين در.وصتت تو عجر است توانايى من ۳ 


۱. ب درق : تا || ۲. د : متشابه . ب رق : مشابه | ۳. در : ؛ همه .ق : + هم | ۴.ق : كبرند | 
۵. دق :به چندین || #.د: -او در رق : -در || ۷ درق : اكرامش کرد (و : نمود) و رها کرد .و : + 
پرسبدند چرا جلين کردی || ۸. درق : گفت از او چیزی به ليلى ماند زر : می‌ماند) || ٩‏ . درق : 
كردت || سرد 
همرخ دوست در بلا نه رواست در ره دوستى حفا نه رواست || 

.دق : -اين || ۱۲.درق : بود | ۳ درا|] ؟٠١.د:‏ تشبهی || ۱۵.ر:گردد || ۱۶.ب درق : 
دوست || ۱۷. ب درق ک : راهش || ۱۸ . ب درق ك : و آنچه بدین ماند || .۱٩‏ درق ك : به 
کمال‌تر || ۲۰ د:است | ۲۱. ب رک :از او چیزی كم . د : چیزی از وی کم . ق : از ار خیزد کم || 
7ق :توان || ۲۳.ر :كردن أن || ۲۴. ب درق ک : دي || ۲۵.ر: برد || ۲۶. دق : تا.ر : شوق از 
او || ۲۷., : +و | ۸ب درق ک : +وجود | 4؟. درق : + جنائكه گفت (ق : گفته‌اند) بيت زد : 


- بيت . في : مصراع) || ۳۰ , دق : ابهی است | ۳۱. دق : - در وصف ... من . 


دو و ا ب ا ی ی ۳ 


۵ - فصل 
در ابتدا! بانگ و خروش و زاری می‌کند! که هنوز" سلطان" عشق تسمامت" ولايت 
نگرفته * است . جون کار به كمال رسد : و" ولایت بگیرد : حدیث در باقی افد ؛ و 


زار ۰ نظاره*و نزاری" گردد "۲ و آلوده گی به بالوده فى دل 


ز اول که مرا عشق نگارم" تو یود" همساية من" ز نالا من تنود 
کم كشت کنون ناله و دردم بفزود؟ آتش جو همه" كرفت کم گردد دود 


۶ -فصل 
عجون عاشق معشوق را بیند » اضطراب" در وی بیدا شود ؛ زیرا که هستی او عاریت 
است و روى ثرا قبلة نیستی دارد . و خود در وخد مضطرب شود تا وا" حقیقت کار 
نشتید و هنوز تمام بخته نيست . جون تمام يخته شود در التفا از خود غايب گرد ۲ 
ژیرا که حون عاشق بخته شد در عشق. و عش نهاد او" بکشاد » جون طلایه وصال 
بيدا شودء وجود او رخت بربندد ‏ به ندر پت کی او در کار آید ". 
در“ حکایت آورده‌اند که : «اهل قبپله مجنون گرد آمدند و به قوم لیلی گفتند 


که :این مرت از عشى علاک " شد . جه زیان دارد اکر ۷" دستوری" دهید" تا جمال لیلی 


۱ د : -ابتدا | ۲. درق : بوّد || ۳ د : - هلوز || ۴. درق : - سلطان || ۵.د؛: - تمامت . رق : 
نمام || .دق : به نگرفته است || ۷.دق : -و || ۸. ب : - نظاره .ری : به نظاره | ٩‏ ب: نزارى . 
د : ويزارى . ر : و نزاری ١ق‏ :وي زاری . ک : بيؤارق 1 ۰ بدل گردد || ١١‏ در : که || ۰۱۲ 
درق : بدل افتاده است رق : افتد + جنائكه گفت . ک : گفنه‌اند) بيت . (د : بيث . ق : رباعی) || ۱۳.ر: 
به عشق كارم || ۱۴. ق : بر بود || ۱۵. رق : به شب || ۱۶. د : کم كشت مرا ناله چو عشقم بفزود . 
ر : چو در دم بفزوه . ق : اکنون كم شد و عشقم افزود |[ ۱۷.ق : عوا || ۱۸., : اضطرابی || 15.ب 
درق ک : - وجود او زد : - او) | ۲۰.,:با|| ۲۱ درق : شود || ۲۴.ر : -و | ۲۳ درق : +ر | 
۴. در : - آید || ۲۵. درق : - در | ۶ درق : + خواهد || ۲۷,د :كه , درق ! + یک‌بار |[ ۳۸ . 


دق دستور | ۳۹ درق : باشد . 


سوائح ۱۳۵ 


۱۳ مجموغه آثار فارسی احمد غزالی 


آآ| لس سس ل سک لا ی ی سس ی تس الت اه نھ د تڪ وي 


مشاهده كند' . گفنند : ما را هیچ از این معنى بخلی نيست ؛ وليكن مجنون" خود تاب 
ادارک " جمال' ليلى ندارد . مجنون را بیاوردند و در خرگاه لبلی برگرفتند *. هنوز ساية 
لیلی بیدا نگشته بود که محنون را محتون درمی‌بایست ". حون او بیدا شد , او يتهان 
كشت : . ز آن که با معشوق ينهان خوش "تر . گفتند : « ما نگفتیم؟ که او تاب "۲ دیدار 
ليلى ۲۲ ندارد . اين جا بود که" شاعر " گفته است : 


0 17 
يك 
۳1 


وی 7 با خاک سرئوی تو کاری 0 
خورد که او نی e‏ 


۷( فان 
ریز معشوق از عاشق 7 ایا ۰ 
غائق را : تن درمی بايد داد " " تا او او نبوّد , معشوق را هم" ' تن در می بايد داد تا عاشق 
عن و ۲ به 


او بود . تا" درون او . او را به جمله فى ” نمام می خوزد! "و از خودش نشمارد 


ایا اکر چه او این * حقیقت لداند در ظاهر علم ء دل 
و جان او داند که نینگ عشی" که در نهاد عشق است از او جه گشاید ۳ يا بدو جه 
۱ در :نا او (ق : -آو) لیلی را بيند || ؟.ق ؛ - خود || ۳ درق : دیدار || ۴. درق : - جمال || ۵ . 
درق :او || ۶.د :و درگاه خيمة ليلى برداشتند || ۷.د: دربایست . ر : دربایست فتن بر خاک در 
بت شد . ق : مجترن بى فوش شد | ۸. پ درق ک : - چون ... خوش‌تر || 5. درق : گفتیم | 
۰ درق : طاقت || ۱۱ درق :او | ۱۲.رق ک : + بارق : وا) خاک سر کوی او کاری دارد || ۱۳. 
د: ۰شاعر || ۱۴ پ در : پیت . ق : فرد .ک :نظم | 8١1.د:‏ حون | ۱۶.ر: فوت || ۱۷.د:اوبی 
او را به نساند . ر : اربی او به نماند . ق :أو به نماند || ۱۸.د: -براى || ۱۹ درق : آن است || ۲۰. 
د :دادن || ۲۱.ق :-هم || ۲۲.ر: +در || ۲۳.رق:تمام |[ ۲۴.ر : نخورد . ق :به نخورد || ۲۵, 
د : تا درون او او را پی‌خود را نشمارد || ۲۶.ر : + تا || ۲۷ درق : ۲ که || ۲۸.ق : آن || ۲۹.د: 


عشقی || ۰ ني درق : نه می‌کشد به دم . 


سوانح ١‏ 
عى فر ستل . ان‌گاه اين ' اتحاد انواع بود ؛ | شاه اتیکین اب ان نيام ؛ و گاء به عکس | 


1۳ تيان 1 EE‏ او راع لمواث ۰ 


۸ - فصل 
از اين "معنی معلوم شود که اگر فراق به اختيار معشوق بود » آن است که برگ کلی۵ 


ندارد . و اگر به اختیار عاشق بوّدء أن است که هنوز ولا بت تمام " نسیرده ا 4 رام" 1 


نشده است . و بود که از" هر دو جانب تسلیم و رضا بود . اما فراق حکم وقت دارد ؛ و 
شكايت " در کار از روزگار بوؤد که" بیرون از اطتیار ایشان کارهاست الا کاری که پیرون 


۹ - فص 


فرانی |بالای" | وصال است به درجه‌ای + زبرا که نا وصال نبزد فراق نبود که او نیز ٠١‏ 
پیوند است ۲ . و وصال به تحقيق فراق خود است ؛ چنان که فراق به تحقیق وصال 
خود است . الا در عشق معلول که هنور عاشق" تام پخته نگشته باشد " و این 


خعلائی ۲ است که بر عاشتی رود" در" قهر عشق از هلاک كردن خود . طلب فراق خود 


- : -اين . رق : أن || ۲. ب درق ک :كاه ... به عکس || ۳ د: دان || ۴ د: شد | ۵.پ‎ : ١ 
+ : كلى . درق -: بكي . كم ! يكنى || *.ق:-تمام || ۷.ر : +و تمام .ق : تمام || ۸.درق‎ 
| -از || ۱۰.ب: نکایب . د : نگایت .ر : بقانه. ق ک : شکایت | ۱۱.ي : که‎ ::.٩ | عشت‎ 
ب : بيرون از هجر بود . درق : بيرون از آن هیچ جيز نبد . ک : بیرون هیچ جيز نرد |[ ۱۳ ب‎ 
درق : بالای . ک : بالاتر از | ۴ب : ک پیش بيوند است . د اكه بر يدش پس از بيوند است . ر : که‎ 
- : ۵,۱۵ || بر پیش پیوند آمده است , ق : که برنش پس از پیوند است . ک : که بر نیش پیوند است‎ 
: عاش || ۱۶ د : بخله تمام نشذه باشد . ر : * بيت‎ 

جان را تم جان تو خواهم كردن ١‏ کلیّت خود آن تو خواهم كردن 

از ديده و دين و دل یک عرش بزرگ ١١‏ شكرانة مجران نو خواهم كردن | 


۷ دق : وان خطا ر و أث خطائی || 18. د: رود || 1۹ در زار 


آل ل ل سب سس سس نھ دست تسوت سس و وو نت دس ن ی ی ی و — 


باه ۳ ۱ مج عه آثار قار سي احمد غزالی 


تخ > ا كحت 


می‌کند كه وصال بد و گرو است : و افتد که" ثايافت بوؤد از قهر کار یا از غلبات' غيرت . 


فصل 
تا بدايت عشن بود در قراق قوت "وی "از خيال بوّد . و أن مطالعه" ديدة علم أست . 
صورتی "که |در | درون مثبت و مرنسم" شده است , اما چون كار به كمال رسد و آن 
صورت در درون پرده دل شود . نه" علم از او قوت تواند "" خورد. و نه خیال "۱ ؛ زیرا که 
مدرک خیال همان محل خيال است . تا او تمام جای " نگرفته است از او چیزی فارخ 
است که از او خبر باز می "ادهد نا" ظاهر علم را می‌یابد * . اما چون ولایت تمام فرو 
كرفت . از او جیزی بر سر نیست تا از او خبری " پاود" با" قوت خوزد . و نیز جون در 
درون رفت : ظاهر علم را وداع کند " ۰ نقد درون برده و" سر را" نتوائد یافت . بس 
یالت هست اما از" یافت خیر تبست کا تین کار است . و لل "كه" : جر عن 


درک الادراي ادراک ۷ اشارت" با حمر ی ]اسك ] از اين جنس . 


۲ فصل 
عشق " نه در" وجود بيرونى است نا بر دوام از خود خبر دهد ۳ اين وجود پیرونی ۲ 
نظاره گی است . و گاه بوّد که نقد وقت در" درون" روی بدو نماید ؛ و كاه بود كه 
.١‏ درق : و بود نيز كه بر || ؟. ق : غله ۱ ۳ د سوت | ؟. درق :. EE‏ 1 ۵ بپ درق کا : 
مطالعة . دراصل : مطالع ۶ پ درگ : + را || ۷ . ب درق كك : در ۱ ۸ ب درق ک : - و مرنسم || 
ه. ب درق : نیز د وتز |] ۱۰پ درق ک : نتواند زد : تلوان) | ۱۱. پ درق : - ونه خیال || 
۲ :جایی || ۱۳.درق : -می | ۳ب :تا د :و .ر : با. ق : وا || ۱۵. دق : ظاهر علم تا خبر 
بابد .ر : ظاهر علم تا خبری بابد || ۱۶. درق : خبر || ۱۷.درق: بابد | ۱۸.ب رف ک :تا || .۱٩‏ 
پ درق ک : را... ګند | ۲ب درق کل وا دادر || ۲ درق : 
مكقر || ۲۴. درق : -که || ۲۵, د : + بوّد | ۶ د : -است . رق : بود || ۲۷پ ر : عاشق , ق : 
عثق هاش . د : وجود غاشق | ۸ پر عدر || رف دارد . د: -است ... دهد || ۳۶ د: 


و جود عاش له وحود بر دی ۱ درق ک : -وفت در 1 ۲ ۸ : درونی . 


تنمايد . كاه پود که نفد ' خويش بر او عرضه کند : و گاه بوؤد "که نکند . عالم‌های و 
زا ید ین انان در تشواند' يات 3 جتان آسان نیست که إن جاى ' اسراز است" و 
حجب و خزاین و عجایب است". اما اين مقام احتمال بیان آن؟ نکند . 


۲- فصل 


اگر در خواب بیند » سبب أن است که او روی در خود دارد . همه تن '' دیده" گشته ۲ و 


همه دیده ۲ روی شده ۲ و در معشوق آورده تا" در صورت ای که بر هستی او نقش * 
افتاده است , اما این جا سرّى است بزرگ ۲ : و أن أن است که آنجه" عاشق است 
ملازم عشق معشوق است . و بعد و قرب" او را حجاب نکند که خود دست قرب و بعد 
به دامن او نرسد ". طلب آن نقطه " دیگر است . |و| طلب ظاهر دیگر . اما جون در 
خواب بیند ‏ أن بود "كه از" روی دل چیزی ديدم و آگاهی فرا علم دهد تا خبر از 


ع اشاس 1 ۲۲ 
درول ححب سرون أرد 5 


۳ - فصا 
عاشق " را ریایی هست با لق و با خود و با معشوق . و رياى أو با حُلق و با خود یدان 
روی است "که به دروغی که " بگوید شاد شود اگر جه داند كه دروغ می‌گوید . و سیب 


۷ ب درق : استار است . ک : استاد است | ۸د: -است || 5. ب درق ک : - آن .ر : آن بیان 
دکند | ٥‏ پ درق : -تن || ۱۱.پ درق : + رری || ۱۲. دق : +است |[ ۱۳.ر؛تن || ۱۴.دق : 
- و همه ... شده || ۱۵. ب درق ک : یا || ۱۶. د ؛ نفس || ۱۷ در : سڑی بزرگ است . ق : سد 
بزرثی هست || ۱۸.ر : +جد || .۱٩‏ دق : - و قرب ,ر: خود || 3.۲ :که تعد خود این جا نوسد . 
ر : که خود كرب بعد است و دست كرب به دامن او برسد , ي ف ک :كه خود بعد آن‌جا نرسد || ۲۱. 
د : نقطه || ؟1؟. ق : - أن بود | ۲۳.ق : از او || ۲۴. دق : آدرد || ۲۵. ب رق ى : عاشق . د » و 


دراصل : عشق || ۲۶ د : بدان بداند ق : بدان بدانی || /ال. ب درق : + خود. 


.۱۴ مجموعة آثار فارسی احبد غزالی 


رصح 


أن است که چون ذهن " حد بث وصال " قبول کند در او" حضور معشوق درست در 
خبال بد" و ذهن او از وصال* نصیب بيند أ لاجرم در وقت از او قوت خورد". و تا 
مادام |که*] خود را خود بوّد. این" از ریا" خالی نبود ؛ و هتوز از ملامت ترساد بود . 
چون رام شود باک نداره و از انواع ريا برهد . و ریا با" معشوق أن بد که نور عشق "در 
درونش تابد" و ظاهر پتهان داره"" تا به حدی که مدتی عشق پنهان دارد؟ اما چون 
علت بر خضزد و تسلیم افتد نيز در درونش ۲ بتاید ۷۲ که همه کی خود را" در او باخته 


اتف *] در این ا ۲۳۰ بكى بود ته جاى روی "" باز بسا بوؤد ب 


۴ - فصا 
بارگاه عشق ايواث چان است که در ازل ارواح را" داغ دلقت بریکُم »" آن‌جا باز 


نهاده" است . اگر پرده‌ها " شفاف افتد * او نیز ازدرون ححب 2ا" و این جا 


سوق ژد مت" که عشق اين " حدیث از درون بیرود آ ند و عشق خلق از برون" 


imn a‏ = ساو س اوو سس سا لس زا 


١‏ دل : -ذعن ؟, دق : + و | ۳.د: در روی .ر : در وی || ۴. درق : - بود | ۵ . دق : و 
او صال و | ۶. : نصیب به هم او نصيبى باشد . ق : و نصیب باشد | ۷.د: -خورد || ۸.ب درق 
کاب که || ٩.درق‏ ؛ -اين || ۱.د:ریایی | ۱۱.قٍ :وا || ۱۲. دق : - ور عشق || ۱۳,د:؛ در او 
روبش بود . ق : در او روشن بابد || ۱۴. دق : - و ظاهر... دارد || ۱۵. د : که مدتی پنهان دارد 
عشق . ر: تا به حدی كه برد که مدتی از معشوق عشق راپنهان دارد و پنهان از او عشق می‌ورزد . ق : تا 
به عدي برد که مدتی پنهان دارد عشق | ۱۶.د: در روش .ق : دراو روشن | .١9‏ د : تباید . و : 
بتابد . ق ک : نیابد , ب : نباشد | ۱۸. دق : -را || ٩۱,.دق‏ : -دراین حالت || ۲۰. ب : سلامت 
در! حللالت . ق ک : - ملامت || ۲۱.ق :دويى | ۲۲.ب: بایست. دق : بایستن . ك :ربا بستن | 
۳ دی : -ازل .. را || ۲۴ قرآن ؛ ۱۷۲/۷ || ۲۵. د : به نهاده || ۰۲۶ د : پرده‌گان || ۲۷. ب دک : 
شغاف آید . ر : شفاف‌اند . ق : شفاف أيد | ۲۸. در : بتاید . ق : بتابد و همه یکی شود || ۲۹. در : 
است | ۳١‏ ق :أن || ۳۱. درق : بیرون || ۳۲,ر ؛ در درون رود . ق :در بد | ۳۳, درق : + که | 


۴ هه رفن - 


زلیخا بیان کرد : ۾ قد شنْفها حُبَأً؛' و شغاف پرد؛ بیرون " دل است : و دل وسط ولابت 
است ‏ و منزل "اشراق عشق , تا بدو بود . اگر تمام حجاب برخیزد و نفس نیز در کار 
أيد . اما عمری باید" در اين حدیث تائف در راه عشق آید . مجال*دنيا و خلق و 
شهرات و آمانی در برده‌های بیرون" دل بوؤد . تادر بود که به دل رسد و خود نرسد 


هرگز". 


۵ - فصا ' 
ابتداى عشق جنان ۲ بود که عاشق معشوق را از بهر "" خود خواهد . و این كس عاشق 
خود است" به واسطه معشوق . و اگر جه" نداند که می خواهد تا" او را در راه ارادت 


خود به کار ١‏ 


گفتم که به تبغ غمزه‌ام " چند كُشى ٠"‏ ننا که ۲ هنوز عاشق خویشتنی 
كمال عشق چون بتابد كم ترپنش ان بوؤد که خود را برای او خواهد » و در راه" رضای 
او جان درباختن ۲" بازی داند ‏ عشق حقیقی أن باشد ". باقی همه سودا و هوس و 
بازی و علت است "", 


۳ 


۱ قران ۳۱/۱۲ | ؟.در: بیرونی || ۳,د: تنؤيل . ر تنزل |[ ۴. درق : ببايد || ۵.ک :محال | 
۶,د:شهوات | ۷. در یرونی || ۸. دق : -هرگز .ر رسد || ٩‏ .د : فصل || ۱۰.د: چنین | 
.١‏ برای || ۱۲.ق : بود | ۱۳.د: ولکن . رق : وليكن || ؟١.‏ درق :که || .٩۵‏ درق : + جتان 
که گفت (ق : گفته‌اند) |[ ۱۶.ق : رباعی | ۷ پ درق : صنمی شدی | 18. ب درق ک : 
حجتم || .۱٩‏ ب درق : که : زنی || ۲۰. در : نو || ۲۱.ق : +و || ۲۲ درق : جان دادن || ۲۳, 
درق : عشق اين بود || ۲۳.د: و باقى هذيان و علت بود . ر : باقی هذيان بوؤد و علت . ق : باقی بازی 


نود واصلت . 


م 


5 اد تك بت = 


۱۲ معجسوعة آثار فارسی احمد غزالی 
۶ - فصل 

عشق مردم خوار است . و او مرد می‌خورد او هيج باقی نگذاره . چون مرد را" بخوره. 

صاحب ولایت شود تحكّم* او را بوّد . اك" جمال" بر كمال بتابد ؛ بی‌گانه‌گی 


معشوق را "نیژ بخورد : ولیکن این سخت دير بوؤد . 


۷ - قصال 
هرگز معشوق با عاشق آشنا نشود ؛ و اندر أن وقت که خود را بدو و او را به خود 
نزد يكتر دارد؟؛ دورتر بۇد "زیر" که سلطئت او راست » و «السلطانٌ لا صديقٌ له ۰4 
حقیقت آشنایی در همه" مرتبتی ۳ بود ؛ و اين محال است ميان عاشق و معشوق ؛ 
زیرا که عاشق همه مذلّت بۇد" ؛ و معشوق آنبمان تعرز و تکبّر* بۇد" . آشنایی اگر 


بود" به ۹ ۳ ۲ وق يود ۳ ؛ علا رجات اد ۳ . 


همسنگ زمين و آسمان غم" خوزدم " ته سیر شدم نه يار دیگر کردم" 
آهو به مثل رام شود با مردم " تو می‌نشوی . هزار حیلت کردم 
جباری معشوق با" ذّت" عاشقی* کی فراهم آيد ؟ ناز مطلوبی " با تیاز طالبی "کی 


به هم افتد "۳؟ او جاره این "+ اين بی جارة اف مار را دارو ضرورت اسیت ‏ اما دارو 


۱. ب درق ك : مردمی بخورد || ۲. ب درق ك : مردمی | ۳. درق : +اي || *. درق : بود | ۵ 
درق : حکم | ءع.ق: ولیکن | ۷, وق :كمال || ۸.درق : - را || ٩‏ درق : دائد || ۱۰ د : دائد || 
۱ د : - زرا || ۲ در : هم , باق ک : همه | ۳ ف : مرتبه ۴ است | ۱۵. دق : و - 
تكتر || ۱۶.ر : -و تكير بود | ۱۷.د: گر بود . ر ؛ چون باشد اگر يود || ۱۸.دق : حکم || .۱٩‏ 


۰ : دواين || ۲۱.د: باشد چنان که گفت || ۲۲ ق :رباعی لا ۲۳.ر: حون | 


درق : و وقت | 
۴ ق نی | ۲۵.ر: تا چون تو شکر لبی به دست آوردم || ۲۶. ف : به مردم || ۲۷, دق : وا | 
۸ - مذلت ۱ . ب درق ک : عاشق | ۰ : مطلواس ۱ 1١‏ ر : طالب | ۲۳ د : فراهم افتد. 


ر: با هم افتد . ق : فراعم آید | ۳۳ رق : +ر || ۳۴ د: واو بی‌چار؛ این . 


را" بيمار' هیچ ضرورت نیست". جنان که " ففتدائد*: 


۴ 
الع 


عاشق جه کند که دل به دستش نود 
مفلس جه کند که برگ هستش نيود" 
نه“ حسن تو را شرف به بازار" من است 


س + ]ده ۶ مب عر رک 
بت را چه زیان که ية لر سي ليوك 


۸ - فصل 
حفیفت عشی جز بر مركب جان سوار نیاید , اما دل محل صفات اوست ‏ واو خود به 
حي غ خود معرّز است أ كس ذات و صفات او جه داند ؟ یک نقطه " از همٹ" او 
روی به ديدة علم نمايد که " از روی لوح.دل بیش از این ممکن نيست كه از او بیانی با 
نشانی تواند داد" . اما در عالم خیال تا روی خود را" فرا نماید |گاه بود که نشاتی دارد 
على التعیّن "۲ و گاه بود که ندارد "ل كام بود که نشان به زلف ۽ و گاه پود که به َد 
بود" و گاه به خال . و گاه به قد و گاه به دیده و گاه به ابرو "۳ و گاه به غمزه و اه به 
خنده "". و گاه به عتاب . و این معانی هر یک از طلب جای " عاشق نشاتى دارد , آن را 
ا. دارو او را || ؟.ق: - بیمار || ۳.ر : + چه بيمار از نابانتن دارو ناقص أيد و باز دارو را از بيمار 
فراغت حاصل هست || ۴.ق : چنانچه || ۵.د: گنت || ۶,ق: نود || ۷. دق : -عاشق ...نبود | 
مد ی | ٩‏ .پ رق ک : ز بازار .د : نه بازار |[ ۱۰. د: چو || ۱۱.د: +و هیچ .ق : + 
بیت | 2.15 : بل نكت . ر : نكته |] 17 ب : همت . دك : تهمت . رو : نكت . ق : نهبت || ۱۴ 
درق : -كه || ۱۵. دق : بؤد || ۱۶. دق : چون || ۱۷.پ : على التحقيق و التعين . د : على التحقيق . 
رك : على التعين . ق : علىالتعيين || ۱۸. ب درق ک : كاه ... ندارد . ق ک : + عجب كارى و طرقه 


حالی , ک :+ 
آرنسد یکسی و ديكسرى بوبا بند با هيج ٿس این راز همی نخشابند 
ما را از قضا جز ابن قدر للما یند پسماله تویی باده به تو پیمایند || 


. گاه‌نشان به زلف وكاديه خط بود || *۲.ر: بروی || ۰۲۱ ر:+معشوق | ۲۲.ب:گاه بر؛ جان‎ ٩ 


١ 


که نشان عشق بر دبد معشوق يود » قوتش از نظر او' بۆد ء و از علتها دورتر بود که 
دید در ۶ ثمين دل و جان است » عشق که نشان به دده معشوق ګند در عالم " خیال ؛ 
دليل طلب جان و دل او بوّد » و از علل جسمانى دور بود ". واگر به ابرو يوّد ؛ طلبى" 
بود از جان او , اما طلايةٌ هيبت ايستاده* بود در تبيين” آن طلب ؛ زيراكه ابرو نصيب 
ديده آمد , و همچنین هر يك از ابن نشان‌ها در راه فراست عشق از عاشق ؛ طلبى" 
روحاتى با جسمانی يا علتى يا غُلَتى* يبان کند ؛ زیرا که عشق را در هر يردءاى از 
برده‌های درون نشانى است و اين معانی نشال اوست در پرده خیال . يس شاد او 


مررتبه نو نان ف 


۹ - فصل 

حقیقت عشق چون بيدا شود عاشق قوت معشؤق ۲ آپد نه معشوق قوت عاشق . زیر 
كه عاشق در حوصل معشوق تواند گنجید ‏ اما معشوق در حوصله عاشق نگنجد . 
عاشق یک موی تواند کشت '' کہ دلب معتوق ۰۲۲ اماریک موی معشوق را همه فى 
مارا نتواند کرد و برنتابد"'. پروانه* عاشق آتش آمد. قوت او در دوری إشراق است ؛ 
طلايةٌ اشراق او را میزبانی ګند ۲ و دعوت می‌کند ۲ و او به پر" همت خود در هوای 

- او || ۲.ر :علم || ۳ب : + بدین معنی این بيث اکر چه دور است اما از مشابهتی خالی 
نیست , رباعی : 

دل دار مرا ز حر جه خوش‌تر چشم‌است ز آذ روی مرا همه نظر بر چشم است 

شایدکه جهان به روی او مى بينم كان ماجو خورشید سراسر چشم است 
۴ ر : طلب || ۵ . ر : استاده || ۶ .پ :بیش .ر: كمين || ۷. ر : طلب |] ۸. ب : غلثى . دق : - 
طلتى . ر ؛ عیبی | ل || ۱۰.د: معشوقی | ۰۱۱ در : 
آمد || ۱۲.ق : - عاشق ... معشوق || ۰۱۳ ب : + عاشق | ۱۳. در اما خمه‌گی عاشق بک موی 
معشوق بونگیرد (ر: معشوق را برنتابد و مأوا تتواند داد) . ق : موی بر نتابد و مأوا تتواند داد .ک : اما 
همه گی عاشق یک موی معشوق برنتاید | ۱۵, درق : + که | ۱۶.دق : می‌کند || ۱۷. دق : - و 


دعوت می‌کند , ر : كلد ۱ ۸ب دق ك :و دراصل : یز . ر : به یر . 


سک گس مس 
سوانح ۱۴۵ 


طلب او پرواز عشق می‌کند !۰ اما رش چندان بايد که بدو رسید ۲+ جون بدون رسد" 
او را روشتی " نمايد*. روش ” آتش را بوّد در او ".و او را نیز قوتی *نبود . قوت آتش را 
بۆد ٠‏ و این سرّى بزرگ است ". يك نفس او معشوق خود گردد ا كمال او این است : 
و این" همه پرواز و تطواف " او برای اين اسست ۱ : تا این بود " . و پیش از این بیان 
کرده‌ایم ۲ که حقیقت وصال اين است" . یک ساعت صفت آتشی* او را میزبانی 
ګند" و زود" به در خا كسترى " بیرونش کند ". ساز همه چندانی "۲ مى بايد که *" بدو 
رسد : وجود صفات او خود همه ساز راه است ۴. انیت عُمرَک فى عمارة الباطن ین 
الفناء فى التّوحید ۱ ؟اين بود . از " آنجه عاشق را تواند" بو ٤‏ هیچ چیز" نیست که 
ساز وصال تواند آمد . ساز وصل ۳ معشوق را" تواند يوّد ؛ و اين هم 'سرّى بزرگ 


است که وصال مرتبه "۲ معشوق است و حق او" فراق است که حق "۲ عاشق است و 


مرتبه " اوست"*. عشق خود به ذات خود ازاپن علایق و علل "دور است , که عشق را 


۱ درق : می‌زند | ۲ درق : تایدو رسد | سدق | ۴ ر:روشی || 8 . ب درک :نيوّد. ق : 
- تماید || ۶. ق : روشن . ک : روش | دک دد وی | ۸ شير: موتی || .٩‏ دق : - وای را.., 
بود | ۱۰. درق : بزرگ سری است | ۱۱.د: - یک ...گردد || ۱۲.رق :أن || 1۳. پ دق : طواف 
گرد أو . ر: طواف كردن او. ک : طونان | ۴ ق : به راه || ۱۵ درق :این نفس است | ۱۶. ب 
درق : تا کی بود که این بود | ۱۷.ر : کرده بودیم . ق : کردبم | ۱۸.د: آن است که . ق :اين است 
که || ۱۹ د :اتش || ۲۰. ق : می‌کند | ۱ دق : - ورود |[ ۲۲.ي : + اورا || ؟.ى : + بيت : 
خود را مگر بربان کند دیگر جه مهمان داردش 
هیزمی بودم به جنگل ناكهان از بخت خويش 
صحیت آتش نستادم جسمله گسی آنش شسدم 
۳ در : جندان . ق : همجندان | 8 د :اء رق : که ۲ || ۴ ب درق : وحود و صفات وحود هبه 
ساز واه امت . ر : ساز این است || ۷ د :و ر: - از | ۲۸.ر : پتواند || ٩۲.ر:‏ +واين همه است 
۰ ر : چیزی دگر || ١‏ درق : وصال | ۳۲.د: -را || ۳ -هم.ر: -واین هم || ۳۴. 


د: مرتبت | ۳۵. درب : او است || ۳۶. درق : مرتبة || ۳۷ درق : حق || ۳۸. درق : + لاجرم 


و ! 


وجود عاشق ساز فراق است و وجود معشوق ساز وصال || ۰۳٩‏ د: - و علل . 


Ear 


یرت 


۱۳۶ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


از وصال و فراق هيج صفت نیست . اين صفات عاشق و معشوق است . پس وصال 
مرتبا تعرّز و کبرپای معشوق است ؛ و فراق مرتبة تذلل و افتقار عاشق است » لاجرم 
ساز وصال معشوق را تواند بود : و ساز فراق عاشق راء و وجود عاشى یکی از سازهای 
ثرای ست . 


تسار 
در عشق تو ابه | س تنهابى هت 


آن را که وجودشی زحمت بود" و ساز فراق بؤد*» او را ساز وصال از کجا آید *. 


۰ - فص" 
آورده‌اتد که روزی سلطات مجو د نشستةه دواد ار باركاه*. صر د ی درامد؟ و طبقي نمک 
بر دست" نهاده !"و در ميان حلقه بارگاه آغذ "و بانگ مى زد که : نمك که می‌خرد ۳ ؟ 
محمود هرک این حال ند يده اك بفر مود تا اوارا بکوفتند " , جون خالی شد ء او را 
خو اند او گفت :ابن جه حالت" و جسارت* بود که تو نمودی" ؟ و بارگاه محیه د 
جه" منادی‌گاه ۲ نمك قروش " بود" ؟ 
كفت : ای جوان مرد ! مرا با" ایاز نو "كار است ۳ ؛ نمک بهانه ا 


.١‏ رق : مصراغ | ۲ د: -شعر ... من | ۳. د: زیر | ۴ ق : - بود | ث . ق : نراق است ل 
و + زمين وصال نیستی آمد و زمين فراق هستی آمد تا شاهد الفنا در صحبت بود وصال وصال 
بد چون او باز كردد حقيقت فراق سايه افكند امكان وصال برخیزد || . پ درق ک : حکایت | 
۸رد به بارگاه || 9 . درق : بیامد | ۱۰.ق :بر سر || .1١‏ در : داشت . ق : - نهاده || ۰۱۲ د: و در 
ميان مجلس آمد . ر : بارگاه محمود آمد . ق : - آمد | 1.د: خرد || ۱۴. درق : : محمود (د : 
سلطان) مرگز آن ندیده بود || ۱۵. ب درق کب : بگرفتند || ۱۶. ب د +: و به خلوت او را بخواند و 
كنت . وک : چون به خلوت نشست او را بياوره و گفت . ق : به خلوت آمد او را آورد وگفت || ۰۱۷ 
درق : - حالت و | ۱۸ ر: ستاخی || 15. درق : کردی || ۲۰. درق : +جاي || ۲۱.د: كردك. 
رق : - گاه | ۰۲۲ د: -فروش . ر : فروشى كردن | ۲۳.ق : است || ۲۳.ق :وا || ۲۵. درق : - 


تو || ۲۶. در : کاری است . ق : کاری بود || ۲۷,ر : بود . 


امد قم 


سوانح ۱۳۹ 


كفت : ای قدا ! تو که باشی که با محمود دست در کاسه کنی ؟ مرا که هفت صد ييل 
بود و جهانی " ولایت ؛ و تو را یک شبه نان نيست . 

كفت : ای محمود !۲ قصه دراز مکن که اين همه كه تو می‌گوبی ساز وصال است نه 
ساز عشق - ساز عشق دلی است بریان و جكرى کباب" و أن ما را به كمال است و به 
شرط کار است . لابل*. دل ما خالی است و هفت صد پیل را در وی گنجاپی نه و 
چندین ولایت و تدبير و حساب نمی‌باید ؛ الا دلی خالی سوختة عشق ایاز؟. 

يا محمود ! این همه که تو بر مى دمى ۰۲ ساز وصال است : و عشق را از وصال هیچ 
صفت نیست . حون نوبت وصال بود . ایاز را خود ساز وصال به كمال هست . 

ای '! محمود ! اين هفت صد پیل و اين همه ولایت " بی " اياز هیچ ارزد" ؟ كفت : نه . 
كفت : وا ایاز در گلختی يا در ویرانه‌ای تاریک" وصال به كمال بوّد" ؟ |گفت : بود . 
كفت |: پس این همه که تو بر می‌شماری سازوضال هم نيست که ساز وصال معشوق را 
تواند بود نه عاشق را" و آن خد و حال و,زلف و مال و کمال است" . در ديف 
عشق تو نمك تجرید و ذلت در می‌باید "کشت مال نیستی آمد و زمین نراق 
هستی * . تا" شاهد القنا " در صحبت بود وضال بود: چون او باز "گردد. حقیقت 


۱ رق : + یک || ؟. درق : + ملك || ۳ ق : -ولايت .ر: + بود || *. درق : - اي محسود || 
۵ .ی : -اين | ۶.د: که تو بر دادی .ر : که تو داری و بردادی .ق : که همه بر دادی || ۷ء درق : - 
و جگری كباب || 8 . ر : + با محمود || ٩‏ .ر : دل ما خالی است از أن که در او عفت صد پیل را 
جای‌گاه بود و حساب و تدبير چندین ولابت به کار نیست . ما را دلی است خالی سوخته ايا . ا 
محمود سے ابن نمک‌دالی حيست ؟ آن که در ديق عشق تو لمك تجرید و ذلت درمى بايد که بس 
جباری و این صفت عشق نیست || ۱۰. درق : بردادی || .١١‏ درق : يا || ۱۲.رق : + سند و هند 
د : هندوستان || 1,د: در جنب || ۱۴. در : + يازد : تا) به جای یک موی از (ق : + سر زلف او 
قیام کند) | ۱۵ درق : + بهشت عدن بود || ۱۶. در : + كفت بود. گفت || ۱۷. درق :كه زر : چون) 
عاشق را ساز وصال (ق : + هم) نتواند بود (ق : + معشوق را تواند بود) و این (ق : آن) آیات حسن 
است | ۱۸ درق : - وآن ...كمال است || ٩۱.::+آمد‏ || ۲۰. دق : که نا || ١؟.‏ د؛ القفا. بك : - 


الفنا. رق : الفنا || ۲۲, دق ؛ +امید . ر : +وصال || ۲۳.ر : و از . 


ل — 


۱۳۸ مجموعة آثار فارسی احمد عُزالى 


فراق سایه افکند , انكار ' وصال برخيزد که عاشق را ساز وصال نتواند بود که آن وظیفه 
معشوق است". و از" آیات ملاء أعلا دان که" ٠‏ نحن نسَح بخمدک و تدش لك ٩۰‏ با 
سی صد ير طاووسی '. 

كفت : تجریدی که شرط این کار است شما را درمى بايد*: و جون بود' آن‌گاه شما را 
باشد "۳ و شما را برك آن" نبوّد که به ترک خود بگویید . از این‌جا بدانستی که از 
وصال و" فراق » عشق را هيج صفت نیست , و از وصل " هیچ چیز برای عاشق معلوم 


و تقو انا بود ؛ زیرا که" ساز وصال وجود معشوق است , و ساز فراق و تود 


ا 
عاشق". اكر سمادت وقت مساعدت کند این و جود فدای " آن وجود ابد »ابن اسیت 
وصالى " به كمال . 

ا 


عشقي به كبال و ذل‌ریابی به س بال" 
دل بش یخن و زبان زكفتن شده لال 


2 5 ها ۳۱ 
سين شنه و پیش من روان اب زل ِ 


۴۱ -فصل 

از این جا" که حقیقت کار است "۰ معشوق را از " عشق نه سود است و نه زیان ؛ 
۱ درق : امكان . پ ک : - انکار | ۴. درق : - که عاشق ... معشوق است || ۳ ر : أن || ۴ دق : 
پس جباری (د : + ملایکه) ملاء اعلا را که زق : بذانک) گفتند . بي : سر این آبت که مسلاء اعلا 
كنتند || ۵. قرآن ء ۲۹/۲ || ۶ . ب : با اند هزار. درق : شش‌صد || ۷.د: طاوس .ق : طاووسی | 
6 . دق :می‌درباید || ٩.د:‏ باشد || ۱۰.درق : شمانه این باشید || ۱۱.د:اين || ۱۲.ر : واز | 
۳ در : وصال | ۴ درق : عاشق را هيج (ر : + چیز) معلوم نیست . ق : هیچ عاشق را معلوم 
نبت | ۱۵. درق : -زيراكه || ۱۶.ق : + است .ر : +است عشق از هر دو بی‌نیاز || ۱۷.ق : 
فنای || ۱۸. درق : وسال || ٩۱.ق‏ : رباعی || ۲۰.ر : به كمال || ۲۱. حاشية م : 

فواعطشا و هذا الماء بجرى و واشوفا و هم می قريب | 


۲ درق :از آن جا | "كا رن جع | نز 


اا ال ا ا ا 


سوانح ۱۳۹ 


لاکن از آن‌جا که سنت کرم عشق است . او عاشق را بر معشوق بندد . عاشق به همه 
حال" نظرگاه معشوق آید از راه پیوند عشق . از این‌جا بود "که فراق به اختيار معشوق 
وصالتر بود از وصال به اختيار عاشق . زیرا که در اختیار" معشوق* فراق عاشق" 
نظرگاه دل اوست در غین اختیار و مراد و در راه اخیحار عاشق . وصال را" هیچ نظر از 
معشوق در ميان نیست ‏ و او را از او" هیچ حساب نه "'. و اين مرتبهُ "۲ پزرگ است در 
معرفت ؛ اما کس ابن کمال " فهم نتواند کرد . يس نظر معشوق " ترازو است در تمییز ۷ 
درجات و صفات عاشی "۳ با" در كمال ايت" با" در تقصان با" در زيادت . 


۲ - فصل 
هر جه عر و جباری و استغنا و کبریا است در قسمت عشق » صفات معشوق امد" و 
هر جه مذلت و ضعف و خواری و افتقار و نیاز وابی جاره گی بوؤد ؛ نصیب غاشق | 
لاجرم قوت عشق صفات عاشق است" ‏ که عشی خداوند روزگار عاشق است تا" 
روزگار عاشق » و اين به وقت بگردد" . اما اب صفات معشوق در ظهور نيايد الا به 
امداد* که صفات عاشق امد" , تا لقتنا او شو نتفای او" نماند . و همچنین 


ف : ولیکن | ۲ در : حالی || ۳, د : آن‌جا بود .رق : این حا بوذ ا| ۴, د : + عاشق در وصل 
e ls‏ | ۵.د: عاشق || ۶. 
درق : را || ۷.د: در وصال عاشق || ۸. د : نظرگاه معشوق آید و مراد و اختیار او را. رق : نظرگاه 
آبد دل معشوق را و مراد و اختیار او را || ٩.ر:‏ + در وصال | ۱۰.ر: باز او || ۱۱.ر: نیست .ق : 
yS‏ 
در راء نه | ۱۲.د: مر تبتی || ۱۳.د :اين كس به كمال .ر؛ به کمال . ق :كس به كمال این | ۰۱۴ 
E‏ | ۱۵. دق : تميز . ر : سیر || ۱۶, درق : عشق . ب : عاشق | ۱۷. 
درق : - با || ۱۸ درق : كمال | ٩۱و‏ ۲۰.درق : و || ۲۱. دق : + و اضدادش صفات عاشق آمد | 
۲ دق : -و هر جه مذلت ... است || ۳ب : تا روزگارش . دق : با روزگارش . ر : يا روزگار عشق 
كه صنت عاشق آمد .ک : - با || ۲۴. دق : -و این ... بگردد | ۱۵. دق : -اين || ۲۶. ب : به 


اضدادی || ۲۷ درق : الا به ظهور اضدادش بر عاشق || 18. ر : + رو ننماید . 


1١ 


۱۰ مجموعة آثار قارسی احمد عَؤالى 


جمله صفات از این روی !و را در خور است " . 


۳ فصا > 
لاجرم جون جنین بود أ عاشق و معشوق ضِدَين باشند» فراعم نبايتد الا به شرط قدأو 
فنا, و برای ابن گفت ۴: 


زيرا که تو ضد ما شدی از" دیدار تو رنگ خزان داری و ما رنگ بهار 


lai ۴‏ 
معشوق |خود| "۲ به همه حال معشوق است.. يس" استغنا صفت اوست . و عاشق "۲ به 
همه حالی " عاشق است ‏ و" افتقار ,ميشه" صفت او" . عاشق را هميشه معشوق 
دریاید + لاجرم " افتقار " صفت او بوؤد و ععشوق را هیچ جیز"" در نباید "که " خود 
را" دارد . لاجرم استغنا صفت او يود . 


اشکم ز غم تو هر شبی شون باشد 
وز هجر تو بر دلم شبیخون باشد" 
.١‏ ر : از آن رو || ؟. دق : - تا افتقار... در خور است , ب : + رباعی : 
اباد خرابات زمى خوردن ماست شون در هزار توبه در كردن ماست 
زآن می‌کنم ابن توبه و آن می‌شکنم کأرایش رحمت ازگنه كردن ماست || 
۳.ق : - فصل || ؟. درق : باشد || 0 . درق : + لاجرم. ب : هراينه || ۶. د : واين معنی برای ابن 
گفته آمده‌است. رق :كفتدائد | ۷ ق : رباعى || ۸ .درق : حون زرد بديد رويم !| .٩‏ درق :نگار. 


دراصل :کار | 


۰ درق:در ]| ۱١‏ د: - فصل || ؟١١.ي‏ درق ک: خود | ۱۳.ق : ديس | ۱۴.ق : 
+ خود || ۱۵.ش: حال || ۱۶.رق: پس |[ ۱۷.رق : - همه || ۱۸.ري :اواست .د: -و عاشق ... 
او | 5. درق : پس | ۲۰,ر: + همیشه | ۱ ر چیزی || ۲۲. د: نمی‌باید || ۲۳.رق : + همیشه 


|| ۰۲۴ د: - را || ۰۲۵ د: باشد.ق : + جنان که گفته‌اند || ۲۶.ق : فرد || ۷ دق : - اشکم ... باشد , 


سوانح ۱۵۱ 
تو با تویی ای نگار' از آن" با طربی 
تو بی " تو چه دانی که شبی چون‌باشد 
و رباعی دیگر هم بدين معتی دلالت می‌کند": 
هسيواره تو دل ربوده‌ای معذوری 
غم هسيج نسیازموده‌ای معذورى 
من بی تو هزار شب به خسون در بودم" 


نسو بسی لو شبی نبودهاى معذورى” 


۵ - فصل " 
واگر تو را اين غلط افد که *عاشق مالک بوّد" و معشوق بنده : تا" در وصال او در کنار 
عاشق بود , اين غفلتی '" عظیم بود » که حقثقت عشن طوق " برگردن معشوق نهد " و 
حلقهُ بنده‌گی بردارد ۳ . هرگز معشوق ملک نتوائد أمُد ۲ . و برای اين است که آن‌ها که 
دم از " فقر می‌زنند ۷ جان و دل ذربازند ,و دین و دنیا و روزگار در ميان نهند , و" 
همه کاری بکنند ؛ و از همه جیزی برخیزند "۲ و قدم " بر کونین سپرند - اما چون کار 
به نقطة ۲ عشق رسد هرگز [معشوق را| " در ميان ننوان نهاد" ؛ زیرا که ملک برد 
که در ميان توان نهاد نه مالك . معشوق مالک بود ” ؛ دست آزاده گی بر دامن عشق 
و عاشقی نرسد ؛ چنانکه همه بندها این‌جا* كشادء شود . آغنی در آزاده‌گی فقره و 


اہ د :کار | ۲,ر- وان || ”اق :با | ؟. درق : - و ربافي ... ميكند | ۵ ر در خفتم | *.تق: 
- همواره ... معذوری || ۷. ب درق ى : فصل || ۸.د : -بوّد که . رق : + بود || ٩.ق‏ : باشد | 
۰ دبا | ۱ درگ :اين (ر : آن) غلطی بزرگ است , ق : و آن غلط بزرگ است | ۱۲. دق : + 
سلطتت || ۱۳.:: در كردن معشوق افکند || ۱۴.در : +-که || ۱۵. دق : امدن . ر : بود || ۱۶. دق : 
- از || ۱۷, در : زنند | ۰۱۸ درق : -و || ٩۱.ر:‏ و از سر نبز نترسند | ۲۰.د: پای . رق : - و 
قدم || ۰۲۱ د : به منطق || ۲۲. در : + معشوق . ق : + معشوق را || ۲۳. د: در ميان لهند . ر : در 


مبان نهند و نتوانند نهاد || ۲۴. دق : +كه || ۲۵ درق : آن‌جا . 


1 


۱۵۲ مجموعة آثار فارسی احمد غزالي 


همه گشادها این جا بند شود نی در "عشن . جون این حقایق معلوم شد ؛ جلالت 
عشت مگر که" بیدا شود ء که عاشق را بر او" بود خود زيان کند , تا از" علل برخیزد و از 


سود و زیان برشل" . 


۶ - فصل 
اگر ممکن بودی كه عاشق از معشوق قوتی توانستی خورد » مگر در حوصله دل" 
توانستی خوره " . ولیکن چون عاشقی بىدلى '' بد . اين معنی چون بود" ؟ قوت از 
معشوق مىكويم". آن قوت پنداری " که* از حديث به سمع و از جمال به دیده ". آن 
نمى خواعم كه آن نه وصال است . آن در این ورق نیست كه نگرنده‌گان به آفتاب 
بسیاراند و به نور او جهان روشن است ۲" اما کس را از او قوتی به تحقيق نیت" تا 
در لط تیفتی "۲ . 


۷- فصان 

عشق " جنان است که جفا از معشوق . در وصال ۲ عشق فزاید و هیزم آتش عشق آید ؛ 
که قوت عشق از جفا است ‏ لاجرم زيادت شود . تا در وصال بود براین صفت بود › 
اما در فراق جفاي معشوق ‏ دست‌گیر و" سبب تسلی بوّد" مادام که بر در اختیار بؤد و 


- : د : قشاده گی‌ها | ۲ ق : -اعنی ... شود || ۳. درق : + بنده‌گی || ۴ .در : که | ۵.درقی‎ .١ 
درق : + بودى || ۱۰ درق : - تواتستی‎ ٩ | براو | ۰۶ :سود || ۷.ق - أن || ۸ .ق : بجهد‎ 
خورد || ۱۱.ر : دلي . دراصل : دل | ۱۲.ر : شود . دق : و عشق بی‌دلی بوّد (د : - بوّد) پس بی‌دل‎ 
فوت در (ق : از) کجا تواند خورد ؛ دلش برباید و فقوت می‌فرسند تا لاخورده از (ق : را) بس میز ند‎ 
(ق : می‌برند) . پ ر : پس بی‌دل فوت در کجا خورد : دلش بربابد و قوت می‌فرستد تا ناخورده‎ 
وایس می‌برد || ۱۳.ق : می‌گیرد . درق : +و این دور دور است | ۱۴. ب درق : پندار || ۱۵. ب‎ 
درق : - که | ۱۶. درق : به بصر ||[ ۱۷.درق : - و به تور... است || ۱۸.ر : + و به تور او جهان‎ 
در : - ثا.., نیفتی . ق : لا در غلط نيفتد از ابن چنین چیزها || ۲۰. ب : سنت‎ .۱٩ || روشن است‎ 


عشق || ۲۱.ر : +در || ۲۲.ب : -بوّد || ۲۳.ب : -و | ۲۴.ر: سلاسل بود . 


0 سوانج ۳ ۷ 
از حيزي نظاره گی کار بود . اما جول رام عشى ' شده باشد به تمام' و كمال و سلطتت 
عشق به تمامی ولایت" فرو گرفته باشد . خود" زیادت و تقصان را آن‌جا راه نبود . 


۳۷ 


سر 
از دوست به يك بلا و صد , نگریزم شرطی است مرا به عشق ,گرم‌آویزم" 


۸ - فصل ۵ 


۲ 58 ‌ عاش وا س 5 85 ۳۹ ۳ 3 ۳ 
اسرار عشق در حروف عشى مضمّر است . عين و شین ۱۰ عش ۱۲ بوّد . و قاف اشارت 
به قلب است*. جون دل نه عاشق بوؤد معلق" بزد » حون عاشق شود" آشنایی یافت۲. 
بدا سس دیده ۱ بود و دیدن ۷ - عن " اشارت بدو است" در ایتدای حروف عشي . 
بس شراب مالامال شوق خوردن كيرد - شین اشارات بدو است " . يس از خود بمیرد 
و بدو زنده گردد - قاف اشارت به قیام بد وات . و اندر ترکیب این حروف اسرار .۱ 


بسیار است و این قدر در تنبيه کفایت است . یف فظن " را فتح بابی کفایت بوّد . 


4 فصال 
بدان که عاشق خصم بوؤد نه يار؛ و معشوق هم خصم بود نه يار ؛ زبرا که پاری در محو 
رسوم ایشان " بسته [است "]. مادام که در وی بود ؛ و هر یکی خود را" به خود خود 
بود . خصمی بود . مطلی باری در اتحاد بود . يس هركز نباید که عاشق و معشوق "از وا 
یک دیگر یاری بدو" رسد که آن نیابند *. و رنج عشق " همه " از اين * است که هرگز 


۱ تب : عت | ؟.ر : به تمامي | ۳ب : ولا بت به تماعی | ۴.ر: جوت || ۵.ر: - از دوست 
... أو يزم . دق ك : - عشق چنان است ... أويزم ! ۶ وش وق ۱ ۷ب ر : مشي 1 “بي : 
| *.ب:+ومقلب | تنود | Lah‏ ۱۱.پ:دینن ] ۱۳پ :و دیدن | 


ا + عشق || ۱۵.ب : به دیدن است || ۱۶. ب : بدو بود يعلى به شوق | ۱۷.ب : بده | 


۸ب : حصف فطن | 15.ر: - حصيف ... بود . دق ک : - اسرار عق ... كفايت بود || ؟. پ : 
+ هر دو || ۲۱. پ را است || ۲۲.ر + - را || ۲۳.ر : +را| ۲۴.ر : -بدو || ۲۵.پ : نیابند . ر : 


تباید || ۲۶.ر : -عشق || ۲۷. ب : هم | ۲۸-ر + ات . 


۱۴ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


بارى تباید ! ا العجب" - کاری که در وجود " زحمت است » صفات وجود کحا؟ 
در گنجد ؟ . بس پدانستی که در عشق رنج اصلی است و راحت عاریتی . البته هيج 
راحت اصلی ممکن نیست در وی" . 


له 
هر حیز که هست او را کازی است س ز اعضای آدمى ” , ديده را کار دیدن است”ى تا 


ی 5 5 „aa‏ عام 3 + 
دیدن نبود او بی‌کار بود؟ . وكوش را کار" شنیدن ؛ اگر نبود او بی‌کار بوّد . و همجتین 
| 


هر عضوی را از اعضاء : كارى است " . كار دل عاشقی ست ء تا آن نبوّد او را هيج كار 
نيست و بىكار است" . چون عاشقی آمد او را تیز کار" خود قرا ديد 8 امد 4 كه دل را 
برای عشق و عاشقی آفریده‌اند ؛ و هیچ جيز دیگر نداند . آن اشک‌ها که به روی دیده 


فرستد . طلاية طلب است تا از معشوي جه خبرراست ۷ که بدابت او" از دیده ابت ۰ 


( بي : تباید ,و : تباید 1 ۲ ر : والله تب انمو وجو دیا *. ب :کی | ۵.پ : + و برای 
ايبن كفت أن که كفت اين ابيات . نظم : 
بسلاست عشق و مسنم كز بسلا نبرهيزم 
چسو عشق خفله بزد مسن شوم برانگیزم 
مرا رنسیتان سوبند کسز بسلا پسرهیز 
بسلا دل است و مسن از دل مه گونه پرهیزم 
گر عشق خوش و نا خوش است اندوه عشق 
مرا خوش است که هر دو به هم برآسیزم 
ر: + پندار تا که نگه‌بان از بيرون بود همه گی أن سهل بوّد. نگه‌بان به تحقيق آیات الجمال و سلطنت 
العشق بؤد که از او حذر نبوّد و هیچ گر یزگاه نبود. قوت به كمال از بیم سلطنت هرگز نتوان خورد الا 
مشوب به لوز دل و هيبت جان || ۶ , درق : بدان‌که هر چیز را کاری است || ۷ ,ر: + تا أن نبود او 
بكار بوّد || ۸ .دق : دیده را دیدن || +٩‏ درق : - تا دیدن ... بوّد || ١٠١‏ درق :کار | ۱۱.درق : 
ار ... کاری است | ۱۲. در : عشي | ۱۳. درق : تا عشق نبود بی‌کار بود || ۱۴.ر : به کار || 


8 .ر : فراهم . ب : فرا دید || ۱۶. ب : خیر است . ر : خبر است || ۱۷.ر : - او | 


س بس ل سيول س 


متقاضى با او" فرستد كه أبن بلا از راه تو آمد و قوتم هم از راه توست". 


۵۱ -فصا ؟ 
قدمی هست در عشق بلعجب که در آن قدم* مرد عاش مشاهد ۲ نفس خود گرد و *؛ 
زیرا که نفس آبنده و شونده مركب معشوق می آید - از آن روی كه دل مسکن است؟ و 
نفس " از دل ۲ بوي او و رنگ او " می‌گیرد"" . این جا بود که مرد را روی در خود بود و 
از برون کاری ندارد ‏ تا به حدى "که اگر معشوق او را از نفس" مشغول کند بار آن 
نتوان کشید ؛ زیرا که اين مشاهده در تفس مسامحه" دارد ؛ بار برگیرد . و دبدار 
معشوق بار نهد " و سیاست او سايه افکند" . و اشارت به نوعی ازین معنی است که 


کته أست ذز این رل 


زآن می" به درسرای توکم گذرم | ر #كوبيهنكوبان تو" من برحذرم 
۱.ر:به او || ۲.ر : -هم || ۳. دق : - رعاشو ات |ل؟. ق : - فصل || 6 . دق : - 
بلعجب ... قدم || ۶ . دق : که مرد || ۷ , د : مشاهده || ۸ . د : می‌آید .ق : آید || 4 . درق : 
اوست |] ۱۰.درق : +بود || ۱۱.ق : +او |[ ۱۲. دق : -ررنگ او || ۱۳.درق ؛ كيرد , د : + تا به 
حدی که بود ار معشوق رابيايد ننس او را یروای اين تبزد و اين بيت لايق اين حال انتاده است که 
بعد از شيخ گفته آمده است . بيت : 

تا ظن نبری که سینه مأوای تو نیست اا دبده قدم‌گاه کف پای تر ليست 

بنگر که چه گونه غرق سودای تنوام ١‏ كز تو به توام همت پروای تو نیست 
واسن در درون حون فوت يبدا شود مسامحتی دارد اما ناز معشوق كشيدن دشخواراست . في ى : تا 
به حدى بود که اگر معشوق را نيابد . (ك : نيايد) آن نس او را پروای او نبوّد و اين در درون چون 
قوت يبدا شود و مسامحتی دارد اما تاز رک : باره) معشوق كشيدن دشوار اسٹ || 1. ر : +كه 
بود || 1۵. پ : + خود .ر: + خويش || 1#. يار : مسامحتى || ۱۷.ب: باز دهد ,ر : بار بر نهد || 
۸ : + از درون چون توت بیداشود مسامحتی دارد اما باز ناز معشوق كشيدن دشخوارتر است | 
۹ ر : -و اشارت ... بيت . دق : - اينجا بود ... بيت | ۲۰.ق :رباعى || ۲۱ .رق :من | ۲۲. 


حاشية د : ز أن بر سر كوي نو بتاكم گذرم || ۵.۲۳: تكله به سان تو . 


۱۵ 


لس << تب اله 


1 


توخودبه دل‌اندری" تگاراشب‌وروز هرگه که تو راخواهم در خود" نگرم 
نينداريا که" نگه‌بان از برون بود همه گی" که آن سهل بود . نگه‌بان به تحقیق آیات 
الحمال و سلطنت‌العشق بود که از وی حذر نبود و هيج گریزگاه ندارد . قوت به كمال از 
بیم اين سلطنت هركز نتوان خورد الا مشوب به لرزة دل و هيبت جان” . 


+ - فصل 
اگر ممكن گردد که *از معشوق قوت توان" خورد , آن نيوّد إلا در غيبت از صقت عالم 
ظاهر که آن شبیه*شکری است که يار' نبود و قوت بود . و آن" غیبت مثال بى هش " 
دارد ؛ و بود ۲" تا تاطار" (؟) سایه" معشوق دارد"' ؛ چان كه گفته است ۲ : 
[رباعی | 
در خواب خيال تو مرا مونس و يار آزرخضواب مرا مکن نگارا بدار 


زیرا که تو را هست نگه‌بان بسیار " مارا به خيال بی‌نگه‌بان بگذار" 


۳ = فصن 
عشق خود" نوعی از شکر است که كمال او عاشق را از دیدن و ادراک" كمال معشوق 
مانم است . زیرا که عشق شکری است در آلت ۳ ادراک : و" مانع است از کمال 
ادراک ۳ اگر جه سرّی لطيف است ورای اين . و أن آن است "كه چون حقیقت ذات 


عاشی "۲ به اذرا ف حقیفت ۲ ذات معشوق مشغول است ۲ پسروای ائبات نات 


... ب رف : به دلم دري | ".رق :دل ۳ پ : - که | ۴. نب : شمه | ۵ , درق ک  - دار‎ .١ 
۳۳ | جان || ۶.ر : +عاشق || ۷.ب ؛ نتواند . ر : تواند | ۸.ر:؛شییه | ٩ب : بار . ر ؛ بار‎ 
: ابن || ۱۱.پ: مثال داروي بی‌هش است .ر : بی هستی || ۱۲.پ: -و بود || ۱۳,پ :تا تاب. ر‎ 
| با با طلایة || ۱۴.ر: -سايه || ۱۵. ب : ندارد || ۱۶.ب: گفته‌اند.ر: -است .پر : +رباعی‎ 
|| دق گ : - اگر ... بگذار || ۱۸. درق : - خود || ٩۱.دق : كمال او از ادراک | ۲۶.ر : +و‎ ۷ 
-و || ۲۲.دق : -زیرا..ادراک || ۰۲۳ درق ک : و سری دارد. ب : اين و آن است | ۰۲۴ ر:‎ ۱ 


عاشق . دراصل : عشق || ۲۵. ر: - حقيقت | ۲۶. دق :كه چون ذات به ادراک دات مشفول است 


س و اسب سس دب سس تا 


معشوق ندارد از روی تمييز' , و اگر ادارک هست ادراکش نیست" . «المَحْدٌ من درک 
كن ۴ 
الادرا کي دراک ۱ این بود . و این از عجائب الاسرار است . و اندر اين معنى گفته است 


أن که گفت *: 
رل ۲ 
عمری است که با منی نگارا وقت غم و وقت شادمانی 
وله "که هنوز عاجزم من كر خویی " تو دهم نشانى" 
اگر جه معشوق حاضر و شاهد , و مشهود عاشق بود » لاکن بر دوام عاشق بود ؛ زيراكه 
حضور معشوق غیبت کلی آرد . 


در حكايت آورده‌اند که مردی بود از خدمت کاران سلطان و او را با معشوق 
سلطان خوش بودی . روزی در سرايردة سلطان شماع بودى . هیچ حس ثيافتى از 
غلبات شوق و آتش عشق . شبی وا" معشوق گفت :این خال بر رویت از کجا آمد که 
من ندیده بودم ؟ - و مشعوق بر روی خالی داشت . چون وقت صبح آمد خواست که 
برود » معشوق وازو كفت که : مرو به سّباحت . صبر کن تا کشتی بود . گفت : جرا ؟ 
كفت : زیرا که صواب نبود , نباید كه سرما تو را هلاک کند . او رنجور كشت ء كفت ۰ 
چرا چنین می‌گویی که مرا" مدتی است به سّباحت عَبْره می‌کنم . كفت اي جوان مره ! 
ابن خال مرا مادرزاد است و تو عمری است که با منی » و از غلبات عشق ندیده بودی ع 
از بی خویشتنی بود که تو را از آلم سرمای آب و زمستان حمایتی می‌کرد . کنون پاره‌ای 
.١‏ درق : پروای اثبات صفات چون بؤد از رری تمييز || ۲. درق : و اگر ادراک بود پروای ادراک 
ادراک نود || ۰۳ درق : -و این از ... گفت | ؟. ب ق : قطعه . رد : بيت | 8 . د : حقا || ۶ . دق : 
جونى | ۷ درق ک : + فصل !| . درق ک : چنان که در حکایت مجئون است کم از دهشتی نبوّد . 
چنان كه أن مرد از نهرالمعلی كه آن زن (ق : - زن) را از قرخ دوست داشت و هر شب (ر: + در آب 
زدی و) پیش او رفلی . چون یک شب خالی بر رويش بد بد كفت اين خال از کجاست (رق : آمد) . 
ار گفت اين خال مادرزاد است تو امشب در آب منشین که قرق شوی . در نشست بمُرد از سرماء 
زیرا که با خود آمده بود تا خال می‌دید ‏ و اين سرّی بزرگ است و اشارت بدین معتی است || .٩‏ 


ب : سلطائى || ۰ب : فرا ] ۱۱.ب ‏ من . 


1 


١ 


با خود آمده‌ای که شال می‌بینی و تمييز می‌کنی , فرمان او نبرد البته » برخاست و در 
آب نشست تا غَثْرِء كند » هلاک شد از سرما. اين ' را شکر و صخو عشق خوانند ؛ و أين 
سرّى بزرگ است . و بدین معنى اشارت است اين بيت" : 


نه از خويشتن أكهم نه زيار نه از عاشقى آكهم نه ز عشق ' 


۴ - قصل 
بارگاه مه ؛ ابوان جان است . و بارگاه جمال دید عاش یآ و بارگاه سیاست ششق ۽ 
13 عاشت ‏ و بارگاه درد" دل عاشق ‏ و بارگاه نازع غمز؛ معشوق”. نياز و ذل چ" 


2 جلث ماش رواند" بوث . 


۵ “فصل 
در فصل اول بیان کردیم " که عشت را به قبلة'"معيّن حاجت نیست تا عشق بود . اکنون 
بدان که : اد الله جمیل بجت الجمال ۲ عاق أن جمال بايد بود نه" عاشق 
محبویش ‏ و این سرّى بزرگ ۴ است . ایشان محل نظر و اثر" جمال و محل محبت او 
بينتد و دانند و خواهند ‏ بیرون از" اين جیزی دیگر كرى ''(؟) طلب " تکند » و بود که 


خود ۲ عاشق" این نداند لیکن " خود" دلش محل أن نظر و جمال طلب کید "۲ 


ا + حال || ۲.ق : قرد || ۳ د : نه از خویش || ۴, در : +است .ق : عاشقان است || ۵.ر : 
+ است , د : -و بارگاه سیاست ... عشق || ۶ . ب در : + هم | ۷. دق : +است || . درق :+ 
است || ٩‏ . ب دوق ک : ذلت | ۱۰. درق ک : خود . ب : - جز || .1١‏ پ درق ک : عاشق . در 
اصل ؛ معشوق | ۱۲. پ درق ک : تواند || 1. رق : كرديم . در اصل : کرده‌ايم | ۱۴. ق : با 
تله || ۱۵. ب درق : با. ک : تا | ۱۶. درق : عظيم است || .١‏ ب درق ك : و اثر . در اصل : 
و اتو || ۱۸.درق : -از || ٩۱پ‏ : خبری . در: کرا.ق ک : -کری | »۲. در : -طلب || ١؟.د:-‏ 


خود || ۲۲ ر : عاشق خود | ۰۲۳ درق :ولیکن || ۲۴.د: - خود || ۲۵,ر :نا پیابد ‏ 


هیچ لذت در أن نرسد که عاشق معشوق را بیند" به حكم وقت » و |معشوق |" از عشق 
عاشق " غافل » و نداند که او ناگزیر أن . او" آن گاء* در او" خواهش و زاری"می‌کندا و 
سوال و تضرّع '' و ابتهال . اگر" دیرتر جواپ دهد یا" دیرتر اجایت رود" . می‌دان 
که از آن حديث شرب " می‌خورد و" لذ نی عظيم یابد " - اما" تو ندانی . 


۷ - فصل 
عشت به حقیقت" بنای قدسی است"' و عين " پاکی و طهارت . از عوارض و علل 
دور" , و از نصيب پاک , زیرا که بدایت او اين است که : «بْجبُمْ+ ۳ . و اندر او البته 
خود" امکان علّت ۲" [و ]تصیب نیست ‏ . و !گر از معنی علت و نصیب جای نشانی پود 
إن از ۶ بیرون کار است ؛ و لشکری و عارضی " و عاریت است . 


فصل ۵۸ 
اصل عشق از قدم قدم" رود" . از قط اء رجیم رتخمی در زمین افکند ؛ لابل 
در اهم افکندند ؛ ياء «یْجیّونه ۲۳ برامد . چون غيرت" عشق برآمد » تخم همرنگ 
۱, د : - فصل || ۲ درق : بیند || *. اق : واو.ر : "و معشوق || ۴.د: - عاشق || ۵ب : 
ناگزبر او است . درق : ناگزران او است || ۶,در : آن که || ۷.ر :در || ۸.درق: - و زاری |[ .٩‏ 
د : ګند و زاری . ق : *زاری | *۱.ر: *وزاری || ۱۱.ق :لیکن | ۱۲,ق: یا |[ ۱۳,د: ديا 
دپرتر ... رود . دق : کند || ۱۴. در : قوت .ق :شراب || ۱۵.در :كه || ۱۶ درق : دارد || ۰۱۷ در: 
و.ق : -اما || 14. ب : عشق حتيقى که هت . درق : عشق که هست || ٩۱.درق‏ : قدس است | 
۰ درق : بر عين ]| ۲۱. در: دیراست | ۲۲. قرآن ؛ ۶۰/۵ | ۲۳. دق : غود البته , د: + او را | 
۴ ب درق : +و || ۲۵.ق :بيند || ۲۶.د: - از | ۲۷. درق : عارضی است || ۲۸.پ درق : - قدم 
| ٩۲.ف‏ :رويد || ۳۰ درق : - از || ۳۱.رق : نقطه. د: تغط || ۳۲.ر:باء || ۳۳.ب : به تخمی در 
يحتوته افکند به دلایل أن نقطه در هم انکندند تا بحیّون برآمد . د : به تخم در بحبّوته افکند لايد أن 
نقطه در :همه انکندند تا يحبونه برأمد , ر : به تخمی انکندند لابل أن نقطه در همه انکندند تا بحيّونه 


برآمد . ق: در یحبّونه افکندند لابل آن نقطه در «هُم»انکندند تایحبونه آمد || ۳۴. درق : عبهر . 


سوانج ۱25 


maar a‏ سپ 


سره بود و ثمره همرنگ تخم" . اگر «شبحانی» يا «اتاالخقی ۲ رفت » هم از این لمّط 
بود". و أصل ياء » نقط نطق بود يا نطق خداوند نقط " بود » بار دعوی علاوه *ثمره 


بو 3 و ثمره عين نخم". 


4 - فصل 
نشان كمال عشق آن است "که معشوق بلای عاشق گردد » جنان که البته تاب او ندارد و 


باروی" نتوائد کشید و او بر در نیستی منتظر"". دوام " شهود ظهور و اشراق نور در دوام 


بلا بيابى گرفه . 
ابیت 
كس نيست بدين سان که من مسکیتم كز دیدن و نادیدن تو غم‌گینم]" 

وجود" خود را جز در عدم ‏ هیچ منقبتی * و رئبتی * نبیند ۷ و در عدم بر وی " بسته 
گردد" که به قيّوميت او ایستاده اسب , درد" ابد این‌جا بود . اگر شاهد الفنا یک 
ساعت ساز او کند "۳ و او را درشاية علمی " میزبانی,کند » اين جا" یک ساعت 
بر آساید "۲. ژیرا که بلا" بر دوام مشاهد " ذات او شده است ۳" و بدو" احاطت گرفته 
است؟" و سمع و بصر بر او گرفته است ."از او او را هیچ چیز پنداشت نیست "الا 
١.ق:‏ + ليكن | ؟. درق الحق | *. درق : از ین اصل بود رفت | ۴ درق : با نطق نقطه (د:ثقط ) 
بود | ۵ . دق : نقط . ب رک : نقطه ۱ #. ب ر : عبلاقه . دک : علامت . ق : عللاوه || ۷.د: + بود | 

۸ .د - آن‌سان است | ٩‏ . درق : او از ۰۱۰ درق : + بود | ۱ پ درق ک : دوام . دراصل : 
دوم || ۱۲. ب درق ک : دوام شهود در دوام بلا پیداگردد || .١‏ درق : + بيت ... غم كيلم . پ ک : - 
بيت ... غم‌گینم || ۱۴ درق : - وجود |[ ۱۵پ در: متلفسی .ق : - ملقبتى .ک : منقبتی || ۱۶.ب 
درق ف : -ورتبتی | ۷ب درق : نداند || ۰۱۸درق : براو || ذ١.‏ درق : -كردد | »۲.د: در | 

۱ پ درق : یک ساعت سایه انکند || ۲۲. ب درق : بی‌علمی . ک : علمی || ۰۲۳ درق : + بود که 

| ۲۴. ر: + فصل لاجرم بلا شابد || ۲۵. درق : بلای او || ۲۶. درق : شاهد || ۲۷, درق : شده‌است 

|| ۲۸. د : - بدو || ٩۲۹.د:گرنته‏ || ۰ درق ! و سمم وبصرش فرو گرفته است | ۱ د: هیچ چیز 
وانگذاشته. ر: هیچ چیز باز نگذاشته است . ق : هيج چیز وازو نگذشته است . 


سوانح ۱۶۱ 


بنداري که متزل ثيمارى اعدا با تفس ۲ که مركب است حسرتی دارد" وأحاط بيم 


۳ ۳ 3 قل بي‎ 0 a 
شرادقها و ان بَسْتمیلوا یُغائوا بماء كالمُهل یشوی الجُوة"».‎ 


۰ -فصل 
هر زمان عاشق و" معشوق از يك دیگر بی‌گانه تر باشند '» هر چند" عشق به کمال* 
رسد" بى كانه کی بيش تر بود" . 


11١ سه‎ 
e 


افزودی"' بهر و معرفت کردی کم 
پسیوندش به اسر نیستی بود به هم" 
تسقدیر ین كرد ضصدای عالم 
نیکی ز بي '' بدی و شادی يس" غم" 
حکایت - : روزی محمود وا" اباز " گفت ۱ یا ایاز | هر جند که" من در کار تو 
زارترم " . تو در پندار از من پیش تری ‏ و هر چند عشق من و یگانه‌گی با تو به کمال تر 


هر روز به اندوه دلم شادتری در جور و جفا نمودن استادتری 
هر چند به عاشقی تو را" بنده ترم از کار من ای نگار آزادتری ۳ 


— 1 n n («۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


.١‏ درق : أد | ؟. و : بقینی , ب دق : نقسى | ۲ب : مركبى حیرتی برد . درق : كه مصركبى 
حسرتی بوّد || ؟. قرآن : ۲۹/۱۸ أ ۵.د :وا ر :یا || *.د:ياشد || ۷.د: هر جه || 8 . درق : به 
کمال‌تر | 5 . رق : بوّد. د: -رسد || .٠١‏ در : + و براي اين گفته است .ق : + و گفته‌اند || ۱۱.ق: 
رباعی || .١١‏ ب درق : بفزودی | ۳ ب ؛ پیوندش باریئش أبن بود به هم . دق : پپوندی با 
بربنش ابن بود به هم . رك : ييوندش با بريدنش بود به هم || ۱۴ و 1۵ ق :بی || ۱۶.د: - تقدير 
...غم ۔ ی : + فصل |[ ۱۷. پر :با || 18. ب رقك : +نشسته بود || ٩۱.پ‏ رق : می‌گفت || ۲۰ 
پ رق ك : - که | ۱ پ رق ک : و عشقم به كمالثر است تو از من بی‌گانه تری .این چراست 


1. ق ؛ تو را به عاشقي || ۲۳.د: - حكايت ... آزادترى . 


اه مات وت تست متا تست تک تکوس تس 


۱۶۲ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


با ایاز ! مرا تقاضای اين ١‏ آشنایی بۇد" و گستاخی بود "که پیش از عشق بوه ميان ما' 
هبج حجاب لبود » اکنون * حجاب * بر حجاب است ", 

اباز گفت *كه : أن وقت مرا دلت" بنده‌گی بود و تو را ساطنت " و عزت 
خداوندی . طلاية عشق آعد و بند بنده گی برگرفت . اتبساط مالکی و مملوکی از پیش 
برداشت ‏ اين بند محلول شد" . يس نقطه عاشقی و معشوقى در دايرة حقیق ی" 
اتبات افتاد . 


۶۱ - فص ۳ 

عاشقی همه اسبری است و معشوقی همه امیری . ميان اسیر و امير جه مئاسب 
است ۲ ؟ 9 ما رات و رب الرباب ۸۳ ؟ پندار مملکت تو تن در يمار" اسیری 
نمی‌دهد , از این خْلل‌ها بسپار باشد " » عاشق,را عشق أشنا است ۷ . اگر اسیر خواهد 


كه انبساط گند » اسیری دمی خود سلجا ايل "ل که از ذلت خود ياراى آن نداره۳ 


۱.رق :أن | ۲.رق : می‌بود || ۳.رق : - بود | ۴.رق : +که | ۵.ر ۲ همه | ۶.ق : « همه | 
۷., : + جه گونه است || ۸.رق ؛ جواب داد ر : + بیت : 

نا با خودی ارچه همنشینی با من اي بس دوری که از تو باشد تا من 

در من ترسی تا تشوی بك تاو کاندر ره عشق با تو گنجی با من 
5 . ب : ذل , رق ک : ذلت . در اصل : ذات || ۱۰.ق : سلطانی || ۱۱.رق : و مملوكى در پرگرفتن 
آن بند محو افتاد || ۱۲.ق : -در دابوه حقیقی || ۱۳.ب رق ک : -فصل || ۱۳.ب رق ک :و امیر 
ستاخی چون تواتد بود | ۱۵. ب رق ک : و ما... ارياب || 185. ب رق : مملکت تو را فرا تيمار || 
۷ پ رق : می بود || 18. ر : - عاشق ... آشنا است , ق : + وا معشوقى هيج آشنایی ندارد : 
گفته‌اند , ریاعی : 

كر زلف تو سلسله است دیوانه مسنم ور عشق نو آتش است يروانه منم 

پسیسان تو را سه مهر پیمانه منم با عشق تو خوبش وز تو بی‌گانه منم 
8. رق : اگرابساط اسیرخواهد که کند خوداسیری او حجاب اواید || ۲۰. ب . بارای . ر: باره‌گی 


ندارد. ف : بارندارد . 


سس 5 ا n‏ 


ات با ۲ 
که كرد جناب عرّت او گردد به اسم گستاخی ٠‏ واكر امير خواهد ": همچنین *امیری 
او“ حجاب او شود ”که عزت امیری "وا اذلت اسیری محانست و مناسبت ندارد*. اگ ٠١‏ 
قدرت صفت امارت كردد ء و از صفات عرْ"" خود أن اسیر را صفات "۲ دهد , و از 
خزاین دولت " بخشد "۰ پس جام" بی‌انجام او را مست کند ؛ و" سر رشته تمییز از 
دست كسب "او فرا ستاند » تا سلطنت عشق کار خود كردن گیرد . عاشق در میانه بندۀ م 
عاجز و اسیر است" . عشق سلطنت دارد - معشوق را به صفات خود موصوف گند . 


است" . 
EFE‏ 
۲ - فصل 
اگر جه عاشق وا عشق آشناست - با معشوق فيج آشنایی ندارد . ۳ 


انس ےا 


گر زلف تو سلسله است دیوانه منم ور عشق تو آتش است بروانه متم 
پیمان تورا به شرط پیمانه منم باعشق تو خويش وزتو بی‌گانه منم 
إعاشق مسکین درویش است جنان که گفته است ]۳ . 


۱. رق : - جناب | ۲. ب رق : به گتاخی || ". رق : - که البساط کند ۴, رق : - همچنین . د : - 
يااياز ... همچنین || ۵ . رق : +هم || ۶.رق: بوه || ۷.رق :او || ۸.ر: با | ٩.رق‏ : مجانس 
ليست || ۱۰ ق :لیکن | ۱۱.ر:عرّت || ۱۲.ق :منت | ۱۳.رق : + خود || ۰۱۴ رق : او را 
دولت دهد | ۱۵.ر : +اکرام || ۱۶.رق :و آن || ۱۷.رق : +اختیار || ۱۸.رق : ميائه که اسیر 
عشق است (ق : عاشق است و عشق سلطان است و توادکر است) ق ک : اکر جه عاشق دردیش 
است اما گقته‌اند : رباهی : 

در كوى خرابات یکی درویشم ‏ زان خسم زکات می بیاور پیشم 

هر چند غریب و عاشق و دل ريشم حون من بخورم ز عالمی ند يشم 
٩ب‏ درق : - عشق سلطنت ... است | ۲۰.ب رق : + فصل | ۲۱ ب رق ک : عاشق... است. 


١‏ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


es‏ تدع يعنت 


در كوى خرابات یکی درویشم زان شم به زکات می نیاری پیشم؟ 

هر چتد غریب و عاشق و دل ریشم چون می بخورم ز عالمى نندیشم" 
نا عاشق مست جام شراب عشق است ‏ از دایر؛ عذر و عتاب بیرون است" و بروی 
تكليف و موآخذت نه .“كر وقتی هش يار شود و غلم و تمييز” پای در میان آرند ۷ 
كويد : 


اسب 


گر در مستی حمایلت بکسستم صد گوی ‏ ز زر" بازخرم بفرستم 
عحبا کار تو ! 


بر شاخ طرب هزار دستان توایم ‏ دل بستۀ آن" نغمة*' دستان توایم 
از دست مده که زیر دستان توایم ابكذار گناه" ما که مستان توایم؟" 
اسم معشوق در عاشق عاریت است و اسم عاشق در عشق حقیقت "۲ . اشتقاق معشوق 
از عشق محال "" و تهمت است . اشتقاق به حقیقت عاشى است* که او محل ولایت ۷ 
عشق است و مركب او است ؛ اما معشوق را از عشق هيج اشنقاق به تحقيق " نیست . 
معشوق را از عشق نه سود است و نه زیان . اگر وقتی طلابه عشق بر أو تاختنی "کند "۳ 


او را نیز در دايرة عشق اورد. آنگه " او را نیز حسابی باشد " از روی عاشقی نه از روی 


پ ق : + فصل | ۴. پ رق ک : تا (قک : با) جلالت بی‌تمیزی شكر بود بر او هیچ عتاب تبود || ۵. 
ب رق ک : - تاو بروی ...نه | ۶.ر ؛ + رادب باز | ۷.رق : نهد | 6. ب رق : زرين || ٩.ر:‏ 
دل داده بدان || .٠١‏ ب رق : + م ]| ۱۱.ر: بگذر زگناه | ۲ ق : -از دست ... انوايم . د : - در 
كوى ... توایم . پ درق ک : + فصل || ۱۳. درق : +است || ۱۴ درق : مجاز || ۱۵ د: و اشتقاق 
عاشق از عشق به حقیقت است . رق : عاشق راست || ۱۶. دق : ولایات || ۱۷.ر: تیست به 


تحقيق || ۱۸. دق : تاختن | ٩‏ 3 بر اوو | ۲۰ درق : أن رقت || ۰۲۱ درق : بوذ . 


سک حح ي 


2 تست u‏ س 


۳ - فصل 

عشق به تحقیق آن بود كه صورت معشوق پیکر جان عاشق آید , اکنون جان عاشق از 

أن صورت دائما' قوت خود می‌خورد ‏ و برای آن" بد که اگر معشوق "به هزار فرسنگ 

دور" بود عاشق او را حاضر داند و أقربٌ من کل قريب شمارد". اما قوت آگاهی از ۵ 
آنچه "نقد خویشتن" (است)]. جز از ساية جمال" روی معشوق نتواند خورد "۲ . 

[شعر | 
الا ثاشقنی ترا و قل لى هن الْتََمِرٌ ۳۰. 
وصال"' قوت آگاهی خوردن است از تقد جان خود نه ياقتى". اما حقيقت وصال 
خود ابن جا دست" دهد » واين نقطه" از دید " علم متواری است ‏ اما" چون عشق 35 


به كمال رسد قوت هم از کمال " خود خورد از بیرون کاری ندارد , 


۴ - فصل 
فى همّة العشق !۱ 
عشق را همتى است که" معشوق متمالی ۲ صقت خو اهد . يس هر معشوق "که در دام 


۱. درق ک :لازم .ب : دائما || ۲.ر :این ۔ ق !ابن است || ۳ د : عاشق || ۴. درق : - دور || ۵. 
د: ۰و معتوق به هزار فرسنگ دیگر | ۶.ر: شمرد || ۷ .ق : آن‌جا || ۸.ب دق : خودش است . 
رگ : خورش است | 5 . درق : جز در آین جمال || ۱۰, در : + بيت : 

أن روی چرا به بت‌پرستان نبرىي ١‏ عرضه نکی کفر از ايشان نبری 

گر یک نظری چنان که هستی نگری ته بت مان ته بت‌پرستی ته پری 
ار : + ولا تشقنى سرا اذا آمکن الجهز | ۱۲.ر : + معشوق || ۱۳. درق : نه يانتن || ۱۴.ب 
درق ک : خود اتحاد است || ۱۵. د : نقط || ۱۶. درق : - دیب || ۱۷. د: - اما || ۱۸. درق : - 


كمال || ۱٩‏ دق : -فی ... العشق | ۲۰ رق : داو || ۲۱.: :متعال || ۲۲ ق : معشولی . 


FF‏ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


۳ ر ا سر 8 3 یر عه ۳ 9 ۳ ۳ 5 ۰ ۴ 
عَليك لعبی ۰0 گفت ۱ ؛ فبعرّنک لاغویتَهُم آَجَْمَعِينَ ۳۷. من خود از تو آن" تعرز دوست 
دارم که تو را هيج كس در تویی نبؤد و در خورث اگر" تو را جیزی در خورا یبود 


آن‌گاه" نه كمال پود" و نه" عزّت . 


۶۵ - فصلل 
طمع '' همه تهمت است ۳ و |تهمت | " همه علت . و علت همه ذلت ۳ و ذلت همه 
خحلت ‏ او خجلت | ۷ همه ضد یقین ۰ و معرفت " عين نكرت ۳. طمع دو روى دارد: 
یک روی ۲ سپید است ء و یک روى سياه . أن روی "که در روی " کرم دارد سپید است: 


و آن روى كه" در استحقاق دارد" سباه "۲ 


۶۶ - فصل فى خاتمة الکتاب ۷ 
عقول را دایره" بر بستداند؟" از ادزاک" ماهيت'" و حقيقت روح و روح" صدف 


عشق است . چون به صدف علم "را راه نيست ء به گوهر مكنون جه گونه راه بود ؟ اما 


۱. درق : با ابلیس |[ ۲. قرآن » ۷۸/۳۸ || ۳. قرآن , ۸۴/۳۸ . درق : - لأغويتهم آجمعین || ۴. 
درق :این || ۵ .دق : هيجكس در خور (ق : خورد) لبود . ر : هیچ‌کس دروا نود و در خور نبوّد | 
۶ .در :که اگر || ۷.د: -تورا.. در شور. رق : خورد || ۸.ر: بودی || ۹. درق : أنكه || ۱۰.ر: 
بودى |[ ۱۱.درق :در ا 7 پ درقك : طمع . در اصل : آخر | ١.ق:‏ نهمت | ۱۴.پ درک: 
و لهمت . ق : و نهمت | ۱۵ و ۱۶.ب د : زلت || ۱۷.ب درق ک : و خجلت || ۱۸ درک : - 
يقبن || ٩۱.دق‏ : +و | ۲۰. د: نكرت | ١؟.‏ درق : رویش | ؟1. د : و یک رویش || ۲۳.در:- 
روی | ۲۴.ق : + رر || ۲۵.د: + يا در نهمت استحفای . ر : + با تهست استحقاق . ق : + با تهمت 
استحقاق || ۲۶. درق : سیاء است || ۲۷. ب درق ک : - فى ... الکتاب |[ ۲۸. ب درق : دید | 
٩‏ دادر بسته || »۳ب : +کمال و. درق : + جان و || ۳۱.ق : و ماهینش || ۳۳ د :آن. ر :او . 


ف : و حفیفت روم . ب : روح ۳ درق : چان . ب : روح || ۳ سب : + او . 


بر سبیل ۱ اجابت التماس این دوست" عزیز -أَكُرَمَه الله این فصول ثبت کرده آهل" 
اگر جه ؛ کلامنا اشارة + از پیش بر يشت ابن جزو* ثبت آمد تا اگر کسی فهم نکند 


معذور باشد که دست عبارات " به معانی "نرسد . که معانی عشق پس بوشیده است". 
ابیت | 
عشق پوشیده ست و هرگز كس ندیده ستش عیان " 
لاف‌های بی‌شده تاکی زنند این عاشقان 
هر كس از پندار خود در عشق لافی می‌زند 
عشق از پندار خالی وز جنين وز جنان 
نَم السوانٌ فى العشتي . و صلَّى ال على محمَّدٍ و آله أجمعين '". 


۷ فضا 
راء عاشقی |همه "] اویی استاء معشوتئ كلمة توابى بود . زیرا که تو نمی "شاید که 
خود را باشی که شاید که معشوق را پاشی, عاشقى مى بايد كه" هیچ خود را نباشد "۰ 


بل که خود هیچ نباشد ۷ . 


امس 


تا نو در بند هوایی از زن و زر چاره نیست 
عاشقی شو تا هم از زر فارغ آیی هم ز زن 


سس ۳ د ر تست سس ا ا س ل ل سس ی 


| درق : صدف عشق است به لول مكنون که در آن صدف است که بیتا شود الا بر سبیل همان‎ .١ 
... ؟. درق : -اجابت || ۳. ب : -دوست || ۴. پ : فصلی جند اتبات افتاد | ۵, ب : - بر بشت‎ 
+ درق : که ..است. ر:‎ .٩ || جزو || ۶ . ب : اثبات التاد | ۷ . پ : عبارت | ۸. ب : +عشق‎ 
بيت , ق : + فرد || 15. د : ندادستش نشان | ۱۱. درق : -هر كس ... اجمعین . در اين جانسخه‎ 
ملن ام به پابان مى رسد  و از این جا به بعد تست وده در متن قرار قرفت || ۱۲. ب رق : هیه . د:‎ 
: همه | ۳ب : است . درق : نيست | ۱۳ ق ؛ توبی || ۱۵.ر : ا. ق : نمی‌شاید که || ۱۶.ر‎ 


نياشى . ق : هيج خود را باشی جتان که گُفته‌اند | ۱۷ ر : و به حكم خود نباشی . 


سواتح ۱۶۷ 


1 


با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست! 
يا رضای دوست بايد با هوای خویشتن 


تا با خودی " ای خواحه نداری سرما كين پر سر بی سراب بود افسر ما" 


۸ - فصل 


جفای معشوق دو است : یکی در پای"بالای عشق » و یکی در ياى” نشیب عشق . و 
عشق را پای بالایی و بای نشیبی هست۲ 


كه بر عاش دشخوار " بود جقای معشوق'' در محکمی بند ""؛ و همجنین " غیرت از 
0 


. تا عشق*در زيادت يود [ياى]' بالای او بود 
ورق جفا بوّد" و پای بند " عشن بود ویار معشوق " بود تا زیادت مىشود". بای" 
نشیب عشق أن بوّد که راه زیادت برسد"" و عشق روی در نقصان نهد . اين جا جفا و 


غيرت يأد*" عاشق ایب تا تدخ برتخيره. و منازل در خلع عشى می برد ۰ و این کار به 
جایی رسد كه اگر جفائی يا غيرتى " عظيم بدو رسسید " راهى كه مشلا به سالى 


ق :راه || ۲.ر: رباعى || ۳ ر : سرى |[ ؟. ق : - قدری ... افسر ما. اين رباعى به جايش آمده 
اما : 

جان عود بود هميشه در يحبر ما خود ریز بود هميشه در كشور ما 

دارى سرما و كرنه دور از سر ما ما دوست كُشيم و تو نداری سر ما 
باك : بیت , تا تو ,.. افسرما || ۵ . ق ک : - در پای || ۶.ق : -ياى || ا . ق : و عشق را بالاو 
نشیبی مست || ۸.ر : عشق . ق : عاشق || ٩.رق‏ :پاء ه: - پا || ۱۰.رق : دشوار || ۱۱.ر:+و 
بار معشون بود . پ ک : جفاي معشوق ناز معشوق بود || ۱۲.ق : بندد | ۱۳.ق : .و عمچنین | 
۴ ق از ررق عشق است | ۱۵.ر: یار ق : بار .ك : نياز || ۱۶.ق : -و بار معشوق || ۱۷.ق : 
- بود ... شود | ۱۸.ق :و پای || ٩۱.ق‏ : بربندد.ک : بيند || ۲۰. پ ق !يار ر : یار .ک : ناز | 


۱ ف : حذا با غيرت || ۲. ر : بدو رسد عظیم . 


س تت ي 


=» 


خواست' در خلع عشق . به شبى يا به روزى ؛ بل " به ساعتى برود" که بارگاه" لابدّى 


معشوق است . چون چشم بر رخنه افتاد ؛ لابدى برسيد و امکان خلاص پیداگشت . 


۹ - فصل 
غيرت چون بتاود "او "صمصامی "بی مسامحت بود اما تاجه بى كند و که را بى گند . 
كاه ود كه صبر را پی کند و بر عاشق آید"قهری بدو رسد - سر در سر “كردن و خود را 
هلاک كردن از این ورق بود . و گاه بؤد که بر پیوند آید و برد و عشق را پی کند تا 
عاشق فارغ شود . و گاه بود که پر معشوق آبد و سعشوق را پی كند ؛ زرا که آن 
حساب "" عدل عشق است ۱ و عدل عشق همتا" و همساتی " و کفایت نخواهد 
آمیزش عشق و آويزش خواهد " يا نسیم تيم" در حق عاشق ۳ و این " از عجایب 
است . 
سرد 
ای برده دلم به غسمزده جان تنیز بر 
چون"" شد دل و مجان , نام و تشان نيز ببر 
گر" هیچ اثر بماند از من به جهان 


١.ر‏ : خواستی رفت . ق : به آسائی خواست رفت | ؟. رق : لابل || ۳. رق : +زیرا|| ۴.ر: 
جفا || ۵ . ر : بتابد . ق : -بتابد |[ ۶.ق : -او || ۷.ق : صمصام || ۸ .ر: + تا۔ ب ق ک : - تا | 
٩‏ پ ق : سر . رک : رسن | ۱۶,پ : جناب ,ر :از (؟) جناب , ق :از حساب , ک : ساب ۱ 
۱ ق : بوّد | ۱۲.ر : همتایی . ق :همتا || ۱۳.ق : - ر همسانى .ر: گفابت و همسانی و همتایی | 
۴ ر : آمپزش و آوبزش عشق خواهد || ۱۵. رک : تا نسبت هم . ق : با به ستم . ب : - تا نسبت 
هم || ۱۶. رق : + وبس (؟) || ۱۷.ق : آف || ۱۸.ق :رباعی | ٩۱.ق‏ :چون | ۲۰.ر: ور | 


۱ب که : - بیت ... بير . 


1 


1 


هآآ آذ تحتل ا تک 


۰ - فصل 
قوت عشق از درون عاشق هر عاشق است و جز در کأس دل نخورد . اؤلا در موج درد 
عشق بر دل ریزد زهره » بس بخورد". حون تمام بخورد صبر بیدا شود ء اما نا" تمام 
نخورد راه صبر بر عاشق در بسته است ‏ و این "از عحایب خواض عشق است , 


۱ - فصل ' 
هر جه در نلوين عشق از عاشق بشود ؛ در تمکین عشق بدل أن بيايد از معشوق ؛ و 
لکن *نه هر کسی * بدین مقام رسد که این بس عالی مقامی است "در عشق . و كمال 
تمكن * أن بود که از هستی او جیزی نمانده بود . 


1 
ایس 


تعلی که زکات عقل و جات یافته‌ام 
۳ باکس ننمایم که نهان يافتهام 
تسا ظسنٌ نبری که رای‌گان یافتهام 
من جان و جهان داده » پس آن " یافته‌ام ۲ 
وصال و فراق او را یکی بژد؛ و از علل و عوارض برخاسته بوّد . این جا بود که أو اهلّت 
خلمت عشق آید ۳ این" حقایق که " بر بدل از معشوق به عاشق * می‌رسد " خلعت 
شق دود , 


ب ۱۷ 
الاين 


دل در ممع وصل بلارا سیر است 
جان در ذم هجر و زهر او" بر خطر است 


۱ ق : ہس نخورد || ۲.د: با. رق :ما || ۲.ر:واین تيز || ۴.رق : فصل .د: -فصل | ۵.ر: 
ولکن | ۶.ر:کس | ۷.ي: که سرّي است عالی || ۸.ر : تمكين || ٩.ق‏ : رباعی || ۱۰.ق : 
داده‌ام آن || ۱۱.پک : - بيت ... يانتدام || ۱۲.ر : يابد || ۱۳.ر :واین || ۱۴,ق: -كه || ۱۵. 


ق : عشق عاشق || ۱۶. ق : +عاشق || ۱۷.ق : رباعى || ۸ : زهر هجر او . ف : دم هجران تو 


سواتح ۱۷۱ 


۳ -فصل 
معشوقي خزانه عشق است و حمال او ذخیره او است ۱ تصرف او ۲ در أن اف " است به 
همه حال , اما إهليّت خلعت عشن آن است که در فصل ال" بیان افتاد . 


۳ - فصسل 
عشق عجب آینه‌ای است هم عاشق راء هم معشوق را. هم در خود دیدن وهم در 
معشوق دیدن . و هم در اغیار دیدن , اگر غیرت عشق دست دهد یا" وا غیری نگردگ 
هرگز جمال "معشوق به كمال جز“ در آیثه عشق نون ديدن". و همچنین " کمال نیاز 
عاشق "۲ و جمله صفات نقصان و كمال از هرد و جاتب , 


۴ - فصل 


عشق حيرت است " در او هیچ کسب " راه نیست به هيج سبیل ‏ لاجرم احكام او همه 


لل لي 1 
لا 


ست ‏ اختیار از وى" و از ولایت وی " معزول است ‏ مرغ اختیار در ولايث او 
نبرّد . احوال او همه" زهر قهر بود ". و عاشق را به جبر" مهره بساط او " مى بايد بود 
تا او جه تقش نهد" . يس اگر خواهد و اگر نه" أن نقش پر او بيدا می‌شود . بلای 
.١‏ ياك : - يبت ... سرست | ۰۲ ر :شق || ۳ رق : تافلاتر || ۴ ر: + پیش از اين || ۵.ر: تا 
ق : نا به قيرى || * . ب : بگیرد. ق ک: نگیرد .ر : ننگرد (؟) | ۷.ر :كمال جمال || ۸. ق :خود 
٩ |]‏ رق : دید | ۱۰.ر : همچنان || ۱۱.ق : +را || ۱۲. پ ق ک : چیزی است . ر : جبری 
است | ۳ پ : کست . ق ک : کس . ر كسب را || ۱۴.رق : حبر.ک : حيرت || ۱۵و 18.ر: 
او || ۱۷ق : - او همه || ۱۸.ر: + و مگر جبر بوّد.ک : نکر و حيرت بود || ٩۱.ر:‏ - به جبر | 


۰ ر : بساط مهره قهر او || ۲۱ .ر : چه زند و جه نقش نهد || ۲۲ . ر : تخواهد , 


و ۱ 


عش در بندار اختیار است . جون " تمام بدائنست" و بیود" کار یل اسانتر شد" ؛ ژیرا 


که نکو شد تا کاری به" اختیار کند در حيزي "که ذر او هيج اختیار درست آنیست. 
بیت " 


آزاده باط مهرة تقدير ابت 

در راه ف اك خو یش بی ند بیر اس 
ج 5 ع 1 5 »= j=‏ ۱1 
ان مهره تویی ر نس و دورن تمثال 


۷۵ - فص ۲ 
گاه بود كه بلا و جفای معشوق تخمی بود که از دست المعيّت و" کفایت ‏ و عنایت 
عشق در زمین مراد عاشق افکتند "تا از او کل,اعتذاری برآید "۳ و بود که فزايند''. و 
ثمرءٌ وصال گردد . و اگر دولت به کمال‌تو بوّد آن ٌصال از یکی خالی نبود ؛ اگر برق 
ماعقه يجهد " و" بر راه او تیاید ۳۳ اسا این بود تا بداند که هر که در راه عشق 
رود اعتماد نید" و برای اين گفته‌انك,۳ 
5 ۲8 


اسسا 


گر غُره بدان " شدی که دادم به تو دل صد فافله بيش برده‌اند از سنزل" 

ار + این معش ] ۲.ق : برست , ,: +رآن پندار | ۳ ر :ليود || ۴.ر:شرد || ۵.ق : -به | ۶. 
: - در جیزی || ۷.ر: - درست | ۸ ق : دست ثيابد || ٩.ق‏ :ریاعی || ۱۰.ر: -و || ۱۱.ق و 
حاشية د : آن نقش نو زو مبين و برخشم منال || ۱۲.و: گر || ۱۳.ب: - يبك ... تقصیراست | ۰۱۴ 
رق : فصل . د : - قصل | ۱۵.ق : - و ۱۶ +رعایت | ۱۷ ق -افکند || ۱۸.ق : كلى اعتذار 
می‌برآید || 15. ر: فرابندد , ب ق : فزاینده |[ ۲۰. ر؛ برق و صاعقه برنجهد. ب ق ک : برق صاعقه 
بجهد || ۲۱.رق : +يرده || ؟؟. رق : + و راه بر دولت او نبژند (؟) (ق : نزنند) || ۰۲۳ رق : داین | 
۴ ب رک : هرگز در راه عشق روی اعتماد نبود | ۲۵.ق ؛ گفته است آن کس || ۲۶.ق : رباعی || 
۷ ق : بدین | ۲۸.ک : رَبنا ظلَمنا لس وان لم تفیزلاوُزحننا لنكُوئنَ من الخاسرین. ایزد 
تعالی چندان توفيق به نبشتن این رساله کرامت [کردی ] به کشف این اسرارجان ما را روشن كردان و 
ما را از يشان گردان که در ايشات به سر حدٌ این کلمات رسیده است. بمِنّه وكمال کرمه . 


س ت جح بح ر س 


دل کر ه ز وضل شادمان سی بینم 
ا شای" فراق در ميان هی بينم 
در هجر تو وصل تو" نهان می‌دیدم؟ 


در وصل تو هجر تو عسيان سی‌بینم" 


۱. پ رق ک : - و این ...بيت || ۲ .که : دریای || ۳.ق : -تو | ۴. ق : مي‌بینم | ۵.د: نمام 
شد سوانح امام عارف محقّق . سلطان العلماء , احمدالفوّالی - قُدَّس ال روحَة العزیز - به ید اصفر 
عبادالله تعالی » حسین بن عثمان بن محمد الشیرازی » فى شهر ربيع الآخر سنة ۶۸۸ حامداً مصلياً. و 
صلی الله على نبیّه محمّد وآله أجمعين الطَيّبِينَ الطاهرين و سل تسليما. 

ق : + والثلام ‏ كتبه محمود الرّرمى ۸۸۲. 

ك : قث هذه الرّسالةٌ الشّرِيفةٌ به تاريخ دهم شهر ذى حجّة سنة ۰۱۰۱۶ 

ب : - و ابن ... مى بينم .تم الرّسالةٌ ين كلام الامام المحي العلامة , ولن الله الوالى » لطيفة صن 
الله المتعالى , احمد الغرّالى - رفع الله روحة و زاذ ن عالمالقرب فتوخه - . قد تقث کاب هذه 
الرّسالة الشريفة فى سنة ۸٩۷‏ على یدالعبد الضعيفٍ االتحيف المحتاج الى رحمة الله الملک العالم 
أحمد بن أحمد الحافظ الخادم » ثبت عليه (؟). 


ضمنا دو نسخه اي ره قصل ۶۶ ابن رساله را بعد از خاتمه رباعى مئنء در أبن جا آور ده‌اند . 


اين صفحه دارای تصویر نمایشی نمی باشد لطفا به صفحات دیگر مراحعه كنيد 


«... ميان وی (عین التضات) و شيخ احمد 
مخاتبات و مراسلات بسيار است , و از أن 
جمله رسالۀ عينيّه است که شيخ احمد به وی 
نوشته ؛ که در فصاحت و بلاغت و روانی و 
سلاست توان گفت که آن را نظیری نیست! 


جامی ‏ نفحات الانس ‏ ص ۴۱۴ . 


رسالةعيتيه 


اين صفحه دارای تصویر نمایشی نمی باشد لطفا به صفحات دیگر مراحعه كنيد 


صا شاه 


ابن اثر یکی از شاه کارهای اخلاقيی دسی و عر فان اسلامی است که حاعی به 
حق در بارة أن می‌گوبد : 

© ميات وى (عين القضات) و شيخ احمد مکاتبات و مراسلات بسيار است »و 

از آن جمله رسالۀ «عینیّه» است که شيخ احمد به وی نوشته , که در فصاحت و 


بلاغت و روانی و سلاست توان كفت که آن را نظیری نیست؛ . (تفحات‌الانس . 


ص ۲۱ 1 
مرحوم حاج سید نصرالله تقوى در مقد مه همین رساله كه به نام ٠‏ تازیائۀ سلوک ؛ منتشر 
كرد می تو يسد : 


۲ در فروردين هزار و سی صد و هحدة شتيب بدكتا ب ایی كه از نظر مهجور 
مانده بود مراجعه می‌کردم ؛ اتفاقا به جنگی که مشتمل بر نفائس چند بود 
برخوردم . همین که أن را كشودم , بر صدر صفحه‌ای ديدم اين جمله نگاشته 
بود ١‏ مکتوب امام احمد غزّالی که به عين القضات همدانی نگاشته؛ . اين عنوات 
چنان مرا شيفته کرد که نتوانستم از تأمل در آن خودداری كنم و نخوانده بگذارم 
و بگذرم . سپس هر جه در آن بيش تر نظر كردم فریفته‌تر شدم . گویی شمیمی 
بودکه از نسیم خلد به مشام جان مشتاق وزید ‏ يا بانگی بود از طرف هاتف 
غيبى كه نقوس مستعذان را از نشثة طبیعت به سر منزل حقيقت دعوت 
می‌نمود. البته بايد كه جنين باشد ‏ جه سخن كز دل خیزد از حال گوینده خبر 
دهد و در اعماق قلب شنونده تفوذ کند . کم تر تأثير اين گونه گفته‌ها آن است که 
بی‌خبران را خبردار می‌سازد و صاحب خبران را به صف آبرار می‌کشاند . 


چون اين نامة گرامی را بدين پایه شناختم مصمم شدم که اين نسخة 


۱ 


1۵ 


e 


شريفه را به وسيلة طبع منتشر سازم تا به آسانی در دست‌رس اهل دوق به محل 

مطالعه قرار بابد . اکنون اين نامه گرامی را در معرض استفاد؛ امل حال ر 

متعلشان ژّلال وصال می‌گذارم » و وصف این تأمه را به فرمودة حضرت مولوی 

جلال الدین که در يشت مثنوی خود نوشته اکتفاً میکنم : 

نردبان آسمان است اين کلام هر که زین بر می‌رود آيد به يام 

تی به بام جرخ كو اخضر بود بل به بامی كز فلك برتر بود 

بام گردون را از او باشد نوا گردشش باشد همیشه زآن هواه. 
مرحوم حسن مُشكان طبسی در مقدمة همین رساله چنین اظهار می‌دارد : 

... این نام مبارك .كه اپنک به دستور دانش‌مند معظم , استاد بزرگ در علوم 

عقلی و تقلی . جناب آقای حاح سيد تصرائلّه تقوی رئيس دیوان کشور . جاب 

می شود موجی است حاكى از دريايق بی‌کران , و نوری است کاشف از آنتابی 

تابان . عطری است که مشام جان سالگین را معطر می‌سازد , و مضرابی است 

كه تارهای شعور باطن را به اهتزاز می‌آورد . بل‌که چنان که به قلم آقای معظم له 

حاری شده اتازيانة سلوک» اسا و بای از جانب حضرت مالک الملوک! . 
مرحوم وحید دست‌گردی در مجلة ارمغان می آورد : 

:... این رساله را قدوة المعالی و شيخ الطريقة احمد غژالی طوسی برادر که تر 

امام غزّالی برای مرید خود عين القضات همدانی به رشتة تحریر كشيده ... 

اینک به واسطة کثرت افادت عیناً به معرض مطالعه قَراء کرام مجلة ارمغان 

می‌گذاريم تا از زاوية مول خارج شده: . از اين راه خدمت به عالم علم و 

عرفان به عمل آید» . (مجلةُ ارمغات س ۱۳۰۶(۸ ش ۰۱ص ۴۲). 
غزالی در اين اثر » برای بیان مکنونات قلبی و عقاید شخصی . متوسل به آيات و 
اخبار و حکایات و اقوال و اشعار و امثال می‌گردد به طوری که کمیّت کلام متقول ‏ از 
حجم کلام غرّالى بیش ثر است . اين که جامی نوشته است : اتوان كنت اين رساله رأ 
نظیری نيست؛ . از این رو است که غرّالى در اين اثر نوادر اقوال عرفا و شعرا و ادبا و 
نقها و حکما و ماد و صاحبان مثل و آيات و اخبار و غیره را تقل می‌کند که می توان 


مقدمة تیه ۱۷۹ 


كفت سطری از این رساله از غرّالى نیست و کار غژالی در اين اثر آوردن ادوات ربط و 
ربط دادن این اقوال است و هنر او نيز در اين کار است . و نگارنده با زحمت بسیار 
مدر و مأخد همة ا بن اقوال را به دست آورد و در تعلیقات متذكر شده است . 

ظاهر رساله می‌رساند که نامه بلندى است خطاب به عين القضات جهت پند و 
تصيحت و ارشاه وى . و همراه مغز و معنى . فصاحت و بلاغت لفظ نيز آشکار 
مى باشد . خود رساله بهترين معرّف خود است و احتیاج به هیچ گونه مقدمهاى 
نیست . لدا به همین جند سطر بسنده مى شود . 


نام‌هایی که به اين رساله داده‌اند 

حون امام احمد غزالی خود نامی به اين رساله‌اش نداده » لذأ هركس به 
استنباط و رأى و سلیقهٌ خويش نامی به اين رساله داده است که ذبلا آورده می‌شود : 

| - تازیانه سلوک -مرحوم سید.نصرالله تفوي در سال ۱۳۱۹ خورشیدی این 
حا الا 

- تذكره - نگارنده عقيدة دارد سق این.است که نام اين رساله «تذكره! 
باشد. سد خود امام غزالی در اواخر رساله می‌تویسد :۱ و ... شرط نميحت به جای 
اوردم و این کلمات تذکره را نوشتم ... ۲ 

۳- رازنامه - در نسخه خطی کتاب‌خانه مرکزی دانش‌گاه تهران به شماره 
5 با تاریخ ۸۴۳. علت تسمیه رساله به این نام اين است که غرّالی در مقدمه 
ابن رساله خطاب به عین القضات می‌گوید ٠:‏ و اگر نه آنستی که سین آن خلاصة عصر 
به تأييد رټانی متشرح است و استماع مواعظ را متفسح ... اين تصدیم ندادمی و اين 
رازنامه نگشادمی .. 0 

۴ - رسال الشیخ الامام احمدالغزالى یلیخ عین‌القضاة الهمدانی - در 
تسخ : «ابنديا انیس« بايزيد (ولی الذين) : پاریس » تاشکند » مجلس شورای ملی 
(منعدد). بنباد ملی همدرد (ناظم آباد) کراچی . کناب خانهة ملی تهران . 

ل - سللامیه - قول حافظ حسین کربلاشی در روضات الجنان و جنات الجنان ۽ 


1 


۲۵ 


۱ و ۴۰/۲ . وجه تمه اين رساله يه سلاميه براى اين است كه ابتداى أن با 
این جمله شروع مى شود : « سلامٌ الله تعالى علّى الولد الأعرٌ عين القضاة ۱ . 

۶ - صلوات شريفه - در تسخه کتاپ خانة ملى ملک به شمارة ٩۴۰‏ 

۷ - رساله عرفانی از احمد غزالی - يايزيد (ولی الدین) به شمارة ۱۸۱۹/۴ . 

۸ - رساله عین القضاة - در تسخ : ابا صوفیا: به شماره‌های : ۹ ود 
۱ و مجموعه خضطی کتاب‌خانه مرکزی دانش‌گاه تهران ؛ به شماره 
۹ 2 

4 - عبارات مئقولة من مقالات احمد الغزّالی - مجموعه خطی کتاب خانه 
مجلس شورای ملی : به شمار؛ ۰۳۳۲۱ 

۰ - عينيه - جامی در تفحات الانس ‏ و ابن کربلائی در روضات الجنات و 
جات الخنان » و غالب تسخ . 

۱ - رسالةٌ ف ىالموعظة - نسخه کتاب خان خانقاه نعم تاللهى تهران با تاريخ 
AT‏ 


۳ - مکاتیب فارسی احمد غزالی - لسخه کتاب خانه مدرسة مسحود یه در 


۱ 
مدراس هند . 


۳ - رسالة ميمونه - تسخ تاشکند » به شماره‌های : ۲۱۴۸ و ۲۱۴۹ جون در 
آخر اين دو نسخه آمده « مت الرسالة المیمونةٌ الشريفةٌ 1 . 

۴ - امه‌های شيخ احمد غرّالى - نسخه کتاب خانه موز؛ لندن به شماره 
۳ 

۵ - رساله يمينيه - از احمد غزالی و عين القضات . نسخه کتاب خان؛ تدلیان 
به شماره ۱۹۰۵/۴ و نسخه کتاب‌خانه ملى باریس به شمار؛ ۹۲. 

مختار نگارنده - چون اين رساله در اکثر و اقدم نسخ به نام «عینیهء نامیده 


شدى از اين رو مصحح هم همین نام را جهت تسمیه این رساله اختیار کرد . 


ماخذى که نام رسالة عینیه در آنها آمده 
١‏ - نفحات الأنس » ص ۴۱۴. 


نسخه‌های عينيه در کتاب‌خانه‌های جهان 
نام شهر نام کتاپ‌شانه شمارة کتاب 
7 استاتبول اناصوقيا ۲۹۱۰/۹ 
FAT 1! ~۴‏ ِِ 
۳ ۱ بايزيد (ولیالدین) ۱۸۱۹/۴ 
۴~ ا حمیل به ۱۱/۲۰۸۵ 
ف > موز ارکئولوژزی ۸۶۲ 
وس آکسفوود بو دلیان ۱۹۰۵/۴ 
۷ پارپس كتابخانة ملی ‏ 47 
از س ۷ 1 1 TAT‏ 
۹- تاشکند کتاب خاثة آ کادمی ۲۱۴۸ 
علوم 
f =o‏ 1 و ۳۹۴۹ 
۱ ۱ + ۳۵۸۶ 
الك یه کتاب‌خانه ملی ‏ ۳۱۹۸/۷ 
۳- تهران دکتری مهدی بیانی - 
 - ۴‏ 1 کتاب خانه مرکزی ۲۹۲۰/۱۹ 
دانتر گاه 
J, -16‏ کتاب‌خانه جعفر 


۲ - روضات الجنان و جنات الخنان : ۳۴۰/۲. 
۳ -كشف القْنون) ص ٩۰۱‏ به نام رسالهٌ «یسینیهه از احمد غّالی و عين القضات 
هس ائی . 


۴ - هدية العارفین ۰ ۰۸۳/۱ 


سلطا نالقوّائى 


۱۳۱ 
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1۵ 


۳۵ 


- ۴ 


- 


لند ی 


سس دس 


تس و ت تس عر فته سس 


نام کتاب‌خانه شماره کتاب تاریخ كتاب 

کتاب خانه مجلس 

شورای على ۶۵۵ ۱۳۷۶ 

۱۰۷ ۱۰ 1 ۱ 

۱ ۳۳۱ ۱ ۱ 

۱۰۹ ۳۷۳۹ 1 ۱ 

۱۰۶۸ ۵۰۰۳ ۱ ۱ 

0 1 لين ۷ هآ 

۱ فقون کتاب مد ینةالادب از صبرت ثائینی : 
صی ۲۸۸ 

کتاب خانه ملک ۴۰۵۶/۱۲ .۲ 

۱۰۰ ۳۱۹۸۱۲ 1 1 

۳۳۰۸/۱ ۱ : 

۱ 1 ۳( سدة ۱۱ 

AF F41 1 ۱ 

بخانقاه نعمت 

اللهی ب A1‏ 

۽ ملى ۵غ 

كتاب خانه أصفيه أ 5 

كتاب خانة سالار ۱۰۲/۴ - 

جنگ 

کتاب‌خانه خانقاه ۶۶۸٩‏ ۳ 

ا حمد ید 


۳ 


کتاب خانه ایندیا آفیس ۱۷۹۳ 


a a a aoa o ۰۰۰‏ ا 


نام شهر نام کتاب‌خانه شمارء کتاب تاريخ کتاب 
شاد ۷ کتاب‌خانه موزه ‏ ۴۱۱/۲ ِ- 
۵ - لنتدن 1 ۱ FAY‏ : 
ع" !۱ ۱ 1 ساك قرن ۱۳ 
 - ۷‏ هدراس کتاب خانه مد رسه محمد به ۵ 
۸ - مدیته کتاب‌خانه عارف ۳۱۱ ۰ 
حخمت 
۹- مشهد كتاب خانه رضوى ۳۵۸۲ : 
 -۰‏ ناظم آباد كتابخانة بنياد ملی 
(كراجى) شمدرد ۳ 
۴۹د + كتاب خانه كتج 4 ۴ 2 
جايهاى عينيه 


عينيه را بار اول مرحوم وحيد دستگردی در مجله ارمغات, سال هشتم (۱۳۰۶) 
از صفحة ۴۲ - ۳۸ از روی نسخة مرحوم هدایت در تکمیل مقاله مرحوم مجدالعلی ۱۵ 
خراسائى در بارة عين القضات . جاب کرد . اين نسخه بسیار ناقص می‌باشد و از 
لحاظ کمیت حدود یک هفتم عينية حاضر مى باشد . 

بار دوم مرحوم حاج سید نصرالله تقوی در سال ۱۳۱۹ خورشیدی رسالهٌ عيتيه 
را به نام « تازيانة سلوک » جاب کرد . پنای کار مرحوم تقوی » نسخه‌ای در متن و دو 
نسخة دیگر با رمز (خ ل) أن هم در متن بدون ابزكه توضیحی دربار؛ نشخصات ‏ .م 
سخه‌ها بد هد » بوده است , 

بار سوم توسط دکتر جواد توربخش به سال ۰۱۳۵۲ از روی نسخه مورخ ۸۱۳ 
كتاب خانةٌ خانقاه نعمتاللهى . بنای کار ايشان جاب همین یک نسخه خطى بسوده 
بدون مقابله با نسخ دیگر . 


وت 


نج ادت ا اس تسس تست تست سس س ال ل ااا ن 


۱۸۲ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


هر سه جاب ياد شده , بدون تعلیقات و توضیحات و تبیین و تشريح مطالب 
رساله می باشد . 


کیفیت تصحیح رساله 

مصحح هنكام تصحیح حدود پانزده نسخه در اختیار داشت که بالطبع اختلاف 
کلمات در اين مقیاس زياد مى بود . از این تعداد , اقدام نسخ که نسخدٌ کناب خاتة ایا 
صوفيا در استانبول يه شماره ۹ با تاربخ ۶ بود در متن » و هشت نسخه دیگر 
در خاشه آورده شد + و در موارد بسیاری هم از پانزده نسخه استفاده و استعانت 


مشخصات تُسخى که در حاشیه آمده بدين قرار است : 

رموز نسخه‌ها شمارة کناب تاي نسحا 
ب - نسخة کتاب خانة بادليان E RU‏ 
ب - نسخةٌ کتاب‌خانه ملى پاروس ر TAY‏ اكه 


نت - نسخه کتاپ خانة آکادمی علوم" 

تاشكند IFA‏ 1۹۱ 
د - نسخه کتاب خانه مر کز ی دانشكاه 

تهران 114ء141 AfY‏ 
ر - نسخة کتاب‌خانه آستان قدس 

رضوی تهران BAY‏ از سده ۱۰ 
ک - نسخه کتاب‌خانهٌ ملی ملک 

تهرات F411‏ ۱۰۰۱ 
م - نسخه کتاب‌خانه مجلس شوراي 

ملّی تهران Y1‏ ۱۰۰۷ 
و - نسخه کتاب خانه با یز بد 


(ولی الدین) ۱۳۱۹ ا ۷ 


مقدذمة عیتسه ۱۹۵ 


تة متن متأسفانه در نصفةٌ رساله آبتر است و ناقص . و از نیمه به بعد » اقدام 
نسخ که نسخه کتاب‌خانه دانش‌گاه مورخ ۸۴۳ بود در متن قرار كرفت . 
در این ميان نسخه پاریس و ولی‌الدین با هم یکی بودند و از لحاظ کمیت حدود 


نسخه آستان قدس رضوی مغلوط تر و مخدوش تراز سایر تسخ بود . 


غينية جمد غزالی و نصيحت نامة محمد غزالی و كشف الأسرار تَیبدی 

نگارنده ضمن تصحیح عينيه متوجه شد که بعضى مطالب اين رساله با قسمنی 
از رساله نصيحت نامه" امام محمد غرّالی قرابت و تشابه و تطابق نزدیکی دارد , يس از 
مطابقه دريافت که اين دو با اقتياس بسيار زياد از یک دیگر نوشته شده است ‏ و موارد 
تشابه را نيز جای جاى در تعليقات متذكر گردبد ,حال كدام يك از برادران از ديكرى 
اقتباس كرده است معلوم نيست ؟. اما آنجه گه‌امسلم است مغز و معنى و عرفان در 
وك اعون ةك امت واد و ل عط وو ع ی دوكر ال اس زاس أو مه 
تشر , عینیه بندی عارفانه است و نصيحت نامه وعظى فقیهانه . و جنانجه خراننده هر 
دو متن را کنار هم بگیرد و در یک زمان مطالعه کند . خود ابن مطلب را در می يابد و 
پخته گی فکر و رسایی کلام احمد را بر محمد مشاهده می‌کند. 

و عجیب‌تر ابن که تکّه‌هایی از این رساله ؛ با تکه‌هایی از تفسی رکشف الاسرار 
یکی است كه ايضاً در تعلیقات آورده شده است . و همچنین است قطعاتی از مجالس 
احمد غزالی كه ترجمه آن به عينه در كشف الاسرار دیده می‌شود . و چون سال وفات 
احمد غدّالى و تألیف کشف الأسرار یکی است (۵۲۰): معلوم مبی‌گردد که در زمان 


.١‏ نصیحت نامه‌ای که در تعليقات به أن اشارء شده : جاب سعید نفیسی مندرج در مجلة آموزش و 
برورقي سال ۲( ۱۳۲۶ ش ۱و ۲و ۳ می‌باشد. و همین نصیحت نامه , در کتاب فضائل الا نام 
من رسائل حجةالاسلام , جاب عباس اقبال ‏ به عنوان نامه‌ای از امام محمد غرّالی .از صفحه ٩۱‏ 


نا ۱۱۳ جات سده 1 س . 


کر 


10 


Ez 


AF‏ درو هه آتار كار سى حمل عوالی 


لأليف کشفب الأسرار ؛ احمد غزالی زنده نبوده تا از آن استفاده کند . أما عکس أن 
درست است : بعلي در وقت تأليف کشف الاسرار همه آثار غرالی در دست مردم بوده 
است و از آن جمله تسدى در تألیف خود از آن‌ها استفاده کرده است . و ند تنها 
میبدی . بل كه شيخ عطار نيز در تذكرةالأوليا » غیناً قسمت‌هایی از کناب مجالس غرّالی 
را به ترجمه آورده است . که به هنكام طبع كتاب مجالس » ابن مبحث منعکسر خواهد 


بتاك . 


هاذء رسالة للشیخ الامام احمد الغرّالى ء إلى عين القضاةٍ الهمدانی - رشی الله 
تعالى عتهّما' ‏ 

سلامٌ الله تعالى على الْولدٍ الم عين القضاة - و رحمته و برکاته . 

قال الله تعالی : «إنَّ هاذه تذكرةٌ » من شاءً اند إلى ربّه بیلا »۳. 

و فال تعالى : « و هَن أراد الآخرة و سعی لها سَمْيهاء و هو مُوْمِنٌ » فَأُولَتَكٌ کان 

یم مشکوراً ', 

+ قال ٠:‏ و من أَعْرَضُ عن رى فال ميا شنکاء و شمه يوم القيامة 

آعمی ! : 

ماذا لمن أَعْرَضُ عن الا کر ٠‏ كيف لمن اعْرْضٌ عن المذکور ؟ 

اما بعد : 

تظم "| 
پا َد الْكُبَراءٍ تولا مطلقاً شهئث بذنک لسن الشتاده 

نهک اللَهُ لمالک , و وففک لاكيسابه EE‏ ین لک ما عليك , و أعائك على (چتنابه 00 
كفاك موب الْمَونَهِ بمعونة لمعولّة . ولاجَلْبَ الیک محناٌ ولا فد علیک فتنةٌ . و کک 
بن فيد سک .و اقل بقلبك'إليه ‏ وَهْجُمْ بِكُلّكَ عليه" . و نک بالسلامة. و خْسک 
۱ يام و : هذه ,.. عنهما 1 ۲. ت م : سلام ... برکاته . ک : سلام‌الله تعالی على فلان . ب در : سلام 
الله تعالی على المجلس الأسمی المنعمی الأ قضوى الرضوی الصّنوی الکفوی الجمالی الشّرني ‏ و 
رحمته و برکاته و نحیانه | ۳. شرآن : ۱۹۷۳ و 15/۷۶ || ۴ قران ۽ ۱۹/۱۷ | تك قسرآن : 
۰ ]ا ۶ ,درم : و هذا | . ب : نظم . م : قول الشاعر 1 4 .م : + أنّ الحسان مظئة إِلْحْسدٍ | 
!| ۹. ب ت ک م : بقلبك . ر : بك پقلبک . در اصل : یک || ۰ د: - و فکک ... عليه . م : + أمرك . 


مس تست سس سس سس بر م سک 1 ل 7 ل س1 


الكرامة .و نی آفرک باْجباطة والهداية , ولا أخلاك' امن الكفابةٍ والعناية. له ول 
ذلك و القادژ عليه . 

إِعْلَمْ -: أن علامة (عراض الل - تعالی - عم الْعبدٍ اشْعغالَةٌ بمالا ييه .١‏ و 
إن إل |" امرءِ بت ساعة من مرو فى غير ما کل لَحَرِيٌ أن تطول عليو' 
حسريُةُ ؛. و -: من جاور الأزبعينَ وله فلت خیهء شمه يجهر إلى الثار : . و -: 
و من كن الله سكين كنة نقد فقد أَعْذَرَاللَهُ إليه فى العمر » . 

اكرانه آنستی که سین [آن | خلاصة عصر - أَبَدَهُ الله بالطّاعة - به تأييد رتانی 
منشرح است » و استماع مواعظ را منفسح". و جواؤب همم *رابه دل قابل و به جان 
مستفيل »و - : ٠‏ ذلك فضل الله يؤْنِيهِ من یُشاء : -» [تصدیق ندادمى |" -» و این" 
رازنامه تگشادمی . جه -, طعم تَصح'' حق كويان در كام هوايرستان تلخ است : د 
وکین بر وم خی ا 
تال * - صلی الل عليه و سم -: مح الاش عن قت الْبَعْرَة , فْتوهاء و قالوا: :عا 
ار موی 
نیاید ۱ و پُوری است که جز در مشکات * متمر‌ضان تفحات قدم تتابد . 


1۹ 2 


شعر 

هر دل شده‌ای شعر دلاویز نگوید هر گم شده‌اي راه خرابات نیو ید" 
و نصیحت دل خفته را بیدار کند » اما (دل]۱" مرده را سود تدارد". و -: وإنّ قول الْحقٌ 
لم برک لی ۳ صدیقاه مشهور است » و -: «أَخُوكَ من حَذَرَكَ من الذنوب » مذكور . 
.١‏ م : + والحفاظة ۳ ۲. ت : لا خلاک . ر: الا خللاى .ى : لا أخذ لک 1 ۲ تک : کل , باب درم: 
- کل || ۴. بات درک : - عليه | ۵. پ درم : واگر | ۶. ب ت درک م: أن | ۰۷پ بت در و : 
منفتح | ۸.ت : +عالیه || ,٩‏ قرآن , ۵۷۱۵و ۲۱/۵۷ و ۴۱۶۲ || .1١‏ ب يات درک م : تصد بع 
ندادمی | ۱۱.ت : و سر این || ۱۲.ت : تلخ .م : سخن | ۰۱۳ پ و : مطبوع | ۱۴, ب رک : 
مطبوع || ۱۵.ب : +الثبى || ۱۶.پ درک م و عليه الشلام || ۱۷, ب ت دم : تياید .ک : نياید . در 
اصل : نباشد | ۰۱۸ ر :+ سیه || ٩۱.ب‌ک‏ : نظم .د : بيت || ۲۰, د: نداند. م : تيابد | ۲۱. ب 
رک و : + دل || ۲۲.ب و : سودی نکند | ۲۳.ک : لکم . 


عمروار مردی بايد که بشارت' - : اول مُن يُسَلُمْ عليه الب » می‌شنود » و شب به 
درخان؛ جخذیقه می رود" که : ۷ هل ذَكَرَنَى رسول الله" مَعَ المنافقین » ؟ و به روز کلب 
احبار را می‌گوید که ١:‏ وی بالتار" با اما المسلمین :0 
نیت | 

كه در بر تو به پادشاهی مانه ۶ كه بر در تو به دادخواهی ماتم" 
ترس حصار ایمان است و رجاء مركب مريد . و - :»لا ير فى من إذا رُجَرَلَمْ 
َنْرّجَرْ »*. اما وثوق غالب آمد و اعتماد راجح ‏ كما قیل : 

لقد صرت مغناطيسّناء فقلوئنا لجذبک , ایّاها الیک تسیز 
إن لله - تعالی - نی الارض أُوانٌِ یت ذهب و لا فِشَّةٍء إلا هى القلوبٌ . 
ََحَيهانَى الله - تعالى - مار و صفا و لب ائ : الها فى الدّين ‏ و أصفاها فى 
ايقن » و رها على الْمسلمينٌ » . 

بدان ای عزيز روزگار که - : لوح دل از اغبار تتتردن بدايت ارادت است » و 

جملة "" عوام بر" آنند تا یکی "با د و کتند؛ و جملا خواصن بر آن نا هزار با یکی آرند . 
و - ١:‏ م شعت به اهوم مغ با الله" پأی واد أَمْلَكَهُ ۲" . به جه اعتماد اين 
[همه |" غرور ؟ ١‏ عَسشى آن تكن د اقیرت أَجَلّهُم » فبا حديث بعد نون 0 ؟ 
پاشد " که اجل ناگاه از كمين درآید" ؛ و کار ناساخته و بی زاد بمانی ۳ و هیچ عذر 
نباشد . ولا نت بسلامة الوقت . 


يارا قد اللیل مسروراً اوه إنَّ الحوادت قد يَطْرُ فن أمسحارا 


.١‏ رم : بشارت | ۲ ر : + و وید . م : و می‌گو ید | ۳ م ر: +صلی الله عليه و سلم || *. م : من 
التار || ۵. ب ک : + نظم . پ ت دو : بيت || ۶و ۷.پ و: مانيم | ۸. ب م : یزجر .و : يتزخر || 
٩ب‏ بات دم : وان | ۱۰.پ پ ت درک م و :همه || ۱۱.ب پ ت :در || ۱۲.ب رک : جرا | 
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م و : شاید || ۱۸.ت: برآید | 9 م : بماند . 
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18 


یچ ححصت ل داجب پپپ 
ی یی مشج تا ا تست کت جه به اسم 


مت . س اسه لس سمت س سس س ااانا ا ناا 


س 


لا قزرت عه ا ساك قد پُوافی" بالمنیّات التحر" 


7 3 5 7 وم ۳ ص 8 
وإذا وَقَعْت الواقعة "١‏ یقین است ؛ دإنْ نطش ریک لشديد :*دين”, به هيج حیز از جمله 
جيزها باز ماندن*موجب غرامت است ؛ و فانى را بر باقى اختیار كردن مُثمر نداست" . 


ابیت | 


گر عشق حقٌ خويش طلب خواهد كرد 
پس مذعیا" که ار ادب خواهد کرد( 


يان مر صدق إست و دل سر حق "۱ 


[شعر| 
اَل على تفسك باب الحُجَة ‏ وَافْتَحْ على قلبكت باب الجاجة" 
حواله مكن ۰۱۲ حیله مگو » رخنه مجوى جنات که -: له الْبَمْرِى 9 خوانده كان را 
همراه است ۳ ۰ « لا بشزی يمين لهج رنین اند كان را هم در راه است . و چنان 
که - : « یماح فى وجومهم من حالش چوا بیان است  ٠‏ غرف الْتُجِرمُونَ 
یا ۰ نشان است ۳ . « اا کا ءانف هو عم بن اف '". خود پسند 


نمی بايد . خدا پسند بايد بود . اگر تو بر خود پوشیده‌ای ‏ بر او" پوشیده نیستی ١.‏ لا 


ارقن 1 
سے رة ہے 


هجو" فان النَاقِد بصيرٌ ١‏ . 
.١‏ ب ؛ لابضونک || ۲. ٿ ر : بوالی . م : توانیک || ۳ تر : + 

لاتَفْرَحَنّ بلیل طاب له وب آخرٍ الأليل یج نارا 
۲ قرآن , ۱۱۵۶ || ۵ . قراف ۱۲/۸۵ | ۶. بات درک م : +است | ۷.ک : + تورا || ۸. ب ت 
دم : از همه چیز واماندن || . ب ک: +نظم. بات دم و : +بیت |[ ۱۰. در غالب تسخ : مدعیان | 
.١‏ ب ب درك م و : پس ملذعیان را که ادب خواهد كرد . ت : پس مدعيان اكه خبر خواعد كرد | 
۲ب ث رک م : عشق . ب : +نظم . د: + شمر || ۱۳.د: + مصراع | ۱۴.ت دم : جز اله مکن | 
۵ قرآن : ۶۳/۱۰ و ۱۷/۳۹ || ۱۶ ب : راہ است . ب و : + داغ | ۱۷ قرات ۲۲/۲۵ ۱۸. 
قرآن , ۲۹/۴۸ || ۱۹.قرات ۴۱/۵۵ || .٠١‏ ب و :جیان است | ۲۱. قران ۳۲/۵۲ | ۲۲.ت د: 
بروی | ۳ ر : لا تبهر جوا. التّبهرجة الدذّر هم ای َة دی . التبهرجة ما صرب من الذر هم غير 
دار الشلطان . هاكذا فى تتابيع . فان لاد بصیر . ۱ 


سر ۱۹۱ 


بارم ' نکند غلط . شماری که كند ١١‏ جورى نکند ؛ در اختداری که کند 


جاجد ۲ کو ید ی "روی به جماعت آوردم "و گفتم :اس ووا رحمَکم الله . 
تل ؟ “شنيدع که : :هل ۲ ت أت حثی تأر الاس پالاشیواء ؟ إن لَْ بغر نک مؤلاء ع 
انا لاغرفک » ۳۹ "قیل 0 


ابیت |" 
مسکین دل من گر جه فراوان داند در دانش جاب رو سريت 
بس اشتاكه فردا بىكانه خراهد بود . ما أَغْفْلَ الم عن ال و ما الى " الطر یی إلى 
الله ! با ش تا سيل فرأ دربا" رسد و بضاعت فرا خریدار"'. ( فم 3 أنه افيه ومد 
عمی فُعَلِيْها9. و يُوْمَ الحسرة »۶ "و القدامة یدانی كه از - : «ذ فضی الآمزو هم فى غَفلة 
و شم لابْمتونْ :۲ ری می آبد که به هیچ طاعت یاز نتگرد". 


فى وجهه شایع يَنْحُوإِسِاءَتَهُ ‏ عن القلوب .و اتی بالمعاذیر " 
جرم بایسته "۲ إرا] در حلم پنهان می‌کند که : « ذکروا الله فَاسْتَفْفَرُوا إذنوبهم ۳۱: 
بایست زا در کار خود سر گر دان می دارد که - : « سوال قنیَهمْ ,۳ 


ادر : بادم ۱ ۲ نت م: + رح الله || ۳ ت ک: +روزی | ۴ دک م : کردم || ۵ ,بات رک م: 
اس | ع ی ت د: | "سار : + قد | .ر:لاتفترّيا | . ب د: الخلق | ۰ب نظم . ت 
در: پیت اك : شعر |[ ۱۱.ر: ز انديشه عاقبت || ۱۲.ت ک و : أجلی || ۱۳.ب د : به دریا || ۱۴. 


د : به خریدار. ر : + آید || ۱۵.قران ۱۰۴/۶ || ۱۶و ۱۷ قرات ۴۱/۱۵ | ۱۸.ب : +نظم . 


سم روت : 5 3 3 ۳ بر 5 
سس مقاد االله و كيه فارع فوادف من تعل 


نظم . ب دک و : + شعر || ۲۱.ت ؛ بالمقادیر || ر Fo‏ 


را | ۲۳.قران : ۱۳۵/۲ || ۲۴ قران 8/9 . ب : + بيت . ک : + شعر . 


+ : ب‎ 3٠١ | ۵۷/۵ , قرات‎ ٩ 


۱۵ 


ل سس تج 


یتست تن وت یت بت کے آذآ ااا mu‏ 
س . = 


۱۹۳ مجموعة آثار فارسی احم غزالی_ 


مسبج یس 


إذا برع المَْلن بخدمة عبله تَجَنّى له نبا و لیس له دنب 
عقل 'از اين صنایع " دور است ‏ و اعتراض " مهجورء و عنایت به عمل نفروشند . و -: 
۾ رصا الْمْتَجَنّى 'غابَةٌ لا ندرک ». 
دردنا بایست را درمان نيست » و حسرت رائدهكان را نهايت نه" . 
ابیت | 
پاری دارم كه سرفرازی دارد بر دوش رداق بىتيازى دارد 
« أَفْمَنْ شرح الله صَدرَءٌ للاسلام ٠‏ - مى دان ٠‏ َوب لِلْقاسِيّةِ قلوئهم :۷ - مى خوان . 
کل تن علیها فان »*- مى نكرء و -: وك أَمْلَكُنا بل ۰" -می‌شمر . 
از شبیخون مرگ بر حذر بودن شرط است ‏ و از تلهایی گور یاد آوردن شرع . 
قبل أن بای بوم ۳۰ - بقول فيه - : محا تا الله و طفنا الرسولا »۰۰۳ پیش از 
آن که روزی ببايد + - که سود ندارد کا ار کاشکی فرمان خدا و رسول ناه 
داشتمی ١‏ -؛ و پیش از آمد نلک |الهوت و این درخواست که : لۇ لا آخُوتنی الى 
أجل قريب ! "أ و جواب دادن وى که - : الان وقد غیت قبل ر شنت بل 
المفسدین ۳۰ و نهد پد - : ونم تکوئوا آفستتم من قبل ما لَكّم بن ژوال ۰۳0و 
تدای - : « و جيل یم و بَيْنَ ما یفتهون »۴ 


سيد ۳ 
و کم من جبال قد عت" شرناتها" رجال" , فزالوا" والجبال جبا 


| ب پ ت درک م و : عأث | ۲. پ ت رک م و : از صانع || ۳.ت ر : اعراض .ك م : اغراض‎ .١ 
! ر : المحبوب . ک : المتمئى || ۵ . ب : يايان نی ء نظم . ت ک ؛ ئی ؛ پیت . در ! ليست ؛ بیت‎ ۴ 
| ۳۶۱۵۰ ۶و ۷.قرآن ۲۴۱۳۹ | م قرآتء ۲۶/۵۵ | ؟. قراف ۰۷۴/۱۹ ۹۹و ۱۳۸/۲۰ و‎ 
| ۱۰۸۶۳ رات ۲ ۳۱۱۱۴ و ۴۳/۳۱ و ۴۷/۲۲ | ۱۱.قرآت ۶۶۱۳۳ | ۱۲.قرات‎ ۰ 
قرآن ۴۴/۱۳ || ۱۵.قرآن ,۵۴/۳۴ | ۱۶.رک م : علا || ۱۷.دراصل‎ ۱۴ | ٩۱/۱۰ , قرآن‎ .۳ 


: شعفاتها. متن مطابق نسخه پدل‌ها || ۱۸.ک م: رجال . ب يات در: و عال || 15. ب د: فساتوا, 


تست 


رنه ۱۹۳ 


روا مادم الْلدّات ۽ - فرمان است . و - : « كفئ بالموت واعظاًه - درسان . 
أليومٌ فى لور و عدا فى الْقُبور» . 
توا رب و إذا لت و نت فى الْغَمَراتَ ؟ 
E‏ یندک حُجّةٌ إذ'لؤأتات نفص الذّات ؟ 
«ألا ای الله ثم صي الم و2 :۲ ۱ ۸ 
تارهبر تونفس بداآموز بود كار نو میندار که فیروز بوّد 
در ظلمت غفلتی و در خواب غرور" ترسم که چو بیدار شوی روز بود 
دختر عمرین عبد العزيز گفته است ۲: پدر خويش را ديدم گریان , گفتم : ای پر ! تو را 
جه انتاد ؟ جواب داد و كفت ۰ کرت مُنْصَرَفٌ القوم من بَيْن يَدَى الله عر 


و جل -:*-0 ٠‏ فَرِيقٌ فى الْجنَّةِ و ريق فى التّعير»؟. ١‏ 
أَحْسَنٌ ما حن فى وصال ٠١‏ وض ما یتنا صو 


با خود حساپ می‌کنی و پیروز مى 1 ی اکا فل الخلاء : تشر باش تا محکب 
عدل بيارند كه خلق جمله در شب‌اند ۳ صیح امرگ است . اسفار به قيامت ‏ إشراق 
ق 

کف ال فطاء ما اژدْدت یقینا+ - دصوی ساكتان روز استا. نا 
+ الیل إذا غشعش وه ' - در الاه دیدن « ق البح إذا تفس :” ۱ - در لالام نگریدن "۳ 
کار صاحب بصیرتی است که با انام * بی‌گانه بوّد و با اهوّن آشنا. 

دنیا" به مراد خواهی ودين درست" این هر دونباشد نه فلك بند؛ توست 
١د‏ ۲. در اصل : باذا || ۴. د .و در اصل :ان || ۴ قرآن » ۵۳/۴۲ || ث . ب و : گفتی که جو بیدار 
شوم برخیزم || ۶.د: شود | .د :كفت .ر : می‌گوید . ب پ ت ک م و : كويد | 8 . در؛ تعالی || 
٩‏ قران ۷/۴۲ || .٠١‏ ب د : الوصال || ۱۱. ب : مجرّب .ت : محر .ک : مجری . د : مجتز . م : 
مجرم | ۲ ب دک م : بسر . در اصل : یسیر || ۱۳. ب درم : شب دنياائد || ۱۴. در اصل : اسفار 
قيامت است اشراق بهشت . متن مطابق نسخه بدل‌ما || ۱۵. قرآن , ۱۷/۸۱ || ۱۶ قرآن ۱۸/۸۱ 
| ۱۷. ت درک م : + نه | ۸ سات درک م : ما | ٩‏ در اصل : کاری . ب ب درم و :دنا || ۲۰. 


در ال : جامة د شست من مطابق : سه بلل‌شا. 


لللللللعطيطصضضضللله ma‏ 
ا ۰ 


۱۹۴ مجسوعه آثار قار سي احمد غزالی 


a n الس‎ 


نه هر که دارو خُرد دارو خوره . رب حامل ق یش بفقیه ١‏ . ؟ يا' واعظی دینی بايد يا 
زاجرى عقا ۰ که آنجه غفلت با دل‌های آشنا کند » دوزخ با بی‌گانه گان نکند . 
سف وی إِذَا انْجَلَى الب آنرش تخت أَمْ حماز 


[ست] " 


حاصل كن از اين جهان فانى هنرى 
غافل منشين ز خويش جون بی‌خبری 
جون بنشیند غبار ؛ شک برخيزد 
گاشب است به زیر رانت يا لاشذ خری 
دتُذلك» کار دیدن ملک است ء ويه ال" مغرور گشتن وگه . 
حهان خوش است , و لیکن زوال + مالک اوست 
با هغ نت رولیکن قتاء للك اوست 
یکی از علما پادشاهی را به پسر مرد" تعزیت می ذاد. كفت : و مات اذك و هُوْ فرعک , 
0 ومات آبوک ومو أَضلْک و مات أسُوکَ وهو وضلکی فما" تنظر بعد فناء الاصل و 
فرع و الوصل ۰ . باش تا خسارت اين جسارت بینی . 


ال 


روزی که سيه به ره" برون خواهد شد 
بس چشم که آن چشمة خون خواهد شد 
رگن ۳ # ام و اي مت مب و . ب 1 5 
أَمِرْتُمْ بالژاد » و تودی فيكم بالرحیل » و خبش اوّلکم لاخركم . و انتم تون ۱ . 
أرياب سدق ازتهديد -: ١‏ لِيَسْألَ الصَادِقِينَ عن صدتهم "١‏ ترسان » و اصحاب 


طاعت " از سهم" - : « وَالْمُخْلِصِونَ على خر عظيم » لرزان . هم موجودات از اهوال 


۱ 


.١‏ ب : - يا || ؟. م: عقبى . در اصل : واعظى دینی يايد.امًا زاجرى عقلى || ۳ د؛ به آخر || ۴. ب 
ت د و در اصل : - مرده . ب رگ م و : سرده || ۵ . ٿ :مثلف || ء .ب رک م: +ذا || ۷ بع وک : 


تنتظر . ر : ترتعب || ۸.ت رک : شه از بردء || ٩.قرآن:‏ ۸۱۳۳ | ۱۰.ب در : طاعات || ۱۱.ب 


و 


مسا ۱۹ 


جوال جهل خود فرو رفته » وغول غفلت ایشان را در تيه تهافت افکنده . - « خیازی 
شکاری لا مسلمین و لا تصازی » -. از اعمال مفلس ‏ و از احوال فارغ » و از معائی 
خالی . هوی را تیم » به زبان مسلم” . و به دل مشرک . ؛ ومن كان فى ماذه آغمی ‏ فَهُوَ 
فى الاخر: أعّمی » و أل سبلا *. تا تدای -: ٠‏ لِمْنْ امک به مسامع ایشا نر سد 
بيدار نگردند , - ٠‏ خی إذا خَرِبتِ الذَيارٌ و عُطْلْت العشابٌ ذَهَبَ الْخَُمارْ بلَذّة الخمر ». 


نه 
دردا ودريناكهاز أن خساست و نشست 
خاكى است مرا بر سر و بادی است يه دست 
حَجَاجٍ بر سر منبر می‌گفت : إن شَمْسَكُمْ هاذه شمش فرعون و قارونّ . طَلَعَتَ على 
نُصورهماء نم طلغ على قُبورٍ هماه . 


۳۹ 


ابل 
رابت الذَّهْرَ مختلفاً یو فلا خرن دوم و لا شروز 
و الكت الملوک بها صور ‏ " امابتی الملوگ و لالصود 
لالم نادم » والمظلومٌ سال . والقانع ُي و إِنْ لَمْ نلک حَبّةُ ؛ والحریض فقيرٌ وان 
بل لد 
يحياى مُعاذرازی كويد : «التاش من خوفب فضيحة الدنیا وَفَعوا نی فضيحة 
الاخرة ۲۰. 


ہے 


صدّیق اکبر فاروق را می‌گفت در وصیّت : :إن الحق ثقیل و هو مَمّ بقله مَرِىء . 


+ : ب : + خجالت غرقة دریای هم و مشتی پای‌مال . ت ك م : + خجل و مشتی بای‌مال . د‎ .١ 
ختجل و مستی باى مال . ر : + قنا خجل و مستی پای‌مال || ۲.ت : الححيم . ر : ساقط الجسم . اکثر‎ 
تسخ : سقاط الجسم [ ۲ گ : +و | ۶ب درك : سلمان || ۵ .قرآن ۷۲/۱۷ | ۶ قرات ۽‎ 
ب پات درک م و : النّاس ... الآخرة , در اصل : الاس من فضائح الذنيا وقعوا فى‎ , ۷ || ۰ 


نضائح الآخرة . 


1 


۱۵ 


کت تست ۳۳۹ ۳۷ ا ر قوف ا مام وسيم مت سس مت مت ا سس سس سس و سر ا تسه تست بت ا 


۱۹۶ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


و ان الباطل خفيف و هو نع نيه وُبى: . و إن لله - تعالی - حقاً' بالليل لا یب 

۳ هر ار ۳ و ۳ ,ات ا ۳( 8 ترق ۳1 ۲ 
بالتهار » و حقاً بالئهار لا يَقْبَلَهُ بالليل . و تک لز عدلت بالناس كلهم , و جر على 
واحد لمال جورت بعد لک :۲. 


ستم ء تامة عزل شاهان بود چو درد دل بی‌گناهان بود 
مرد بايد که در دریا" فواصی کند . اگر موج مهر او را به ساحل لطف اندازد" - :۱ فقد 
روز عظیما+*, و اگر نهنگ قهرش به قعر فرو افكند”- ٠:‏ لد وه على اللّو»". 
امصراع | 
كس بر" نو زين نکرد و من هم نکتم 
و آن مرد که در ينى اسرائیل سال‌ها عبادت کرد" - لَمْ برل و لازال - خواست تا 
خلوت او را ججلوتى " دهد . مکی ۱" را بفرستاد که وى را بكو : ١‏ رنج میر که شايستة ما 
نیسنی و دوزخی خواهی بود , آن مرد کیو مرا با پنده‌گی کار است خداوندی او 
داند ؛. فرشته بازگشت و پیغام او أداكرد ۴ . جلال احدیّت جواب داد که : د چون او" 


بالثيمى خویش بر نم ىكردد ؛ من با کریمی خويش چون" بر كردم : . 


إذا نج أدلخنا و أنت مامتا کی لمطایانا براي هاد با 
[ بيت ] 
روزى که ز وصل تو خبر تازه شود جاكر به اميد تو" به دروازه شود 


جعفر صادق - رَضِئ اللَهُ عَنَهُ - بيمار بود و همی كفت : هم سمل آذبا و لا تجعلا 
یی رخف 4 1 ا 11۳ 7 با اهر 5 
غُشباه . وى را گفتند : شفا نمی‌خواهی ؟ كفت : نه . - : و آللحوق" یمن بجی یرف 


ؤل من البقاء مم من لاب من شوه ٠‏ . 

۱. ب : حق || ۲.ک : على عدلک || ۳. اکثر تسخ : + عشي || ۴. ب : انداخت || ۵ .قران : 
۲۳ 2 يات : برد | قرآت , ۰۹۹/۴ ب پ ت درك : + مصراع || ۸ دمو : با |[ ٩‏ . ب : 
می‌کرد || ۱۰. بت درک م: جلوه‌ای |[ .١١‏ ب د: فرشته‌ای | ۲ ت رک م : ۲ شئیه و || ۱۳.م: 
بگذارد | ۱۴. تک : بنده || ۱۵.ت دک م: جه كونه | ۱۶. تک م :هادا | ۱۷. ب د : آن || ۱۸. 


بث : الخوف . 


تست تست سس 


ج ¥ 


إمصراع | 
اخر گذر رسن ' به چنبر باشد . 
« و إليه برجم مر که ۲۰. و حاسبُوا" قبل أن تحاسیوا و زوا قبل أن توزئواه. 
هرگز دولت خلوتى' ناديده . و بعی* ناشکسته , و از گل به دل تأرسيده » کمند 
طمع بر تراک طلب بستن , جز خجالت بار نیاورد . « من ظَنّ أنه بدون الم بل 
لمم ."و من طن أله ببذل ال لجْهیٍ صل فْمَتَعَنْ »*. و -: ١‏ طلبٍ الجنة بلا عمل دنب 
من الذنوب 0 . و -: «الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل . 


سيا 


تا کار جهان راست كنى* دير شود جون دير شود دلت زما سير شود 
آنیته قدر" فرا روى داود - عليه السام - داشتند ؛ نا در نكريد' الايش د ان ديد و 
ندای ألا عِنْدَ الْمُْكْسِرَةِ قلوّهُمْ ١‏ بشنید . 
لغبى دكسسراز پسرده برون آوردی 
رمن الدع ها كور اين" برد توت 
پندار" پا کی" همه آلابش است . روز قيامت يحبى" - علیه‌السلام - می آید و هيج 
معصیت در د یوان وی نبینند ؛ او را در عرصات بدارند تا حساب عاصیان بکند*"'. 


۱ ۳ 


سد 7 
سر الغیون لیر وجهک باط وبکاژ هو لیر َفيك ضانع 
۳ و 0ت ٤‏ ان 7 ۳ 5 ج 2 م كا 
؛ دنب أَعْفبَك الْبْكَاءٌ خير من طاعة این فيها؛ , و : «یْضنَم الله للضعيي" ما يَتَعْجُبُ 


۱ ب د : گذرم نیز . پ و : گذرتیر . ت م : گذرش || ؟. قرات , ۱۲۳/۱ | ۳. پ م و : + سکم‎ .١ 
- ؟. ب دم : خلوت | ۵ .ب د : بت د : + هوا | #.ت: + بذل | ۷.ت : ثفی الممتی | ۸ ,ت‎ 
| ففى التعنّى || 4 . ب بات درک م و : تا کار جهان راست کنی . در اصل : تا راست کنی کار جهان‎ 
|| قدم || ۱۱.ب ت درک م : تگریست | ۱۲.ب ت درک م :پس || ۱۳.ب د : بيدار باش‎ ۰ 
: ب ت درک م : که پاکی‌ها || ۱۵. ب ت درک م : + بن زکریّا || ۱۶. ب ت رک م : کرده شود . د‎ ۴ 


كنف | ۷ بپ پ ت درم : - شمر | ۸ + بالشیثب . 


۱۵ 


1 


18 


ےس ا سس 


نورى كويد ١:‏ در همسایه‌گی من مُذْمِنٌ الخُسری از دنیا نقل کرد و من به جناز؛ 
وى نرفتم . به خواب ديدم که : اگر نجات همی خواهی بر سر گور وی رو و حاجت 
خواه" . يس از آن احوال وی از مردمان پرسیدم . گفتند : به وفت مرگ" دیده وى به 
اشگ غرق شده بود و همی كفت بلند : « يا من له الدّنيا و الآخِرَة . إرْحَمْ من لا له النیا 
ولا الاخرة »۳. 

(مصراع | 
ای شادی آن دل که در آن دل غم توست 
ر خدواندا ! بس کاری نباشد نید و شِبْلى را آمرزیدن . کرم أن بود بر چون من 
رسوایی رحمت كتى ٩‏ . 

سير بیفکن تا بنده باشی که چون و تو نباشی » بر" خراب خراج نیست*. و -: 
«العبودية أن نعل ما بزضاة ‏ أى توضلی مایفعله ۷ . 

و بقين شناس که هیچ جيز در این راه مُثمرتر از اندوه تیست , إو :۱ من ترد 
له به خيرأء جَعَل فى قلبه نائحَة:!4. و قال - علیه السلامٌ ,لو أ حزوناً بکی فى 
مه آرجم لک اه كاه ». و -: موم عُقوبات الذُّوبٍ ۲۰ « واللهُ - تعالی 

و در صفت سرور*کاینات - علو ات الله عليه - معروف است : ؛ كان دایم 
الحزان , مُتواصل الفکر ». و این حدیث از خوف عاقبت؟ و ترس سابقت خیزه . 

روزى كه به دروازة كوى تو رسم كُويى به مراد دل رسم يا شرسم 


۱. ب پات درگ مو : - و حاجت خواه | ب لزع | ۳ ب درک : + مصراغ ! ۳ + ده ! 
. ب م + 

آنش بيار و خرمن آزاده‌گان بسور )20 تا پادشه خراج نخواهد خراب را 
در : از ده ویران كه ستاند خراج ؟ | ۴ . ب ب ت رق مو : و من ... نائحة | ۷.ب : للذنوب 1 


۸ب ک م : خواجه || ٩‏ .ت : آخر .كام : آخرت . 


e ا”لااااايي2ييبيبيبييييييييي‎ 


عینیه ۱۹5 


از وارد صاحب ورد خبر دارد : و از سَهْر' و بیداری خداوند درد سخن كويد . 
قضَهٌُ منبر نشنبده‌ای که چون بنهادند , آن جذّع"از جرع بنالید . فرمان آمد :۱ 
ستانه را در کنارگیر که ال رنجوران را در اين درگاه قدری است 4 و - : افوا دَعُوةٌ 
المظلوم ١‏ رمزی . 
القد توَعتبی يالى الغراق شراب َو من الْحَنْظل |" ۵ 


آری صنما چو در دلت دلت دردى يست 
درد دل دیران" به بازی شسمرى 
[ بيت | 
تن لم تبث وَالحْبٌ حش تُواوي.< ليذ كيف تفه الأشباد 
صمصام برهته ندیده‌اي که در کدورت غبار بيدا نشود و در صفا ظاهر گردد , ۱۰ 


و كُنْتَ شاهدنا و ما نع الهو > .ر بقلویتا لخد من لَم ثحبب 


[مصراع | 
يك بار قدم برون نه از خانه خويش 
مه 2 وا قی الأسياب :". 
(مصراع | ۱۵ 
یکی زین جاه ظلمانی برون شو" تا جهان بینی 
وغ ما شتت فانک نيك کڈ ) - اساس تنبیه است . د و احْبِبٌ* ما شنت فانک مُفَارِقَةُ » - 
قاعده" تجرید است  ١‏ واعْمَلْ ما شِئْتٌ فانک مَجْرٌَ به ۲ - تشدید " تهدید است . 


كدر ا سر |! ۲. در اصل : چوب . بات درک م : جم | ۳ ب ت درک م و القد ... الحتظل i‏ ۴ 
ت ؛ درد دگران را تو ] ۵.ک : نقيجة | ۶, قرآن , ۱۹/۳۸ | ۷.ب‌ک : أى || ۸ , ب در : 


احییت أ ٩‏ . ت ف م - داعده ۱ 5 أت : تقل مب . 


ا ا == 


PEE PEEPS س‎ 


۳۹ 


سر 
أشوب دل ما همه ز آمد شدن! توست یک شب" برما باش بیاساو برستى' 
و - :هن مق الذنوب ذتوباً عقوتها سلب التوحيدٍ ١‏ . 
بس خرمن طاعت که به وقت تزع - ١‏ و قدِمنا إلئ ما عملوا من عمل فجتلناه 
شباء منثوراً)" - به ياد بىنيازى بردهئد » و بس سيئة آبادان كه در حال شكرات 


مرگ :و و یداهج من الله ما لم يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ "١‏ - خراب کنند . 


۳ 
ا ۳۳ 
ا 


E‏ 0 ا هرازه 

بای تيع كا آخلهه تأبادنا NN DEN N‏ 
بسا روی‌ها که در |لحد | از قبله بگردانند: بس آشنا که در شب اوّلین بی‌گانه خوانند. 
یکی را گوپند - ٠:‏ َم نَوْمَةَ المروس ». دیگری را گویند - :نم نَوْمَةٌ المَنهُوس ."١‏ 

تا مشكل شد كه از كدامين زدهايم باری نه به کاروان وء نه در كده'ايم 
وق ل هو با عظيم نشج عله مرون ٠)‏ . 

راز آن ساعت كه مرده را بر جنازه نهند " تا لب كورء چهل بار حق - تعالی - به 

خودي ضر از وى سو آل #كل اقل امه كو" ود خط الخلى سه ا 
هل صرت مَنْظَرى ساعةً ء فيج" أَقْئْيْتُ مُْرَك ؟ ٠‏ . 
فلت اناس إن رَد رعا نازُجعى قبل أن يَسَدٌ الطريقٌ؟؛ 
اكر مجدودی* بوؤد جون متكلم شود معلم گردد , و -: « بت اللهُ ۳۰ - او را تلقین 


۱ ب ک : شد || ۲. پ م و : یک سر | ۳ ت ک : برو . د : که برستم , و : زمانی | ۴. قرات 
۵ | ۵ . قرات ۵ || ۶ . ب ت درک م : + لحد || ۷.م :المنموس || ۸ .بت درک 
م رمه || 5 . ب ب درک م : گله‌ايم || .٠١‏ قرآن , ۶۸/۳۸ || ۱۱. نهند . دراین جا تسخ متن پایان 
م ى كيرد ؛ و از ابن جا به بعد نسخه :دا در متن قرار كرفت | ۲ : + عبدي | ۳ کم : لیم 
۴ م : ظر یفا || ۱۵. ب : مقبولى . م : مجذوبى || ۱۶. قرآن » ۲۷/۱۴ . 


١‏ كو 


و ر با ۳ تامهم ؛ اورا 
سرا كند . ١‏ دوستان برگردند و گویند -: 9 رځنا و پرکناک. ولو أكثناما تففناک :. 
حاصل ز ميان کار با صد دردیم بر بی‌شده عمری به زیان آورديم 
دين " انفاس غُماز دل‌هاست و ترجمان سرّها. و ١:‏ قِلبُ المؤمن حرم الله و حرامٌ 

علی حرم الل أذ بلح فيه یرال ؛ . 

هرجا كه معرفت است شكايت نيست . و هرجا که خوف است دليرى نيست ؛ و 
هر جا که رجا است فراغت نیست ‏ وهر جا که محنت است سبط نیست؟ [و| هرجا 
كه مشاهدات است شقلت ثیست 

علم ‏ نگاه داشته ن دين است . و و رع ۽ يروردن بقين . ياد دوست ز[دودن دل 
است . وجد افروختن جان است . راس تكارى پیشه كن تا رست‌گاری یابی , 

وارهان خویشتن که وارسته است ی ر/وحشسی ز نشستر سیطار 
+ ماو د کون ت . با این اميل بار افتاده كبر و و بارش "فرو مانده, 

چون شیشه گری است توبة ما بيو راك 725 وتان كردن و آسان بشکست 
بيش از این تغافل كردن نه اثر" سعادت باشد . ؛ عام بی عمل؟ دیوانه‌گی است ؛ و 
عمل " بی‌علم بی‌گانه‌گی : . عافیت در تنهایی است . و سلامت در خاموشی . و -۰ 
من علم أنّكلامَة " من عملی كَل كلامّة إلا فیما يَغنِبه :. و -: وإنّما تملی على کاتییک 
بان إلئ ریک . فانظز ماذا بانب 

وا یی سور و وج وی 
تلانة إلا هو ربعم مهحْ و - عهد ایمان است . و - : «التقوى رقيبٌ الله على القلوب ‏ - 


.١‏ ترا ۶۵۱۳۶ | ١ت‏ رک م : جماعتی |[ ۳ ر :دين . دراصل : این || ۴. ت رک م : در 
دوستی سخط پیست و در مشاعدت غفلت‌نی || ۰۵ : ريح Î‏ | “.ب ترى: 
بارگیر || ۸.ب: نشان || ٩‏ و .1١‏ ب رک : عمل . دراصل :عتل || ۱۱.ب : +اکثر.ات : + شیر | 


۲ قراف ۱۸/۵۰ | ۱۴ رقف ۵۸ 


1 


۱۵ 


۱2۵ 


سس ا س ل ا 
مده ِ- 


۲۰ ا أثان ارس العم هران 


ل ا ا ا مشق ت ئ ج سے سے تہ ی س دا تت ص سيم سس عل 


تحذير است ‏ و -: اقرا کتابک کی بتفسكت الْيَوْمَ علي خییباء۱- تقریر . 
مصراع 
کسی طافت تو نداشت من کی دارم ؟ 
۽ ویک یلاله سیناتهز خضنات ۲۲ - حل" دریای کرم است : ان الل لین عَنٍ 
العالمین »؟ 1 خم*کبریای "قدم است . 
هر چند همى پیش روم با غلمت در موكب تو جه من جه خاک قدمت 
کم لخا +" جمع می أردث و -: زه الدَاحمين؛' در م م كذارد . فضل 
بی منث او " یکی را می‌نوازد ۽ و عدل بی‌علّت او" دیگری را م يكدازد . « اما من 
قلت موازية هو فى یه راضبة وا من خلت موازيئة مه هاويةٌ ۷ 
بوی در مشک رقم است و رتك در" لاله عم . عبر در بت‌خانه مقبول ؛ و 
ا اهز مه دين 
با انكه همی سوزى می‌دانی سات 
و آنسراکهاهمی سازی می‌دانی سوخت ۲ 
[ بيت ] 
ا مو عدت پشیرتاها و خر ينا سَحْنوئةٌ » لا تُرِيدُعا 
هر روز بامداد به دل اولياى خود ندا ګند كه" :0 ما تَصْیَعْ بغیری و أنْتَ مخفوف 
بشیری . إن َر یک وای اَذ ملک , و إن نظزث الیک أَطیک ». 
سيّد عالم - صِلَّى الله عليه و سلّم - كويد : و شب معراج به هر گوشه‌ای " که در 


۱, قرآن . ۱۴/۱۷ !| ۲. قرآن , ۷۰/۲۵ | ۳ ب ت رک :مد |[ ۴.قرآن ‏ ۶/۲۹ || 6. م 
زخمة || ۶.ت‌گ: دریای || ۷.قران ۱ | ۸.ر: می‌دارد | ٩‏ .قران ۱۵۰/۷ و ۸۳/۲۱ 
و ۰۶۳/۱۲ فخ |[ عزو ۱۱.ت رک : +او. دراصل : - او | ۱۲.قران ۶/۱۰۱ | ۱۳. بت : 
بر !| ۱۴ دراصل : 

با آنک همی سازی می‌دانی ساخت أن ړا که همی سوژی می‌دانی سوخت 
متن مطابق نسخه بدل‌ها || ۱۵ رم : لغيرنا | ۱۶. ب : +عيدى | ۱۷. ب : کوشکی . 


تست 


بهشت برگذشتم , گفتند : سلمان را از ما سلام برسان'. و او می‌گفت ٠:‏ من عرفث الله 

ما نُظَرْتٌ ' غیرالّه . و - : «الهنايةٌ قبل الماء و الطين ». 

كوبت به زلف " نو زنم عذرم عست غرقه به همه جیز در آوبزد؟ دست 

مردى را روی*در عالم داده‌اند . اگر سیر خورد مست است . واكركرسنه باشد ديوانه . 

و اگر خفته است مردار *است ‏ و اگر بیدار است متحيّر”. عجز قرین او شده» و ضعف ۵ 
صفت لازمه او گشته . اگر گرد معرفت كردد ‏ گویند -: و ما قَدَرُوا الله حى قدره :*. و 

اگر به عبادت مشغول شود . گویند -:؛ و ما أَمِرُوا إلا لیب الله تخلصین لَه الدّينَ ٠١‏ 

و اگر از هر دو کناره " گیرد , گویند -: و ما خَلَفْتُ الجن والانس الا دون ۱۸۰. اگر 

غافل "" نشیند . گویند -: و ریک لَشَدِيدُ المقاب ۳۶. و اگر شفیعی طلبد . گویند -: 

لا تون "إلا من ون لَهُ الرحمن ۳۰. واگر به خود يا به دیگری نگرشی کند» .؛ 
گویند : لین شرفت لَيَحبطنٌ ملك رواگ ر خواهد که تجارتی کند ۷ گویند - : 

ِن عليكُمْ لحافظین ۳۰ , و اگر خواهد که در درون بازاری ساز , گویند :« یله اه و 
آخفی ۳۰. و اگر زوايه جایی برد »ده یز ". و اگرگریز جایی ۳ 
طلبد, گویند -: نالف ۳۰ و اگر فارغ شود" گویند :»وین جاهٌوانینا۳. 

و اگر جهد کند . گویند ٠:-‏ يَخْعَصٌ برَحمیه من یشاءٌ ۴۱ . و اگر نوميد شود گویند  :-‏ م 
؛ لا نطو من رَحمَةِ الله ۲۰ , و اگر امیدوار""گرده » گویند -: اموا مَكوَاللَهِ »". و 

الك گو .رم :کن | ۲. رم : +الی || ۳.م: به دامنت || ۴. دراصل : برآویزد . متن مطابق تسخه 

بدل‌ها || © . رک : روزى . م :سر || ۶,ب ر: مرداری || ۷.ب ر : متحیری | ۸.قرآت  ٩۱/۶‏ | 

5. قران : ۵/۹۸ | ۱۰. دراصل : کرانه . ب پ رک م و : کناره . ت : گتار || ۱۱. قسرآن ؛ 
AFIS‏ | ۲ مارغ | ۳ قرات ۶۲۱۳ | ۴ م :لا تنفع الشفاعة | ۱۵, قرآن , ۳۸/۷۸ | 

۶ قرات ۽ ۹ | ۱۷. ت : هوایی کند . رك : سودابى گند . م : سودایی پزد || 18. قرآن ؛ 
۱٩ || ۲‏ قران ‏ ۷۲۲۰ | ۰ : جو ید || ۲۱. قرأن : ۲۰/۵ | ۲۲.: گریزگاعی || ۲۳. 

قرآن, ۵ |[ ۲۴. ت ک : نشیند . م : زید || ۲۵ قرآن, ۶۹/۲۹ || ۲۶ قرآ ۱۰۵/۲ || ۲۷ 


قرآن : ۵۳/۳۹ || ۲۸. ب ت رک م:ايمن || ۲۹ قران , ۹٩/۷‏ 


۱۵ 


اگر فرياد کند . گویند -: »لا ال عم یل ۱۰. 
آرند یکی و دیگری بربایند بر هيج كس اين راز همی نگشایند 
ما را زقضا جز این قدر ننمایند پیمانه تویی » باده به تو پیماپند 
,ولا الذنيا مُضْطْرَينَ . وین فيها متحيرين ‏ و خَرَجنا نها كارهين » . أكثرٌ - ؛ 
رأعمائ یی ما بين این إِلَى السّبِعِينٌ و قل من جوز . أئ : بُجاورٌ ذلك . « همه 
بار ؛ سبوى از جوى درست نيايد ؛". 
قد قلت لتقلاب وعاتبتة على التَصابى ؛ ابی مُرَة 
دَمْ عَنْكَ يا قلبُ طِلابٍ الْهَؤِى لا کل یوم تللم السجرة 
و هرزّلت که به استغفار" درد آمیز نشوبى' در او هلاک شده كيره. ف : «التوبة من غير 
اقلا َالدا ۷ و -: الجو من ری ذب كَالْجَبَلٍ يَقَعٌ عليه » و المتاقق يَزى 
به کال باب يَطِيرٌ مينه * : 
ایمان که تو را امروز از دانه گانه" خرام باز ندارد » فردا از آتش دوزخ کی باز 
یپ متس یوت ار 
صحرای -: «أرخنا"! با بلال » . 
وعطل ودک الا الكبارا" تحذ" للضغار أناساً صغارا 
شوریده کن أن دو زلف تا برخیزم در زاف تو آویزم و شور انگیزم 
معرفت ثمر؛ علم است و آشنایی ثمرهُ صحبت . عبارت جای دیگر است و کار به جای 
دیگر . «الكلامٌ فى ضفاء ۳ الْمُعاملاتٍ مَلیخ و له نی الحقایق "ریخ ». و الم کل 
با بواب* الما لا خير عِندهُمْ من هاذه الاحوال . 


۱ قرات ۲۳/۲۱ | ؟. ب : هربار (ر ! پیوسته) سبو ليايد از أب درست | ۳. م : استغفاریي | ۴ 
ب ک م : به نشوبی . پ و : نشود . ت : نه بشوبی . ر : تدارک نکنی | ۵ ۔ بپ و : شوی | ۶.ب + 
من || ۷ .ب : الکاذبین | ۸. ر :عليه || ٩.ب‏ : دانه كانه .ک :گنه || ۱۰.ت رک : ارحنی || ۱۱. 
ر : لاترید الكؤوس الاکبارا || ۱۲.ر : تجدواء م : و خذ | ۱۳. رم : صفات || ۱۴.ر : الحقيقة || ۱۵. 


م : بأوياب . 


قومُوا إلى الا من لیلی شخینها قم و تسا لها عن تعض أمليها 

7 السلامة ين لیلی و جازتها أن لا تمر" علئ حال بواديها 
راه ناايمن است وء متزل دورو ۰ دل‌ربا غیور . قالب "ضعیف د٤‏ دل" بی جاره وء ان ۵ 
عاشق و » ارادت به كمال . 
جز جان و جگر نیست شکار" خور تو ز أن است که هر سری ندارد سر تو 
یه تر عالم - صلوات الله عليه - شبی بخفت یک تار موی سقيد دید!. شبی دی ٠١‏ 
برخاست هفده تار موی سفید گشته بود . پرسیدند که : این چه حالت است ؟ گفت . 
دوش سوره هود بر ما عرض کردند» این اثر زخم آن خطاب است که - : سم 
كما رت ۶" - نه کاری است که اگر فوت شود تدارک توان کرو 

اگر گوبی -:: فازچغتا تم صالحأه". گویند -: خود از آن جا مى آبى . هر 
که سست لت" نیست »اور مار چک 9 سود نداد .روز 
له . به وقت صبح خوش خفتن نه شرط است . ام دی مرا« 

طهوریه" زنی بود صالحه . اق رایس از مرگ به خوايب دیدند بعد چهل سال و از 
حالش پرسیدند , كفت : هنوز معذیم كه شبی قتيلة چراغ"" مستان بتافتم . 

باری"' به ملامتی بیرزیدی یار یاتی " به کرای خر بيرزيدى يار 
أ ب تک مز نعم , در اصل : قومواء و در بعضی سخ و مصادر شعر: نقم | ۲ پات ک م : 
تحل | ۳ ت رک م : قالبی || ۴. ٿ رک م : ذلى | ۵.ت رک م : جانی [ ۶.ت رک م : ارادتی | 
لات : نکارا | “دق : خود تو | 5. ب انی بان تبود | ۰ب : دیگر روز .ت ک : بار دیگر || 
۱ ب رک : عرضه ]| ۱۲. قرآنع ۷۲ و ۱۵/۴۲ || ۱۳ قرآن . ۲ || ۱۴و ۱۵. قرات 
۷ | ۱۶ قرآن , ۱۶/۵۷ | ۷ طهوریه ... هوی است . در بعضی از ُسخ عینیّه ليست و در 
بعضی هست : و در یک نسخه هم به جاى «طهور يه , «طهر به: آمده است || ۸ چراغ‌دان | 
۹ ک : بادی | تع وز ی 

باری به ملامتی نیرز بدی بار باری به كراى خر بیرزبدی بار 
م با خود به کرای خر بیرزیدی بار . نسخۀ دیگر : 
باری سه ملامت بارز بدی يار ورنی به ثرای خر بار زیدی بسار 


س سس« ب و سس سل سي ا مه 


هآ 


۷ 


۶ شيرع انار فان اه شرا 
أَرَضِيتُمْ بالحياةٍ ال نیا مِنْ ال خرة :۲۱۰ 
عتان وخ ور تن دل را به غم عشق سپردند و سدند 
دگل يم شو فى شأن» "کمر بنده گی را به زار كبركى * بدل می‌کند . 
کا و تة ربت لکت 
آلا با طبيبٍ الجر ! ویک , داونی تسا طبیبٍ الانس أغياة دائيا 
نداى هَل من سائل به سحرگاء از بهر آن است که : «كانوا قليلاً مِنَ الیل ما هعون 2۱ 
عبدالله عفر راء سيّد - عليه الصَّلاةٌ و السلامٌ - كفت « عم الوّجل هو لو كان 
يُصَلَى باللیل ٤‏ . 
و قات أ سلمه لانيها: « يا بت !لا کر الوم الیل قا رة الوم الیل نع 
اة قرا يونا" : 
وم الیل تهج په نافلة لك + 7 امرااسلت :و بِالْأسحَارِمُم يَسْتَفْفِرِونَ ۸ - 
شكرء د وَالْمُستثْفرين بالا کار سد کی - 
در لقمه احتياط به جاى آ رکه - : ( ترگ دائق ' من الْحُرام خيرٌ من عبادة مِنْة 


كت 


براهيم آدهم كويد - : «أَطِبْ مطعَمک » و لا علیک آذ تُصَلََ الیل و لا أن 
نَضُومٌ بالتهار . 

كثرت بكاء نافع است » و قرآن بدان ناطق ؛ و از ضد أن ناهى - : «قلشحخکوا 
قلبلاً وَلَيَتَكوا کثیر | ۱۷ .١‏ و -:0 من يرد الله به خيرأ أغطاة ین مَطَالَْْنِ ؛ . و قال - 
عليدالسَلامٌ - : ١‏ حرمت الا على ثلا" اين : عیِن سهرث فى سبيل الله ‏ و عَيْنٌ 
ست عن محارم الب و َي بَكْتْ من خَفْية الله :. و قد قیل - : ٠‏ عُوْدًا یتک 


.١‏ قرآن . ۳۹/۹ | ۲. قرآن , ۲۹/۵۵ | ۳ ت : - گبر | ؟. قرآن , ۵۷/۳۷ || ۵ . قرات ؛ 
۱ || بام : بوم‌القيامة ۷ . فرآن , ۷۹/۱۷ | ۸ رات ۵۱ ٩ il‏ قرآن ء ۱۷/۳ ۱ 


۰ ,مر || ۱۱ قرآن , ۸۳/۹ | ۰۱۲م : ثلاث . 


فته ۷ ۲ 


ایکاه و قلویگم الك الو حر زین a‏ 
ایکا ؛ ؟ و قال - عليه السلا - « ذفعة ین دُمُوع المایین تُطْفَىءٌ عضب عُضَّبٌ اللان » . 

و :كان فى وجه عُمَر خَطَانٍ أَسْوَدانٍ من كثرة البکاء ١‏ . و اين حدیث ذوق است 
نه عبارت ۰ و طعم" است نه اشارت . و من قال هذا الکلام بلاؤقار , یش له ند أهل 
المعرفة مقدا"! ٠‏ كُخُل میک بِيِكْحَل الْحُرْنٍ إذا شحک الْبَطالونٌ » . 

وک يفظاناً" إذا نامت الْعُيونٌ . ار الاس قلوباء مهم دنب و سار إلى 
المغفرة ة قبل عزل المُعذر:ة » فالقلوبٌ و اعِيَةٌ , و الأقدامٌ جاريَةٌ , والدّعوةٌ تسموعةٌ . 
والتوبة مقبولة , قبل یم این . 

ان - ٠:‏ مَنْ ضَّعَ حل الله فى صِغْرِه » َع ال فى كبر ه. و -:« من خان الله 
فى السّرٌ هنک ال سوه فى الْعَلانية 4 . 


لا ندز عاجل السّروْرٍ وبادز تساه یمود أو لا یود 
١‏ و سه خصلت است که هلاک مرد در آن است -: سح مُطاعٌ . و هوی هبم ؛ و اعجابٌ 
الَمْرْءِ بنَفْسِهِ ». 


شِبْلى كويد : ٠‏ بخيل هرگز شهيد نگردد كه وى ترك نانى نگوید » ترک جانى 
جه كونه كويد ۱ . 

و بزرگان روشن دل گفته‌اند : «البخل مَل فى يَلِالرئاسَة » و سنا فى جل 
الرّجوليَة » صَمَمٌ فى سفع الْآزئجيّة ‏ دی فى عَينٍ لمرو َر فى ما فلع فى 
سن السّيادة 1 . 

مَردى نه متابعت هؤى است . همت در ججان مى باشد » عزيمت در نس > 
غنيمت در دل . تن در مرگ مى بايد داد كه منزل گورستان آن لشکر كاهى است *که 
كوش به تو می‌دارند ملک الموت ديوار افكند و قفس شکند . و - : و هذه الأجساه 


ات:طمعاسث | ۲.م : اعتبار || ۳. ب ک م : آکحل | ۴. ب م: يقظان || ۵. م : القدرة | ۶, 
ب : منؤل گورسنان است و این لشکر گاهی است . ت رک م : منزل گور است و أن لشکر گاهی 


ات . 


1 


1 


ا 


۲۰۸ مضوعة امار فارسي و 


تحت سر سس 7 ا للملاب تست 77۳ 


تفش الطتور او اصطی ال واب ». 
اگر جان مرغ " آشنا باشد . چون آواز طبل «ازجمی؛" شنود » پرواز كيرد و بر 
بلند تر جای بنشیند » و هر لعرش بموت سَعدٍ بن مُعاذ » -» از آن خبر می دهد . و 
اگر - و امیا بالل - إجانٍ | مرغ' بی‌گانه و از جملۀ -: ای كَالأنعام:* بود » رخت 
او از زاویه به هاويه برند . ۱ 
حسن بصری وقتی قدحی آب بر دست كرفت و باز بنهاد و نخوره . حالتى بر 
وی ظاهر شد رسي تف كفك و الك مييه أهل النار ی النارٍ و - : «أفیضُوا عَلَيْنا 
ین الماء أذیما رز 2 
و یکی از مشایخ سال‌های دراز بی‌هوش گشته بود . از وې يرسيد ند که اين از 
جه اقتاد ؟ كفت : کرت فى نهر أهل الْجَحِيم » عَجَباً لضاجک ين رائهِ الا د 
لعاف ل من ورايّه اموت 1 . 
اگر بعد از سه روز از مرگ › جإبرة ول ریا بينى ١‏ پندارم كه بعد از آن خرّم و 
شادان ننشستی . 
من شاء تلیلظر ال , فمنظرى 7 نَذِيرَإلئ من ظن أن الهوى هل 
سيد عالم - عليه السَّلام - ابوذرٌ غفاری را می‌گفت ‏ ۱ جاوز" اهل القبور رها أحباثاً 
ُذ کرک الْآخِرَةَ» و شیع الجنازة لعل ذلک يُحَوِكُ قلبک و بخزنک . 
به گورستان عزيزان" پر گذر با فكرتى - «و هو أن تجْعل الغائت حاضرأ+ ؛ و با 
عبرتى -: ذو هو أن تَجْعَلَ الحاضر غائياً» ؛ تا تو را راء‌نمایی كند . 
و حل سبيل الْعَينِ دمم بالبكاء تاش لاام الشباب رجومٌ 
و قال -: وباور اقب واعی الْمَْتٍ ١‏ ال عن الموعظة». و -: کل بنى آدمَ 


خطاء و خي الْخَطَائِينَ المُستغفرون » . 


۱. ت كام : الأرواح | ۲. م : مرغان جان ۱ ۴ قرات ۲۸/۸۹ ]| ۴ سک : چان مرغ .ات م : مرغ 
جات | ۵ .ثرا ۱۷۸/۷ | ۶ قرآن . ۴۹/۷ || لاب كك : جاور | مات كام : عزیزان . در 
اصل : غريبان || ٩‏ .ک : التوبة || ۱۰.ک : الموت , 


۲ ۰٩ شك‎ 


۵ تب ۶ 0 5 عراس ۳ 
سستیا لایامنا السخوالی اد خال ' وجهی کوّجه خالى' 
بسستنا ول یتنا نسهاز مِزناو أيَامُنا ليالى 
طلب درمان هم فرمان است ,۴ 


بیزار شو از خود که زیان توتویی منگر به ستاره کأسمان توتویی 
١!جعَل‏ باطنک له , و ظامزک لح » . تن به صفت قارون می‌باید » و دل به صفت 
۴ 


به گذشته كان نگریستن بیداری است . و از مانده‌گان گسستن * هش يارى . فردا 
همه كيسه داران غصّه خواران باشند ؛ و همه فرماندمان سرگردانان". ‏ ما آغنین غنی 
ماله » هلک عَنّى سلطاية ۰۳۷« لا تَحْسَبَنٌ الأنهال*إهمالاً ۰۰ . ف : و لا نَم اقل يو 
الغفلة ١‏ . 


إذا الفتئ دم عَيْشاً فى تسییبیه نما یو إذا عصر الشباب مضیع؟ 
مي # شه م 2 8 : .8 4 0 
و قد توصت عن کل بمشیبهه" نما از خدت لاام الصبا" عِوَضِأ 


لقمان پسر خويش را پند میداد لا تَذْرِى ستی لقاک » استعثلة قبل أن 
ا 
و لا جلاف بأد الئاس مذ" لوا فيما يَرُومونَ منکوسی القوانين 
اذ فی ار فی الذنیا سا والسمال بسفق فيها بالموازین 


١‏ مردی در تایستان يخ می‌فروخت و كرما مَفرط بود . مر ساعت أواز دای که : ای 


!يك :حال | ۲.ب ى : حالی || ۲ ب : طلب درمان هم فرمان است .ات : طبیب درد تو هم 
درمان است . رم : درمان هم فرمان است . ک : این درد را درمان هم فرمان است , نسخه‌ای دیگر : 
درد هم فرمان است , نسخه‌ای دیگر: طلب در امتثال فرمان است . دراصل : طلب درد هم رمان 
است . متن مطابق نسخه «ب» اصلاح گرد ید | ۴.ت رک م :عیسی || ۵.ت ک :گشتن | ۶.ب: 
سركردانان , دراصل : سرگردان || ۷.قرآن ۲۸/۶۹ | ۸.م : الاهمال || ٩.م‏ :اعمال || ١٠.ب‏ 
ت رک : بمشبهة . م : بمبهمة || ۱۱. ت : الضبا. دراصل الصّبی || ۲ب م :قد || ۱۳. کم : 
أنفتوا || ۱۴. ک : محاذفة . 


اف 


r 


۳۹۰ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی _ 


. سس س 
تن 


خريدارات ! إِرْحَمُوا لِمَنْ' رأش ماله دوت . 
ERS E‏ ی در بيش رهى دراز دارم بی زاد' 
ألم أن بِلّذِينَ آمتوا أذ تخفع لوبهم كاله ". 
متابعت هوی مُردى ات و وى ل TT‏ 
مباشرت محظورات و ارتکاب مناهی از این خيزد ؛ ل: « تن أطال الأمل أساءً العمل ؛. 
اعجاب حجاب هدایت است و حاجب *غوایت۲ . ولو لا نک اسْتَتْصْكْتَبى لما 


۳۳۹ 


أَكُدَمْتٌ علی هذا الابرام » ولكن قال الله - تعالی - ۱۰و آي انوم فى الذین 
لیم الصو و۸ : 

[شرط | نصيحت؟ به جای آوردم و این کلمات تذکره را نوشتم ء و - : «القلم 
اح تین «. قان لز يْصِبْها و ابل فطل ۳۰ اگرا" به ساحل""گذرد » ماهی مراد در 
دام مبذول است. و اگر غوّاص وار" درالجه غوطه خوره ؛ جوهر فرود" مَأمول است . 


+ : ب رک و : على من | ۲.ر‎ .١ 
عمری همه شب به جست و جوی و نک و پوش‎ 
نه لاله بهبارآمد و نه اب به جوی‎ 
بسردیم یکی سبوى بىأب به جوی‎ 
در جوی تبود أب و بشکست سسبری‎ 
بر ات بیط‎ E 
إن ک‌ودک خاک بیز غربال به دست‎ 
می‌زد به دو دست و روی خود را مى خست‎ 
می‌گفت به های‌های و انسوس انوس‎ 
كآن دان نسيانليم و شسربال شکست‎ 
۴.ت م : مردن است | ۵ . قرات  ۲۲/۳۵ || ۶ .ب : جاذب || لا.ب:‎ | ۱۶/۵۷  نآرق‎ ۳ 
غوایب || ۸.قرآن : ۷۲/۸ | ٩.ب ر : شرط نصيحت , ب م و : شرط صحبت . تاق : شرط‎ 
+ : محيّت | ۰ . قرآن , ۱۶۵/۲ || ۱۱.ر: +سيّاح || ۱۲.ب : +مراد || ۱۳.ر: - رار ]| ۱۴.ر‎ 


دز شوك . 


سح ده ا ت سس ب 
بحسي چ 5 8 


خن لمن 


«أغ تک الم لقیک کرک خظک ین الل خیڑ لک ہن آخ ما قیک وَضَعْ فی لک 
دیئاراي . 

جمعیّت لازم ذات می بايد تا" نه از واردی زیادت شود و نه از جاهلی " نقصان 
بذ یرد , جنان که صفت دریا است , [توجّه | می خواء تا مجاورت؟ حاصل آید . و تدر 
می‌کن تا ممازجت ظاهر گردد ؛ و ترقی طلب تا از فالت به حالت رسی . 

و یکی دیق اكب ر كويد - :كان لسانی يُورِدُ نی الْمْوارِ » فَمازِلْتٌ اقول الله 
الله حتّئ أَوْرَدَنَى . و ان يَقُولُ *-: إن الله - عر و جل - عَلِمَ'فَمَنْ يلهو وَاسْتْمَْ قَمَنْ 

و ترقى*كن تا ملامت" نیفزاید ". فقد قال ابن مسعود - رضی الله عتهٌ -: كان 
رسولٌ الله - صِلَّى ال عليه و سم - بَتَخَوّلَنا بالْمَوعظة" أحياتاً مَحَاقَةٌ السّآمةٍ عَليتا: . 
و این كلمات را افتتاح بسى خیرات:ذان و نی بسى كنجها شناس . لَمُلّ قلبئ 


1 


مه" فان اضر یک" مدتبه. و الم یلو بزماء كلد عبت » و من كاذ 
مه شرآ من أيه َو مَلعونٌ , و میک فی الْیادة فهق فى التقصان » . 

تاریک تر است هر زمانی شب من" يا رب شب من سحر ندارد گویی 
ای بدرک " سهان" و مّلاذ دوستان !اندر سقر عشق شدن اسان ات و به بایان" بردن 
كار جوان مردان . خود را درياب كه آفتاب به مغرب رسيد و عيار؟' مردم بگردید , 
مكارم اخلاق مندرس كشت و معالم صحبت مُنطمس شد . 


۱ب : -لک | ۲.ب: که || ۳. ب : حايلى . ت ک م : حاملى .ر: حالى || ۴. ب : توجه می‌خواه 
تا محاورت . ر : می‌خوان تا موارد درجات || ۵. بات رك : چنانکه || #. ب ت ک م: + رضى الله 
عنه |[ ۷.ت رک م :كلف || ۸.ت : تولی . ر: ترقی .م : تلقّى || .٩‏ رم : ملامت || ۱۰.م : +و 
ترقی كن تا سلامت پیش أيد || ۰۱۱م : بالمواعظ || ۱۲. ب ر : يتنه . ت : تبه . ک م : ینتبه | 
۳. ت ک : علیتا. م : عليه || ۱۴.ت : + الحديث || ۱۵. ر : هر زمان این شب من || ۱۶.ر : زیرک 


|| ۱۷.ک م: + واي || ۱۸ م : ره پردن آن کار جوان مردان است || ۰۱٩‏ : عنان . ک : غبار . 


1١ 


۱4۵ 


# تسس تسس تست تس کر رک ی و سپ پوس سس 


مب این عاش فى أكنافهخ و نیت فى لب" جلد الاجزب 
و بيش قر دوستان - : «إخوانٌ العلانية و أُداة الشرٍبرة ٠‏ گشتند , و مسخلص رین 
برادران آن یود که - : «إنْ رأی ینک نا عند آذاغها و ان راغ منک ا کی 
با تب تبیغ لا حلي ید دا هت مش 


ر ا ع 


لبعض عَدّةٌ تفن ٠‏ * - به مگذار" . چشم پر رخنه‌دار - :۱ قل إن ا 
رون مِنة فَإِنّهُ ُلامیکم ۲*. 

جون خواجة ازل و ابد را- لوا الله علیه - در خاک نهادند : قاطمة ژهرا - 
رضي الله عنها - با اس می‌گفت ١:‏ كيف طابث آنفشگم" أن تحنو عَلى رسول ال 
ارات ۰ ۲ 
به زور و زر این " دنيا جو نااهلان مشو ره 

که,تا رهم زنی دیده نه ابن بینی نه أن بینی " 

و لین ظَلْمُوا أئ مب يفون" یولع مال و لابنون الا من أثى 
اله بقلب سلیم ۳۰ . د ماتَنْدِمٌ عليه ء دافم ای ما تلتجیء إليهِ . تا خود چه" تخم 
افکندہ اند * که - : وإنا هیناه الشیی آما شا رکفو رأ" . 

به صد سال" زنده كانى ؛ عذاب ابد خربدن" خذلال است , و به رضای خلق 
سط خالق اندوختن" جرمان". اقلا يَعْلَمُ إذا بُعئِرَ ما فیالقبور و حُصّلَ ما فى 
الضدور ب" 

از خواب غفلت بيدار شو -« من قبل آن نُطْمِس وُجوهاً»". تهمت" بر کردار" 
۱. بات رک م : بعاش . و همچنین در مصادر ابن بيت . دراصل : نعيش || ۲. ت : بعد هم .ار 
خلق || ۳. ت : دفنها || ۴. ت : آذاعها || ۵ . قرآن , ۲۸/۲۵ | ۶.قرآن ‏ ۶۷۸۴۳۳ | ۷. ت ر 
بگذار || . قران ۸/۶۲ | ٩.ب‏ ر : نفوسکم || ۱۰. ب : بدين | ۱۱. ت رم : که این أن 
توبهارى نيت کش بی‌مهرگان پیتی | ؟1. قرأن ۔ ۲۲۷/۲۶ ] ۱۳. قراث ‏ ۸۸۲۶ | ۱۴. ت 
به چه | ۱۵. ت ک م : انکنده است . ر: افکنده‌ايم || ۱۶ قرآن , ۳/۷۶ || ۱۷. بات رك م : 
ساله || ۱۸. ت م : + اثر | ٩۱,ب‏ : جستن || ۲۰. ب : پزمان || ۲۱. قرآن , ۹/۱۰۰ || ۲۲. 


میا 


قرأن ؛ ۴۶۴ | ۲۳. ت. - تهمت || ۲۴,م : کردة . 


TIT رف‎ 


خود نه تا فیمت كيرد . آزار از خلق بردار تا جنگ برخیزد . با حق معاملت به صدق كن 
و با خلق به خلق . 
٣ک‏ وما تكن خب لقاب وگن یا كنأكو انس واخیب لاس ]ما 
فیک نکن موّمتا؛ ز خن جوازمن جازرک اکن سم و أن اقشع ام 
کر شخ يريك اقب 
خلیل را از بتخانة آزربین و در - « بَخْرِج الْحَىَ من الْمَيْتِ »۲ مى خوان . 
كنعان را از سرای نوح بتگر و - ؛ بُخْرِجٌ المَيِّت من الْحَئْ :"می‌دان . اثبات آدم بين که 
كه زيان رلت محو نکرد , و محر ابلیس نگر که اثبات طاعت سود نداشت . 
ای تواجی الْأَرْضٍ آْفی وصالَكُم ١‏ و ثم لوک ما لِمَفْصَيكُم' لو 
و جسون حى - تسعالی - به زيان گسدابسی پسیغامی به آشنابی" فمرسند ؛ 
تصرف أن كدا در أن میانه ايراد محض باشد 7 
دلاله اگر جه خوب کردار بود دز خلوت معشوقه گران‌بار" بود 
ابن کلمات را به سمع دل شنو و بر اجنین ب» و مرا در آن واسطة مخلص و 
مُنهی *صادق دان من الناس من ال لهم و فق و شير رو - :لقاء أمل الْخيرٍ 
عمارة القلوب» وكلامُهُمْ نحفه ف لوب" ونُصسهُمُ عر عن ایوپ » و كيف بل 
کل خود روی بی یوی باشد » و کشته » دو روی و بوى دارد "۰۲ « کن فى الدّنيا 
یدنک » و فى الاجر بقلبک ۱ . 
۱ ر أحسن الى جارک | ۲ قران . ۹۵/۶ ۳۱/۱۰ | ۳. قرآت ,۽ ۰ || ۴. ت : بمقصدکم || 
۵ . ب : به يادشاهى || ۶ . ت : و چون آشنایس بغامی ر زبان قدایی تنود تصرف أن كدا در ميان 
ابراه محض باشد . ک م : چون آشنابی به زبان قدابی بیغامی شنود تصرف آن گدا در سيان اسراد 
محض باشد . ر : و چون ... زاهد محض باشد || ۷.ت : عاشقان . رک م : معشوق || ۸.ر : ملهمی . 
ک : سبب . م : منتهى || 5 . م : العيون || ۱۰.م: مصلحا | ۱۱. ب :و کشت دوروی خوش بوی . 
ت : وآن شکسته دو روی دو بوی . ر: و کشته دو روي باشد . ک م : و آن کشته دو روي و دو بوی . 
نسخه‌ای دیگر: و کشته خوش بوی و دو روی بوّد . نسخه‌ای دیگر : 


ككل شسود رزوی سس نوي سود و أن كشته دو روی و دو بوی بود 
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1F‏ مجموعة آتار فارسی احمد غزالی 


«أبادانى عالم به چهارکس است : عالمی که به علم کار کند . و جاهلی كه از 
آموختن ننگ ندارد » و توانگری که حت مال به شرع گذارد'» و درویشی که آخرت به 
دنا تفر وشد ١‏ . 
شب رفت و حدیث هأ به بایان نرسید 

شب را جه گنه حدیث مسا بود دراز! 

حق - سبحانه و تعالی - توفیق رفیق دارد ‏ و سعادت مساعد ‏ و اقبال موافق .و 
بضاعت ايمان از اضاعت مصون". و طاعت از ریا و شيعت بیرون : و عرض از مصارع" 
السّوء مأمون*؛ و مدد الطاف هر روز افزون , مه و فضله و عُمیم طَوْلِهِ . و - :۱ لمُود 
اه ِن ذعاء لا يُسْمَعٌ » و قلب لا يَخْشَعٌ , و عِلم لا #. و لحم رب الْعالمينَ. 
نمث يوم الأحد ۱۸ رمضان . ۱ 


+ ب ر : حق مال شرع گذارد || ۲. ب پ راو:‎ .١ 

اللیل مضی و مَالقضث متا دنل له حدبتناطال و طال 
۳ ب ت ک م و : مأمون || ۴. ت : مسارع یتک ممصن | ۶.ب : وبطن لا يشيع .ر : 
+ و من نفس لا تشبع || . ب : + و صلی الله على سیّدنا محمد و آله الطْيِبِينَ الطاهرينٌ , تست 
الرسالة الشريفة فی أواسط شهر محرّم الحرام سنة ۹۴۲ . أللهم اغفر لکانبه و لمن نز فيه . پ : + و 
الضَلاةٌ و السَّلامٌ على رسوله محمد و على آله و صّحْبهِ أجمعين الطَيّبِينَ الطاهر بن آمين . 
ت : + و صلواتٌ الرحمان على النَِّنَ محمد و آله و شخبه آجمعین . ّمت الزسالة الميمونة الشريفة 
بن مصلْفاتِ الشیخ الكامل المحقي » قارع ذروة اليقين . أحمد بن محمّد الفرّالی . بالتماس غين 
القضاة الهمدانی نصيحة - قذس الله أسرارهمة- , خزّره العبد الفقیز الى رحمة الله المجيب حسین 
ابن مولانا حاجى الخطیب فی تاريخ شهر شوّال سنة ۹۹۲.ر: والشلام . محمّد و آله .نيت .ک : + 
و صلواتٌ الرّحمان على التي محمّد صلی اللَهُ عليه و سلّم و آله أجمعينَ و حَسبناللّه و نعم الوكيل نعم 
المولئ و نعم اللصير . نمث رسالة الشَّيخْ المحقق أحمد بن محمّد الغزالى . 

كار من نسخه بود من كردم ای شخ آنک كار خواهد كرد 
م : + و صلوائه على محمَّدٍ و آله و أصحابه الطّْبِينَ الطّاهرين . و السّلامٌ على من انب الهدى . و قد 
تم كتابةٌ هذ الرّسالةٌ المباركةٌ على قائلها الرّحمةٌ و الغفرانٌ فى شخی بوم القّلانا بن شهرالميلاد 


سنة سیم الف الهجريّة النبويّة . و: + نت الّسالةً بعوناللّه و توفيقه . 


نامه‌های احمد غزالی 
به 


۱ عين القضات هم‌انی 


ملا مه 


تامه‌هاي احمد غزالی به عين القضات همدانی . شامل هقت‌نامه به مشخصات 
زمر سی با شید : 

قبل از نامه‌های غزالی » نامه عين القضات آمده است که در این نامه غین 
القضات ينج سوال و ينج واقعه را برای غرّالى می‌نویسد و جواب آن‌ها را مى خواهد . 
اين نامه : و نامه نخست غرّالی که در جواب سوالات عين القضات می‌باشد . فقط در 
نسخه مراد ملا دید می‌شود و در ساير نسخ موجود,نیست » از این رو در این نامه به 
علت منحصر بودنش كلماتى بافت می شود که خوانده تشد است . 

قسمتی از نامه دوم با نامه جهارم در یک دیگر ادخال و ادغام شده است . 

صد رتا مه چهار و ينج یکی است اما ذیل‌شان متفاوت است . 

نامه پنجم از نیمه مخدوش به نظر می‌رسد و گویا با نامدهاى عین‌القضات 
جابه‌جا شده باشد ‏ اما اواخر نامه بی شک از احمد غزّالی است . 

به استشنای نامه ششم که در آخر رسالهُ عینیه کتاب خانه علوم تاشکند هم آمده 
است . مابقی نامه‌ها در هیچ جا مستقلا از احمد غزالی دیده نشده , بل‌که تمام آن‌ها 
ضمن مكتوبات عین القضات مشاهده مى شود . 

پنج تا از این نامه‌ها, مصدر به نام عين انقضات می‌باشد ‏ اما دوتای دیگر 
بدون تام مخاطب است لاکن این دو نامه بعد از نامه‌های غرّالى آمده است و با عنوان 
او من که ایضاه » و١‏ من که الیّد » (عين القضات) . شروع می‌شود که واضح است 
نامدها از غزالى است . 

انشاء نامه‌ها تفیل است و در بعضی موارد هم نامفهوم . قسمتی از این نامه شا 


جواپ سو الاتى است که سن القضات از احمد غزالی گرده است ‏ لاکن این سوآلات 


و ۳۲ 


۳ ركاب 


فارسی احمد غزالی 


يوا اش اند در متن نامه‌ها نیست » فقط غَرّالى كاه گاهی اشاره‌ای می‌کند و 
می‌گذرد : از این جهت بعضی جملات و عبارات برای خوانند؛ حکم أغز و معما را 
پیدا می‌کند . و از طرفی » سیک انشاء غرّالی در اين نامه‌هاء بر ایجاز و ایماء و اشاره 
است و به اصطلاح عارفه است . وی هیچ گاه آبه و پا حدیشی را به تمامی تقل تمی‌کند: 
و هيج مطلبی را به طور کامل شرح و بیان نمی‌نماید . بل‌که اشاره‌ای به أيه و حدیث و 
مطلبی می‌کند و می‌گذرد ‏ و اکثر اصطلاح : « هذا سر ۸ ۰ و فتأمّل ؛ . و والحرٌ تکفیه 
الاشارةٌ ‏ +۰« كفتيم و گريختيم 1 . را به کار می‌برد . و يا این‌که اندکی از مطلیی را 
مىكويد و بقیه‌اش را حوالۀ به وقت می‌دهد و با جمله : و سَيَكْشِفُهُ لوق إن شاء الله 
تعالی 4 : و ؛ شی ارقت إن شاء الله تعالی »۰ می‌گذرد . و يا این که : « جوایی به 
تعجیل نوشنم . آزجو که بعد از این مستوفاتر فرستم » . و يا اين که بیان بیش تر مسأله 
را به دبذار حضوری ارجاع می دهد که چون‌رسم ياد دارد تا با يادم دهد به نشان . 
به است »ء و با سرائعام کار به انذارلو ار می سد که : و فلا شتتی عن سىء . و 
با: « در راه طلب گنگ و لال باش که محک از او معزول بود ۱ . 
دکتر ذبیح الله صفا در باب نامه‌های غّالی می‌تویسد : 

١‏ از احمد غژالی مکاتیبی به فارسی باقی است » از آن جمله ينج مکتوب او که 

به عين القضات همداني نوشته و در مقدمة مكاتئييب عين الشضات نسحخة 

کتاب خانة مراد ملأى تركيه ثبت است و سخ دیگری از آن نيز موجود است . 

اين مکتوب‌ها بر روش مكائيب مشایخ و علمای عهد آميخته به اشارات 

مختلف از آيات و احاديث است که در سیاق کلام و با اتصال به اجزاء آن 

می آید و در آن‌ها بسیاری از مباتی اعتقادات صوفیه مورد بحث قرار می‌گیرد ٩‏ . 

(تاريخ ادبیات ایران » )٩۳۴/۲‏ . 
مشخصات نامه‌ها بد ين قرار است : 

ب - نسخه کتاب خانه ملی پارپس با تاريخ ۰۱۰۲۵ به شماره ۳۵ در حاشیه . 

ت - نسخه كتاب خانه ملی تهران به نام مکاتیب العرفاء ‏ بدون تاريخ » و به 


شباره ۲۱۷۷ در حاشيه , 


م سس سید رس سس سي ا ا را 
مغل صت ۷ ۲ 
تسس جاح سس سح سس ن متا سس تاد ل سس سلب بلسي ار 


کر نسخه کتاب خانه علوم تاشکند با تاريخ ۱ و به شماره ۰۲۱۴۸ در 


ل - نسخه كتاب خانه موز لندن » يدون تاريخ » به شمارة ۰۸۲۳ در حاشیه . 

م - نسخه کتاب خانة مراد ملا (ترکیه) ازسدةٌ ۷ - ۸ در متن . 

سه نسخه : اب ءات ۰ ل۲٠‏ قرابت نزدیکی با هم دارند , مثلا جاهای اسقاطی در 
هر سه نسخه مثل هم سفید است و اختلاف کلمات نيز اندک است و كأنّه هر سه از روی 
یک نسخه کتاپت شده‌اتد و حکم یک نسخه را دارنذ . 


بسم الله الرحمن الرحیم 


و به ستعين 

ذکر وقایعی و سوالاتی که منقول است از امام سعيد شهید عین القضات 
ابوالمعالی الميائئجى - رحمة اله عليه - که به خواجة امام حجت الاسلام احمد 
غزّالی - رضی الله عنه - نوشته است , و خواجه احمد جواب آن را باز داده . 

1 - شرح وافعه‌ای که ديده بودم و سوآلی که کرده بودم . یک يار ديدم که مرا 
گفتند : «احمد غزالی رَه العيين محمد مصظفى ی له عليه و سلّم - است ‏ اگر 
بدو چیزی نویسی ‏ القاب منویس که او را در عالم غيب بدين لقب خوانند ؛. 

۱ - سوآل : «سلام عَلَيْناه : درتون و الف که تعبیه يوده است ؟ و در « عباد الله 
الصالحين ١‏ تعبیه کیست ؟ - و چون او را گفتند : ٠‏ سلامٌ علیک 1 چون بود که كفت : 
«سلامٌ علینا؛ - و نگفت : ؛ سلامٌ على ٩۷‏ 

۱ - سوآل : چون صلوات دهیم بر ملائکه و انبياء : سر این صلوات دادن 
چیست ؟ چون مقامات فربشته كان معلوم است و ترقى را به آقدام اپشان راه نیست . و 
چون انبياء را - صلواتٌ الله علیهم - از صلوات ما زبادتی نباشد » مقصود صلوات بر 
هر قومی چه باشد ؟ 

۳۱| - سوآل : دنا آول مَل نُنْشَنٌ عَنْه الازش ولا خر :. که مصطفی - صلی الله 
عليه و سلم - گفت ‏ جه معنی دارد ؟ 

[؟| - واقعه : شنيدم که مرا گفتند : و سر قذر و اسم اعظم و امانت هر سه په هم 
رود » ؛ راست است يا نه » و معتی آن جه باشد ؟ 

(] - سوأل : أن جيست که شيخ ابوبکرین عبدالله كفت - مس الله روخ - 


كه : + واصلات راه معشوق . واز مانده كان را در راه استقبال بیتنك 1 . 


۳ 


و۳ 


کح تست و sg‏ س 
۳ = جد 5 ا 


تسوپ سس 


۳۳ مجبوعه آثار فارسی احمد غزالی 


ب ا 


(۵] -سوآل : این که مرید گاء گاه در درون خود ریائی بيند باپیر خود جه بود ؟ 
و ازالت آن شرط است اگر شود می‌باید ؟ 

[] - واقعه : شيخ ابوالحسن خرقاني - رحمةٌ الله عليه - سحرگاهی ديدم که 
چون زنان به طلق نشسته بود . او را گفنم : زینهار زينهار! ای شيخ ! اكر تو را فرزندی 
آيد من ديوانه شوم , جواب داد که : و مرا اين كار ضرورت است . تو خواه دپوانه شو 
خواه مشو ‏ . 

|۴| - واقعه : يك بار در پیش بیماری از خود غايب شدم . کسی از من يرسيد 
که :: حم عسق 0 جه معنی دارد ؟ . من گفتم : «ارض بمكة؛ . و من اين تفسیر هرگز 
نة پودم و نشنیده بودم . این حديث یک پار ديدم که می‌گفتند : « را" (؟) اصلی 
نیست"(؟) که نمايش شيطان است يا واقعه رحمانى ۲ . 

|۵| - واقعه : يك بار ديدم كه می‌گفتند :در عالم غيب برای نو انگشتری 
می‌سازند , تقش آن  :‏ يا حيع يا قيَوامٌ ) لاإلة إلأأأنت ۰ . اين جه بود و اين جه نقط 


۵ | 


. با تو جه به تمام جمله , ظاهراً بابد «رؤيا راه باشد‎ .١ 


۲ شا فیس 


(۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
فر به نستعین 

نسخة نامه إاى |كه امام احمد غرّالى - تدش الله روحهٌ - به خواجةٌ امام سعيد 
شهيد عين القضات ابوالمعالی الميائجى - رحمةٌاللَه عليه - در جواب سوآلانی و 
واقعات كه شرح داديم . 

سلاءٌالله تعالى على الولد الْأعَرّْ ترةالغیزی عين القضاة - و برحمته و بركاته و 
رأفته و تحياته . والحمدّللَهِ رب العالمين ٠‏ ولاه لى نبيه محمد و آله الأكرمينٌ . 

اشتياى به حدى أست كه در بسياز أؤقات به دل وادل سخن مىكويم . اگر وقتى 
روايت كند ۰ مصدق دارد که ناشنوده نگوید انا شتودن نگوید غاضت بود » و باز 
گفتن . ثم فاضت بود . شنودن در کوی معرفت بی رقم حرف ء و بازگفتن در کوی علم 
در ټبیان حرف تمامی گزارد؛ حق را اژ او تا به نهایتی که در آن نهایت مراد به حق بوده 
است و هست پرسد . اشارت مصطفی - صلوات الله عليه - که : « يا ها الاش إن لَك 
معالم انوا إلئ مَعالِمِكُمْ و إن لكُم نهاياتٌ فانتَواٍلی نهايابَكُمْ ؛ - چنین حقايق بود 
تا آنچه در امكان است به وجود آيد ٠-‏ يا خُسْرْتى عل ما فرط فى بَْبٍ الله » را 
جاى نماند . و هذا يُشيرٌ إلن شیء من سر القدر . آن اشارت قرّة العين أرُجو که جنان 
بوذ . 

پیت 
گر يار تو را كويد من ز آن توآم ھان تا تو يدان رسن شرو جه نشوی 

نطق او خود ينابيع صدق است . اما كمينكاه مكر قذر هم از جایی بود که بدو س |ت | 


ممکور آن‌جا نرسد . ٠‏ هو اهل الْتَقُوَى و هل الْمَعْفِرَةِ ۰ . مگر به کرم او بود نه به 
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e‏ مجموعة آثار فارسى احمد غزالى 
استحقاق ما. 

اما مختص‌الدین - أَكُرْمَهُ الله - رسید » هفدهم رجب ‏ و نامه رسانیده و به 
قدوم او سخت شاد شدم ‏ و به اخبار سلامت آن عزیزان همچنان . و همین شبان‌گاه 
أن جواب بنوشتم که آرنده مستعجل بود ؛ غنیمت شمردم که مسافت دور است ؛ 
جوابى به تعجیل نوشتم ‏ اجو که بعد از این مستوفاتر فرستم . 

جواب اول :۱ وسلامٌ عَلَيْناه . مانا واتقياء متی» » در ضمن «علیْنا مضمرائك , 
کنایت توحید در تحفه عين تفرید بود که « عَليْكَ ۰۰ اما در شراق سلام ازلیت أن ذَرّها 
كه اشارت بوالحسن خرقانی - رحمة الله عليه - بدان صحبت بود ؛ بتافتتد در آن 
اشراق که شرط ظهور درآيد ؛ اشراق‌الله نور است » چون پتافتند در « سلا عَلَيْكَ ۷ 
«غلیْتا, كشت . و « على عباد الله الَالحین » انبیاء بودند - علیهم السلام - که مدتی 
مِقَرَعهُ طلب زده بودند كه : « و آدخلتی برحمیک نی عبادکٌ الصَالِحينَ . و از اين 
معنی در نامه به دست زاهد خود جواب بیش ازإسؤ آل فرسنادم ؛ آژجو که رسیده 
اشد . ظَهَرُوا رهم تم اسهم بطَهُورِمِمْ لَه تم َعْضَهُم لِبَعْضٍ بِفهُورمم على 
اسهم فی ملابس نوره » و سترونه فى الک اللباس النوراتی ۰ «نوژهم بشعی بَيْنّ 
ید بهم ٩‏ . 


شعر 
أَخْرَ ای | المَلابس ان تَلَقَى الخبیب به یوم التزاژر فی اشواپ دی لعا 
طور تجلی آفتاب آن ذات آمدند . کنایت از أن طور که تحت صفا است » عباد 
آمدند ۰« و هَُالفاهد قَوْق عِباده ١‏ . لاجرم همه در عبودیت زنند که او حقیقت فوقبت 
است . تا ایشان تيز حقیقت تحتیت درست دارند . اگر نزول بوّد بر ایشان يوّد ؛ و اکر 
طلوع بزد از ایشان بود . 
جواب دوم ۲: در صلوات اگر سواقی جه به صفت خد است » آب آن جنس أب 
بحر است , لا بل بود که نوع اشرق است - و هذا سرّ. ممکن نیست که در بحر زيادت 


. جواب سوال اول است . ۲. جوا سول دوم است‎ .١ 


سر 
لس سس س س 2 ۳۷ 
سح 


تامه‌های احید غزالی ب 


نشود . تپنداری كه صلوات از خود است . که آذ عهد « سلامٌ عَلیْکَ : بر جان پاک 
به‌تر - صلواتٌ الله عليه - تازه می‌کند . جان پاک او استقبال آن کند و اهتزاز در 
کسوت علم تازه شود . و فقلْ لى هی الْخَمْرُ: : و خذا سدٌ. 

صلوات بر ملائکه قوت وقت دهد ؛ اگر ترقى در آقدام نرود در قوت وقت رود. 
از قوت شریف به اشرف بدل افتادن را سرالأسرار آن است . که قوت معده برای ترفی 
در حيره (؟) يست : برای استبقای صخت است . اگر استبقای قدم بی ترقی با قوت 
نفسی حواله بود . جه عجب بود كه نه همه برای ترقی بود ؟ 

جواب سوم" ١:‏ سر قَدَر واسم اعظم و امانت بهم رود ؛ . أئ والله العظيم شأه . 
و از هم رود ؛ و در هم رود تا به دل رسد پس به جان رسد . يس به امائت رسد » يس 
به عشق رسد . عشق از أن جانب نه از خود . واسم اعظم عنوان است . سلطان است : و 
توقیع است و طْغرا است . و در این مقامات »قبل آلوصول » جز به پرواز؛ به پرشوق راء 
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اس ۳ 
و یاییک بالاخبار من لم ترود 

ان شد شد 2 الخبر (؟). 

در غيبت همه اين كار كند ؛ و نطق او همه «احَطت بمالم تجط؛ بود . اگر وقتی 
غایب شود به دست سطوات « لاعَذ بَنْهُ +: آذیال تواری او هُذی بابد , تا ذخایر غيب 
که مُشتون (؟) بهٌ است بر صحرا نهد . و بعضی از ابن جواب در حديث : « يا خی یا 
وم + و هعض » و عده یافته است . مگر به زودی در رسد که نه از حرف ناطق 
است که از حروف صامت است , 

كن ی و ال ناعمس هك عمو انج 4 

جواب چهارم" : انا اول مَنْ تنشق عنه الارض ‏ - اسرارش را نهايت نیست . و 

تا ندانند که از این کنایت آشیاته پشر است ‏ جه در حال صحبت است و خواهد بودن ‏ 


آن سرّ معلوم نشود . ذرایری از خاک که حامل خیالات و اوهام است ‏ و منزل أبن و ۱ 


ıs mı سس سمس‎ mm 1 ıı 1 1 r i ee e emr mea 


۱. جوا وائعه دوم است. ۲. جواب سوآل سوم است . 


۱۵ 
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ا کک تتت لس و و سس سس سس اس ص ل م سس نت ا« و سس سے ات تست 


كيف ۷ استاء دم ی 9 نب الأرواح در صفا لابد 
اول متعالی بوّد از این حضيض . و هاذا نتحٌ باب عظيم ؛ بشرط أَنْ لا يَهدمّ مصرأ فى 
التقیید فی ذْلِكَ الطرف الأخير بهاذًا الْحِمْس حتّى لا نادی فى دارى آستار سعة القدرة 
قل تححرث راتحا وا 

|(جواب | : حدیث شيخ ابویکر ۰ دس الله روه - نيست كه حى يث ابسن 
ديواته است , و لیکن هم حد يث آوست . 

یم نخشر اقب إلى الرَشْمن وَفْدأه ابن جواز هم » على أرباب الرصده 
خرب الاخیر . ١‏ و نشوق امُجرمینْ ؛ بلا جرم در راه استقبال بینند . 

إجواب |" : «انشقاق الأرض؛ . انواع است : بعضی بگفتیم در جواب سابق . 
دیگر  ١‏ سر الوقت ۰ سر بر كردت امانت است از خاک , انشقاق دوم نوع أن است . 
سوم نوع أن است که : ۱ ال انبتكم يرا هه انشقاق بايد . و «انشقاق الشماء؛ هم 
انواع بود » که در غيبت جب و آسار بقار أي . و هاذا اون قبض العنان لإستبقاء 
ایمان أهل الزمان . 

اجواب |۰۲ ریائی که مبتدّی را بود روت اٹ , و اين معانی بر اين دیوانه 
بسیار رفثه است : تشاد راست است . آروزی مرید بایست در نبی نقد و خدای نقد » و : 
«الشيعٌ فى قؤمِده . فَافْهِمَ . و در آنتاب او سر بر زدن تخم‌ها است که تعبیه درون است و 
ظاهر شدن در آفتاپ ای زر بر يحى زدن - له بیان بر محک است . آن زر که بیان آن 
بحک است بر زر » مگر در مسألةٌ « قَرَةٌ الأنبياء و السابقين » - علیهم السلام - از ما 
شنیده بود » که : و متام البَيْت : اغنى آنچه سر قدر است . در تعبیه ساز خلاف ‏ در 
درون غیبة غيب بشریت , تا مستبقا خواهد بودن در ذرج و صندوق خزاین ؛ مخبی و 


مخقى بود . اماجوت بد در خاهند افکند , اولاً در ميان صحن «السلام؛ انسسائیت و 


.١‏ جواب سوال جهارم اس 
5 عجو انب سوال سوم است که تسمتى از ابن جواب ؛ ذیل جواب چهارم گذشت , 


نامدای اد غؤالى ۲۳۷ 


بحبوحة الأمر آدميّت » تشرى و عرضی ہرود آنگاه به در برند . سر این ریا این است. 
و چون به كنار دريا رسد . صدق سَباحت کند :ربا غرق شود , زیرا که آن بهیمه که ابن 
متاع او است » و و لِأنْعامِكَمْ »هم بر ساحل باز ماند . 

جواب ': واقعه بیمار - و «حم عسق» - و معنی أن . جان و جهان ! دو سر بدان : 

اول آنکه مکه «حمی العرّة؛ است ‏ و «حم: . و حمی العشق ؛ است ‏ « لا اله 
إلاالله +۰ ترجمان توحید عشق است . خصینی أن حرم اين جضن است . راست گفتی 

و دیگر سر بدان که : هر جه اسم معنی بدان نشست . بر حروف و کلمات و بّنان 
و بیان و زفان عاصی آمد ‏ که در حضیض حدود نگنجد ‏ بر علم و نهم عاصی بوّد . 
لعج عَنْ درک الادراي إدراك». ابن بود . فَسَيََْسفُهُ الوفتٌ فيه عجایب الذ خایی إن 
شاء الله تعالی . 

جواب ديككر": حدیث ١‏ طلق خرقاتی آن زوزگار تواست که در علم جنونی 
آور ؛ اما اسرافیل الوقت که رزق مر تزه لامر حواله با درگاه عزت سفيتة او 
است » می برنهد قا« عقت عن ار را روو او اشيج نکند . 

جواب دیگر": 4 یا حَیْ يا قَيُومٌ ؛. آن نگین دل است . و نقش : « يا خی يا 
وم ۰4« نب فى قلويهئ » , نقد خواهند کرد . و وقت پای در پیش خوامد نهاد . و 
ماذا فتح باب من المحبوب يورت الخبط . و چون این هر بر نگین درست آيد . 
ولایت نفس آماره به کلی برسدء ٠‏ لا تَنُخِذُوا غذوّی ۱ تمام درست گرده . جَمَمک اللَهُ 
به لَهُ و عليه » و بذک ختم لک , بجوده و مه 


۱. جواب واتعه چهارم است . ؟, جواب واقعة سوم است . 


5 جواب واقعه يلحم آاست ۔ 


1 


۱۵ 


9 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سلامٌ الله إتعائى |" عَلَى ال لاغز عين القضاة - و رحمة الله و برکاته . و رأفته 
و تحيّاته . والحمدّالله رب‌العالمین , و صلواته علی تبیه محمد و آله". 
مدت اشتیاق از حد گذشت . بالتحقیق اين بيت لازم است : 


۴ ۳1 


شم 
و کذث آطيرُ ين شوقى الیم ر و کی يَطيرُ مُقَصُوص الجناح 
ماذا فصل . بيش از اين نامه نوشتم ...أن روز چون شب درآمد" ديدم که خود 
برسانیدمی » « هاذا کتابی و آنا موس ]ويه مزهي" تمام مكضوف *نشده بود که 
این جه ورقف بود ؟ تا اکنون شبی تا روز" مى ديدم که بر اندام‌های من كاه او و كاه از 
غيب چیزی می وشتندى' و أو می خواندی و می‌خوردی بی "۲ ترتیبی زمانی معا معا 
يس بیان شد که اين جه نقطه است که به روزگار سالک جنان می شوه که بر ۱۱ مُضخف 
او آبد و كأس او شود ؟ و از جناب نبوت هم اين است که هر که قوت" او از" پردء 
رسالت درگذشت . به پرد؛ نبوت رسید . حال يود نه قال ۷۴ . «الا صَيْبْنّه ف فى صدر آبی 


بکر ۴۵ «هذا كتابى و آنا مُوَمُّله" + این رادان . و این جا بود که ببیند "و بداند که جان 


.١‏ ب تل : تعالى || ؟. ب ت ل : - والحمد ... آله | ۳.ت : - شعر . ب : بيت | *. ث ؛ 


درآمدم || ه. بات ل: -هنوز || ۶. ب تل :كشف || لا.يات: - تاروز | ۸ .یت : + تن | 


۹ بپ ت : می‌شنیدی || ۱۰,ت :یی || ١۱۔‏ پ ت :بر ل: پیر || ۱۲.ل:فوت || ۱۳. بت : ۱ 
هر || ۱۴. بات ل : + حدیث : ما صب الل فى صدری شیا الا وَصَبِبَتُه فى صدر أبى بكر || ۱۵. ب : 


ضيه ۱ ۶ در اصل : + بود . بيات ل : - بود | ۷ل + و ۱ ۸ ل : پیش , 


سی .ا ن ا هين ل ا 


ی سید زی ۳۹ 


مصطفی - صلی له و دجاس ات اننا مد پر اروام وا 
تست " السلام *- مي‌گردد ؛ و هر کسی را بر قدر حوصله او قوثى * مي دشل , 

و این جا بود كه بداند فطام " موسى* و خضر - علیهما السلام' - چون بود . 
خضر موسی " را" فطام کرد که شراب" او از نطق حرفی بود . جلال دولت کلمات 
هنوز نیافته " بود به" تمامی . و هاذا سر . « قلا تلن عَنْ شی ۲" . تمهید فطام * 
١‏ سالک بتأویل ۲ حلوا و كُليجه بود که اطفال را در طام بدهتد" تا خو" باز کنر -* 
إو | به وسطی روی شناس از شرب معتاد نقل کنند » و" اين تدم از دردی خالی ۲۲ 
نیست ‏ زیرا که وداغٌ رنگ » و فراق صفت است . که قوت در تمبيز علمی شرب تفس با 
او به هم است . و همه‌گی مرد در طمأنینت آید ؛ و از ورق علم قوت خورد ‏ و این جا 


نظام بوذ . همه خوردن بود دانستی ۲" نه" , همه,رسیدن بود رفتن ه ۳ . همه حضور 
بۇد آمدن نه"". همه يافت بوّد . شنبدن إ0[ د أسرار , 

و جنان نبود که مناقلة کلی تواند بود-قبا رة" مرو هاکذا و مر ماکذا 
بۇد ۳. مناقلة كلى از وری قالت "۲ به حالت بعل المفارقة بؤد محرد صفتان را" که این 
لوح در دست" دارند که : « چْتمُونا فراای ۰1" گاه كاه از ورق علم و نمبیز هم قورت ۳۵ 
بود ء اما آن معالی الدرجات نیز پای ”در ميان نهد . 


۱ ت : عليه الصلوة و السلا . ب : - صلی ... سلم | ۲ ت ل : حامی || ۳. بت : - آفتاب 
صقت | ۴ ل : + الصلواة و |[ 0 . ب : - عليهم السلام | ۶.پ: قوی || ۷.ل :نظام |[ ۸.ت ل : 
+ علیه‌السلام ٩‏ ,بات ل : -و خضو ... السلام | .٠١‏ ب ت ل: - موسى || ۱۱. ٿث ل :+ 
عليهمااللام || ۱۲. يات ل : شرب || ۱۳. پ ٿ ل : نیانته بود هنون || ۱۴.ل: -به || ۱۵ 
قرات ۷۰/۱۸ ا ۶ پ ت ل : + بود || ۱۷. قران ۷۹/۱۸ | ۱۸. پ ت ل : دهند. || ٩۱.ل‏ : 


جود | > ۲. يات ال : و || ۲۱ پ ت : به || 1 ! ل : الي ۱ ددري س نت لي : دالستی | ۰۲۴ ب 


كال داه || ۵ پ ت ل :نی || 18. ل : -نه || لال يات : - همه حضور ...نی . ل :نی || 8؟. 
يات ل : هذه . در اصل : ماذا || ۲۹ ل : الفارتة |[ ۳۰ ل : +و || ۱ ل : - تالت || ۰۳۲ م: + آن 


تسوت له + انب عي شل كرسبحه || ۲قران: ۶ | ۵ ب : قوت | ۳۶ ت دبای. 


1۰ 


جان و جهان ! از تو تا او حدود است ‏ و از او تا نو حقوق است . حدود تو هم 
حقوق او است. اگر تو به اختيار يك قدم از حدودی که عدل ازلیت بصیر تی بر پای" 
خلق نهاده است بیرون نهی ‏ بيم هلاک بود . زندانی یی که بكريزد ؛ بیم أن بد که از 
راهش به سردار آرند » نه از راه با" زندان پرند . پس چون داد حدود بدادی ؟ و هاذا 
سل . زیرا که داد حدود نه همین مجزد شرع برزیدن" است و تأذب و بس”*. ابن هست 
و نادب خاطر هم هست . تا قدم در ميدان تأویل و تفسير ننهند . به دلیری و به اختیار 
نقشی "ملا یم روزگار و شکوک خود بر جرائد ازل نهنده و تا" پخته گی بلا درک علمهم 
فى الساعة تصرف نکنند ۳. بس چون داد اين حدود بر بساط عبوديت دادی "أو به 
کرم خود دست كيرد و از این حدود بیرون گذارد و به حقوق رساند. توش '' یک باره کی 


برسد » نظاره گردد که همه جذبه بود . اين جا توان‌گری به متاع آورند " نه به ملک 


ود , و ها سر . 

قادر به قدرت ‏ و عالم به علم ,و حی به حیات ؛ و متکلم به کلام ؛ و هرید په 
ارادت . حون بر مياد یکی بوك عدك سود » لحد بوّد . وقت از اشكال روی بربندد 
إجون باز آید اشکال از وقت روی بر بندد | یتما بَرْزْخَ لا بیان "+ نیز روی اشکال 


تلا ا فان ۴ در دوف بود در جریده همت ۽ نه از غلم و نمییز در جریده امکال 
خلقی . آن واسم الأكناف افتد » و اين ضيق ال کتاف افتد . آن به ميكائيل ازلیت 
ببیما یند » و این به میکائیل خلقیت . اين محدود الحدود بود در تناهى خلفیت : و أن 


TET‏ ألا يتنا هی بود ؛ که فقدرت دوب است و دود در قرت برسد ؛ و يكائه گی 


۱ پ ت ل : +از || ۲. پ ت ل: به پای | *. پ ت :به | ۴. ت ل :و ورزيدن . ب : ورزید | 
۵ بات : - و | ۶. پ ت : پس || .از كلمة نقشی به بعد » بين سه نسخه ث . ب . ل با نسخه 
متن ودر اين نامه ۽ اختلاف فاحشی وجود دارد و مطلب دوا ميشود که در ذیل نامه شمار؛ ۴ آمده 
است : ودود در معالم ...ةا ا ۸۔ ت : نهد | ٩‏ .ت :۷2 ۱۰.ت : نکند | ۱۱ ت :بداد .] 
۲ ت : روش درش || ۱۳.ت :او بود || 2.۱۴ : چون ...بر بندد || ۱۵.قرآنب. ۲۰/۵۵ || ۱۶. 


نت : ابمائش : 


نامه‌های احید غزالي ۳۳۱ 


بالای قدرت است . وأضبت فَالْرَة . 

جان و جپان ! كاه كاه که شک ! سخت برکشد و جلال عدل بتابد و مرد را با حد 
خود نشاند . يك قدم به حيلت برگرفتن در أن مضیق ؛ قاب سین "؛ را فرو گذارد . 
١‏ غلم بدین الْعَجِابْزٍ ١‏ » آن عجز غنیمت شمرد . سَيَكْشِفَهُ العیان و تغنی عن البیان 
انه لا بحتمل الترجمان . 

اي عزیز من ! مصادر و موارد معیّن داشتن و به اختیار طالع و غارب بودن دیگر 
است . و در کمان وقت ئيلة مِنّ تباله بودن تا حون انداژد و کجا اندازد" دیگر . چون؟ 
سحته *(؟) همت شود و دایره همت بامکان محیط شود , یر" مطلب *غیب او بتاید*- 
زیرا که جوت او کمند همت بی‌مسامحت بلند اندازد . در شرفات" مسج استحالت 
مي اند اردع و امكان و ممکتات جز دون او بود . وگلا لا ورا . 

غرق اب بى يايان و لب از ہی أبى خشک < :كراب بَقِيعَةِ ۵ , گرسنه بى قوت 
و او خود عين قوت . « والذى مو بطعمم | و يكين ما گرد اوئی ۳ . (؟) خود او هويت 
عين قوت فعلی و ذانی . دادی و استدایق.در بان دارد . 

اما ای ولانت ععرفت : الذى » برد اها تکره راد زاه به معرقت والذى و براستاه 
که والذى خلقیی ۱۳ بس كفت : رنه بد ین *۷) از كجا با که‌عا از خلقيت په أمريث » 
و از طبیعت به قدسيّت » و از جسدانیت به روحانیت » و از آنانیّت به هویت . 

در إشراق میزبانی دِألّذى؛ - عجب اشارت «الذی» كس ندانست و نداند الا من 
1۳ الله فی‌الشرب الأؤفى وَالْكَأّس الأضفى . «الّذی» خود بس بود ؛ باقی راه به زدن 
بر اوهام و آفهام جاسوسان راه تا پای به حیلت نبرند » و هاذا سر . 


۱. در هر دو نسخة م وات »این کلمه هم شک خوانده می‌شود و هم تنگ ۱ ؟. فرآن : ٩۱۵۳‏ | و5 
ت : - و کسا اندازد | ۴.ت :چون | ۵.ت : سحیتهة || ۶ .ت : شنود | ۷.ت :تیر |[ ۸.ت : 
مطالب || ٩.ت‏ : نايد ]| -۱.ت : شورفات . در اصل : شرتات | ١‏ أقرات ۱۱/۷۵ 1 ۲ قرات 
۴ !| ۱۳ قرات ۷۹/۲۶ ]| ۱۴ ت :و اذا مرضت کرد اواني . ل : و اذا مرضت کرد اوائی | 


۵ و ۱۶ قراب ۰۷۸۱۲۶ 
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۳ 


وا کاک اس س ن كا م لس م72 سسسب ااا 


۳۳ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


تفصیل در او : تعمیه ؛ و هدايت : اضلال . و هذا من العجایب فى جرائد الغیرة . 
ان القناعة بِالّذِى' |هو | موهومٌ بالسرّ » مغرا بالغرض ‏ موجبٌ للطلب" التفصیل ۳ 
موهومٌ بالاشباع » مقدمة پالاقناع۲. 
. بارّك الله فى دینک و زاد فى بقییک , و كان لک نک عوضا. ال ولي دک 
1 ۲ اه i‏ لد * ub‏ 
والشضل * به . والسلام ". سلام به جمله برساند ۰۲ ,و ها نحنٌ على الاثر ؛ اد لم یردنا 
ون 
آزادة؟ ت اط هره تقد بر است 
ان مهره تسوبی و نقش دورش به ميثال 
کر" خود همه بر" دیده خود تقصیر است 
و السلام . و الحم لله رب العالمينّ ؛ و صلوّانه على محمد و آله جمعینْ . 


۱ ت ل : +هو |[ ۲.ت : للطف . ل : تلطلب || ۳.ت : اتفضیل | ۴. ت ل : بالاقناغ . در اصل : 
اب تام | ۵.ت ل : المفضل | ۶ ت ل : - والسلام | ۷. ت ل : به جمله دوستان پرسان || ۸. ت 


ل : - بیت | ٩‏ .یل ؛آزاد | ١٠ت‏ ل :کو | ۱۱ ثل : در . 


(۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
و به نستهین ' 

سلامٌ الله تعالی عَلَى للع قرة العین ". عين القضاء - و رحمة اللّه و برکاته 
و رأفته و تحیانه. وَالحمدّلله رپ العالمین . و صلواّه على بيه سيد الْمِرِسلَينَ محمد و 
أله الا کرمین ". 

ای دوست ! بدان که " اشتیای أن عدت بان یت است که در خاطر م ىكتحد 
و اتموذجی دب دكن انیت ز است و بر دوم اط يلط آن دیا راست برای أن عزيز تا 
مراقبان خود بینند و دانتد . 

جواب آن اشکالات و حدیث أن نقطة کفر و نفاق - بداند که صفات به *حد بث 
برنخیزد ‏ و الزام و حجت و يقين علمی أن را برنگیرد + زیرا که آن مركب است از 
خواطر و شکوک و ارتکاب شهوات و انواع غفلات . اگر مجرد اشکالی مین بودی 
الزام حجتی أن علت ۲ را ازاحت کردی . جون مركب است » زوالش به دوام اشراقی* 
بد که در دوام مراقبت و پاس انشاس" داشت شعن حاصل آید ؛ و به همین اصل |در ]۲ 
ازالت او گذر سایه مه‌تر است - صلواتٌ الله عليه - که او همای دولت است : و جون تو 
او را بینی همان بود که دویی را راه است . 

سیمر غ آفتاب است در اشراق ازليت , برای اين است که او را نشان یسک که 
اک وه یی || IÊ aS‏ 
پات ل : - بدان که || ۵, پ ت ل : -جی || ۶, پ ت ل : - به || ۷ .بت ل: -علت || ۸.ب 


ت ل :اشراق | .٩‏ يات : انصاف | ۱۰. ب تل : 


۳ 


۱ 


سس اللي . تست سس ةسه :حبس 
تسس تست 


۳۳۴ مجموعه آثار فارسی احمد غزالی 


زوال تو در استوای او ضرورت است . همان" ساب سیمرغ هويت و سایه نبوت › آن 
شکوک و شاق و کفر مسحق ۲ می‌شود و متلاشی میگردد نا" یا" اق | بالا گرده شود . 
جون به بای تشیب رسد اسان شود و زود اتجامد . 

مجنونی لم زل مبارک باد و هست * - بحمدالله تعالی و مه - و وجود خود در 
حمایت این نقط است » اما این خصوص آن‌جا هست , 

و حدیث نفوس - اگر در اجل *تاخیر بود . و آزجو که بود" بیش تر برخیزد که 
آن صبغت است*؛ فطرت یکی بیش نیست . و هم در دوام اشراق منازل نفوس این رفته 
آید . تا در تاوش دیده يابد » و در ثمايش عاشق آید ‏ و در گردش آنچه نبايد بر 
خاستن كيرد و آنچه بباید فرا رسیدن كيرد تا به روش رسد يس روش در کشش گرفتن 
كيرد , تا در عنايت جذ به تمام المنازل رفته آید . 

اشکال دیگر : ريا به رنگ اخلاض و عجر علم از ادراک حقیقت او - صدماتی 
که علم و عشق را با یک دیگر هست این وقايع' أن بود. و این را بوقلمون وقت 
خوانند, و اشکال واقعه خوانند تاك ركست معرفت بالاتر بود از این شیهت به خلال 
طلق ١‏ إبايد ۲ ] انجامید که اين را شبهت راه خوانند . و اگر ندهد در علم ریا بايد نهاد . 
که اخلاص به ریا بر نفس پیمایی ‏ بهتر رهی از آن که ريا به اخلاص بر دل شمری . 

اشکال " دیگر : حدیث کسوت ذات و صفات - صواب أن است که قرار گرفته 
است بر مذهب سلف . و آن تاختن که شک می آورد » منبعش اشکال اول است که هر 
جه شنیده بود در راه سمع از درون جایی دیگر " به گرو خود دارد . تا وقتی که سلطان 


شهود غالب شود و دست سطوت خود بر روی خير و شر باز نهد . و چون اصل 


۱ ل : هما || ۲. بت : مستحق || ۳ بپ ل : يا || ۴. پ ت :بای || ۵,ست :با دوست , ل : باد 
دوست || ۶. پ ت ل : اجل . در أصل : اهل || لا. ب ت : - بود | 6 . بات ل : صبقةالله است | 
٩‏ . ب : کلمه‌اي سياه شده . ت : وقايع . ل : واقع , دراصل : تفانع | ۱۰.ل : - و اشتال ... 
خرانند || ۱۱. يات : طبق || ۱۲ ب ت ل : بايد || ۱۳پ ت : -اشکال || ۱۴. بات ل : - 


كر 


سس مت ی سس 


متسحق ' شود در اشراق «هوّ؛ و گذر سایه همای , اشکال برخیزد. 

خاتمت اوراد او را در شب بايد كه مشتمل بوؤد به ورد و عبادت ؛ جون : نماز و 
ذ کر و صلوات بر انبياء - علیهم‌السلام - و بر خلوت که یک ساعت فی آخر! الأوراد 
قصد کند تا دل"را از خير و شر خالی کند . و رد شِكُؤى : أَمَا الْبّکاء . و اما التباكى » و 
ما الزن آواُحاژن . ديكر وردى باید !که در او فزن قم الأموريدة بر حضرت . 
دیگر بايد که راه عزیمت رود در کارها که احص متا السالکین در حرکات رنجور شده 
باشد . 

نکته : اگر الزام وقت از راه حکم اشکالی به منجنیق قذر* در شرفات دولت 
توحید اندازد : يايد كه فرزین " نفس با پیش شاه رخ كيرد . «قل إن ضَلَلْتٌ قاتا اضل 
علی تفسی :* تا چون جمال روح قدسی از عرشی بیرون آید ‏ داد کار و داد وقت 
نخواهد »که چون از عرشی بیرون آمد إهثزارٌ" العرش افتضای وقت بود . 

تسبیح « کهیعص ۱ و «خم عسق۱۳0 :هر شب هفتاد بار بگوید . سلام به جمله 
دوستان برساند . «اضيرّوا وصابزوا و رابطواه ۳ ملال سَلَف است؟" و طلب قوی وقت 
تری " است . در راء اقبال بايد و کلی بايد , و از علل و اعتراض خالی بايد . ایزد تعالی 
آسایش‌ها ارژانی دارد . و آنچه تورا ارزو است يلا شرط مبذول دارد تا آنچه اوراد نو 
است موجود آید نه به تکلف . بمله وكرمه وجوده و مشیّته *. والسلام و رحمةالله و 
برکاته . والحمد له رب العالمین ۷. 


۱ بات : مستحي | ۲.ل : -آخر | ۴ ب ت ل : درود | ۴.پ ت ل : -پاید | ۵.يت ل : - 
راه ... کارها که . بات ل : متا السالکین . دراصل : متازل الساکه || ۶. پ ت ل : قدم || ۷. بت : 
فرا۔ ل : فرز || ۸.قراف ۵۰/۳۴ | 5 . ب ت ل : بخواهد || ۱۰. پ ت ل : اهتز || ۱۱. قرآت 
۹ | ۱۲. قرآن , ۱/۴۲ || ۱۳. قسرآن , ۲۰۰۳ || *۱. يت ل : صرف است | ۱۵ : 


تواست . ني نت : توي || ۶ يات ل : - و مشيته | ۷ يات ل : - والسللام ... العالمین . 


بوبح حم تب اس امم ڪڪ 


نامه‌های احید غوإلى شع 


۱3 


د 


(۳( 


بسم الله الرحمن الرحیم 
و به نستعيين ' 

فرزند ار فرة العين . عين 'القضاة - أَكْرَمَهُ الله و أحياة . سلام بخواند و 
آرزومندی فوق الوصف شناسد . مگر مَدة العُّذَة' درگذشت که إذتى برشکل فرمانی 
یافتم در مخاطبة آن عزیز و هر جه مى رود در این " مکتوب هیچ از من نشنود . صد ره 
گفتم : هر چه بدو رسیدنی است برگذشتنی است . و هر جه فرا رسیدنی |است]" به 
رسیدنی است . و هر مکیال که جز تعطش صفت او است جوال است نه مكيال". بر 
شدن نشان بگردیدن" و برداحتيٌ ای همه هر جیه سنجیدنی است کفه ترازو 
ستجد : زیرا که محذور بخورد . راه وان" غدير الماء اه دیگر است . و تب "لین ) 
نامتناهی دیگر . گفتند : بلغ فَخُلْ من غير " مسامحة . خابط خبط ۷" عشواء ؛ و مقتبس 
مِنْ آيْنَ کان ؛ دیگر است*. هرگز روشن نبود تا از یک سورت آيتى ماند » دیگر ابتدا 
کند . حدود در معالم غرائب ۴ است . افتتاح بلا اختتام ۲" قطع است و خرام چون برسد 


خرم شود .* چون از حد بیرون شود حسير"' او گردد . کشش آن‌جا" بود . 


ات ¦ - بسم ... لستعین . ل : - و به نستعین | ات : -عین | ۳. ت ال :مدت عدت | ۴. ت 
ل :در | ۵.ل:سد || ۶.تل :است || ۷.ت ل : --نه مكيال || ۸.ت ل : بگردانیدت | ٩.ت‏ 
ل : همه . دراصل : همست | ۱۰.ت ل : آية || ۱۱.ل : غذیرالماء . ت : بر الماء | ۱۴.ت: نیم | 
۴ ت ل : - غير || ۱۴. سل : خابط خبط . دراصل : حابط خبط | ۱۵.ت ل : دیگر || ۱۶.ب 
ت ل : عزایم | ۱۷, ب ث ل : اختتمام . دراصل احتشام || ۱۸. ت ل : حزام چون برسد حزم 


شود || .۱٩‏ با ت ل ؛ نہر || ۲۰. بات ل : این‌جا. 


سس ل وق شح س ی س ا 


نامه‌های امد غرالی يه ت 


روزی از این رمزی رفته است وازو! عزيز در معرض سوال تاخن در ناوش" 
دیده شود و همه ذرهای جود در تمایش أنه لوازم که اعلام راه است می درخواهند 
شا اوا سق هنوز نشکسته است و نیفتاده . مفارقة العادات بتبديل المراسم . 
از تفحل به حقاء" و از تعمم به سر برهنه گی » و از دستار به كلاه . و از ذُرّاعه به قبا. 


صاحب هیئت بت ست است در طربقت با ه * هنوژ اتش با نمرده است. ن 
3 1 سور انس پارسی نمر تفس 


از راهى دیگر هم راء داند و لیکن اين يارى كردن است و منفعتش خوردنی است (؟) . 
قبا “در كردة قضا مپوش و حدوالقدر بسیار روی ۲ يا مختار پا مضطر کرواست*(؟). 

ديدم که حواله رفت دیگر بار. فمرحبا - و اعتابی بر خاطری" از آن او واما"". 
الخاطرٌ فمننوژ" و حوالة مقبولةٌ . اگر تقاضا می‌رود هم بر عادت نویسد که مرا بدان 
أنس‌ها می‌بود که این شفقت محبول "۱ نامعلول است ". اشراق صفت بر اجسام زدند 
نت خراقه روی دشمنان را شاید هرگز په هیچ دوسّت نتوان نموه زيرا که او دشسمن 
زوی و دیده است ". 

ای عزیز من ! عالم‌ها در این مات گشادء شد در خود . در آن امکان متحرّق 
گردیده؟ بود . نمی‌کند و می‌گوید ؛ تو نیز از زبان من بگوی : 


۳۹ 


عبد ۶ 
متى ازددت تقصب | ترذنی ۷" تفش ٤ا‏ گانّی پسالتقصیر أسستوجبٌ الفضلا 
ای عزیز و قرّة العين من ! حکمای هند و روم كرد امدند و به درگاه صفای آنه آمدند و 
گفتند : ما در کار تو سرگردانیم به حق . وفا بر صفای او داند . اوگفت : مرا زبانی عست 


'. سپ ت ل :این || ۲. پ ت : نادش || ۳. ب :بیان || ۴. بات ل : متصل به حفاد . ل : تفعل به 
جنا. دراصل : سعل به حفا || ۵ . پات : -نه | ۴ ل تبا. دراصل : قب | ۷ پات ل : لود 
التدر بسیار روی . دراصل : القد الساروی |[ ۸ يات : کرده است . ل : کروه است || ٩‏ .بت 
ل : خاطر || ۱۰. يات ل :با ما || ۱ ت معفور .ال : معقود |۱۲ پ : مجبور . ٿث ل : محبور || 
۳ب : نامعلوم است || ۱۴. پ ت : - و دیده است || ۱۵. يات : گردیده . دراصل ؛ گزیده || 


۶ بات : تفسيرا || ۱۷. پات : -ایزد ہی .ات : ایزد بی || ۱۸. پ ت : تقصیلا . 


+ 


(۹ 


۳۳۸ مجبوعة آثار فارسی احمد غزالی 


11017 ن ت ص 


کک 


[اما با کسی كويد که روى من بی روی خود بیند , اما مرا ترجمانی هست |' روی چون 
روى بی‌روسسی نیست ؛ و روى من بىردىق خود نمی توانید دید - به درگاه ترجمان 
رويد . گفتند آن کیست ؟ كفت : خراقه . به در و او رفتند , هر که در سایه دید » خود 
ندید . و هی که در آفتاب ديد » خود نماند . كفت : آری ؛ طْمْس مس" الغيب است تا 
روی را غارت کند » بی رحمتی صفت او است . آنکه بود نیاید" و آذكه نبود جون 
یابد "؟ واحیرتا رید أن رفک قبل موتی بلْْظةه . آن حيرت حلقةٌ باب العلم است 
رآنا مدينةٌ الْعلم و عل بایهاه حيرت در غلم است ‏ غيرت مقرعه*زن در و اوست ‏ اما 
در حکم خود نه حد است و نه رسم و نه حيرت و نه غيرت . شبيخون چول بر هستی 
رود و زخم بر خصم اول آید لَنْ ثرانی » را در آن بیت گرا [»] هم"نیست . 

ايزد تعالی جضانت رحمائیت بی‌زیانی ”به استقبال قرستاد تا « تماما غلی الذى 


22 0 ۳ 5 عرس ۶ 2 a m‏ 
اخسن و تَفْصِيلاً' نثار وقت كند و اواڑا ذو باز نگذارد . بمنه وسعة رحمته و فضله . 


.١‏ پات ل اما ... هست || ۲. بيات ل : طلمس || “.ل : نياورد || *. ل : باورد || 6 . ب ت ل: 
مقرع || ۶.پ : نیست . ت ل : نلیت |[ ۷ پ :هم .ت ل بیم || ۸.پ ت ل : بی‌زبانی || 4. 


قران ۰۱۵۶/۶ 


)۵( 


بسم الله الرحمن الرحيم ' 


فُررّئد عر قرة العين ؛ عين" القضاة - أكوْمُهُ الله و اخیاءٌ . سلام بخواند و 
ارزومندی فوق الوصف شناسد . مگر مدت عدت درگذشت كه إذنى بر شكل فرمانی 
بافتم در مخاطبة أن عزيز و هر جه می‌رود در مکترب هیچ از من نشنود . صدره گفتم : 
هرجه بدو رسیدنی است بر گذشتنی است ...هر جه فرا رسیدنی است به رسیدئی 
است . و هر مکیال که جز تعطش صفت الاس جوّال است . بر شدن نشان به گردانیدن 
و پرداختن است . همه هرجه سنجيدنى است کفه رازو سنجد زبرا که محذور بخورد . 
راه آية غذ ير الماء" دیگر است ‏ وآ الین بنامتناهی) دیگر . گفتند : بلغ تج من 
مسامحة  .‏ خابط خبط عَشواء ۰ و مقتبس من أن كانَّ دیگر . هرگز روشن نبّد تا از 
یک سورت آيتى ماند دیگر ابتد! کند . دل فارغ دارد تا میسر گردد , که دل مرا ذره‌ای 
بدين التفات نیست و در انتظار نیستم . چون کاری مهم بود . خود نويم که مهم 
است ؛ تا توانی زود . و حاشاکه آن عزيز خود توانی زود [زود . جه آن كس را که توانی 
زود |" بود ۰ خود بر او اقتراح كردن إبرام و إثم بوّد . و مبادا که از من ابرامی رود به 
دو 

ای عزیز من ! رحست خدای بر دل عزیز تو باد . با این دل و همت و زادگ الله 
بن فضله وسعة رحمته » و جَعَلْككَ مِن عباده الصالحين . با اين همه عذر جه حاجت 


۱ - صدر این نامه : با نامه ۴ یکی است اما از سطر ٩‏ کلم ١‏ دل فارغ » به بعد متقارت است , این 
نامه فقط در دو نسخه ت ول آمده است ۽ نسخه ال »در متن و ات ودر حاشیه قرار گرفت || ۲. 


ت -: بسم ... الرحيم || ۳ ٿث : -عین || ۴.ت :بر الماء | ۵ات نیم | ۶.ت : زود ... زود. 
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۳:۰ مجموعه آثار فار سی احمد غزالی 


۱ 
ام 


اسث . که يقين دانم كه اگر جه نرسید ‏ از تو هيج تقصيرى' نبود » هذا مَضى . 
شكر كرده بود که اكنون خشنودم که در خواب می بينم ؛ اين بیت به تبرک بادگیر : 

در خواب من از خيال نو خشتودم أه ارنه عنايت خيالت بودى 
نو شته بودی که «هیچ از خوابت به در نمی آورم! . 

ای عزیز هر جه آدمی در خواب بیند دو قسم بود : قسمی را از این عالم کسوتی 

نوائد بود كه معبّر بداند که ان جيست » و قسمی را هیچ کسوت ممکن نبود . و قسمی 
ديكر بود در ميان هر دو طرف" که كسوتى دارد و لیکن معیرش حقيقت نداند . جو : 
١‏ الم و « حم "و « طس ۹ - مثلا کسوت ملکی دارد » ولیکن حقيقت ملکو نیش 
مکشوف نیست . به خلاف اين که : وو بلک الْأَمْتالٌ تضربها بلناس و سا يَعَقِلَها إلا 


الحالمون *» ۷ 


555 س ای هی تخت و ات 
ات :قصير || ۲.ت : هر طرف || ۳ لطتو یکا ر ۱/۲۹ ۱۱۳۰و ۱/۳۱ ١/85‏ | 
FR:‏ ۵ ۱۱۴۱و ۱۱۳۳و EJ HEE FOIA‏ قرات ۱۲۲۶و ۱۱۲۷ و ۱۱۲۸ | 
۶ , قرآن , ۴۳/۲۹ || ۷. از العالمون » حدود سه صفحه از نامه‌های عین‌القضات داخل در ابن نامه 
غرّالی شده بود این فسمت بی‌شک از عین‌القضات بود . زیرا از این‌جا به بعد پسیوسته گی و 
مقارنت مطلب از هم گسیخته می‌شد : چون احمد غرّالی در همین صفحه صحبت از خواب و تعبیر 
و معتّر م ىكند . اما ناگهان مطلب قطم می‌شود و دتباله همین بحت بعد از سه صفحه آورده مى شود , 
از طرفی » دران سه صفحه مطالب به وضوح و تفصیل بیان شده بود : در حالی که رسم امام احمد 
غرالی در مکتوباتش براین است که مسائل را به رمز و ایجاز و مجمل بیان می‌کند و غالبا در ميان 
حملانش , اصطلاح : :هذا سره را به کار می‌برد . و دل دیگر این‌که اصطلاح جوان مرداء بيش تراز 
مصعللحات و تكيه تلام‌های عين الثضات است در مكاتيبش , که در همین سه صفحه به كرات تخرار 
شده است , و احمد غژالی جه دراین نامه و چه در امه‌هانی دیگرش ‏ عین القضات را با لفظ : «عزيز 
من ۽ جان و جهان؛ ؛ مورد خطاب قرار می دهدء از اين روی از نظر اين جانب و بدون شک . آن سه 
صفحه داخل در این نامه غزالی نبود و به حذف أن اقدام گردید . و خوانندهگان جهت اطلام از ابن 
سه صفحه می نوائئد به کتاب امگاتبات خواجه احمد غزالی با عین‌القضات همدانی؛ از سفحه ۴۶ 


با ۶ ج مر اجعه تما سل . 


ای عزیز ! مقصود از این همه أن است که هر جه آدمی در خواب پیند حقايق 
مطالعه م‌کند در لوح محفوظ بی صور, و آن حقایق اقسام است . بعضی را در اين 
عالم مثال نبوّد » و و الا کتر . و بعضی را بود . يس اگر در خواب مطالعت آن کنی که 
مثالش نبؤد . چون با این عالم آیی ٠١‏ فطع خيرأ و لا سمل ن الخبره . هر جه از من 
بینی در آن عالم , اگر قوت جان بود . در این عالم آن را هیچ مثال نبود . وإنَّ له جن 
یش فيها حورٌ و لا قصوژ و لا لین و لا عسل ».و اگر توت دل بود چنین بود که : 
«المص '؛. يس معبّر جه داند که ابن جيست ؟ قوت سينه بود که : « فيه آباث نات ۱" 
١‏ فی دور لین انوا لبم" . آن را در عالم خيال ای عفنت که ی زو 
خوائشد او را. از متاع البیت أن را کسوتی سازد . و چنان که هر کسی معنى بى که در دل 
او بود بدان عبارت به در تواند داد که زبان او بوؤد , اگر او عربی بوّد به ترکی حون به در 
توان داد ؟ و اگر عجمی بود به عربیت جون‌به در کجد ؟ 

همچنین هر گه آدمی چیزی از لوح مخفوظ امطالعه کند » فرشتةٌ دنیا آن را 
کسوتی دنیوی " درپوشد تا به سرای حکم تواند امد . و کسوت از آن جا تواند بود که 
در دماغ يابد , در دماغ کفش‌گر چیزی د بكر بود .و در دماغ جولامه و حلاج و بقال 
چیزی ديكر. پس فرشته متاعالبیت *نگرد » و در خور "معنی کسوتی طلبد » زیرا که هر 
روحی را قالبی دیگر بايد . ارواح سگ و خوك و روباه و گرگ و آدمی را قوالي" 
مختلف بايد . همچنین هر معنی‌یی را کسوتی دگر بايد , و هر لُبَى را*قشری دیگر و 
هر روحی را قالبی دیگر: و هر دی را صدفی دیگر . 

يس جون آدمی از خواب دراید . أن كوت که در خیال یابد پیش معيّرى 
برد*. او بگوید که هر کسوتی بر کدام معنی دلالت می‌کند . جنانجه مثلا اگر کسی بود 
همدانی : و يدرى دارد بغدادی , حون پدر نامدای نویسد به فسرزند خود . او زيمان 


بغدادیان جه داند ؟ بيش عربی برد که زبان همدانی داند تا با او كويد که هر کلمه بر 


|| قرآن ,۴۹/۲۹ || ۴.ت : -دنيوي | ۵.ت امتاع بيت‎ .۳ 1 ٩۲۲۳ . قرآن‎ ۲ 1 ۱۲۷  نآرق‎ .١ 


۶.ت :-خور || ۷.ت : قالب || ۸.ت: -را ٩‏ .ت : +نا. 


تامه‌های احمد غزالی ۲۴۹ 


۵ 


ن 
۳ 
1 


و سس سس سس سس تست ببسي اس 


يفف مجبوعة آثار فارسی احمد غزالی 


كدام معنى دلالت می‌کند . همجنين معبّر کسی بوّد كه جانش با آن ملک الرؤيا أشتايى 
دارد .كه داند كه هر کسونی بر كدام معنى دلالت م ىكند . 

يس از این جا می‌دان که مريد چرا واقعه با پیر كويد . زيرا كه ببر داند که هر 
خاطرى و خوابى و غير آن که بر مريد گذر کند بر جه جيز دلالت کسند در تهاد او . 
همجنين طبیب که به نبض و قاروره و رنگ و روی استدلال کند بر احوال بيمار تا او را 
آن مقصود است مکشوف گرده . از اين جا بود که جلال ازل بر ایشان ثنا كويد که : 
مه هون بالکق:۲. و متا هم دون بافرنا لغا برژا وكاتوا بآياتنا 
وفنون ۰۳۱ 

بس كويد : وو مَنْ أَحْسَنٌ فلا من دعا الی الله و عمل صالحاً:۲. ما را به دعا 
باد دارد , و جهد آن کن که خود را از میان* اشغال بدر آوری که من نيز درين شغلام » 


والسلام . والحمدلله رب العالمینْ ؛ و صلواتّه علی محمد و اله اجمعین . 


+ : ت : -آن || ۲.قرآن ۱۶۰۱۷ ۱۸۱ | ۳.قرآن ۲۴/۳۲ || ؟. قرا ۳۲/۴۱ | ۵.ث‎ ١ 


تي ۳ 


۶( 


:و ما کون فى شان ۱4. چون کار بيدا شود مشهود شود . شاهد شاهدی خود 
اظهار کند . يس در اظهار خود تورا اخفا" کند . بس در اخفای , وجود مجرد بر بساط 
فردانیت" بيدا شود . و جئتنوناثرادی ) رها بد . اين وجود که نو می‌بینی و 
می دانی ممزوج است ؛ و این علم مد خول ات ,زیرا که ابن علم خداوند خانه است 
به شرکت اثاث البیت؟ و خانه . و ناهیک بهذا القدر من جاوزتی - که هست ‏ تعبيه 
راست . اول ٠:‏ والاَض مدذناها؟ » آنكاة 17و لین فتها ژواسی ۸۲ آن‌گاه : « من کل 
شی ء مَوْزُونِ*1 . أن «زواسی» تعبيه در وهاء است که : « و ترق الجبال؟) - و أن 
«مَدَدّناهاء را با" الم تَر إلئ رَبك کی مَذَالظلٌ ۸۳ مقابله كند ؛ تمام شرح بتابد " - و 
ولځ الیل ی الثهار و بلج لها ی الیل ۶۱ بوه .و در آن عالم ‏ غالب این بود .تا 
خاک مشرد عرض نکنند "۰ يس ورواسى ملقای؛ عرض نکنند "۳ . يس عهد بنتاود از 
شواهق أن رواسی . 


این حقایق در طریقت تيايد ". در نرازوی او ؛ اين جوهر" را که در این د زواسی 


۱ قرآت . ۶۲/۱۰ | ۲.ش : اختبار || ۳ پ : وحدائیت || ۴. قرأن . ٩۳/۶‏ | ۵.ب : +است | 


۶ و ۷ر ۸.قرآن ۱۹/۱۵ و ۷/۵۰ | ٩‏ .قرآن ۸۸/۲۷ || .٠١‏ ب : - بات : و || ۱۱ قرآن 
۵ | ؟١١.‏ ب ش :اید || ۱۳. قرآن, ۶۱/۲۲ و ۲۹/۳۱ و ۱۳/۳۵ ۶۱۵۷ | ۱۴. بات ش: 


کنند . ل : تکنند. || ۱۵. ب ش : + عهد . ل : -پس عهد ]| ۱۶. يات : يامد || ۱۷.ش ل : جواهر . 


١6 


FF‏ مجموعة انار 


شامخات ۱ به معدنی ۲ بود « و اننا فیها من كُل شینء مَوْزُونٍ ۲" مشهودی در اين اوراق 
إبؤد '|. طلاية این کارها بساط تعزز و کبریا بود . اجربه واقعه که نوشته است از 
عظیت "این جا بود و حق است. 

كمال جمال موجب درد است در كمال دولت عشق ؛ زیرا که كمال او به شرط 
شایسته گی معشوقی است ‏ و همان كمال سجل سرمان است *. 

آن که شنیده‌ای لور دردی است در سكن خرقاتی - قد الله روحم" - 
معنيش اين است ؛ ولیکن ممزوج بود . اين شربت صرف داده‌آند . «الجبّار المتكبّره را 
مزاج والرّوف الرّحيم الودود بالمرصاد؛ است . در ممزوجی ححاب عظمت برخبزد و 
به مرگ خود كمال حجاب*در حق سالكان أن به یک‌باره گی چنان كه هرگز وازو در راه 
نیاید!. و حدیث نور سياه , اشارتی دارد از اين معنی ؛ ولیکن همه يه اين و آن نتوان 
بست . حقایقی ‏ دیگر هم دارد - و سوت ان شاءاللة"". 

و حدیث پقین و شک درست اسل “الي اه . 

ای عزیز من ! آن فتح '"الياب کاری است که چون فراخ شود . وجود عرش و 
کرسی در او ذژه‌ای نماید . 

سوال ۳ : ؛ کدام نفس است كه كويد ٠:‏ الهم اغطنی ما يُمْكِنٌ و مالا يُمْكِنٌ) - 
1 همت حون بلند شد همه درد سر است ۾ ۽ اشارت بدین است . و هر همت که در 
ممکنات است نه عالی بود آن » چون بدو رسد برسد . و چون علم ۲ دست بر وی باز 
نهد « تعالوا تین ساعة» حاصل باشد - و اين منادی * اشراق ديموم ازلیت است 


8 8 8 ق 
که لباس كارها در أو بسوزد . حدابث محال همه درست اسك ؛ و سیتیمه اوقت اب 


.١‏ ق رآن ‏ ۲۷۲۷۷ || ۲. پ تل : .به معدني . شس : بعدى || ۳ قرآن. ۱۹/۱۵و ۷۱۵۰ || ۴. ب 
ت : بود | ۵ . ب : عظيم . ت ل : آو عظيم . ش : عطست 1 ۶ ل : حومات است || لا .ب : - قدس 
.,روحه || ۸ .ل: - كمال ححاب | ٩‏ بت :نباید !| ۱.ب: حقايق || ۱۱.ت ل : +تعالی | 
۲ - فتح || ۱۳. بات شن ل : سوال . م : -سوال || ؟٠.,‏ ب - علم || ۱۵. نتهند || ۱۶. بات 
س ل : مپادی , 


ات 


نامه‌های احمد غوالی ۲۳۵ 


شاءالله تعالی . 

ای عزیز من ! محال و جایز و ممکن در ترازری عقل بود ‏ و او مکیال ابواب! 
الدّار است . خواجة خانه , أعنى النقش القدسيةٌ . چون به مکیال امانت پیماید » ته هر 
چیزی را وزنی بود » شحال و ممکن خود أن جا محال بؤد . و (هاذا" فتح باب . فتأمّل . 

حد یب مناسبت اسم اعظم با قدرت ازلیت - راست همچون نسبت سمع با بصر 
است ء يا نسیت مدرک سمع با مدرک بصر . اين سوآل نه درست است". در راه طلب 
گنگ" و لال باش که محک از او معزول بود . 

حديث غلبت * صفات مذموم - پدان که بر بساط صفا در اشراق انوار وقت , 
همه جیزی روشن تر بود . و أن منقبتی بزرگ بود . الِمُبْدىَ لما ماژری عَهُماه* - اما 
تحفه‌ای در آن ظهور موعود است که و رطف بَخْصنان عَلَبْهِما من رق الْجَنَّةِ 0 . كفتيم 
و گر يختيم . 

فرق است ميان حسد و یرت . اما خققت أن است که حسد روی در مُنعم عليه 
دارد , و غیرت"روی در معشوق و عشق و حالت دارد , 

سیمرغ مبارک باد كه او جز بر جزيرة کبربا و تعرز تنشیند , و به استقیال کم 
اید . چون آمد و بوس بر پای نهاد » اشارتی به روایتی" بود , و بند بر نهاد . إن شاءالله 
تا راه رجوع بسته شد ۳" و تنبیه و تعلیل . زياده فى «التبصرة+ و هى مغنمة . 

حديت دیدن من . و سوال سخت نیکو است » و تصدیق و تفسیر ۲ همه تيكو 
است و درست است . و عجب‌تر آن که از این معنی چیزی رفته است "۲ در این قرب و 
روی نبشتن ليست و رخصت اثبات . بلی -" چون رسیم ياد دارد تا با يادم دهد به 
نشان بهت . در و یا" حی و با قَیوم» . آن كاه خود در مشافهت برود . إن شاء الله 


۱ ب ت ل ؛ بواب . ش : ابواب || ؟. ل : - هاذا || ۳. بات : اين نه سول درست است , ش : این 
سوال نه درست است | ۴.ت ل :کند ]| 6 . ل : -غلست | . قرآث, ۱۹/۷ | ۷ قرآن , ۲۱/۷ و 
۰ | ۸,ل : -وغيرت ... دارد | ٩‏ . ب : پرداتی . ت : بردائی . ش : به روایتی . ل : 
پروانی || ١٠.ل‏ : شود || ۱۱.ت ل : تقصیر . ش : تفسیر || ۱۲.لي : -است || ۱۳. یت : - 
بلى . || 1۴ پ : يا قادر. ت ل : با در ۔ 


1» 


۳۴ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


حدبث خاطر با شعری بود و بر گذشت ‏ و میادا که در آن باز ماند . اما این 
دليل می‌کند که آن مرد را نیز بیرون از مقولات مقبولات خالی" بوده . و آن‌گاه خاطر 
قدسی > و بریق " المعية امانت لاهوتی بود . خواطر اولین و اخرین به نسبت با ان 

م 2 5 

حدیث؟: 0 با هيج كس مگوی » . ای واللهء و كل لسائه :۰ سنت است . در این 
اقدام صدق * فَاعْتَمَْدُ ذلك . 

حل بث ؛ - سوال عن خاطر - خطر همراه خاطر است ؛ زیرا که آیگیته شکستن 
در او مضمر است . اكر پر تو بر جویی بوّد دریای دیگری شود . حق بوده است که 
دست "او بند کرده است تا آن تنو بسد ی 

حد بث اسم اعظم - يا در حرف پا در حرف حرف . زبرا که الف : الف است ؛ 
و لام است ء وفا. و در میم؟ با درست متلا (9) و «ألحُرٌ تكفية الاشارةه. 

و سلام الله *' و رحمته و بركاثة و شوقی الیک . مجاور وصفی " بارشيد از راه" 
بگانه گی و رأفت صحبتی استیناف کند که " کارها در بند اين امثال است ‏ و سَيَكْشْفةُ 


۳ 
العيات ۳ 


۱ پ :بار . ش :ماء ل : با *. بات لاغ : خالى . ش : حالی | ۴. بات ل ؛ برق ۔ ش : بريق | 

۵ .یت : - بود حديث | #. ب : حرف .ل: صرف . ش : صدق || /ا.ب ت ل : بر. م ش :نه | 
ال : -كه دست || 5.ث ل : پنوبسد || .٠١‏ بال :و در ميم يا وميم . ٿث و لام و فا و در ميم ياء 

ذو ولاك وت درشم !|| لسوت للد || ۱۲.ش : وصفی › ب ت ل : صفی | ۱۳.ش: 
رشيدان راه || ۱۴.ش : + در | 18. بات ل : + والسلام علیکم اجمعين . ش : والسلام . 


(۷) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و به : می ١‏ 


مقلب القلوب برهان الاهیّت در تقلیب" قلوب اظهار می‌کند و نقض العزائم و 
فسخ الهمم پیدا مى شود . عزم جانب کژی " درست است . ١‏ واللهٌ غالب على أَمْرو*, - تا 
خود بعد از این چون بود . و اگر او نیز بر دواغ از إجلاس البیوت و مخذرات " الستور 
نبوّد » شاید "| که | یک‌باره گی حمیتی کند :و روژی چند بجهد اكه سنت الاهیّت در 
همجرت فرمودن انبیاء و اولیاء "و سالکان" خود دانسته است . وو مَنْ يُهاجز فی سبیل 
الله یج فى الاض راما كثيرأ وَسَعَة"؛ - اين جمله تنبيه داند و نظارة دل . و 
وقت "۲ |را] می بود تا خود جه فرماید . و جون اشارتی رود » البته روا ندارد بای در 
بيش نهادن » که بی حجخت "" بود . 

مختص آمد - أَكْرمَةُ الله - و از آمدن او آسایش‌ها بود هم او را و هم ما را. 
اکنون بازگشت و نیک آگاهی فرا داد . لیکن مگر جنين مصلحت بود آنچه در“ مصالح 


وقت او بیند دريغ ندارد ‏ و معاونت به اشارت و عبرت و دل و همت . و قل اشتودع 


تست 35 مساب هلسلس سل سس - 


أ. ني فال : - به ل لسع | ۲. ب : تشلب .ات : تقل تقلت | ۲ات : تفص 1 ؟. يات ل : کزی . 
دراصل : کذی | ۵ قران ۲۱/۱۲ || ۶. ب ت ل : چه | ۷.ل : مخلدات || ۸ .یات : +که | 
٩ب‏ ت ل : بكند | ۱۰پ ت:-واولیاء | ۱۱.ل: + علیهم‌السلام || ۱۲.قران ۹٩/۴‏ | ۱۳. 


يدت ل : +را | ۴ بات ل : حجاب || ۵ بياث ل : - در | 7 ياك : +و. 


TFA‏ محموعه اثار ثارسی امد غزالی 
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الله د ينه و تسه" و امائتهٌ و خوانيم مه . و هو لابْضیع و دائعّه . إنه القادژ الکریم 
الروفُ الرحيخ". والحمدُ لِلَهِ رب العالمينٌ . 


أب ٿ لي : . و نفسه || ؟, بي نت ل : + والسلام . 


وصیّت (پند) نامه‌ها 


ا 


¬ 


تقل فك 
دو وصيّت نامه از احمد غزالی ديده شده است , 

١‏ - نخستين در دو نسخه : مراد ملا (متن) . و تسخه هدايت ارشادى' با رمز 
| ه١‏ در (حصاشیه) ؛ موجود می‌باشد ؛ و در فهرست میکروفیلم‌های دانش‌گاه ‏ ۵ 
۲ نیز به تام وصیت احمد غزالی ثبت است ‏ و یک فصل و نیم آخر این وصیت 
نامه . داخل نامه‌های عين الفضات هم دیده می‌شود. أنشاء اين وصیت نامه ثقيل و به 
مانند نامه‌های احمد غزالی است . و از سحتوای مضامين : معلوم می‌شود که خطاب به 
عین القضات و با یکی دیگر از مربدانش؛باشد . در اين وصیت نامه » غزالی مقداري 
احکام عملی را برای مخاطب متذكر م ىكردة و کید به رعایت مسایل شرعی را ,۱ 
می نما بد. 

۲ - اما وصیت نامه دومی ‏ سلیس و روان و تزه یک به انشاء عینیه است . و از 
این وصیت نامه فقط بک نسخه ضمن محموعه خطی شمارء ۱۰۳۵ کتاب خائه مرکزی 
دانش‌گاه تهران ؛ مورخ ۱۰۹٩‏ در مجموعه ‏ در فهرست ۱۳۱۵/۵ معرفی شده است ؛ 
محتوای اين وصیت تأمه ؛ بیش تر بر نایایذاری دنبا و بی‌ارزشی ابن جند روزه عمر نو 


است ء و ذریافتن زنده گانی و به بطالت نکد راندت آن . 


۱ این نسخه بعدا به تملك کتاب خانه مجلس سنا درامده و به نمار ۱۴۳۱۶ (۵۴۱/۲۲) نيت 


۳3 


ةا 


1 


2 = ات 8 فرع | اچد مرو تي 
هاذه! رساله وصیّت" کلام امام احمد غرالی - قدش سره و نور مَرُقِده. 


بسم الله الوم )لاحي 
وصيت امام عالم عادل ‏ زاهد ممق مدقّق , عارف الأسرار » كاشف الأنوار, 
وارث الأنبياء ؛ قدوةالأولياء . شيخ احمد بن محمد الطوسى الغزالى : که |به | بعضى از 


مشابخ ترشيت 


بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين 
الحمدّلله رت العالمينٌ ؛ و صلائه على سيد المرسلينٌ محمد و آلوالأكرمينٌ . 
حجاب حدّثان عدل کار است ‏ اما به حكم کرم ولايت آن حجاب سرا پسردة 
تمنّى بيش نيست . تا تمنی می‌بوّد . حجاب می بود . لش الدّينٌ بالتمتی ». و نشان 
ولا بت ماندن تمنى » حساب هستى خود است . و مهر ديموم وصال قدم » تقد ير عدم 
است . چون خود را معدوم نقد بر کند ؛ ولایت تمنى برسد و حَجب برخیزد » و کشف 
کرم بيدا شود . و عزل حجب تحقیق افتد . ولایت فضل بتابد . زوال عدل به حق او 


. در اصل : هاذًا || ۲. دراصل : وصف | ۳ ه : هو ... نوشت . م : - هو ... نوشت‎ .١ 


ساس ن ے ‏ 


بل با مره ۱ 2 ۲ 


لازم شود . و تا در مصالح فكرى ثابت يا التفاتی محکم مى بوّد ؛ هنوز این معانی هیچ 
جيز نيست » و در ولایت تمنی است . و باطل از حن نیست . گرفتاری که وجود بر عدم 
نزند » و تقد یر نابود خود نکند نه گرفتاری بود . آدعی بی‌گانه است و گرفتاری و عشق 
او . خویش کار است . ند بدی که جه كفت : 
با عشق تو خویش و از تو بی‌گانه منم 

جان و جهان ! هر که واز گشت از راه » وازكشت . هر که در آمد در درون ؛ مانع رجوع در 
أمده كان آید . چنان‌که مانع دخول ناخوانده گان آید . رسول می‌گوید - صلّی ال عليه 
و سلم - :«مَنْ عرف طريقاً إلى الله فُسَلَكَهُ , تم تر که , عَذَبَهُ اللَهُ دابا امه اخد) 

مدتر - عليه [السلام| - شب معراج فرشتته گان را به زاري و دشواری دید . 
گفتند : ١‏ بر أن كس مىكرييم كه او را درازاه قطعی افتد . و قطع نه آن بود که خلق 
دانند . حاجت به استيناف ذکری از سر قطع : تکیف کاری دیگر (؟), رخصت خود 
دادن و تاویل خود كردن دیگر است ۲ و زخمیت ان معدن يافتن دیگر. و این جا هم بیم 
مکر است . که رخصت که او دهد : بيم أن بود که اذنی بود از ناخواست ؛ زیرا که 
انبساط در آنچه تو راست داعيةٌ سيّآت و قطم است . انبساط در آن مى بايد که بر تو 
ا و ا از بدا 

ار دستوری خواهی در استرو لاح يا در فراق ‏ لعنت لابدٌ بود » خطری عظيم 
ست . و هر که آمد . شدنش دشوار است و به خطر, باقی تو دانی". 

فصل - اگر دل ؛ يا وقت "۲ يا خیب" يا ذکر »یا نقدى ”2 در حجاب افتد » سه 


ورد بايد ۲: 


یکی آنجه درست دارد* از مأ کولات ساختن نا حد چهل بار" و تاخوردن و به 
1 م بسم‌الله الر حمن الرحيم وا باتستعين ب.ء عم رز بس 'للهالرحمن آلرحیم و ده نستعین...هنم || 
۲. ه: - چان ... دانی || ۳. ف : ازرقتى | ۴. ه: بااز رغبتى || ۵.ه؛ یا از ذکری || ۶ ه: یا از 
تخد | لاہ شب" + كرد || . هش + آن که ۱ ذف : داری | ۶ ها: + خاطر حون بدان ميل کند. 


١ 


1١8 


13 


5 لل سس سس مب ايبص اسآ تا 


خداوندان دل دادب . 

دوم': بر دوام" بر سر وضو و غسل و سكوت و مراقبه و تفريد و اعتزال و انزوا 
بو دنل . 

سیم : هر شب هزاربار" هلا إله له (گفتن؟] به می* تمام"؛ لابد بود كه كم 
شده را باز پابد به وعد کریم , و" اگر نخواهد یافت ‏ دراپن شرایط تقصیری افتاده 
باشد"» ميسر تشود پغیر از اين . والسلام ". 

افصل | -کمال ذ کر قدسی آن بوؤد که حروف او" ولایت ۴ زبان را قرو كيرد » 
و هیبت او دل را از خواطر باز دارد » او سیاست او تفس را از امانی باز دارد ۱۰" تا 
جنين نشود - زبان را خاموش نباید* کرد إكه بيم بود | که چون حارس از بام دل 
فرو أيد"'؛ دزد در شود“ و نقد غارت کند . 

اگر وقتی از دل خلوتی يابى ابه تخود آأميخته مکن ؛ تو" خاموش گرد و 
متوارى و مراقب هىياش "". اگر غیوی تاختن-آرد . با سر وقت" ذ کر رو" که حد 
كسب اهل طريقت از اين بيش تر تیست : 

قصل - شب آدينه » خواب بر خود" حرام كردن از حزم كار بود" نقد مرد" 
آن جا بیدا آید ۳ . اول شب إبه|" نماز او" تسبيح و جهل وضو . در شب أدينه 
إياكى |" و غسلی '' قبل‌السحر نیکو بوّد. و به وقت أسحار ۳ انتظار مواكب دولت بلا 
تمییز على به شرط دوام ذ کر لابد "که کاری بنماید . و اگر به یک شب ننماید . ملال 


۱, هر +ان که || ۲. هد؛ در | ۳. ه: +آنکه || ۴. هب مزاربار شب || ۵. ه: گفتن || ۶ ه: به 
مد | ۷ ود - که ] ۸. ه: -و | 9.ه؛ درافتدار | ۰ ها : = بغیر...السلام || ۱۱. هش : 
صل || ۱۲ هھ - حروف او | ۳ ھا داو ] ۱۳ هد؛ و سیاست ... دارد || ۱۵. هم: تشاید | 
۶ :که ... بود || لاذه : درآيد || ۱۸.ه: دور شود || .۱٩‏ ه: وتو | ۲۰ هو مراقبتى 
متواری می باش | ۲۱ هب تقد | ۲۲ «: رود || ۲۳, ه : -برخود || ۲۳. ه: + که || ۲۵. ص: 
مردان | ۰۲۶ ه: شود || ۲۷ ه: به | ۲۸ هدو || ۲٩‏ هاا پاکی | ۳۰ ه: غسل | ۳۱ ف 


استخار د ۱ ۲ شش + بوك 


شرط نیست .كه سنگ در ترازو افكندن از بقالان معهود است . وااگر درستی و صدق" 
طلب از کسی درخواهند . و چندین شب در تعد" باشند و نتمایند ۽ چندین عجب 
نبود؟. ١‏ هزار سال به اميد ' تو تواتم بود" - تسبیح جان"سوخته گان بوّد". دوام ذ کر 
بايد و در اين " مراقبه - شب آدينه طرفةٌ العينى '' خواب , نقض وضو بوّد". و پاس 
او از روز ينج شنبه داشتن ؛ و شب أدينه طعام ناخوردن , مُعین " بوّد براين مقصود". 
و اگر گرسته گی ' در اول شب مشغول بکند ''» باکی نيست ۷ که گرسته گی را هم 
گرسنه گی بخوره * در ميال شب . و استعانت به خیرات" از روزه" و صدقات و 
زیارات "۰ همه نافع بوّد و مُعِين براین مقاصد . ان شَاءَاللَهُ تعالی . 

فصل - مر که" ياى در راء" نهد » بابد " که فتوای " شرع را در وی * مقتدا" 
سازند ۳" و هر جه در او رخصتی ۲ شرعی نبود ؛ البته در او " هیچ طمع ندارد ؛ و در 
جوال شیطان نشود , که استدراج او را نهارت نیست ,و هر جه از ورق اقبال بر" دنيا 
بود به دل اقبال نکند ۳" الا چنان که ۳ بیمار دارو خورد. و اگر در درون خود ۳ اقیالی 0" 
را عبان تبيند > بدائد "که سیلاب امد و برد و خبر ندارد : و چندان بود" که بای ثرا 
دریا نهاد . و اجل در كمين بوّد"" و اعتبار به نفس " وايسين " بود » ف : إن الأمور 
بخواتیمها ۳ زينهار که در جوال شيطان نشوى . زيتهار! 


۱. ش : - و || ۲. ه: دوستی | ۳ ف: صدتی در || *. ه: تعزز | © . هالت | ۶ف 
براميد || ۷. ه : عو | ۸ ه: خان || ٩‏ .هم: +و |] «۱. ه: دین || ١1.ه:‏ طرفه و عبس | 
۲ ه: خواب وضو را نقض كتد | ۳ همعن || ۱۴.«-؛ -براین مقصود || ۱۵. ه- كربا || 
۶ هب ؛ کند || ۷ ه: نبوّد || ۱۸. ه اكه كرسنا گرسنا بخورد | *۱.ه: +که || ۲۰ ص: -رود 
و زيارات | ۱ سه: - و زپارات || ۲۲. ه: + کاری || ۲۳.ه: + وی || ۲۴, ه: - بابد || ۲۵. 
ه: فتواي | 8؟.فى:- در وی || ۷ ه : مقتدا, دراصل : مقتدى || ۲۸. ع : سازد |[ 59 ه : 
رخصت || ۳۰ :از وی || ۳۱. ه: - اقبال بر || ۳۲. هب نبود |[ ۳۳, ھ: جنانک || ۳۳. م۰ 
و ار ... شود || ۳۵ ه: اقبال || ۶ ه: پداند . دراصل : بدانسا |[ ۳۷ هو هر دو || ۳۸و ۳۹ 


- بود || ۴۰. ه: به عمل || ۴۲۱.ه: و أبستن || ۳۲. هف : بخواتمها. 


300 التتك٠ختش7ح]‏ يونا 


Tûf‏ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


إفصل | -اكر وتنی خاطر موج صدقی برآرد" و علایق بیندازد" البته از روی 
مصالح بند او" نکند .كه آن تمس الرحمن بؤد . و بنذ نجاست*راه بود . و چون آلایش 
به استقبال ياكى بری » راه بسته شود و دیگر بار“ دست کرم أن جميل را جلوه نکند . 
دانی که جه مى شلوى ؟ 

نید را - رحمةٌالله عليه - هر روز در ابتدا" جامه نو در بوشیدندی و سرمابه 
بدو ذادندی و به دكان* بنشاندندی . جون سلطان وقت بتافتی" : لياس عاربت جاک 
کردی و لباس حقیقت تجرد بیافتی ". روزی گدایی درآمد و به او گفت : تا کی اين 
رعونت"۱؟ اين کهنه درپوش "که تورا اين کار را" مى بايد بود" . 

خود را با" علم بر گوی "که تقصير از صدق توست ‏ اگر به كمال بودی ؛ 
تمامیش "' ميذول بودي . 

فصل |" اكر تنبیهی تاكاه" درزبسف زیتهار که " يك طرفالعین تأخير نکنی که 
هلاک شوی . فرمانی که به وسایط به تو رسد دیگر است "۲ أن را وجوب مُوْسّع '" 
خوانند ".اما آنجه از جلالت كار شاد آن را حاکمانت وقت |خوانند |۲۹ . اگر چندان 
تأخير افتد * که کسی مثلا وقل هُوَالله آحَدم پرخواند * بیم ۷ هلاک و جرمان و سیب 
تطعیت *" و هجران بود . زبرا که مثال آن فرمان به واسطه "۳ جتان که ۳ اسلطان "| تو را 
به رسولی بخواند » روا بود که استعدادی"" يا مهلتی را در او محال بوّد. اما آنچه 
سلطان تورا به خودی خود" بخواند . اگر در حال : عين امتثال نکردی ؛ هلاک لازم 


١ه‏ فصل || ۲. ه: صدق زند | ۳. ه: علایق راتبتد || *.ه:آت || ۵.ه: بخاسته || ۶ ه: 
نا | ۷ . هد ؛ هر روز درابتدا جنید را رضي الله عله | ۸ , ه: به دوکان || ٩‏ .هد پیانتی || ۱۰. 
ف : یتافبی | ۱۱. ه-: دان رعونت ۲ شد در برشي | ۱۳.س: را ۴ س +و || ۱۵. 
هن | ۱۶. ه: مگوی || ۱۷. ها تمامش || ۱۸.ه: فصل | 313 ه: -ناگاه || *۲. ه: + 
تا || ۲۱. ه: دیگراست | ۲۲.د: موسيج || ”اه : خوانتد. دراصل : خواند | ۰۲۴ ه:خوانند | 
۵ : كنى || ۲۶, ه: بخواند || ۲۷. هاا هم | ۲۸. هب : - و سیب قطعیت || ۲۹. ه: به 


وساط || ۳۰. ه: جنات بود كه | ۱ ع: سلطان ]| ۳۲. هب + را || ۳۲ ها به خودیی خود تورا, 


تست سس ی سے 


تل تامه خن ۲ 


گردد و هجران ابدی و شقاوت سرمدی . اکنود این ' بشناس در مراقبه خواطر و در" 
اوقات اذ کار و در روزفارها که نتوان * دانست كه کی بۇد" این "دعوت . لوقت 
سيف" ابن بود . چون " اجابت رود » بلاتأخیر . علایق او إرا|'' به سیف‌الوقت ۲ پی 
کشند "۰ و اگر تأخير کند"' او را بى کنند *. 

«اسْتَجیبُوا له "+ هلاک پایی در پیش نجات دارد ؛ و اين روا بۇد که كفتيم : او 
للرّسول:" نجات با نبی . پای در پیش هلاک" دارد" , وو ما آژسلناک إلا رَحْمَةٌ 
لمالمین "» اين جا صفت ولا ابالی ‏ آن جا صفت ۲ . آن‌جا خطر" [بیش تر| و سود به 
كمال |تر|؛ و این جا سود کم‌تر و خطر دورتر". 

ع 
از خواب درآمدی جه هنگامی بود؟ 

فصل" - بر دوام " بر ذ کر باش ونر خد! ثثارمی‌گوی . هر شب |پس "| بگو : 
آللهُمٌ صل علی أنبیائک و المرسلین . و ملائکیک القربین » و اهل طاعتک أجمعينّ ‏ 
من" اهل السموات و آل الارضین َاخشّض بن بینهم,محمدا بافضل الصلواة" و 
رل التسليم : يا ارحم‌الراحمينّ . پس به رسول "ما " - صلی‌الله عليه و على آله - 
.١‏ ه : أن | ۲. از این‌جا اضافه بر نسخة هذایت ارشادی : در هر سه نسخة : بات ل نيز ضمن 
مکتوبات عین القضات أمدء است | ۳. ه: -در || ۴۔ ت ٠‏ از کار : ه: اذکار اوقات !| ۵ .بت : - 
در !| ۶.ه: توان || ۷.ه: -کی بود | ۸.ف: دراین || 9.ه: +قاطع || ۰۱۶ هد: - چون | 
.سال هب را || ۲ پ ت ل : وقت || ۱۳. بت ل :کند | ۱۴. يت : کنند || ۱۵ ها + 
والسلام . بات : -او ... كنند || ۱۶ قران ۲۴/۸ || ۱۷.قرآت ۲۳/۸ || ۱۸. بت :۔۔ ملاک | 
.٩‏ ل : - واين ... داره . پ ت ل : -بانیی || ۲۰ قرآت, ۱۰۷/۲۱ || ۲۱.پ ت ل : -ايین‌جا ... 
صفت . ش: ابانی |[ ۲۲. ه؛ + بیش تر . پ ت ل ه: کمال‌تر || ۲۳. ل ؛ -واین‌جا... دورتر || ۲۴. 
ماع | ۲۵. بت : -فصل . ل : دیگر | ۶ ه: مدام || ۲۷پ ت ل ه: پس | ۲۸. يات ل : 
-من | 5؟. بات ل هف: الصلوات || ۳۰. ىه : يبر رسول || ۳١‏ ه : محمد . والحیدلله 
ربالعالمين والصلوات على نبيه محمد و أله الأكرمين . و'الحمدلله ربالعالمين . تمت رسالة بعون 
الملک الوهاب . 


صد بار صلوات ده و بگو : آللهجٌ صل علی محمد عبدك و نیک و حبيبك . لففک الله 


به" و السلام . 


ات - یه . 


شو 


این وصيتى است که خواجه احمد بن محمد بن محمد الغرّالى یکی از دوستان 
خود را خاصه فرموده است اگر جه فايده او عام است . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لحَمِدْلِلهِ زب العالمين » «وَالْعافبةٌ مین« . دولا عدُوانَ الا عْلَى الظالمیت؛ . و 
صلواته على تبيه محمدٍ و آله الا کرمین . دو ما وا لِيَْبِدُوالله مُخْلِصِينَ له الدينٌ :. 

و بعد : خلق را از برای بنده‌گی أؤأرةءائلاءنة/#براى دنبایرستی . فرمان نيست که 
جز به بنده گی مشغول باشند . اگر رخصتی بوّدیک لختظه به کاری دیگر مشغول بودن 
أن به قدر حاجت و ضرورت بود . پیشه نشاب گرفتن زقصتی که خلق خود را از 
مفتی هوى ستانند دیگر است » رخصتی که دين متين دهد دیگر . 

خلق در آنجه مى بايد راه نمی برند . راه به خداي تعالی مى بايد رفت ‏ و تا 
نروی نرسی » و اگر نرسی الى الابد حسرت بر حسرت بود . د قَمَنْ شاء ام إلى رَبه 
سبیلا؛ . آدم صفی - صلَّىاللَهُ عليه - راه به هزار سال رفت , تو را بدین عمر کوتاه 
می بايد رنت » و انو چنین غافل و به اغیار مشغول , 

ای عزیز من ! به جان و دل شئو و از فرق تا قدم همه سمع گرد که بس عزيز 
سختی است نصیب تو از تسمت ازل . اين قدر عمر است زیاده نخواهد شد . و چون 
فرا گذرد رجعتی نتوائد بود . اکنون تو مخيّرى » به هر جه خواهی صرف كن که حق 
است بر او بی واسطه این سوال نکنند که : « عَمْرَك فیم أَقْنَيْبَ ۰ .٩‏ در خبر است که 
رسول - صلی الله عليه و آله - فرموده  :‏ لاب لعاقل من ازب ساعات : ساعة يُناجى 


۳ 
يت 
ر 


1 0 4 1 ع وو رات سا 8 2 
فیها رَبَهُ » و ساعة يُحَاسِبٌ فِيها تفه و ساعة یدب فيها مَعِيشّنَهُ » و ساعة ینتم فى غَيْرِ 


1 


۱۵ 


کان و تست سک سس رس سوت کشت س - 
لاسن سس سس 7 ساس سس س كت 


اي عزيز من ! چنان كه در درون آدمی چیزی است که زنده به نان و آب بوؤد ؛ و 


یری است که هم زنده به ؤكر خدای - تعالى - بود ؛ رت سی دربا بد - انم الفقراء 


الی له . و همین حقيقت بود که به داود - على نَييّنا و عليه السلام - كفت : آنا دک 


لازم ازع بذک » . چارۂ بی چارہ گی نو منم » تو را از چه چیزی كزير است الا از من . 

ای عزیز من ! مرگ چون بيايد . تورا با خود هیچ چیزی تیاورد ؛ و به تو هيج 
ند هد ء از تو خواهد و از و ستاند . هر جان که در روزگار دراز به جمال ذ کر منور شده 
باشد و از آفات علایق مخلص شده بود » چون طبل باز «ازجعی؛ فرو کوبند ؛ و به 
دست مَلک‌الموت در فقس برکشند - او مرغ شده است . پر و بال بزند و به افق غيب 
فرو شود و خلاص از زندان و تفس غنیمت شمرد . اما هر جان که او اسير شهوات و 
بسن آمال و آمانی و بند؛ حب الدنبا پوڈ :وخر لنگ است نه مرغ پرواز . و بدان‌گه 
جهار دیوار اصطبل بر هیمه افتد ‏ او نه مرغ شود و نه پر پاید . 

ای عزیز من ! اين مرغ جان عجب مر غى است . او را بی پر آورده‌اند . پروبال 
در دام ذکر و حضور خواهد پافت . جوت به توادم و خوافی مستظهر گشت , به تفس 
متبرزّم شود و خلاص را مفتنم شود ؛ چناد که در خبر است : «ألْمَوْتْ غْيِيمَةٌ لكل 
رن ۰. 

ای عزیز من ! پندار که همه جهان أن توست و هر که در وجود است تو را سجود 
می‌کنند و هزار سال عمرت بؤدء آذگه جه و آخر جه ؟ , نوح - على نبینا و 
عليهالسلامٌ - هزار سال كم پنجاه سال خلق را دعوت کرد » جندين هزار سال است تا 
بمرد و در زیر خاک شد . سید الأولين و الآخرين محمد رسولاللّه - صلی الله عليه و 
آله - فران قدم وازو می‌گوید امن مت هم الخالدوَن . کل فن ذايْقَةٌ ال 

اگر أن سری که لعَشُرک؛ ناج او است در زير خاک کنیم . دیگری را بر روق 
زمين چون بگذاريم ؟ « سبحانْ من تعرز بالقدرة و فَهْرَ العباذ بالموتِ ١‏ حق است ‏ 
حون مرگ لابد است . استعداد ضروری بوّد . 

ای عزیز من ! رسول - صای‌الله عليه و آله - گفته است : ان الملابْکَة لَقَضْعْ 


استاد ابو على دقاق - رضی‌الله عنه - گفته است : « چون طالب صلم را سر 
کسترند . طالب معلوم را چون خد مت کنند ۱ ؟ 

خاصیت آدمی طلب خدای - تعالی - است و یافت ار دیگر هيج جیز 
خاصيت او نيسث . «فطرءٌ اللو است . احیاء المونی معجز؛ عیسی است بر كافرانء و 5 
عصای موسی معجزء او است بر بنی‌اسرائیل . و انشقاق‌القمر معجزه محمد است -. 
علیه‌الصلاة والسلام - بر کافران . اما آدمی معجز و برهان ژبوبیت است بر ملا اعلا ؛ 
زیر که چون اين ندا در داد که : وإنّى جاعل فی الارض خلیفٌه : ایشان گفتند : «انجغل 
فيها من بد فبها و يَسْفِكُ الماءه ؟ يس كناية ژبوبیت از کمال عنايت که در حق |اد| 
بود این بود كه : ای اعم مالا تَعْلَمُونَه . يس أدم غریب آوردة عنايت بود بعلم وا 
اسرافیل و میکائیل . 
ای عزیز من ! آنجه خلق از آدم می‌داننلا» ليوط خُوه/پوستین او بر آن کرد : « و خافته 
م طين ۱ . از دل آدمی که خبر دارد و از جانش که خبر دارد ؟ امانت غيب غيب است . 
اما اين متاالبیت در راء هر محاهدء و لوف به نو تاد که این همه نه در لاد 
غبره‌اند . جمال به هر کس نمایند و تا از آفاق وا نیردازد به این نرسد . « سرهم آياتنا نې 
نی الفاق و فِى الْمْسِهِمَ » . اول عنایت رُبوبيه جلال اشراق را در این پرده که : ۲د 
شوت الارض بنور ربهاه به ديدة آن گدا فرستد تا در أن تاوش ديده بساود که : 
من يَنْظّرْ [بنور | له . پس بمين (؟) بمن مشاطه‌وار آيات بر او عرض كردن 
كيرد , و آیات در عالم فصل ارائت بوؤد نه در عالم عدل ریت . و این سرّی بزرگ است. 

جون از آفاق واپردازد « و فی انهم » . مناع‌البیت او بر او عرض کنند .در ۲۰ 
مبادی آن عرض » اگر کل لسائه؛ میزبانی نکند . هم «أنالخق: كويد و «سبحانی؛ . 
زیرا که آن انوار غيب است . و نه از جنس أن متاع است که او دیده است . 

ای عزیز من ! دریفی بود که روزکار عزیز در سر کاری کنی که ان بنماند + و 
جنين عجایبی که تو را نهاده‌اند از تو قوت شود  .‏ قلا تلم فش ما یلم من ره 
أَغْيْنَ :. اگر آنچه برای دوستان نهاده‌اند بر تو بیان شود هرگز فراغت نان و آب نیاپی . 


۳ 


۰ ۲۶ مجموعة آثار فارسی احمد غرالی 


ای جوان‌مره ! تزلی که : يُحِبّهُم و يُحِبُونَة را انکنده است در ازل آزال . کم از 
مراقبة ابد نبؤد تا استیفا به كمال بود . كس از عزت وقت بر سر نیست » به غيرى چون 
مشغول توان بود ؟ هر درونی که از خطر کار خبری ندارد : بيم بود که آن نه درون آدمی 
است كه الحرم سوم الظن؛ . آن ایمان و يقين هر چا که بوؤد خود کار خود کند ؛ اما 
خلق را از اپمان خبری نيست . شنیده‌اند ؛ ندیده‌اند و نجشیده‌اند . اما محرد تجویز و 
احتمال و امکان کفایت بوّد عاقل را نا راه احتیاط رود . اما أن قدر خود هم نيست اين 
خلق راء جنان که آتچه مى بايد گم کرده‌اند . گم كردن را هم گرم کرده‌اند » و ثا آن همه 
وازیابند کار هست . نْسُوا الله نیم . 

ای عزیز من ! به دوام ذكر مشغول باش که همه سعادت‌ها أن جا بافته‌اند اثبیاء 
و اولیاء - علیهم‌السلام - » تا تو نیز گم كردن را واز يابى . يس گم کرده را وازیابی . 
بس طلب را پیابی ؛ والسلام . 

ابوبكر کتانی حضرت رسول زا الین الله ليه و آله - بخواب دید . گفتا: جه 
کنم تا دلم به نميرد ؟ كفت : هر روز صد باربگوی : « يا یم با یوم با لاله الا آنت + تا 
أن روز که دل‌ها بميرد و دل تو به نمیرّد . هر روز در این تقصير مکن . 

و معروف کرخی گفته است : هر که هر روز هفت بار بگوید : ٠‏ لا ولوا قق 
خشبی الله لا إله إلا هو عَلَئِهِ نو لت 5 هُوَ رب المزش العٌظيم ١ء‏ خدای - تعالی - او 


را از جمله اولیاء بنویسد . 


ای عزیز من ! كم از أن نبؤد که در شبان‌روزی یک ساعت بدو مشغول باشی : 
ار همه کی روزگار خود فرا کار ندهی » باری در صلح گشاده داشتن شرط کار است . 

ايزد - تعالی حول ان عزيز را مهبط اتوار و مرل اسرار گرداناد + و از افات 
روزكار و غقلات دور داراد . تا جليةالحق به عيناليقين ببيند و به نهايت کار رسد . 


ا 
بمنه و حو ده 


[مقاله رمح '] 


حشرت امام احمد غزالی می‌فرماید که روح هست نيست نمای است . هر کسی 
بدو راه نبرد" . و سلطان قاهر" و متصرف وى است" ؛ و قالب بىجارة وى است”. هر 
جه بیند از قالب بيند” و قالب از او بی خبر . عالم با قوم همین مثل است" و همین 
مقصود*. که قيّوم عالم » هستٍ نیست نمای است در حق اکثر خلق عالم" که هیچ ذره 
را از ذرات عالّم قوام وجود" تست به خودء بل به قوم '' وى است : و قیوم هر 
چیزی به ضرورت با وی "' باشد . و حقیقت وجود وى را باشد ۳ , مقرم از وی بر سبیل 
اعاریت یود] » دو هُوْ مَعَكُمْ انما كسم اين وداء لیکن هر کسی معيّت را نداند الا 
|معيّث |" جسم با جسم ء با معت عرض با,عرض ,و ابن هر سه در حق تبّوم" محال 
بود . و این معيّت فهم نتواند کره . و معيّت نیّوم" , معیّت* قسم رابع است » سلكه 


معيّت به حشيقت اين است ۽ و اين "عست ثیست نمای است |کسانی ]که ابن معیت 


۱. این مقاله نقط در تسخا هدایت ارشادي آمده است : اما جامی در تفحات الائس ‏ ص ۳۷۳ 
ضمن شرح احوال محمد غزالی ‏ این مقاله را از وى نقل می‌کند || ۲. نفحات :كه كس را بدو راه 
بود || ۴. نفحات : و فاهر || ۴ تفحات : وی بود || ۵. نفحات : اسير و بی‌چارة وی است || . 
نفحات : هر چه بيلند از ثالب بینند || ۷. تفيحات : کل عالم را با قیوم عالم همین مثال است | ۸. 
فسات : و همین مقصود || 5 . تقحات : - در حق اقل خلق عالم | ۱۰. نفحات : و وحود || 
۱ تفحات : به ثبومی || ۲ فحات : + بهم || ۱۳. نقسحات : به او و وحود || ۱۴. تفحات : + 
عاریت بود || ۱۵. قرآن , ۳/۵۷ || ۱۶ نفحات : ولیکن کی که معيت نداند الا معت || ۱۷. 
نفحات : + عالم || .١1‏ نفحات : ثیومیت || .۱٩‏ شحات : - معيت || ۲۰. نفحات : + نر || ۲۱. 
تفیجات : كسانى كه . 


۷۲1۶ موه اثار فار سي احمد غزالی 


نشناسند ۱ . قبوم را می جویند و باز نمى يابند . و ماهی "که در دربا غرق آب است ‏ آب 
را می‌جوبد ولی نمی بايد . و کسانی که ابن معيت را بشناختند + خود را می جویند و 


فى الوجود الا القنوع . بس ما 


باز نمی يابند که همه خلق را می‌بینند و می‌گویند نر" ای 
كيستيم و كجابيم ؟ و بسیار فرق بود ميان کساتی که وى را جویند و نیابند ؛ و ميان 
کسانی که خود را جوبند و نبابند . بژ که عين وى هستى به حقيقت مي طلبد و 


نمی یابد. واللة اعلمٌ بالضواب . نم . 


۱ جات : نشناسند . دراصل : نشناسد || ۲. از اين جا به بعد در نقحمات تيامده . 


۳ در اصل : پیز . 


تخمله 


در مقدّعهٌ «فضائل الأنام من رسائل حجّة الاسلامه . جاب ۱۳۱۰ ه هند » آمده 
است که احمد غزالی نامه‌های برادرش را جمع آوری کرد و نام آن را «فضائل الاتام من 
رسائل حجّةالاسلام» گذاشت! . 

همین نظر را بعد أً مرحوم سعید نفيسى بدون هیچ سند و دلیل بذ برفته و آورده 
است :و مجموعهٌ مکاتیپ او (محیّد) را پرادرتی احمد پس از مرگ وی در مجلّدي نه 
نام «فضائل الا نام فى مكنا تيب حجةالاسلام» گرد ویو است ۲ 

اما مرحوم مجتبی مینوی در گفتاری که نموه ابن نظر را مردود شمرد و حق هم 
به جانب ایشان است : و در قد مه چا عند «فصائل الأنام» » می‌نویسد که گرد آورنده 
اين مقالات احمد غرّالی بوده » ولی اين انتساب درست نیست ۳1. 

ضمنا یک رسالهٌ فارسی و شش رسالة عربی به شرح زیر در فهرست‌ها به نام 
احمد غرّالی آمده که ابن هفت اثر از احمد بن محمّد طوسی از عارفان شرن هفتم 
هجرى است نه از احمد بن محمد طوسی غرالى عارف متوفای ۵۲۰ه. و این جاتب 
اين مطلب را به تفصیل در مقدّمة «الهدية السعدية فى معان الوجدية» يا «سماع و فتوت»؟ 
آورده‌ام . 


١‏ فضائل ال نام من رسانل حجةالاسلام . (يحاب مود ثابتی)» ص ۶. فهرست میکروفیلم‌های 
کتاب خاتة مر ی دائش قاه تهران : ا۴ ۲ تاریخ نظم و شر در ارات ي ۹۱ 
*. مجلة دانشضكدة ادات مشهد + س ۶ (1۳۴۹) ۽ ش ۲ , ص ۲۴۸ . 


۴ از انتشارات کتاب‌فروشی منوچهري : تهرال ۱۳۶۰ . 


f‏ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


١‏ - بوارق الالماع فى الرّدِ على من بحرم السّماعٌ بالاجماع'. 

؟ - سرّالاًسوار فى كشف الانوار - يا - سرّالأسرار و تشكيل الأنوار' 
۳ - منهج ال لباب ؟ 

۴ - نتائج الخلوة و لوائح الجلوة . 

۵ - رسالة فى فضل الفقر و الفقراء - يا - کتاب فى زیق الفقر . 

۶ - لطائف الفكر و جوامع الدّرّر. 

۷ - الهديّة السَعدية فى معان الوجد بة۳ 


.١‏ ابن کتاب در سال ۱۹۳۸ میلادی همراه با ترجمة أن به الكليسى توسّط جيمز روبسون در لتدن 
اشتباها به نام احمد غزالی جاب شده است . نگارنده اين اثر را با دو ترجمه به فارسی یکی از خود 
ملف (احسد بن محمّد طوسی)؛ و ترجمه‌ای دبگر از عبدالله شطار قادری از عارفان ترن يازدهم 
در مححلدیی در سال ۱۳۷۳ ش در انتشارات سروش به چاپ رساند . 

۲. مصلف در برف هشت این اثر ,از ار دیگر خود به نام ارح سور؟ الاخلاص! ‏ و در برق 
هشت از اثر دیگرش به نام «سرالشرایع» نام مى برد . أبن رساله در سال ۸ هھ ۱۹۸۸ م: توسط 
دكثر عبدالحميد صالح حمدات در اهر ه اشتباهاً به نام ایند الى به جاب رسياءة است. , 

۳ مصلف در برق سه ابن اثرء از اثر دیگرش به نام «شرح كتاب المحبوب؛ » و در برگ هفت از اثر 
ديرش به نام ولاب الأفكاره نام مى برد . 

؟, نگار نده ابن رساله را در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان «سماع و فتوّت١‏ توشّط کتابفروشی منوچهری 


به جاب رساند . ضمنا ملف در آخر ابن رساله ,از اثر دبگرش به نام «لحظات الجلیه نام می‌برد . 


آثار عربی احمد غزالی 


فهرست آثار عربى احمد غزالی جهت اطلاع اجمالی خوانتد كان محترم 
مذکور می‌گردد . این آثار در فهرست‌ها په نام احسد غرالی آمده امٌا در صخت اتتساب 
آن‌ها به غرّالى شک هست ‏ و از ميان آن‌ها تنها دو اثر «التجرید فى كلمة الوحیده , و 
(المجالس! مسلما اژ احمد غزالی اس دا 
١‏ - بحرالمحيّة فى آسرار المودة فى تفسیر سورة یوسف - يا - تفسیر سورة 
پوس المسمَاة بدرّة البیضاء - يا - بحرالعشق فئ تفسیر سورة سوسف - با - سورة 
فارسی نيز دو ترجمه مختلف از أن شده انست . و در بعض مآخذ هم از عبدالکریم 
شهرستانی آمده است » و ممکن است که از هیچ یک از مؤلفين ياد شده نباشد . ۱ 
۲ - التجرید فى كلمة التوحيد . 
۳ - الحقٌ و الحقبقة . 
۴ - الذخيرة فى علم البصيرة - يا - لد خيرة لأهل البصيرة . 


۵ - فرح الاسماع . 
۶ - فى صورة الشّجرة الطيّبة فى الأرض الانسانیة ۱ ۵ 


معد سد انح شع مالك تلت مه el‏ س 


.١‏ عزيز الله عطاردي توچانی در مخطوطات فارسى در مديئةٌ منوّرو ص ۳۲ شمارۂ ۳۰۵+ اين 
مد ئه مكاتبه كرد . جواب دادند : اهذه الرسالة تُقلثُ من رسالة اللدنيّة للامام حجّة الاسلام محمّد 


الغرّالى - قدّس الله أسراره - ۴/۵ صفحا . 


7 ود ارس اه فا 
۷ - كيمياء السّعادة . 
۳ 57 0-7 ص 
٠“ 8‏ ميشتصم احياء علوم الد ين با - لباب الاحیاء - با - لب الا حیاء , 
؟ - المجالس 


1 
٣ 1 N‏ 2 
0 سسا ارت انچ ر امه , 


.١‏ نگارنده نسخه‌ای از ان كتاب در تملک دارد . خطبة كتاب به نام احمد غژّالی است اما كيتاب 


شمان كماي سفادت عرب محمد غزالی است له جاب هم شدةاستث . 


آراء و عقاید 
اقوال و آراء و شطحیات امام احمد غرّالى 


در این فصل ٠‏ اقوال پراکنده‌ای که در کتاب‌ها از احمد غزّالی روایت شده آمده است . 

یکی از کسانی که آراء احمد غّالی را پیش از دیگران نقل کرده است » عين 
القضات همدانی مرید وی می‌باشد . وى در جند جا از آثار خود اقوال امام احمد را ي 
نقل می‌کند » که از أن جمله در تمهیداتش م آورو : 

... وَسِعْ كُرْسِيُة السَموات وَالْآرْض ' - ای : أحاط كرسي الشّموت و الارض . و 

لفظ «وسع» بر دو معنی دلالت گند یکی حاط بحسمائی . چنانکه : « وسم 

کور لماء ۰۲4 و یکی احاطة علمی . چنان كه كويد : « وَسِع رين كل شیم 

لم"»... جه گونه روا بود كه شرح کرسی گویند ...وع کربیه از کدام قبیل 

است ؟ . خواجه احمد غژالی و برادرش امام محمد غزّالی را - آحسی الله 

مَنُواهُما" - عقیدت آن بود كه احاطة چسمانی بود » و ندانستم مستند اين 

ترجيح جه بود . و پندارم که خود با آن نیفتادند که : «وَسع رَيُناكُل شن ء علماه 

و غالب ظن اين است . و مرا با خواجه احمد در اين معنی سخی بسیار رفته 

است و هرگز نگفت که : «وَسع ربنا کل ی ء علما؛ وسعتی دیگر است . و در آن 


. قرآت , ۲۵۵/۲ : کرسی او آسمال‌ها و زمین را کید‎ ١ 

۲ كوزه آب را فرا كرفت . 

۳ قرآن » ۱۸۸/۷ پروردگار ما همه چیز را از روی علم احاطه کرد . 
۴. خداوند فرارگاه (گور) أن دو را نيكو گر داند . 


۱۵ 


روزگار مهم با آن نيفتادم , بس از آن بود اين علم ». (نمهيدات ؛ مقذمه » ص 
بان نامه‌های عين القضات , ۲۸۰/۲) . 
باز عين القضات در تمهيدات می أورد : 

ای دوست !اگر جه اين كلمه در خور جهان تو ئيست » پنداری که دنيا را 
می‌گویم ؟ اين كلمه نيز در بهشت نگنجد , جز در بهشت دل تو نگنجد که 
فراخی تمام دارد که ١‏ لا يَسَعُنى شمائی و لا آزضی و وسعنی قلب عبین 
الْمْؤْينِ'؛ . اگر خواهی که دلی را چنین با دست آری که « سرخ الیَجوَین 
فيان" و آيت « لها رئها بِقَبُولٍ حَسَنٍ "0 او را قبول کرده باشد » چندین 
هزار هستند که این نعمت دارند . لیکن مقصود ما بعضی از علمااند که 
«والراسحُونَ قی‌العلم "+ كمال درجة ایشان است . 

ای دوست ! مدت‌ها بوه که مرا أنه تن از علمای راسخ معلوم بودند : 
ولیکن امشب .كه شب آدینه بود که ايام کتایت بود , دهم را معلوم من کر دند : و 
آن خواجه امام محمد غرالی ود زحمة الله عليه . احمد را می‌دانستم ٠‏ اما 
محجّد را نمی‌دانستم . محمد نيز از آن ماست . اگر خواهی که آنچه گفتم تمام 
بداتی » از خواجه احمد غژالی بشنو که جه می‌گوید در سعنی اين حسدیث 
اعرف ماه ا 2۷ 
اي خدا آيسيئة روی جمالت ایسن دل است 

جان ما برگ كلست و عشق تو چون بلبل است 

در جحمال نور اتو خود را بسبینم بی‌وجود 


بس در اين عالم مراد هر یکی خود حاصل است 


۱. حد بث ندسى . یعنی : آسمان و زمين مرا فرا نگیرد , اما قلب بند؛ُ مومنم مرا فرا كيرد . 
؟. قرآن » ۱۹/۵۵ : روان کرد دو دریا را که به هم پرسند . 
۳. قرآن . ۱۳۷/۳ پس پروردگارش او را يذ برفت بذ يرفتنى يكو . 


۴ قرآن » ۷/۳ : و ثابتان در دانش . ۵. مومن آینة ممن است . 


آراء و عتا بد ۳۶۹ 


در ازل موجود بسودم سسایه مر نور تسورا 
در أبد هم شرب یک‌تایی که ما را سنزل است 
عساشقان در عسالم ق و حسروف نسون و ط 
هيشيئان خدايس این متام اول است 
گر همی خواهی كه دانی كين جه جاىست و کجا 
در دروت دو جهان انجاكه شهر بابل است 
از مراد خود سرون أى و مراد دوست کسیر 
كين جنين کس بيش محبوبان نجيب و عاقل است 
در تهاد تو همی محبوب مائّد زین همه 
خاک بادا بر سرت كين كار تو پس مشكل است 
(تمهيدات . ص ۲۸۰) 
باز عين القضات در تمهيدات نقل م ىكند که : 
«شيخ ما ' يك روز نماز مىكرد وابه.وقات نيت كفت : «كافر شدم و زثّار بر خود 
بستم ؛ اللداكبر» . چون از نماز فارغ شد , گفت : ای محمد ! تو هنوز به ميان 
عبودیّت نرسیده‌ای و به پرد؛ آن نور سياه که پرده‌دار ١‏ یرتک اوه 
أجمعينّ " ۰۷ تو را راه نداده‌اند , باش تا بدهندت ٩‏ . رتمهیدات . ص ۴۸). 
البته عين القضات در جند جای تمهیدات به لفظ شيخ ما . اقرالی را نقل می‌کند که 
معلوم نیست منظور از «شيخ ماه جه کسی می‌باشد : احمد غزالی ‏ تركه , مودود ؛ و با 
دبگری . اما حون داستان بالا را دارا شکوه ضمن شعلحیات احمد غزالی آورده ار 
اين رو به نام احمد غّالی نقل گردید . اینک کلام دارا شکوه : 
« شطح - و هم احمد غزالی در نیت نماز گفت :كافر شدم , ژر بستم ‏ اللهاکبر, 
یعنی ‏ از الوهیّت تنزّل کردم و به عبودیّت آمدم ١‏ . رحسنات العارفین . برق 
۱. تمهیدات . حاشیه : شیخ ما مودود . 
". فران . ۸۲/۳۸: بس به عت تو که هر آینه هم ایشان را گم راه خواهم كرد . 
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EEE‏ تحت 


سس سس سس بي ل و 


باز عين القضات می آورد که : 
« محمد معشوق ! مردی بود که هرگز نماز نکردی . یک روز او را به فهر 
گفتندی : نماز كن . چون در نماز شد و گفت : «اللّه اكبر؛؛ خون از وی جدا شد . 
كفت : من می‌گویم حایضم , و شما باور نمی‌کنید . جوان مردا ! محمد معشوق 
نماز نکردی . از خواجه محمد حَمَوى , و از خواجه احمد غژّالی " شنيدم که 
روز قیامت صدّیقان را اين تمنا بود كه کاشکی از خاک بودندی كه محمد 
معشوق روزی قدم برآن نهاده بودی . اين محمّد معشوق ترکی قبا بسته بود . 
يك روز در جامع طوس آمد . ابوسعید ابوالخير - فد الله روه - مجلس 


= ام 


می‌داشت . محمّد بندی بر قبا زد , شيخ ابوسعيد خاموش شد و زبانش ببست . 

چون ساعتی درآمد . شيخ ابوسعيلاكفت: ای سلطان عصر و ای سرمة چشم 

وجود ! بند قبا واگشا که بند بر هفت آسمان و زمين نهادی ؛ . (نامه‌های عين 

القضات , ۱۶۲/۱ حسنات الغا رفن ريرق ۱۸۱ )۰ 
احمد غرّالی عارفی بوده که به سطح مسائل توجهی نداشته بل که همواره نظر به باطن 
امور و مغز قضايا می‌نموده . در این مورد » اين جوزی به عنوان ايراد بر احمد غزالی ؛ 
حکایتی را نقل می‌کند که موْیّد اين سخن است . می‌گوید : 

: و قال (تلبیس ابلیس : قال أحمد النرال) : دحل يهود (تلبیس ابلیس‎ ١ 

الیھودئ) إلى (مرًة الرّمان : علّى) الشيخ أبى سعيدٍ (تلبیس ایلیس : أبى سعيدٍ 

بن أبى الخير الصَوفى) ‏ فقال (تلبیس ابلیس : قال له) :یذ نسم . (تلييس 
ابليس : أَسْلَمَ على یی . فقا له : لا ترد ! فقا الشاش (تلييس ابليس : 
َاجتَمَمَ الاش و قاو : يا شيمٌ !تفه مق الاسلام ؟ فقال له : رلت ین تفس 


۱۳۰۹ جهت اطّلاع از محمد معشوق . رك : اسرارالشوحید , ص ۶۵ ؛ نفحاتالآنس . ص‎ .١ 
۰۸۱۳ جواهر غیبی » ص ۷۶۶+ مجلة مهر س ۲ ش ۸ ص‎ 
. سکن الا ولیاء + هی ۱ : محمد غرّالی‎ .۲ 


ی ا 


اراء و غقا بل 


و مالک ؟ قال : لَعَمْ . قال : هاذا الاسلامٌ نى . إِحْمَلُوء الا إلى الشيخ أبى 
حامٍ حتى يُعَلَمَهُ (تلبيس ابلیس :یل لاء لا المافقین , یعنی : لاإلة إلا له 
یعنی : احمد غزالی گفته است : بهودی‌یی نزد شيخ ابوسعید آمد و كفت : 
می‌خواهم مسلمان شوم . شيخ كفت : از دين خویش برمگرد . مردمان گفتند : 
اي شيخ ! او را از اسلام باز می‌داری ؟ شيخ به بهودی كفت : ناگزیر از يذيرش 
اسلام هستی ؟ كفت : آری . كفت : از جانت و مالت برائت خسته‌ای ؟ كفت : 
آری . كفت : اسلام نزد من همین است . اكنون او را پیش شيخ ابوحامد بريد تا 
لا ي منافقين - یعنی ١:‏ لاالهالااللّه؛ را به وى بیاموزد ۰ . (لمنتظم ۲۶۰/٩‏ - 
۲ تلبیس ابلیس , ص ۲۳۹ مرا ةالرّمان . ص ۰۱۱۹ 


ابن ابی الحدید اين حکایت را مستقیما به نام احمد غرّالی ثبت کرده است : 


جرد أنخل علي يلم على نم ماش 
كيف تین الاسلام ؟ فقال : (خملو؛ إن أبى/حايِدٍ - يعنى : أخاة , للم 
الآ المنافقينَ . تم قال : وَيْحَكُمْ ! أَنَظنُونَ نله «لاإلة إلا ال منشور ولايته , 
ذا منشوز عَزْلِِ . و هاذا نوع ترف الصوفية بالاو و آلشطح ». يعنى : مردى 
بهودی بر احمد غزالی درآمد تا بر دست او اسلام آورد. غرّالی به بهودی كفت : 
مسلمان مشو ! مردمان گفتند : چه گوته او را از اسلام باز می‌داری ؟ كفت : او را 
پیش برادرش ابوحامد بريد تا «لا» ي منافقین را به او بیاموزد . سپس كفت : 
وای بر شما ! آیا گمان می‌کنید گفتن «لاالهالاالله» منشور ولایت اوست . اين 
منشور عزل اوست . و این نوع سخنان را صوفیّه غلق و شطح می‌دانند . (شرح 
نهج البلاغة , ۵۳/۱). 


۲ شطح - و هم پیش احمد غزالی شخصی آمد که ايمان می‌آورم . كفت : 
حاجت نیست | گفتند : ای شيخ ! جه می‌فرمایی !كفت : شما «لاللهلالله» را 


منشور سلطنت حق می‌دانید » بل‌که منشور عزل حق اسك . یعنی : این کلمه 


TY 
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1 


۱۵ 


۳۷۹ مجموعة آثار فارسي احمد غزالى 0 


باعث حجاب گشته است نه باعث وصال ١١‏ . (حسنات العارفین : برق ۱۸۱) ۰ 
مطلب بالا را ابن جوزی و ديكران به نوعى دیگر هم یمان داشته‌اند . ابن جوزی به 
عتوان ابراد بر عقايد احمد غّالی م ى كويد كه : 

١‏ قال احمد الغزالين : الّذى تقول : NANNY‏ غير مقبول .نوا أن قول «لاإلة 

الله منشوژ ولاه أَلْنْسُوا له +. یعنی : احمد غرّالی گفته است : صرف 

گنت كلمة «لاإلةإلّااللهه مقبول حق نیست . و مردمان گمان کرده‌اتد كه کلم 

لاال له » متشور ولایت اوست ‏ آیا عزل آن را فراموش کرده‌اند . (المنتظم . 

۹ - ۲۶۲ مرآةالرّمان » ص ۱۱۹ + شرح نهجالبلاغة : ابن ابی‌الحدید . 

۱ ؛ حسناتالعارفين . برق ۲۱۸۱ . 
دیگر از عقاید ا حمل غرّالی ‏ باز مطلیی است که ابن جوزی به عنوان ايراد بر او تقل 

می‌کند . وی می نویسد : 

و حى غنه القاضی آبو يعلى أنه الل المثبزایوماًفقال : عاش المسلمین ! 

َنَت دائماً أَدْعُوكُم إلى التي ناتا اليوم درک منه . وَاللّه ما شدَّتِ الإنانيز إلا 

من حه . ولا أَّت الجْزية إل فی عشّه» .یعنی : قاضی ابويَغْلى از احمد غژّالی 

حکایت کرده است اين که او روزي بر نر رفت و گفت : ای مسلمانان ! من 

دائما شما را به خدا می‌خواندم » اما امروز شما را از او بر حر می‌دارم . سوگتد 

به خدا ار بسته نشده مگر به محبّت او » و خزیت گزارده نشده مگر به عشق 

او . (المنتظم » ۲۶۰/۹ - ۲۶۲ ؛ مراةالرّمان. ص ١١5‏ ؛ شرح نهجالبلاغة ابن 

ابى الحدید . ۵۲/۱ ) . 


اين مطلب در کتاب مجالس احمد غرّالی اين طور آمده است : 


١‏ مَعاشِرَ المسلمين ! تَدُمُوكُمْ إلى شَىءٍ لا أَدعُوٌة فيه و هو العش ۰. يعنى : ای 


: بايزبد هم گفته است : «کنث ثلاثين س أَذْكُرُ ال م نک . فَإذأ حجابى وَكْرى له . يعنى‎ .١ 
من سی‌سال خدا را باد م ىكردم » سپس ساكت شدم . چون كه ديدم ذكر من باعث حجاب من گشته‎ 
.)15١7؟ است . إأشطحات الصوفبه .ص‎ 


آراء و عقا بد TT‏ 


مسلمانان ! شما را به جيزى می‌خوانيم که در أن محاخه‌ای نیست و آن عشق 
است . (مجالس ؛ برك ۴) . 

باز ابن جوزی نقل می‌کند که : 
دی لک (القُصّاص : و من كلايه) 


۳ 


أنه قال : «أربى . قيل له : «لَنْ ترانی» . 
(القضاص : لَمَا تيل لموسی : بآ ترانی» ؛ قال) فقال : هاذا شأنک (شسرح 
نهجالبلافة : شلک . تضطفی آدم ‏ نع تُسَوْدُ وجهة و رجه ین اجه . و 
تدعوتی إلى الطور » ثم تشیث بى الأعداء . هاذا عملک بالأخيار (القضاص : 
هاذا قعلک بِالْأَحِبَاءِ . فكيف تضنم بالأعداء ۲ . یعنی احمد غّالی گفته 
است : موسی به خداوند كفت : «خودت را به من بنماه . كفت : «هرگز مرا 
تخواهی دید (قرات . ۱۴۲/۷) . سپس موسی به خدا كفت : از تو همین است 
که آدم را برگزیدی » سپس رویش را سيا شاختى و از بهشت بیرونش کردي . 
و مرا به طور می‌خوانی . آن‌گاه با جواب"لن ترائيثُة دشمنان بر من شماتت 
کنند . این است عمل ثو با نیکان ردوستان) :یس با دشمنان جه گونه رفتار 
خواهی کرد ؟. (المنتظم 9۲۶۷۲۶۰/۹ امن و الم رین . ص ۱۱۰۴ 
تاريخ اربل ‏ برك ۲ ؛ مِرأَةَالرّمان . ص 5 ؛ شرح نهجالبلاغة ابن ابى الحديد , 
۱ لسان الميزان » ۲۹۳/۱ . 

سعدالدين وراوینی نیز در کتاب خود تقلى از احمد غرّالی دارد : 

ا در فواید مکتوبات خواندم که : امام احمد غزالی" - رَجمهاله - روزی در 
مجمع تذکیر و مجلس وعظ روی به حاضران آورد و گفت : ای مسلمانان | هر 
جه من در چهل سال از سر اين چوب پاره شما را مىكويم » فردوسی در یک 
بيت كفته است . اگر بر آن خواهید رفت از همه مستغنی شوید : 
ز روز گذر كردن اندیشه كن پسرستیدن دادگسر پیشه کن 
(مرزبان نامه . ص ۷۷). 


تخب تحت مس يوون اب ا ااا ا و 


.١‏ اين حکایت در کتاب پنبوع الأسرار فى نصائح الأبرار : ص ۱۴۰ به نام محمّد غّالي آسده 


است ‏ اما کید | وعظ ب ار محتصات احید اسب ته محمد . 


تس 


۱4۵ 


۳ 


نِ ۲ 


و 


دیگر از اقوال غرّالى تقار سند ارك قت AEE‏ 


امه 


مجموعة آثار بارس هد عزای 


حکایت احمد غرّالی 


به پیش پاک بازاد دل انروز 
که جون بهر جمال يُوسفف حوب 
دراد زود سوسف بيش او ذر 
فخان در بسته بد بعقوب آنگاه 
بدو گفتند : آچر می جه كويى ؟ 
ز کنعان بوى بیراشن شنیدی 
وای داد بسعقوب بيمير 
هيه من بودهام يوشف كداماست 
به خود گر سر فرود آري زمانی 


ولى جوت از شه آزاد كبردى 


جنين كفت احمد غرّال یک روز 
به مصر آمد ز بيت الْحُرن يعقوب 
كرفت آن تنگ دل را تنگ در بر 
که كو يُوسف ؟ مهر افتاد در چاه 
گرفته در بر 


جو ديدى اين ذمش .گویی ندیدی 


او راء می چه جویی ؟ 


كه : من يُوسف شدم‌امروز یک سر 
چو خود را یافتم :اينم تمام است 
بئیایی زانسچه می جويى نشانی 


كه نه غم‌گین شوی . نه شاد كردق 


لس رگ کار موذانت برارتد 
(الهی نامه ؛ ص (TAs‏ 


اين داستان راء مرحوم بدیع الزمان فروزان فر بدين گونه به تشر آورده 


ز زیر چرخ كردانت برارند 


ات 

+ شيخ (عطار) می‌گوید که : بند هيج صفت و هيج حالت نبايد بود » آنمچه 
می‌خواهی در توست , ولى تا فانى نشوی و از سر هستى خود برنحیزی ۽ به 
مقصود نخواهی رسید . به مناسبت اين مطلب ء شيخ (عطار) تقل می‌کند که : 
احمد غرّالی گفته است : وقتی یعقوب برای دیدار پوسف به مصر آمد و پوسف 
را در بررگرفت در آن حالت فریاد می‌زد که : یوسف کو ؟ گفتند : اینگ يوسف 
را در برگرفته‌ای . نو که بوی پیراهتش را از کنعان شسنیدی » چه ونه او را 
نمی‌بینی ؟ كفت : آن روز يعقوب بودم ؛ ولی امروز يوسفم . بدين جهت آن گاه 


بوي او را می‌شنیدم ؛ ولی امروز او را تمى بينم زیرا هیچ کس خود را نمی‌تواند 


آراء و عقا بل ۳۷۵ 


ببيند ۰ . رشرح احوال و نقد و تحلیل آشار شيخ فریدالاین محمّد عطار 
نیشابوری ؛ ص ۲۹۹). 
شاید شيخ سعدی توجه به اين کلام احمد غزالی داشته که در کتاب کلستات : باب دوم 
در اخلاق درویشان » جنین سروده است : 
یکی پرسید از آن كم کرده فرزند که ای روشن روات يبر خردمند 
ز مصرش بوى پیراهن شنيدى چرا در چاه کنمانش ندیدی ؟ 
بكفت احوال ما برق حهات است دمی بيدا و دیگر دم پات است 
گهی بر طازم اعلا نشينم ١‏ گهی بر پشت پای خود نبینم 
و دیگر از اقوال غزالی : باز حکایتی است که عطار در الهی نامه می آورد : 
حکایت سلطان سنجر 
به سنجر كفت غرّالی ' که ای شاه برو نییست از دو حال تودر این‌راه 
ار بيدارى این جاء چون نشینی ؟ که تا پر هم نهی دیده ؛ تبیلی 
وگر تو خفته‌ای ز این بادشاهی. نسبینی هيج تادیده گشایی 
به يلكى چند نازی چند خندی ‏ که تا چشمی كشابى و . ببندی 
از او آنسار در عسالم نسبینی ‏ کم از هیچی بزد. آن هم نبیئی 
تو گر جوت یزد جرد پادشایی کشندت عاقبت در آسیایی 


اگر آگه نہ ای زآن آسیا تو یکی بنگر بر این چرخ دو تا تو 


۱ این حكابت مراحت بر احمد ندارد همجنان که مصراحت بر محمد ندارد . اما چون در فصل ۸ 
منزلت غرّالی در نزد شاهان سلجوفی ه گذشت که ملک شاه و پسرش سنجر هر در از مر دان احمد 
غرزالی بودند ؛ و سنجر به خانقاه احمد غژّالی رفت و آمد داشت : و داود بناکتی هم در تاریخ خود 
حکایتی از سلطان سنجر و احمد غرّالی و حسین غوری آورده بود , به اين دو قرینه , مراد از غژالی 
در مشن , احمد غژالی است , و از طرفی سنجر از ۵۱۱ تا ۵۵۲ سلطنت کرده : و محمّد غرالی در 
۵ نوت کرده و در زمان سلطلت سنجر حیات نداشته ؛ پس بی شک حكابت بالا ناظر بر احمد 


غزالى اسسا . 
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۱۷۶ مجبوعة آثار فارسی احمد غزالی 


چو افتادی در اين جرخ دوتادر شوی آجر به پسای آسیا در 
براین آتش جه عودی جه گیایی نخسبد شب جه شاهی جه گدایی 
زالهی نامه . ص ۱۹۷) 
احمد غرّالی ذوق و مشربی خاضص در تعبیر و تفسیر مسائل و مباحث داشته است . از 
آن جمله است گفتار ابن نجار متوفای ۶۴۳ در ذیل ثاریخ بغداد که : 
١‏ و دک ابن نجار فى تاريخ بغداة , فقال :كان قد قَوَأْ القارىء بحخضریه : ديا 
یبای لین روا على أيهم . الآية . فقال : رهم بياء الاضافة إلى تفه 
بقوله : ديا عبادى» . لم نش : 
و ها على اللوم فى جنب ها و قسولٌ الأعادى اه لَخَلِيمُ 
صم إذا تُودِيتٌ پاشمی » و نی اذا قيل لى يا عبدها لسميعً' 
يعنى : وقتی قاری در مجلس وى این آیتبرخواند : ای بنده كان من كه بر 
خودشان اسراف کردند (قرآن . ۵۳/۳۹) . غژالی كفت : خداوند به بنده‌گان 
شرف و بزرگی بخشید از اين که آن‌ها را به خود اضاخه کرد و با لفظ «بنده قان 
من مورد خطاب قرار داد . سیسن خواند : 
در جنب عشق او سرزنش (مردم) بر من آسان است / و همجنين گفتار 
دشستان که مرا دیوانه مى خوائند . 
هر وقت مرا به اسمم می‌خوانند ‏ من کرم / و هر وقت که مرا بندۀ او خوانند . 
شنوا هستم ۷ . (ذيل تاريخ بغداد ابن نجار به نقل وفیات الأعيان . 58/١‏ ؛ 
مرآةالجنان . ۲۲۴/۳ ؛ طبقات الشافعبة ‏ ۵۴/۴ ؛ نفحات الأنس . ص ۳۷۴ ؛ 


.١‏ بيت اخير در سه بجاب ديوان اپوئواس در صفحات : ۰۱۴۳ ۰۱۷۷ ۳۷۷ دیده مى شود . ابن 
خلکان بعد از نقل ابن حکابت م ىآورد و مائئد أن كفتدائد : 

لا تدعتى الا بيا غب‌ها ناه شرف آسماتی 
يعنى : مرا جز به تام #بنده اوا مخوان / بس به درستی که أن نام شربف ترين نام‌های مسن است . 
(وسات الاعیات ‏ ۹۸/۱). 


الوافی بالوقیات . ۱۱۵/۸). 


علاءالد وله سستانی مستوفای ۶ در بیان شوه تفسير و تعبیر احمد غزالى در 
مجالسش ء می آورد : 


مجلس سی و هشتم - فرمود که امروز قران می‌خواندم . در خاطر من آمد که 
درویشان را بطلیم بگویم : البتّه قرآن بسیار خوانید مادام که در خلوت باشید , 
هر چند که تواتید بخوانید خاصّه در خلوت که در قران خواندن برکت بسیار 
است , و اگر باطن صافی شود در اثتاي قرات خواندن معائی بسیار مطابق واقعه 
روی دهد اما به شرط أن که به لطایف التفات نکند. که چون باطن صفا یاد : 
در معائی قرآن لطایف بسیار روی نماید ‏ اما لطيفه مطایق واقعه کم باشد . من 
بيش از اين به اين لطایف ذوقی داشتمی ؛ اما حق تعالی می‌داند که اکنون شرم 


می‌دارم از خدای که يك سخن در لطایغت بکریم . جه در آن فايده نیس 


زيادتى . روزي شيخ احمد غژالی - دس زوه + وعظ می‌گفت . و واعظان را 
به لطايف ميل تمام باشد . قري این آیت بخواند : «ألتى أَخصَتت فوتها, 
فتَفَخُنا فيو ين روجناه . الآية . [قرآن ۱۲/۶۶ و مریم که عورتش را نگاه 
داری کرد ؛ پس از روح خودمان در أن دميديم | . احمد را وقت خوش شد . بر 
اين لطیفه آغاز کرد که ار را به ضمیر مذكر ياد کرده - پعنی در مرتبة رجال پاد 
کرده . بر این تذکیر آن روز تمام کرد . و هر چند. خوش بوده باشد : اما مطابق 
واقعه ليست . آن ضمیر به لفظ فزج می‌رود نه به مریم . آن ضمیر «هاه که به 
مریم می‌رود نمى بينى همه به لفظ تأنيث ياد می‌کند . درویش مى يايد که در بند 
أن باشد که معاتی مطابق واقعه معلوم کند تا او را در دنيا و آخرت فایده کند ۲ , 


(مجالس غلاءالدولة سمناتی ؛ برف ۱ . 


دبگر از ٹکٹ و اشارات احمد غزّالی ؛ مطلبی است که شتكى و ضفدی نقل می‌کند : 


« وسيل فى مجلس وعظه عن قول علي - رَضئ اللَهُ تعالی عنه و کم وَجْهَهُ -: 
الَوْكُشِف الفطاه مَاازْدَدْتٌ يقينأه. و الخلیل - عليه الصّلاة و السَلامٌ - قول : 
اأرزى كيف تخب المَوْنَى . قال : أُوَلْمْ تون ؟ قال : بلى . ولیک لِيَطْمَيْنٌ قلبى» . 


۵ 


سس مت سس ل ل نت 


YA‏ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی_ 


نقال : أليقينٌ يضور عليه الْجُحُودٌ . و الطمَأئينة لا يُنَصَوٌرُ عَلِيهَا الْجَحوُ . قال 
الله تعالى : دو لوا بها یتسهم ظلماً و عُلُوَا. یعنی : در مجلس 
وعظش از قول على - رضی الله عنه - سوآل شد که می‌گوید : "۱ گر پرده برداشته 
شود بر يقين من چیزی افروده نگردد» . و گفتة ابراهیم خلیل - عليدالسَلام که 
۸ كفت ١:‏ بروردگارا به من نشان بده که چه گونه مرده كان را زنده می‌کنی . جواب 
آمد : مگر ایمان نداری ؟ كفت : چرا: و لیکن می‌خواهم اطمینان قلب بيدا كنم 
(ترآن . ۲۶۰/۲ . احمد غرّالی كفت : تصوّر انکار بر يقين هست :اما بر 
اطمینان نیست . و از اين جا است که خداوند فرموده است : دو أن آیات را از 
روی سم و کثر انکار کردند , اما نفس‌ها ردل‌ها) شان آن را يقين دانستند . 
۳ إقرآن » ۱۴/۲۷ | (طیقات القافعيّة , ۵۴/۴ الوافی بالوفيات . ۱۱۶/۸). 
ابن مطلب به اين صورت در كتاب مجالش اخمد غرّالی آمده است : 
+ سال : ما معنی قول الخلیل : لیم قلبئٌ ؟4. جواب :كان الخلیل يَسيرٌ فى 
علم لین ؛ , فلت غب اقب ن ..قال لین ۷ ايسان باتیب . «أرنى لِيَطْمَئِنٌ 
قلبی» أَمَنَ مجنون رواک ينف أت مزمز . . کون 
۱۵ الخبز ' فی الوق . فلا بسک ولا یف «أرنى» ركوب مطيّة الشوتي إلى جناب 
لوق . فکان ترجمةٌ القرآنِ قوله : «أرنى؛ ؛ و اذاً سياسة در فى طریقه ولم 
زین ؟ قالّ : بلی» . قال : فَأَيْنَ افمنزل ؟ قال : «و لکن لِيُطْمَئْنّ قلبى» . یعنی 
سوآل . معنی كفتة خلیل که می‌گوید : برای اطمینان قلبم» » چیست ؟ جواب : 
خلیل در علم اليقين سير می‌کرد . عين اليقين را طلبید .كفت : «بلى؛ » اعتراف 
۲۰ به عالم غيب بود . از این که لیلی در پرد: قبيلهاش باشد ؛ سجنون خیالش 


راجت است . اين که تو مؤمتى + کجا تو را نفع می‌دهد ؟ خبر بازاری است که 


.١‏ دراصل نخد خطى , #الخبر؛ آمده ؛ اما ممكن است «الخبزه هم باشد ‏ به قرينة «یُنبفک که 
شبع و بز (سیری و نان) ملازم هم هستند : دراین صورت معنی چنین می‌شود : نان در بازار 


اراء و عقا ید ۳۷۹ 


نه تو را سير می‌کند و نه سود می‌رساند , «أرني» مركب شوق است برای رفتن به 
جناب ذوق (خداوند) . و بیان قرآن از طرفى «أْرنی؛ است , و از طرف ديكر 
سياست قدر در راهش : «آیا ايمان ندارى ؟ گفت : جراء . كفت . يس » منزل 
كجاست ؟ كفت : در محل «اطمینان قلبم» . (مجالس » برگ ۲۵). 

یکی از شارحان «صد کلمه: به نام «عبدالوهاب! در شرح خود بر کلام لو كف الفطاء 

على مارد بقیناه ؛ بعد از آن که جنبه‌های ادبی و نحوی و لو این کلام را شرح 

می دهد » تحت عنوان : «هُتا سال مشهوژه » می نویسد : 
و هُوَ أن ابراهیم - عليه السلامٌ - شا بقوله : ٠و‏ لک لِيَطْمَيْنّ قلبی» إلى أَنَّ 
یمه يداد و ینوی بإنضمام الْمُعاينة . و المنهومٌ ین هاذًا الكلام أنَّ علي - 
رضن ال عنه - لا وى یم بإنضمايها. و هاذا ی إلى تفضیل الولح 
على التب - عليهم الضَّلاةٌ و السَّلامُ - ..والجوايٍ: أن عليّا - رضی الله عنه - 
قالَهُ علئ وجه الْمُبالغةٍ لا على وجه الشحقيق - يعلى :هبل فى اصافه بحقيقة 
الا یمان و كمال الاتقان و جعل ما.خضل له بن ای بتقدير المُعاينةٍ بمنزلة 
غير الحاصل ٠...‏ . (شرح غررالجكم و در الکلم. ۱ نا نج) . 

دیگر از افوال احمد غزالی که شْبکی نقل کرده است ء ابن است : 
١‏ وَحكئ يومأ على رأس منبرو عن أخيه حجّةالاسلام أثرأ غريبا فقال : سیف 
جى حجّةالاسلام - تدش الله روحَةٌ - يَقولُ : إنَّ الْمَبْتَ ین حين يُوضَعٌ على 
العش , يُوقَفُ فى أربعين موقفأ يَسْألَهُ رنه - عَرٌ و جل . يعنى : احمد غزالى 
روزی بر بنبر از برادرش حجت‌الاسلام خبر غريبى روايت کرد که :از برادرم 
حجت‌الاسلام - قدش اللَهُ روه - شنیدم که می‌گفت : »از آن گاء که ميّت را بر 
جنازه نهند در چهل جای نگه می‌دارند ؛ و پروردگار - عَرّ وجل - از او سوآل 
می‌کند . (طبقات الشافعية ۽ ۵۲/۴ . 

اين روایت ‏ به اين صورت در رسالةٌ تصيحت نامة امام محمد غزالی آمده است : 
۷ ... به جلال ذوالجلال که در انجیل عیسی - علیه‌السلام - خوانده‌ام که : از آن 
گاه که میّت را بر جنازه نهند ۽ تا آن گه که او را به لب گور برند : باري تعالی به 


1١ 


۱۵ 


خودی خود از وى چهل سوال بكند ... » . (نصیحت نامه » جاب مجلاٌ آموزش 
و پرورش ۰ص ۰۲۲ ش ۰۱ص ۱۲). 
همین مطلب به اين صورت در رسالةٌ عينية احمد غزّالی آمده است : 
« ... از آن ساعت که مرده را بر جنازء نهند تا لب كور چهل بار حق تعالی به 
۵ خودی خود از وی سوأل کند ... ١‏ . (عینیّه ؛ ص ۲۹۶) . 
از اقوال دیگر غرّالی » منقولاتی است که عبدالرحیم سنوی متوفای ۲ می آورد : 
دوين کلایه اا تراز اة بالانکار .تکاژ ا فار سور علی آسرار ان 
لژ تقبورةٌ فى قلوب الأحرار إلا فى وق ین الأوقاتٍ. ‏ كث عن ر 
ا ی بت قل نا ار اس ماه کی ناشیا 
1 یی « . یعتی : از سخنان اوست : رازها با انکار مصون می‌مانند . اتکار 
دشمنان دیواری است بر أسرار آیدرار . و آتمرار در قلب‌های آزاده‌گان مخفی 
است مگر در وقتی از اوقات : «که از امر پروردگار سرکشی کرد + . [قسرآن ؛ 
۵ پس . جو زود :ای زمین آب شود را 
فرویر و ای آسمان بازگیر . [قراث ۴۴/۱۱]. (طبقات‌الشافعية » ۲۴۵/۲). 
۱۵ ديكر از اقوال غرّالی . مطلبی است که صلاح الدّين صَفْدى نقل می‌کند : 
ہو تا در دم و أنه َفب لاه داود رل نع ده قال : جاء؛ ملک الْمّوتِ. 
تلع وکا بان السال خاطب الزوع : نت ای مخت علی تف لا یت 
بالدّخولٍ فى هاذًا الْجَسدٍ و لت : یٹ مُظْلَمٌ متفر . فعاالٍی يَضْعَبٌ عليي 


ماكر وه 5 : ۳ | 
و ما سب الذَّيارٍ بناء ولكنْ أمَوُ العش , فرقة من هود" 


5 اس در سك در وكيا الاعياث + ۳/۳ ۷۲ 1 أ عباس بن أ جيف شاعر موقا ١37‏ ف امه ات 
(در دپوان جاب ۱۹۷۸ دار صادر بيروت نيامده است) . و در طبقا تالشافية اشتّوی . ۱۹۲/۱ :از 


باقی خوارزمی متوفای ۳۹۸ ه. 


ار اه و شتا با بر ۳ 


س 


یعنی : و چون آدم ياد آورد که خداوند به فرزندش داود عمر طولانی عطا کرد 
سپس حق نشناسی کرد , كفت : ملک الموت داود را بيامد : داود امتناع کرد . 
گویا زبان حال روح را مخاطب ساخته بود : تو در وقتی داخل جسد شدی » 
نوحه سر دادی و گفتی : خانه‌ای تاریک و يليد است , حال جه شده است که از 
آن به سختی بیرون می‌آیی ؟ 
گویی روح به زبان حال جواب داد : 
به اکراه داخل شدیم ؛ يس وقتی / با جسم الفت گرفتیم ؛ به اکراه بیرون آمدیم . 
(سبب اراحتی از بيرون آمدن) حب ديار نبود: ولاکن / تلخترين زنده‌گانی 
جدایی کسی است که دوست می‌داریم . 
(الوافی بالوفیات . ۱۱۵/۸) . 

همچنین ابن من متوئای ۸۰۴ هء می آورد" 
؛ و قال فى قول سُبحائةُ فى الحديث الفلس : کب من اذّعْى َحَبّتى قاذا جن 
الیل نام تی ». لا تنل ؤم حرام .ارام ومک , أله فل فى غفلة . إذا 
كان ونم عن عَلَةِ , قهُم ماداموا أحیاش یرون .قدا تاموا. راهم , «إنَّ الله 
کان علیکم رقيبأ» . يعنى : احمد غرّالى در نفسیر حديث قدسى : «آن که شب 
فرا رسيد از من بخوابيد ؛ محيّت مرا به دروغ الأعاكرد ». گفت : گمان مبر که هر 
خوابی حرام است . حرام خواب توست . چون که غفلت در غفلت است . 
هرگاء خواب ایشان (دوست داران حق/ از غلية حت خدا) باشد , مادامی که 
در خواب‌اند ؛ ژنده گان‌اند , خدا را مراقبت کنند . و هرگاه در خواب باشند ‏ 
خدا ايشان را مراقبت کند ‏ ابه درستی که خذا بر شما نخه‌بان باشد » . 
(طبقات ال ولیاء ؛ ص ۲ «: 

عبد ارو وف مُناوى متوفای ۱۰۳۱ ه. هم نقلی از احمد غزالی دارد : 
١‏ مَنْ کاتلله تلم کان على الله ْله » . يعنى : هر که به حق تلف بود » حق او 

۱. این کلام بدون تيد نام صاحب آن ‏ در رسالة «التجريد فى كلمة التوحيد» احمد غزالى آمده 


دنساله پاورقی در صفحه بعد 


۱۵ 


۱۵ 


را لف بود . الکوا کب‌الدذریف ۷۵/۲ . 
دپگر از اقوال غزّالى . قول اوست دربار؛ صوفیّه در مکتوبی که سعدالذین کاشغری به 
عبد الرحمان جامی نوشته است » آمده است : 

؛ بسواللّه الرحمان الرحیم - سلام علیکم و رحمة الله و بركائه . حق تعالی با 

خود دارد و به غير خود نگذارد . توقع از آن برادر و نور بصر برادر - مولانا 

عبدالرحمان جامی آن که : اين نقير عمر ضايع کرده را از گوشۀ خاطر شریف 

دور ندارند و اشتیاق غالب دانند . نمی‌دانم جه نویسم ؟ این‌ها همه اسم و رسم 

است . آنچه مقصود است در عبارت نمی‌آید . شيخ احمد غزالی مى كويد که 

«تعريف اين طایفه که می‌کنم نه از جهت احتیاج است مرا از جهت تعطشی 

که مراست ‏ و عرّت و شرفی که اپشان راست». نمی‌داتم كه چه گویم . مصراع : 

« رخ سار من اينجا و تو در گل نكر . وَالِسَلام والتحيّة . الفقیر الحقیر: سعد 

الکاشفری ۰ . (تفحات‌الانس ‏ صل 40/7 رات عي نالحيات : ۲۴۰/۱). 
دیگر از اقوال غرّالى » گفتاری است صن حکبایتی از او که : محمّد آماسی و 
صدرالد بن قولْیوی و ابن کربلائی و عبدالله اندلق و مد تقی حکیم . در بی‌اعتنائی 
احمد غزالی به مال دئيا روایت کرده‌اند . حافظ کربلائی می و بسد : 

۱ حضرت شپخ صدرالذین محمّد قونیّوی در رسال «تبصرةالمیتدی» در بيان 


آن که كاملان صاحب بصيرت که از ظلمات هوا متسلخ شده باشتد و پیش از 


ادامه باورتی صفحه قبل 

أست . اما عين القضات در تامدشا. ۱۷۴/۲ و هيبدى د ركشف الأسرار. ۱ آن را حديث 
نبوى شمرده‌اند . و در یکی از شروح سوائح ‏ برق ۰ به لفظ دوه خَلف ع نكل َفب» هم آمده 
است . و در شرح تعوّف ۰۱۴۹/۲ هم با لفظ «بيغمبر كفت : فی الله خلف عن کل تفه هم آمده 
است . و سلس در طبقات الصّوفية ۽ ص ۳۳۸ و ميدي در کشق الأسرار ۲ , أن را از 
سخنان شِیّلی بدین صورت آورده‌اند : من كان بالحق تفه , كان على الحني خَلَمّهُه . و عطار نیز در 
تذكرةالأولياء : ص ۶۳۵ ترجم آن را از شبلى جنين می‌آورد : اهر که به حق تلف بود . حق او را 


شب بودة , 


مرگ طبیعی به مرگ ارادی مرده , دنیا ايشان را زیان ندارد , آورد‌اند که : با 
خواجه امام احمد غزالی گفته‌اند که : نو همه روز ذم دنیا و مدح فقر می‌کنی و 
خلق را بر فطع علایق تحريص می‌نمایی . و تو چندین طویله اسب و استر 
بسته‌ای , اين حديث جه گونه بود ؟ 
كفت که : من ميخ طويله در كل زدهام نه در دل , بيت : 
در دل بجز از یکی نشاید که بود در خائه اکر هزار باشد شاید 
اد ال تعالى لا ينظ إلى صُوَرِكمْ و أَعمالِكُمْ . ولکن بطر إلى قلوبكُم و ناگم . 
به درستى كه خداوند به صورتها و أعمال شما ننگرد » و لکن به دل‌هاتان و 
نات تان بنگرد|؛ . (تبصر:المبتدی ‏ برق ۳۴ ؛ مطالع الا يمان . منسوب به 
صدرالدين قوتیوی . برك ۱۲ ؛ روضات‌الچیتان و جنا تالججنان , ۱۳۴۲/۲ 
ریاض‌العلماء , برگ ۱۱۶ :گنج دان ,هن ,۳۴۹).. 
حسین مَیّبدی منوّای 41١‏ در شرح دیوات امیزالملمتین می‌آورد كه : 
« گفته‌اند اگر اولیا ميل مال کنتد برای راتخت فقا انست : و کار مخصوص به 
یشان خواه كج باشد و خواه راست + جال لا يهم تجارةٌ ولا بيع عن ذکُر 
له ۰۱« و یما رَرَقْناهُمْ یفن » .گاهی که آب به قّه از چشمه جوشد و 
کاهی بر او افد ؛ آب کی گذارد كه كاه به چشمه راه یابد ؟ نور يقين به مثابة آن 
آب است ‏ و دل عارف به مثابة چشمه , و دنیا به منزلة كاه . با احمد غرّالی - 
ذس سره - گفتند : تو خود را درويش پنداری و چند طویله اسب و استر 
داری ! فرمود : من ميخ طویله در ګل زده‌ام نه در دل "۰ . (شسرح دیوان 
۱. قران ‏ ۳۷/۴: مردانی که نه بازرگانی و نه خرید و فروختی ايشان را از ذکر خدا باز نمی‌دارد . 
٩‏ قران . ۳/۸ و ۳۵/۷۲ و ۵۴/۲۸ و ۱۶۱۳۲ و ۳۸/۴۲ و از آنچه ایشاد را روزی دادیم انقای 


۳. مجد خوافی ؛ اين حكايت را به كونة زیر از ابوسعید ابوالخير جنين می‌آورد : «حكايت - 
دنباله پاورقی در صفحه بعد 


1 


1 


سوت وت و سم تس نز سس سس سس 


امي رالمؤمنين . ص ۱۷ هفت اقلیم : اقليم چهارم ۱۹۵/۲) ۰ 
حکایت دیگر که باز حاکی از بی‌اعتنائی احمد غرّالی به مال دنبا و بلندی طبع او 


می کت ¿ رواست ا وحدى كازروتى اصفهانی است در عرغات‌العا شین : 


« نقل است که وقنی خانقاهی می‌ساخته . سلطان سنجر گفته باشند که : ملک 
نيمروزا را وقف خانفاه تو کردیم . وی جواب نوشت بدين وجه ‏ و این جواب 
را پعضی به شيخ احمد جامی نسبت داد‌اند به سهو به همه حال ؛ اين است : 
چون چتر سنجری رخ پختم" سياه باد 

بافقرا گر بود" هوس ملک سنجرم 
سر چون سر قلم ز وجودم بریده باد 


كز خود به طاق عرش فرود آید این سرم 


ادامه باورتی صفحه قبل 
سلطان طریقت , سالک عام توحيد )شيخ وتیل 2 تد الا روخ - دين و دنیا هر دو با هم 
جمع داشت » تا غایتی که میخ‌های طويله اسبان از زر کرده بود . منکری اعتراض کرد که : شيخ ما ر 
از دئیا منم می‌کند و خود جمع ! بیت : 

ای که گویی كرد دئیایی مگسرد خسویشتن ازل ز دنيا دور باش 

گر طبيب از آش مسنعم سی‌کند و نه خود خور » گر تباید خورد ماش 
شيخ این اعتراض از وى بدید . دست وی كرفت و به طویله برد ۽ كفت :ابن ميخ که می‌بینی ما را در 
كل است نه در دل . شعر : 

ای که سيم اندر کقم بيتى مقيم از غعش دل شسته دارم همجي سيم 

ميخ زر ای دل رميده دو ل است نه هواى زر چو ميخم در دل است 

(روضه تلد ص ۱۲۸) 

مجعول بودن اين حکایت به نام ابوسعيد ابوالخير از این جاست که در هیچ مأخذى ته اين حکایت 
به نام ابوسعید آمده است و نه این که میخ‌های طویله ابوسعید از زر بوده است ؛ 
.١‏ نيمروز نام قدبم ولابت سيستان و نواحى اطراف أن , 
؟. رادتماى دانشی ورات : زردم . ۳ مجالسی التنفائس : كند , 


عریان ملک " به خشم گویی که خامه‌ام 
خاموش نکته" گویم و گویی که دفترم٩‏ 
این هم شطحی از احمد غزالی که دارا شکوه نقل می‌کند ؛ 
+ شطح - شيخ احمد غرّالى - رَحِمَةٌ الله - گفت : فريضة ما با خدا بودن است, 
و سنت ما با رسول بودن ». (حسنات‌العارفین . برق ۸۸۱ 
این مطلب را عين القضات در تمهیدات به این صورت آورده : 
١‏ وقتى شيخ را پرسیدم که :ماالفريضة ؟ فقال : الفريضةٌ عندنا تصحيمٌ العبودية 
فى تحصيل الربوبيَةِ » و السُنْةُ جننا ال إلى الزسول اسمقبول و ترك سا 
سُواهما. شنیدی كه چه كفت ؟ می‌گوید.: فریضه بادا بودن است » و مت با 
رسول بودن : و پس از اين ؛ جمله را ترك كفدن ۰ (تمهيدات , ص ۳۱۷). 
حسينى هروى متوفای ۰۷۱۷ در تُزهةالأزواح می آورد : 
؛ شيخ احمد غّالی - رحمةاللَهِ عليه - مى فرمايد كه : چون تير عشق بر جان 
آدم رسيد » مجروح كشت . پاره‌ای خاک بر آن جراحت ياشيدند . ندایی شنيد 


که : ای مجروح ! تو را از خاک جه راحت به غير از پنهان داشتن جراست . 


, لغت تامه ۽ حرف الف ؛ حبيب الشیر! ریاض الشباحة : ذوق‎ .١ 

۲. طرائق الحقانق ! کشکول شيخ بهائى : به موبی . 

*. سفينة رخ : و ملک . ؟. سفیند فزخ : و نکته . 

. اشعار مشن در اسن ماخذ از احمد غرّالی آمده است : تاريخ گزیده, ص ۶۶۵ ؛ جنگ بهترین 
اشعاں ص ١7‏ + ميب السشی ۲ _ راه‌نسای دانش‌وران: ۷ + ریاض السارفين: ص 
٩‏ + ريساضي الجتة: برق ۰ ريساض التسياحة. ص ۲۵۰ + سفينة فرّخ . ٩۳۷۳/۱‏ 
طرائ قالحقائق: ۱۵۷۷۲۲ عرفات العاشقين , برق ١‏ مجالس التفائس » ص ۸ ا کشکسول 
بهائى , جلد ۵ ؛ لغت نامه . حرف الف . ص ۱۳۳۵ ؛ هنت اقليم, ۲ ! مجم الفسصحاء . 


01 ؛ مجموعه عکسی به شمارة ۰۱۰۲۲ مورخ ۷۴۲ برق ۵. 


۲۸۶ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 
هش يك وسو و اد دس 


عجب می‌آیدم زآن گوهر پاک كه چون افتاده اندر دامن خاک 
جوازخاكى نومی خيز دغبارق مد خودراجتين بربادبارق». 
تزهةالأرواح » ص ۳۶) 
حاج ملا باباى فزوینی معاصر شيخ بهائى نيز ثقلى از احمد غرّالى در مشكول خود 
م دارد: 
«احمد غرّالى نقل كردهكه : يشر حافى در مرتبداى از زهد بود که نمی‌آشامید از 
جاهى كه کنده بودند او را سلاطين . و ایضا از مقالات احمد است که : بدات به 
درستى كه علمى كه دور نكند تو را امروز از معاصى . و باعث تو نشود بر 
طاعت الأهى » فردای قيامت دور نخواهد كرد تو را از آنش جهنم . و هرگاه 
۱۰ امروز کار نیکو تکنی و تدارک ایام كذشته نکنی . فردای قیاست خواهی كفت 
كه : برگردانید مرا به دنیا نا عملل صنالح كستهي. (قراف ۲ ۸ . بس گفته 
می شود به تو که : ای احمق ! تو از همان جا می‌آیی که هیچ کاری نکردی : باز 
برگردی مثل اول خواهد بود (مشكول .ص ۱۲۷) ۰ 
لوئی ماسینبون می‌نویسد : 
۱۵ :این کلام از احمد غژالی است ‏ اگر جه آن را به ابوسعید ابوالخیر نیز منسوب 
دانسته‌اند : وأنا ال و المح و الْمَحبوته . يعنى : عشق سه است در یکی" 
(قرس زنده گی منصور حلاج > ص ۴۱) . 
حکایت ذیل را نیز شيخ عطار در اسرار نامة خود آورده است : 
مگر پیمار شد آن تنگ دستی که دائم کون هیزم شکستی 
۲۰ به پرسش رفت غزالی بسر او نشست از پای اما بر سر او 
بدو گفتا که : بهتر گردی اين بار مخور غم .زین جوابش داد بيمار: 
كه بهتر گشته كيرم ای خردمند شکسته بار ديك ر كوداى چند 


۱ تيه + ص ۱۹۲ , 


۲ نگارنده در هیچ جا اين سخن را از غرّالی ندیده است . 


آراء و عقا ید TAY‏ 


جه برهم می‌نهی چون آخر کار فرو خواهد فتاد از هم به یک بار 
ز سود خود مشو خشنود دنیا اگر مردی زيان کن سود دنیا 
یقین می‌دان که مرد راه آن است که سود این حهان او را زیان است! 
(اسرار نامه . ص ۱۳۲) 
نظر احمد غزالی در باب شيخ مرشد : 
! شيخ احمد غزالی فرموده است که : شيخ خدا بخش بايد . و شجاع بود تا بجز 
خدای تعالی التغات به هيج غیری تنماید . و جمیع موجودات را معدوم تصوّر 
کند . و عالی همت بايد تا اگر جمیع مرادات دنیوی و جمهور نعمت‌های 
قبٍّی بدو دهند . التفات بدان نکند تا به صفت «ما زاغ الْبَصَّرُ و ما طَمْى' » 
موصوف شده باشد . و همه وقت به ظاهر و باطن به تجرید آراسته بوّد . حلیم و 
بارکش بود تا بنده‌گان خدا و مریدان را,از او تفرت روى ندهد . و عقو را مايه 
سازد تاا گر مریدی سهوی و خطائی کند ابسحت و معالجت پیش آید نه به 
سختی و درشتی -کما قالَاللَهُ تعالی ٠:‏ و لوكت فظاً غليظاالقلب . لاصوا ين 
خزلک . فاقف عَنْهُمٍ ؛". و متوكل بايد و گرد حبله و تذبیر برنیاید . و بر تسلیم 
ارادت غيبى بود . و به قضاى حق راضی باشد . و با هیبت و وقار بود تا مریدان 
و غير به او گستاخ نشوند . و شیطان را بارای تصرف مریدان نباشدا . 
(شمایللاتقیای ص ۳۰ . 
.١‏ این حکایت صراحتى بر احمد يا محمّد ندارد. اما از آن جا که عطار عارف بود بالطبع به 
عرفاء بیش‌تر نظر داشته تابه دیگران ؛ از اين روی حکایت بالا به هوان احسد غرّالی نقل گردید , با 
توجه به ابن که صبغة عرفان نیز در آن آشکار می‌باشد . و از طرفی عطار در چند جا از آثار خود که 
در صفحات پیش گذشت ؛ چند نوبت از احمد غّالی باد کرده است ؛ يس به فرینه ؛ حکایت بالا 
ممكن است دريارة احمد باشد . 
۲ قرآن . ۱۷/۵۳ : «جشم به جانیی نگردید و از حد تجاوز تسوده . 
۳ قرآن . ۱۵۹/۳ :«و اگر بدخوی سخت دل بودي ء هر آینه از حوالی تو پراکنده می‌شدند » پس 
از ایشان درگذره . 


1 


۱۵ 


س 
الس س ر ص 


TAA‏ مجبوعة آثار فارسی احمد غزالی 


عبدالواسع نظامی باخرززی متوفای 4 هشع مى أورد : 
« عزیزی از اهالی موالی چنین تقرپر کرد كه : از آن حضرت |جامی| سوال 
کردم که : سخن شيخ احمد غزالی در بعضی از رسائل او بر اين وجه فرار یافته 
که : چون کسی از طبقۀ علما به سلوک راه فقر و درویشی اشتغال تماید . طریق 
آن از روی تحقيق اين است که : اولا آبيئهُ ضمیر او از جمیع نقوش و صوّر 
علمی به نوعی پاک گردد که به تمام در سلک عامّة ناس انتظام بابد تا به احراز 
شرف استقامت فاثر تواند شد . و اين مُنافى آن نقل صریح است که از علامة 
شیرازی به ادا می‌رسانند که چون در اواخر حال قدم در طریق سلوک نهاد : در 
عرض سه روز بر تحصیل و تکمیل آن مقدار از مطالب عليه و مراتپ سَنیه 
سرافراز گشت که دیگری را در مت سی‌سال به جذی از حد بیرون و په سعیی 
از اندازه افزون مثل آن دست نداد د (سقامات جامى . ص ۲۲۶). 
در کتاب شناخت عرفان و عارفان ایرانی ! آژ ول إحمد غرّالی آمده است : 
« خدا را تنها خدا می‌فهمد . هیچ فرمان روای تیرومند . مطلق‌تر از خواهش نفس نیست . 
خواندن به سوي وحدت . جوهر دحب سق و وان به سوی تفاق , جوهر تنقر . ابن فيّم 
پس از نقل اين عبارت که غرّالى نيز آن را نقریر ر تأیید كرده بود , می‌گوید : بنگرپد به این 
اشتباه و نخلیط زشت » و دعوى اين مرد (غزالی) كه می‌گوید : باطن شریعت 
میغالف ظاهر آن است . و این هذيان و یاوه گویی است ۷ . (شناخت عرقات و 


عارفان ایرانی » ص ۲۳۹). 


۱ متأسفاته در كتاب مذكور هيج مأخذى برای گفتار غؤالى دادم له اس تا تلع كفا 
تلفنی که از مؤلف کتاب تقاضای ماخذ کرد اظهار داشتند که در وقت جاب کناب در سفر خارج 


بودم .و در حال حاضر هم چیزی به خاطر ندارم . 


اشعار 
اشعار ذيل در جنگ‌ها و کتاب‌ها به تام احمد غزالی آمده است اما در آثار او د نسده 
نشده , 
جوت » دل زلب تو بردارم شب غمهاى توراء به باده بگسارم شب ۵ 
باده به خوشی كجا بوؤد چون لب تو لیکن به بهانه‌ای به روز آرم شب 
(مزهة المجالس . ص ۱۴۰) 
اس 
غین القضات در کتاب تمهیدات می آورد : ۱ 
ای دوست | مذت‌ها بود كه مرا نه تاراسخ معلوم بودند » و لیک ۱ 
امشب که شب آدینه بود كه ایام کثابتت بون کشا را شرم من كردند و آن 
خواجه امام محمّد غزالی بود - رحمة الله عليه -. احمد را می‌دانستم » اتا 
محمد را نمی‌دانستم ۰ محمد نيز از آن ماست. اگر خواهی كه آنچه گنتم تمام 
بدانی ١‏ از خواجه احمد غزالی بشنو که جه می‌گوید در معنی اين حدیث : 
موم را المومن؛ . ۱۵ 
ای خداآیسنة روی جمالت اين دل است 
جان مابرگ گل است و عشق تو چون بلیل است 
در جمال نور تو خود را ببينم بی‌وجود 
يس در اين شالم مراد هر یکی خودحاصل است 
در ازل مسوجود بودم سایه صر دور تورا 
در ابد هم شرب پکتایی که سا را سنزل است 


۳۹۰ محبوعةٌ آثار فارسی احمد غزائی 


عصاشقان در عالم ق و حسروف نون و ط 
هم نشینان خدا پس اين مقام اوّل است 
گرهمی خواهی كددائىكا بن جه جای است وکجا 
در درون دو جهان آن‌جا که شهر بابل است 
از مراد خودبرون‌آی ومراددوست‌گسیر 
كاين چنین‌کس پیش محبوبان نجیب وعاقلاست 
ورنهاد تو همی محجوب ماند زین شمه 
خاک بادا بر سرت كاين کار توبس مشکلاست 
(تمهيدات ‏ ص ۸۰" ) . 
کردیم هر أن جمله که عقل آن دانست 
سای که تو را راه به حانان دانست 
ره مسی‌نبریم هم طمع مش تسبريم 
نتوان دانست هر جه نستوان دانست 
وجنگ خطى به شمارا روه آزرید؛ ر و اطي برک ٩۴۱‏ هفت اقليم 
ETA‏ ۱ 
شق آمد و شد چو خونم اندر رگ و يوست 
تاكرد مرا تھی و ير كرد ز دوست 
احزای وجودم همه گی دوسٹ قرفت 


نامی است ز من بر من و باقی همه اوست! 


.١‏ مرحوم سعید نفیسی در صفحة ۱۲۴ دیوان ابوسعیدابوالخیر می‌نویسد : «اين ریاعی به نام 
اوحدالد بن کرمانی و عبدالله انصاری و در جزو رباعیّات مولائا جلال الدّين بلخی نیز آمده است . 
اما چون در کتاب سوانح احمد غرّالی نيز هست قطعا از اوحد الذذين کرماتی و جلال الدین بلختی 
نیست. نگارنده متذگر می‌گردد ابن جاتب رباعی مذکور را در چند نسخه سوانح که در اختیار 
داشت مشاهده تکرد . ضمئا اين رباعي در کتاب مرصادالعباد : ص ۱۱۹۰ و ستخنات پیرهرات . 


ص الا هم دبده می‌شود ؛ و در هفت اقلیم , ۰۱۰/۳ اقلیم چهارم , از نجم‌ال بن دایه آمده است . 


۸۸۱۲ ۱۲۱۱ 0 
در عسالم خاک خاک باشيدم و رفت 
صل دشمن و دوست برتراشیدم و رفت 
با چون و چرای فلکم کاری نیست 
چندان که به دانشم بشاشیدم و رفت 
رهفت اقلیم . ۱۹۵/۲) . 
بيت غرّالی » و الله اعلم بالصواب : 
ز اوّل به منت ميل بد أن ميل کجاست 
امروز مسلول ككشتى از بهر چراست! 
ی بش EE‏ بل 
کی نیام امل آم نتوین قير ا کر ر ر مه كاين ازاون ایت 
ك 
از دست بت شاهد جسان بى حجان شتا 
دل در طتلب وصسل تو بی‌درمان شد 
او خود به خودی ز چشم ما پنهان شد 
إسلام و جهود نزد ما یک سان شد 
(احوال و آثار عین‌القضات . ص ۲۹۹) 


دل گر ره عشق او نيويد چه‌کند جان دولت وصل او نجوید جه کند 


ادر عمال تیار است:. 

۱ و ۳. در مجموعة یلم ۲۹۹۸ (فهرست میکروفیلم‌ها, ۱ کتاب خانة مركزى دانش‌گاه 
تهران , شمن هشتمین رساله که دو صفحه می‌باشد . دو بيت بالا از غرّالى (بدون ذکر نام احمد با 
محمد) آمده است . و همین دو بيت بدون ذکر تائل آن. در کیمیای سعادت (چاپ آرام) ؛ 
ص ۳۸۲ دیده مى شود . و بیت اول همراه با بيت دیگری با همین قانیه ‏ در کتاب مکاتیب سنانی؛ 


ص ۱۵ : آمده است . 


۰ب سح سس 


۱ مرحوم سعید لفیسی در صي فی ۴ د بوان ایوسعید ایوالیر فى نو بسك : ين رباخ در ميان 


مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 
(دیسوان ابسوسعید ابسوالخير » پیش گفتار » ص ۵۸ متن ص ۱۳۴ ۱ 
تبتسر تالا صطالاحات الصوفيّة , ص 4۱). 
هل تا بکند هر آتچه يارم خواهد كان يار همه نظام کارم خواشد 
او خسن و جمال روزگارم جواهد أن باذ به من كه آن تكارم خواهد 
(در شبستان فرفان .ص ۱۵۲) 
تس زقس تسار رشعل سب رن كاين دوست خود از سهربلا می‌باید 
(اسحوال و آثار عين القضات ۽ ص ۳۰۱) 
در وصف توام دوصد زبان می‌باید يا ييشكشم هزار جان می‌باید 
آن‌جاکه تویی دست سخن می‌ترسد ‏ فى الجمله چنانی که چان می‌باید 
(نّزعة المحالس : ص ۲۵۴) 
۳3 
ات / 
كر ناز كلد ناز نباشد کستش 77 کاوازخوش و نغمةٌ زیبا هستش 
خواعی به ميان باغ بنشان فش © تا پوسه‌دهد هزار دستان دستش 
رز هة المجالس . ص ۴۰۶) 
ی 
دل كرد سى نكساه در دفتر عشي 


جز روق خوشت ندید رو در خور عشاق 


آثار احمد غزالی جنين ضيط شده است : 


اما مرحوم نفيسى ننوشته است که رباعى مذكور در كدام اثر غژالی ضبط است . و تگارنده نيز در 


جان وصل تو را اگر نجوید چه كنيد دل راه غمت افر نپوید چه كدند 


أن لحظه که.بر آينه تابد خورشيد أبيئة انا الشمس كويد چه گر 


ج یگ از آثار الى اسشا هه بگر ده است . 


زآن باده که جان عقل از او بافت كمال 
بيش آور جنا قدحى مسالامال 
مستی كن و کو حرام باشد نه حلال 
تا نئيست شوم که هستیم هست و بال 
(نزهة المجالس : ص ۱۳۹) 
معشوق جو خورشید گزینی ای دل او بر فلك وتو بر زمينى ای دل 
جوت در بر خود ورا سینی ای دل سر بر زانو سی نشین اي ذل 
(ميجموعة دل و عشق . ص ۱۰۲) 
۲ 
او حدی آصفهاتی در عرغات العاشقبن می اورد 
۱ تقل است که وقتی خانقاهی مسا نان مت گفته باشند که : ملک 
#نیمروز "۱ را ولف خانقاه نو كرديم . وى جواب نوشت بدین وجه ؛ و این 
جواب را بعضی به شيخ احمد جامی نسبت دادداند به سهو , به همه حال اين 
است : 
چون چتر سسنجری رخ بختم سياه باد 
با فقر اشر بوؤد هوس ملک سنجرم 
.١‏ مجالس العشاق ‏ ص ۱۶۳ دیوان ابوسعيد ابوالخير. پیش گفتار ‏ ص ۱۵۸ عرقات العاشقین 
برق ۳۱ صاحب عرفات مي‌توبسد که این رباعی را بعضى به سعدالد ین نوی هم نسبت داده‌اند 
. ریاض الشعراء ؛ برق ۶. صاحب ریاض اين رباعی را من اشعار ابوسعید برش ذكر کرده است 
و می‌گوبد که به شيخ سعدالدین دوي و شيخ احمد غرالی و شيخ نجم الدین كبرا و شيخ ابوسعيد 
ابوالخير هم نسبت داده‌اند . 


؟. نيمروز : نام قديم ولابت سبستان و تواحی اطراف أن . 


الس تن و و سس سر ل 
هلص ضسيم طلس س م 


۱۹۳ مجبوغة آثار فارسی احمد غزالی 


سر چون سر قلم ز وجودم بریده باد 
كز خود به طاق عرش فرود آید اين سرم 

تا پافت جان من خبر از ملک نيم شب 
صد شلک نیمروز به یک جو نمی خرم 

عر یا ملگ به خشم گویی که خامه‌ام 
. دی ۱ 
خاموش نکته كويم و گوبی كه دفترم 

پم ا بر ی ی بر 
شمعی‌ست رخ خوب تو پروانه‌منم ‏ با عشق تو خويش وز تو بی‌گانه منم 
هر زلف‌تو سلسله ست و دیوانه منم هسرلعل شراب ناب پیسانه منم 
(مجالس العشاق .ص ۶۳) 
بسستردئی است انچه بنگاشته‌ایم پفکندنی است آنسچه برداشته‌ایم 
سودا بوده است آنچه پنداشته‌ایم دردا که به هرزه عمر بگذاشته‌ایم 
(غرّالى نامه . ص ۳۰۱ اصول توق حجن ۱۷۶ گنج خطوط , ۳۷۶۱۱) 

ل 

سیر آمدم از جور میدرّس دیدن وز بهر دلش بی سببی خندپدن 


تا کی من و اين نشیم شیب و فراز زين پس من و دلقی و جهان گردیدن 


.١‏ تاریخ گزیده ‏ ص ۶۶۵ عرفات العاشقین » برگ ٩۳۱‏ مجالس التفانس . ص ۱۳۱۸ جنگ 
رسائل و اشعار مورّخ ۲ فیلم ۵۷۳+عکس ۱۰۳۲ کتاب‌خالا مرکزی دانش‌گاه تهران ؛ برك 
۵ جنگ شعر به شمارة ۱۴۱۶ رف کتاب‌خانه ملى تهران ‏ ص ۱۲۱+ حبیب الشیر . ۰۲۰۵/۲ 
۹ هفت اقلیم . ۱۹۵/۲ ؛ ریاض الجنة . برق ۳۰ ریاض العسارفین : ص ۵٩‏ ؛ مجمع 
الشصحاء , ۱۴۵۱۱ ؛ طرائق الحقائق , ۱۵۷۴۱۲ ریاض الشياحة . ص ۲۵۰ : نگ بهترین 
اشعار » ص ۱۶ + راه‌نمای داشن‌وران . ۲۲۰۲۲ : لغت نامه , حرف الف . ص ۱۳۳۵ :سفینه فزخ ‏ 
۲۱ + کشکول . ۴۴۱/۵ . مرحوم دکتر قاسم غنى در یادداشت‌های خود بر ديوان حافظ . ص 
۷ بيت اول اين قطعه را از سید حسی غزئوی شاعر متونای ۵۰۶ هه می‌آورد , در حالی که در 


دبوان سید حسن غؤلوى ص ۰۱۱۴ فقط بيت دوم ضمن تصیده‌ای آمده است . 


(جُنگ اشعار و رسائل مورّخ ۲ فيلم ۱۰۳۲ دانشگاه تهران . برگ ۲۱) 
سنگ از بر آبگینۀ شامی بردار زیرا که در این شهر تو باشی يا من! 
(احوال و آثار عين الفضات . ص ١94‏ ) 
- 
گر چرخ فلك نان دهدم دندان كو ور حور پری وش دهدم حمدان' کو" ۵ 
گر این دهد و آت دهد و أن دشر آت عمر جحواتي ولب خندات كو 
جنک اشعار مورخ ۲ برق ۲۱۰+ کول .ص ذاعم 
5 
فصیح خوافی می آورد که احمد غرّالی رباعى ذيل را در حال تزع سروده است : 
بورد وتا درامد ز پیش شه نا كاه 
که خير حه برون زن ز پیش لشکرگاه ۱۰ 
مجود آی به حضرت که‌مجلسی‌است‌بز رگ 
همه حریفان با شاه در یکی خرگاه 
(مجمل قصيحى ١‏ ۲۳۲/۲) 
در عشسق كه كردى اي ذل أن كه توبه 
تسا من كنم از وصسال آن مه تسوبه 
شب تبره و شمع روشن و ساقی مست 
سی حاضر و من عاشق و أن كه توبه 
(تاریخ گزیده : ص ۵ ۶۶) ۵ 
در عشق سلامتی و رسوایی به کافر شدن و گبری و تمرسایی به 


پیش همه کس عاقل و رعنانی به و اندر ره ما سواد و رسوایی به 


۱ ضمنا اين بيت د ركش ف الا سرار . ۲ و ۰۷۱۷/۳ بدون ذکر ام شاعر أن دیده می‌شود . 
؟. حمدان : آلت يناسلى مرد . 


*. مشكول . ص 25 ؛ ور دل رمه وشم دهد حمدان كر . 


۳۹۶ 


1 3 اجس انبا یں (TFA‏ 
روزى دو سه ء تا در این جهائى زنده شرمت بادا افر به جاني زنده 


بي خش ماش تاناشي مرده در قفشق سوم ثسا بماتى زئذة 


(نزهة المجالس : ص ۲۰۹) 


۳۹ 00 
هل ۱ 3 5 
كتجا كه شم سي كشرموده است: ما 1۳ 


۳ ۳ ۱ 5 رب م ۰ و د انكل 
كر بهر پار داری صد مُهر بر زبات نه 


| = 1 2 ۱ 1 5 ۰ 
اك اا | نید ای 5ه اندر ات تم كرسي | 


زب شهالمجادس ۱ قن 1 2 


۱ ۴ س ۰ ۳ 0 ۰ ۳ 3 ا 5 5 0 0 
ها خاي دم لیر غه - یب دسسي الاق ريل از ن ع گر نه بجوت نيس 


1 ریات الشبهراء 3 رأوئماق دانتر ورات : ولا در دسا سس 5 


1 ریاخر ی ف یسات دا لسر ورا رار . 


1 راذنا دانشی‌ورات ن س 3 ل رآ نمی دانش‌ورات وای ۳ 


رباعی در نوادر محمد صالح فزوینی متوقای ۱۱۱۷ هح : ص ۱۹۵ از احمد غزّالی آمده 


۳ دا خی سخ رأ # ّ ۵۷۳ ۳ ا رادنسمای داتس ورن 0 احلا ١‏ 0 ۲ ابو سح هراد سای 


1 0 
52 E بي‎ 


O id 2‏ 1 ۳ 
موص دل واي اع اسا ر 


اشعار ب ۲ 


امید وصال توست ورئه جان را از تن به هزار حپله بيرون کنمی 
(فهرست كتاب خائة مجلس شوراى ملی , ۱۰/۴ ص ۲۱۲۷+ جنگ شمارا 


۷۸ هي ۸ مورخ e Ff‏ قمر ی ) 


تعلیقات و توضیحات 
ص ۷»س ۱۳« ألست بربکم ؟». 
قران » ۱۷۲/۷ : ایا من پروردگار شما نیستم ؟۱ . 
ص ۷+سی ۱:۱۷ نه ... تو , 

اشاره است به یه ۱۷۲ از سورة ۷: ۸ ألست برتکم ؟. 
ص ۰۷ سن ۱:۱۸ یلی ١‏ . 

قرآن . ۱۱۷۲/۷ آری . 

ص ۰۱۵ س ١:۲۴‏ ضدان لا یجتمعان ». 

د ضدان دو امر وجودی هستند که با هم چم نمی‌شوند و لاکن مرتفع 
می‌شوند و مراد از اينكه در محل وانخد جمع.تشوند خارج از ذهن است و الا ذهن 
مجمع متضادات است ‏ . (فرهنگ علوم عقلی ۰ ص ۰ ۳۳) . 

ص ۰۲۳ س ۱: «باز ... خويش . 
قرآن » ۲۸/۸۹: « ارچجعی الى ربك ؛ . 
ص ۰۲۳ س ۰۳ «اففرٌ وا ... الله » . 

فرآن ؛ ۱۰۵۰/۵۱ پس به سوى خدا بكريزيد ؛ . 
ص ۳۶+ سس 15 : زر عهد ... من 4. 

به نظر می رسد که ترجمه حد بثى قدسى باشد . 
ص ۰۳۰ س ۱:۲۳ صم ... یعقلون | . 

قرآن » ۱۷۲/۳ : : کران‌اند » گنگان‌اند . کوران‌اند . پس ایشان به عقل در 
نمی یایند ۱ . 

ص ۰۴۳ سس ۱:۵ یا عبادی . 
قرآن ۵۳/۳۹ : «ای بنده‌گان من ۰ . ابن خَلّكان و دیگران . به نقل از دیل تاریخ 


۳۰۰ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


بغداد ابن نجار متوقای ۶۴۳ در تفسیر اين آبه ؛ از احمد غزالی نقل می‌کنند که وى 
گفته است : خداوند شرف و بزرگی بخشید به بنده‌گان از ایین‌که أنها را با فظ 
ربنده گان من ۱ : مورد خطاب فرار داد .و و ذكرةٌ این نجار فى تاريخ بغداد » فقال : کان 
قد فُراً القاریء بحضرته قانع الذية آسرفوا على آنفسهم . الآية . فقال : شرنهم 
بیاءالاضافة إلى یه بقوله : يا عبادی . تم انشذ : 

و ها غرم الوم نی لب ها وقول الأعادى اه لخلیغ 

ص ذا نودیث باشيى و ای إذا تسیل إلى یساعسبها لسغ 
رک : سيا تالأعيان ؛ ۱ ب آةالجنان » ٩۲۴۳/۳‏ طبقات‌الشافعیه » ۵۴/۴ ؛ 
تفحاتالانس + ص ۷۴. ناگفته نمائد كه بيت دوم اين رباعى » در ديوان ابوئواس ‏ 
من ۰۳۷۷ جاب ۱۳۲۲ مصر دبده می شود . 
ص ۴۵+ س ۱:۲۲ ظلوم و جهول ۲. 

ترآن , ۱۱۷۳/۳۳« كان ظلوماً جهولاً :. 
ص ۰:۴۷ سن ۱:۸ مشاهده ... یقفا . 

یکی از مسائل دینی که مورد بحث علمای اسلام و دانش‌مندان علم کلام قرار 
گرفته مسأله رؤيت خداوند است که هر يك از فرق اسلام در این باپ رأیی دارند . 
معتز له منكر رزیت خداوند در هر دو جهان گشته‌اند » و به عکس ‏ آشاعره قاثل به 
امکان ریت در دنياء و وجوب أن در آخرت می‌باشند » و از اين جمله است احمد 
غوّالی شانعی اشعری » که قائل به جواز یا وجوب رژیت خدا می‌باشد . وی در کتاب 
مجالسش نیز گفتاری دز أبن باب دارد که در اين جا آورده می‌شود : ١‏ ارد فى بعض 
الحكايات : أن الممتزلة قالوا: ٠‏ لا ثری بت ا قلا: لاروق . وقالوا« لمع ».تن 
هنياً لکم » الله عرلكم . ١‏ و لو عم الله فيهم خيرا لأسْمَمَهُمْ ؛ . انهم عن السمع 
مرلو , (محالس برك ۱۰) . و در جاى دیگر می آورد که : «فی الحديث : بُظهر لا اله 
ال له فى العرصات بجماله و كماله و يقولٌ , هژّلاء صَحنتّهم سبعينَ سنة فما قضوا 
حقی نفساً واحداً ۰ . (مجالس » برگ ۳۸). 


در تکمپل اين بحث : بی فایده نخواهد بود که آبات و احادیث و اقوالی را که 


در باب رؤيت ويا عدم ریت آمده است ‏ در این جا به طور خلاصه نقل شود . 

آیاتی که ظاهر آن‌ها دلالت بر رؤيت خدا دارد » عبارتند از : 

. 6/۲۹ , من کان یرجوا لقاءالله فان أجل الله لآت ؛ . (قرآن‎ ١ 

.)۲۴/۷۵ وجوةٌ يومئذٍ ناضرة إلى رها ناظرة » . (قرآن‎ ١ 

« كلا اتهم (الکافرین) عن رهم يومئذ لمحجویون ». (قرآن 0۱۶/۸۳ 

: ماكذّبٌ الفوَادٌ ما رأى أَفَتمارِوِئه على ما نی و لقد رآ تلد اخری عند سدرة 
المنتهى ؛ , (قرآن » ۱۲/۵۳). 

احاديث و اقوالى كه دلالت بر امكان رؤيت خدا دارد » عبارتند از : 

.)۵۸ ریت رى ليل المعراج فى أحسن صورة 1 . (تمهيدات » ص‎ ١ 

. )۵۸/۳ (التهایت‎ . ١ أتانى الليلة رتى فى أحسن صورة‎ ١ 

«عن ابن عباس » قالّ : ثلا رسول الله بض هذ الأيةٌ : « رب آرنی آنظر إلْيك». 
قال : :يا موسی !هلا انى حقى لا مات | بابسا دهده ولا رطب إلا تفر 
ثم يّرانى أهل الْجنَةٍ الذي لا ثموث أعيهم ولا تبلن اجسمانهم + . (حليةالأولياء . 

۳۵/۰ ؛ طبقات الصوفية شلمی ؛ ص ۳۱۲ 

١‏ نکم سَترون ركم يوم القيامة كما ترون الم ليلة البدر لا تضامّون فى رو یته ؛ 
(النهاية ۱۰۱/۳ ؛ کشف الأسرار » ۴۴۶/۳ + بخاری . کتاب ٩‏ باب ۱۵و ۲۶ و کتاب 
۶۵ سوه ۲) . 

١‏ قالّ رسول‌للّه - ص -: إن الله عرّو جل اذا سكن آهل الجنة الجن ... بعت 
لبهم الروخ الأَمِينَ قيقولٌ يا اهل الجنة إن ركم ی ثرکم أَنْ ترْورَةٌ إلى فناء الجنة .. 
قيخرج اهل الجنة شتبشرین مَسرورينٌ فثم مجمعهم و ثم تحل لهم كرامة الله - عرو 
جل - والنظڙ الى وجهه و هو موعوة الله نجه لهم ...ثم يُنادى مناد :يا أولياء الله هل 
بقى معا وعذ کم ركم شيأ ؟ فيقولونَ : لا - قد نج لنا ما وعدّنا و ما بقن لا النظر الى 
وجه ربّنا - عر و جل - . قال : فیتجلی لهم الب - عر و جل - فى حُجُبٍ , فيقول یا 
جب ئيل! لزنن حجابى لعبادى حتّی يَنظْرُوا الى وجهی . فيرقع الحجاب الثانی ... فيرفع 
الحجاب الثالث » فعند ذلك ینظرونٌ الى وجه رب العالمين - تباركٌ و تقاس -: 


a Tsai ae n e لأا سا ل‎ 


بقولون حین يَنْظرونَ الى وجهه : شبحائه ما عبدناک حق عبادتک ... ١‏ 
(كش ف الأسران ۲۸۲/۴) ۰ 

لو عَلِمَ العابدون آتهم لا يَرونَ ربهم يوم القيامةٍ لَمانُوا ». (از کلمات حسن 
بصرى » حليةالأولياء » ۲ /۱۹۵) . 

ام وس ای E‏ 9 شء قائل به وجوب رژّیت در دار اخرت 
نا شید و می‌گوید : ١‏ الاصل التاسمٌ - العلم باه تعالی مع کونه منرّهأ عن الضورة و 
المقدار : مقدساً عن الجهات والأقطار ؛ مَرنى بالاعیّن ۳ السصار فى الدار الآخرة 
دارالقرار لقوله - تعالی - ١:‏ وجو يومئلٍ ناضرة إلى رئها ناظرة ‏ ۰ ولا ری فى الد نيا 
تصد بق لقوله - عدّ و جل - لا رکه الآبصارٌ و هو یدرک الابصاز». و لقوله تعالى فى 
خطاب موسی - عليه السلامٌ -: 9 لَنْ ترانی ». (رک : احياء علوم الدين ؛ ۲۹۶2/۱ 
تذكرةالأولياه › ص ۱۸۹) . 

و اما آياتى که دلالت بر عدم امکان رژیت دارند ؛ عبارنند از : 

«قال موسی : رب آرنی نظي الیک ۔ کال لن تراني . (قرآن ؛ ۰۱۲۳/۷ 

و لا رکه الابصارٌ و هو بُدرک او شا ۳ رات ۱۰۲/۶ . 

احاديث و ائوالی که دلالت بر عدم رؤيت دارند , عبارتند از . 

1 قال عائشةٌ : من زعم أنَّ محمداً رأئ ره بعين رأسه فقد اعظم على الله 
الفرية ؛ . (تمهيدات » ص ۳۰۲) . 

:يا من قَدبَ من خواطر الظّدونٍ و بَعْدَ عن ملاحظة العيونٍ ١‏ . (از سخنان على بن 
ابی طالب در دعاى صباح متسوب به او) . 

+ ما رأئ رتى أحدٌ سوی رتى ؛ . (از کلمات ابوالحسين نورى . تمهيدات ؛ 
ص ۳۰۶) , 

برای اطلاع به بیشتر از بحث رؤيت ؛ رجوع شود به اين ما خذ : الا یاه ص ۲۱۰ 
اصولالدٌّين . ص ٩۹۷‏ ؛ الاعتقاد ع ص ۴۵ ؛ الانصاف > ص ۱۵۶ ؛ الرعاية لحقوق الله ؛ 
ص ۴۶۴ ؛كشفالأسرار» ۱٩۲/۱‏ و ۰۴۴۶/۳ ۱۷۲۷ سيرت ابن خفيف ۰ ص 1/٠‏ ۱۱۱۷ 
مصباح الهداية ؛ ص ۰ مقالات الأشعرى » ص ۱۲۱۳ کشف الحقائق ؛ ص ۲۴۹ ؛ ملل و 


1 تعلیقات ۳« ۳ 


نخل ۰ ص ١١0‏ ! نهاية الاقدام ۰ ص ۳۵۶ ؛ اصول کافی ۰ ۱۶۸/۱ ؛ تذكرة الاولیاء ‏ ص 
۴ ؛ كلمة حول الرؤية . 
ص ۰۳۷ س ۱۰ « منم ... یوم ١‏ . 

اشاره است به قرآن ۰ ۲۵۵/۲ و ۲/۳ و 1:۱۱۱/۲۰ و هو الحرد الیو ۱ . 
ص ۰۳۷ س 1١‏ :3 منم ... علیم 4 . 

اشاره است به قرآن ۰۸۳/۶ ۱۳۹۰۱۲۸ و ۲۵/۱۵ و ۶/۲۷:« ان رک حکیم 
علیم ا . 
ص ۰:۴۸ س ٩‏ - ۱۱۱ وصال ... نباشد 4. 

اشاره و ترجمة حدیثی است بین مضمون ٠:‏ للضائم فرحتان : فرح فى الدّنيا 
عند افطارٍه حينٌ يَفْطْرٌء و فرحةٌ فى الآخرة حين فى له - عرو جل -». رک : 
بخارى» صيام ۱۶۴ ؛ ترمذى . صيام ۲۴۱ ابن ماس صيام ١؛‏ احمد حنبل ‏ ۴۴۶/۱. 
ص ۴۸۸ س ١14‏ :اروت . 

بسر عم موسى و مردى ثروت مت وخی حسود و جاه طلب يود و بابر 
حكايات جندين تفر زورمند زیر باز كليدهاق مخازن-و.دفاتر حساب ثروتش زانو 
سی زدنك , 
ص ١۶:س‏ ۱:۱۰ رجعتا ... الاصغر 4. 

حل بث نبوی است که به صورت‌هاي مختلف آمده است تم خير مقدم و 
ثب متم يِن الجهاد الاصغر الى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هوا: . رک : قوت القلوب ‏ 
۱ احیاء علوم الدّين ۰ ۵۷/۳ و ۲۱۶/۲ ؛کشف الخفاء » ۴۲۴/۱؛ الأسرار المرفوعه, 
ص ۲۰۶ ؟ مجمع البحرین ؛ ذيل ١‏ جهد ‏ + الجامع الصغير . ص ۲۲۷ ۲ کیمیای سعادت » 
ص ۴۰۴ : ١‏ و رسول - عليه السلام - صحابه را. چون از غزا باز آمدندی گفتی : از 
جهاد کهین با جهاد بهين آمدیم . گفتند : آن چیست ؟ كفت جهاد نفس .١‏ شرح تعزف 
O‏ 
ص ۷۱ء س 3:4 ان ... عدژّا» . 

قران » ۱۰۶/۳۵ به درستی كه شيطان سر شما راست دشمن : يس دشمن 


۳ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


بگیرپدش ۰٩‏ 
ص ۷۱+ س ۱:۱۲ ان ... سلطان » . 

قرآن » ۱:۴۲/۱۵ به درستی که مر تو را بر بنده گان من تسلطی نيست 1 . 
تس ۲ س ۸« ولا ... التهلكة ۷ . 

رآ 148/7 :0 و خود را به دست‌های خود به هلاكت ميندازيد ١‏ . 
ص ۰۷۲ س ۱:۱۸ لن .. المقربوت 8. 

قرآن » ۱۷۱/۴: ۱ هرگز مسيح و نه فرشته كان مقرّب ننگ ندارند كه خدا را بنده 
بو ده باشند ۲ . 
ص ۷۳ س ۱:۴ العافية ... الزاوية ۲ . 

شیوطی در جامع صفیر ؛ ص ۰۲۰۸ حد يثى نزدیک به اين كلام روايت می‌کند : 
١‏ العافيةٌ عشرةٌ آجزای تسعد فى الصّمت + و العاشرٌ فى الْعُرْلةِ عن الناس » . و عجلونی 
نیز د ركشف الخفاء ۰ ۰۴۵۵/۱ با تطربح به این كه حديث بيامبر نيست كلامى شبيه 
اين جمله می آورد ٠:‏ السلامة فى الْعْرَلَةَ8:-ومكتبى نيز بیتی نزديك به ابن سخن دارد 

عانفيت سايه سروی السدارد کنته سود ہا کی ثبردازد 

حاحظ نيز دارالبيان و التّبيين » ۰۱۸۱/۳ از قول مکحول می أورد كه گفته است : 
ص ۰۷۳ سن 4 : 3 نا ... الانسان 6 . 

قرآن . ۱۱۷۲۸۳۳ به درستى كه ما امانت را بر أسمانها و زمين و کوه‌ها عرض 
كرديم ؛ يس ابا نمودند كه آن را بردارند ؛ و از آن ترسیدند . و انسان بر داشتش ٩‏ . 
ص ۰۷۳ س ۱:۱۲ الناس ... منع 6 . 

حديث نبوى است كه در جامع صغير » ص ۷۸ ؛ وكنوزالحقايق ۰ ۸۶/۱ ؛ و 
فیضر القدیر ۱۴۰۹/۲ وکشف الخفاء » ۰۲۲۱/۱ به لفظ : ف إِنَّ ابنَ آدم لحري على ما 
مُنِعَ +۰ آمده است . و میدانی در مجمع الأمثال » ۱۲۱/۱ آن را جزو امثال آورده است . 
ص ۰۷۴ س ::٩‏ وقلیل ... الشکور ١‏ . 

قرآن» ۱:۱۳/۳۴ و اندکی از بنده كان من شا کراند ؛ . 


ص ۰۷۳ س ۱:۱۲ اياك ... نستعین ). 

قران ؛ ۱:۵/۱ تو را می يرستيم و از تو یاری می جوییم 1. 
ص ۰۷۵ س ۱:۱۲ فلما .. صعقاً ». 

قران ۱۴۲/۷: : يس چون پروره‌گارش مر كوه را تجلّی کرد . آن را ریزه ریزه 
گردانید » و موسی بی‌هوش به رو در افتاد ». 
س ۰۷۵ س ۱:۱۵ ... کالموت ». 

به نظر می‌رسد که از امثال باشد ؛ و ضمن اين رباعی هم ديده مى شود : 

تة ال خوف و آزی نمه كذاى تن یکره خر الجلا 

تدان فى الوت له راس 2 و الموثٌ حتمٌ فى رقاب العباذ 

رک : البيان و التبیین : ٩۳۱۱/۱‏ مروج الذهب , ۲۱۸/۳ . 
ص ۰۷۵ س ۷:۱۸ ... الکافرون ». 

فران . ۱۸۷/۱۳ از رحمت خدا نومید لی شود مگر گروه کافران ۱ . 
ص ۰۷۶ س ۵: «اللهم ... المساکین »۰ 

حد یث نبوی . رك : ابن ماجه زهد الم ص۹۷ + قوت القلوب : ۵۳۴/۱ 
شرح تَعرّف ١‏ ۳۸/۱؛ احياء علوم الذین ۰ ۱۸۲/۲ و ۱۲۰۳/۳ اللآلى المصنوعة ۳۲۴/۲ 
جامع صغير + ص ۵۵ ؛ فيض القدیر ۰ ۱۰۲/۲ ؛ کنوز الحقائق ع ۴۱/۱ +کشف الخفاء : 
۱ ؛كيمياى سعادت . ص ۳۳۱ - ۳۳۲:: رسول ما - عليه السلام - گفت : بار 
خدایا تا زنده داری مرا مسکین دار چون بمیرانی مسکین ميران » و چون خشرکنی با 
مسكينان كن 1 . 
ص علا س ۱:۱۳ از بس ... أكاه از من ۲ . 

این رباعى د ركليّات شمس ۰ ۰۲۵۰/۸ رباعى ۱۴۸۲ از مولانا آمده است : حال 
آن که در اين اثر غزالی دیده مى شود . 
ص ۰۷۷ سس ۵: 3 فى ... مقتد ر #4 . 

قرآن » ۱:۵۵/۵۴ در مجلسی پسندیده نزد پادشاهی تواتا . 
ص ۰۷۷س ۶: « ولا ... رهم ١‏ . 


لقا مجموعة آثار قارسی احمد غزالی 


مأخوذ از قرآن ۰۱۶۹/۳ ( و در باره کسی كه در راه خدا کشسته شده است 
نگویید مرده گان ؛ بل که نزد پروردگارشان زنده گان‌اند ۰ . 
ص ۰۷۷ س ۶: « و من ... الله » . 

قرآن , ۱:۹۹/۴ و آن که مسافر به سوى خدا و رسولش از خانهاش بیرود رود ؛ و 
او را مرگ دریابد . يس به تحقیق اجرش بر خدا لازم شد ۷ . 
ص ۰۷۷س ع ! : «النّاس ... انتبهوا» . 

ابو تُعيم در حليةالأولياء » ۰۵۲/۷ آن را از كلمات سفیان ثورى می‌شمارد ؛ و 
عجلونی د ركش ف الخفاء » ۳۱۲/۲ آن را منسوب به على بن ابی طالب می‌داند و لا کن 
از قول شعرانی در طبقاتش نقل می‌کند که کلام سهل تُسْتّرى است , ملاً على قاری نيز 
در الاسرارالمرفوعة » ص ۳۶۸ أن را از على بين ابی طالب می آورد ؛ و راغب دار 
مقردات: ذیل ماه « قبر ١‏ » با اختلاف کم چزو روایات نقل می‌کند : « الإنسان نائمٌ فَإذا 
مات الْثبهة ١‏ , و غين القضات نیز در زسد ءالجقانق ؛ ص ۵۱ : آن را حديث تبوى 
می‌شمارد . و در مأخذ زیر هم ہدوت کر فائل آن دیده می شود : احیاء علو مالدين ۰ 
۴ + ترجمة احياء علوم‌الذین ۰ ۳۵/۵ فردبان خنفته‌اند و چون بميرند بیدار 
شوند!. کیمیای سعادت » ص ۸۶۸ + تمهیدات . ص ۱۰۸ مرصادالعباد ؛ ص ۲۶۹ ؛ 
عقاعات تجسن تمر یز ع ص ۲۶۲ . 
ص ۷۸ س ١‏ : 3 جرت ... بهار ١‏ . 

اين رباعى در اين مآخذ به نام احمد غّالی ثبت است : الوايح عين القضات ؛ 
ص ۷۵: جنگ خطی به شماره ١‏ ۵۳ د + برگ ۴۱ ؛ ریاض‌الشعراء » برگ 4 ؛ تذكرة 
حسينى ‏ ص + تذکر؛ روز روشن . ص ۳۷ ! سوائح . ص ۱۶۴ ؛ و در کلیات شمس ‏ 
۸ رباعی ۸۸۲ از مولانا آورده شده است : که پیداست از مولانا نیست . 
ص ۰۷۸ س ۱:۶ و لو ... فثبطهم ۲ . 

قرآن » ۱:۳۹/۹ و اگر بیرون رفتن را اراده کرده بودند » هر آینه آن را ساز و برگی 
آماده نموده بودند » ولیکن خدا ناخوش داشت که ايشان را برانگیزاند » پس ايشان را 


باز داشت 4 . 


۳۰٩ تعلیقات‎ 


ص ۰:۷۸ س : ١‏ ۱ و حملا ... الجر . 


قرآن ‏ ۱:۷۰/۱۷ و ایشان را در بيابان و دريا برداشتیم +. 
ص ۷۸:س ۱:۱۲ ولتعلمن ... حين ۱ . 

قرآن : ۱۱۸۸/۳۸ و هر آینه خبرش رايس از هنگامی خواهید دانست ۲ . 
ص ۰۷۸ س ۲:1۵ پا ايتها ... مر ضسیه 6. 

قرآن ۰ ۸۱۲۷/۸۹ ای نفس أرميده ! به سری پروردگارت خشنود پسندیده 
بازگرد ١‏ . 
ص ۰۷٩‏ س ۸:۲ جدية ... الثقلین ۲ . 

این كلام در اسرارالتوحید » ص ۲۴۷ ؛ و احياء علوم‌الذین » 9٩۵۶/۴‏ تمهیدات ص 
۷ ۷۴ ! و عوارف المعارف » ص ۱۲۳ حد بت نبوی شمرده شده است . و خواحه 
عبداللّه انصاری در امالی . ص 04 ؛ و به بم او جامی در نفحات الانس ۰ ص ۴۲+ آن را 
از کلمات ابوالقاسم نصر آبادی ذ کر کرده‌اند »و شُلمتى هم در طبقات‌الصوفیه » ص ۰۴۲۸ 
أن را به صورت زیر از نصر آبادی ذ کر می‌کند :جأجذبة من جذبات الحت تُربى على 
آعمال الثقلين » . و عجلونی نیز درکشف الشفاء , ۳۳۲/۱,با لفظ : « کذا اشتهر وَلیْنظر 
حاله » ؛ آن را آورده است . و در رساله «التجريد فى كلمة التوحیده احمد غژالی ۰ ص 
۳ بدون ذکر قائل أن دیده می‌شود . 
ص 4لاءس ۷:۶ علمتا ... الطير ۷ . 

قرآن ۱۱۶/۳۷ ما را نطق پرنده كان أمو ختند 1 . 
ص ۰:۷۹ س ۱۰:۷ زبان مرغان » مرغان دانند ). 

از امثال است . رک : امثال و حکم ؛ ۰۸۹۴/۲ 
ص ٩۰۷۹س‏ ۱:۱۰ فا ذکرونی ... آذکرکم ». 

قرآن : ۱۵۲/۲ : ١‏ پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم ؛. 
ص ۷۹:س 0:1١‏ نسوا... فنسیم ۰ 

قرات . ۴۷/۹ : و خدا را فراموش كردئد . بس فراموش کردشان 6 . 
ص إؤلاء س ۱:۱۳ أنا ... ذكرتى ۲ . 


حدیت قدسی است که تمامش ابن است :إن موسّى بن عمران - عليه السلام - 
سال یه ور ده فقال : يا رب | أبعيدٌ آنث فأناويك . أَمْ قري كأناجيت ؟ فاح 
الله تعالی إليه : پا موسی ! آنا جلپش من دذکرنی . رک : صحیفةالرضا ص ۷+ رسالة 
قشیری » باب ذ کر ص ۱۱۱؛ ترجمة رسالة قشیریه » ص ۱:۳۴۹ من هم نشین آنم که مرا 
باد کنده . امالی خواجه عبدالله . ص ۰۵۳ احیاء علوم‌الدین » ۱۸۳/۲ ؛ كش ف الخفاء ؛ 
۱ و در کتاب الرسالة العلية » ص ۰۱۱۷ به اين صورت هم آمده است  :‏ قال 
النبيع (ص) : إذا كان الغالت علی عبدی ذكرى ء تَوَلِيتٌ آموزة و ُدث جلیشه و آئیشه و 
مده ۱ . 
ص ۰۷۲۹ س ۰۱۳« و من ... لرین 8 . 

قرآن > ۳۶/۴۳ : و و کسی که از ذکر خدا اعراض کند » شیطان را سراى او 
م ىكماريم . پس او مر او را رقیق است ۱ . 
ص ۰۷٩‏ س ۱:۱۶ یعرف ... بسیماهم ۷ 

قرآت ‏ ۴۹/۵۵ : گناه کاران به غلامت شان شداخته می‌شوند ۱ . 
ص ۰۷۹٩‏ سن ۱:۱۷ سیماهم ... الستجود ۷: 

فرآن » ۲۹/۴۸ : و علامت شان از نشان سجده در روی هاي ایشان است ۲ . 
صن ۰۸۰ سن ۱: ايوم ... سلیم؛ 

قران ۱:۸۹/۲۶روژی که نه مال و نه پسران تفع نمی‌دهد ؛ مگر کسی که خدا را 
با دلی درست امد ! . 
ص ۱ سی ۱۰۷ قوموا ... آهلیها 4. 

این بيت در رساله عينيه احمد غزّالی » ص ۲۰۵ ديده مى شود . يعنى : 
برخيزيد به سراى ليلى رويم واو را درود فرستيم / از یکی ازاهل خانه او حال او را 
ص ۰۸۱س 2:1 بای ... نحو ». 

این بیت نيز در رساله عينيّه . ص ۲۱۳؛ و شرح أسماءالله الحسنی از قشیری ؛ ص 
۱ : و كشف الأسرار . ۲ ۱و ۲۷۲/۱۰ ؛ و جامع الشواهد . ص ۰۲۹۹ ديده 


تعلیقات ۳۰۹ 


می شود . و عماد اصفهانى در خريدة القصر در جلد چهارم » جزء دوم ص ۰۵۱۲ آن 
را از ابیات منسوب به شبلی می آورد . و صاحب جامع اشواهد أن را از مولدین ذکر 
می‌کند . و ترجمه أن چنین است : به کدام طرف زمين دیدار شما را طلب كنم و حال 
ان که شما پادشاهانی هستید که از برای مکان قصد شما جهت معيّنى نیست , در شرح 
اسماءالله الحسنی » به جای « نحو ؛ ‏ « نجد 1 آمده » و همچنین در كشف الأسرار به 
جای ؛ ما لمقصد کم نحو ۱« ما لنحو کم قصد ؛ آمده و در خریده ٠‏ و ما لمقصد کم 
كل + افده ابت 
ص ۸۱ء س ۱۳: لان ... بواديها» . 

این بيت در رسالۀ میثیه . ص ۲۰۵ :و مجالس غرَالى : برگ ۱۳+ و وفيا تالأعيات, 
۷ ديده مى شود . و ترجمه أن چنین است : اگر خواهی از شعدی و همساية آن به 
سلامت مانی / بايد بر هیچ حال به سرزمين وي نگذری . 
ص ۸۱:س ع | : «ولو ... شفاکا) . 

اين بيت در رساله سوانح احمد غژالی. »۱۰۴ و دیوان المعانى ابوهلال 
عسکری , ۲۷۱/۱ دیده می‌شود ‏ و ثرجهه آن این است :واگر تمام طبیبان ائسان‌ها تو 
را به غير از کلام لیلی مد.اوا کتند تو را شفا نمی دهد . در دهش ابن جوزی . ص ۱۱۹۲ 
به جای « انس ۲ و داء » ؛ و در ديوان المعائی : : رکب ۲ء آمده است . 
ص ۰:۲ س ۰۵ 8 فريك ... المساعك ! . 

يعنى : در هر سرزمیتی از دوستان تنهاست / مطلوب جون بزرگ شد باری 
دهنده کم باشد . 
ص ۸۳ء س ۱:۱۰ لها ... حادی 4 . 

اين بيت در زهرالاآداب . ص ۰۵۰۷ با اختلاف الفاظ از ادربس بن ابی خفصه در 
وصف شتر دیده می شود . 
ون رس ۲۲ 9اسکانء وسماع: 

بعنی : اي ساکنان سرزمین رامه ! مهمان قاتعی شب (به شما) داده است /کافی 


است او را که برای او نگاه و سخن بسیار توشه تهيّه كنيد . 


دس سس سم سس سس ليمي 


وجي يحت نيبت 


۰ ۳۱ مجموعة آثار فارسى احمد غزالى 


ص ۱۰۵ س ۴: «اگر جه حد پٹ عشق در حروف يايد و د رکلمه نکنجد . 

ن ۰ قاعده : جون فيض الاهی صفات عين عشت را بروز کون از سر خفا 
تمشیت دریافت نایافت غير اثبات كرد » واصلان آن عين که فاضلان غير بودند : 
خواستند که شرح آن منازل لا مکانی و طلوع انوار بى زمانی : بر سراير سایران و 
طالبان كَوْنَ دهند , اما اظهار عشق حقیقی ممکن نبود . از راه تصوّر ادراک مدرکان ‏ به 
مثل‌های وصفی ثبت کردند تا رابطهٌ طالبان أن اصل گردد » و به مرات نظر سایرانی که 
از خارج به بطن قضيه « سير فى الله ؛ کنند » بود که به وسیلت آن صورت‌های تمثلى 
درک عين شوند که از وصول عين اصلی » طرح صوّر وضعی خود لازم افتد ؛ که ار 
صورت‌های وضعی در نظر سایر ثایت شود و در محو آن نکوشد » نتیجه آن 
شجب‌های مظلم و سدهای مهلك باشد . وله - تعالی - : « ان بط یک لَشَدِيدٌ :. 
جون در عشق حقیقی امکان مكان و اثباتتمین ممکن نيست » عشق وضعی خلافت 
عشق حقيقى را ورای کون اثبات کردند. تا رابّطه اصل فرع گردد . اشتياق ارواح به 
عشق وضعی ‏ وسيلت وصول به عشق"حقیقی شود » و روح به قوت أن وسسيلت . 
معطى أشواق أشباح شود تا هیچ ذره‌ای ازذرانت ترکیب؛ و هيج شعله را از شعْل ارواح 
بی آثار سلسلهُ عشق » نقش وجودش درهم نیفتند. اگر برادر من . مشرف تادرة العصر- 
احمد غزالى . عشق را ورای روح اثبات كرده است ‏ سيب این بوده است ١‏ . 

ص ۱۰۵ »س ۱:۸ بس نکرده بود » و أن لکره در حق کسی که ذوقش نبد 6. 
كنوز الأسرار و رمرز الأحرار : 

نو عروسى است اين شخدره بکر لسارسيده به دست حاطب نکر 

هركه در راه عشق عنین است بی خبر زین عروس شیرین است 
ص ۰۱۰۶ س ۱:۳ بد ين فصول تعلل كند ١‏ . 

م -- :1 یعتی : پس حال خويش راو آنچه او را بيش أمده است : او او در نهم 
اين متحير مانده است و بر موجب أن نمی‌تواند رفت » جون به كلى از أن اصول اين 
نشان اید : بدان مستظهر گردد و مستكمل شود » قرارى بابد . خطاى او را از صواب 
آن تمييز کند + و از آذات و عواقب , حذر به تدر ما امک نماید 1 . 


ص ۰۱۰۶ س ۱:۵ تعلق به هیچ جانب ندارد » . 

م ¬ :ل يعتي . به تتسریج | . 
ص ۰۱۰۶ س ۱:۵ در حقائق عشق ۲ . 

م - :وای : ذات مطلق عشق ‏ . 
ص ۱۰۶ :س ٥:۵‏ و احوال ۸ 

م - :و یعنی اوصاف لازم و ثابت او 1 . 
ص ۱۰۶ سن ١١‏ : 9اذا ... علیاد] . 

این دو بيت از ابوالحسن بحظَهٌ برمکی متوفاى ۳۲۴ هء است . رک : ترجمة 
اھر ست 2 س ۲۴۳۰ : 

١‏ كر تشله كردم به آب دهانش بدل كيرم از بادة ناب أت را 

كجا يادةٌ ناب و آب دهانش ولاکن تسلی دهم اين دل ناتوان را » 
و نيز رجوع شود به : الوافی بالوفيات » ۲۸۸/۶,و در شرح سوانح نسخه نور عثمانيه › 
بيت اول حثين آمده است : 

اذا سامت الى رتسسبها " حلت المسراتب مته بديان 
و در بعضى از نسخ سوانح و مصادر اين شعر ‏ به جای «ریقه؛ » «ریقها: » آمسده که 
صحیح همین است . زيرا سخن شاعر دربارة أب دهان معشوقه است که شراب را به 
جای أن قرار می‌دهد و اگر دراصل شعر شاعرء با ضمير مذكّر آمذه باشد ‏ بايد كفت 
که شاعر دچار انحراف بوده ؛ هر چند که جحظه بنابر قول مورخ معاصرش ابن ندیم 
متهم است که : «مردی بد سرشت و چرکین بود در دینش پاره جيزهاء بل‌که خیلی 
جیزها گفحه می شد؛ . و صفّدی می‌نویسد  :‏ جحظه مردی دنی النفس و قلیل الدین 
بود که ماه رمضان را هم روزه تمی‌گرفت ۷. و نیز رجوع شود به معجم الادباء » ۲۴۳/۲. 
محاضرات الأدباء » ۵۶/۲. در نهايةالآرب » ۰۴۳/۸ به این صورت هم دیده مى شود : 

و این المطالم ين وصله ولکین آعسلل قلبا صلیلا. 
هی ۱۰۶ :س ١١‏ : «البی ریقه ۲ . 

م - : وأى مشتاقاً إليه ١‏ . 


۳1 مجموع اثار فارسی احمد غزالی 


ص ۰۱۰۶ س ۰۱۲« یحبهم و یحبونه ۷ . 

قرات : ۱:۶۰/۵ ایشان را دوست دارد و او را دوست دارند 4 . 
ص ۰۱۰۷ سن ۱:۳ با عشق ... لب ما . 

ابسن ربساعی » در مجاس‌العشاق ۽ ص ۶۳؛ و رباض‌الشعراء . برك +٩‏ و 
ريا ضر العارفين » ص 04 ! و طرائق الحقائق ۰ ۰۵۷۴/۲ به تام احمد غزالی ثبت است . اما 
د ركليات شمس ۰ ۰۸/۸ رباعى ۰۴۶ از مولانا آمده است . و چون اين رباعى در سوانح 
اسمد غزالی ديده می‌شود . بیداست که از مولانا نمي‌تواند باشد ‏ به خصوص كه 
همین رباعی : د ركش ف الأسرار » ۱ ۷۹۲/۳ هم آمده است . 
ص ۰۱۰۷ س ۶: «أثانى ... فتمکنا» . 

ابن شعر از عمربن أبى ربيعه متوفای سال ۳ ه. می‌باشد . رک : عیونالاخباره 
۳۲ لعطانف‌الاشارات ۰ ۰۵۴/۱ اما در وفيا ةالأعيان » ۰۳۷۰/۶ و محاضرات‌الأدباء » 
۲ و حاشیه الوافی بالوفیات ‏ ۱۵۸/۸ زاب ظثرایه ياد شده ‏ و در البیان والتبیین : 
۲ و تزئیالاسواق ‏ ۱۲۰/۱ و جات الوافس بالرفیات > ۱۵۸/۸ از مسحنون 
عامری ذکر شده است . و ابن شعر کار انه ریتر 1 بعد از رباعی فارسی ذیلش قرار 
دارد . ترجمه : قبل از آن که عشق را بشناسم عشق او مرا رسید / يس ؛ با قلب خالی 
برخورد و در آن متمکن شد . 
صن ۰۷ ۱ سى ۱:۷ عشی ... حسود ١‏ . 

اين رباعی ‏ در سرموزات اسدی ‏ ص ۰۱۶ عيتأ ديده می‌شود . و در 
عرفات‌العاشفین : برق ۳۱ از احمد غژالی آمده است . 
ص ۰۱:۷ س ۰ در بدو وجود ... مزاج افتاد ) . 

م ۱:7 یعنی : به كدام صقت تعلق یافت و کدام نسبت درست نشست 1. 

ل < :۱ يعنى : ندانم که عشق راکب شد يا مركب شد . در نزول » راکبش بايد 
بود و در عروج مركوب 1 . 
ص ۱۰۷ :سس ۱ تفاوت در قبله عاشق (شرح : عشق ) عارضی بد ». 

م - :۱ تفاوت در قبله . يعنى : در جهت عشق . أى : ذات مطلق . عارضی است. 


TI تعليشات‎ 


ا نسي ی ا هسك نكال 
ن -:3 يعنى كه اصل وى (عشق) را از اضانت و جهت تفاوتى نيفتد 4 . 
ص ۰۱۰۷ س :١1١‏ «اما حقيقت او از جهات مره است ۰۲ 
م - : وأى : از اختلاف منرّه است ۲ . 
ص ۰۱۰۷ س 9:۱۳ أن نفس ... ندارد ١‏ . 
کنوزالاسرار و رموزالأحرار -: 
مسرکبی را کسه دا شه دارد كر ركابى به زیر ران آرد 
بینی آن گه که بر نشپند شاه هپچ نسقصی بدو نيافته راء 
ص ۱۰۷ س ۱:۱۳ كلامنا اشارة ۷ . 
سخن جنيد غارف مشهور قرت سوم و متوفای سال ۲٩۹۷‏ هب است رک : 
زبدةالحقانق . ص ۳۹ 
م ۸+ | ءاسن ۶:1 به تعبیه ٣‏ . 
م - :1 يعنى : به خشیه 1 . 
ص ۱:۸ سس ۲(« يه دست تاشنامی اود ھا : 
م - : #یعتی : به مظاهر جهلا و اهل فسق و هوا که هيج او از أن شعور نبرد . 
ص ۰۱۰۸ س ۱:۳ عجایب لیرنگ ١‏ . 
م - ١:‏ يعنى انواع تجليات و الوان مظاهر » . 
ص ۱۰,۸ :سس ۱:۴ می بیدا نبود ١‏ . 
م -:۱بی بيدا نبوّد . بعنی : نمود از سالکی نبوّد و در فهم انسان نيايد که غيب 
در عیب است . و وهم در وهم است ۲ . 
هی ۱۰۸ : س ۵ : «انفاسی خود هواست ١‏ . 
م -:«یعنی : تفس که آن را دم و جنبش هوا می‌گوبند . اين آلطف و دق از 
هواست ‏ که هوا راء وعم احساس می‌کند ء اما ذم را این همه ئیست ‏ بل که آن نفس 
بدو ست . يس حاصل قابل دريافت نیست . معتی دیگر : يعنى چون ظهور به تجلیات 


متنوع خواهد ؛ أن را نها یتی بیدا نبوّد ... ) . 
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7 ڪڪ کڪ ا ات 


ص ۱۰۸+ س ۱:۷ چون خانه ... صفای روح . 

ن - :| یعنی چون روح مجرد از علايق نركيب بود و صافی از ثسوايب أن 
سزاوار نشست كاه عشق شد ؛ . 

م - ٠:‏ جون خانه خالى ماند » يعتى : دل سالک از وهم وجود غير خالی گردد و 
آینه دل از لوث كدورت وهم حدثى باشد ... ۲ . 
فن اع اوسن ا زان 

م - : « يعتى : كمال مرد سالک در ظهورات صورت ؛ . 
هی ره | ع س ۱:۸ ديد ة اشراق ۷ . 

م - ۰ و دیده اشراف . يعنى : اطلاع روح ۲ . 
ص ۰۱۰۸ س ۱:٩‏ به وقت نگرد 1 . 

م :۱ به وقت بگردد. یعنی : به روژگار تحاصل گرده . و معنی دیگر أن » یعنی : 
وقتی بود که أو را به جای خود بيئك » و وفتی بود که خود رأ در او محو يابد ۲ . 
ص ۰۱۰۸ س 2۱۰ لاو را فرو فیرد . 

م - : او رافرا كيرد . « يعنى : آویی او را محو سازد و دوگانه گی از ميان برخیزد!. 
ص ۱۰۸:سی ۱۳:«از بس ... پندارم 8. 

اين بيت بدون ذكر نام شاعر در کتاب کشف‌الاسرار . ۳۵۱/۱ و ۱۵۶/۷ آمده 
است . و در بستان‌العارفین ؛ ص ۰۲۲۶ ضمن یک رباعی به این صورت دیده می شود : 

من نام تو را به ساعدی بنگارم تاديده پسدو بر نهم و بگمارم 

چندان هوس عشق تو در سر دارم در هر چه نگه كلم تويى پندارم 
ص ٠١4‏ ءس ۵ - 4: وأنا ... أنام . 

اين ينج بیت از حلاج عارف شسهيد به سال ۳۰۹ هھ می‌باشد , رک : 
دپوان‌الحلاج » ص ۰۹۲ و بيت اول اين قطعهء در کناب ابدع البدايع ‏ ص ۱۲۱ از 
مجنون دانسته شده » و ترجمه این بیت از مولوى جئين است : 

من كيم ليلى و ء ليلى كيست من مایکی روح ایم اندر دو بدن 

رک : مثنوى : دفتر پنجم . و در اللمع : ص ۳۸۴ ( جاب ليدن ) ؛ وص ۴۶۳ 


سس س 


(چاپ مصر) . به گونة زیر بدون ذکر نام شاعر هم دیده مى شود : 

آنا شن اهوى و من أهوى آنا سا مت پل اتف 

نحن روحان معأ قى جل لبس اه عنينا ادنا 
ترجمه : من أن كسم که أو مرا قصد کرده و کسی كه مرا قصد كرده من هستم / ما دو 
روحايم كه به یک بدن حلول كردهايم . 

ما از زمانى که بر بيمان عشق بوديم / مردمان در باب ما مثل مى زدئد , 

ای پرسنده از سرگذشت ما / هركاه او را ديدى ميان ما فرق مگذار. 

پس زمانى كه مرا ديدى او را دیده‌ای / و زمانی كه او را دیدی ما را دیده‌ای , 

ما در پایان عمر مثل هم هستیم . هر وقت | جان او (از تن برود) من مردام . 
محمد صالح قزوینی در توادر ؛ برگ ۰۱۷۲ می آورد : «از مجنون منقول است که فت : 
انحن روحان حللنا بدنا» , و دقيقه شناسان بز این کلام اعتراض کرده‌اند كه حقٌ مقام 
أن بود كه بگوید : ١‏ نحن روځ واحدٌ فى ید٤‏ مانا طوركه گفته‌اند : 

و نحن کروح بين جسمین قسّما فجسماشما جسمانٌ والرَوح واحد 
ص ۰۱۰۹ س ۱۴: «گفتم ... ایمان م ج“ 

اين رباعی د رکلیات شمس ۰ ۳۲۰/۸ رباعى ۴ ,از مولانا دائسته شده ؛ و 
دركشفالأسرارء ۵۰۸/۱و ۷۴۰/۲ و ۱۳۱/۵ نيز آمده است. و بيت دوم این ریاعی » 
در کتاب سحنان پیر هرات ۰ ص ۱۲۷ ۰ به این صورت دیده مى شود : 

بی جان كردم كه تو ز من پُرگردی ای جان جهان تو کفر و ایمان سنی 
و دركشف الأسرار؛ ۰۳۵/۴ به صورت :و بی جان كردم كه قو ز من برگردی 4 : هم ديد 


مى شود , 
ص ۱۱۰ س ۰۵ « شحرة العشق 4. 
م -: :ای : الخب ». 


هی ۰ + سس ۸:«اثبات قبل المحو» . 
ل -:؛ یعنی : اتصال روح با ترکیب است . و اثبات بعد المحو ‏ یعنی : محو 
شدن تعلق تركيب است » و ثبوت تجردی روح به تعلق عين عشق ‏ و این تجرد روح در 


س سس س ت سس 0000000 ب کے ب 
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س 


ثبوت بگانه گی نیست ء با ترکیب کژ نماید ...1 . 
ص ۰۱۱۰ س ۸:۱۱ تقدير ... برآي ر كردلا #. 
این بيت در نامه‌های عين القضات ؛ نسخةٌ مراد ملا » بدين صورت آمده : 
تقدپر و قضا قلم جو بر می‌کردند عشق نو و عمر من برابر کردند 
و در نامه‌های عين القضات ۰۱۱/۲ بدین صورت ثبت شده : 
تقدیر و قضا چون که قلم تر کردند عشق تو و صمر من برایر کردند 
ص ۰۱۱۱ س ۰٩‏ گفتا ... خويش 8. 
این بيت در عرفات العاشقین » برك ۰۳۱ به اين صورت آمده : « چون فتنه عشق 
تو کشد دهره خويش 1. 
ص ۰۱۱۱ س ۱:۱۴ عشق ... جتان ۷ . 
اين دو بيت در تمهیدات . ص ۲۸۶ :این صورت ثبت شده : 
ات وم ب ... ان لاسهای ...... عساشقان 
هر کسی در قدر خود لافی,و.وضیلی می‌زند 
عشق او پاک است‌وصافی‌از چنین وزچنان 
اما در امه‌های غين القضات ؛ ۲۱۷/۲ مطابق با متن آمده است . 
ص ۰:۱۱۲س ۱:۱۰ حسن ... دانایی من ۷ . 
ابن بيت بدون ذ کر نام شاعر د ركشف الأسرار , ۰۴۶۳/۶ أمده است . 
ص ۰۱۱۲س ۱:۱۶ آن رو یکه در خلق ... اغیار باز ننگردد .١‏ 
ن - :3 يعنى : بايد که صورت خلق به عوض صورت معشوق ننشیند ١‏ . 
ص ۰۱۱۳ سس ۱:۱۴ خواهی ... هجرات ۷ . 
ابن مصرع » در مکتویات عين القضات » نسخٌ مراد ملا به اين صورت آمده : 
« خواهی تو وصال جوی و خواهی هجرات ٩‏ . 
ص ۰۱۱۴ س ۰۱« عون وصال انفصال بود ... عين اتصال گردد ؟. 
ن -:: حون وصال انفصال بود از ذات خود . و از طمع وصول به معشوق : به 


تجريد عين مجرد شدن » و به اتحاد عين عشق متحد شدن ؛ عين وصال حقيقى بود!. 


ب 000 اک 
ص ۰۱۱۴س ۷: داز علم و از يقين ظنّى متوارى برأورند ». 

ل ۱:7 ظن غواص بحر عالم غيب است ... و علم آلت اكتساب ترکیبی است در 
حصول قوت اثبات يقينيات ... چون علم غرق شد و يقين از نتيجةٌ وی يود » مبدل به 
شک كشت . و از محو شدن علم و حصول شك . ظنى متواری برآید تادر تزلزل 
تركيب از اصل ‏ مقر آثار طمأتينه طلبد ‏ تا دل را طمأنينه ظهور اصل حاصل شود . 
چنان که كفت : أو تؤمن ؟ قال بلى » ولكن نيطمئن قلبى » که ظن آلت كشتى هاى 
بلاى يقينى بوّد » و علم آلت كشتىهاى يقينى بود ؛ . 

ص ١١‏ + س ۸:«أولم ... قلبى ». 
فران » ۲۶۳/۲ :م آیا باور ندارى ؟ كفت : آری . وليكن از برای آن که دلم 


بیاراهد 1 . 


ص ۱۱۴+ سس 4 أنا ... بى 6 . 

حد یت قدسی است که با صدر مشترک و ذيل متفاوت به صورت‌های مختلف 
روایت شده . رک : یحاری ؛ توحید ۵ مسلم , تو به ۱+ ترمذی ؛ زهد ۱ + ابن ماجه : 
ادب ۵۸ ؛ أيا داود » رقاق ۲+ مستد احمد بن حنبل ۰ ۲۵۱/۲ ؛ الرعاية یحقوق الله » ص 
۲۱ قو تالقلوب . ۴۳۷/۱ و ۲۵۷۲ ؛ شرح تمرف . 4/7 ؛ اصول کافی . ۲ ۱۲۰-۱۱۹ 
احیاء علوم الدين . ۱۲۵/۴ ؛ کشف الخفاء : ۰۲۰۲/۱ ۵ و ۱۰۱/۲! الجام عالصغير : 
ص ۲۲۴ ؛ فيض القديرء ۴۹۰/۴ +کشف‌الاسرار > 014/١‏ ؛ مجمع‌البحرین . ذيل « ظن ؛ ؛ 
کلمةالله » ص ۷۸؛ الاتحافات السنیه » ص ۱۱۲ شرح فارسى شهاب الأخبار » ص 11/١‏ : 
1 من نزدیک ظن بنده‌ام به من» . 
ص ۰۱۱۵ س ۲: « اعوذ .. منک #. 

حديث نیوی است که تمامش اين است : «آللهم انی اعود پرضاک من سخطى : 
و یمعافاتک من عقوبتک . و أعوذ بك منک . لا احصی ثناء عليك كما أثنيتٌ على 
نفسك ؛ . رک : سلم » صلات ۲ اباداود ؛ صلات ۱۳۸ ؛ تسائی . قبام اللیل ۵۱ ؛ 
ترمذى ‏ دعوات ۷۵+ ابن ماجه , دعاء ۳؛ الموطاً. مس القرآن ۳۱؛ سند احمد بن 


حنیل ‏ ا 


س يبي 


۳۹۸ مجموعة آثار نارسی احمد غزالی 


ص ۱۱۵+ س ۳: «أجوع ... يوماً) . 

حدیث نبوی است که به صورت‌های زیر آمده است : «عرضث على مفاتیح 
خزائن الذّثيا وكنوزالأرض .ء فرددتها و قلت : أَجومٌ يومأ و أشبمٌ يومأ . آَخمَد ک إذا 
شبعتٌ , و أَتَضَرْعٌ الیک إذا جُعْتٌ ». رک : صحيفة الرضاء ص + + اللمع ؛ ص ٩۹۶‏ قوت 
القلوب ١8*/١ ١‏ ؛ احياء علوم الدين » ۲۱۴/۱ و ۷۲/۲+ ترجه احياء علوم الدين » 
۲ ويك روز گرسنه باشم » و يك روز سيره . و به صورت دیگر: عرض على ری 
ليجع لى بطحاء مكة ذَهَباً . فقلث : لا یارب . ولکتی أشبغ يوماً و َع يومأء فاذا 
نت تضرعت الیک و کرک » و إذا شَبِعْتُ خمدنک و شکرنک ١‏ . رک : الجامع 
الي وض اد ت ال ترا 6 ١‏ شرح شطحیات » ص ۱۷۴ ؛ الرّهد . تألیف 
اعوازى ۰ ص 01 , و په وجه ديكر: وو صح عن رسول الله - ص - آنه قال : حيرت أن 
أكون نبأ ملكأ آو أكون نبياً عبدأً. فأشارٌ ال چبریل - عليه السلامٌ - : آن تواضغ . 
فقلث : بل أكون نبيأ عيد ا آشبع يومأ و جوع يوامأ؛. رک :المع ص ۹۶+ شرح تعرف ؛ 
۱ ۵ و ۱۱۱/۳ ؛ وراد الأحیاب» ص١١‏ . و به صورت دیگر : و قال الشبی - 
ص -: جوم يوين و أشبعٌ بومیّن 1. رك : شرح منازل السائرين ۰ ٩۵۲/۱‏ الرسالة العلية ؛ 
ص ۳۱۷ 
ص ۰۱۱۵ س ۰۵ ااين ... چالا ک 4 . 

ابن رباعی » در مرصاد العباد : ص ۰۵۵ دیده مى شود . و این رباعی در کتاب كنج 
نامه منسوب به خواجه عبدالله انصاری بدین صورت دیده مى شود » ص ۲۳۹ : 

اين کوی سلاعت است و میدان هلاک 

و ایسسن راه مسقامران بس‌ازند؛ پاک 
بايد قساندرو ؛ در او جامة اک 
تسابس رگ سرد عير وار و چسالاک 

ص ۰۱۱۵س ۱:۹ بل ... خاک ». 

این رباعی » در نامه‌های عین القضات , ۱۴۳/۲ ! و مرصاد العباد : ص ۴۸ دیده 


سی شود . و در کتاب گنج نام منسوب به خواجه عیدالله ؛ ص ۱ ؛ به جاى ل بل ! : 


تعلقبات ۳۱۹ 


اعل ‏ :و به جای ر نایباک » جالاک آمده است . 
ص ۰۱۱۶ س ۱:۷ معرفت را یک حد ... عمارت است | 
ل - ٠:‏ یعتی : که معرقت يقين عشق و اصل تفرید عشق از عالم قِدم حاصل 
می شود بعد از تخریب جمیع الأشياء المرتبه » و علم مکتسب در عالم یقینیات جز وی 
حاصل مى شود ... پس عالم وی جمله روی در عمارت دارد ؛ و عشق در فنای کلی قرار 
كيرد و به هيج ترتیب و تعبين فرو نيايد . پس طرف خرابش از هدم اجزاء و ترتیبات 
امت # , 
ص ۱۱۶ ؛ س ٦:۱١‏ ای ... پنهان گشتی ۲ . 
اين رباعی در عرفات العاشقين ؛ برق ۰۳۱ از احمد غزالی ثبت شده است . و در 
كشف الاسرار» ۲۸۰/۱ و ۰۱۸۸/۳ ۳۸۶و ۱۳۸۵/۵ بدون ذکر تام شاعر آمده است . و 
د رکلیات شمس ‏ ۲۸۳/۸ رباعی ۰ از مولانا ,دانسته شده است . و در مقالات شمس 
نبریزی ‏ ص ۰۱۳۱۱ هم دیده سی شود . 


سي 


ص ۱۱۶ :س ۲۳ : زاطلعت ... غر یا . 

بيت از بد یع الرمان همدانى است که من اقضسد ٥ائ‏ در مدح ابوعلی سیمجور 
گفته است . رک : ديوات » ص ۳۲. و در دپوان به جاى « سودا؛ ؛ و سعداً) آمده است . 
يتيمة الذاهر ‏ ۰۲۹۳/۴ 

ص ۱۱۷:س ۵:«وداع در رفتن ... به رفتن 4. 

ن - : «یعنی : عشق رخت از ظاهر و اتصالات خارج برگرفت و در قعر باطن 
تست 1 ب 

ص ۱۱۷:س ۱:۱۰« ولیکن ... دشمنی 4 . 

ن - ١:‏ يعنى : چون عشق بغايت رسید . وغايت هر جیزی بدایت ضِْدٌ اوست 
هميجون غايت شب که بدایت روز است . و چون وجود عاشى جامع قهر و لطف است › 
دوستی چون بغایت رسید ‏ قدم در بدایت دشمتى ضروری افتد ۲ . 

م - :1 حاصل این فصل به تمثلی با تو بگویم : چون عشق لیلی در مجنون به 
كمال رسید , مجنون خود را عين لیلی تصور کند . هر که بر مجنون در این مقام كفت 


ی 


نے سس س ا mum‏ 


كه : ليلى آمد ء او را دشوار تمود . كفت : لیلی همین متم » آمدن جه معنی دارد . اگر 
ليلى در اين محل بيايد » مجنون به انکار بيش آید . با او ملامت كند و خود را ليلى 
تصور و این انکار و عداوت از كمال دوستی باشد و نهايت اتحاد ١‏ . مولوی در کتاب 
مافيه . ص ۵ - ۱۹۳ تفسیری دريارة اين بيت دارد . 

ص ۰۱۱۷ س ۲:۱۲ ملامت به تحقیق عشق هم بود ۷. 

م -: ۱ زیرا که چون عشق را تحقیق کند » وجودی غير وجود خود تصور کند ۰ 
در این مقام دوبی باشد . هر آینه ملامت گردد 1 . 

ص ۰۱۱۷ س ۱۴ حاشیه : « ما مونس ... سلیم خویشیم 4. 

اين رباعی در عرفات العاشقين : برك ۰۳۱ از احمد غرّالی آمده است . 
ص ۰۱۱۸ س ۱:۷ عشق را اقيالى ۲ . 

م -: ١‏ یعتی : تجلی و ظهوری .و ادبارى ۷۰۷ يعنى : استتاری ٩‏ . 
ص ۱۱۸+س ۱:۱۱ در خويقتن داری 0" 

م ١:‏ يعنى : تا عاشق با خويشتن ات © و خویشتن داری داره » عشق او را 
فرو نگرفته باشد . يس عشق را قلعا خو یشن اس بای گشاد تا عاشق به تمام عشق 
شود » و عشق به نمام عاشق را احاطه کند . و عشق را عاشق تن در دهد 8 . 

ص ۰۱۱۸ سن ۱:۱۴ با دل ... بسیار مگوی ۲. 

ابن رباعی در عرفات العاشقین ؛ برق ۱ به نام احمد غرّالی آمده است . و در 
دیوان سيد حسین غزئوى شاعر متوفای ۵۰۶ هم ص ۳۴۶ چنین آمده : 

با دل كفتم که ای دل اسرار مگوی وین حال بر آن يار دل آزار مگوی 

دل كفت که اين حدیث زنهار موی او کم نکند از اين تو بسیار مگوی 
ص ۰۱۱٩‏ س ۱:۴ محبوییش ... بود ) . 

رک : نوادر » ص ۳۱۴: كفت و نشتيدي قوله تعالی : يحبّهم و يحبّوئه . محبت 
خود را مقدم داشت . 
هی ۱۱۹+ سی ۶: « جووآن‌مردا ... استیفا کرد ١‏ . 

م :0 یعنی : محبت او - تعالی و تقدس - ازلی است ‏ و هر جه ازلی است 


۳1 o. تعليقات‎ 

ابدى باشد ء و ازلى را ابدی نيز استیفا نيذيرد ۰. 
ص ۰۱۱٩‏ س ۷:« فلا ... أعين ». 

قرآن » ۱۸/۳۲ : ١‏ يس هيج کس نداند از انچه برای ايشان از أسايش جشمها 
ينهان شر ده شد ] . 
ص ۰۱۱٩‏ س ۱:۱۰ قاب قوسین | . 

قران » ۱۰/۵۳ : ۱ قدر دو کمان 4 . 
ص ۰۱۱٩‏ س ۱:۱۴ مسافر ابد 4. 

در شرح ۱۴۷ : «مسافرانه! ۽ آمسده است . همچتین در تسصرء الا صسطلاحات 
الصوفته » ص ۱۶ . 
ص ۰۱۱٩۹‏ س ۱:۱۴ روی به خدثان تنماید ). 

م - :۱ زیرا كه حادثات طاقت مقابلة قلایم ندارد . الحادثٌ إذا قُورِنَ بالقديم 
تتلاضی 1 . 
ص ۰۱۲۰ س ۱:«گاه كاه با ازل يرد 0 

م - :۱ يعنى به صفتی که در ازل بود همه نان صفت نماید ۱ , 
ص ۰۱۲۰ س ۱:۲ هرگز ... ننماید ۲ . 

م - :۱ يعنى که دید حادت او [را] نشاید ١‏ . 
س ۰س ۱۵ حاشيه : « يياور ... روستم کشدا . 

در روح الارواح » ص ۰۷۷ آمده : « بيار نور مغان را بده به يور مغان ۲ . در کشف 
ا ل" ببتی از این اشعار جن آمده ‏ 

بيار پور سغانه . بده به يور مغان که روستم راهم رخش روستم کشدا 
و مصرعی نیز در مرصاد العباد ؛ ص ۰۴۱۴ جنين آمده : ١‏ که رستم راهم رخش رستم 
كشك ] , 
ص ۰۱۳۰ فصل 4: 

اصطلاحاتی که دراین فصل آمده عيشأ در گنج نامه متسوب به خواجه عبداللّه, 
ص ۹۵ دیده می‌شود : « عشق مرغی است که آشیانه او ازل است ‏ و چون پرواز کند 


۳ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


جز بر شاخ ابد ننشیند . پندار علم و هندسهُ وهم و فیلسوفی خیال ۱. 
ص ۰۱۲۱س ۱:۴ ما ... شکار حویشیم 1. 

ابن رباعی در مرصاد العباد : ص ۴۲۷ ؛ و در عرفات العاشقین . برگ ۰۳۱ به نام 
احمد غزّالی ثبت است . و در مرموزات اسدی » ص ۰۱۴ با اندک اختلافی به صورت 
زپر دیده می سود . 

ما در غم عشق غم كسار خويشايم شوریده و سرگشتة کار خویش‌ایم 

محنت ز ده‌گان روزگار خویش‌ایم صيادانيم وهم شکار خویش‌ایم 
ص ۰۱۲۱ س ١١‏ : «اللّه ...الفقراء» . 

قرآن ع ۱۳۸/۴۷ ۱ خدا بی‌نیاز است و شما محتاجانايد ۱ . 

ص ۱۳۴+ سن ۱:۲ هر چه ... بسر 0 . 
این بيت در کتاب یواقیت العلوم » ص ۷۵ این طور آمده : 
؛ هر جه خواهی بکن ای دوست مکنپاز دیگر 
كان که اي خان نشود با تو مرا کار بسرا. 
ص ۰۱۲۴ س ۱:۴ عشق رابطة هانپ كاز 

ن -:۱ یعنی : عشق را تعلقی به ذات عاشق است » و تعلقی به ذات معشوق 6 . 
ص ۰۱۲۴ س ۱:۷ سر و روی ... متواری است 1. 

ن -:: مراد از سر حقیقت هر چیزی رویت آن چیز است که یافت أن حقيقت 
بدان وسایط ادراک افتد و اين در صنع متواری است . و أن را دو روی است : رویت بقا 
از عرض خسن و رویت فنا از عرض قبح ١‏ . در شرح ۰4۸ به جاى « سرو ړوی ۰ 
لاسر وج : أمذه است . 

ص ۰۱۲۴ س ۱:۷ و آیتی در صنع متواری است . 

م - : ١‏ يعنى : آیتی از عشق در صنع متواری مخفی است 1. 
ص ۰۱۲۴ س ۱:۷ و حسن نشان صنع است ۲ . 

م -: «یعتی : كل جمیل من جمال ال ٠‏ . 

ص ۰۱۲۴ س ٠١‏ : « گل ... فان » 


تعليقات ۳۳۳ 


قرآن » 77/80 : و هر كس که هستی بر آن است در معرض قتاست , 
ص ۰۱۳۲۳س ۱:۱۲ دیده حسن ... عشق عاشق ١‏ . 

م -: 0 یعنی : چون عاشق خواهد نظارة خود کند » در ينه طلب عاشق محاینه 
كند ۰ هیچ جمال خود را چنانچه دارد خود نتواند دید چنانچه در آينه بیند ». کنوز 
الأسرار و رموز الأحرار : 

عشق عاشق ورا جو آينه شد صسورت حسسن از آن سعاینه شبد 

بی شک أن لحظه كاندر او نرد حشوش ازحسی خويش قوت خورد 
ص ۰۱۲۴س ۱:۱۴ ان اللّه... پشاء 4 . 

قرآن . ۴۷/۴ و ١:۱۱۵‏ به درستی که خداوند نمی آمرزد که به او شرك آورده 
شود ء و آنچه فروتر آن است می آمرزد از برای هر که مى خواهد ۱ . 

ص ۱۲۵+ س ۰:۲۳« گر ... تویی 4. 
مولوی در کتاب نيه مافیه ؛ ص ۱۳۲ تلسنیری در باره اين بيت دارد . 
ص ۱۲۵ سس ۱:۳۲ و تحن ... نبعسر وبلا 

قرآن : 68/8 : ١‏ و ما نزد يكاتريم به شوی او از شما و لیکن نمی بينيد ۲ . 
ص ۱۲۵ ؛ س ۱:۳۴ و ادا ... قريب 4. 

تمرآن ؛ ۱۸۴/۲ : :و جون تو را بنده كانم از من پرسند ؛ يس من نزدیکم ۲ . 
ص ۰۱۲۶ س ١‏ :« أنا الحق ‏ . 

كلام مشهور از حلاج . 

ص ۱۲۶+ س ۸:۱ سبحانی ما أعظم شانی .١‏ 

کلام معروف از بايزيد بسطامی عارف قرن سوم . رک » الثور ين کلمات آبی 
طیغور: ص ۰۱۱۱ 

ص ۱۲۶ :سس ١:۵‏ چنند ال ... سر من ١‏ . 

این رباعی » در نامه‌های غین القضات ١‏ ۹۳۲۱+ و کشف الاسرار ؛ ۲۹۵/۳ : و 
مرصاد العباد : ص ۲۹ ؛ و تمهیدات . ص ۰۲۳۶ هم دیده مى شود . 

ص ۰۱۳۶ س ۱:۹ لله در إقائل ۲ . 


سس سس ا ت 


يعنى خیر و نيكى باد گوبنده را. و اين جمله را در مقام مدح می‌گویند ؛ و در 

شعر حافظ نیز آمده : 
هر نکته‌ای که قفتم در وصف أن شمايل 
ق گاید تیا ال در ایا 

رک : مجمع الأمثال » ۱۹۱/۲ : الله در أى : خیژه و عطاژّه و ما يوذ ينه » هذا 
هوالأصلٌ . ثم يقال لكل متعجب منه ؛ . جَمْهْرة الأمثال آبو هلال عسکری » ص ۱۷۸ : 
الله در . يُقولونَ عند المدح : لله در فلان . و عند الذمٌ : لا ده . فراند الال: ۰۱۶۰/۲ 
ص ۰۱۳۶ س ۱۱:« ای دوست تو را به خويشتن دوست یم ۲. 

م - :1 یعنی ؛ تو رأ به سبب خود دوست نمی‌دارم ؛ تو را از جهت تو دوست 
می دارم 4 . 
ص ۰۱۲۶س ۱:۱۳ وز رشک تو با دید هخود دوست لیم | . 

م - :۱ يعنى : اگر دوست ديلاة خوداباشماو را به مشاهده جمال تو راحت 
رسانم ۱ . 
ص ۰۱۳۶ س ۱۵:« و اين نقطسيه جا مب سای 

م - :۱ يعنى : اين سخن که در غيرت گفته‌ام و آن كار غيرث به جابى رسد ۰ . 
ص ۱۲۷: سي ۳: رانس و راحت در او غریب ». 

م - ١:‏ یعنی : انس و راحت در عشق از کجا باشد ؟ اگر گاهی باشد . غریب 
باشد و بر سبیل عاريت ۱ . 
صنل ۰۱۳۷ س ۱:۳ فرای بد تحفيق در عشق دویی است !. 

ن ۰ فراق اثبات بعد است ميان دو تعيين : و وصال - بخانه گی دو تعبین در 
بک اصل ‏ لاجرم از فراق دوگانه گی امد و از وصال یگانه گی ۰ . 
ص ۰۱۲۷ س ۲: «بللاست ... بر آمیزم » . 

اين اشعار در عرفات العاشفین ؛ برق ۳۱ از احمد غرّالی دیده می شود ؛ و در 
روح الارواح . ص ۱۰۵ نيز آمده است . 


ص ۰۱۲۷ س ۱:۱۱ قوت او در عالم ). 


تعليقات سين 


در بعضی نسخ سوانح و شرح م ؛ به جاى «عالم» ؛ «علم؛ » آمده است . 

م - : اقوت أو در علم . يعنى : در عالم دوبى ؛ زيراكه علم نباشد مگر دویی! 
ص 7١س‏ : ابا دل ياس انفاس أ وگیرد» . 

م - :1 يعنى : دل عاشق ياس انفاس عشق كند » هر نفسى به ياد او آرد ١‏ . 
ص ۰۱۲۸ س ۱:۱۲ خود را به خود خود بودن دیگر است ۲ . 

م -:«یعنی : آن که او باقی به بقای خود باشد که مقام تفرقه است ء أن دیگر 
است ۱ . 
ص ۰۱۳۸ س ۱:۱۲ و خود را به معشوق خود بودن دیگر». 

م - ١:‏ يعنى أن که او باقی به بقای معشوق باشد . آن دیگ که مقام جمع 
الجمع است ١‏ . 
ص ۱۲۳۸ + س 1:۱۳ از خود برس . 

م - :۱ بعنى : از خود به معشوق پرسل .۱ 
ص ۰۱۳۲۹ س ۱:۱ و این در علم نگنجد ۲" 

م - :1 يعنى : در غلم هر كس در نیاید که بابوجودبقا. نانی گوپند ۰ . 
ص ٩۰:۱۲۹س‏ ۱:۳« جام جهان نمای ۱ . 

م -:«یعتی : عشق 1. 
ص ۰۱۳٩‏ س ۵: « هذا ری ١‏ - 

قرآنء ۱:۷۶/۶ این است پروردگار من ٦‏ . 
ص ۰۱۲٩‏ س ۱:۵ آنا الحق ۱:۷ و سبحائی ». 

رک : تعلیقات صفحه ۱۲۶ . 
ص ۰۱۳٩‏ س ۵: «اين تلوین است .١‏ 

ن :۱ يعنى : هم از گردش‌های اين اصل است ١‏ . 
ص ۰۱۳٩‏ س ۵ «اين تلوین است و از تمکین دور است ‏ . 

م -: ١‏ یعنی : أن که به شراب فنا مست شد » و از خود به در شد » اين مقام 
تلوين باشد . تمکین آن باشد که خم‌ها خالی کنند و بر جای خود باشند ۲ . 


۳۹۶ مجموغة آثار فارسی احمد غزالی 


ص ۰۱۲۹ س ۱:۸ تا به خود خود بود ... مد خل بود ۲ . 

م - :0 یعنی : تا مرد با خود است و از خود است و از خودی بيرون نیامده 
است ‏ أن احکام بروی نباشد ۱. 
ص ٩۰۱۲س‏ ۱:۹ او اسیر وقت بّد 4. 

م ١:‏ یعنی : هر جه وقت تقاضا کند » هم پر آن رود ۱ . 
ص ۳۰ س ۰۴ « دیدیم :نه آن ). 

غین القضات در تسهيدات ۰ ص ۱۱۹ و ۲۴۸ و ۲۴۹ ؛ و در نامه‌های خود : 
۲ و همچنین جامی در نفحات الانس » ص ٩۴۱۳‏ و نامهدانش‌وران ۰ ۰۳۹/۳ اين 
رباعی را از ابوالحسن يُستى نقل می‌کنند ؛ و در کشف الأسرار ۱۱۵/۱ و ۰۵۸/۲ نیز 
بدون ذ کر نام شاعر آمده است . اما در مرصاد العیاد » ص ۳۰۸ با تصریح ٠:‏ حضرت 
شيخ احمد غّالی می‌فرماید ١‏ به نام غژالی يده می‌شود . 
هی ۱۳۰ ء سن لا : | ورسیه 0. 

مقصود از نورسيه در آثار غرال و القضات : ایلیس می‌باشد . و در نامه 
دانش وران > ۰۳۹/۳ اين بيت بهنقل از نات الاتس"جامی . از ابوالحسن پُستی » به 
صورت زیر آمده است : 

آن نت ورسه زلا نسقط برتر دان ز آن نیز گذشتیم نه اين ماند نه أن 
و در ذیل شعرء اين تفسير را می آورد : ١‏ در ذیل اين رباعی . بعضی از اهل تحقیق اين 
طبقه گفته‌اند : تواند شد که در بعضی کیفیات نوریه » نوری ظاهر شود متقوطه و غير 
منقوطه ؛ و نورى در صورٹ سواد . و اين علامت تجلى ذاتى بود ؛ زيراكه ذات من 
حبثٌ هی مجهول مطلق است و حهل را با سواد که ظلمت و عدم نوراست مئاسبت 
اسث ١‏ . ابضأء رک : مرآث العتّای . ذيل شب يلدا, 
شس ۰س ۱:۸ این را ... الا گویند 4 . 

ن -: ونا عاشق در بدایت عشى به خود راه می‌کند » بار فراق و وصال و شادی و 
اندوهش نا گزیر انعد » که گرفتار وارد است : تا از عشق بر او جه بارد ؛ و از معشوق به 
وی جه رسد . چون وفت وی را در کشا کش خود کشیدن كيرد , از اخلاق خود مبرا 


تست ب وي سپ سپس سپ ا یت ی تک کد کد نه 


گردد و به اوصاف وقت و جذبات عشق قایم و متصف شود . هرجه به وجود عاشق 
فرو ايد , از تصرفات عشق بود نه از اخلاق ذات عاشق . و او از وصل و فصل و قبض و 
بسط قارع شود و صاحب وقت گردد , و در عین وقت فانی الوجود شود . و از وتت 
باقی‌الوجود گردد . این جا (متن سوانح :این را) خفا در کنه الا گویند ۱ . 
ص ۰۱۳۰ س ۱۱: «از بس ... جه کم ۲ . 
این رباعی » در عرفات العاشقین » برگ ۰.۳۱ به نام احمد غّالی آمده است ‏ و در 
مکتوبات غین القضات » تسخه مراد ملاً هم ديده می‌شود . 
ص ۱۳۱ س ۱:۱ بلا و جفا قلعه گشادن است ۲ . 
ن :۱ هر بلا و جفا که به عاشق رسد از برای وجود فشودن او است 1 . 
ص ۰۱۳۱ س ۲:۲ منجنيق ... او بای ا. 
کنوزالا سرار و رموزالاحرار : 
پس بسلا منجنيق معشوق است ٠‏ كله تبلد قلعة وجود تو يست 
تانباشى توء جمله او باشد بد نسماند هسمه تكو باشد 
ص ۱۳۱ س ۱:۶ لابد از تو حساتی بايد 70 
کنوزالا سرار و رموزالاحرار : 
تاتسورا در حاب نشمارد روی درق له تسو ون آرد 
ص ۱۳۱ س ۷ این چندین ... کفایت نبوّد 1. 
کنوزالسرار و رموزالاحرار : 
پس جه گویی که اين عنایت نیست اين همه لطف از او کفایت نيست ؟ 
جر ۱۳۱ سس 2:4 یک ... وش : . 
این رباعى د ركشف الاسرار » ۱۶۳/۱ بدون ذكر نام شاعر آمده است , 
ص ۱۳۳۲ س ": ااصل ... بسیار افتد ١‏ . 
این رباعى در عرفات العاشقين ؛ برق "7١‏ از احمد غزالی ياد شده است » و در 
رسالة عقل و عشق نجم رازى یز آمده است . 
ص ۱۳۲ :س ۲:۴ پر وانه ... افثك ۲ . 
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ابعر صمي 


این بیت در تفسير ابوالفتوح د يده سی شود . رک : تحقيق در تفسير ابوالفتوح رازى : 
۳ 
ص ٣۱۳۲ء‏ س ۱:۱۲ ز ان جا .. ماست ۰4 

اين بيت در کشف الأسرار : ۷۱ ؟ و مقالات شمس تبريزى : ص ۰۳۱۳ ضمن 
یک رباعی . بدون ذکر نام شاعر آن آمدء است . و از طرفى همین رباعی در سناقب 
العارفین ؛ ص ۸۷۹ آمده : و در کلیات شمس ۰ ۲۷/۸ : رباعى ۱۵۷ ۰ از مولانا دانسته 
شده است که بیداست اشتباه است : 

عشقى نيه به انداز؛ ما در خور مساست 

وين طرفه که بار ما فزون از خرماست 
انمد كه جيل همع لیم ابیت 
ما در تور اوندايم او در خور مباست 

ص ۰۱۳۲ س ۱:۲۰ تذلل ... یخضبع 6" 

بعنى : براق معشوقه جه در حضور وی و جه در روی وى فروتنی كن و منقاد 
حکم او باش / عاشق نیست هر که خوار نشد و فروتنی ننمود . 
ص ۰۱۳۳س ۱:۱ و ما تشاون ... الله ٠‏ . 

قرآن ‏ ۱۳۰/۷۶ و نمی خواهند مگر که خد! خواهد 1 . 
ص ۱۳۳ س ۳: زر چند ين ... بوث 1 . 

رك : تذكرة الأولياء » ص 188 : ٭ كفت : سی سال خدای را - عر و جل - 
می طلبيدم » جون نگه كردم او طالب من بود و من مطلوب ۱ . همچنین » رک : شطحات 
الضُوفيّه . ص ۳۲+ حلية الأولياء » ۰۳۴/۱۰ 
ص 1٠“‏ س ۱۲۰ داز بس ... نگره ا . 

این رباعى : در رياض العارفین » ص 04 ؛ و مجمع الفصحاء ۰ ۱۴۵/۱ + و طرائق 
الحقائق : ۵۶۶/۲ و ۰۵۷۴ از احمد غزالی ثبت شده است . 
ص ۰۱۳۴ س ١:١‏ حكايت مجنون و آهو ». 

این حکایت با اختلافاتی در این مأخذ آمده است : ابوالفرج اصفهانی متوفای 


تعليقات ۹" 


۶ در کتاب افانی ۸۱/۲ - 87 » اين داستان را جنين آورده : « مر المجنوٌ بِرَجُلَيْن 
قد صادا ظبیة فربطاها بخبل و ذَهَبابها. فلما نظر اليها و هی تَرْكُْضُ فى جبالهماء دمم 
عیناه : و قال لهما: خلاٌها و خُذا مکانها شاءً من غنمى - (او : و خُذامکانها قَلُوصِأً من 
إبلى) - فأعطاهما و خلاٌها. فوّلث تعدو هاربة . و قال المجنون لِلرَجَلِين حينَ رَآها فى 
يا صاجیی اللذین الوم قد آخذا فى الجبل شِبْهاً لليلى نم غلاها 
الى أَرَى الوم فى اعطاف شاتكما تشابهاً آهب للى فخلاًها » . 
امام عبدالكريم قشيرى متوفای ۴۶۵ در كتاب » شرح أسماءالله الخسنی » ص ۳۹ - 
۰ اين حكايت را بدين صورت می‌آورد : د و كان الشيحٌ أبوعلى الدقاق یقول : ان 
مجنونْ بنى عامر اذعَى المحبةً تشخص و تحقّق فيها حى هَجَرَ الأوطانَ و فارق 
الاخوان وَاغْتَرَبَ عن كَل شىء حتّى اسمّةٌ فلم خزج إلى الضحرا رَأى ظَبياً فقال : 
عبناي عیناها وجيدٌي جيدها: 77وی انم السّاتي منکب رقي 


فقال له اها التحصیل : آف لک من خم کات ما تاسیت و تحتلت ما تحملت و 
حي حرجت إلى الصحراء وجدت فين آمتاله مال خی . 

شيخ ابو محمد سراج قاری متوفای ۵۰۰ ع , در کتاب مصارع العشاق ۰۷۸/۲ 
اين استان را به أين صورت تقل می‌کند : «اخبرنا أبومحمّد الحسن بن عل بن محمّد ‏ 
أخبزنا أبو عمر محمّد بن العباس الخراز : آخبزنا محمّد ابن خلف . اخبرتی أيوبكر 
العامری » عن عبدالله بن أبى كريم . عن أبى عمرو الشیبانی » عن أبى بكر الوالبی ؛ 
فال : ذَكَرُوا أنَّ المجنون مر برجْلین قد صادا عَذْرأً مِنَ الظباء ‏ فلما نظر إليها دَمْعَتْ 
يتا و قال : با هذان ! خْلیاما. فاا عليه . فقال : كما مکائها شا بن نمی . تب 
ذلك منه . و ماما اليه , فَأَطْلَقُها. و دف إليِهِما الا و انا بتقول : 

ترت پکښښ شِبّه ليسلى » فلو أبن "لضطیِث سالی من طریف و تال 

نیا بائتن شسبه ليلى تما و جسئُما ما نالة کل عاد 

نلوکشا خرن ما بشمافتن بها بسلیلی بِيْعَةَ المتراید 

رغ شاعا رفبةٌ دسوابها _ ولم ترغبا نی ناقص غير زائد 


ص ل ل وھ ——— 


ارين مجموغة آثار فارسى احمد غزالى 
حکیم سنائی متوفاى ۵۳۵ نيز اين حكايت را در حديقة الحقيقه » ص ۴۵۷ ؛ 
آورده است : 


فى : تحقيق العشق 


آن شنيدى كهدر عرب مجنون 
دعوى دوسي ليلى كرد 
1" و زاد و بود خود يكذاثت 
كوه و صحرا كرفت مسكن خویش 
جند روز أو نسيافت هيج طعام 
زاكفاتق أهويى فتاد بددام 
جوت بل يك آن ت سمش آشو ۳ 
يسله کردش سبك ز دام آو زا 
كنت چشمش چو چشم يار من است 
در ره عاشقی حفا نه رواشت 
جشم لیلی و جشم بسسته بند 


زین سیب را حرام سد پر من 


بود بسر حسن لیلی او مسفتون 
همه لو خویش لوی کرد 
رنج را راحت و طرب پنداشت 
بی خبر گشته از غم تن خویش 
سید را بر نسهاده بر ره دام 
مرد را ناگهان بوآمد کام 
و آن چان چشم و روی نیکو را 
ای مه عسماشقان غلام او را 
این كه در دام من شکار من است 
هممرخ دوست در بلا نه رواست 
هست گویی به یکدیگر سانند 


بله کردمش ازین بلا و محن 


میبدی نيز د ر کشف الأسرار . ۰۱۲۸/۵ داستان مجنون و آهو را بدین صورت 
نقل می‌کند : « نبینی مجنون بنی عامر که به صحرا بیرون شد و آهویی را صيد کرد و 
چشم و كردن وى به لیلی ماننده کرد ؛ دست به كردن وى فرو می آورد و چشسم وی 
می‌بوسید و می‌گفت : یناک عیناها و جید ک جید‌هاه . 

نظامی گنجوی متوفای اواخر قرن ششم نيز اين حكايت را در لیلی مجنون . ص 
۵ بدین صورت به نظم آورده است که به اختصار نقل می‌گردد : 


رهانیدن مجنون أهوان را 


سبازند؛ ارفسنون ایسن ساز از پبرده چنین بسرآرد آواز 


شت رت 


كات مرخ به كام نارسيده 
طبار تلد را شتابان 
می‌رفت سسرشک ريز و رنجور 
در دام فستاده آهسویی جنل 
صياد بدان طسمم که لحيزد 
مجنلوت به شفاعت اسب را راد 
كسفتا کسه به رسیم دام يارى 
دام از سر أهسوان جداكن 
دل چون دهدت که بر ستيزى 
آن كس كه نه آدمى”است گرگ است 
جشمش نه به چشم يار ماند ؟ 
كردن مزنش که بی وفا نيست 
صياد بسر آن نشيد كو خواند 
گفتا سخن تو كردمى كوش 
نڪر ذو مأضه فیدم ابن است 
گر بر سر صيد سايه دارى 
مسجنون به جواب أن تھی دست 
أهفوتى خویش را بدو داد 
موداد ز دوستی نه ز افسوس 
كاين جشم اكر نه جشم يار است 
بسار بر أهوان دعاكرد 


از نسوفلیان جو شسد بريده 
ميرائد چسو باد در بيابان 
انداخحته ديد دامى از دور 
محكم شده دست و پاي در بند 
شم ون از تن آهوان بسريزد 
صسياد سوار ديد درساند 
مهمان توام بدانجه داری 
ايسن یک دو رمیده را رها کن 
خحون دو سه بی گنه پسریزی 
آهسو كشى آهوبی ترک است 
رويشن نتسه به نو بهار ماند؟ 
در ردن او رسسن روا نسیست 
انکشت کرفته در دهان ماند 
كر فقر نبودمى هم آضوش 
یک خانه عِيال و صيدم این است 
جان باز خرش که مايه داری 
از مركب خود سبك فرو خست 
تاگسردن هوان شد آذاد 
بر چشم سياه آهوان بوس 
ز آن چشسم سسيه پادقار است 
و آنقاه ز دام شان رها كرد 


حسیئی هروی متوفاى اوائل فرد هشتم ‏ این داستان را در نزهة الارواح » برگ 


۰ بدین صورت آورده است : « روزى مجنون به استقامت جنون با قامت جون نون . 
وقتی که عشن لیلی گریبان جانش گرفته بود » در دامن دشتی می‌گذشت . صیادی را 


۳۳۲ مجبوعةٌ آثار فارسی احمد غزالی 


دید که آهویی را دست و پای بسته و دربند افکنده بود و در بند أن شده که سرش 
برگیرد . مجنون چون آن سیه چشم را در آن حالت بدید » عالم در چشم او سیاه گشت 
و از ایت سفید دلی قرياد برآورد و گفت : 

کی اة لا له نا شبیه بلیلی و فسد آزغسدت ین فرانصی 
جون نور ديدةٌ خود را در چشم آهو دید یعنی نشان لبلی ازو بيافت كفت از مردی 
نباشد که اين بای بسته را از دست اين صياد نرهانم . معلومی (معدودی) که داشست 
بدو داد و آن دهان بسته را از بند بکشاد . 

داود انطا کی متوفای ۸ در نرئین الأسواق » ۰۷۵/۱ داستان فوق را از قول 
یره نقل می‌کند , اما در ۱۱۶/۱ موافق با دیگران از قول مجنون . 
ص ۱۳۴ س ۱٩‏ حاشیه : « همرخ ... جفا نه رواست ۰1 

این بيت از سنائی است . رک :خديقة الخقیقه . ص ۲۵۷ . 
ص ۰۱۳۵ س ۱:۶ زاول ... دود 1. 

این دو بيت ر در طرائق الجفائق. ٩۵۶۶/۳‏ و دیوان ابوسعید ابوالحیر »> ص ۵۸ : 
۴ ۰۱۷۸ به نام احمد غرّالى آمده» و هم د رکشف الآسرار؛ E‏ 
و در کلیات شم ۰ ۱۳۸/۸ ریاعی ۷۶ از مولانا آمده که باز سبداست از مولانا 
ص ۰۱۳۵ س ۱:۱۴ حكايت لیلی و مجنول ۲ . 

این حکایت در مکارم اخلاق نیشابوری » ص ۰۱۴۶ و از آنجا به جواهر الأسرار 
خوارزمی ۰۱۴۱/۱ به گونه‌ای آمده است . و شيخ عطار هم به صورت زیر در الهی نامه : 
ص ۰۸۷ به نظم آورده است : 


جو مجنون دركه ليلى بدیدی نودی تاب می دويدق 
شدى چون زعفران آن رنگ رویش سنان كشتى ز سر تاياى مويش 


فتادى بر همه اعسضاش لرزه جو روباهی كه بيئند شیر شرزه 


rr 


بسدو کفتند ای در انسقطاعی 
نه تلو بسیمی ز شير بيشه داری 
به صحراو ميان كوه قردى 
جوايد درگه لیلی يديدار 
جنين كفت آنگهی سجنون پر غم 
سين بازوی شير عشق جنل است 
هر أن قوت که نقد هر نهاد است 
اگر تو سرد آيى ایس سبخن را 
چو عاشق بر محى آيد يديدار 


نبیند هیچ كس چون شو شسجاعى 
نه هركز از پلنگ انديشه دارى 
نوسي از شمه عالم به مردی 
شوی زرد و بلرزی چون سپیدار 
كه أن كس كو نترسد از دو عالم 
كه چون موريش در پای اوفکندست 
یه پیش زور دست عشق باد است 
تو باشی همنشین أن سرو بن را 


شود معشوی جاویدش خریدار 


صاحب مصياح الهدایه ۰ أين حكايت را مطابق با متن سوانح در صفحه ۱۳۲ 
کتاب خود اورده است . 
ص ۱۳۷ ۰ س ۱:۱۰ فراق بالای وصال است + . 
ت -:«یعنی : آنچه فراق بالای وصال نهاد , از راه آن است که ضراق نتیجة 
وصال است : که در اصل وصال بر فراق سایق است 
جس ۰۱۳۸ س ۲:۱۰ العجز ... ادراک ۷. 
اين جمله ضمن بیتی در دیوان منسوب به على بن ابی طالب » ص ۰۱۰۷ جنین آمده : 
السجز عن درك الادراک ادراک_ والبحث عن سر ذات البو اشراک 
عجو یری د ر کشف المحجوب ۰ ص ۰۲۱ با لفظ : ؛ اندرین معنی یکی كويد ؛ شعر و 
چنین آورد, : 
الجر عن درك الادراک ادراک والوقف فى طريق الأخيار إشراكة 
خواجه عبدلله انصاری در امالى » ص ۰۱۳۸ جملةٌ مذکور را بدون ذ کر نام قائل 
أن آورده است . امام محمد غرّالی در فضائل الأنام من رسائل حجةالاسلام (جاب عباس 
اقبال) + ص ۳ ؛ و عين القضات در تمهیدات ص 08 ؛ و زیدةالحقانق ؛ ص ۳۶+ و 
نامه‌هاء ۲۸۷/۲ + و همچنین دیگران » جملةٌ مورد بحث را از ابوبکر صدّيق نقل 
کر دهانل. 


يي u‏ سس س تسه 
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تس ۹س ۵: لا سبب آن است دار ۵ . 

م - :: يعنى أن عاشق روی معشوق در خود دارد ۱ . 
ص ۱۴۰ ۰س :٩‏ «الست برتکم ؟1. 

قرآن ۱۷۲/۷ «آپا نیستم من پروردگار شما؟ . 
ص ۰۱۴۱ س ۱ : ازلیها] . 

زن عزیز مصر که مفتون جمال پوسف پیامیر شد . و عزیز لقب وزپران مصر در 
ازمنه سایق . 
ص ۰۱۴۱ س ۱:۱ قد شغشها حبا . 

قرآن , ۱۳۱/۱۲ به حقیقت او را از راه عشق شیفته کرده ۲ . 
ص ۰۱۳۴۱ س ۱۱:«گفتم ... خویشتنی 4 . 

اين ریاعی نیز د رکلیات شمس ۷۸ رباعی ۰۱۸۸۹ از مولانا آمده است ؛ 
و حال آن که در اين اثر غرّالی دیده می‌شود. 
ص ۰۱۴۲ س ۷: «السلطان ...له 

ابن جمله از امثال و يا مواعظ است و تمامش اين است : «البحرٌ لا جازّله : 
والسلطانْ لا صد له » والعافيةٌ لا قيمة لها« . رک : تفسير سور يوسف - يا - الستین 
الجامع للطائف البساتین ؛ ص ۵۲۴. اما در كتاب « لمعة السراج لحضرة التاج ۰٩‏ ص ۰۲۳۱ 
به صورت عکس آمده است : «السلطانْ لا جار له والبحر لا صدیق له ۰ . و همچنین در 
کناب شرح فارسى غرر ودر رآیدی ؛ 5 كلامى نزديك به جملة من آمده است به 
ايل صورت ؛ الملوک لا مود له 4 . 
ص ۰۱۴۲ س ۱۲« همسنگ ... حیلت کردم 0 . 

اين رباعی : در مرصاد العباد . ص ۷۰ و لوایح ؛ ص ۰۸۱ دیده مى شود . 
ص ۰۱۴۳ س ۱:۷ یک نقطه ... علم نمايد ۲ . 

ن - :۱ يعنى : ذات عشق در حجاب خفای خود مقرّر است ؛ علم کسی بدو 
رسد؟ اما از او شعله‌ای نزول کند تا مدرک علم شود ۲ . 


ص ۰۱۴۳ سی ۱۲۰ «ارند ... پیمایند ١‏ . 


تعليقات ۳۳۵ 


اين رباعى در رساله عينية مصتف . ص ۲۰۴ ديده مى شود . 
ص ۰۱۴۴س ۱:۱۳« قوت او در دورى اشراق است ». 

م -: قوت و حظ پروانه از آتش است . دور شده از آتش نظاره کند ». 
ص ۱۴۴+ س ۱۴۴ :۱ او را میزبانی کند 4 . 

م - ۱۰ يعنى او را به طرف خود خواند ۱ , 
صن ۰۱۴۴س ۱:۱۷ دلدار .-. است ». 

این رباعى در دیران كمال اسماعیل » ص ۸۰۷ دیده مى شود . 
ص ۰۱۳۵ س ۱:۳ یک نفس او معشوق خود گر دد . 

م - :یک نفس پروانه آتش كشت . در أن کوی » عاشق نفس خود شد ۲ . 
ص ۰۱۴۵ س ۷: «أفنیت ... التو خيد ۲ . 

این کلام حسين بن منصور حلاج است خطاب به ابراهيم خوّاص . رک : کشف 
المحجوب » ص ۰۲۵۸ ۱۳۶۷ « میت مرک نی ران باطنك ‏ فأَبِنّ الفناءٌ نی 
التوحيد ؟1 و نيز» رک کیمیای سعادت : صن ۲7 چنان كه حسین حلاج » خوّاص را 
دید که در بیابان می‌گردید . كفت :اجه می‌کنی ٩‏ گقت اقام خويش در توکل درست 
می‌کنم . گفت : همه عمر در آبادانی باطن بگذاشتی پس در توحيد کی رسی ؟۱. و نیز 
رک : کشف الاسرار ۲۴۷/۵ 
ص ۱۴۵ سی ۸ : «آنچه عاشق ... تو اند آمد ۾ ۔ 

م - :1 یعنی : وجود عاشی ساز فراي است 1 . 
هی ۰۱۳۶ س ۱:۶ در عشق ...من . 

مصرعی است از یک رباعی . رک : تعلیقات صفحه ۱۱۲. 
ص ۱۴۶ سس ١:۹‏ حکایت سلطان محمود و نمک فروش *. 

اين حکایت در الهی نامه » ص ۱۹۲٩و‏ اسرار نامه » ص ۱۰۳ و منطق الطیر : ص 

۰ فده است ‏ 

جس ۱۳۴۶ء س ١5‏ : «ایا زا . 

رک : مجلة دانش ۰ س ۳.ش ١‏ , محمود و ایاز از احمد سهیلی خوانساری . 


۳۳۶ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


ص ۱۴۸ :س ۱:۱۱ عشقی ... زلال ۷. 

اين رباعی در مکتویات عن القضات ‏ نسخه کتاب‌خانه ملی تهران ؛ و نيز در 
ریاض العارفين ‏ ص ۱۵۹ و مجمع الفصحاء ۱۳۵/۱ + و طرائق الحقائق » ۰۵۷۴/۲ به نام 
احمد غرّالی ثبت است . و بيث دوم اين رباعی نيز د رکشف‌الاسران ۱۶۵/۵ و ۱۳۸۸/۸ 
و مرزیان نامه » ص ۰۷۴ آمده است . و در کلیات شمس ۰ ۰۱۸۳/۸ رباعی ۱۰۸۳ از 
مولانا آورده شده است ‏ و پیداست که از مولانا نيست . 

ص ۰۱۴۸ س ۱:۳۴ فواعطشا ... قريب ». 

ترجمه : ای تشنه گیا که اين آب جاری است (من تشنه و پیش من روان آب 
زلال) / و ای شوقا که ایشان از من نزدیک تراند . 

ص ۱۴۹ »س ۱:۶ يس نظر ... صفات عاشق ١‏ . 

م -:«یعنی چون عاشق نظرگاه معتتوق آید . پس معشوق نظر بر عاشق و 
عشق او و نمییز درجات عشق و زیادت و نقصان عشق او دارد » عاشق را بر این صفات 
خود نظر ته . پس در این معنی . معشوق از عاشق » عاش [تر] باشد | . 

ص ۰۱۴۹ س ۱:4 هر جه عر .: عاشق امد 

نزد یک به اين جمله » در مجالس سعدی مجلس سوم ص ۰۲۷ دیده مى شود : 
وجوان مردا معشوق همه عزت و كبريا و عظمت بود . عاشق همه انقیاد و تواضع و 
مد لت : . 

ص ۱۵۰ س ۱:۳ فراهم نیایند ... دا و فنا . 

م - :0 یعنی : يس لاد چاره نباشد از فنای عاشق و محو شدن او در عشق 
معثوى ۱ . 

ن - : راز راه آن که عاشقی همه کشش اوصاف معشوق است : و معشوقى 
گریزش از عاشقی . شرط اتصال ايشان به يك دیگر » فدا و فناى عاشق . و ترک 
كريزش معشوق ... است : تا اتحاد حاصل شود . 

ص ۱۵۰ س ۶« چون ... بهار 4 . 
اين رباعی در اکثر تذکره‌ها از احمد غرالی ثبت شده است ء از آن جمله : لوایح 


تعلمقات ا 


عين القضات . ص ۷۵ ؛ جنک خطی به شماره : ۰۱2۵۳ برگ ۱ ریاض الشعراء : برق 
4 تذکر؛ حسینی ۰ ص ۳۳+ تذکره روز روشن ۰ ص ۱۳۷ و دركليات شمس + ۰۱۴۹/۸ 
رباعی ۲ از مولانا آورده شده است . و نيز بيت اول اين رباعی » در رسالة الطيور 
مصئف ‏ برق ۰۱ بدين صورت هم أمده است : 

گفتا که کجات جویم ای زیبا یار گفت! که دگر به وصلم اميد مدار 
ص ۰۱۵۰س ۱۴ «اشکم ... چون باشد 4 . 

اين رباعی در عرقات العاشقين ؛ برك ۳۱: به تام احمد غژالی آمده است . 

ص ۱۵۱ ۰س ۱۰۱ همواره ... نبوده‌ای مع وری .١‏ 

اين رباعی در اين ماخذ به نام احمد غّالی آمده است : نفحات الأنس » ص 
۷۴ ؛ عرفات العاشقین ؛ برگ ۱ ریاض الشعراء : برق ٩؛‏ هفت اقلیم : ۲ /۱۹۵؛ ریاضص 
السیاحه : ص ۰ ! دیوان ابوسعید ابوالخير ..طن,۰۵۸ ۰۱۶۱ ۱۷۷ + طرائق الحقانق » 
۲ 
ص ۱۵۳ س ۰۸ بداینتی ... حروف طسق 

ل :۱ یعتی : ابتدای اسم عشلق )عي افتاد و ابتدای پیوند سلسله عشق . 
از ؛ ین 4 افتاد | . 

ص ۰۱۵۳ س ۱۱« جمله : « حصیف فطن را فتح بابی کفایت بود . 

نظیر کلام معروف : «العاقل تکفیه الاشارفه . می‌باشد . مرحوم دکتر پیانی در 
جاب سوانج خودش » اين دو کلمه را اشتباه خوانده و ضبط کسرده و نوشته است : 
۱حقیقت و ظن 1 . 

ص ۰۱۵۴ س ١‏ : «کاری که .. گنجد ۲ . 

ل - ١:‏ پعتی چون صفات معشوقی را که تعرز و استغناء است . در صورت 
عاشق گنجای نیست ‏ و تذلل و احتیاج صورت عاشقی در صورت معشوقی گنجانه . 
چون صفات در یک جا گنجایی ندارد » ذوات مختلفه جه گونه در یک د بكر كنجد ؟1. 
ص ۰۱۵۵ س ۱:۱۱ زان ... نگرم ». 

این رباعی . در جنگ خطی شماره و ۵۳ د ۲ برگ ۴۱ به نام احمد غزالی آمده 


TTA 


است ؛ و در کلیات شمس ۰ ۰۲۰۰/۸ رباعی ۸٩‏ از سولانا آورده شده است ؛ و 
رباعی مذکور به نقل کلیات شمس چنبن است : 
گر من به در سرای تو کم كذرم 
از سیم غيوران تو باشد حذرم 
تو خود به دلم دري جو فکرت شب و روز 
هس رکه که تسو را جسویم در ذل نگرم 
ص ۰۱۵۶ س ۱:۱۳ عشق خود ... سکر است 1. 

م -: «یعتی : عشق عاشق و گرفتاری او به معشوق ؛ نوعی از شکر است و 
بی هوشی است 4 . 

ص ۰۱۵۷ س ۲:۱ و اگر ادراک هست ادراکش نیست ۰4 

م :0 يعنى : اگر ادراک حاصل شود . و گفته‌ايم : ادراک عبارت است از غرق 
شدن و فانی گشتن در معشوق » و چون فانی آژ/ادراک فنا عاجز است . پس اگر جه 
ادراک عبارت از فناست |که | حاصل آید اما اژ ادراک آن ادراک عجز باشد ۱ . 

ص ۰۱۵۷ س ۱: «العجز ... ادرا که ۷ 
رک : تعلیقات صفحه ۱۳۸ . 
ص ۰۱۵۷ س ۱:۹ حکایت يکي از خد مت کاران سلطان ‏ . 
این حکایت را سنائی در حديقة الحقیقه » ص ۳۳۱ چنین به نظم آورده است : 


فى اشراق عشق 


اين جنين خوانده‌ام که در بغداد 
در ره عشسق سرد شد صادق 
بود تسهرالمُعلی ایسن را باب 
هر شب اين مرد ز آتش دل خويش 
مره كردى شدى به خانة زن 
بادة عش ق كردهء وى را مست 
چون بر این حال مدتى بگذشت 


بود مردى و دل ز دست بداد 
ناگهان كشت بر زنس عاشق 
زن زكزخ آب دجله گشت حجاب 
راء دجله سبك شرفتی يسيش 
بى خبر کشته او زجان و ز تن 
وز وقاحت شباحه كرده به دست 
آتش عشق انسدکی كم گشت 


خسویشتن را در آن مسیانه بديد 
بود خالی بر آن رخان جو ماه 
كفت كاين خال چیست اي مه روی 
زت بدو گفت کامشب اندر آب 
خسال پر رویم است مادرزاد 
تایدیدی قو خال بر رخ من 
سرد تشیند و شد به دجله درون 
غرقه کلمت و بسداد جسان در آب 
مرد تسا یود مانده اندر شكر 
جود ز مستى عشق شد بیدار 
سرد را تا بود شرر در دل 
چون شرر كم شود خبر يايد 
و آن که او مذعى است در ره عشق 
هست در ند لقلقه مسبایده 
حال ار حال أن سوان ساشد 


تشنیدی که أن عزيزه جه کشت 


با من احوال خال خويش بگوی 
منشين جان خود هلا دریاب 
آتش عشسق تلو شرر بسنهاد 
بو دی زین جمال فزخ من 
به هور بریعت خود را خوت 
كشت جان و تنش در آب خراب 
بود راء سسلامت اندر شكسر 
كرد جان عزيز را در سركار 
نیبزد مطلع به حاصل كل 
آن کب از عقل خود خطر يابد 
سير او هست کم زرويه عشسق 
ارغ وای و حر رائله 
كه خجل کشت از زنان باشد 


جوت برو سرد ال خسود تسنهفت 


میبدی نيز در کشف الأسرار » ۶۲۶/۲ و ۲۶۹/۲ حکایتی نزدیک به داستان 


سوانح چنین نقل می‌کند : : حکایت کنند که مردی را زنی بود و در کار عشق وی نیک 
رفته بود » و آن را سپیدیی در چشم بود و مرد از فرط محبت از آن عيب بی خبر بود . تا 
روزی که عشق وی روی در نقصان نهاد ؛ زن را گفت : ابن سپیدی در چشم تو کی پد ید 
آمد ؟ رن كفت : آن كد که كمال عشق تو را تقصان آمد » . 

همین داستان را شيخ عطار در منطق الطير . ص ۰۱۶۹ به نظم آورده : 


الحکاية و التمثیل 


بود مردی شير دل خصم افکنی كشت عاشق بنج سال او بر زنی 


۳ 4 


داشت بر چشم أن زن همچون دكار 
ز أن سپیدی مرد بودش بی خبر 
مرد عاشق چون بود در عشق زار 
بعد از أن كم كشت عشق أن مرد را 
شتی أن زت در دلش نقصان کرفت 
يس يديد آن سرد عيب چشم يار 
كفت أن ساعت كه شد عشق توكم 
چون تو را در عشق نتصان شد يديد 


کسرده‌ای از و بسسسن یه سر شور ذل 


یک مسر ساخن سییدی آشکار 
گر چه بسیاری برانکندی نظر 
کی خبر يابد ز عيب چشم یار 
دارویی آمد يليد آن درد را 
کارا رت جاه فرت 
اين سیدی كفت کی شد آشکار 
چشم شرم نیس أن ژسان آورد شم 
عيب در چشمم چنین ز أن شد يديد 
نم ف کی رز 


س س س س ۳ 


مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


جند صویی دیگران را عيب باز أن خود یگ ره بجوى از حيب باز 


تا جو بر توعيب تو آید گرا .نبودت پروای عيب دیگران 
ص ۱۵۸ ۰س ۱:۱۰ عشق را به قبله معین حاحت نيست .١‏ 

ن - :۱ يعنى : عشق به اصالت.دات خود مستقل است و وی را به هیچ تعلق 
حاچت نيست ). 

م ¬ : ٭ يعنى : مطلق را با مقيد حاجت نیست ». 

ص ۰۱۵۸ س ١١‏ : ان الله ... الجمال 1 . 

حديث نبوى است . رک : سند احمد بن حتبل . ۱۳۳/۴ ؛ سنن ابن ماجه دعأ 
۰ ؛ صحيح مسلم ؛ ايمان ۱۴۷ ؛ الجامع الصغیر : ص ۶۲ ؛ فیض القدير » ۲۲۴/۲ . 
سس 4 + س ۱:۱۱ از نقط ياء يحبهم ... همرنگ تنم .١‏ 

م -:0 يعنى : يس گویی ١‏ بحبّهم! تخمی بود که در «یحبونه» افتاد » يعنى در 
مقيّدات افتاد . محبت مطلق و محبت مقیّد در هم افکندند . شجرة عشق » يعنى 
شجره‌ای كه أن بيوند است ميان هر دو برآمد . «تخم» » يعنى كه آن مطلق » «همرنگ 
ثمره شد ء كه آن مقيد است » و مره همرنگ تخم» . يعنى : ميان هر دو اتحاد شد 4 . 

ن -: «اصل عشق ... از عالم قديم است . هیچ اصل بر نهج اصلى نرسد ألا به 


طريق تقديس و تنْرّه وى كه با ایحبهم» از راه اصل در زمين استعداد فرع انداختند » 


تعلیفات ۳۳۱ 


«یحبّونه در عالم فرع بر یک اصل برآمد . که اگر جه عاشق فرع بود ؛ چون تخم از 
اصل بود ثمره به رنگ اصل بر آید ۱. 
ص ۰۱۵۹ س ۸:۱۲ چون غیرت ... همرنگ تخم ۲ . 

کنوز الأسرار : 

به زمان گر جه نخم پیش بود بار مالئد لخم خويش بود 
ص ۰۱۶۰ س ۱:۱ سبحانی *: (أنا الحقی 4. 

رک : تعلیقات صفحة ۱۲۶. 
صر ۰ س ۱:۶ دوام شهود ... دوام بلا » . 

م - : ١‏ يعنى : دوام بلا بر عاشق در دوام شهود بود 1 . 
ص ۰۱۶۱س ۱:۱او را هیچ ... تيمارى آمد. ١‏ . 

م - ١:‏ يعنى : وهم و پندار وجود عاشق که : عاشقم ء اين پندار و وهم محل 
تیماری (شرح : بیماری) عاشق است ! . 
ص ۰۱۶۱ س ۱:۱ احاط ... الوجوه ١ء‏ 

قرآت . ۲۹/۱۸ :۱ سرایرده ان به آن‌ها حاطه کرد و اگر فریاد رسی جویند به 
آبی چون فلز گداخته فریاد رسیده شوند که روی‌ها را بربان می‌کند 1 . 
ص ۰۱۶۱س ۱:۴ هر زمان ... بی‌گانه تر باشند * . 

م -: یعنی : هر آینه عشق عاشق و معشوق خواهد تکشر و تعدد تقاضا کند . 
ضرورت بی‌گانه گی حاصل آبد . وحدت و اتحاد نباشد 4 . 
ص ۱۶۱:س ۱۲« هر روز ... آزاد تری ۷. 

اين رباعی در اين مأخذ از احمد غرّالی آمده است : مجالس العشاق : ص ۱۶۳ 
عرفات العاشقین . برق ۳۱؛ تذکره روز روشن ؛ ص ۰۳۷ 
ص ۱۶۲ »س 9:٩۹‏ ما للتراب ... الأرباب ». 

قول فرشته كان است خطاب به موسی در كوه طور . رک :کشف الأسران ۰۷۲۶/۳ 
۷۲ تمهیدات » ص ۲۷۶ + تذكرة الأولياء : ص ۱۷۹۱ مرصاد العباد ۽ ص ۲۸ + شرح 
شطحیات ۰ ص ۲۱۱! مقالات شمس تبریزی » ص ۱۱۷ مصباح الهدای ص ۲۱۰ کلمات 


۳ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


مکنونه » ص ٩۷‏ ابواب الجنان » ۳/۲ مناقب العارفین » ص ۵؛ مجالس يتجكانة سعدی : 
مجلس پنجم : «آری جوان مردا! ما للثّراب و رب الأرباب ؟ آب و خاک را با ذات پاک 
جه كار ؟ لم يكن را با لم بزل جه پیوند ؟ ظلوم جهول را با سوح قوس جه اتصال ؟ :. 
ص ۰۱۶۲س ۱۴ حاشیه : «تا با خودی ... گنجی يا من ۷. 

اين رباعی > در کشف الأسرار » ۰۵۱۰/۲ نیز آمده است . و در نامه‌های عين 
القضات » ۰۱۷۲/۲ و مجلس سوم از مجالس ينجكانة سعدی . ص ۰۲۵ مصراعی از آن : 
«اندر ره عشق يا تو كتحى پا من ۱ و در ۸۴/۲ نامه 

بيت : 

در من نرسی تا نشوی یک بامن کاندر ره عشق يا تو گنجی یامن 
دیده می شود . و همین رباعی » در ریاض العارفین » ص 04 ؛ و مجبع القصحاء . 
۱ و طرانق الحقانق ۰ ۰۵۷۴/۲ از احشد غالی تبت شده است , و در کلیات 
شمس ۰ ۲۴۸/۸ ذیل شماره ۱۵۷۵ ,با اندک اختلافی از مولانا دانسته شده است »و 
چون این رباعی در سوانح و کشف لاسرا و مکتوبات عين القضات آمده ؛ پیداست که 
از مولاتا نمی تواند باشد . اینک رباعی مد کورنبهنقل ا زکلیات شمس : 

تا با خودی دوری ار چه هستی بامن ای بس دوری که از تو باشد تا من 

در من نرسی تا نشوی یک شامن اندر ره عشق یا تو باشی یامن 
ص ۱۶۲ »س ۲۱ حاشیه : «گر زلف ... بی‌گانه مئم؛ . 

این رباعی » در عرفات العاشقین ؛ برگ ٩۳۱‏ و ریاض العارفین ؛ ص 04 ؛ و طرائق 
الحفائق ۰ ۵۷۴/۲ ؛ و مجالس العشاق » ص ۶۳ به نام احمد غزالی آمده است . 
ص ۰۱۶۳ س ۷: لاينج ... می زلتد) . 

در لغت امه . حرف « ب ۷ ص ۰۴۷۷ چنین آمده : «نوبت ينح وقت که بر در 
پادشاهان زئند . نقاره‌ای است که بنج وقت پر در سرای ملوک می‌زده‌اند . ينج نوبت 
زدن : اظهار جاه و سلطتت كردت ۲ . 
ص ۰۱۶۳ سس ۱۲: «گر زلف ... بی‌گانه منم» . 

ابن رباعی ١‏ در عرفات العاشقین » برگ ٩۳۱‏ و ریاض العارفین » ص ٩۵٩۹‏ و طرائق 


تست سس سس e‏ س س 


ا س ی س ا تست ا تست تست ا سد سس 


الحقانق . ۱۵۷۴/۲ و مجالس العشاق » ص ۰۶۳ به نام احمد غرّالی ثبت است . 
ص ۱۶۴ س ۲ :3 در ... تند یشم ۱ . 
ابن ریاعی جزو رباعیات مهستی ؛ ص ۰۱۲۹ ۰۱۷۵ آمده است . 
ص ۰۱۶۴ س ۸: «گر ... بفرستم ». 
ابن بيت د رکشف الأسرار ۰۷۷۵/۱ و ۰۲۸/۵ دیده می‌شود . 
ص ۰۱۶۴ س ۱:۱۱ بر شاخ .. مستان توایم »4 . 

این رباعی » در کشف الاسرار » ۵٩۲/۱‏ دیده می‌شود . و همچنین در نامه‌های 
عین القضات . ۰۲۲۶/۲ مصرعی از این رباعی آمده : « بر شاخ طرب هزار دستان 
توايمة . 

ص ۱۶۴ س ۱۳: «اسم معشوی ... تهمت است 4 . 

م - ۱۱ يعنى : اشتقاق عشق و خاست گرفتاری و پیوند از جانب عاشق است به 
حفیقت ٠‏ اما اگر همجنين افتد كه عشق و گفتاری از طرف معشوق شد ؛ أن تهمتی 
باشد بر معشوق ‏ و آن نوع عاریت باشد ‏ . 

ص ۰۱۶۴ سی ۰۱۳ «اشتقای به حقیقت عاشق انست ‏ . 

م - :۱ يعنى : اشتقاق عشق به حقيقت از عاشق است . منشأ عشق از اوست .از 
او مشتق و متشعب شده است ۱ . 

ص ۰۱۶۵ س ١:۳‏ صورت معشوق بیکر جان عاشق ايد ۲ . 

م - :: يعنى : عاشق صورت معشوق را پیکر جان خود تصور کند . جان و دل 
خود جنان در او غرق گند که جز صورت معشوق در خود جیز دیگری احساس نکند ‏ 
و از آن صورت معشوق دائم قوت می خورد ٩‏ . 

ن -:« یعنی در حالت شکر و استغراق بود که صورت معشوق پیکر جان او آید 
و از أن قوت خورد , اما در حالت تمییز » قوت از جمال معشوق توائد خورد ٩‏ . 

ص ۰۱۶۵ س ۰۸ «آلا ... الخمر . 

مصرعی است از اپوتواس شاعر متوفای ۱۹۸ ه. 

ص ۱۶۵ س ۱۴: «معشوق را متعالی صقت خواهد؟ . 


س دح س اح تا اک ی بيس 


fF‏ مجموعة أثار فارسی احسد غزانی 


سسس س ا دمم ا ا ا سس لل دس مسد سد سد ء سس اسم ا 


م ١:‏ يعنى عاشق هماره آن خواهد كه معشوق متعالى صفت باشد » با کسی 

نيردازد و با هيج كس نسازد ١‏ . 
ص ۱۶۵ »س 1۸ «أن ... يري ؟ . 

پیت د ركشف الأسرار , ۲۷/۳ و ۰۴۶۳/۶ ديده مى شود . 
ص ۱۶۶ س ۱: «و أن ... أجمعين ». 

قرآن » ۸۰/۳۸ - 85 : زو به درستی که بر تو است لعنت من ... پس به عرّت تو 
که هر آینه همه ایشان را كوراء خواهم كرد ا . 

ص سس ۰« كلامنا اشارة ». 

رک : تعليقات صفحه /ا١٠‏ . 

ص ۱۶۷ س 0: « عشق ... جنات ١‏ . 
ابن رباعى » در امه‌های عين القفیات ۰ ۱۲۱۷/۲ و تمهيدات ص ۲۸۶ ۰ دسده 
مى شود . و بيت دوم آن در تمهيداتا جامد : 
هر كسى در قدر خود لافسی .و وصفى می‌زند 
عشق آو پاک است و صافى از جئين و از جناب 
ضمناً نسخةٌ متن ۲۶۲ ۰ در اين جا به پایان مى رسد ء و از این جا به بعد » نسځۀ 
!د: در مقن » و جهار نسخه ديكر : پا رق »كح در حاشيه قرار كرفت . 
ص ۱۶۸ :س ۱:۱ با دو ... خويثتن 6. 

اين بیت » د ركشف الأسرار : ۰۳۵۲/۱ و ۰۱۲۸/۵ ديده می‌شود ‏ و در حاشية 
۸ أعدمكه اين بيت از سنائی غزئوی است . 

ص ۱۶۸ س ۱:۶ یکی در پای بالای عشق و پکی در بای شیب عشق ۲. 

ل - :۱ بعنی در عشق یای بالابى است : که عاشق از وجود خود محو شود و به 
دات معشوق قيام نماید . چون راه زیادت تر شد » بعنى وجود وى تمام محو افتد » در 
بای نشیب عشق افتد ! , 

ص ۰۱۶۸ س ۱۵ «جان ... سرما» . 


ابن رباعی » در تذكرة الأولیاء » ص ۱۰۶ دیده مى شود و مصراعی از آن هم در 


تعلیغعات ۳ 


صفحه ۴۸ مکاتبات اسفراینی آمده است , 
هص 4ع | سس ۵: «گاه يود که صير ... ورق بۆد؛ . 

3 : « بعنی : به ضرورت عاشق از صبر دور افتد و به معشوق نزديكاترء و آن 
عاشق سر در این سر معشوق کند و در بند او افتد ۰ . 
ص ۱۶٩‏ س ۸: ااز ساب قدل عشش است ؛ . 

م - : داز جفاى عدل عشق است . یعنی ابن غيرت . یعنی اگرچه هم جفاست 
اما عدل عشق است! . 
ص ۱۷۰ س ١‏ : (أنْ زهرة عاشق است#. 

م - :و يعتى : از جگر اوه . 
ص ۰۱۷۰ س ۱:۶ تلوين و تمكين | . 

رك : رساله قشیره » ص ۰۱۳۱ 
ص ۱۷۲ س ۱:۲۱ ریتا ... الخاسرين 0: 

قرآن . ۲۳/۷ : «پروردگار ماء بر تفس‌هاعان ستم كرديم » و اگر ما را تيامرزى و 
نبخشی » هر آينه از زبان‌کاران بای باس 
ص ۱۸۷ ۲ س ۱:۲ هذه ... يركاته 4 . 

ترجمه :این رساله‌ای است از شيخ امام احمد غزالی به عين القضات همدانی - 
كه خداوند تعالی از آن دو خشنود باشد -. 
ص ۱۸۷ + س ۵: «انْ ... سبيلا» . 

شران : ۱۹/۷۳ :۱۰ به درستی که این بندی است ؛ پس هر که خواهد به سسوی 
برودگارش راعى فرا كيرد » . 
ص ۰۱۸۷ س ۱:۶ و من ... مشکورا) . 

قرآن : ۱۹/۱۷:« و کسی که آخرت را خواست ؛ و برای آن کوشش کرد . او 
موم است » يس آن‌ها سعی‌شان مقبول پاشد ؛ . 
ص ۱۸۲ ن ۸:« و من ب آخمی 4. 

فرآن » ۱۲۴/۲۰ : ١‏ و آن‌که از ذكر من رو گردانید » پس به درستی كه مر او را 


است زیستنی تنگ , و او را روز قيامت نابینا حشر می‌کنيم .٩‏ 
ص ۰۱۸۷ س ۱:۹ هذا ... المذکور ». 

ترجمه : اين (آيةٌ بالا) از برای کسی است که از ذ کر خدا رو گرداند » يس حال 
کسی که از خود خدای روی گرداند جه گونه است ؟ . 
ص ۱۸۷ س 15 : ايا ... الحشاد ١‏ . 

ترجمه ‏ ای سرور بزرگان كه اين فول مطلقى است / که زبان‌های حاسدان به 
ابن سكن شهادت می دهنل . 
ص ۱۸۷ :سس ۱۳: «ننپک ... القادر عليه ۷ . 

ترجمه : خداوند از آتجه که سود توست تو را آگاهی دهد و تو را در اكتساب 
آن موق بدارد . و آنچه که زیان تو ست برای تو روشن گرداند ؛ و تو را بر دوری از آن 
کمک كند . و سختی معیشت را با پاری خودش از تو كفايت کند . محنتی برای تو پیش 
نياورد » و فتنه‌ای را به زیان نو تقدیر تکند و توا اؤ بند نفست آزاد گند . و تو با تمام 
قلبت رو به سوی او آرء و با تمام وجودت به سمت او رو . و خداوند تمام وجودت را 
به سلامت دارد ؛ و نو را به کرامت مخصوص گرداند . و کار تو را به نگه‌بانی و مدایت 
سرپرستی کند ‏ و تو را از کفایت و عنایت خود كنار نگذارد : همانا اوست سرپرست و 
توانا بر تو . 
ص ۰۱۸۷ س ”1 : دان ... يعثيه] . 

محمّد غزالی در نصيحت نامه » ص ۰۱۲ و فضائل الأنام من رسائل حجّة الاسلام ؛ 
ص ٩۲‏ جمله متن عينيّه را بدون ذکر نام قائل آن ؛ و در أيها الولد » ص ۱۹ با تصریح 
به حديث نبوی آورده است . أبوتُعيم در جلية الاولیاء » ۱۳۴/۱۰ اين جمله را ضمن 
كلمات غریف يمائى به صورت زیر می آورد : «إنَّ مِن إعراض الله عن العبد أن يَشْغْلَه 
بما لا يَنْمْعُهِه . همین جمله را اتصارى هروى در امالى » ص ۵۳۵ از ابوعلى رودیاری 
روایت می‌کند . و نزديك به ابن كلام را در صفحه ۳۴۸ از ابوجعفر احمدین حمدان 
می آورد كه او گفته است : « علامة من انْقَطْمٌ إلى اللّه على الحقيقة أن لاير عليه ما 
یش نا ؛ . شلّمی در طبقات الصُوفيّه ؛ ص ۰۸٩‏ جملاً مورد بحث را از معروف كرخى 


ل سس ا ی زا = .س : س س سین 


تعلقات حرش 


روايت می‌کند كه او گفته است ٠:‏ علامةٌ مَقت الله العبدَ أن را مشتهلاً بما لابئنيه من 
آمر فيه » . و عطار نيز در تذكرة الأولياء » ص ۷ لرجمة آن را از معروف چنین 
آورده : « علامت كرفت خدای -عَر و بل - در حق کسی آن است که او را مشفول کند 
به کار نفس خويش به چیزی که او را به كار نیاید ۰ . و نيز رجوع شود بهنامه‌های عين 
القضات ۰ ۴۰۸/۲. و در المستطرف . از ۱۴۴/۱ از کلمات جنید آمده است . ترجمة 
عتن : نشان روی گرداندن خدا از بنده این است که او را به جيزى مشغول کند که 
تا بده‌اي ندارد , 
ص ۰۱۸۸ س ۴ :لال ... حسرته؛ . 

محمد غزالی در أئها الولد ص ۰۱٩‏ آن را حدیث تبوی شمرده است . اما در 
محاضرات الأدباء ٩۳۸۴/۲ ٠‏ و اغراض التمياسة . ص ۲۸۳ البيان و التبیین ۰ ۰۱۹۴/۲ از 
سخنان حجاج آمده است . و ترجمة آن از اغراضنالسّياسة جنین است  :‏ هر که را 
فایت شود ساعتی از عمر او در کاری که او را نه از بهر أن آفریده‌اند : شاید که همه عمر 
در حسرت گذارد ١‏ . و در محاضرات. آمده که حسن بصری گفته است : جیزی مثل اين 
کلام حجاج مرا پند نداده است , 
ص ۱۸۸ س ۵:« من جاوز ... الثار ۷. 

حدایت نبوی است . رک : مجالس سعدی . مجلس اول . ص ۱۷ : «اين مهتر و 
این بهتر و اين سيد و این سرور چنین می‌فرماید ؛ هر أن كس که در این سرای فتور و 
متاع غرور که تو او را دنيا می‌خوانی . سال او به جهل برسد و خير او بر شر او غالب 
نگرده و طاعت او بر معصیت راجح نيايد : او را بگوی که رخت برگیر و راه دوزخ گیره. 
همین ترجمه با همین الفاظ در کتاب گنج نامه منسوب به خواجه عبداللّه . ص ۰۱۵۶ 
آمده است . و نیز رجوع شود به اللآلى المصنوعة: ۱۳۷۲۱ . و در روض الأخيار المنتخب 
من ربيع الابرار » ص ۲۶۹ از ابن عباس آمده است . 
ص ۰۱/۸۸ س ۴: دمن عر ... العم ] . 

حديث نبوی است . رک : مسند احمد بن حتبل » ۱۴۰۵/۲ حلية الأولياء ؛ 


۴ ؛ شرح فارسی شهاب الآخبار» ص ۰۵۴ ؛ هر که را خدا شصت سال زنده گانی 


a ملل‎ 


۳۸ مجموعة آتار فارسی احمد غزالی 


و سس يي تست سس تست سس بت سس 


بداد » وی را هیچ بنماند .١‏ جامع صغيرء ص ۳۱۰+کنوز الحقایق + ٩۱۳/۲‏ فيض القدير . 
۶ کشف الخفاء : ۱۴۵/۱ و ۲۲۰/۲ . 
ص ۰۱۸۸ س ٩‏ « ذلک ... پشاء ۲ . 

قرآن » ۵۷/۵:«آن است افزونی خداء به هر که خواهد می‌دهدش ۰۱ 
ص 1۸۸ :سی ۱:۱۰ چه ... محیوب ۰ 

رک : تصیحت تامه » ص ۱۲ . فضائل الاتام من رسائل حجّة الاسلام »> ص ۹۲: «زیرا 
که طعم نصبحت در کام هوا پرستان تلخ است و منهیّات محبوب ايشان ۰. 
ص ۰۱۸۸ س ۱۲ : الو ... شبی 4۶ . 

این جمله در محاضرات الأدباء » ٩۱۰۳/۲‏ و احیاء علوم الاین : ٩۵۰/۱‏ و متن 
عینته . حدیث نبوی شمرده شده . و در عيون الأخبارء ۲/۲ از قول يونس بن عبید 
آمده است . و عخلونی د ركشف الخفاء ,۱8۹/۲ ؛ و ملاغلی قاری در اسرآرالمرقوعه . 
ص ۰۲۹۶ مىكويند كه حديث نیست . و ترجهه إن از رجمة احياء علوم الاین ‏ 
۱ این است :اگر مردمان را از شکستن پشک شتر باز دارند . هر آپنه بشکتند و 
گویند : بازداشت ما از آن نیست جز برای نفعئ که در شکستن أن است ٩‏ . 
ص ۱۸۸ :س ۱۰۱۷ نصیحت ... ندارد ۷ . 

نظير اين کلام از حسن بصری هم روایت شده : و گفتند : اي شيخ ! دل‌های ما 
خفته است که سخن تو در وى اثر نم ىكند » جه كنيم ؟ كفت : کاشکی خفته بودی »كه 
خفته را بجنبائى بيدار شود . دل‌های شما مرده است که هر جند می جتبانى بیدار 
ثمی‌شود » . رك : تذكرة الأولياءء ص ۰۳۳ 
ص 1488 » س ۱۷ : ان صد يناك . 

عَجلونى د ركشف الخفاء ؛ ۰۱۸۳/۲ می‌گوید که ابن سعد در طبقاتش اين جمله 
را از ابوذر آورده است . و در بعضى مآخذ هم از عمرين خطاب آمده است ولاكن در 
كتب حد یٹ دیده نشده است , در مجمع الامثال » ۱۰۹/۲ و امثال و حکم ۰ ۰۲۳۳/۱ از 
ابوذر غفارى بدین صورت آمده: « قول لح لَمْ ید لى صدیقا؛ , و در کتاب المعمرون 
والوصاياء ص ۱۴ : از وصایای أكثّم بن صیفی آمده و ترجمهُ آن از کتاب مهدی موعود , 


تعلیقات ۳۳۹ 


ص ۵۳۹ از اکنم چنین است : ١‏ گفتن حق برای من دوستی باقی نگذارد ۲ . 
ص ۰۱۸۸ س ۱۸: «أخوک ... الذنوب ». 

در صفه الصَفوة ۰ ۷۶/۴ از یحیی بن مُعاذ رازی چنین آمده : وأخوك من میک 
العيوب, و صدیقک من حَذّرّک من الذّنوب .٠‏ ترجمة متن : برادر تو کسی است که تو 
را از کناهان بر حذر دارد , 
ص ۱۸۹ س ١‏ :اڑل ... الات» . 

اشاره است به پیامبر که دربارة او كفتهاند : ١‏ فَأَوَلُ عَن صلی - عليه السَلامٌ - 
لب من فوق عرشه - تعالى .٠-‏ رك : حلية الأولياء» ۰۷۸/۴ ترجمةٌ متن : اؤل کسی كه 
يرودكار بر او درود فرستد . 
ض ۰۱۸٩‏ س ۲ حل یه : 

ابو عبدالله حذيفة بن جسل » از واليثان تشجاع و از صحابه و از فاتحان و 
صاحب راز پیامبر اسلام که ييامبر نام‌های منافقین از صحابه را پر او آشکار کرده بود 
و عمر از وی خواست تا آن نام‌ها را در اختیار او گذارد امّا وی امتناع ورزید . و هر گاه 
صحابداى وفات مى يافت و حذيفه بر تازه أو حاضر نمی آمد عمر می فهمید که او از 
منافقین بوده است . حذیفه در جنگ نهاوند حضور داشت و از حکم‌رانان زمان عُمر 
بود . گویند که حسن بصری نیز از وی معارف اندوحته است . وفات حذ يقه به سال ۳۶ 
هء اتفاق افتاد . و حکایت رفتن مر به در خانة حذیفه در این مآخذ دیده می‌شود : 
اللمع : ص ۰۱۹ ۳۷۸+ قوت القلوب ‏ ۳۰۵/۱؛ احباء علوم الدّين » ۶۹/۱ ۰ + کیمیای 
سعادت . ص ۰۴۴۰ ۶۰۸ . شیخ عطار هم در منطق الیر » ص ۰۲۸ ضمن قصیده‌ای که 
در مدح عمر سروده در این باب می آورد : 

با حدیفه كفت ای صاحب نظر هسيج سی‌بینی نسفاقی در عُسمر 
ص ۰۱۸٩‏ سس ۱:۲ هل ... المنافقین | . 

أيا رسول خدا مرا با منافقین ذکر کرده است ؟ 
ص ۰۱۸٩‏ س ۲:کعب احبار : 

ابو اسحاق کعب بن ماتع . از تابعان است که در جاهلیّت از علمای بزرگ بهود 


ج 
در یمن بود. در زمان ابویکر مسلمان شد ؛ و در زمان عمّر به مدينه آمد و صحابه از او 
اخبار ملل گذشته را فرا می‌گرفتند و او هم از صحابه قرآن و سنت را فرا می‌گرفت . 
سپس به شام رفت و در جص ساکن شد و در همان جا به سال ۳۲ هم وفات ياقت . 
جر در لغت به معنی عالم جهودان می‌باشد و حبار جمع آن است . و کعب را به خاطر 
کثرت اعطلاعش : کعب الأحبار نامیده‌اند . در تداول عوام کعب الأخبار می‌گو پند . 
ص ۰۱۸۹ س ۳: « خوّفنى ... المسلمین ۲ . 

اين مطلب در حلية الأولياء ۲۶۸۵+ المستطرف » ۱۸۰/۱ ديده می‌شود . « قال 
مر کب : خَفنا يا كعبُ 0 . ترجمة متن : ای پیشوای مسلمانان مرا به آتش دوزخ 
بعرسان . 
تس ۹ س ع : ارلا ير ... پر جرا . 

دركتاب رسالة المسترشدين از حااك مگاسبی » ص ۰۵٩‏ حد يثى نزدیک به اين 
جمله آمده : و قال رسول الله - ص امن اظ والح لت و زُج و لم ينجر » وهی و 
من فهو » عِند ال ين الخائيين : م ترجمٌ متن : خير نيست در کسی که هر كاه باز 
داشته شود باز نا ستد , 
ص ۱۸۹ »س ۸: القد ... تسیر . 

يعنى : تو مغتاطيس ما كشتى » پس قلبهاى ما برای جذب تو به سوى تو سير 
می‌کند . 
ص ۰۱۸٩‏ س :٩‏ ان ... المسلمین ؟. 

حد بث تبوى است . رک : احیاء علوم الذین » ۱۵۴/۲ ؛ جامع صغیر . ص ۰۸۵ و 
در تطاتف الاشارات , ۰۲۴/۶ به صورت :و و فى الخبر :لد له وین ألا و هى القلوبٌ » و 
مرها من الله مازق و صفاه آمده است . و در کتاب رسالة المسترشدين » ص ۰۱۸۲ به 
صورت زیر از علی بن ابی طالب آمده است : « وقد ذُكِرٌ عن علی بن ابی طالب - رض 
کان تقول :ذل فى َزضه ان إن ین نيه فبها لوب »فلا یل ينها لا ما 
صُفَّى و لب ورن ؛. رک : ترجمة احياء علوم الین . ۱۱۳۴/۳ و على -ک - دل‌ها را 
تمثیل فرموده است و گفته که : حق - تعالی - را در زمين آوندهاست ؛ و آن دل‌های 


تعلیقات أ 


مردمان است . يس آن را بیان فرموده و گفته : صلب تر در دين » و صافی تر در بقین » و 
تنگ تر بر برادران ؛. و د رکشف الاسرار) ۳۷۰/۶ بدون ذ کر قائل آن هم آمده است » و 
در ۰۳۷/۴ حد یٹ نبوى شمرده است : « مصطفی كفت : القلوتِ آوانین الله فى الارض : 
ات اا ای اللّهِ أصفاها و أَرَقّها و أَصْلَبُها. دل‌های عاشقان ات » جام‌های مهر 
ربوبیّت است . هر دل که از مکوّنات صافى تر : و بر مؤمنان رحیم تر آن دل به حضرت 
عزيزتر ١‏ . و در ۰۳۷۰/۶ می آورد : « قلب‌ها ظرف‌های خدا هستند در روی زمين : و 
دوست ترين نزد خدا؛ دلی است که صاقف تر و نازک تر باشد ؛ . 
ص ۰۱۸۹ س ۱:۹ من ... آهلکه » . 

حدیث نبوی است . رک : ابن ماجه ؛ زهد ۲ ؛ العف : ص ۱۱۱۹ قوت القلوب ؛ 
۲ + الصفبه » ص + هر که زمام دل و خاطر به اسیاپ متفرّق سیارد , خداوند - 
تعالی - مدد از أن بنده باز گیرد تا در هر وادئ که باشد هلاک شود ۲ . 
ص ۰۱۸۹ س ۱:۱۵ عسی ... پومنول. 

قراف ۱۸۴/۷ ! شاید که باشد به حفیقت اجل شان نزدیک شده باشد » پس . 
به كدام سخن پس از أن ايمان خواهتد آورد 0 
ص ۱۸۹ ۲ س ۸:۱۷ ولا ... الوقت ١‏ . 

بعنى : به سلامت وقت مغرور مباش . 
شس 4 ء سن ۱۸ :یا ... اسحاراه . 

يعنى : ای که در اوّل شب خوش حال خفته‌ای / (آگاه باش) هسمانا گاهی 
حوادث در سحرگاهان درآید . اين بيت در اغانی » ۳۴/۲ از امرژالفیس آمده ‏ اما 
تعالبی در التمتیل والمحاضرة . ص ۰۵۳ أن را از دی بن زيد عبادی نقل می‌کند ولاکن 
در حاشپه آمده که شعر از قطامی است . و در البيان و التّبيين ۰ ۲۰۲/۳ ؛ و همجفین در 
دیوان ابی العناهيه . ص ۰۲۰۱ اين بيت و بيت حاشيه ؛ از وى آمده است » و در مصادر 
به اشخاص دیگر هم تسبت داده‌اند . 
ص ۱۹۰ :سس ۱: الا ... الشحرا. 

یعنی : شب ساکن تو را فریب ندهد /همانا مرگ‌ها در سحرگاهان می‌رسد .اين 


ت یس کشت سس اش 


۳۵۲ مجموعة آثار فار سی احمد غزالی 


بيث در البيان وابیین » ۰۱۹۴/۳ بدون ذ کر تام شاعر آمده است . و در بهجة المجالس + 
۱ آمده که عمر بن خطاب به اين بيت تمثل می‌جست . و در محاضرات الأدباه؛ 
۴ هم بدون ذکر نام شاعر دیده مى شود , 
ص ۱۹۰+س ۲ «اذا ... الواقعة1 . 

قرآن ۱:۱/۵۶ وفتی که به وقوع آمد أن به وقوع آمدنی ۱. 
صی ۰۱۹۰ س ۲: ان . لشدید) . 
قرآن » ۱۱۱۲/۸۵ به درستی که گرفتن پروردگار تو هر آینه سخت است 1 . 
ص ۰۱۹۰ س 4: (أغلق ... الحاجة) . 

يعنى ! در حجّت را بر خودت ببند / و در حاجت را بر قلبت بگشا . اين شعر در 
شمایل الاتقياء » ص ۰۱۵۹ به نثر از مختصر احیاء علوم الدين » آمده است . 
ص ۱۹۰:س 0:4 لهم الیشری ؟. 

قرآن : 2*/39: ۾ مر ایشان راسشت یشارت : 
ص ۱٩۹۰‏ :س ۷۱:۱۰ ... للمجرمين 1" 

قرآن » ۲۲/۲۵ : ١‏ برای گناه کازان ر اناز ۇز شای نیست ١‏ . 
ص ۰۱۹۰ س ۱:۱۱ و جنانكه ... نشان است ١‏ . 

عیتاً در کشف الاسرار ؛ ٥۰‏ , اآمده است : «یکی را -: سيماهم فی 
وجوههم من أثر التجود ؛ بیان است » یکی را -:۱ يعرف المجرمون بسیماهم » نشان 
است ۱ . 
ص ۰۱۹۰ س ۱:۱۲« فلا ... أتقى ) . 

قرآن ‏ ۳۲/۵۳:« يس نفس هاتان را یاک مشمارید ء او داناتر است به اذكه 
برهیز کار شد ٩‏ . 
ص س ۱۰۱۴ لا تنبهر جوا ... بصیر 8 . 

ابن جمله كه ظاهراً تثل و حَكّم و يا سخن بزركان است » در مصادر زیر ديده 
می شود : در قرجمة رسال قشيرى + باب توكل . ص ۰۲۵۳ جنين آمده : «ابراهیم خواص 
مئكويد : اندر راه شام برنایی را ديدم نيكو روى و نيكو لباس , مرا گفت : صحبت 


تعلیتیات ۳۵۳ 


كتى ؟ گفتم : من گرسنه باشم . كفت : به گرسنه گی با تو باشم . چهار روز ببودم ‏ 
فتوحی بديدار آمد . گفتم : نزدیک‌تر آی . كفت : اعتقادم آن است که تا واسطه اندر 
ميان باشد نخورم . گفتم : يا غلام ! باریک آوردی . كفت با ابراهیم ! دیوانه گی مکن که 
ناقد بصير است (متن عربی : لا تتبهرج فان الناقد بصیر) . از توکل به دست تو هیچ چیز 
نیست . بس گفت : کم ترین توكلى أن است که چون فاقه به تو درآید حیلت نجویی الا 
از أن كس که کفایت بدو است ۱ . محمّد غزالی در احیاء علوم‌الاین » ۲۷۸/۱ و 
ترجمه ۰ ۴۳۸/۲ اين جمله را از سعدون مجنون جين می آورد : « و عطای شلّمی كفت 


- رحمه الله - که باران باز ابستاد » و ما برای استسقاء بیرون آمدیم . سعدون مجنون 
را در گورستان دیدیم . در من نگریست و گفت : ای عطا! امروز روز نشور است ؟ يا 
انجه در گورها است آن را بشورانیده‌اند ؟ گفتم : نی » و لاکن باران باز ایستاده است ء 
ما به استسقاء پیرون آمده‌ايم . كفت ای عطا!ءناءدلهاى ژمینی بيرون آمده‌اید ء با با 
دل‌مای آسمانی ؟ گفتم : با دل‌های آسمانی.. گفت #بعيهات ای عطا! نرہ كران را 
بگوی که تبهره مكنيد ؛ جه ناقد بصير است (عتن:غرتی : قل للمتبهرجین : لا تتبهرجوا 
فان الناقد بصير)؛ . و در کتاب الوصایا که اتی از فتوحات ميه است » ص ۰۲۱۳ 
چنین آمده : و قال أحد الشّعراء : 

لو قیغنا لکفاتا نکب يا داز الیسیژ ‏ ات نسعماک قلیل و بلاياک كشي 

و فبور تتلاشی حیْثْ لا تَمْثِى القبوژ يا شبهرج لا تبهرج اما لاف بصيو 

در لسان العرب آمده : ٠‏ پهرج . لفظی است معزب . و گفته‌اند : اصل این کلمه 
هندی است که هه بوده به معنی بست » سپس تقل به فارسی شده و گردیده نهر 
سپس عربی آن شده بَهُرّج ١‏ . و در فرهنگ فارسی معین آمده : «نبهره : پول قلب » ميوة 
تاخوش . حبوب نارسیده . ناسّره » تاخالص . مغشوش ١‏ . دکتر عبدالحليم محمود و 
دکتر محمود بن شر يفا مصححان رسال قشیریه » در صفحه ۲۷۷ ذیل کلم لا تتبهرج 
در حاشیه آورده‌اند : لا تمد حنی » که قطعا اشتباه است . و ترجمهٌ صحیح اين جمله 
همان است که در ترجمه رساله قشیرته نقل افتاد . 
ص +۱٩۹۰‏ سس ۱۶ حاشیه : دلا ... نارالا, 


ی 


۳۵۴ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


يعنى : به شبی که آغاز آن خوب (صاف) است شادمان مشوید / جه بسا اخر 
أن شب آنش برافروزد . 
ص ۱۹۱ :س ۲ مجاهد : 

اپوالخجاج مجاهد بن جَبْر از محدّثين و مفشرين سده ال اسلام که به سن ۸٩‏ 
سالهگی در سال ۱۰۲ هوفات کرده است . جمله و حکایتی که از او نقل شده در ما خذ 
زیر دیده می‌شود . در کتاب التعرّف . ص ۱۵۲ و محاضرات الادبای ۴ اآمده که 
ابوبكرين مجاهد مُقرئ از قول ابو عمروین علاء نقل می‌کند که ابو عمروین علاء گفته 
كه من روژی در نماز به مردم گفتم ...؛ یعنی قائل اين کلام و فاعل اين حکایت ‏ ابو 
عمروين علاء است نه خود مجاهد ‏ به طوری که احمد غرّالى آورده است . اینک نص 
نال فوسك بو | مجاهد لقع آبو عمروین علاء یوما صلی باس ٠‏ و 
ماکان بو فيُقِدَّمْ اضطراراً . قلما نَقَدَمٌ قال لاس استوّوا. فغشی عليه فلم بن إلا 
اعد . فقيل له فى ذالک . فقال : وف ما فلت کم توو قم فى قلبی خاطرٌ من الله 
- تعالی کاله یو لی : يا عبدی لاتوت لی فط طَرْقَُ ی حت تقول لِخَلْقَى 
استَوّواه ؟ ترجمه داستان در کتاب شرح تعرش؛ ۴ , جنين آمده : ؛ابو عمروین 
علاء هرگز امامی نکردی به اختیار خويش . پس او را روزی به اکراه در پیش فرستادند 
تا امامی کند . چون در پیش رفت : قوم را ككفت : استووا. چنان که در شریعت آعده 
است که پیغمبر (ع) گفته است : «چون صف بركشيد راست بایستیده . پس جود 
عمروبن علاء گفت : استّووا؛ بی‌هوش كشت و بیفتاد تا دیگر روز به هش باز بیامد . اد 
را پرسیدند که تو را جه افتاد ؟ كفت : جون شما را گفتم : راست باشید » از خدای - 
تعالی - خاطری در دل من آمد که گویی می‌گوید : :ای يندةٌ من تو طَرْقَةٌ العينى با من 
راست بوده‌ای تا خلق را می‌گویی راست باشید ۰ ؟ همین حکایت بدون ذکسر نام 
صاحب آن ؛ د ركشف الأصرار» ۰۶۵۲/۱ آمده است . 
ص ۰۱٩۱‏ س ۴« نغتر ... خواهد بودة. 

اين قسمت غا در کشف الا رار ۰ آمدواست :ویس اشتاراكة:در 


شب ند تین بی‌گانه خوانند ... لا تغترٌ بشناء الاس فان العاقبة مبهمة . 


تعلیتات ۳۵۵ 


مسکین ذل من كرجه فراوان داند در دانشس عاقبت قرو می‌ماند 4. 

ترجمة متن : به ستايش مردمان مغرور مشو که پایان کار نامعلوم است . 
ص ۱ س ۷:«ما أغفل ... الطريق» . 

يعنى : جه جیز خلق را از خدا غافل کرده است : و جه قدر راه به سوى خدا 
خالی است ؟ 
ص ۱۹۱ :س ۸: «فمن ... فعلیها؛ . 

قرآن ؛ ۱۰۴/۶ :۲ پس هر که پینا شد » پس برای خودش باشد » و کسی که كور 
ماند ؛ پس بر خودش باشد ١‏ . 
ص +١۹۱‏ س :٩‏ «یوم الحسرة» . 

قرآن ؛ ۴۳۱/۹۹ و روز حسرت ‏ . 
ص ۰۱٩۱‏ س :٩‏ «اد ... پ و منول 8. 

ران » ۹ ا حون کار بکد رواب انب اتك در غفلتی و نمی‌گروند ۷ . 
ص ۱ ۱۹ء س 2۱۳ من ... ذئوب». 

ابن شعر . در کتاب تذکرة الأؤليّاء كبر ١9‏ ؟ . به صنورت نثر از جنید آمده است : 
اما در مصادر زیر به صورت شعر : ادب الوجیز : ص ۸۴ بدون ذکر نام شاعر ؛ عطفب 
الألف المألوف . ص ۰٩۹۱‏ بدون ذکر نام شاعر + قوت الفلوب ‏ ۰۱۴۲/۲ به نام یکی از 
ادیا؛ لطائف الاشارات ۰ ۰۶۲/۳ بدون شاعر ؛ محاضسرات الادیای ۴۵۳/۲ و ۲۱۳/۴ از 
شبلی ؛ نامه دانش‌وران: ۱۱۸/۵ آن را که شايسته گی بيوند و نزدیکی نباشد / هر نیکی 
كه کرد بر او گناه تويسئد» . 
هس ۱ سس ۱۵: «فی ... بالمعاديرة. 

بعنى : در جهرة أو شفاعت كتندهاى است که بدی أو را از دل‌ها پاک مي‌کند و 
برای او دلايل عذر می آورد . بيت با اختلاف الفاظ در مصرع دوم به صورت زیر در 
مصادر د بده فى شود : 

فى وجهه شافع يمحواائته من القلوب وجية حيثما نما 

اغانى ۰ 23/1١‏ ؛ الزّهرة » ۵۴/۱ ؛ مصارع العثاتى ١‏ ۱۸۳/۲ . که در اين مصادر 


۳۵۶ محموغة آثار فارسی احمد غزالی 


بدون ذكر ام شاعر آمده است . و بيت در مروج الذهب . ۲۷۹/۴ ۰ از حكوبن قنبره 
مازنی بصری . و در وفيات الاعیان ۱۹۹/۶ از حکم بن عمرو شاری . آمده است . اما 
در قوت القلوب ۰ ۱۴۲/۲ ۰ بدون ذکر تام شاعر و مطابق با متن عينيّه . و همچنین در 
نامه‌های عین الققات ۰ ۴۶۹/۱ به نتر و مطابق با متن : دیده می‌شود . اما دی ۰۷۰/۲ 
به صورت شعر آمده است . 
هن ۱س ۸:۱۶ ذكروا... لدنوبهم 4. 

قرآن » 18/9 : و خدا! را ياد كردند » بس برای كتاهانشان استغفار نمودند 1 . 
ص ۱٩۹۱‏ س ۱۶: جرم ... دنب . 

اين سه سطر عیناً د ركشف الأسرار ‏ ۴۴۸/۱۰ ديده می‌شود : « جرم بايسته را 
در حلم خود ينهان می‌کند كه - : وذ كروا الله فاستغفروا لذنوبهم» , و نا بايسته را در کار 
خود سركردان می دارد که - : «نسوا الله ؛ فنسیهم » . درد نبايست را درمان نيست » و 
حسرت راندهكان را ٹهایست ئيست . 

اذا برمالمولى بخدمة عيدة تجن له ذنباً و إن لم يكن ذنب». 
فى 14س ۲: داذا ... ذنب». 

بيت از سیف الذوله معوفای ۳۵۶ هاست . رک : التُمثيل والمحاضرت ص ۲۲۲ ؛ 
وفیات الاعیان . ۴۰۳/۳ . ترجمه بيت : زمانی که ارباب از خدمت برده خود دل تنگ 
شد / او را منوب به گناهی می‌کند هر جند گناه نداشته باشد . 
ص +۱٩۲‏ س ۴: «رضا ... تدرف ۰.۷ 

ابوئعيم در حلية الأولیای ۳۸۶/۶ اين جمله را از سُفيان ثورى به صورت زیر 
می آورد : ؛ رضی الناس غاية لاتدرک » و طلب الذنیا غاية لا تدرک ۱ . و هم از او » به 
صورت : «رضا الملحين غاية لا تدرك ؛ و در طبقات شعرائی ۰ ۴۷/۱ دیده می‌شود . و 
باز در حليةالأولياء ۳۳۸/۸ از همو : به صورت : «ارضاء الخلق غاية لاتدرک» ؛ روایت 
می شود . اما ميدانى در مجمع الأمثال » ٩۳۰۱/۱‏ و ابوهلال عسکری در جمهرة الأمثال . 
ص ۱۱۱ ؛ وژمخشری در المستقصی ‏ ۱۱۰۰/۲ و تعالبی در التمثيل والمحاضرق ۳۶/۱: 
و صاسب فراند اللآل در ۱ ؛+ و ابوحائم سجستانی در السعترون والوصایا؛ و 


تعليقات ۵۷ ۳ 


همچنین در الآمثال الشّعبيّة ۰ ۰۳۸۵/۱ آن را از امثالى كه از أكثم بن صَيْفَى روايت شده 
است می آررند : «رضا الثاس غاية لاتدرى . هذا المثل يروى فى كلام اكثم بن صيفى ؛ 
و ماع - أن الرجل لا يَسَلَمُ من الاس على كل حال » فیتبنی أن يَسْتَعْمِلُ ما بَضلخه و 
لا یت إلى تولهم ١‏ . لطائف الأمثال و طرائف الأقوال . ص ۱۱۷: « رضای مردمان 
غایتی است که در نتوان بافتن ۰ . متجنی : منسوب کننده کسی را به گتاهی که نکر ده 
است . (آنندراج) . در محاضرات الأدياء » ۰۱۹۴/۱ نيز به گونه‌ای آمده است . 
ص ۱٩۲‏ س 4 : «أفمن ... للاسلام» . 

قران ۲۴/۳۹: ١أيا‏ پس کسی که خدا سينهاش را برای اسلام كشادهكى داد , 
ص ۰۱٩۲‏ س ١:۸‏ فويل ... لوبهم 1. 

قرآن» ۲۴/۳۹ : و پس وای پر أنان که دل‌هاشان سخت است » . 
ص ۱۹۲ :س «:٩‏ کم ... قلبهم ۲ . 

ترآ 5 و چه بسیار پیش از ايشان هلاک گردانید یم ۱ . 
ص ۰۱۹۲ س ۱۱« قبل ... يوم ٩‏ ... 

قرأت . ۲۵۴/۲ ۰« بيش از ا دكي ییاد 
ص ۱۹۲ :س ١|!‏ :3 يا .. الر سول 6. 

قران . ۶۶/۳۳: داى كاش كه ما خدا و رسول را فرمان برده بوديم 1 . 
ص ۱٩۲‏ سی 3:1 لول ... قريب # . 

قرآنء ۱۰/۶۳ واكر مرا مد تی نزدیک بس بيتدازى 1 . 
ص ۱۹۲ » س 1 : «الآن ... المفسد ين 6 . 

قرآن » ۱۹۱/۱۰ «اکنون و به تحقيق از بیش نافرمانی كردى » و از فساد كننده گان 
بو دک ۱ . 
ص ۰۱٩۲‏ س ۱۵: «أولم ... زوال 4 . 

قرآن . ۴۴/۱۴ : «آپا نبودید که از پیش سوگند می‌خوردید که مر شما را هيج 
زوالی نيت :. 
ص ۰۱۹۲س ۱:۱۸ وكم ... جبال .١‏ 


۳۵۸ ۱ مجموعة آثار نارسی احمد غزالی 

بيت از فخرالذین رازی متوقاى ۳۲۳ ه است . رک : وفیات الاعیان ‏ ۲۵۰/۴ + 
طبقات الَافعیه إستّوى » ۲۶۱/۲ . ترجمه شعر : پسیار کوه‌ها هست که مردمان (بزهای 
کوهی) به کنر آنها بالا رفنه‌اند . آن مردان (يزهاى کوهی) تابود شدند » اما کوه‌ها 
همجنان برجا هستند . در بعضی مصادر این شعر به جای «رجال: ‏ «وعال» آمده که به 
معنى بزهای کوهی است . 
ص ۱٩۳‏ س ۱ «أکثروا ... اللذات ۲ . 

حديث تبوی است . رق : ترمدی ‏ زهد ۴ ۲ ابن اجه . زهد ۳۱ شرح فارسى 
شهاب الأخبار : ص ۱۸۲ «بسیار كنيد به دل و زبان ذکر آنچه لذت‌ها بيرد ؛ يعنى ذکر 
مرگ بسیار كنيد ۲ . همین جمله در نهج البلاغه » خطب ٩۷‏ و همچنین در تحف العقول ؛ 
ص ۰۷۳ از عل بن ابی طالب آمده است . 
ص ۱۹۳+ س ۱:«کفی ... واعظا؛ . 

حد پٹ نبوی است . رک : جامع صغیر» ص ۲۳۶ ؛ تحف العقول » ص ۱۳۴ اصول 
كافى . ۱۳۹/۳؛ ترک الاطناب ) ص ۲۷۴۹ ابوئعيم در حلية الأولیاء . ۰۲۱۷/۱ أن را از 
کلمات ابودرداء آورده است ‏ و در ۰۲۷۸/۵ به ضورت::: کفی بالموت موعظة پالغة؛ ‏ 
از وصایای عمرین عبدالعزیز . و میبدی د ركشف الأسرار ‏ ۰۲۱۵/۸ از کلمات فضیل 
عیاض . و در بهجة المجالس ١‏ ۳۳۴/۲ و امثال و حکم . ۱۲۲۳/۳ ۰ از کلمات على بن 
ابی طالب . شرح شهاب الاخبار ‏ ص ۱۶۴ : «بسنده باد مرگ پند دهنده ‏ یعنی : مرگ 
واعظى تمام است ‏ . 
ص ۰۱٩۳‏ س ۲: (الیوم ... القیورا . 

پعنی : امروز در خانه‌ها (ی‌مان) هستیم و فردا در گورها. 
ص ۱۹۳ »سس ۳ ماذا .. ال ات ». 

ترجمه ابیات : هر كاه تو را خوانند جه می‌گویی » پس جواب نمیدهی / و هر 
كاه تو در سختی‌های مرگ باشی (و در إن حال) پرسیده شوی (جه می‌گوبی)؟ . جه 
می‌گوبی در حالی كه حجتی نداری / هر گاه تيره كنندة خوشی‌ها (مرگ) تو را فرا 


رسد ؟ 


ص 1917 س ۵: لا ... الامور» . 

قرآن » ۱۵۳/۴۲ دانسته باشید که کارها به خد! باز می‌گردد ؛ . 
ص ۱۹۳ :س ۶ : تا .. روز بود 4 . 

این رباعی در کتاب تقسیر سور یوسف - با - الشتين الجامع للطائف البساتین » 
ص ۰۳۶۵ به صورت زیر آمده است : 

همواره سخن‌های تو دل سوز بود 
كقوش توب ه آواز بد آموز بود 
اين خواب خوش ای دوست نه پیروز بوؤد 
لسسرسم كله چو بسیدار شسوي روز بسوّد 

و در امتال و حکم . ۰۵۴۴/۱ به نقل از تاريخ زيده آمده : 

كر ملک فريدونت يس اندوز بوّد _“روزات زخوشی چو عید نوروز بود 

در کار خود ار به خواب غفلت باشی + ترسم که چو بيدار شود روز بوّد 
ص ۰۱٩۳‏ س 1:۸ عمرین عبدالعزی 1 . 

هفتمين خلیفه اموی و از صلحای حکام و موالی بود . مدت دو سال و نیم 
خلافت کرد و به سال ۱۰۱ ه وفات نمود . داستانی که در متن آمده در حلية الأولياء : 
۵ بدین صورت دیده می‌شود ١:‏ یکی عمُرٌبنٌ عبدالعزيزء فَبَكَتْ فاطمة » قیکی 
أل انار لا بُدْرى فوّلاء ما أنكئ هژّلاء . فلَمَا تجلی عَنْهُمُ لیر ء قات لَهُ فاطمةٌ : 
بأبى أَنْتَ يا آمیر لین | يم بَكَيْتٌ ؟ قال : کرت يا فاطمةٌ مُنْصَرَفٌ القوم ین بَيْنِ 
دی الله - عر و جل - . قُرِيقٌ فى الْجَنَةِ و فریل فى السَّعيرٍ ١‏ . يعنى عمربن بعدالعزيز 
كريه كرد : پس فاطمه (زنش) كريه كرد ؛ پس تمام اهل خانه كريه کردند . كس 
نمی دانست که جه جیز این‌ها را گریانده است . چون اشک از چشم‌شان دور شد ؛ 
فاطمه كفت : ای امیرالم و منین پدرم به قربانت » از جه گریستی . كفت ؛ برگشت خلق را 
به حضور پروردگار - عرو جل - ياد آوردم که : ويارهاى در بهشت باشند , و پاره‌ای در 
دوزخ ۷ . 


ص ۱۹۳ :س ١١‏ : اأحسن ... صدود) . 


این بیت ‏ در بعضی از نسخ عینیّه و همچنین کتاب مجالس احمد غرّالی » برق 
۷ به صورت تشر د بده مى شود . 
r E.‏ 

از امثال است . رک : مجمع الأمثال ؛ ۰۱۳۵/۲« کل مجر فی الخلاء يسرًه . يا ه کل 
مجر بخلاء مُجيد: . يا کل مجر بخلاء سابق! , فرائد اللال » ٩۱۰۶/۲‏ مقائیس اللغة , 
۳ + متخيّر الألفاظ » ص ۲۲۱ ؛ فصل المقال فى شرح کتاب الأمثال . ص ۱۷۲ 
المستقصی , ۲۷۹/۲ + جمهرة الأمثال ‏ ص ۱۶۲ . و در البيان و التَّبيِين ۰ ۱۷۶/۱ هم به 
صورت : :کل مجر فى الخلاء مر » آمده است . و در کتاب الوسیط فى الأمثال » ص 
۱ این مثل از قيس بن ژهیر تقل شده است . ترجمة مثل : هر روند در خلوت (به 
تنهايى) خوش حال می‌باشد . و نزد یک‌ترین مثل در فارسی به ابن مثال اين است : «هر 
که تنها به قاضی رود خوش حال بر می‌گرڈد 0 میدانی در مجمع الامثال ذيل این مثل 
می آورد : مردی بود که هميشه به تتهایی اسب می‌راند » و هر وقت پرنده‌ای بالای 
سرش می دید و با به گرد بادی بر می خورة کونش را در روی اسب حرکت می داد و از 
سرعت اسبش در شگفت می شد . با خود گفت : خوب است با أن مسابقه دهم . يس 
قوم را ندا داد و به مسابقه طلبید . یکی از افراد قبیله حاضر شد و با او گرو بست و 
برنده شد . مرد بعد از باخت جملة بالا را گفت و مثل شد : هر که تنها رود خوش حال 
فى گر دد . 
ص ۰۱٩۳‏ س ۱۳ اسفار : 

به روشنایی روز در آمدن . روشن شدن (صبح و مانند آن) ؛ اظهار . نگارنده 
خود معنى اين جمله را نفهمید . 
ص ۰۱٩۳‏ س ۱۵: ولو ... پقینا» . 

اين جمله در کتاب شرح فارسی غرر و در ر آیدی ۰ ۱۰۸/۵ از سخنان عل بن 
ابی طالب ياد شده ‏ اما در ساير مأخذ متقذم از عامرین عید قيس آمده است ‏ از أن 
جمله در : اللمع . ص ۷۰؛ رسالة فشیری . باب يقين . ص ۱۹+ لطائف الاشارات ٠‏ ۷۰/۱ 
قوت القلوب . ۲۰۵/۲ + کشف الأسرار ٩۵۸/۱‏ احیاء علوم الدّين » ۱۵۳/۱ ؛ ترجمة احياء 


علوم الدين ۰ ۷۷/۲: «اگر پرده بردارند بقين من زیادت نشود؛ . 
ص ۳٩۰۱س‏ ۱۰۱۶ واليل ... عسعس ». 

ترات » ۱۷/۸۱:«و شب چون پشت كد ۱ . 
ص ۱۹۳ س 1۶ 

منظور از ولاه و !۰۷۷ کلم دلا اله الا اللّه» است . ولا ء نفى است ‏ و وال ال 
!بات است . 
ص ۰۱۹۳س ۱۶:«و الصيح ... تتفس 1 . 

قران » ۱:۱۸/۸۱ و صبح چون پدید آید ١‏ . 
ص ۰۱٩۴‏ س ۱: ارس ... بفقیه ۷ . 

حدیث نبوی است . رک : اباداود » علم ۱ ؛ تریذی » علم ۷؛ ابن ماجه ؛ مقذمه 
۸ !دارمی » مقدمه ۲۴ + مسند احمد بن حیبل» ۲۲۵/۴ . ترجمه : بسا حامل علمی که 
خود عالم ثیست . 
ص ۰۱۹۴۳ س ۱ :یا واعظى ... عقلی! . 

راغب در محاضرات ؛ ۲۲۸/۳ : تحت غنوات ؛ زنی که مردی متعرّض او شد و آن 
زن أن مرد را به عفاف دعوت كرد؛ . می أورد : «تال أعرابئٌ : خرَجْتُ فى لبلة بهيمةٍ 
ناذا آنا بجارية كَأنّها عم . فراوذنها. فقاث : أما أ نک رَاجِرٌ ین عقل للم يكن لک ناء 
من دين ؟ فقلتْ : له لا يراتا الا الکواکت . فقالث : و این مرها بعتن : 
اا ھی ا بيرون رفتم به زن زیبای جوانی برخوردم و او را به خود 
خواندم :كفت :ا شر نو را از دین مانعی نباشد از عقا ل نیز باز دارنده‌ای نیست ؟ گفتم : ا 
را که مى بينيد جز ستاره كان . كفت : و کجاست أفريدكار ستاره كان م ؟ 
ص ۱۹۴ ۰ س ۱:۳ سوف ... حمار ا. 

اين بيت بد ون ذ کر نام شاعر در اين مصادر امده است : التمثيل والمحاضرة . ص 
۵ جمع الجواهر : ص ۲۶۵+ مجمع الأمثال . ۱۳۴۴/۱ معجم الأدباء ۲۰۰/۲ لطا ئف 
ا ترسنة فک و زیر ان آمته‌ ات 


ص +۱٩۴‏ س ۸: فدالک (تذلى) : 


ي6 تست اس سس ی 


یعنی باقی‌مانده E‏ حساب بعد از تفريق , رک : تاريخ 
بيهقى . ص ٠١‏ ؛ تارب خكزيده » ص ۷ لغت نامه ذيل فذالى +كشّاف اصطلاحات الفنون › 
TY‏ 
ص ۰۱٩۲‏ س 3:1 یکی ... الوصل 4 . 

حاحظ در البيان والتّبيين » ۸۲/۲ می أورد : غمروبن عبيد برادرش را که بسر شس 
فوت شده بود تسلیت می‌داد و گفت ٠:‏ ذهب أبوك و هو اصلک » و ذهب اینک و هو 
فرشک ‏ فما حال الباقی بعد ذماب أصله و فرعه » . و در ۰۱۷۲/۳ همین مطلب را از 
فول عمرو بن عبید با مردی که او را تسلیت می‌داد يك بار دیگر آورده است . راغب 
نيز در محاضرات الادبای ۰۴۸۵/۴ مطلب بالا را تحت عنوان گفتهُ یکی از حکما آوزده 
است . ترجمهٌ جملة متن : پسرت که شاخه تو بود مرد : يدرت که اصل تو بود مرد » 
برادرت که وصل تو بود مرد » بعد از فنای"اصل و فرع و وصل دیگر منتظر جه هستی ۲ 
ص ۰۱۹۴ س ۱۴:«امرتم ... تلعبون ۰٩‏ 

قسمتی از این جمله در خطبةٌ ۰۱۸۲و قسمت دیگر در خطبه ۲۰۲ نهج البلاغه 
آمده است : «أمرتم فیها بالژاد » و تودی فيكم بالرحيل .١‏ اما جملة متن در البیان و 
اشییین . ٩۳۲۳/۷‏ و المصباح المضيىء ١‏ ۲۴۰/۲ ؛ و جمهرة خطب العرب » ۴۸۲/۲ ؛ و 
محاضرات الأدباء » ۰۴۹۳/۴ به صورت زیر از حسن بصرى آمده است : « عجبا لقوم ؛ 
آمروا بالرّاد و نودی فم فیهم بالحیل » و حيس أولهم على آخرهم. و هم قعوذ یلعبون .٠‏ 
ترجمة متن : و در اين سرا به پرداشتن زاد امر کرده شدهايد » و در ميان شما به كوج 
كردن ندا شدء است ‏ و اؤل‌تان به آخرتان بند زده شده است » و شما به هوس رانى 
مشغولايد ! 
ص ۱۹۴ »س ١8‏ :7 ليسأل ... صد تهم 4 . 

قرآنء ۸/۳۳::تا راس تكويان را از راستي‌شان بپرسد ۱ . 
ص ۰۱۹۴ سی ١:۱۶‏ والمخلصون ... عظیم ۷ . 

اين کلام د رکشف الأسرارء ۸ ۰۸۳۳/۳ با لفظ : و بزرگات سلف گفته‌اند ۲ 


آمده است » و در تمهيدات » ص ۱۴۵ + والتصفيه » ص ۱۶۵ و عبهر الماشقین ۰ ص ٩۷‏ ؛ 


تعليقات انون 


سسسب ير ليلد ااا للم 


بدون ذ کر نام قائل آن آمده است . و ثیز ؛ رک : احاديث مشوى . ص ۵۳؛ تعليقات حد تة 


الحقيقة » ص ۲ و در کتاب حکمت اسلام » ص ۶۸ هم به صورت متن با ترجمة 
أن ٠:‏ مخلص بر خطر بزرگ است 0+ و هم به صورت :ال لاش على خطر عظيم ۲ 
امده است , 
ص ۱۹۵ س ۱:۱ سقاط الحشم ». 

يعنى : چهاریا فروش , تشد بد بر ردی حرف قاف از نگارنده است . در تمام 
دح در این جا اختلاف و اضطراب است و معنى به درستی روشن نیست . در روس 
الأرواح ؛ ص ۰۲۷۶ يز آمده است : « مقصود آن است که چون با صدور حضرت 
خطاب و عتاب بر این چملت است تا دانی که با شقاط الجسم چه گونه خواهد بود . 
حل ۰:۱۹۵س ۱:۲ حیاری سکاری ۰1 

حیاری : حیرانان . سکاری : مستان ,بط نظر اوی رسد که این جمله سخی ساری و 
جارى در السنه باشد که در کتب مختلف| دیده می‌شلود : از آن جمله در لور ين 
کلمات آبی طیغور ؛ ص ۷۵؛ و کشف الأسرار» ۱ أمدمز «از این جا گفت سلطان 
طريقت بویزید بتسطامی - قدش الله روحه - ...فان ولا خیازی شکازی » , ودر 
كتاب بحرالمحية منسوب به احمد غژّالي » ص ۵۳, آمده :« فلتا أَضْبَحَ العو 
جوا على باب مالكب بن عر خیازی ‏ قَطائوا ببايه شكازى . 
ص ۰۱۹۵ س ۳ راز اعمال ... الى ۷ . 

این جمله عینا در نصيحت نامة محمّد غرّالی ۰ ص ۸؛ و فضائل الأنام من رسائل 
حجّة الاسلام ؛ ص ۰٩۲‏ آمده است , 
تس ۱۹۵ »س ۴« و من ... سبیلاع . 

قرآن » ۱۷۲/۱۷ و کسی که در این دیا كور باشد . پس او در آخرت کور است » 
و گم‌راه‌تر است . 
ص ۰۱۹۵ س ۵: «لمن الملک ‏ . 

قرآن » ۱۶/۴۰« پادشاهی مر که را است  ٩‏ 


ص ۰۱۹۵ س ۶:« حثی ... الخمر .١‏ 


"FF‏ محبوعة آثار فارسی احمد غزالی 


يعنى : حتّی اگر سرزمین‌ها خراب شود و شتران آبستن بار نهند (مأخوذ از 
آن , ۴/۸۱: وا ایشا عُطَلْتْ) :و مماری همراه لت شراب از سر برود . 
ص 1145 سن مث 3 دردا ... يك دست ۰ 

این بيت در کتاب تقسير سورة يوسف - يا - الشتّین الجامع للطائف البساثين ۰ ص 
۵ ضمن يك رباعى بدون ذكر نام شاعر ديده مى شود . همچنین در روح الأرداح ؛ 
ص ۳۳. 
ص :۰۱۹ س ۰٩‏ حجاج : 

حجَاج بن بوسف ثقفى عامل و حکم‌ران عبدالملك مروان » پنجمین خلیفة 
اموى بود . در جنگ با عبدالله بن بير با منجنیق خانة كعبه را خراب كرد و عبد الله ر 
بگرنت و کشت . وی بر نواحى عراق و خراسان و قسمتی از هند و مغولستان 
فر مان روایی می‌کرد و در مدت بیست,شاي بیکومت خود ظلم فراوان بر سردم روا 
داشت و از این رو در ظلم و ستم نمودن مظهراو مثل است . ضمنا وى از خا و 
نصحاى زمانش بود . در پنجاهعناله گی به سال ۹۵ هراز دنيا رقت . 
ص ۰۱۹۵ س 4: ان ... قبورهما». 

این جملاٌ حججاج در مکتوبات گیسو دراز» بدون ذکر نام قائل آن ديده مى شود . 
ص ۰۱۹۵ س ۱:۱۲ رأيت .. القصور ». 

این دو بيت در دیوان منسوب به على بن ابی طالب » ص ٩۵۴‏ و در تفائ سالفنون : 
۱ بدون ذکر نام شاعر دیده می‌شود . نرجمة ابیات : روزگار را ديدم كه په 
اختلاف می‌گردد / يسء نه اندوه پاینده است و نه شادمانی . و پادشاهان در اين دنيا 
تصرهایی ساختند / يس ء ته پادشاهان باقی ماندند و ته قصرها. 
ص ۰۱۹۵ س ۱۴ «الظالم ... الدّنيا» . 

این کلام از حارث سحاسبی عارف متوفای ۲۴۳ ه می‌باشد . رک : حلیه 
البلا ۱۰ طقات الصوفية شلمی » ص ٩۵۲‏ «الظالمٌ نادم و ون مه الناش ؛ و 
المظلومٌ سالم و ان مه لاش » والقانع غَبٌِ و إل جا . والحريص فقيرٌ و إن ملک ۱ . 
ترجمةٌ متن : ستم‌کار پشیمان است ؛ و مظلوم سالم . و قانع غنی است و اگر جه مالک 


خیه‌ای نباشد ؛ و حریص فقیر است و اگر جه دنیا را مالک گردد . 
ص ۰۱۹۵ س ۱۶ یحیای شعاد رازی : 

ازرجال طريقت و معاصر جنيد بغدادى بود و در سال ۷ هدر تیشاپور وفات 
انت , 
ص ۰۱۹۵ س ۱۶: «الناس ... الآخرة:. 

درجم : مردمان از ترس رسوایی دنیا در رسوایی آخرت افتادند . 
ص ۰۱۹۵ س ۱۸ صك ر يق اگبر : 

اقب ابوبكر خليفة اول . فاروق : لقب عمربن خطاب دومین از خلفای راشدین. 
اه موی سس 

قسمت اد این جمله » یمین : دا ۰-۰ اب۰۱ در امالی شيخ طوسی ‏ ۱۴۶۲ 
حد بت نبوی أمده است e‏ اتی : «الحق ثقیل مری. والباطل 
خفيف وبی»» در نهج البلاغه » رسائل ۵۳ حگم ۴ | از على بن ایی طالب ؛ و در 
حلیه الاولیاء ۰ ۱۳۴/۱ ۰ از عبد الله بن مسعود ؛ و در ۸ از وصاياى عیسی بن 
مریم ؛ و در المعتروت والوصاياء ص ۱۳۸ ؟ و اخبار غم ۰ص ۲۳۲ از عمرین خطاب ياد 
شده است , . و تمام جملة متن ؛ و قسمت :دان لله , .. بالليل ‏ » در قوت القلوب ‏ ۱۵۷/۱ 
و ۱۰۲/۲ والبيات والس ن ۰ ۴۵/۲ ؛ و بهجة المجالس ۰ مطابق متن ‏ ازابويكر 
صدیق امده است . . ترجمه متن : حق سنگین است اما با همة سنگیتیش گوارا است ‏ و 
باطل سبك است اما با همهُ سبکیش وبا آورنده است . و به درستی که خدا را حقّى 
است در شب كه در روز نمی يذيرد » و حقّى است در روز که به شب نمی يذديره . داكر 
تو به همه مردم عدل كنى و به یکی ستم » هر آینه ستمت بر عدلت غلبه كرده است ‏ 
ص 1اءس ۱:۴ ستم ... بود 0 . 

شعر از فردوسی است . رک : امثال و حكم ؛ 11/0/1١‏ . 
ص. ۰۱۹۶ س ۱:۶ فقد ... عظیما» . 

ترآن » ۱۷۱/۲۳« بس به تحقیق , کام‌یاب شد کام‌یاب شدنی بزرگ » . 
ص ۰۱۹۶ س ۱:۶ فقد ... الله » . 


يي بيب = 
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e لس‎ 


ترآن , 0:44/8 به تحقيق » اجرش بر خدا لازم شا ۰۱ 
ص ۱۹۶ :س ٩‏ : «آن ... برگردم ۲ . 

حكايت عاأبد بنى اسرائيل در اين مأخل ديده مى شود : تصيحت ناه محمد 
غرّالى » ص ۱۱۳ قضائل الأنام من رسائل حيجّة الاسلام + ص ۹٩‏ ؛ أتها الولد ؛ ص ۱۲۱ 
مجالس احمد غرّالى : برك ١‏ ؛ زاد المسافری نکاشفی » ص ۰۲۲ چاپ هند . همين 
حکایت راکه کاشفی به نظم آورده عيناً د گنج ناف منسوب به خواجه عبدالله » ص 
د ون دیش مر وف وین نم ل دیگر که قبع نامه از خواجه عبدالله يس 
مشکرل : ص ۲۲۸ . 
ص ۱٩۶‏ س ۱۴: «اذا ... هادیا» . 

بيت از ممروین شَّأس اسدی شاعر جاملی مُخَضُرَمِ است که اسلام را درک کرد 
و اسلام أورد و حدود ,۲۰ هھ وفات یافت نشت در این ما خذ د بده می شود : دیوات 
المعانی ؛ 6/١‏ طقات الشعراء یل ۶ +أغانى : ۰۲۰۱/۱۱ محاضرات لاه 
۳ ترجمة بيت : هرگاه ما در شب راه سپریم د تو در پیش روی ما باشی / برای 
جهار با پال (كاروانيان) ما کافی است که ياد تو (در مصادر : چهره توء دیدار تو ؛ بوی 
تو) راهئما باشد . 
ص ۱۹۶ :س ۱۷ : (أللهم . .. غضياً) . 

رک : محاضرات الادباء ۴۳۸/۲ مطابق با متن . راغب در ۰۵۱۴/۷ تحت عنوان 
و دعا كردن براى صاحبان مصیبت ؛ می أورد : , جعل اللّه مصیبتک أدبا و لاجعلها 
تنما اود الأحیاب ؛ صي ۲۷۱ + کشکول 7/1 واد سن ار 
بروردكارا این پیماری مرا سیب تأديب من قرار ر ده نه علت غضب بر من . 
ص ۱۹۶+ س ۱۸: «اللحوق . 195 

بعئی : پیوستن به کسی که خير او اتید برده شده است بهتر است از بقا با کسی 
که از شرّش آیمتی فیس . 
ص ۰۱۹۷ س ۲:(آ خر ... باشد» . 


از امثال است . و برای شواهد أن ؛ رک : امثال و حكم ؛ ۷۲ 


ص ۰۱۹۷ س ۱:۳ و اليه ... كله ». 

فران ۰ ۱۲۳/۱۱: و همه کارها په سوی او بر می‌گردد . 
ص ۰۱۹۸ س ۱:۳ حاسبوا ... توزئوا» . 

ابن جمله در اين ماخذ حدیت نبوی باد شده است : ټرقذی ؛ قيامت ۲۵ ؛ امالی 
شيخ طوسى ۰ ۱۴۷/۲ ؛ أيها تھا الولد ؛ ص ۲۲؛ شرح تعرّف ۱۵/۲ و ۰۴۷/۳ ۶۲ ؛ مکارم 
الاخلاق . ص ۵۴۵ 4 كشف الاسرار ۷۸۷/۱؛ نصيحت نامه , ص ۱۴ ؛ فضائل الم 
ص ٩۴‏ و دز این ماخ از کلسات هریت قطان اور خرن الت : الرّعاية لحقوق الله ء 
ص ۵۶ ؛ رسالة المسترشدین » ص ۴۸ + حلية الأولياء . ۱ نامه‌های غين القضات , 
۲۸/۱ و ۲ ۳۶۵۱ ؛ ذم الهوى . ص ۰ صصباح الهداية » ص ۱۳۶۸ قوت القلوب , 
۱ + کشف الأسرار , ۳ و ۱۵۳۵/۵ المصباح المضیی: ۳۵۳/۱ و ۷/۲: آخبار 
عمَر. ص ۲۹۰ . و در ماخذ زیر از على بن | ابی طالب دانسته شده است : نهج البلاغه . 
خطب ۱۸۸ عوارف المعارف ۰ ص ۴۷۷ ؛ + کیمپای سفادث ۰ ص ۷۶۴+ شرح فارسی رر و 
درر أمدى ۰ ۴۱۳/۳ و ۱۱۸/۴ ٠‏ و در مصباح الشريعد ۰۱۷۷/۲ با لفظ : ١‏ و قال بعص 
التو و وات ٠‏ ساب بکشسد بیش از زا که از شتما حساب خواهند ‏ و بستجيد 
پیش از آن‌که دگران وزن کنند و . 
ص ۰۱۹۷ س ۱:۵ من ... فمتعن ۲ . 

اين کلام در ماخل مختلف از اشخاص متفاوت ياد شده . از آن جمله در حلية 
الاولیاء : ۲۶۷/۱۰ از جنید ٠‏ و در طبقات الصونیه انصاری : ۱ ص ۱۵۰ ؛ و کشف الأسرار, 
۲ از ابوبكركثائى . و در تفحات الأنس ء ص ۷۵ از بوسعید راز و در رن 
القلوب ۰ ۰۲۰۷/۱ با لفظ ٠:‏ و قال بعص العلماء +. آمده است . و در نصيحت نامه » ص 
۴ و فضائل الأنام » ص ۴ و ايّها الولد » ص ۰۲۲ از علئ بن ابى طالب . و ترجمة آن 
از ابوسعید خراز در بهارستان جامی ۰ ص ۰ چنین آمده : « هرکه گمان برد که به 
کوشش توان رسید . رنجى کشیده بی‌هوده ؛ و هرکه تصور کند که بی‌کوشش توان 
رسيدء راه آرژو پیموده ». 
ص ۰۱۹۷ س ۱:۶ طلپ ... الذنوب ». 


۳۶۸ مجموعه آثار ار فارسی احمد ثم غزالی _ 


این جمله در نصیحت نامه » ص ۱۴ ؛ و آئهاالولد . ص ۲۳ ؛ و فضائل الأتام » ص 
ا , و شلمی در طبقات الصوفيه » ص ۷۸ ؟ د و ابوئعيم در 
حليةالأولياء » ۶۷/۸ ؛ و عطار در تذكرة الأولياء ؛ ص ۱۳۲۷ « و كفت : طلب يهشت . 
بىعمل . گناه است »2 آن را از معروف كرخى روايت م ىكنند . و در تفسيرابوالفتوح 
رازی ء ۴۸۴/۴ حديث نبوی ذكر شده است . 
ص ۰۱۹۷ س ۷ : «الحقيقة ... العمل ۷ . 
این جمله در نصيحت نامه ص ۱۴؛ و فضائل الأنام ؛ ST‏ با لفظ : و بزرگی 

ادا هس یت ر رک ماس سل تا 
ترك خود عمل . 
ص ۰۱۹۷ س ۱۱ نا ... قلوبهم 4 . 

حديث قدسی است که تمامش این ابیت : « قال داد (موسی ؛ اسماعیل) - 
عليهالسَلامٌ - إلهى ! أبن اأ جد ک ذ امک ؟ قال عند المُنكسرةٍ قلوبهم ». رک : شرع 
تعرّف , ۱۷۷۳ قوت القلوب ‏ ۵۳۵/۱ خلية الاؤلياء » ۳۲/۴؛ کشف المحجوب ۰ ص 
۵ موسى اندر حال مکالمگفت اختدايا!؛توزاكجا طلبم ؟ كفت : آنجا که 
دل شكسته است ١‏ . عحلونی در كشف الخفاء ؛ ۱ ؛ و ملا على قاری در الاسرار 
المرفوعهء ص ۰۱۱۷ أن را از مرفوعات مى شمرنك . 
ص ۰۱٩۷‏ س ۱:۱۶ سهر ... ضائع » . 

ابن بيت در منهاج العابدین » ص ۱۶۷ ؛ وکشکول » ۰۷۷/۲ بدون ذکر نام شاعر 
دیده می‌شود . و ترجمةٌ آن از مشکول » ص ۰۲۴۸ چنین است : «بیداری چشم‌ها برای 
غير تو باطل است /و گریستن چشم‌ها برای غير نیافتن تو ضايع است ۱ . 
ص ۱۹۷ :س ۱:۱۷« ذنب ... فیا . 

کلام مياق شعاذ رازی است . رک : فردوس المرشدئه ؛ ص ۱ . ذر لطافب 
المراقف ؛ ص ۰۵۲ تحت عنوان : « و بزرگان گفته‌اند ». و در توادر قزوینی ١‏ يرك ۳۲۳ 
آمده : + و مروی است : گناهی که تو را در غم افکند . بهتر است از طاعتی که تو را در 
مُجب افکند . ترجمةٌ متن : گناهی که در دنبال گربه داشته باشد , بهتر است از طاعتی 


که به أن اعتماد كتى ‏ . 
ص ۱۹۷ س ۷ : ایصنع ... القوى» . 

ابو تیم در حلية الأولياء ۳۳۲/۱۰ و صَيْبدى د ر کشف الاسرار » ۳۵۳/۱ و 
جامی در نفحات الأنس » ص ۱۷۱ زا کلمات بوعل مجنوع ا 
الإمتاع والمؤانسة ء ۰۱۵۷/۲ بدون ذ کر نام قائل آن دیده می شود . ترجمه : خداوند برای 
ضعيف کاری می‌کند که قوی از أن در شگفت می شود . 
ص ۱۹۷ ١‏ س ۲ تور : 

ابوالحسین نوری خراسانی بَعُوى از مشايخ طريقت و معاصر جنيد و متوقّاى 
سال ۲۹۷ ه-, 
ص ۰۱۹۸س ۲ مدمن الخمر : 

دانم‌الخسر . اين داستان در معراج السعاد برص ۰۱۵۰۸ دیده می‌شود . 
ص ۰۱۹۸ س ۵: یا ... الأخرة». 

رک : روضه الفريقين ۰ ص ۱:۴ شجلیترَوزی یرون آمد سر برهنه فریاد كنان : 
ارخَمُوا من یش له دنيا والاًخرة . . ببخشایید بر كس که نه ای جهانش می يذ بل برئد و نه 
أن جپان ؛ . . ترجمه متن أى کسی که دنیا و آخرت برای توست ؛ رحم كن كن به کسی که 
نه دئیا دارد و ثه آخرت . 
ص ۰۱۹۸ سین ٩‏ نید : 

ابوالقاسم جنيد بندادی ملقب به سيّد الطائفه و خواهر زادهٌ ری سقطی و 
متوفای ۸ - ۷ هو مدفون در مقبر؛ شونیزیه بغداد جنب قبر خالش سر . 
ص ۰۱۹۸ س ۶:۱۱ بر ب لیست . 

رك : كشكول ۰ ۳۰۱/۲:« قيل لمجنون : لم لا تُصَلَّى ؟ تقال یش على الباير 
خراج ؛ . يعنى : : با ديوانهاى گفتند : چرا نماز نمی خوانى ؟ كفت : بر باير خراج نيست 
ص ۱۹۸ س ١١‏ : «العبودية ... يشعله ». 

كلام شبلى است . رك : تذكرة الاولیاء » ص ۶۳۴: « عبودیّت برخاستن ارادت 
نوست در ارادت او , و اختیار توست در اختیار او » و ترک آروزهای نوست در رضای 


اه ۳ مجموعه آثار فارسی احمد غزالی 


او ؛. ترجمة متن : عبوديت اين است که آنچه رضای اوست انجام دهی ‏ و یا به انچ 
انجاع می دهد راشی باشی . 
ص ۸ سس ۱۳ : « من ... نائحة 4. 

كلام منقول از تورات است , رك : رسالة قشیری . باب الحزن » ص ۲۷۱ ترجمة 
رسالة تشیری . ص ۰۲۰۹« و اندر تورات است كه چون خدای - تعالي - بنده‌ای را 
دوست دارد نوحه گری اندر دلش بياى كتد » . 
ص ۱۹۸ وس ۰۱۴« لو ... بيكائه 6. 

تشيرى در رسالة خود؛ باب حزن ؛ ص 9٩۷۱‏ ترجمة رسالهُ قشيريه : ص ١ 1١1‏ 
آن را از كلمات سفيان بن عُيَئئّه می‌آورد ‏ و سُلَمى در طبقات العوفيه . ص ۰۷۳ از 
كلمات ابو سلیمان دارانی متوفای ۵ و عطار در تذكرة الأولياء > ص ۰۹۶ از كلمات 
یل عیاض می‌آورد : «اگر غمكينى دی قازر اقتی بگرید > جملة آن امت را در کار او 
کت 8 . 
ص ۱۹۸ :س ۱۵ : «الهوم ... الك نوت 

از کلمات ابو محمد راسّبی متوفای ۳۷ رکا طبقات ال وفتة شلمی » ص 
۳(« ؛ امالى انصاری » ص ٩۴۷۹‏ تفحات الأنس ۰ ص ۰۲۶۹ . در قوت القلوب ؛ دم 
e‏ : واذ! کرت نوت العبد ولم 

مي الأعمال ما يَكُُرْهاء اذل الله عر وجل - عليه الْقُمومَ و الْهُمِومَ . کوٹ 

کار وه . و در ترجمه تشیریه > ص ۰۸ ۰ اپو سبعیل شدری از پیاعبر - ص - 
هئ آورد که فر موده است :۱ | هیچ چیز نبود که به بند؛ مؤمن رسد از دردی يا اندوهی يا 
مصییتی با رنجی الا که بدان ايشان را کفارتی باشد ازكناه » . 
ص ۰۱۹۸ س ۱:۱۵ والله ... حزین ». 

حديث نبوی است . رک : جامع صغير » ص ۶۷ ؛ کنوز الحقائق ؛ ۱ فيض 
القدی ۲۹۵/۲ ! ترجمه رساله قشيريه . ص ۲۰۸ :۸ و در خبر می آید که خدای - تعالی 
- دل اند وه گنان دوست دارد ‏ . 
ص ۰۱۹۸ س 17 : «کان ... الفكرة . 


TY 


این جمله در تمام كتب سيره دربارة پیامبر اسلام آمده است . از آن جمله ‏ رك : 


ترجمه رسالة قشيريه . ص ۱۱۲۰۹ و روایت کنند که پیغاعبر - ص - پیوسته اندوه گن 
بودی و دائم به فکرت بودی 1 . 
ص ۱۹۸۸ :س ۱:۱۸ خوف عاقبت 4 . 

عظار در تذكرة الأولياء . ص ۰۳۱۱ از تول سهل بن عبدالله تُستّرى می آورد : 
؛ گفت : در خواب ديدم که مرا به بهشت بردند . سی‌صد تن را ديدم . گفتم : السّلام 
علیکم . بس پرسیدم که : خوفناک ترین چیزی در دنیا که خوف شما از آن بیش تر شد 
جه بود ؟ گفتند : خوف خاتمت 4. 
ص ۰۱۹۸ س ۲۳ حاشیه : «از ده .. خراج » . 

مصرعی است از نظامی كه مصرع دیگرش اين است : « در کرم آویز و رها کن 
لجاج ؛ . رک : امثال و حکم ‏ ۰۱۳۱/۱ 
ص ۰۱۹۹ س ۰۲ قصّه مثبر : 

معروف است که ييامبر در هنكام وعظ به سستونی جوبین تکیه می‌کرد و وعظ 
می‌نمود . نا وقتی که منبری برای آو تهبه كردند , وی ستون را ترك کرد و به متبر شد . 
در حال از ستون ناله برخاست و از فراق بدالید . از آن روز آن ستون را «ستون حنانه؛ 


نادند .مولوى نیز این داستان را در دفتر اول مثنوی آورده است ۰ 


اش انه از شسجر رسول 
در مسيان مجلس وعظ آن‌چنان 
در تحير مانده اصحاب رسول 
كفت پیغمبر جه خواهی ای ستون 
از فراق تو مرا جوت سوخت جان 


ناله مسی‌زد همچو ارباب عقول 
كز وی آگه كشت هم پیر و جوان 
كز جه می‌ناند ستون با عرض و طول 
كفت جانم از فراقت كشت خون 
چون نتالم بی تو ای جان جهان 


بير سیر مثير تو مسلد ساحتی 


این حكايت در شرح تعرّف » ۳۲/۲؛ و احياء علوم الذين . ۲۷۹/۱ و ۳۴۲/۲ 


د ددع می شود . 
ص 44! س ۳: «اثقوا .. المظللوم 1 . 


۳۷ مجموعه آثار فارسی احمد غزالي 


حديث نبوی است . رک : بتعاری ‏ زکات ۶۳ : مسلم , ایمان ۳۹ ابا داود ؛ زکات 
۵ ری زکات 8 ؛ نسائی » زکات ۱ 4اين ماجه ؛ زکات ۱ ؛ دارمی » زکات ٩۱‏ الم 
دعوت المظلوم ۱ ؛ مستد احمد بن حتبل ) ۱ :+ شرح فارسی شهاب الأخبار » ص 
::١١1/ ۰‏ بيرهيزيد از دعای مظلوم ۱ . 
ص ۰۱۹۹ سن ١:۵‏ یقولون ... الحنظل .١‏ 

شعر از جعفر خُلدى متوفّاى ۳۴۸ است . رک : طبقات الصُوفية شلمی » ص ۴۲۳۷ ؛ 
طبقات الأولياء » ص ۱۱۷۲ المستطرف ۰ ٩۱۴۱/۱‏ طرائق الحقائق . ۰۵۱۳/۲ ترجمة 
ابيات : می‌گویند (او مانند) زن بجه مرده است ؛ و حال آذكه کسی که فراق دوستان 
نجشیده است (او مانند) زن بچه مرده نیست . هر آپنه شب‌های فراق مرا شرابی 
نوشانید که تلخ تراز حنظل بود . 
ص ۰۱۹٩‏ س ۱:۷ بای ... شمری ۰ 

بيت در مناقب العارفین » ۰۹۷۸/۲ ید رهی شو د . 
ص ۰۱۹4 س ٠:4‏ من ... الا کباد »| 

بيت در لطائف الاشارات + ۳۱۷/۳ و الزهرة ۰ ۱۹۵/۱ با اختلاف الفاظ در 
مصراع اوّل و بدون ذکر نام شاعر + و در الستطرف , ۴۳/۲ به نام عمربن احمد ؛ و 
همجنئین در طبقات الصّوفيةُ سُلْمى » ص ۵۵ از سَرِىَ سَقطی ؛ و در ص ۱۷۷ از ابن 
جلاء آعده است . ترجمه پیت : کسی كه شبی را به روز نیاورده و در حالتی که غشق 
قلبش را پر کرده است / نمی داند قدر جگرهایی که جه گونه از فراق پاره و کداخته شده 
است . و ابوئمیم در حليةالأولياء » ۱۱۹/۱۰ از سی سَقَطى می‌آورد ؛ و در ۱۳۱۵/۱۰ 
از ابن جلاء . 
ص +۱۹٩‏ س ۱:۱۱ لو ... يحيب 4. 

بيت از حتری است . رک : ديوان » ۲۲۸/۷۲ ؛ محاضرات الأدباء » ۲۷/۳ . ترجمه 
بيت : اگر شاهد ما بودی و می‌دیدی که عشق با قلب‌های ما جه کرد ؛ هر آینه حسد 
می‌بردی بر کسی که هرگز عاشق نشده است . 
ص ۰۱۹٩‏ س ۱:۱۴ فليرتقوا ... الأسباب ». 


قرآن » ۱:۱۰/۳۸ پس بايد که در سیب‌ها بالا روند 4 . 
تس ۰ س ۱:1۶ یکی ... بینی ۷ . 

مصراعی است از سنائی در قصیده‌ای به مطلع : 

دلا تا کی در اين زندان فریب اين و آن بینی 
یکی ز این چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی 

ص :۱۹٩‏ سس ۱۰۱۷ عشق ... به ۲ , 

حدیث نبوی است . رک : فيض القدیر + ۱۵۰۰/۴ کشف الخفاء › ۲ للالی 
المصنوعة : ۳۰/۲ : احیاء علوم‌الاین ؛ ١‏ ترجمُ احیاء علوم الدّين ؛ ۲۵۲/۱ : کشف 
الأسرار : ۱۳۷۰/۲ 8+١‏ + امالی صدوق » ص ۲۳۳ + حلية الأولياء » ۲۰۲/۳ ؛ شرح فارسی 
شهاب الا خبار . ص 57  :‏ چندانکه خواهی بزی که آخر بمیری » و هر جه خواهی 
دوست دار که آخر از دنیا مفارقت باشد تو را, و آنجه خواهی بكن که جزای تو بدهده. 
ص ۰۲۰۰ س ۳: لان ... التو حید 4 . 

این جمله در قوت القلوب » ۶۲۲ ۲۷ يلا قیل ؛ . آمده است . ترجمه : از 
كتاهان گناهی است که عقوبت أل توح است. 
ص ۰۲۰۰ س ۴ - ۱:۱۱ پس خرمن ... المنهوس ١‏ . 

این چند سطر عینا در کشف الأسرار > ۱۲۱/۱۰ - ۰۱۲۳ آمده است : » بس 
خرمن طاعت که به وقت نزع به باد بی‌نیازی بر دهند که - : « و قدمنا الى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراء . بس سينة آبادان که در حال سکرات مرگ -: ۱ و بدالهم من 
الله مالم یکونوا یحتسبون » - خراب کنند . بس روی که در لحد از قبله بگردانند . بس 
آشنا را که در شب تخستین بی‌گانه خوانند . یکی را می‌گویند -: « نم نومة العروس . 
دیگری را می‌گویند - :۱ نم نومة المنهوس . 
ص ۲۰۰ :سس 8: زو قد منا ... منٹو را! . 

قرآن » ۱:۲۳/۲۵ و به آنچه از کردار کردند متوجّه شدیم پس آن را ذرّء در هوا 
پرا کنده گردانید يم 6 . 
ص ۳۰۰: س ۵ : «و بدا ... یحتسبون ۷ . 


قرآن ‏ ۴۷/۳۹ : وو ايشان را از خدا ظاهر شد آنچه که نبودند که گمان بردند؛ . 
ص ۰۲۰۰ س ۰۷ «كأن ... العواثرا . 

ابیات از عمروین حارث بن مُضاض جرهُمی از پادشاهان ملوک قحطان در 
حجاز در عصر جاهلی است بعد آذكه قبيلةُ خُرْاعَه آنها را از مکه بیرون كردتد ابیاتی 
در این باب سرود که از آن جمله اين دو بیت است » رک : معجم الشعراء مرزبانی » ص 
۷۰۴+ افانی ‏ ۱۱۱/۱۵ 0۷۰۱۱۸ ۷۲۲+ حماسة الظرفاء » ص ۱۱۱ المعمّرون والوصاياء 
ص ۸+ معجم البلدان » ۲۲۵/۲ ؛ مروج الذهب ع ۰۱۹۸/۳ ۴۰۲. ترجمه ابيات : گویا ميان 
كوه حجون تا صفا انس گیرنده‌ای (همدمی) نمی‌باشد ‏ و در مکه حديث کننده‌ای 
(حكايت کننده‌ای) حديث و حکایت نمی‌کند ؛ آری » ما خود اهل مکه بوديم + پس 
گردش شب‌ها و سرنوشت هلاكت بار ما را نابود ساخت . 
ص ۲۰۰ سن ۱۰ ثم ... العروس 1 . 

رک : تفسیر ابوالفتوح رازی ١‏ ۱ اخس جنان که عروس در خواب‌گاه خود 
بخسبد ١‏ . و در امثال و حکم ۲۱۸۴/۴ آمك نة العروس : خوابی خوش!. نومه 
المنهوس : خواب مار گزیده . 
ص ۲۰۰+ س ۱:۱۲ قل ... معر ضون ١‏ . 

قرآن , ۶۸/۳۸ «بگو آن خیری است بزرگ که شما از آن رو گرداننده گان‌اید 1 . 
ص ۰۲۰۰ س ۱۳ «ا زآن ... عمرک . 

ابن مطلب در نصیحت نامة محمّد غرّالی ‏ ص ۱۴٩و‏ فضائل الأثام ؛ ص ۱۹۵ و 
ايهاالولد : ص ۰۱۲۳ بد ین صورت آمده : ١‏ به جلال ذوالحلال که در انجیل عیسی -ع - 
خوانده‌ام که از آن‌گاه که ميّت را بر جنازه نهند تا آنگاه که او را به لب گور برند ‏ باری - 
تعالی - به خودی خود از وى چهل سوال بکند . اول اين باشد که : عبدی ! طهرت 
منظر الخلق سین ؛ هل طهّرت منظری ساعة ١‏ ؟ همین مطلب را یکی در طبفات 
التمانبه . ۰۵۴/۴ اين طور آورده است : و و خکی يوماً علی رأس منبره (احمد غرّالی) 
عن أخیه حجَة الاسلام اثرأ غريباً. فقال : سَمِعتٌ أخى حبجّة الاسلام - قذش الله 
روح - يقول :میت ين حين یوم على التعش »تولف فى أربعين مزقفا يأل 
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ربّه - عر و جل -». همین حكايت در ينبوع الأسرار» ص ۰۲۱۷ آمده است . 
ص ۲۰۰+س ۱:۱۴ طهّرت ... عمرك ١‏ . 

رک : ینبوع الأسرار ؛ ص ۲۱۷ : ای پنده من | عمری ظاهر خود را که نظرگاه 
خلق است طاهر ساختی . یک ساعت به طهارت دل که نظرگاء من است برداختی : 
عمرت را در جه كارى فنا کردی ۷ ؟ 
ص ۰۲۰۰ س ۸:۱۶ قلت ... الطریق 8 . 

ابن بيت در لطائف الاشارات ۰ ۲۱۳/۳ ۲ و كشكول ۰ ۰۹۸/۲ ديده می‌شود . 
ترجمة بيت : با نفس گفتم اگر می خواهی برگردی / قبل از آذكه راه بسته شود برگرد . 
ص ۲۰۰+ س ۰۱۷« یثبت الله 4 . 

قرآن . ۲۷/۹۴ : ١‏ خدا تابت می‌گرداند 4 . 
ص ۰۲۰۱س ١‏ : «الیوم ... أقراههم ». 

قرآن » ۶۵/۳۶: «امروز بر دهن هاشان مهر می‌گذ اریم 4 . 
ص ۲۰۱ :س ۱:۳ دوستان ... نفعناک 1 

رک : البيات و التبیین ع ۵/۳ - لشفو تایب :۱۳۱۳/۹ محاضرات الأدياء ؛ 
۲ الستطرف ‏ ۰۳۰۲/۲ مات دربن آبی ذَرَ الْهِمْدانى . قوق آبوهٌ على قبره 
فقال ... قلما انُصَرفٌ عن ,الق الی قبرء و قال : يا در قَدٍ ارفا و تَرَكْناك , و ز 
قتا ما تاک » . .بح : حون در فوت كرد يدرش بر سر قبراوايستاد وكفت ... و 
هنگام برگشت . رو به قبر او کرد و گفت : ما بركشتيم و تو را ترك كرديمء و اگر بايستيم 
تو را سود نل هل ١‏ . 
ص ۰۲۰۱س 3:۴ قلب ... الله : . 

حديث نبوی است که به صورت‌های مختلف آمده است . از آن جمله : و قلي 
المؤمن بيت الله . رک : تمهیدات » ص ۹۳ . و به صورت : « قلب المؤمن و کر ۰ . 
رک : جامع الأسرارء ص ۵۴۴. و به صورت . ٠‏ قلبٌ المؤمن عرش الله . رک : جامع 
الأسرار : ۰ ص ۵۵۷ ؛ کشف الخفاء ‏ ۰۱۰۰/۲ که از قول صَغاتى أن را سوضوع 
می‌شمارد . تمهیدات » ص ۰۲۴ ۱۴۷ . و به صورت : «القلب بیت الرّب » . رک : کشف 
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الخفاء ‏ ۰۹۹/۲ که باز عَجلونى قول بعضی از ائمّه حدیث را آورده که این حديث 
موضوع است . تمهیدات » ص ۲۳. و ملا على قاری نیز در السرارالمروفوعة ؛ ص ۰۲۶۰ 
آن را موضوع دانسته است . و در تاريخ گزیده » ص ۰۶۲۶ نزدیک به جمله متن ‏ از 
کلمات جنيد نقل شده : : دل ممن حرم‌خانةٌ خاصٌ است خداى راء مردی آن است که 
در او نامحرم را راه ندهی 4 . و در فردوس المرشدیه » ص ۲۰۳ آمده : «بعضی از اهل 
تصوّف گفته‌اند که : حرام است بر دل عارف که دوست دارد جز خدای خويش را" . 
ترجمه مدن : قلب مؤمن حرم خداوندی است : و پر حرم خداوند حرام است که غير 
خدا در آن داخل شود . ایضأء رک : شمایل الأتقیاء ‏ ص ۰۱۷۵ ۰۲۶۲ با چند سطر 
اضافه , 
ص ۲۰۱:س ۱:۱۲ ستاعون ... للشحت ۲ . 

قرآن » ۱۴۵/۵ شنونده كان مر دروغ ازا خورنده گان‌اند مر حرام راا . 
ص ۰۳۲۰۱ س ۱:۱۳« جول ... بشكست 71 

صاحب عرفات العاشقین این بيت را ضمن یک رباعی از احمد غژالی ذکسر 
مى كنك : 

چون دید مرا مست به هم برزد دست گفتا که شكسته توبه باز امد مست 

چون شيشه گریست توبهٌ ما پیوست دشوار ثواب كردن و آسان بشکست 
ص ۰۳۲۰۱ س ۱:۱۴ علم ... پی‌گانگی 4 . 

کلام بزرگان است . رک : نصيحت نامه » ص ۱۵ فضائل الأنام » ص ٩۵‏ ؛ لطاتف 
المواثف : ص #۵۵ . 
ص ۰۲۰۱ س ۱:۱۶ من ... یعنیه 4. 

از سخنان على بن ابى طالب است . رک : نهج البلاغه : ۱۷۵/۴ ؛ تحف العقول › 
ص ۰۸۴ 45 . و در امالی شيخ طوسی. ۱۵۴/۲؛ و مجمع الأمثال» ۲۵۲/۲ از پیامبر ؛ و 
در عقد القرید : ۰۱۵۱/۳ ۱۸۶ از عمرين عبدالعزیز ؛ و در محاضرات الأدباء » ۶۹/۱ 
بدون ذکر نام قائل أن . ترجمة متن : هر که بداند که سخن او از عقل اوست »كم كُويد 
مگر آنچه او را به کار آید . 


ص ۰۲۰۱ س ۱۶ : ألما ... يكتبان : . 

کلام على بن ابى طالب است به گونه‌ای دیگر به روایت صدوق در امالی : ص 
۳ .. قال مر امير المؤمنينَ على بن ابى طالب - عليه السّلام - برچ یکلم بفضول 
الكلام . قوقف عليه ثم قال يا هذا: نک تُمْلِى علئ حافِظيك كتاباً إلى رَبك : تكلم 
بما ییک ودع مالا يَنِيكُ . حديث کرد كه اميرالمؤ منين علی بن ابى طالب به سردی 
كذشت كه سخن بی‌هوده می‌گفت . فرمود اي فلاتی : به راستى تو تامه‌ای به وسيلةٌ دو 


فرشته حافظ خود املاء مىكنى به سوى يروردكارت ؛ سخن كن بدانچه فایده‌ات 
دارد , و دم فروبند از سخن بى فايده ؛ . ترجمه متن : به درستی كه تو به وسیله (دو 
فرشته خود) نامه‌ای به سوی پروردگارت املاء می‌کنی . پس نگاه كن که جه املاء 
می‌کنی و جه (آن دو فرشته) می‌نویسند . همجتين ۰ رک : الرّهد تألیف اهوازی ؛ ص 
۳ که مشابه آن را از ابی عبدالله تقل می‌کند :و در محاضرات الأدباء : ۴۰۱/۴ از 
قول حکیمی آمده است 
صن ۲۰۱ :س ۷:۱۸ ما ... عتیك 0 . 

قران ۰ ۱۸/۵۰: «از دهن هيج سختی بیرون تيفكتن جر که نزد او نگه‌بانی آماده 
اسست | . 
ص ۱ سس ۱:۱۸ ما... رایعهم 4 . 

قرآن » ۷/۵۸: «نباشد هیچ راز سه کس . جز اوست چهارمین ایشان ۷ . 
ص ۰۲۰۱س 19 : «التقوى ... القلوب ٩‏ . 

«تقوا نگه‌بانی خداوندی است بر دل‌هاه . 
ص ۰۲۰۲س ١‏ : «اقرأ ... حصییا» . 

قرآن > ۱۴/۱۷ : «نامه‌ات را بخوان ؛ نفس تو امروز بر تو حساب کتنده بس 
ات . 
ص ۰۲۰۲ س ۰۴« فأولئك ... حستات 6 . 

قرآت » :7١/780‏ و يس خدا بدی‌هاشان را به خوبی‌ها بدل مىكتد 1 . 
ص 1١7‏ س ۴: ران ... العالمین . 


سس سس سس سس ااا 
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قرآن , 8/99 :0 به درستی که خدا هر آینه از جهانيان بی‌نیاز است ١‏ . 
ص ۰۲۰۲ سن ۵ - ۱:۱۱ زخم ... مخد ول .١‏ 

اين قسمت بدین صورت د ركشف الاسرار , ۰ آمده است : « به فضل 
بی‌منّت : دوست را می‌نوازد که : «أرحم الزاحمین ١‏ است . به عدل بی‌علت دشمن را 
م ىكدازدكه - : «أحكم الحاكمين ؛ است . دوست موج دریای کرم ديد » به فضل أو ؛ 
بيفروخت aS‏ ان تعد اسيرع . عمر خطاب در 
بت خانه مقبول و سيّئات او مغفوركه - « و هو الور الْوَدِودُ : . عیداللّه أب در 
مببحد مخذول و حسنات او مردود ...ا 
ص ۰۲۰۲س ۷: «أحکم الحاکمین ۲. 

قرآن . ۴۵/۱۱« حکم کننده‌ترین حکم کننده گان 1 . 
ص ۰۲۰۲س ۷: «آرحم الراحمين ٩‏ . 

قران ۰۱۵۰/۷ ١‏ رحمت کنند؛ تریلارخمكت کننده كان ١‏ . 
ص ۰۳۰۳ سس ٩‏ فاا ... هاويه ؛ . 

قرآن , ۱۱۶/۱۰۱ يس اما آن که ستنجیدهایتن گران آسد . پس او در عيش 
يسنديده است ؛ و امّا آن که سنجيدهايش سبک آمد . پس مأوايش دوزخ است ۱ . 
ص ۲۰۲: س 1١‏ :لا عمر ... مد ول ۰ 

اشاره است به روژگار عمر که در سال‌های اوَلَيْهَ اسلام بت يرست بود اما تقد یر 
ازلی يزاين قرار گرفته بو که او سسلمان شود و مقبول گردد . و عبدالله بن بی بن كلب 
بن شلول که ظاهراً اسلام آورده بود و به مسجد می آمد اما از رژسای منافقین بود که 
در دم او آياتى آمده است . و داستان تهمت و افترای او بر عایشه در کتب تفسیر به 
تفصیل آمده انك و بعد از نزول َیُبرائت + پیامبر» عبدالّه أبع و دیگر مناققین دا 
حدّ زد . اما بسر اين عبداللّه أب که نامش هم عبداللّه بود از فضلای صحابه و نزدیکان 
بود که در جنگ بدو و احد و ساير غزوات همراه پیامبر بود و یک مرتبه هم از پیامبر 
اذن خواست که پدرش را بکشد اما پیامبر او را تمن کرد . عبدالله آي منافق در زمان 
پیامبر وفات يافت و بنابر بعضی روایات پیامبر اسلام به خاطر احترام و مکانت 


پسرش » بر جنازة او نماز خواند و او را در پیراهن خود كفن کرد و این قبل از نهی نماز 
بر جنازه منافقان بود و بنابر بعضى روايات عمر مانع شد که پیامبر بر جنازة عبدالله 
آیی نماز بخواند . برای شرح حال عبدالله ی . رک : تهذيب الأسمام ‏ صر ۳۳۳ 
المغازی ۰ ۲۱۵/۲ + حلية الاولیاء ‏ ۱ اغلام زرکلی . ۱۸۸/۴ . خواجه عبدالله 
انصاری نيز در کتاب سخنان پیرهرات . ص ۲۶ . کلامی نزد یک به متن عينيه درباره 
اپوبکر دارد که مى كويد : «ابلیس در آسمان زنديق شد ‏ ابوبکر در بت‌خانه صدّيق 0 . 
ص ۰۲۰۳ س ۱:۱۴ حثنا ... نر ید هاه . 

اين بيت به صورت زير هم آمدء است : 

جنا بليلئ . و هی منت بغیرنا و آخری بنا جنون لا ریما 

رک : لطائف الاشارات ۰ ۲۳۳/۵ و ۸۱/۶+ حلية الأولياء . ۳۷۲/۱۰ .و در جامع کرامات - 
الأولياء . ۰۲۹۹/۱ شعر از محتون دائسته شده است,اما در ديوان او دیده نمی شود 
ترجمة بيت ما مشتاق به ليم + ولا شلاب ار ماست و 
ماست که او را نمی خواهیم . 
ص ۰۲۰۲ س ۱:۱۵ ما تصنع ... أعطيتى ۰ . 

قسمت اوّل اين جمله در نصیحت نامه . ص ۱۴ و اتهاالولد » ص ۲۳+ ! و ینبوع - 
الأسرار » ص ۲۱۷ » دیده مى شود . ترجمه متن : اي بنده من تو محاط به خير من 
هستى با دیگری جه می‌کنی .اکر دیگری به تو نگاه ه کند از تو می‌گیرد ؛ و اگر من به تو 
بنگرم تو را می‌دهم . 
س ۲۰۳ وسى ۱۷ ( سيد ... بر سان اا . 

اين حکایت بدين صورت در کشف الاسرار , ۵ دیده می‌شود : ۱ 
معراج چون سید - ص - خواست که باز گردد . گفتند اي سیّد سلام ما به کسانی رسان 
که ایشان دل‌ها از زينت دنیا و صحیت خلق بيرداختهاند . ياد مرگ و قناعت به قوت و 
صحبت بأ درویشان اختیار کرده‌اند - » يعنى : بلال و سلمان و اب و عمّار و بوذر و 
ضهیب و عبدالله مسعود و امثال ايفان . 
ص ۰۲۰۳ س ۲: «العناية ... الطین ١‏ . 
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كلام نيد است . رک : حلية الأولياء » ۰ ؛ تذكرة الاولیاء » ص ۴۴۵ : 
وعنايت بيش از آب وگل بوده است ۷ . 
ص ۰۲۰۳ س ۴ - ۱۷:« مردی ... باده به تو پیماید ۰0 

زاین مقدار: ضمن مجموعةٌ خطّی به شمارة ۳۳۲۱ کتاب خانه مجلس شورای 
ملّى با تاريخ ۱۱۰۲ به نام « عبارات منقولة ین مقالات احمد الغرالى ۰۶ آمده است . 
و ایضاً همین فقره در روح الأرواح »> ص ۰۵۷ آمده است , 
صر ۰۲۰۳ س ۰۷ لاو ما ... الذ ین 1 . 

قرآن ۹۸/۵ وو مخلصان فرموده نشد ند مگر ایر که خدا را که دين برای اوست 
برستش کنند 1 
ص ۰۲۰۳ س ۸: لاو ما ... لیعبد ون . 

ترآن , ۵۶/۱۵: دو ما جن و انب را تیافرّیديم مگر آنکه ما را پپرستند؛ . 
ص ۲۰۳ س 4 : ان ... العقاب 4 . 

قرآن ۱۶/۱۳ به درستی که بزوردگار تو سخت عقوبت است ۱ . 
ص ۰۲۰۳ س ۸۱:۱۰ لا ... الرحمن ۰ 

قرآن . ۳۸/۷۸ : ١‏ سخن نگویند مگر أن که خدای بخشاینده او را دستوری 
داد ا . 
ص ۰۲۰۳ س ۱۱ الثن ... عملک ۰۷ 

ترآن ۱۶۵/۳٩‏ زاكر شرک آوردی » هر أينه عملت نابود خواهد شد ۱ . 
ص ۰۲۰۳ س ۱۲ : ان ... لحافظین ۲ . 

قرآت » ۲ , به درستی که پر شما نگه‌بانان است ۲ . 
ص ۲۰۳ س ۱:۱۲ يعلم ... أخفى ۰۲ 

قرآن ‏ ۰ واو نهان و پنهان تو را می‌داند ۱ . 
من ۲۰۳:س ۱:۱۳ والیه المصیر . 

قرآن » ۱:۲۰/۵ مرجع به سوی اوست ۰1 
ص ۰۲۰۴س ۰۱۴ «آين المفرٌ ». 


قرات ۱۰/۷۵  :‏ گریزگاه کجاست ؟: 
ص ۰۲۰۳س 18 : ( والذین ... فينا» . 

قرآن ۰ 24/379 :1 و آنان که در راه ما مجاهده کردند , 
ص ۳۰۳+ س ۱۵: « یختصی ... یشاء ١‏ . 

قران ؛ ۱۰۵/۲ : « هر که را که خواهد به رحتمش مختص می‌سازد ». 
ص ۰۲۰۳ س ۷۱۰۱۶ ... اللّهم . 

قران . ۱۵۳/۳۹ :از رحمت خدا نوميد مشوید 6 . 
ص ۰۲۰۳س ۱۶ : دأفآمنوا ... اللّه ». 

قران» ۹۹/۷: «آیا پس ء از مکر خدا ایمن شدند ؛ . 
ص ۰۳۰۴ س ۷۱:۱ ... يفعل ۲. 

قرآت. ۲۳/۲۱: «از آنچه می‌کند يرمبيلاة شود » . 
ص ۰۲۰۴ س ۱:۲ارند ... پیمایند ». 

این رباعی در رساله سوانج ؛ ص ۰۱۴۳ دیده مى شود . 
ص ۰۲۰۳ س ۴:« دخلنا ... کارهین 6" 

اين جمله به صورت زیر در کتاب اخلاق محتشمی » ص ۰۴۷۹ دیده مى شود : 
لا مات الاسکندل خمل فى تابوت من ذهب أرجت یداه له له أوضى بذک . و 
بین يديه حکماء آمل مملكجه . فقال الأول : خَرَجنا إلى الدّنيا جالین » و شتا نیها 
غافلینٌ » و فازقناها کارهین . ترجمه : چون اسکندر را وفات رسید » او را در تابوتی از 
زر نهادند و دست‌های او از آن‌جا بيرون گذاشتند که وصیّت جتان کرده بود . و در 
مقایلش حکمای اهل مملکتش قرار داشتند . یکی كفت : به دنيا آمدیم جاملان و 
بایستادیم غافلان ؛ و به كراهت بیرون می‌شویم 4 . جملة متن به تقریب در این بيت نیز 
د بده مى شود : 

رن كارهينّ لها فليا ألشاهد ناریا 
ابن بيت در وفیات الاعیان ۰۲۸۳/۳ از عبّاس بن احتف شاعر متوفای ۱٩۲‏ 


آمده است (در دیوان جاب ۱۷,۸ دار صادر بیروت نیامده است) . و در طبقات الشافعته 
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سنوی › 4/١‏ از باقى خوارزمى متوفاى ۳۹۸ هم. ترجمة متن : به اضطرار (غير 
اختار) به دنيا درآهديم ء و متحيّر در آن بماندیم و به اكراه از آن بیرون أمديم . 
ص ۴ ۲۰ سی ك : بأعمار ... يجو زا . 
حل بث نبوى است . رف : ترمذى » دعوات ٩۱‏ ابن ماجه : زهد ۲۷+ جامع ضغير ؛ 
ص ۴۳. ترجمةٌ متن : بیش تر عمرهای امت من بين شصت نا هفتاد است و کم تر از این 
مقدار تحاوز مى کنل , 
ص ۳۰۳ س 3 : « همه ... نیاید 4 . 
رک : قابوس‌نامه ۰ ص ۱۳۹ : « همواره سبوی از آب درست نیاید ؛ . نعلیقات 
قابوس‌نامه : ص ۲۷۹ : 
هسمه کس راز داری را تشسايد درست از آب هر کوزه نايد 
(ناصر خسرو) 
نساید که ما را شود كار سست مو نايد از آب دایسم درست 
(نظامی) 
مکین اندر روش قسدم‌ها سست تنابسیاری سبو ز آب درست 
(اوحدی) 
ص ۰۲۰۴ س ۱:۷« قد ... الجرّة ۲ . 
ترجمةٌ بيت : با قلب گفتم و او را بر عشق بازی سرزنش کردم ؛ پس . به تلخی 
باز ایستاد . ای قلب | خواستن هوا و هوس را از خود بنه / (اين طور نیست) که هر روز 
سیو (از جوی) درست (سالم) درآید . در یعضی از نسخ عينيةٌ ‏ به جای ١‏ فأبی مره ۰٩‏ 
١مأتبى‏ مَرّةه و ١مِنّة‏ مرةه آمده است که اين معنى هم درست أست . 
ص ۰۳۰۴ كل : «التوية ... الکذابین» . 
كلام ذوالنُون مصرى است که به صورت : «الاستغفازٌ بن براك توب 
الکاذ بین! آمده است . رک : رسال قشیری ‏ باب توبه » ص ۵١‏ ؛ شرح رسالة قشيرية 
گیسو دراز» ص ۴۰۶: و ذوالتون - رحمه الله - كفت : استففاری که گنه را قلع نکنل . 
اين توبةُ دروغ‌گویان است ۲ . قوت القلوب ؛ ۱۲۱ احياء علوم الدين » ۲۸۳/۴ . 


قات ۳۳ 


ترجمه متن : توبه‌آی که گنه را قلع تکند , نشان دروغ‌گویان است . در محاضرات الأدباء ‏ 
۱ بدون نام قائل آن آمده است . 
هی ۳۰۲:سی ۱۰ : «المترمی ... مئه . 

حدیث تبوی أست . رک : بخارى » دعوات ۳+ ترمذى ؛ قیامت ۹ ؟ منك احمل 
بن حنبل ‏ ۱ قوت القلوب ؛ 1 ۰ احياء علومالدین ۰ ۲۹۲: ولمم الذي یری 
به كَالجباٍ ل فوته 4 بخاف أن يَف عليه » والمنافنٌ الذى زی دنب کذباب مر على اه 
تأطارخ د درامالی شيخ طوسی » ۲| ۰ به این صورت أمده :ديا آباذر إن المؤمنٌ 
ری ها تحت ضخرة یخاف أن بقع عليه . والکافر زى ذَنَْهُ كله بات م2 على 
اتفه . ترجمه متن : مؤمن گناهش را آن‌طور می‌بیند که مائئد كوه است كله بر او 
مىأفتد . و منافق گناهش را آن‌طور می‌بیند که مانند مكس است که پر روى او 
هی تيا 
ص ۰۲۰۴س ١"‏ : «ان ... الم رتحل» . 

حد بث نبوی است . ائ العمل أحب لاله ؟ قال الصا الْمُرتحلٌ» . رک 
ترمذی ‏ قرآن ۱۱؛دارمی . فضائل القرآن ۳۳ دو طبقات لاه یکی » ۱۱۲۲/۴ به 
اين صورت هم آمده : «خیژالْاس الحال المرتحل ؛ . و در کتاب اصول کافی از کلمات 
على بن الحسين آورد» شده « عن الزّهرى ء قال» قلث على بن الحسین - عليه السلام 
- أ الأعمالٍ فضا ؟ قال : الحالٌ المرتحل . قلت : و مَالْحالٌ المرتحلٌ ؟ قال فح 
القرآنِ و تمه ۲ . رك : اصول كافى » كتاب فضل قرآن » ۴۱۶/۴ ؛ المنتخب جرجانی . 
ص ٩‏ .كه روایت بالا را از احادیث پیامبر می‌شمرد . نرجمة متن : به درستی كه 
خداوند فرمود : آینده و کوچ کننده را دوست می دارد . 
ص ۲۰۴ س ۰۱۳ «کلمینی ... حمیراء ». 

حمیراء لقب عايشه دختر اپوبکر و زن پیامبر است ,اين حديث در مدخل 
اسلوک الى منازل الملوك محمد عزالی : ص ۷۷ + کیمیای سعادت : ص ۲۴۱؛ و کشف 
الأسرار : ۱ ۶ ديده می‌شود . اما ملا على قاری در اسرار المرقوعه : ص ۴۳۴ 
مى كويد كه تمام احادیثی كه کلم « حمیراء ۲ در آن مى باشد . موضوع است و 
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مجعول , ترجمة متن : ای حمیراء با من صحبت كن . 
ص ۰۲۰۴ س ۱۴ : «ارحنا ... پلال 4 . 

حدیث نبوی است . رک : مسند احمد ين حتبل » ۲۶۴/۵ ؛ کنوز الحتقاق ۽ 
۲ ؛كشف الخفاء ۱۰۸/۱ . بلال بن زباح حبشی مؤذن رسول و غلام آزاد شده 
ابوبكر بود که در سنا ۲۱ ه وفات یافت . ترجمه متن : ای بلال ما را شاد كن (بعنی 
اذان یکو) . 
ص ۰۲۰۴ س ۱۵:« و عطل ... صغارا» . 

بيت از مهيار دیلمی متوفّای ۰۴۲۸ است . رک : وفیات الأعیان » ۲۴۵/۴ . و اين 
شعر در مجالس احمد غرّالی ؛ برق ۰ بین صورت هم آمده : 

وعطل ک سووسک الا الكبير تسجد للسضتیر أناسا صسفارا 

ترجمهُ بيت متن : جامت را معطل :دار (خالی بدار) مگر برای بزرگان (برای 
آنان به گردش درآور) / و برای کرچگان مزدم کو چک بيدا كن . 
ص ۶۲۰۴ س ۱۸: «الكلام ... ريح 1 : 

سخن ابوبکر واسطی اماع لوعن لای ص 6١‏ : و و سخن در راه 
معاملت نيكوست ولیکن در حقايق بادى است که از بيابان شرك و جهد و نکوئی (؟) 
است که از عالم بشریّت يديد آمد . 
ص ۰۲۰۴ س ۱۸ «الموكلون ... الأحوال ». 

ترجمه : گماشته كان وادی گفتار را خبری از این احوال ثیست . 
ص ۰۲۰۸۵ س ۱:۱ توموا ... بوادیها ۱ . 

ترجمة پیت : برخیزید و به خانة لیلی برویم و بر او درود بفرستیم / برخيزيم و 
از بعضی از اهل خانه لیلی حال او را بيرسيم . 

اگر خواهی از لیلی و همساية آن به سلامت مانى / بايد بر هیچ حال به سرزمین 
وى نگذری . 
هی ۲۰۵ :مس ۵[ جز ... يا . 

اين بيت در روح الأرواح » ص ۰۳۵ دیده می‌شود . 


ص ۲۰۵ س ۶: « مهتر ... أمرت ۷. 

اين حکابت در محاضرات الادیای ۴۰۳/۴ بدين صورت دبده می‌شود ‏ ۱ و 
فال آبوعلی الشوستی :بل يا رسول اله آک قلت : یی هود , فمالأّذى شعبکه 
بنها؟ قال : وله - تعالى -:« قشم كما أیزث .٠‏ و در تحفة الملرك محمد غژّالی , 
ص ۲۴۰ (س ۱ ش ۲ و ۳) نزدیک به متن عینیّه چنین آمده : ورسول - ص - شبی 
بخفت بامداد پرخاست موی از محاسن او سبيد شده بود . گفتند : پا رسول الله ! امروز 
عجاییی می‌بينيم . موی سپید که دوش نبود . كفت آری ! بار سیاست فرمان و قهر 
سلطنت او ما می‌کشیم شما از این جه خبر می‌دارید . شنیدی ‏ سورة هود ‏ دوش در 
سورة هود این آیت بر ما خواندند که -:« فاستقم كما آمرت ». و حديثى نیز از پیامبر 
تقل می‌کنند که فرموده است : « شيّبتنى هود و آخوائهاه . رک :کشف الخفای ۱۵/۲ 
ص ۰۳۰۵ س ۱:۸ فاستقم ... آمرت 4. 

قرآف ۱۱۳/۱۱ : « پس ثابت باش اتان که مأكور شده‌ای , 
ص ۰۲١۵‏ س ۱۰:«اگ رگویی ... میا یرب 

أبن جمله در تصيحت نامه ۰ ص٠6‏ فضائل الاثام . ص ۰۹۵ عيتاً ديده 
مى شود : ١‏ فردای قيامت كويى : « فارجعنا نعمل صالحاء . پس با تو گویند که : ای 
احمق ! تو خود از آن‌جا می آبی 1. 
ص ۰۲۰۵ ص ۱۰۱۰ كا رجعنا ... صالحان . 

قرآن ؛ ۱۲/۳۲:« پس ء ما را برگردان تا کار شایسته کنیم » . 
ص ۰۲۰۵ س ١١‏ : «ألست ... بلى 4. 

قرآن » 9:۱۷۱/۷آیا من پروردگار شما نيستم ؟ گفتند : چراء . 
ص ۰۲۰۵ س ۱۱:«ظهر ... بالله ۲ . 

ترجمه : آشکار و پنهان از خدا است . 
ص ۲۰۵ س !1 : «ألم ... آمنوا) . 

قران ۱۶/۵۷: آیا وقت أت ترسيد مر آنان راکه ایمان آوردنده . 


ص ۰۲۰۵ س ۱۵: «کرا». 
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كرا: ارزش . رك : تعليقات قایوس‌نامه » ص ۳۲۴. 
ص ٠#‏ اس ۱ : «أرضيتم ... الأخرة »۰ 
ترآن , ۱:۳۹/۹آیا به زندهكانى دنيا از آخرت راضى شديد » ؟ 
عن غ تک ن 
قرآن ؛ ۱:۲۹/۵۵ هر روز او در كارى است ۲ . 
ص ۰۲۰۶ س ۴: ابوعلی دثاق . 
ابوعلى دقاق نیشایوری از عرفای قرن پنجم و معاصر شيخ ابوسعید ابوالخیر و 
استاد قشیری و هريد نصرآبادی بود و به سال ۰ ه وفات نمود . 
صر ۰۲۰۶ س ۱:۴ ولو لا ... المحضرین ۰۲ 
ترآن, ۵۷/۳۷:: و اگر نعمت پروردگارم نبود هر آینه از احضار شده كان بودم ۰٩‏ 
ص ره ۲ س ۶ (۷ ... دائیاا . 
بیت از مجنون عامری است راش ص ۱۳. ترجمة بيت : ای طبیب جن 
وای بر تو مرا مداوا كن / به درستی که درد (بیماری) من طبیب بشری را مانده کرده 
ات 
ص ۰۲۰۶ س ۱:۷ هل ... سائل ۰ 
ترجمه : آيا درخواست کننده‌ای هست ؟ 
ص ۰۲۰۶ س ۷« کانوا ... يهجعوت ۲ . 
قرآن » ۱۱۷/۵۱ بودند که اندکی از شب خواب می‌کردند ٩‏ . 
ص ۲۰۶»س ۸: عبداللّه بن عمر . 
عبدالله بن عمرین خطاب از اصحاب رسول و متوفای سال ۷۳ ه.. 
ص ۳۰۶ س ۸:« نعم ... باللیل ۷ . 
حد پث نبوی است . رک : طبقات ابن سعد » ٩۱۴۷/۴‏ حلية الأولياء » ۱۳۰۳/۱ 
قوت القلوب : ٩۷۷/۱‏ احياء علوم الدين ؛ ۱ ترجه احياء علوم الذین ؛ ۲( 
ابن عمر نیکو مردی است اگر نماز شب گذارد ۰ . 
ص ۲۰۶+ سي |« آم سلمه . 


mw تليقات‎ 

هند دختر حذْيفة بن مُغيره مک بهام سلمه . یکی از زات بيامبركه بعد از وفات 
شوهرش ابوسلمه به ازدواج پیامبر درآعد . وی جزو مهاجرین مدينه و حبشه پود و به 
سال ۶۳ هھ وقات بافت . 
ص ۲۰۶ سی 1١‏ :یا ... وما 

احمد غرّالی اين جمله را از ام سلمه آورده است اما در مآخذ زیر از پیغمبر از 
قول ام سلیمان بن داود روایت شده است . از آن جمله در سنن اين ماجه : اقامه ۰۱۷۴ 
آمدء ١:‏ قال رسول الله - ص - ؛ فالت أم سلیمان بن داود بسلیمان : يا بن ! لا تكثر 
النُوم بالليل » تک الوَجِل فقیراً یوم القيامة + رک : فيض القدیر .3٠*/*‏ قو تالقلوب : 
۱ کشف الأسرار » ۱۹۴/۷ . اما سيوطى در الْلآلِى المصنوعة » ۰۳۱/۲ می آورد که 
ابن جوزی اين حدیث را در عداد موضوعات ذکر کرده است لاکن بعضی ازائمّه 
حديث آن را صحیح می‌دانند . و در تحف العقول . ص ۰۳۱۳ به این صورت نیز آمده : 
١‏ فان َم سلیمان قالت لسنیمان - عليه السّلام - : ناب ا یاک والتوغ اه یرک یوم 
نحتاج الاش إلى آعمالهم . امالی صدوق ص +17 ؛ فردوس المرشدیّه ص ۴۶ : 
: پیقامبر - ص - گفت که مادر سلیّمان پیغامپر : سلیمان را - عليه السّلام - گفت : ای 
فرزند من ! زنهار که به شب خواب بسیار مکن که هر که در شب خواب بسیار کند روز 
قيامت درویش و مفلس باشد 4 , 
ص ۲۰۶+ سی ۶:۱۲ و من ... لك 4 . 

فرآن. ۱۷۹/۱۷ و تسمتی از شب به نماز خواندن بیدار باش که برای تو فزونی 
ات | 
ص ۰۲۰۶س ۱:۱۲ و بالاسحار ... یستغفرون ۲ . 

قرآن , ۱:۱۸/۵۱ و در سحرها ایشان آمرزش می خواستند » . 
ص ۰۲۰۶ س ۲:۱۳ و المستغفرين بالاسحار ». 

قران . ۱۰۱۷/۳ و آمرزش خواهنده گان در سحرگاهان ۲ . 
ص ۲۰۶ سی ۱۴ ۱ ترك ... سسنه ۲ . 

حدیث ېوی است . رک : کنوز الحقائق : ۱:۱۰۵/۱ ترك دانق من الحرام أفضل 


من ثمانين حجّة بعد حجّة الاسلام ١‏ . كشف الخفاء » ۴۲۸/۱: ۱ ردّدانق على أهله خير 
من عبادة سبعين سنة ؛ . سبوطى در اللآلى السصنوعة » ۳۰۲/۲؛ و ملا على قاری 
درالأسرار المرفوعة » ص ۲۰۷ ؛ و عجلونی د ر کشف الخفاء » ۴۲۸/۱ اقوال بعضی از 
امه حد بث را می آورند که اين حد بث از لحاظ لفظ اصلى ندارد امّا معناى آن صحيح 
مى باشد . ودر بعضى ما خذ هم از يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر اندلسی ذ كر شده 
وازعيدالله بن عمر نيز روايت شده است . 
ص ۰۲۰۶ س ۱۶ ابراهيم ادهم . 

ابراهیم بن ادهم بلخی از زقاد قرن دوم هجری است که در مکه به صحبت 
فضیل عیاض و سفیان ثورى رسیده است . وی به سال ۱۶۰ با ۱۶۶ در جنگ بیزنطیه 
(بیزانس) به شهادت رسید . 
ص ۰۲۰۶ س ۱۶ «أطب ... بالتهار» . 

رک : حلية الأولياء ۰ ۱۳۱/۸ تارايخ گزیده ص ۱۶۳۲ مجموعة رسائل ضواجه 
عبدالله اتصاری > ص ۱۳۵ تذكرة اأولیلتصی دا : «نقل است که یکی را گفت : 
خواعی که از اولیاء باشی ؟ گفت رع : گفتت :,به_یک چ در نيا و آخرت رغبت مکن ‏ 
و روی به خدای - عرّ وجل - آور به كليّت » و از ما سّی الله خویشتن فارغ دار » و 
طعام حلال خور که بر تو نه قيام شب است و نه صیام روز ۱ . 
ص ۰۲۰۶ س ۱۸ : « فلي حكوا ... كثيرأ؛ . 

فرآن ‏ 8/8 : ( بس بابد که اندک پخندند و بسیار بگر یند 1 . 
ص ۰۲۰۶ س ۱:۱۹ من ... هطالتین ۲ . 

حديث نبوی است که به ابن صورت هم دیده می‌شود که پیامبر از خداوند 
درخواست می‌کرد که : «أللهمٌ ارَزُقنِى عَيْنَيْنِ هَطَالمَينِ تَشفیان الَقلب بذورفب المع من 
شیک قبل أن تُكونٌ موم دمأ والأضراش جرا , رگ : سیون الأخبار » ۲۸۰/۲ ؛ 
احياء علوم الین . ۱۳۲/۴ . ترجمةٌ متن : و کسی را که خداوند اراد خير به او كرده 
باشد او را دو چشم كريان عطا می‌کند . 
ص ۲۰۶ س ۱:۱۹ حرمت . الله ) . 


تعليقات ار ۳ 


حديث نبوی است . رک : الإمتاع والموانسة ۰ ٩۷۹/۲‏ حلية الأولياء . ۱۶۳/۳ دم 
الهوی » ص ۱۴۱ ؛ الا ثحافات الشْنية . ص ۱۶۹ ۰ نحف العقول » ص ٩‏ ؛ اصول کافی ‏ 
۳ ۲۵۰/۴ از قول ابی عبد الله . و درکشف الأسرار ۰۱۳۹/۵ ترجمةٌ آن جنين 
آسده : « مصطفی - ص - كفت فردا در قیامت چشم‌ها همه گریان بود از هول رستاخیز 
و فرع اکبر ؛ مگر چهار جشم : پکی چشم غازی اي که در راه خدای زخمی بر وی آيد 
و نباه شود ؛ دیگر چشمی که از محارم فرو گیرند تا به ناشایست ننگرد ؛ سوم چشمی 
که ازقيام شب پیوسته بى خواب بوّد ؛ چهارم چشمی که از بیم خدای بگرید 1 . 
ص ۰۲۰۶ س ۱:۲۱ عوّدوا ... التفكر ». 

حديث نبوی است که به صورت زیر در حلية الاولیاء ۳۵۸/۱ آمده است : 
« کونوا فی‌الذئیا آضیافاه واتّخذرا المساجد بوتا و عوّدوا قلوتکم الرقة » و اکثروا 
التفکر والیکاء: . اما ابونْعیم در حلية الأولیاء , :۱۲۷۴۸۹ و عطار در تذكرة الأولياء : ص 
۱ مطابق با متن عينيّه » از کلمات ابوسلیمان د ارائ روایت کرده‌اند : « عادت كنيد 
چشم را به گریه و دل را به فکرت ٩‏ . 
ص ۳۲۰۷ :س ۱ اللشاجد ... الیکاة 4 

اين سجود برای اين ساجد است : پس كريه کجاست ؟ 
ص ۰۲۰۷ س ۱:۲ دمعة ... الَرّبٌ ٠‏ . 

ترجمه : اشکی از اشک‌های گناه کاران خشم پروردگار را خاموش می‌کند . 
ص ۲۰۷ س ۰۳« کان ... البكاء ١‏ . 

رک : حلية الاولیاء : ۵۱/۱ ؛ مكاشفة القلوب + ص ۸ ؛ طبقات الکبرای شعرانی ‏ 
۱ . ابوتعیم در حلية الاولیای ۰۱۳۹/۸ نظیر اين مطلب را دربارة يحيى ابن زكريًا 
می آورد که : كان لیحیی بن زكريًا - علیهما السّلام -- خطان فى ده من البکاء+ . و 
ابن يبه در عيون الاغبار : ۲۹۵/۲ همین مطلب را دربارهُ ابن عباس می آورد : «کان 
فى وَجُسَنَى ابن عباس خَطَانَ ن أثر الدُّموع ». و برای ترجمة متن ۽ رک : منتخب رونق 
المجالس » ص ۱۶۹: دكويند بر روی عمر خطاب - رضی الله عته - دو خط بود سياه از 
اثر اب چشم گرستی ۱ . 
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ص ۰۲۰۷ س ۴ : لاو من ... مقدا را . 

ترجمه : هر که بدون متانت اين سخن را گفته باشد او را نزد اهل معرفت 
مقدارى ثیست , 

ص ۰۲۰۷ س ۵: « کل .. البطالون » . 

حد يث قدسی است در خطاب به عیسی به روایت ابن فتیبه در عیون الاخبار ؛ 
۲ :کح عینیک بمُلْمُولٍ الحزن اذا ضحک البطالون » . ترجمةٌ متن : هر وقت 
مردمان بی‌ارزش خند یدند تو جشم‌هایت را با ميل شرمة اندوه سرمه بکش . 

ص ۰۲۰۷ س ۱:۶ وکن ... ذلوباا . 

ترجمه : هر وقت چشم‌ها خوایید تو هوش يار (بیدار) باش . يس دل نازک ترین 
مردم کم گناه ترین آنان است . 

ص ۰۲۰۷ س 1:۶ و سارع ... التغابن ۱ . 

و به آمرزش بشتاب (مأخوذ از قرآن» ۱۲۸/۳ :۱ و سارعوا الى مغفرة» پیش از 
دست شدن پوزش › يس » قلب‌ها نگه‌دارنده‌اند و قدم‌ها رونده » و دعوت شسنوده 
شده و نوبه قبول شده » پیش از روز زیال‌مند شناد 
صن ۰۲۰۷ س ٩‏ : «من ... کبره) . 

خواجه عبداللّه انصاری در امالى » ص ۳۶۹؛ و جامی در نفحات الانس ۰ ص 
۷۸ آن را از کلمات ابوبکر کتّانی به صورت زیر می آورند : ١‏ شيخ ابوبکر کتانی - 
رحمه الله - در پیری نگریست سر سپید و موی سبيد و سوآل می‌کرد . گفت : هذا 
رَجُلٌ أضاغ أمرالله فى صفره فضيّعه ال فى کبره » . اما سلّمی در طبقات الصُوفيّه » ص 
۴ آن را از ابو عبدالله تُرَوغْيَدى از مشايخ طوس و مصاحب ابو عثمان جیری و 
متوقاى بعد از ۳۵۰ بدین صورت می‌آورد : و من ضيّع آمر الله فى صغره اذل فى 
كبره؛ . و غطار نیز در تذکرة الأولياء » ص ۵۵۷ از کلمات ابو عبدالله تروعْبّدی : ۱ هر که 
فرمان خدای - تعالی - در خردی ضايع گند ؛ خدای - تعالی - او را در بزرگی خوار 
كنك و . 


ص ۰۲۰۷ س 7:1 من ... العلانیه 1 . 


تعلتتات ۳۹1 


اين جمله از کلمات یحیی بن معاذ رازی است . رک : تاریخ كزيده : ص ff‏ 
رسالة شی ریه . ص ۱۱۷ صفة الصَفوة ۰ ۰۷۸/۴ تذكرة الأولياء. ص ۱۱۳۶۶ و كفت : هر که 


خیانت کند خدای - عر وجل -را در سر خدای - عرّ وجل - يردةٌ او را بدراند 
آشکاراه . 
ص ۲۰۷ س ۱۰۱۱ لا تذر ... يعود ۷ . 

این بيت در برق ۳۳ کتاب مجالس احمد غزّالی هم دیده مى شود . و اين كلمة 
«تذره در زبان عربى . ماضى و مصدر و اسم فاعل از آن استعمال نمى شود . ترجمة 
بيت : شرور شتابنده را وا مگذار و پیش دستی کن (دریاب) / يس » شاید برگردد و با 
بر نگردد . 
ص ۲۰۷ + س ۰۱۳ ۸ سه ... تفس . 

حديث نبوی است . رک : الرّعاية لحقوق نله ص ۱۳۹۹ تحف العقول » ص ٠١‏ ؛ 
حلية الأولیای ۱۱۶۰/۲ قوت القلوب ۵۹/۱ + احیام علوم الدّين ۱۴/۱ + شرح فارسی 
شهاب الاخیار ص ۱:۴۴ و آتچه پنده را مستحق دروزخ کند : بخیلی است که طاعت 
بخل دارد . و تابع هواى نفس بود :و مُنجب بود به نفس خویش ١‏ . و تمام حدیث 
مطابق متن اين أست : للات مُهلكاتٌ : شح مطاع » و هوى متبع . و اعجاب المرء 
بنشسه ٩‏ 
ص ۰۷ ۲:سی ۱۳ شبلى : 

ابكر شبلی . اصل وی از خراسان بود و خودش منسوب به شبله ماوراء النهر 
می باشد . مذاتی حاكم دماوند بود و سپس به تبع پدرش پرده‌دار موفق خلیفهٌ عبّاسی 
شد . بعد ؛ از امور دیواتی کناره كرفت و در مجلس خير نسَاحٌ صوفی معروف توبه کرد 
و به مصاحبت جنید رسید و به سال ۳۳۴ هدر بغداد وفات يافت و در مقبرة خبزران 
دفن شد . 
ص لاه ؟ءس ۱:۱۴ بخیل ...كويد 1. 

نراقى در معراج الشعادة » ص ۹ جحد بتی بدين مضمود نشل سی‌کند : 
۱ شخصی در جهاد در خدمت أن حضرت کشته شد . زنى بر او م ىكريست و مي‌گفت : 
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وا شهیدا! حضرت فرمود که : جه می‌دانی که او شهید است ؛ بل‌که او سخن بی‌فایده 
می‌گفته : با بخیل بوده 1 . 
ص ۰۲۰۷ س ۱۶: االبخل ... السيادة؟ . 

ترجمه : بخل خشکی (تباهی) است در دست رباست ‏ و پیماریی است در پای 
مردانه گی . کریی است در كوش فراخْ خویی » خاشاکی است در چشم مروت ؛ گندی 
است در دهان فتوّت ‏ قلحی است در دندان سیادت . 
ص ۰۲۰۷ سس ۱:۱٩‏ هنت ... گورستان 4. 

اين جمله در نصحیت نامه » ص ۱۴ ؛ و فضائل الأنام » ص ۱۹۵ بدين صورت 
آمده : وای فرزند ! همت در جان می‌باید » هزيمت در نفس می‌باید داد ؛ تن در مرگ 
مى بايد داد که منزل‌گاه گورستان است ‏ . 
ص ۲۰۷ :سس 1:7١‏ هذه ... الد زاب آل 

کلام ابوبکر صد یق است . رک : تحت نامب ص ۱۵+ فضائل الاتام » ص ع4 ؛ 
أيها الولد : ص ۲۴ . ترجمة متن : این اجساد قفس پرنده‌گان (ارواح) است و اسطبل 
چهارپایان . 
ص ۲۰۸:س ۱۲ «اگر جان ... برند ۲ . 

ابن فقره در نصیحت نامه » ص ن١‏ ؛ و فضائل الانای ص ۹۶ چنین آعده : «اگر 
از مرغان آن آشیانی چون آواز طبل «ارجعی؛ بشنوی و پرواز گیری و بلند تر جبای 
تشینی که - «اهترٌ العرش بموت سعد بن معاذ ١‏ . و اگر - والعیاذ باللّه - از چهار پایانی 
که - : «أولئك كالأنعام بل هم أضل » يقين دان که رخت از زاويه به هاویه بری ١‏ . 
ص ۰۲۰۸ س : «اهتز ... معاد 4. 

حدیث نبوی است . رک ؛ بخاری . مناقب الأنصار ۱۲ + مسلم » فضائل الصحابة ‏ 
۳ - ۱۳۲۵ ترفذی, مناقب ۰۵۰ تسالی جنائز » ٩۱۱۳‏ ابن ماجه » مقدمه ۱۱؛ مسند 
احمد بن حنبل : ۲۴/۳. ترجمه : عرش با موث سعد بن معاذبه اهتزاژ درآمد . 
ص ۲۰۸ سن ۳: سعد بن معاد . 


سعد بن معاذ از اصححاب و انصار رسول که در جنگ پدر و آحد عاضر بود و در 


تعلیعات ۳۹۳ 


جنگ خندق براثر جراحتی که بر وی وارد شد در سن ۳۷ساله گی بسال ۵ ه درگذشت 
و در بقیع دفن شد . 
ص ۰۲۰۸ س ۱۴ «العیاذ بالله » . 

ترجمه ‏ یناه بر خدا. 
ص ۰۲۰۸ س ۴: «أولشک كالأنعام ». 

قرآن > ۱۸۷/۷ : «آن‌ها جون جهاریاپان‌انده. 
ص ۲۰۸+ س 2 ؛ جسن بسر ی : 

ابو سعيد حجن بن بسار بصری از بيشوايان طریقت صوفیّه و از زهاد و فقهای 
عصر خود بود . وی به سال ۱۱۰ ه درگذشت . حکایت او در نصیحت نامه ص ۱۴؛و 
فضائل الأنام ؛ ص ۱۹۶و ايها الولد. ص ۰۲۴ به صورت زیر آمده : و وقتی حسن بصری 
را - رضی الله عنه - شربتى آب سرد به دست دادند تا باز خورد . چون قدح آب 
بسند» درد برآورد و بی خود كشت و قدح از دست وی درافتاد . جون باز با خود آمد ؛ 
با او گفتند : تو را چه رسید ؟ گفت: ذكرت أمتيّة أهل النار حين یفولون لأهل الجنّة : 
أقيضوا علینا من الماء أو ممّا رزقکم اه . 
ص ۰۲۰۸ س ۱۰۷ ذكرت ... النار ۾ . 

ترجمه : آرزو (خواهش) اهل جهنم را در جهنم به ياد آوردم که به اهل بهشت 
می‌گوپند . 
ص ۰۲۰۸ س ۷: «أفیضوا ... الله ». 

قرآن » ۴۹/۷ : أب و يا آنچه خدا شما را روزى کرد بر ما بر يزيد 4. 
ص ۰۲۰۸ س ۱۰« تفكر ... الموت ». 

ترجمه : در شب بیداری اهل جهنم فکر کردم » شگفتا از خنده کننده‌ای که در 
بشت سرش آتش جهنّم است ‏ و از غافلی كه در دنبالش مرگ . 
ص ۲۰۸ س ۱۴ : «ثمن ... سهل!. 

بيت از متنبی است . ترجمه بیت : پس هر که خواهد بر من بنگرد که منظر من / 
بیم دهنده است برای کسی که گمان کند که هؤى و هوس آسان است . 


ص ۳۲۰۸:س ۱۵: «ابودر قاری ١‏ . 
از اعاظم صحابه و از گرونده كان اوَليَهُ به اسلام است . بر افعال و اعمال عشمان و 
معاوبه خرده می‌گرفت و فقرا را بر شرکت در اموال اغنيا تحریک می‌کرد و عقیده‌ای 
شبیه به عقيدةٌ اشتراكى داشت . عنمان او را به رده تبعید کرد و وى در همانجا به سال 
9ه درگذشت . گوپند هنكام وفات چیزی که او را با أن كفن کنند در خانه نداشت و 
با جامة مردی از اتصار او را كفن كردند . 
ص ۰۲۰۸ س ۱۵:« جاور ... الله ». 
حدیث نبوى است . رک : جامع صغير » ۱۶۷؛ فیض‌القدیر » ۶۱/۴ +کنوزالحقائق » 
۱( این ماجه : جثائز ۴۷ + کشف الخفاء . ۴۴۱/۱ و ۲ + احياء علوم الذین ؛ 
۴ که در تمام ما خذ ياد شده به صورت ١:‏ زرالقبور تذگر بها الاخرة وصل على 
الجنائز لعل ذلك يحزنك فان الحزین فى ظل اللّه يوم القيامة ينعرّض لكل خير ۰۱ 
آمده . ترجمة متن : اهل گورستان‌ها را همسایه گی اکن و هر جند كاه آن‌ها را دیدار کن 
كه آخرت را ياد تو آرد » و جناژه‌ها وا تشییع كن شاید قلبت را تحریک کند و تو را 
اندوه گین سازد » يس به درستی كه آندوه كين در سایه خدا باشد . 
ص ۰۲۰۸ س ۱۷ : ای هو .. غالبا . 
ترجه : تا آن غایب را حاضر کند . و حاضر را تایب . 
ص ۰۲۰۸ س ۱۸:« و خل ... رجوع 6 . 
مصراع اول این بيت در شرح اسماء الله الحسنی » از قشپری ‏ ص ۰۲۴۷ چنین 
آمده : فخل سبیل العین و بحک للیکی . و تمام بيت در لطایف الاشارات , ۱۶/۲ و 
۵ وكشف الأسرار » ۴۵۴/۲ به صورت زیر آمده : 
فخل سبیل العين بعد ک للبکاء (بالبکاء) / فليس لیام الصفاء رجوع . ترجمه : 
و جشم را رها كن تا بگرید / يس :یرای روز جوانی برگشتی نیست . 
ص ۰۸ ۳ سی ۱:۲۰ بادر ... الموعظه ۱ . 
ترجمه : فوت وقت را بیش‌دستی كن که از سبب‌های بيزارى خداوند از بسنده 
غفلت از بند گرفتن است . 


تعليتيات ۵ ۳۵ 


م نی ۰۸ ۲ :سی ۲۰ وكا ا 


OT‏ ,رگ : ترقدی ‏ قيامث ۴۹ + ایب نت ماجه + ز غيل ۰ ایاداود ؛ رقاق 


۸ سند أحمد بن حنبل ۰ ۱۹۸/۳ . ترجمه : تمام افراد بشر خطاکاراند و بهترين 
خطا کاران آمرزش خواهان‌اند . 
ص ۰۲۰٩۹‏ س ۱:۱ سقيا ... لیالی ۲ . 

ترجمه : أبيارى باد (صيغة دعاثى است) روزهاى كواراى ما را. . معتى مصراع : 
اذ خال وجهى كوجه خالى : را نمی‌دانم . شب كرديم درحالى كه شب ما روز بود / 
كرد يديم ( تغبير كرديم) و روزگارمان شب شد . 
ص ۰۲۰٩‏ س ۱:۴ بيرًا ر ... تویی ۰ 

این بيت د ركشف الاسرار ۴۸۶/۳ , ؛ آمده و مصراع دوم آن جنين است «کم كو 
زستاره کأسمان تو تویی ) . 
ص ۰۲۰۹ س ۵ : «اجعل ... للخلق ۲ . 

سخن أبن عطا عارف متوفای ۳۰۹ هایست . رک : تذكرة الأولياء ص 1:۴۹۵ به 
ظاهر با خلق مى باش و به باطن با حق ١‏ 
ص ۰۳۰۹ س ۱۰۵ ثارون »: 

رک : تعلیقات صفحه ۴۸ . 
ص ۰۲۰۹ س 9:۸ ما أغنى ... سلطانیه ». 

قرآن ۰ ۲۸/۶۹ : « مالم از من کفایت نکرد » تسلطم از من زایل شد » . 
ص ۲۰٩۹‏ سین 4: دلا ...اهمال ؛. 

ترجمه : مهلت‌ها (زمان‌ها) را فرو مگذار . در مرزيات نامه » ص ۲۵ : جمله‌ای 
نزدیک به جملهٌ متن چنین آمده : « گرگ از آن جای‌گه به گوشه‌ای كربخت و خائبا 
خاسراً سر بر زانوی تفکر نهاد که اين جه (مهال جاملانه و اهمال کاهلاته بود که من 
ورزيدم 1. 
ص ۰:۲۰۹س ١:4‏ لا نوم ... الغفلة ۲ . 


سخن احمد بن خضرویه است . رك : رسالةُ قشيرى » ص ۱۸ ذم الهوى ۰ ص 


دب ل آي لس ل يي يسوي سم 


۳۹۶ محموعه آثار فارسی احمد غزالی 


سس وت وت و د 


مت سس تال 


۹ صفة الصفوة » ۱۱۳۷/۴ تذكرة الأولیای ص ١:۳۵۴‏ و كفت هیچ خواب ليست 
گران‌تر از خوابب غفلت 1 . 
ص ۰۲۰۹ سس ۱۱ ادا ... عوضا . 

این دو بيت از ابوالعلاء مَعرّى است . رک : معجم الأدباء » ۱۳۹/۳ EE‏ 
هركاء جوان زنده‌گانی را در زمان جوانیش سرزنش کند / يس وقتی که دوران جوانی 
گذ شت جه خواهد بگوید ؟ 

من هر چیزی را با مانندش عوض کردم / اما برای دوران نوجوانی (کودتی) 
عوضى نیافتم . 
ص ۰۳۰۹ س ۱۳ لقمان : 

ابو سعد لقمان حکیم که به روزگار داود می‌زیست و نامش به صراحت در قران 
أمده است . وى در حکمت و موعظه مثل اسك و سخنان حکمت آمیز از او نقل شده 
اا 
ص ۰۲۰۹ س 4: زآمر ... یفجاک .٩‏ 

کلام لقمان حکیم ات رگ ٠‏ ال غاية لخقوق الله » ص ۱۵۸ ؛ کشف الأسرار » 
۱ + لقمان الحكيم » ص ۸ لاکن در مصادر زیر با اختلاف در الفاظ از مسیح 
دائسته شده است : ال هد آهوازی :۰ ص ۱ بهجة السحالس » ۲۰۳/۲ ؛ تحف العقول ۰ ص 
۶ , ترجمه : جیزی (کاری) را که نمی‌دانی جه وقت به تو برخورد می‌کند » قبل از 
آن‌که نا گهان تو را پرسد آمادٌ آن باش . در محاضرات الأدباء » ۰۴۹۱/۱ بدون ذکر تام 
قائل آن آمده . ۱ 
ص ۰۲۰۹ س ۱۵ :رولا ... بالموازين ۰ 

این دو بيت از ابوالفتح عسقلانی ادیب و شاعر و قاضی متوفاى ۴۱۳ ه است . 
رک : الواقى بالوفیات » ٩۱۸۱/۸‏ معجم الأدیاء » ۶۴/۵ . ترجمه : شک نیست از زمانی که 
مردم خلق شده‌اند / در آنچه که آرزو (قصد) می‌کنند عکس قوانین است . جه مردم 
عمرشان را در دنيا به گزافه صرف می‌کنند / و مال‌شان را با ترازوها صرف می‌کنند . 


ص ۰۲۰٩‏ سس ۱:۱۷ مردی ... یدوب ۰.4 


۰۰۰( إن الاسام 7777 تست سس ۷ سس ۳۹۳۹ 


تعلتات ۳3 


این حکایت در روضة الفریقین » ص ۱۸ و کیمیای سعادت : ص ۰۲۱۵ دیده 

می‌شود . و در حدیقه سنائی » ص ۰۴۱۹ چنین آمده است ۰ 
حكايت مرد يخ فروش 
التمشل فى دارالفرور 

مثلت هست در سرای غرور تلل يخ فروش نیشاپور 

در تموز آن يخك نهاده به پیش كس لخريدارتسى و او درويش 

هر جه زر داشت او بيخ درباخت آفستاب تسسموز يخ یگداخت 

يخ گدازان شده ز گرمی و سرد بادلى دردناك و يادم سرد 

ز اث که عمر گىذشته باقی داشت آفتاب تموزيش نگ ذاشت 

اين همی كفت و اشک می‌بار ید که بسی مات نماند و كس نخرید 

و برای گونه‌های مختلف این حکایتا, رک" امثال و حکم . ۱۵۰۰/۳ 
ص ۰۲۱۰س ۱: !ارحموا... یذ وب 1 

ترجمه : «بر کسی که سرمايداش آب مي‌شود رحم كنيد ؛ . 
س ۰س ۰۴ افرأیت ... هواه»" 

قرآن ؛ ۲۲/۵۴ :۲ آیا پس أن را دیدی که خواهشش الاهش راگرفت ۲ . 
ص ۳۱۰ س ۵: « من ... العمل . 

مطایق متن در نهج البلاغه ؛ حکم و قصار ۳۶؛ و مجمع الأمثال » ۰۴۵۵/۲ از على 
بن ابی طالب آمده است . و هم از او به صورت : ؛ ما طال أحد الأمل الا نسی الأجل و 
آساء العمل ۵ : در شرح فارسی غرر و در رآيدى ۰ ۱۰۱/۶؛ و در ۱۸۷/۵ و انوارائّبيع : 
۲ به صورت : « من طال آمله ساء عمله ؛ » که جملةٌ اخير در تحف العقول » ص 
01١‏ از امام موسی کاظم ياد شده . و هم از علی بن ابی طالب به صورت : ٠‏ ما آطال 
عبد الأمل الا أساء العمل ؛ ؛ در زهد اهوازى ؛ ص ۸۱ که کلام اخیر در حلية الأولياء 
8 از فضيل عيّاض دانسته شيده است . و در الأستاع والمؤانسة » 4/9 ١؟!‏ ؛ و 
محاضرات الأدياء ۲ بدون ذكر نام قائل آن ديده می شود . و در بهجة المجالس . 
۱ ؛ و جمهرة خطب العرب ‏ ۰۴۸۲/۲ به صورت : « ما طال أحد الأمل الا أساء 


الس لالس رس 


۳۹۸ مجموعة آثار فارسى احمد غزالی 


ال سلس اس ن 


العمل ۲ از حسن بصری آمده است . ترجمة متن : کسی که آرزویش را طولانی کرد 
عملش را بد كرد . 

ص ۰۲۱۰ س ۶ : ولو ... الأيرام 0 . 

ترجبه : و نه اين بود که تو از من طلب نصيحت کردی و الا من براین اصرار 
بيش قدم نمی‌شدم . ظاهرأ كلام خود غرّالى است که به صورت عربی ايراد کرده است. 
ص ۰۲۱۰ س 9:۷ و ان ... التصر » . 

قرآن , ۷۲/۸: « و اگر شما را در دين به یاری طلبند » پس بر شماست پاری 
كردك 4 . 
ص ۲۱۰»س :٩‏ «القلم ... اللسانین ۰6 

ترجمه : قلم یکی از دو زبان است این جمله در البیان و الّبیین » ۲۷۹/۱ و عقد 
الفريد » ۱۹۱/۴ ؛ والدّرة الفاخرة فى الما التائرق ۰۵۱۲/۲ ذيل باب شواهد اسماء 
مشتا+ و بهيجة المجالس + ۰۱ ۰ بدون ذكر نام قائل أن ديده مى شود . و در مجم عالامثال. 
۲ به صورت : االقلم أحد الكاتبَئِن 0 آمده است . 
ص ۰۲۱۰ سس ۱:۱۰ فان ... فطل ۰ 

قرآن . ۱۲۶۵/۲ ۱ يس اگر آن را باران بزرگ قطره نرسد | . 
ص ۳۱۱ سس ا : وخ . ... د يتا رأ . 

سخن بلال : بن سعد است به روايت ابن شُتبه در عصيون الأخبار ؛ Sh‏ 
صورت مو راو OP O‏ 
فى کک دینارا؛ . ترجمةٌ متن : برادر (دوست) تو که هر وفت تو را ملاقات نماید و 
بهرُ تو را از خداوند ياد تو آورد » بهتر است از برادری (دوستی) که هر وقت تو ر 
ملاقات می‌کند دیناری کف دستت می‌گذارد . 
ص ۰۲۱۱س ۶: «کان ..- المواردا . 

این سخن ابویگر در این مصادر دیده مي شود : لسان العرب : ذيل :ورد ؛ الیبان 
والشبیین : ۱ ) محاضرات الادباء : ۷۱ بهحة السجالس ۰ ۸۳/۱ ؛ السصیاج 


المخسین + ۱ , امام محمّد غزالی نيز د رکیمیای سعادت ؛ ص ۲ می آورد : او 


تعليقات ۳۹۹ 


عمّر - - همی كويد e o a‏ 
رد 
است *. 
ص 1١!»س‏ ۱:۶ فما ... آوردنی ». 

ترجمه : پس من هميشه خدا خدا مىكويم تا ايزكه مرا اندر افكند (آورد) . به 
نظر می رسد كه این جمله از خود غرّالی باشد که عکس سخن أبوبكر معنى می دهد . 
ص ۰۲۱۱ س ۷: ان ... يصفو: . 

ترجمه : به درستی که خداوند - عر وجل - کسی را که لهو می‌کند می‌داند ؛ و 
کسی را که لغو می‌گوید می‌شنود ‏ و کسی که دوستی او کند آزمایشش کند . 
صض ۳۱۱ س ٩‏ این مسعود : 

عبدالله بن مسعود از صحاباٌ مقّم وششمین کسی است که اسلام آورد و از 
غشره مبشره می‌باشد . در جنگ بدر واا دروا خد ةو دیگر غزوات همراه پیامبر بوده. 
وفات وی به سال ۳۲ هدر مد پنه واقع شد و در باتیع مد فون گردید . 
ص ۳۱۱ س ٩:«کان‏ ... علیتام 

رک : بخاری ؛ علم +١١‏ مسلم ؛ منافقین ۲ ترعدی ؛ ادب ۷۲ مسئد احمد 
حتبل ۰ ۳۷۷/۱ . در کتاب مجالس , العلماء + ص ۱۷۷ و ۲۳۸ بحتی, سب E‏ ان 
ابوعمرو بن علاء بر سر كلمداى از اين روایت ابن مسعود بدین صورت آمده است : 
إمجلس الأعمش مع أبى عمرو بن العلاء -: آبوسعید الأشج , قال حدّثنا أبو داود 
الطیالسی ‏ قال : قال لى الأعمش فى حديث عبداللّه بن مسعود حين خخرجٌ على 
أصحابه , فقال إنّى لأعلم بمکانکم قما يمنعنى من الخروج اليكم إلا مخافة أن أملّكم . 
إن رسول الله - ص -كان يتخوّلنا بالموعظة مخافة السَامة علینا. فقال له أبو عمرو بن 
العلاء و كان اذ ذاک بالكوفة : ما ٠‏ یتخوننا بالموعظة » . فقال الأعمش : دیتخولناه. 
فقال أبو عمرو : ويتخْوّننا . فقا الأعمش : و ما يدريك ؟ فقال أبو عمرو : إن شئتَ 
أعلمك أن الله - جل و عر - لم يعلمك من العربيّة حرفاً واحدأ اعلمتک . فسال عته 
الأعمش ؛ فأخبر بمکانه من العلم . فكان بعد ذلك یدنیه و يسأله عن الشیع إذا آشکل 


عليه ۲ . ترجمةٌ متن : ييامبر - ص -گاه كاه با موعظه كردن (نصیحت کردد) 
غم خوارهكى ما می‌کرد (تعهّد ما می‌کرد » نشاط ما می‌جست) از ترس ناخوض داشتن 
ملال را بر ما. 
ص ۰۲۱۱ س ۱۱ «لعل ... مشتیه) . 

ترجمه : شاید قلبت بیدار (هوش‌پار) كردد , همانا که امر تو بر تو مشتبه شده 


اس 
ص ۰۲۱۱س ۱۳ ومن ... النقصان) . 

حد بث نبوی است , رک : قوت القلوب ؛ ۱ ابوطالب مکی در ۰۱۷۳/۱ 
م گوید که این کلام در جاهای مختلف از این اشخاص آمده است : پیامبر » حسن بن 
على » حسن بصری . احياء علوم الدّين ؛ ۲۴ ؛ کشف الخفاء ‏ ۲۳۳/۲ ؛ الاسرار 
المرفوعة » ص ۳۲۷ ؛ كشف المحجوب ١‏ ص۲۵۷ + تتبيه الغافلين » ص 0؟١‏ ؛ حلية 
الأولماء , ۳۵/۸ كنف لاسرا 4809/6 ولو ترجمة قسمت اول حديث را 
بديكوتة ادرةة اسك 

گنت احمد هر که دو روزش "یکی است 

هست مس نبون و لس رفنار شكبى است 

ترجمة عتن : هر که دو روز او یک‌سان شود مغبون باشد ‏ و هر که امروز او بد تر 
از د یروزش باشد ملعون بود ؛ و هر که در زیادت تباشد پس او در تقصان است . 
ص ۰۲۱۱ س ۱:۱۴ تاريك ...كوب ». 

این بیت ضمن یک رباهی در کشف الأسرار . ۵۱۴/۶ و ۲۷۰/۹ و ۰۴۷۳/۱۰ 
دبده می شود . 
ص ۲۱۲ س 9:۱ ذهب ... الا جرب .١‏ 

بيت از لبيد بن ربيعة عامری متوفای ۴۱ ه است . ترجمة بيت : کسانی که مردم 
در زیر سايةٌ آن‌ها زنده‌گی می‌کردند رفتند / و من در پشت سر ایشان مانند پوست گر 
گرفته (بی منفعت و مض) بافی ماندم . 
ص ۰۲۱۲ س ۱۲: «اخوان ... السریرة) . 


حجمسش تت تسس سس س باس ایا 
تعلیعات ۳۰۹ 


حد بت نبوی است نابر قول احمد حنبل در سندش ‏ ۵ : ایکون فى آخر 
الزّمان أقوام : اخوان العلانية . آعداء الشربرةه . اما ابونعيم در حلية الأولياء ۲۳۸/۱ 
أن را از کلام معاذين جبّل ذكر كرده است . و سُلّمى در طبقات الصُوفيه ا ص ۰ كلام 
فضيل عيّاض . ترجمه متن : در آشکارا برادران و در نهان دشمتان . 
ص ۰۳۱۲ س ۳ ران ... دقنها؛ . 

راغب در محاضرات ۰ ۲۷۱/۱ ۰ اين کلام را جنين مى آورد : «فی يعض الأدعية : 
أعوذ يالله من جار السوء عينه ترانی و قلبه برعانی . ان رأى حسنة كتمهاء و ان رأى 
سيّكة آذاعها؛ . ترجمهٌ متن : اگر از تو کار ناپسندی ببیند آن را انتشار می‌دهد » و اگر از 
تو کار نیکی ببيند أن را می پوشاند . 
ص ۳۱۳ سین :ريا ... ناد . 

قران . 58/580 : «ای وای » كاش نلان را ایت نگرفته بودم ۲ . 
ص ۰۲۱۳س ۴: «الاخلاء ... المتقین »۲ 

قران ۶۷/۴۳ : « دوستان جنين روزی تعض از ایشان مر بعضی را دشمی اند 
مكّر برهیزکاران 4 . 
ص ۰۳۱۳ س ۱:۵ قل ... ملاقیکم ۲ . 

قرات ۲ه بگو به درستی که آنْ مرگی که از آن می‌گریزید : پس به درستی 
که أن ملاقات كنتدةٌ شما است 1 . 


ص ۲۱۲ س جرع نس - 

ابو ا انس بن مالک انصاری از اصحاب و خادم پیاأمیر که تا زمان رحلت 
رسول خد مت‌کار وى بود و به سال ٩۳‏ ه درگذشت . 
ص ۲۱۲ س ۱:۸ كيف ... الراب ۷ . 

رک : بخاری . مغازی ۸۳+ ابن ماجه . جنائز ۶۵ + حلية الأولياء ۰۷۹۴ کشف 
الأسرار » ۲۴۶/۶ ترجمه : چه گونه وجودتان خوش می‌شود که بر رسول خدا خاک 


بر يزيل ؟ 


ص ۰۳۱۳ س ۱:۱۱ وسيعلم ... ینقلبون . 


سس سس 


سب 


میت 


ترآن , ۲۲۷/۲۶ :۱ آنان‌که ستم کردند به زودی خواهند دانست که به کدام جای 
بازگشت بر می‌گردند ۲ . 
ص ۰۲۱۲س ۱:۱۲ دع ... اليه ١‏ . 

ترجمه : در آنچه که يشيمان می‌باشی بنه و به او يناه ببر . 
ص ۰۲۱۲ س ۱۳ : انا ... کفورا» . 

قرآن ‏ ۱۰۳/۷۶ به درستی که ما او را به راه راست هدایت کردیم . پا شکرگذار و 
با تاسیاس است ‏ . 
ص ۰۲۱۲س ۱۵: «أفلا ... الضدور . 

قرآن ۰ آبا پس نمی داند که آنجه در گورهاست چون برانگیخنه شود . 
و أنحه در سینه‌هاست حاصل کرده شود | . 
ص ۲۱۲ س ۱۷ : امن ... وجوهاا . 

فرآن. ۴۶/۴ ١:‏ پیش از آذنکه روی‌هایی زا محو گردانیم 1 . 
ص ۰۲۱۳ س ۰۳« كن ... القلب 1 

حدیث نبوی است . رک ابن ماجهژهد ۲۴ جامع صغير » ص ۲۲۸ ۶ فيض 
القدیر » ۲۵/۵؛ بهجة المجالس ۲۰۵/۱ ؛ کشف الخفاء . ۴۳/۱ و ۴۰۰/۲ ؛ احیاء علوم 
الدّين ٩۲۰۶/۳‏ رسالة تشیری : ص ٩۵۸‏ قوت القلوپ ؛ ۲ حلية الاولباء : ۱۳۶۵/۱۰ 
شرح فارسی شهاب الأخبار . ص ۷۷ : داز حرام باز بایست تا عابد تر مردمان باشی ؛ و 
قناعت کر تا شا کرتر همگنان باشی ‏ و به مردم أن دوست دار که به خویشتن دوست 
داری تا مؤمن باشی » و همسایه گی نیکو کن با همسایه‌ات تا مسلمان باشی ‏ و کم كن 
ختده را زیرا زیادی خنده می‌میراند قلب رأ؛ . 
ص ۲۱۳+س ۶ رأزرة : 

بنابر اقوال مختلف نام يدر ابراهيم خليل كه او را آزر بت‌گر و آزر بت‌تراش نيز 
گویند ؛ و يا عم او و يا نام بتى كه پدر ابراهيم خادم أن بوده . 
ص ۰۳۱۳ سن ۰۷ ۱ يخر ج ... الحی ١‏ . 

قرآن » ۹۵/۶ و ۱۳/۱۰ «زنده را از مرده بیرون می آوردء و مرده را از ژنده ۲ . 


Fi تعلیقات‎ 


ص ۰۲۱۳ س ۷« کنعان ١‏ : 

طبق روايات اسلامی ‏ کنعان پسر نوح است که عصیان پدر کرد . 
ص ۰۲۱۳ س ۱۰٩‏ بای ... نحو و. 

رک : تعلیقات صفحه ۸۱. 
ص ۲۱۳س 3:17 دلآله ... بود ». 

اين بيت در اوراد الاحباب؛ ص ۲ أمده و در تعليقات صفحه ۷۵ به آشتیاه 
از سیف باخزری دانسته شده است , و سنائی در حديقه . ص ۱۸۶ نظیر آن گفته : 

كرجه دلاله متبىء کار است كاه خلوت تو را گران‌بار است 
ص ۰۲۱۳ س ۱:۱۴ فمن ... سداد ۷ . 

ترجمه : از مردمان كس است که چون پرسیده شود الهام گردبده شود (ملهم 
گردد) . و توفیق داده شود (موفق باشد) ؛ وراست و درست‌کار گردد . 
ص ۳۱۳ هي ۱:۱۴ لقاء ... القلوب ۷ . 

کلام على بن ابی طالب است . رک تجفب العقول ‏ ص ۷۷, ترجمه : دیدار اهل 
خير آپادانی قلب‌ها است . 
صن ۰۲۱۳ س ۱:۱۵ وکلامهم ... مفلحا» . 

ترجمه : و سخن ایشان تحفه‌اي است از عالم غيب , و نصایح‌شان عاری از 
عيب است » و جه گونه رست‌گار می‌شود کی که رست‌گار شده‌ای را نبیند . 
ص ۳۱۳ س ١7‏ : لاكن ... بشلبک 4. 

کلام ابوبکر كثائى است . رک : امالى انصاری : ص ۳۶۹؛ نفحات الأنس ۰ ص 
۷۸ ؛ طبقات الصٌوفية سُلمى » ص ۳۷۴. اما در شرح فارسی غرر و در رآیدی › ۶۰۶/۴ 
کلام علی بن ابی طالب دانسته شده است . ترجمه : در دنيا با تدت باش و در آخرت با 
ص ۰۳۱۴ س ۱: «آیادانی ... نفروشد ». 

کلام على بن ابی طالب است که عيتاً در جاویدان خرد ؛ ص ۱۱٩‏ - ۰۱۲۰ آمده 


رک ی مس 


۴۳۰ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


ص ۰۲۱۴ س ٠:۴‏ شب ... دراز ۷ . 

ابن بيت در سند بادنامه » ص ۷۵ و اغراض الشياسة > ص ۰۲۴۴ مطابق متن 
آمده است . از طرفى اين بیت ضمن یک رباعى در كتاب فيه مافیه . ص ۳۳۷؛ و کلیات 
شمس . ۱۵۹/۸ از مولانا دانسته شدهء و همین دو بيت مولاناء در كشكول (چاپ 
نصیری » 0۲۲۱/۲ و (جاب لاجوردی) ؛ ۹۰/۳ از شاعرى به نام جسام آمده است . 
رباعی مدذکور این است : 

من بودم دوش و أن بت بسنده نواز از من همه لابه بود و از وی همه ناز 

شب رفت و حد بث مابه بایان نرسيد شب را جه گنه حدیث ما بود دراز 

رباعی بالا در رباعي و رياعى سرایان » ص ٩۱۴۱‏ و مضامین مشترك ۰ ص ۱۱۴۳ 
و مجیع القصحاء ۶۳۹/۷ وگنج سخن , ۱۸۴/۲ از امیرخسرو دهلوی آمده است . و 
در هفت اقلیم » ۰۲۲۴/۳ به صورت زیر از هتام تبریزی ياد شده است : 

شد دوش بر یار حکایت آغاز... از هیر بن سوئیم بسرآمد آواز 

عت ار ری ایو . . . . . . . . داز 
و در ۲۴۱/۳ از مولانا محمد سين كه خط فسخ تغلیق را نيكو می نوشته ؛ آورده 
اسث » و مىنويسد این رباعی بين الجمهور از وى مشهور است ۱ . صاحب عرفات 
العاشقين در برق ۰۳۱ بیت متن را ضمن یک رباعى به صورت زیر چتین از احمد 
غزّالى می آورد : 

شب رفت و حديث مابه پایان نرسید روز آمد و کار ما به سامان نرسید 

جان من و صد هزار جان بار كر در درد فرو رفت و به درمان نرسيد 
ص ۰۲۱۴ س ۱:۶ مصارع ... مأمون 4 . 

از افتادن در جاهای بد در اماب . 
ص ۰۲۱۴ س ۰:۷« عمیم طوله ) . 

و عمومیّت فضل و بخشش او . 
ص ۰۲۱۴ س ۱:۷ نعود ... يتمع ۷ . 

جل بث نبوى است . رک : مسلم ؛ ذكر ۷۳ !ابا داود » وتر ۳۲+ ترهذی , دعوات 


تعلتقات ۴ 


سس ی الس و بل ب متس مس 8 5 


۶۸ نسانی ‏ استعاذه ۲ ؛ ابن ماجه ؛ مقدمه ۲۳ ؛ مسند احمد بن حنبل ۱۶۷/۲. ترجمه ۰ 
از دعانى که شنیده نشود به خدا يناه مى بريم ؛ و از قلبی که نمی ترسد » و از علمی که 
سود نمی دهد . 
ص ۰۳۲۱ س ۰۳« وقايع ١‏ . 

جمع واقعه . رک : نفايس الفنون » ۱۳۹/۲ « وامل خلوت راگاه كاه در اثتای ذ کر و 
استغراق در أن حالتی الفاق افتد که از محسوسات غايب شود و بعضی از حقابق امور 
غیبی بر ایشان کشف شود , چنان‌که نایم را در حالت نوم . و متصوّفه آن را واقعه 
خوانند . واتعات بعضی صادق باشند و بعضی كاذب همچو منامات . و شرط صخت 
واقعات دو چیز است : یکی استغراق در ذکر و غیبت از محسوسات : دویم وجود 
اخلاص و تحرید سر از ملاحظه اغبار 4 . 
ص !۰۲۲ س ۲ 

چون عين القضات را در سنه ۵۲۵به دار آویختند ‏ از اين رو کلمه شهيد دربار: 
وى به کار برده می شود . 
ص ۰۲۲۱ س ۰۴ المياتجى : 

منسوب به ‏ میانه » از شهرهای آذربایجان . چون مولد عين القضات در آن‌جا 
بن 82 , 
ص ۲۲۱س ۱:۹ سلام عليئاة. 

دررود بر ما, 
ص ۰۳۲۲۱ س ۱:٩‏ عبادالله الصالحين ۷ . 

بنده كان شایسته خداوند . 
ص ۲۲۱ س ۱:۱۱ سلام علي ١‏ . 

ذرود بر من . 
ص ۰۲۳۲۱ س ۱:۱۱ سلام علینا ... سلام على ». 

این بحث در شرح تعرف ؛ ۰۵۲/۲ به اين صورت آمده : ؛ چون جبرئیل - عليه 
السام - سید را به « سدرة المنتهی » برد و بفرمود پیش بروند ؛ و جبرئیل بایستاد و او 


سا سس کت کک 
ی س دة ال سس 


ومع مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


راگفتا: ر خیم ریک با محمد : بستای خداوند خويش را محمد . كفت : «التحیات له 
والصَلواتٌ والطيباتٌ ؛ . همه ثناها او راست و خدمت همهٌ خلق او راست و همه سخن 
پاک و نيكو سزاوار اوست . از خدای - تعالى - جواب آمد که : «السَلامٌ عليكت ها 
التب و رحمةٌالله و بركاته :. سه آوردی جهار به عوض بستان . صلوات و تحيّات و 
طيّيات آوردی . سلام و تبؤت و رحمت و بركت باز بر. و از این معنى بود که اين امت 
هر روز در زيادت گشتند که در وقت مناجات بركات جواب اعد . و در بركات دو معنى 
است : تفس برکات زیادت واجب کند و نقصان واجب نکند . و دیگر : برکات جمع 
كفت . و رحمت و سلام و نبوت وحدان . اگر مراد از اين برکت وقت بودی › و حداد 
بودی همجون سلام و رحمت و نپوت » لاکن به جمع ياد کرد تا همه عصری و ثرنی 
دریابد . و جون برکت حق در ميان هر قرنی بر جای باشد . محال باشد زوال ایمان با 
وجود برکات . جون مصطفی - عليه الالام - اين شنيد كفت : «السلام علیتاه سلام بر 
ما باد . از اول حد بث خویشتن تنها نگفت» چوک سلام شنيد حديث خویش و آن امّت 
بگفت آمر آمد که تا کنون همه ایت تخوایش تنها میگفتی . اکنون «علیناه میگویی . 
كفت : زبراكه به كاف « علیک مرا خطاب کار دی و گفتی : بر تو باد . پس من هر جه 
خواهم دوستان را نيز خواهم , و دوستان را به جنين لطف به انبساط أرند . و عجب تر 
از این آن است که حق - سبحانه - او را میگوید : «السلام عليك » بر خصوص . واد 
میگوید : «السلام علينا؛ ؛ بر عموم . ای دوست با تو کسی نيست » «علیتاه جيست ؟ 
كفت : خداوندا اگر آن شخص با من نی‌اند . به عنايت با مناند , اهل بيت خويش رأ بر 
خصوص ياد نکرد و نه نيز صحابه راء لاکن همدٌ امت را بر عموم ياد كرد و آن سلام 
نصب او آمد . خاص خويشتن را بسنده نكرد , همه امت را با خود شريى گردانید . از 
بهر آنکه سلام این كردن است » چون خود راايمن ديد از بيم قطعيت ايمن باشند . 
باز ككفت كفت : ٠‏ و على عبادالله الصالحين ؛ . جماعتى اين را به ملائکه باز بردند که ١‏ 
عبادالله الصالحين » فرشته گان‌اند . و كروهى به مؤمنان باز پردند و استدلال كردند با 
آنکه خدای - نعالى - كفت : أن الآَرْض ينها عياوئ الصالحون ۰ حون - حى تعالى 
- از ابن امت جفاها بسیار دانست با این همه ايشان راو صالحين ١‏ خواند ! . 


غین القضات در نامه‌های خود . ۳۴۱/۱ در این باره مي‌گو یذ : 

١‏ یا محمد نوش كن ١‏ سلام علیک ؛ تا ما نورا به خود واتو دهیم . تا به ما وی 
خود بگویی که ۰ سلام علینا+ . كمال محمدی بين . نگفت که «السلام على ؛ .كفت : 
اعلیتا؛ . گویی در « نون و الف » که بود ؟ اگر خوامی از نون و الم و ما يَسْطْرُونَ » 
بشتو . ولیکن سمع نداری , جه بشنوی . «الم» بگوید که الف «علینا» چیست ؛ و و نون 
والقلم ۲ می‌گوید که نون «علیناه جيت . أذكه می‌شنود نوشش باد . بس كويد : و 
؛ على عبادالله الصالحين ‏ . 

و در ۱۱۱/۲ می‌آورد : « يا رسول الله ! : سلام عليك ‏ نوش كردى . اين 
بی جاره كان را تصیبی بايد . گفت : كسيقب لا یبارت . سسلام علینا و على عبادالله 
الصالحین ؛ ... ای عزیز ! هم اين است پرسیدی که واصلان اتبیااند يانه ؟ ای عزیز ! 
واصلان آنهااند که در تون و الف ١‏ عليئا و عل غبادالله الصالحین ؛اند . آن‌ماکه 
بودند ؟ سبحان من يُعلم , اگر الف الم» وانؤان"٠‏ أن /والقلم ۰ واتو غمزه‌ای زنند 
وقتی » آنگه بدانی که همه انبيا بودند يا کسی دیگر بود آنگه علم این حقیقت دانسته 

میبدی نیز د رکشف الأسرار ؛ ۰۲۰۲/۱۰ می‌نویسد : «آن مهتر عالم . چون در 
خلوت ,اژادنی» , قدم در بساط انبساط نهاد » خطاب آمد که : و سلام عليک أيه النبن 
و رحمةالله و برکاته » . ای سید ! ما امشب خرينه دارالسلام را در لشکرگاه سین تو تثار 
می‌کنيم . سيّد كفت : ما را از خداوند خزینه پروای خزینه نیست . أن بر گدایان و 
عاصیان امت خويش ایثار كرديم » و على عبادالله الصالحین ۱. 

شيخ عطار هم در تذكرة الأولياء » ص ۵ در تبيين و تفسیر این كلام 
مطليى به اين صورت ايراد می‌کند : اما نبى را دست أن بود که از آنجه او می خورد . 
لقمه‌ای امت را دهد . جنان که موسى - عليه السلام - قوم خود راكلام حق بشئوانيد : 
و چنان که محمد - عليه السلام - كفت : « سلام علينا و على عبادالله الصالحين » . 
چون سلام خاص محمد بود . اگر یکی از امت را به سيب او أن دست دهد عجب 


لبود 5 


جتب_ب ب 7 سه ص mh‏ بيخ مس يي 0 — 


شت بد سح اک ت اش _ mm‏ - 


و نيز رجوع شود به تعليقات فيه مافيه » ص ۲۸۶. اين بحث عیناً در روحالأرواح ؛ 
ص ۳۲۱ أمده است . 
هی ۲۲۱سی ١:18‏ چون صلرات ... جه باشد ٩‏ . 

در بستان العارفین ؛ ص ۰۴۲۳ در اين مورد جنین می‌خوانيم :1 مسجاهد را 
پرسیدند که صلوات خداوند - تعالى - بر رسول جه بوّد و صلوات مؤمئان جه بود ؟ 
كفت : صلوات خداوند - تعالی - » توفیق و عصمت » و صلوات فرشته‌گان عون و 
نصرت » و صلوات موّمنان » متابعت سنت بوؤد . ابوعمرو تیمی را پرسید ند که صلوات 
جه بود ؟ كفت صلوات از خداوند - تعالی - بر رسول . تعظیم و حرمت بود .و 
صلوات فرشته‌گان » اظهار کرامت بوؤد ؛ و صلوات مؤمنان » طلب شفاعت بود . 
ابوالعباس عطا گوید : صلوات از خداوند - عر و جل - وصلت است » و از فرشته‌گان 
رفعت است : و از مومنان متابعث متسب 
ص ۰۲۲۱ س ۱۶ : «أنا ... فخرة . 

حد بث تبوی است كه توایش لین كنت : « قال رسول الله - صلى الله عليه و 
سلم :آنا سيد ولد آم و لا فخر و انا ول من تن نی الازض عَنه يَوْمَ القيامة ولا خر 
و آنا ول شافع و أَوَلُ شم و لا فَخْرَ ولواء الْحَمْدِ بیدی یوم القيامة و لا فْخْرَ. » رک : 
ی ۵ بخاری , خصوعات ۱؛ ترمتی : مناقب : ۱؛ این ماجه ژهد ۱۳۷ 
مسند احمد حنبل ۰ ۵/۱؛ ترجمة احیاء علوم الدين » ۲۶۵/۲ : «اول کسی که روز حشر از 
زمين بيرون أيد من باشم ۲ . 
ص ١١١‏ ءس ۲۰: شيخ بوبكربن عبد الله . 

ابوبكر بن عبدالله ناج طوسی متوفاى ۴۸۷ و پیر طريقت احمد غزالی . 
ص ۲۲۱ س ۱:۲۱ واصلان ... بينئك ۔ 

در صفح ۰۲۴۹ احمد عُرّالى در جواب اين سوآل می‌گوید كه اين جمله از 
كفتههاى خود من است نه شبخ ابوبكر ناج . 
ص ۰۲۲۲س ۳:« شيخ ابوالحسن خرقانی 8. 

از اکابر صوفیه و متوفای ۴۲۵ ه و مدفون در خرقان بسطام » . 


تعليقات ۷۹ 


س ۴ س ۸:۸ حم عسق ۰ 
قران ؛ ۱/۴۲ . 
س ٣:س‏ ۸ «ارخی بمكة ‏ . 


در کتب لغت گفتاری نقل می‌شود كه در محاوره می‌گویند : عيض من فيض » 
یعتی داد او را کمی از بسیار . به نظر می رسد که بط صحیح اين دو کلمه که به معنی 
جمله هم تزدیک باشد » اغاضت و افاضت باشد , اغاضت : کم كردن است . و افاضت : 
در سخن فرو شدن » خير رساندن . الاتباع والمزواجة . ص ۱:۵۲ و ما عنده یش ولا 
فيض ۰1 ای : 1 الاغعطاء و المنمٌ | ؛ مجمع الأمثال : . 

ص ۰۲۲۳س ۱:۱۳ يا ھا .. نهایاتکم ». 

حدیث نبوی است . رک : البيان و الین ٩۳۰۲/۱/۰‏ اصول کافی ۰ ۱۱۷/۳ 
الوصاياء ص ۲۶۲ . و در شرح فارسی غرر و در انی ۰۵۲۵/۲ کلامی نزدیک به اين 
حدیت از على بن ابی طالب آمده ات وان لکم نهاية قانتهوا الى نهایتکم . و ان لکم 
علمأ فانتهوا بعلمکم ؛ . و در نهج البلاغه (چاپ دکتر صبحی صالع) . ص ۰۲۵۲ 
فمت اول جمله يعنى : ان لکم نهاية فانتهوا الى نهایتکم . حدیث نبوى شمرده شده . 
و قسمت بعد : يعنى : ٠‏ و ان لکم علماء فاهتدوا بعلمکم : کلام على بن ابی طالب . 
ترجمه متن : ای مردم برای شما نشانه‌هایی است بس به آن نشانه‌ها برسید » و برای 
شما نهایاتی (مقصد‌هایی) است يس به أن تهايات برسید . اين کلام در تحف العقول ؛ 
ص ۲۸ : از سختان عیسی بن مریم آمده است . 

ص ۰۲۲۳ س ۱۴ : فانتهوا الى نهایاتکم . 

در اصل فاتوا الى نهایانکم . 

ص ۰۲۲۳ س ۱:۱۵ يا ... الله و . 

را ۹ ای اندوه و پشیمانی بر آنجه در قرب خدا تقصير كردم ۷. 

ص ۲۲۳ :س ۱:۱۶ و هذا ... القدر ۲ . 


mm,‏ ات 


۴۳۹۰ مجموعة آثار فار سی احمد غزالی 


ل و 00000000 


ترجمه : و اين اشاره به جيزى از راز قدر می‌کند . 
ص ۲۲۳ س ۱:۲۱ هو ... المغفرة .١‏ 

قرآنء ۵۶/۷۴: «اوست اهل تقوا و اهل مغفرت 1 . 
ص ۲۲۴+ س رو ... امتى ٤‏ . 

حدیث نبوی است و تمامش ابن است : وا و أثقياء یی ٤رآ‏ من الک » . 
رک : قوت القلوب ؛ ۱۷۹/۱؛ احیاء علوم الدین ۰ ۱۶۷/۲ اکشف الخفاء ‏ ۲۰۵/۱ + ترجمة 
متن : من و پرهیزکاران آمتم . 
ص ۰۲۲۴ س ۱:۱۳ ظهروا ... أنفسهم .١‏ 

ترجمه : برای پروردگارشان آشکار شدند » سپس به سبب ظهورشان برای 
پروردگار برای خودشان ظاهر شدند » سپس بعضشان برای بعض دیگر به سبب 
ظهررشان بر خودشان در لباس‌های تور بروردگارش ‏ و به زودی او را در این لباس 
نورانی می بينى که نورشان در جلوشان مي دود . 
ص ۲۲۴ س ۱۷ : «احری ... خلما) . 

شعر از شبلی است . رك : حلیة الأولياء ۱۳۷۲/۱۰ لطائف الاشارات » ۲۴۷/۶ ؛ 
طبقات الأولياء . ص ٩۴۷۰‏ رساله فشیری ‏ باب فقر ص ۱۳۷ . و لاکن در رسالة قشیریه ؛ 
۲ (طبع دکتر عبدالحلیم محمود و دکتر محمود بن الشریف) ‏ از ابوعلی 
رودباری ياد شده است . خلاصة شرح تعرّف » ص ۲۸۷ :۱ سزأوارترين لياس که دوست 
را اندر آن لباس بینی / روز زيارت ء آن جامه باشد كه چون به دبدار دوست روى 
خويشتن را به خلعت دوست پپارایی ۲ . 
ص ۰۲۲۴ س 1:14 و هو ... عباده 6. 

قر آن : ۱۸/۶: و اوست غالب فوق بنده گانش 1 . 
ص ۰۲۲۸۵ س ۱۳ فقل ... الخجمر 1 . 

قسمتی از مصرعی از بيت معروف ابو نواس شاعر مشهور عرب و متوقاى ۱۹۵ 
هاست ٠‏ و ثمام بيت اين است : 


ألا فامقنى خمرأ و قل لی هی‌الخمر ‏ ولا تسسقنی سرا اذا آمکن الجهر 


e‏ س سس اسسسسسسسس ييي و فنا س جا حا ل سمس يي سي يوقي ووه 


ص ۲۲۵ »س ۱:۱۴ و يأتيك ... تزود . 


مصرعی است از شعر طرفة بن العبد . رک : عفد الفرید » ۱۳۷/۳ و ۷۷۶/۵ 
افانی » ۰۵۰/۲ ۱۴۵ و ۱۷۴/۵ + صبح الأعشى ۰ ۲۹۸/۱ و ۲۰۱/۱ و ۱۶۹/۳ , در اتوار 
الربیع » ۰۶۷/۲ آمده : 

ستبدى لک الابَمٌ ماكنت جاهلاً و يأنيك بالأخبار من لم ترود 
وكان النبى - ص - اذا استبطأ الخبر, تمثّل بقول طَرقة فيقول: : و يأتيك من لم تزؤد 
بالأخبار» » انها كلمة نب ١‏ . و نيز رجوع شود به : فراند الأدب (ملحق به المنجد) » صر 
۷۰ و هو قول طرفة و معناه: أى لا حاجة لك الى الاستخبار » فا الخبر اتیک لا 
محالة ) . رک : جامع الشواهد ۰ ۴۵/۲ : ٠‏ و بیاورد تورا خبرهای أنجنانى که توشه 
نگرفته‌ای آن‌ها ران . كليله و دمنی ص ۳۱۷: + و بیاورد برای تو اخبار را کسی که تو او را 
توشه نداده باشی (برای خبر آوردن) 1. 

ص ۰۲۲۵ س ۱۵ :ان ... الخير » . 

به نظر می‌رسد که قسمتی از يکي حدیت و خبر اسقاط شده باشد ‏ در نتيجه 

جلمه ناتص است و تامفهوم . 
ص ۰۲۲۵ س ۱۶:(أحطت ... تحط ». 

قران . ۲۳/۲۷ : «احاطه کردم به آنچه احاطه نکرده‌ای ۱ . 
ص ۰۲۲۵ سس ۱:۱۷ لعل بنه ١‏ . 

قرآن » ۲۱/۲۷ :« هر آینه البتّه عذاپ کنمش ». 

ص ۰۲۲۵ س 11 : « کهیعص ۲ . 
قرآن » 1/۱۹ . 

ص ۲۲۵ س ۲١‏ :انا ... الأرض ». 
رک : تعلیقات صفحه ۲۲۱ , 

ص ۰۲۲۵ س ۲۳ ل أَيْنَ » . 

کجا. یکی از اصطلاحات منطقی است . رک : فرهنگ اصطلاحات منطقی : ص 
۵ اين - یکی از مقولات عشر. و آن عبارت است از بودن شی» در مکان شود . و 


سے 


سس نت رد سس = 


"لت الجا E‏ وت سس تست تست ت 


لفظ نت لفظ استفهام است از مكان متمکن و زمان مزن . ونه دال بر حقيقت مكان و 


زمان است و نه بر حقيقت متمكن و متزمن | . 
ص ۰۲۲۶ س (١١‏ كيف + . 

چه‌گونه . و از اصطلاحات منطقى است . رك : فرهنگ اصطلاحات منطقى » ص 
۴ ,یف - ماهیتی که لذاته قابل مساوات و لامساوات و قابل تقسیم نباشد . و 
نعقل آن هم منوط به تعقل امر دیگر تباشد . مانند سفيدى و سياهى و شوری و تلخى و 
غم و شادی و مهر و کین و شرم که نمی توان كفت شرم فلان كس با شرم دیگری برابر 
است پا سه برابر شرم دیگری است . زیرا تساوی و عدم تساوی در ماهیاتی صادق 
است که قاب انطباق باشند (خواه با تطبیق خارجی و خواه با تطبيق وهمی و ذهنی) . 
ص ۰۳۳۲۶ س ۶: « دیوانه ) . 

منظور خود احمد غزالی است: 
ص ۲۳۶ س ۱:۷ يوم ... ودا 

قر ان ) ۸۶/۱۹ : « روزی, که پرهیزکاران را حشر می‌کنيم به سوی خدای 
بخشنده . سواران وارد شده ١‏ . 
ص ۲۲۶:س ۱:۸ و نسوق المجرمین #. 

ترآن , ۱۱۹۰/۱4 و گناه کاران را می‌رانيم . 
ص ۰۲۲۶ س ۱:۱۱ والله أنبتكم ». 

قرآن ۱:۱۷/۷۱ و خدا شما را رويائيد 0 . 
صب ۳۲۲۶ سس ۱۳ هذا ... الز مان 4 . 

ترجمه : اين ابتدای گرفتن عنان است از برای باقی گذاشتن ایمان اهل زماد . 
ص ۰۲۳۶ س ۱۶: «الشيخ ... قومه ۱ . 

حد بث نبوی است که تمامش اين است : ۱ الشیخ فى بيته کالنبی فى قومه ١‏ . يا 
«الشيخ فى قومه کالتبی فى آمته ۱ . رک : جامع صغير» ص ۱۸۳ ؛كنوزالحقائق » ۱۱۵۱/۱ 
کشف المحجوب ص ۶۲ ؛کشف الخفاء » ۱۷/۲ + احیاء علوم الدين > ۷۳/۱ ؛ ملا على 


قاری در الأسرار المرفوغه ؛ ص ۹ أن را از موضوعات شمرده است . ترجسمه : و 


بزرگ در ميان قومش ماتند پیامیر است در ميان امت . 
ص ۰۲۲۷ س ۱:۴ حم عسق ۲ . 

قرات ۱/۴۲ . 
ص ۰۲۲۷ س ۵: « حم ]1 . 

قران» ۱/۴۰ و 9۱/۴۱ ۱/۴۴ و ۱/۴۵ و ۱/۴۶ 
صض ۳۲۲۷ سس ١١‏ : «العجر ... ادراک : . 

رک : تعلقات صفحه ۱۳۸. 
ص ۰۲۲۷ س ۱:۱۰ فسیکشفه ... تعالی ۱ . 

يس به زودی وقت در آن عجایب ذخایر را کشف می‌کند , اگر خدا بخواهد . 
ص ۰۳۳۷ س ۱۴ ١:‏ عتت ... ريها» . 

قران ۸/۶۵: « سركشى کرد از امر برؤزد كارش ١‏ . 
ص ۲۲۷ س ۱۶:«کتب ... قلوبهم + : 

فرآن ۰ ۲۳/۵۸ :۱۰ نوشت در دل‌هاشان 7۳ 
ص ۰۳۲۷ س ۷:۱۸ ... عد وى »* 

قرانء ۱/۶۰:« نگیرید دشمن مرا . 
ص ۰۲۲۸ س ۷« وکدت ... الجناح ١‏ . 

مصراع ال اين بيت در معجم الأدباء » ۰۲۸۹/۶ دیده می‌شود . ترجمه بیت : از 
شوفم نزدیک است به سوی شما پرواز کنم / امًا جه گونه مرغ بال چیده شده می تواند 
برواز کند . 
ص ۰۳۲۸ س ۱:٩‏ ها ... موصله ۱ . 

ابن عبد ربّه در عقد الفرید ۰ ۰۲۲۸/۴ ذیل باب توقیعات اين جمله را آورده که به 
نظر می رسد از مصطلحات کتاب و منشيان بوده است : « مُوصّل کتابی اليك أنان. 
یعنی : این است نامه من و من خود رسانندهٌ آن هستم . 
ص ۰۲۲۸ س ۱۴: «الا ... أبى بكر » . 

حديث نبوى است كه تمامش اين است : ٠‏ ما صِبٌ الله فى صدرى شيا الا و 


تسه 


۳۱۳ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


حتت 


صيّبته فى صدر ابی بكر ١‏ . رك : تمهیدات ۰ ص ۰۳۴ ۱ ؛ نامه‌های عين القضات ؛ 
۱ کشف الأسرار ۲۱۶/۸ + شرح شطحیات » ص ۲۹۲ ؛ مرموزات اسدی » ص ۰3۷ 
و در مرصاد العباد »> ص ۲۷۵ ۰ به جای ابی یکره » «اخواتی؛ ۰ آمده است . صاحب 
اسرار المرفوعه در ص ۷۶ اين حدیث را از موضوعات شمرده است . ترجمه متن : 
خداوند چیزی در سینه من نربخت مگر اينكه آن را در سینه ابوبکر ریختم . 
ص ۰۲۳۹ س ۵ : 3 فلا ... شیء . 

قرآن ۱:۷۰/۱۸ پس میرس مرا از چیزی 1 . 
ص ۰۲۲۹ س ۱:۶ سأنبئك بتأويل .٩‏ 

قرآن » ٨۷۹/۱۸‏ و به زودى خبر دهم تو را به تفسيرى ۸ . 
ص ۰۲۲۹ سس ۱۴ « جثثمونا ... فرادی ۲ . 

قرآن » ۹۴/۶ آمدید به سوی ما تنها!/, 
صب ۰۲۳۰ س ۱۰۱۴ بيئهما ... يبغيات ۰۲ 

ترات ؛ ۱۰۲۰/۵۵ میان‌شان حايلى ادكه زیادتی به هم تمی‌کنند ۲ . 
ص ۰۲۳۰ س ۱۰۱۶ میکائیل ۲ 

بر حسب روایات مذهبى » نام فرشته‌ای كه روزی مخلوق را می‌رساند . 
ص ۰۲۳۱ س ١:١‏ آصبت فالزم 4 . 

حد یت نبوی است . رک : مصباح الهدایه. ص ۳۸؛ و در فيض القدیر» ۰۶۵/۶ به 
صورت : « من أصاب من شىء فلیلزمه » . آمده است . و أبونعيم در حلية الأولياء ؛ 
۱۳ از قول عطاء بن ابی زباح می آورد که او گفته : « عرفت فالزم ٩‏ . و در مرزیان 
نامه » ص ۹ (جاپ روشن) ‏ با قبد و مثل ۲ » آمده » اما جاب قزویتی قيد مثل را 
ندارد . لطائف الاشارات : ۰۷۰/۱ 
ص ۰۲۳۱س ١:۴‏ علیکم ... العجائز . 

حد بث تبوی است . رک : احیاء علوم الدین » ۶۷/۳. عجلونی در كشف الحفاء ؛ 
۲ و ملا على قاری در الأسرارالمرفوعه ؛ ص ۳۰۴ أن را از موضوعات شمرده‌اند . 


و نیز رجوع شود به : کیمبای سعادت » ص ۱:۷۱۲ بر شما باد به دين بير زناد ۲ . 


ترجمه : به زودی عيان آشکار می‌کند و بی‌نیاز از بیان كردن مى باشى و 
احتیاجی به ترچمان نیت . 
ص ۲۳۱: س ٠١‏ : « کل ... وزر ن. 
قران » ۱۱/۷۵:« نه جنين است نیست پناهی ١‏ . 
س ۰۲۳۱ س ۸:۱۱ کسرات ... بقيعة ٠‏ . 
قرأن » ۳۹/۳۴:« چون سرابی است در زمين همواري 4. 
ص ۰۲۳۱س ۱۲:« والدی ... يسقين : . 
فرآن ‏ ۷۹/۲۶: ۱ و أذكه او مرا مي‌خوراند و می آشاماند ۲ . 
ص ۰۲۳۱س ١5‏ : «الدی ... يهدين ۲ . 
قرآن .  :۷۸/۲۶‏ آن‌که أقريد مرا هدایت کند مراء , 
ص ۰۲۳۱س ۱١‏ :الا .. الأصفى ». ۱ 
ترجمه : مگر کسی که خداوند او زا در شرب تمام و جام صاف شرکت داده 
باشد . ۱ 
ص ۲۳۲ ۲ س 4 : « وها ... القدر ۲ . 
اين جمله در کتاب اسوال و آثار عين القضاف . ص ۰۳۸۱ حديث نبوی ذکر شده 
إست . 
ص ۰۲۳۲ س ۸: «آزاد ... تقصيرست ۲ . 
اين رباعی در رسالة سوانح . ص ۱۷۲ هم أعده است . 
ص ۳۳۵ س «۰٩‏ قل ... نفسی ۰ 
تران ۱:۵۰/۲۴ بگو اگر گمراه شدم پس گمراه نشوم مگر بر خودم ۲ . 
صض ۳۳۵:س ۱۳: «اضصب وا ... رابط وا . 
قران : ۲۰۰/۳ : ( صبر كتيد و شکیبایی ورزید و آماده باشید » . 
ص ۰۲۳۶ س ۸:۱۱ خابط ... عشواء . 
میدانی در مجمع الامثال ‏ ۷۱ و ۲۱۴/۲ می آورد : « خبط خبط عَشواء . 


تنصح روت تسس ل ل ته 
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تضرب للّذی یعرش عن الأمر كأنه لم یشمز به » و يُضرب للمتهافتٍ فى الشىء » . 
زمخشری در المستقصی » ٩۳/۱‏ مى أورد : خبط من حاطب یل . الخبط الاصابة مرة 
والاخطاء آخری » و حاطب الیل کذلک لا يعرف ما بحتطبه قیجمع ما یحتاج اليه و 
مالا یحتاج اليه فهو بين الخطاء والصواب . أَخْبْط من عَشواءَ : هى الناقة التى لا تبصر 
باللیل تخبط فتصیب هذا و تخطئى هذا. قال هیر : 

رأيث المنايا بط شواة من صب تمه و من مخطی: يُعَمَرْ فیهرم ١‏ . 

و نيز رجوع شود به : قرائد اللال » ۲۱۱ التهاية : ۱۵-۱ الحورالعین .ص ۳۱۳؛ 
شرح شواهد مجمع البیان » ۲۵۸/۲ ؛ مفردات راغب » ص ۷. 
ص ۰۲۳۶ س ۱۳ : «خحرام . 

در فرهنگ‌ها اين معانی برای خرام آمده : هر رفتاری که از روی ناز و سرکشی و 
زیبایی باشد ‏ نويد و مژده گانی » هر چیز.خوش » شادی و شادمانی . رفتار. وفای به 
عهد » به مهماتی بردن شخص . و اين معانی"هم براي حزام آمده : هر آنچه بدان چیزی 
را بندند » تنگ ستور » دست يتد کودک در كَدوارزه وسط هر جيزى . در هر دو صورت 
معنی جمله روشن نیست . مرحوم دهخدا در امثال و حکم؛ ۰۲۶۰/۱ ذيل «العدة دین!» 
می‌نویسد خرام به دو معنی وعده و وفای به وعده است و شواهدی از اشعار برای هر 
دو محنی هی آورد . و به نظر می‌رسد معنى اخیر به متن نژدیک باشد . 
ص ۲۳۷ س ١‏ : «تاوش: . 

صدا و آواز پا. (فرهنگ نفیسی) . اما ابن معنى در اين جا صادق نيست . به نظر 
می رسد که و نابش ا » باشد كه در تداول یعضی لهجه‌ها د ب؛ . تبديل به اوا مى شود . 
ص ۰۲۳۷ س ۸ : ناعتاب) . 

رضا دادن » بازگشتن به سوی مسرت کسی از اسائت ؛ رضا شدن از کسی بعنی 
رها كردن چیزی را که بدان سیب بر کسی خشم کرده بود ؛ و بازگشتن به سوی مسرت 
کسی بعد از خشم كردن بر او . و أصل آن ازاله كردن عتبه (خشم و سخط) باشد ؛ و 
همزةٌ اعتاب برای نفی است جنان که در إشكاة که به معتی ازاله شکایت است . (لعت 
نامه) . 


ص ۰۳۳۷ س ۱۶ ١:‏ مثى ... الفضلا » . 

بيت در المستطرف ۰ ۲۳۸/۲ ؛ والیسغلاة . ص ۳۹۲ و کشکسول (چاپ 
لاجوردی): ۷۱/۲ - ۷۰ از محمود وزاق آمده است . ترجمة بيت : هر وقت مسن 
تقصیرم را زياد كنم تو بر تفضلت بر من بیفزایی | گوبی من با تقصیر كردن مستوجب 
فضل تو هستم . 
ص ۳۲۳۸ »س ۳ حرافه . 

حراقه : آيئه . رک : مرصاد العباد : ص ۶۲۲. 
ص ۰۳۲۳۸ س ۴: طمس . 

طمس در لغت محو شدن است . و در اصطلاح نیست گشتن رسوم و آثار 
صفات سالک است . رک : فرهنگ لغات و تعبيرات و اصطلاحات عرفانی : ص ۳۱۹ . 
ص ۰۲۳۸ س ع : «أريد ... بلحظة ] . 

این جمله در كتاب احوال و آثار عین القظناء + یں ۰۳۵۰ بدين صورت : وأنا 
عرفتک قبل موتی بلحظة +۰ حديث نبوی شمرده شده بدون ای که مأخذ حدیث داده 
شود . اما در کشکول (جاپ لاجوردق) ۱۰۰/۲ این جمله از سخنان ذوالنون مصری 
بدین صورت آمده است : « لمّا احتضر ذوالُون المصری » قيل له : ما تشتهی ؟ فقال : 
أشتهى أن أعرفه قبل الموت بلحظة . 
ص ۲۳۸ س ۷ bn‏ ... اھا . 

حديث نبوى أست . رک : کنوز الحقائق » ۸۰/۱ ؛ فيض القدیر » ۴۶/۳ + صحيفة 
الرضاء ص ۲۳+ کشف الأسرار» 7١4/١‏ ؛ مجمع البحرین : ۰۱۱۸/۱ اما سيوطى در ادلی 
المصنوعة » ۳۲۹/۱ و عجلونی د ركشف الخفاء ۰ ۲۰۳/۱ و ملا على قاری در اسرار 
السرقوعه » ص ۰۱۱۸ أن را از موضوعات شمرده‌اند . و نيز رجوع شود به : تعلیقات 
حد یه الحفيقه : ص ۳۷۰ . 
ص 7178 ء س ۸: حد و رسم . 

دو اصطلاح منطقى هستند . تعريفى كه از ذاتيات فراهم آمده باشد . حد 
می‌گویند. ؛ مانند تعريف انسان به حيوان ناطق . و تعريفى كه در آن عرضيات به کار 
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ا 


برده شود » رسم می‌گویند › مانتد تعریف انسان به حیوان ضاحک » يا به رونده 
ضاحك . رک : فرهنگ اصطلاحات منطقی : ص ٩۷۳‏ ۹۲ . 
ص ۰۲۳۸ س 4 : «لن ترانی». 
ترآن , ۱۴۰/۷« هرگز نخواهی ديد مرا! . 
ص ۰۲۳۸ س ۱:۱۰ تماما ... تقصیلا ۷ . 
فرآن . ۱۱۵۶/۶ برای تمامى بر کسی که خوبی کرد و برای تفصیل ۲ . 
ص ۰۲۳۹ س ۰:۱۱« فرزند ... ابتدا کند ۷. 
تعلیقات اين هشت سطر ‏ ذیل نامه شماره ۴ گذشت . 
ص ۰۲۳۹ س ۱۴ اقتراح 
در خواستن , آرزو کردن » پرسیدن ء برگزیدن چیزی را مسألهاى را در معرض 
افکار دیگران گذاشتن و نظر آنان را خواستن, (فرهنگ معین) . به تسحکیم از کسی 
جپزی را خواستن , (فرهنگ نفیسی) . 
ص ۰۲۳۹س ۱۴ ابرام . 
به ستوه آوردن كران كر دن ملولکردن ؛ دردشر دادن . کاری را محکم كردن ؛ 
اصرار و تأكيد و تقاضا كردن . (نفیسی و معين) . 
ص ۰۲۴۰ س ١:1‏ و تلک ... العالمون ۷ . 
قرآن ‏ ۱۱۴۳/۲۹ و این متل‌ها مى زنيم آن‌ها را برای مردمان ؛ و نمی‌یابند آن را 
به عقل مگر دائایان ۱. 
ص ۱ ۴ س ۰۴« فظن ... الحبر ٩‏ . 
مصراعی است از ابن مُعتز که تمامش اين است : 
وكان ماکان ممالست أذكره- وظنّ خيرا ولا تسأل عن الخبر . 
ترجمةٌ متن : يس خير راگمان كن و از خبر مپرس . 
ص ۲۴۱:سی ۵ : لاان ... عسل ۰۷ 
ابن جمله در تمهیدات : ص ۱۳۶ ؛ و نامه‌های عسين القضات ؛ ۱ : دیله 


مى شود و به نظر می رسد که حديث باشد . 


تعليقات ۳۱۹ 


ص ۲۴١‏ :س ۲۰۷ فيه ... بينات ١‏ . 

قرآن » ۹۲/۳: در آن است آیت‌های روشن ١‏ . 
ص ۰۲۴۱س ١:۸‏ فى صدور ... العلم : . 

قرآن . ۴۹/۲۹: « در سینه‌های انان که دادء شدند علم راز . 
ص ۰۲۴۲ س ۷: «امة ... بالحق 4. 

قرآن , ۱۶۰/۷: زامتى باشند که هدایت می‌کتند به حق 1 . 
ص ۲۴۲+ س ۱:۷ و جعلنا ... بوقنول ‏ . 

قرآن . ۱:۲۴/۳۲ و گردانید يم از ایشان پیشواپانی که هدایت می‌کردند به فرمان 
ماء چون صبر کردند و بودند که به آیت‌های ما بقين می‌گردند 1 . 
ص ۲۴۲ سن ۱:٩‏ و من ... صالخا . 

قرآن » ۱:۳۲/۴۱ و کیست خوب‌تر درشخن از کسی که خواند به سوی خدا؛ و 
كرد کار شايسته ٩‏ . ج 
و E‏ 

قرآت » ۰ ر و نه باشى بعتن ادق 
ص ۴۳ ۲:س ۰۲ شاه . 

يعنى حق تعالی . رک : خلاصة شرح تعرق ‏ ص ۰۴۵۶ 
ص ۲۴۳ : س ۵:۸ و الأرض ... موزون ۴ 

قرآن » ۱:۱۹/۱۵ و زمين وسعت دادیم آن راء وافكنديم در آن کوه‌های استوار, 
و روبانید يم ما در آن از هر جيز سنجیده ۱ . 
ص ۳۳۴۳ س ۱:٩‏ و ٹر ی الحبال ‏ . 

قراف ۸۸/۲۷ : 1 و می‌بینی کوه‌ها را . 
ص ۰۲۴۳ س ۱۰: «الم ... الظل» . 

فرآت 58/78 : ١آ‏ یا ندیدی به سوی پروردگارت جه گونه يهن گردانید سایه راء . 
ص ۰۲۴۳ س ۱۱ «و یولج ... الیل» . 

قرآن . ۱۱۶۱/۲۲ داخل می‌گرداند شب را در روز » و داخل می‌گرداند روز را در 


تست ج تست سس سب 
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ص ۰۳۴۳ س 17 : بتناود . 

بتتاید . تبد بل ز ب 1 أست په اوا . 
صن ۰۳۴۳ س ۱۴ : «رواسبی شامجحات . 

قرآن > ۲۷/۷۷ : و کوه‌های استوار بلند ۱ . 
ص ۰۲۴۴ سی ١‏ : «وافیتنا ... موزون» . 

قرآن » ۱۹/۱۵ : « و رويانيديم ما در آن از هر چیز سنجیده 1 . 
ص ۲۴۴ س ۶: بلسئو . 

بعنی ابوالحسن خرفانی . 
ص ۳۴۴ س ٠١‏ : نور سياه . 

در اصطلاح احمد غزالی و عين القضات » ابليس است , رک : مرصاد العباد » ص 
۸ و ۶۳۰ شرح كلشن راز > ص ۷ ۹۵ 
ص ۳۳۴ سن ۱۶: ۸ شمت ... سر سمت 

مصرعی است از یک رباعی كه ذر صَفحه,۱۷۱ رسالة سوانح آمده است . 
ص ۰۲۴۴ س ۱۰۱۸ تعالوا ... ساعة ». 

کلام عبداللّه بن رواحه است ينابر قول احمد بن حنبل در مسندش ۰ ۱۲۶۵/۳ و 
ابوطالب مکی در قوت القلرب ‏ ۰۲۷۹/۱ ۳۰۶. ولاكن در مصادر زیر از مُعاذ بن جَبّل 
آمده است : بخاری : ۱۰/۱ حلية الاولیای ۱۲۳۵/۱ کشف الأسرار > ۶۲۴/۲ ۱۷۳۲ 
نامه‌های عین القضات . ۴۵۵/۱ + التصفيه > ص ۰۱۸۲ 
ص ۰۳۲۴۵ س 4 : «لیبد ی ... عنهماء . 

قرآن : ۱۱۱۹/۷ تا ظاهر گرداند مرایشان را آنجه بوشیده بود از ایشان ۱ . 
ص ۰۳۴۵ س ۱:۱۰ و طفقا ... الجنه ۲ . 

قرآن ۲۱/۷ ۰ و در ایستادند که می جسباتید ند بر أن دو از برق بهشت 1 . 
ص ۰۲۴۳۵ س ۱:۱۴ سیمرغ ... ننشیند ۷ . 


FT تعلغات‎ 


جزيرة عرّت و شهر کیریا و عظمت است ۲ . 
ص ۰۳۴۵ س ۰۱۶ «التبصر 5 . 

به نظر می رسد نام یکی از آثار غزّالی باشد . 
ص ۲۳۴۶س ۲: با شعری . 

اين کلمه . در مکتوبات عبن القضات . نسخه کتابخانه ملى پاریس . که کلمات 
فارسی را اعراب گذاری کرده امت ء اعراب کلمه « شغره را گذارده » بنابر اين از نظر 
نسخة پاریس »این کلمه شغر خوانده می‌شود . و همچنین در نسخه كتابخانة ملی 
تهران ؛ زیر حرف «ش۱ ۰ کسره گذاشته که باز دليل می‌کند که در اين نسخه هم شغر 
ضبط شده است . قدما هیچوقت ابه را جدا از کلمات نمی‌توشتند » اين هم دلیل دیگر 
كه «شعری» است نه «اشعری 4 أن طور که در صفحه ۱۴ مکاتبات خواجه احمد 
غرّالی آمده . و از طرفی . با توجه به حرف «نا که قبل از «شعره » آمده , در یک 
لسخه اباره ‏ و در نسخه دیگر «ما+ امدة ‏ و همچتین,با توجه به کلمه «خالى: .كه در 
چهار نسخه «خالی؛. آمده » و فقط در یک تسخه:حالی: آمده ‏ ما نمی توانیم كلمة 
ابا شعری! ‏ را ابه اشعری؛ ‏ بخوائيم که متظوزابوالحتن اشعری پیشوای اشعریه 
است . زیرا قصد غزالی در این جمله . تحقیر أن مرد است ؛ و هيجكاه غرّالى که خود 
یک اشعری معتقد تمام است . پیشوای اشعریه را تحقير نخواهد کرد . 
ص ۰۲۴۶ س ۰۸« کل لسانه ». 

سست شد زبان او و درماند از ادای کلام . (تفیسی) . حديث نبوی است : ١‏ من 
عرف الله کل لسانه : . احادیث مثنوی » ص ۶۷ . 
ص ۳۳۶ س 7:۱۳ و درهیم ...درست 1 . 

ظاهرا در این سطر سقطی رخ داده است , 
ص ۰۲۴۶ س ١6‏ : «الحرٌ ... الا شاره ۾ . 

رك : تامه‌های عين القضات ‏ ۰۲۷۴/۲ ۴۶۲ : عبهرالعاشقین ١‏ ص ۱۷۷ التَصِفيّه : 
ص ۱۹۹ مجمع الامثال . ۲۳۰/۱ و ۱۹/۲ . 
ص ۰۲۳۴۶ س ۱۵« مجاور » صفى » رشيد 4. 


ا >< صصص ضضض 
اء..سط4ه م a‏ 


۳۲ مجموعة آثار فارسى احمد غزالی 


ظاهراً اين هاء نام دوستان مشترک غزّالی و عين القضات می‌باشد . 
ص ۰۲۴۷ س ۳: «عزائم) . 

دعاها, افسونهاء آيات قرآنی که پر آفت رسيدهكان په اميد به شدن خوائند ؛ 
فرایضی که خداوند إنها را واجب کرده است . (نفیسی) . 
ص ۰۲۴۷ س ۵:« والله ... أمره ». 

قران . 49/15 : وو خدا غالب است پر کار خود 1 . 
ص ۲۳۷ :سین ۸ لا في من ... وسعه . 

قراث ۲۴ و أذكه همجرت گزبند در راه خداء مى يابد در زمين موضع‌های 
بسیار و فراخی ١»‏ . 
صر ۵۰ ۲:س 91۲ ليس ... بالتمني 8, 

حدبث نبوی است . رگ :کیمیای بهو ص ۱:۹۸ ورسول - صلوات الله 
عليه كفت :كار دين به آرزو باست تایه کت لاسرا 9۵۷۲/۱ ۱:۷۰۲/۲ لیس 
الدین بالتمتی ولا بالتحلی » . ابن جهله اسان والتببین . ۱۴۴/۳ از حسن بصری 
آمده ؛ و در ۱۳۳/۳ از عمربی خطانت و ذوشخاضراتالأدبای ۳۹۹/۴ بدون ذکر 
نام قائل آن آمده است , 
ص ۳۵۱ س ۵« يا عشق ... منم . 

مصرخی است از یک رباعی از احمد غزالی که در سوانج اص ۱۶۲ و در 
عرفات العاشقین . برگ ۳۱ ! و ریاض العارفین » ص ۱۵٩‏ و طرائق الحسقائق » ۰۵۴۷/۲ 
آمده است . و همین رباعی را به گونه‌ای دیگر » صاحب مجالس العشاق ؛ در ص ۰۶۳ از 
احمد غزالی ذ کر كرده اسث : 

شمعی ست رخ خوب توء پروانه منم با عشق تو خویش » وز تو بی‌گانه منم 

هر زلف و سلسله ست و دیوانه منم هر لعل شراب ناب : پیمانه منم 
ص ۲۸۵۱ سس ۱:۸ من ... العالمین ) ۔ 

حد بث نبوی اسث . رک : رسالة تشیری , باب رژیا القوم » ص ۱۹۷: :و حكى 
عن أبى عبدالله بن خفیف انه قال : رأيث رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فى 


تعليقات ۳۲۳ 


المنام كأنه قال لى : من عرف طريقا الى الله تعالى سلكه ثم رجع عنه : عدّبه اللّه تعالى 
عذاباً لم يعذّبه أحدأ من العالمين ‏ . رک : ترجمة رسالة قشيريه . ص 1/14: « شيخ با 
عبدالله خفيف كويد : رسول را - صلی اللّه عليه وسلم - به خواب ديدم كه مرا گفت که 
هر آنکس که راهى بشناسد به خدای -عرّ وجل -. پس از أن راه بازكردد » حق تعالى 
او را عذاب كند كه هيج كس را از عالميان چنان عذاب نكند ۱ . و نيز رجوع شود به : 
كشف الأسرار » ۱۹۸/۲ تذكرة الأولياء ‏ ص ۵۷۴ ؛ محاضرات الأدياء : ۲۷۶/۱ , 
ص ۳۲۵۳ يس ۳: ۱ هزار ... بود 4 . 

مصرعی از سعدى كه در كليّات او (جاپ مصفا) . ص "39 , آمده ! 

هزار سال به اید تو توانم بود اگر مراد برآيد هنوز باشد زود. 
ص ۰۲۵۳ س ١١‏ : استد راج . 

نزديك كردانيدن جيزى به ندريج ؛ فرب دادن , كرفت كردن بنده را اندک اندک 
و هلاک ساختن وى را ناكاه به یک‌بار , (نلیشی) ؛ 
ص ۰۲۵۳ س ۱۴: ان ... یخوانیمها» . 

حدیث نبوی است که به صورت[اَلاعنَالبالهواتيم» , آمده است . رک : 
بخارى . قدر ۵ ؛ ترمذی ‏ قدر ۴ ؛ مسند احمد حنیل » ۳۳۵/۵ . ترجمه متن : کارها به 
يايان پردن انها است . 
صن ۳۸۵۳ :سس ۵ جنيك ۲ . 

محمد غزالی در مكاشفة القلوب : ص ۳۲+ حکایتی از جنید نزدیک به حكايت 
متن به اين صورت می آورد : «و كان الجنيد يأتى إلى اسوق فى بداية آمرو » فیفتح 
حانولَهٌ فيدخله و يسبل الستر فیصلی أربع مثة ركعة » ثم يرجمٌ الى بیتد ١‏ . 
ص ۰۳۵۴ س ۱:۱۲ وجوب موشع ۰۲ 

( در مقابل واجب مضيّق است . اگر زمان را دخلی در ماموژ به باشد موقت 
است ‏ و اگر نباشد غير موقت است ١‏ . رک : فرهنگ علوم » ص ۵۷۳ . لغت نامه : و و اجب 
به اعتبار وقت أن دو قسم است : واجب مضيّق و واجب موسّم . اگر زمان واجب . زائد 
پر آن باشد » واجب موسّع نامیده می‌شود , مانند نماز که وقت‌شان از ظهر است تا 


ظروب ۰۱ 
ص ۰۲۵۴ س ۱:۱۴ قل ... احد ۰۷ 

قرآن > ۱۱۱۲/۲ بگو اوست خدای يكانه ! . 
ص ۰۲۵۵ س ۲: «الوقت ... قاطع ۷ . 

کلام مشايخ است که تمامش این است : «الوقت سیف قاطع ۲ , رک : رسالة 
تشیریه » باب تفسیر الفاظ ص ۳۴؛ کشف السحجوب » ص ۴۸۲؛ کشف الخفاء : 
۹ تذکرة الأولیای ص ۲۵۴ . 
ص ۰۲۵۵ س ۵: «أستجیبوا ... لل سول 4 . 

قرآن , ۲۴/۸ : «اجابت كنيد مر خدا و مر رسول را . 
ص ۲۵۵ :سس ۱:۶ و ما ... للعالیمن ۷ . 

فرآن . ۱ و( و نفرستادیم تورا مگر رحمتی مر عالمپان را؛ . 
فى ۰۲۸۵۷ س ۵ لا والعاقية للمتقین #. 

قرآن ء ۱۲۶/۷ :۱ و انجام کار از براق پرهیزکاران است ١‏ . 
ص ۰۳۲۸۵۷ س ۵: « ولا ... الظالمین ۷ . 

قرآن ‏ ۲ يس نیست تعذی مگر پر ستم‌کاران ۲ . 
ص ۲۵۷ س ۱:۱۲ فمن ... سبیلا 4 . 

قرآن . ۱۱۹/۷۳ يس هر که خواهد فرا كيرد به سوی پروردگارش راهی 1 . 
ص ۰۲۸۵۷ س ۱:۱۸ عمرك ... افئیت 1 . 

رک : تعلیقات صفحه ۲۰۰ , 
ص ۲۵۷ س ۱:۱۹ لابد ... محرّم ۲ . 

حديث نبوی است . رک : قوت القلوب » ۱۸۴/۱ ؛ بهجة السجالس ۰ ۱۱۶/۱ و 
۲ ؛ جمع الجواهر » ص ۲ ! ترجمة احياء علوم الدین ۰ ٩۹۲/۷‏ ترجمة جاویدان خرد ؛ 
ص ۷4+ و احیاء علوم الدین : ۲۳ ٩۳۴۴/۴‏ و کشف الاسرار ۳۸۰/۱ که به صورت : 
« و علی‌العاقل أن يكون له أربع ساعات . ساعة پناجی فیها ربه عز وجل » و ساعة 
بحاسب فیها نفسه » و ساعة يفكّر فى صنم الله عز وجل ‏ و ساعة بخلو فیها للمطعم 
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۷ به صورت : : و على العاقل مالم يكن مغلوبا على عقله أن يككون له ساعات » ساعة 
بتاجى فیها ربه تعالى , و ساعة يحاسب فيها نفسه : و ساعة يفكْر فى صنع اللّه تعالی . 
و ساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب «. آمده است . و نيز رجوع شود به : 
کشف الاسرار ۵۶۰/۳ که ثرجمهٌ حدیث را به فارسی چنین آورده: « و در خبر است که 
عاتل را چهار ساعت بود که سعادت خويش در أن طلب کند و روزگار خويش به آڼ 
بيارايد . ساعتی که در آن حساب خويش کند و اعمال و احوال خود سنجد . و ساعتی 
که وى را در أن با حق رازی بود و نیازی نماید : و ساعتی که در آن تدر معاش خويش 
به جای ارد ‏ و ساعتی که در مناجات و به آنجه او را دادند از دیا بياسايد 4 . و در 
کتاپ لقمان حکیم . ص ۷۶ ضمن وصایای لقمان جنين آمده: يا بنئ ! لا ينبغى للعاقل 
أن پخلی نقسه من اربعة آوقات . فوقت مھا ای ربه ؛ و وقت بساسب نيه تفس و 
وقت یکسب فيه معاشه ؛ و وقت یخلی فیه پین نثنسه و بين لذتها يستعين بذلک على 
ساثئر الأوقات 1 . ابوتجیب سهروردی در نیرید ین ا نسخه خطی ؛ برگ ۲۶۸ 
آن را به صورت زیر از على ابن ابی طالب تقل م كد( قال على کرم الله وجهه : 
ینبغی للمؤمن أن یکون له أربع ساعات من التهار . ساعة یناجی فیها ربه ؛ و ساعة 
تحاسب فيها تفسه » و ساعة يأتى فيها العلماء الد بن ببصرونه بأمرالله و بنصحونه و 
ساعة يخلى بين نفسه و لذاتها فیما بحل و یجمل ۲. و در کتاب تحف العقول » ص ۲۰۱ 
از قول على بن ابی طالب چنین روایت شده : إن للمؤمن ثلاث ساعات : فساعة 
یناجی فيها ربه » و ساعة بحاسب فیها نفسه . و ساعة یخلی بين نفسه و بين لذاتها فیما 
بحل و يجمل ١‏ . در ص ۰۴۳۳ ضمن کلمات موسی بن جعفر جنین آمده : «اجتهدوا 
فى أن یکون زمانکم آربع ساعات : ساعة لمتاجات الّه » و ساعة لامرالمعاش » و ساعة 
لمعاشرة الاخوان والثقات الذین بعرّفونکم عيوبكم و یخلصون لکم فى الباطن ١‏ و 
ساعة تخلون فيها للذانکم فى غير محرّم » . و در امالی طوسی ۰ ۰۱۵۳/۲ چزو وصایای 
پیامبر خطاب به ابوذر به تقل از صحف ابراهیم دیده می‌شود . 

ص ۵۸ ۲:س ۰۳ «أنتم ... الله ۷ . 


۳۶ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


الس االلسببدشا- شا اش سس تا سس و سبط هط هط هس 


قرآن : ۱۱۱۵/۳۵ شمایید محتاجان به سوى خدا . 
ص ۰۲۵۸ س ۴: نا ... با کب 7 , 

حدیث قدسی است . رک : قوت القلوب » ۱:۴۹۷/۱ و فى بعض کتب الله تعالی : 
يابن آدم ! اتا بذک اللازم فلاتوثر على ما منه بذ . و د رکشف الأسرار» ۰۱۱۲/۱ ۰۲۵۰ 
به صورت ٠:‏ يا ابن آدم ! انا بذک لازم فاعمل لب ک کل الناس لک منهم بذ و لیس منی 
بد » . و در ۰۸۷/۶ مطایق با متن . و در مرصاد العباد ۽ صن ۱۳۳ و مصساح الهدایه ؛ ص 
۱ مطابق با متن . رک :كيمياى سعادت : ص ۱:۵۵ جاره تو متم ؛ و سرو کار تو با من 
است » یک ساعت از ذکر من غافل مباش » . منطق اللیر . ص ۱۷۴ . 
ص ۰۲۸۵۸ س ۱۵ : «الموت ... مومن ۷ . 

حد بث نبوی است که به صورت : «الموت تحفةلکل مسلم! » در رساله قشیری . 
باب تصوف : ص ۱۳۸ ديده می‌شود .و به صورت : ١‏ تحفة المژمن الموت ١‏ » در 
حلية الأولياء » ۱۸۵/۸ + کشف الأسرار) ۳۴۴/۲ ؛ و اخياء علوم الدین ؛ ۳۸۲/۴: و ترجمه 
آن د رکیمیای سعادت ‏ ص ۱:۷۶ مرگ تحفه و هدية ممن است + آمده است . و نیز 
رجوع شود به :كشف الخفاء ۲۹۰/۲ ؟ واللالى المصنوعه » ۳۶۰/۲؛ و جامع الصغیر : ص 
۷ ! زهرالآداب » ۷۲/۱ 
ص ۳۵۸۷ ع سن ۱۷ - ۲۴« پندار ... ضروری دود ا 

این قسمت عیناً در تحفة الملوك محمد غزّالی » ص ۲۵۸ چسنین آسده است : 
«بدان که دنیا بر گذر است ... سبحان من تعر بالقدرة و قهر العباد بالموت ... رسو 
عليه السلام كفت خدای تعالی می‌فرمابد که : أفان مت فهم الخالدون کل نفس ذائقة 
الموت . يا محمّد ! آن سری که لَمَمْرك تاج سر اوست در خاک كنيم و کأس مرگ 
بجشانيم » تورا و دیگری را بر روی زمین چون نگذاريم . ای عزیز من ! نوح - عليه 
السلام - هزار و اند سال بزیست و جند ين هزار سال است که پمرد و در خاک است ‏ 
پندار که در دئیاست , همه به هزار سال تورا سجده می‌کنند : آخر جه ؟ چون ببايد مرد 
جه سود 6 . 


ص ۲۵۸ ؛ سس ۱ وأفانُ ... الموت؟ . 


سس ا ب ل ب ي ا چ د 


تعليقات شف 


فرآن . ۳۴/۲۱:«آیا يس اگر بميرى تو پس أيشان جاودانائد » هر تنى چشندۂ 
عرك اك 
ص ۲۱۵۸ :س ۲۲ لعم رک . 

سوگند به‌جان تو . (قرآن . ۱۵/۷۲). 
ص ۲۵۸ س ۲۵: «ان ... يصنع ١‏ . 

حديث تبوی است . رک : ابا داود : علم ١‏ + ترمذی . علم ۱۹ ؛ نسائی » طهارت 
۲ إاين ماجه » مقدمه ۱۷+ مستد احمد حنبل ۰ ۲۳۹/۲ ؛ جامع صفیر » ص ۷۶؛ فيض 
القدیر ۰ ۳۹۲/۲ ؛ کنوز الحقائق ١‏ ۱ احیاء علوم الدين ۰ ۸/۱ + ترجمة احیاء علوم 
الدين ۰ ۱۴۱/۱ فريشته كان یر بنهند برای طالب علم به سبب راضی بودن به کار 
ایشان ؛ . امثال و حکم : ۲۸۹/۱ :۱ فرشته كان در پیش دانش آموزان فروتن باشند ۱ . و 
در امالی صدوق . ص ۰۶۰ به جای ١:‏ رضاجما یصتم + آمده : ۱ رضی به . 
ص ۰۳۲۸۵۹ س ۰۳« چون ... کنند 8 . 

اين کلام ابوعلی دقاق . عبشا در تذكرة الاولیاء » ص ۵۵ به اين صورت د بده 
مى شود : «اگر ملا یک طالب علم را پر بسترانند » آن که طالب معلوم بوؤد خود 
جه ونه بود ۱ . 
ص ۰۲۵٩‏ س 0: « فطرة الله » . 

قرآن ‏ ۱۱۳۰/۳۰ آفرینش خدا راز . 
ص ۲۵۹+ س ۸: انی ... تعلمون ١‏ . 

قرآن ؛ ۲۹/۲ : ؛ به درستی که من يديد آرنده‌ام در زمين خلیفه‌ای . گفتند آيا 
می آفريتي در آن کسی را که افساد کند در أن و بريزد خون‌ها را؟ ... من می دانم آنچه 
را نمی دائيد ١‏ . 
ص ۲۲۵۹ س ١١‏ :« خلقته ... طين ۲ . 

قرآن ۱:۱۲/۷ و أفريدى او را از گل ظلمانى » . 
ص ۰۲۵۹ س 10 : 3 سنریهم ... آنفسهم ». 

قرآن » ۵۳/۴۱ : « به زودی می‌نماييم ايشان را آیت‌های خود در آفاق و در 
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خودهاشان ! . 
ص ۰۲۵۹ س ۰:۱۷« و اشرقت ... رئها . 
قرآن. ۱:۶۷/۳۹ و روشن شد زمین به نور پروردگارش 1 . 
ص ۰۳۵٩‏ س ۰۱۸ «ألمؤمن ... الله ٠‏ . 
حدیث نبوی است که تمامش اينست : (انّقوا فراسة المؤمن » فاه ینظر بنور 
اللّه؛ . رك : ثرمذی ‏ تفسیر سوره ۶/۱۵+ الرعاية لحقوق الله : ص ٩۱۱۱‏ قوت القلوب . 
۱ رسالة تشیری : باب فراست ‏ ص ١١5‏ + حلية الاولیای ۲۸۲/۱ + کشق‌الا سرا 
۱ جامع صفیر . ص 4 . 
ص ۲۶۰ سس 1 :ازل ازال . 
آزال جمع ازل است . ازل : بىابتدا. آزال : جاويد . ازل آزال : عميشه و جاوید . 
(نفیسی) . ازل آزال : امتداد ظهور معنی است با صور اسماء و صفات به اعتبار سفوط 
اضانات . (معین) . 
ص ۲۶۰ س ۴: «الحزم ... الظن . 
این جمله در مجمع الاأمثال ) ۲۰۸/۱ والتهاية , ۱۶۳/۳ ؛ مثل شمرده شده ‏ و 
صاحب مجمع الأمثال آن را از کلمات أكثم بن صیفی روایت می‌کند . اما در انوارالربیع . 
۲ حدبث نبوى آمده است . و در مأغذ زیر ؛ بدن قید حدیث و يا مثل ؛ دیده 
می شود : مرصاد العباد : ص ۲۹ ؛ التوسل الى الترسل » ص ۳۴۵ مکتوبات مولوی + ص 
۷. .و نيز رجوع شود به : الأسرار المرفوعه : ص ۱۶۹ ! فيض القدير ؛ ۴۱۲/۳ . و در 
تحف العقول : ص ۰۷۷ ضمن وصیت على بن ابی طالب به فرزندش حسن ‏ با قيد : : قد 
بقال ۰ آمده است : و من الحزم سوء الظنّ » . و در فرائد الأدب (ملحق به المنجد) » ص 
۰ به صورت : االحزم سوء الظنٌ بالئاس ۰ دیده می‌شود . و در امثال و حکم ؛ 
۱ به نقل از العراضه آمده است : «استوار کاری و دوراندیشی در بدگمانی 
باشد » . و در ۰۹۹۴/۲ به صورت : « سوء الظن من الحزم ؛ : از على بن ابی طالب 
آورده شده است . 


تقس ۰ س ۰۱۲ ابویک رکتانی . 


از مشايخ صوفیه که به صحبت جنید و ابوسعید خراز رسید و مجاورت حرم را 
اختیار کرد . برای شرح احوال او . رجوغ شود به : حلبة الأولياء : ۱۳۵۷/۱۰ طقات 
الصوفية شلمی وام ۳ امالى انصاری . ص ۳۶۷+ تذكرة الأولياء . ص ٩۵۶۴‏ نفحات 
الأنس : ص ۱۷۷ . 
ص ۰۳۶۰س 1١‏ :دیا حي ... انت ». 

حدیث نبوی است . رک : امالى انصاری ‏ ص ۳۷۰؛ تذكرة الأولياء . ص ۰۵۶۷ 
مجموعة رسايل خواجه عبداللّه انصاری ۰ ص ۱۹۰ ۱ + نفحات الأنس » ص ۱۷۸ . و 
رژیای ابوبکر کتائی نيز در مأخذ ياد شده , آمده است . 
ص ۲۶۰ س ۱۵: معروف کرخی . 

ابومحفوظ معروف بن فیروز کرخی ‏ ستوفای ۲۰۰ - ۲۰۱ و مدفون در 
شونيزيه کرخ بغداد . 
ص ۰۲۶۰ س ۱:۱۵ فان ... العظیم ». 

قرآن ۰ 171/4 :3 پس اگر اعراض کنند “يس بكو ؛ بس است مرا خداء تست 
خدایی مگر او بر او توکل کردم , و ات پروزدگاز عرش بزرگ ؛ . اين دستورالعمل 
معروف. در ما خذ ذیل از او ياد شده است : احياء علوم الدّين؛ ۲۵۸/۱ قوت القلوب : 
۲۱ - ۲۱؛ اما در ۱۹/۱ از پیامبر آمده است . 
ضس ۰۲۶۱ س ۱:۲ روح هست يست نماى است 4 . 

رک : شرح گلشن راز ص ۱۰۱ . 
ص ۰۲٩۹۱‏ س ۱:۴ ز اول ... جراست 4. 

اين بيث در روح الأرواح ؛ ص ۰۱۳۹ همراه با بيت دیگر آمده است . 
ص ۰۲٩۱‏ س ۱:۴ خورشيد .- است 4. 

اين بيت در مرصاد العیاد : ص ۱۵۹ ؛ و کشف الأسرار , ۶ دیده می شود . 


1 تن ل بخ 
أحاط بهم سرادقها و ان يستغيثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه . ۱۶۹ 
أحطت بمالم تحط . ۳۳۵ 
أحكم الحا کمین . ۳۰۲ 
اذا وقعت الواقعة . ۱۹۰ 
اذ قضی الأمروهم فى غفلة و هم لايؤمثون . ۱۹۱ 
ارجعی . | ۳۲ ۷۰ TAA‏ 
أرحم الرّاحمین . ۳۰ 
أرضيتم بالحياة الدّئيا من الاخرة ؟. ۷۰۶ 
آرنی كيف تحیی الموتی . ۳ 
استجییوا لله و للرٍسول . ۲۵۵ 
اصبروا و صاپروا و رابطوا. ۳۳۵ 
أفآمنرا مکرالله . ۳ 
آفان مت فهم الخالدون » كل نفس ذائقة الموت . ۳۵۸ 
أفر آیت من اتخذ الهه هواه . ۳۹۰ 
أفلا بعلم اذا بعثر ما فى القبور و حصّل ما فى الصدور . ۳ 
أفمن شرح الله صدره للاسلام . ۱۹۲ 
أفيضوا علینا من الماء أو مما رزقکم الله . ۳۰۸ 
اقرأ كنابك کفی بنفسک البوم علیک حسیا. f‏ 
ألا الى الله تصیرالامور . ۱۹۳ 


ي د س 


نهرست آیات قرآنی 


الا خلاء بومئذ بعضهم لبعض عدوا الا المتقين . 
ألتى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. 
الذی خلقنی فهو بهد ین . 


الست بریکم . ۷ ۳۹ ۱۴۰+ 


الم . 
ألم تر الى ریک كيف مدّالظل . 
المص . 


5 

ألم يأن لّذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالله . 

أليوم نختم على آفواههم . 

أَمّة بهدون بالحق . 

انا عر ضنا الآمانة علی الجهرات والأرضر والحبال بين أن بحملنها 
و آشفقن منها و حملها الانسان:, 

انَّ الله لا يغفران یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن يشاء . 

ان الله لغن عن العالمين . 

ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. 

انا هد یناه السبیل اما شا کرا واما کفورا. 

ان بطش ریک لشد ید . 

أنتم الفقراء الى اللّه . 

ان رك لشديد العقاب . 

ان عبادی ليس لک عليهم سلطان . 

ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى رته سييلا . 

اتی جاعل فى الأرض خليفة : قالوا أتجعل فیها من بفسد فيها و یفسک 
الدّماء ‏ قال انى أعلم مالا تعلمون . 


۲۰۵ 


۳۵۸ 
f 


۳ 
AY 


۵4 


ETE 
eA . أولئى كلأنعام‎ 
۱۹۳ أولم ريا آقسمتم من قبل مالکم من زوال ؟.‎ 
11۴ . أولم تؤمن ؟ قال بلی ولکن لیطمتن قلبی‎ 
۷۴ . اباك نعبد و اباك نستحین‎ 
۲ ۰ ۳۹ بل‎ ۷ 
۳ . پینهما پرزخ لا يبغيات‎ 
۲ ۸ 1 للقي ا‎ e ETH 0 5 1ع‎ = 
. تماما علی اند ي احسن و سل‎ 
3 
۲۴۳ ۹ . جتتمونا فرادای‎ 
ف‎ 
۲۴ دب‎ TTY , جم‎ 
۲۳ ۰۲۲۱ ۳۷۲ . حم تسن‎ 
۳ 
۱۹۱ . ذ کروا الله فاستنفروا لذنوبهم‎ 
۱۸۸ . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء‎ 


رینا ظلمنا آنفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکوننْ من الخاسرین . ۵ ۱۷۲ 


رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذ كرالله , YAY‏ 


س 
سأنبئى بتأویل . ۳۳۷ 
سماعون للکذب أكالون للشحت , ۲۹ 
سنریهم آياتنا فى الافاق و فى أنفسهم . ۳۵۹ 
سیماهم فى وجوههم من أثر السّجود . Ad ٩‏ ۱۹۰ 


ا 
صم بكم عمى فهم لا يعقلون . 5 ۴ 


طِ رن سس 


ظلوما جهو لا . ۴۵ 


عسی أن یکون قد اقترب آجلهم فبأ حدیث بعده بو منون . ۱۸۹ 


شه 


5 چ الس لل هه ل 1 
- 


FFF‏ مجموعة أثار فارسی امد ی 


صفحه 
فارجعنا تعمل صالحا. ۲۰۵ 
فاستقم كما آمرت . ۱ ۱ ۲۰۵ 
ناما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية , و اما من خفت موازینه فمه 
هاوية . ۷۰۲ 
فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو عليه توكّلت و هو رب العرش العظیم. . ۲۶۰ 
فان لم يصبها و ابل فطل . ۳۱۰ 
نا ولشک يبدل الله سيّكاتهم حسنات . ¥ 
فبعرّتك لأغويتهم أجمعين . ۶۶ ۲۶۹ 
فتقیلها رتها بقبول حسن . FA‏ 
فريق فى الجنّة و فريق فى السعیر . 14 
فطرةالله . ۵۹ 
ففروا الى الله . ۳ ۳۹ 
تقد ناز فوزأ عظیما. ۱ 14۶ 
فقد وقع أجره على الله . ۱ ۹۶ 
فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقی . ۱۹۰ 
ثلا سال اه ۳۳۹ 
فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين . 1 ۲۵۹ 
فلمّا تجلی ره للحبل جعله دكا و خرّ موسی صعقا. ۷۵ 
فلير تقوا فى الأسباب . ۱۹۹ 
فليضشحكوا قلیلا و ليبكوا كثيرأ. ۳۰۶ 
فمن أبصر قلنفسه و من عمی فعلیها. ۱۹۱ 
فمن شاء انخذ الى ربه سبیلا . ۳۵۷ 
فويل للقاسية قلوبهم . ۱۹۲ 
فى صدور الذين أوتوا العلم . 7۳۳۱ 


فى مقعد صدق عند ملیک مقتدر . يالب 


صفحه 
فيه ابات بيّئات , ۳۳۱ 
ف 
قاب قوسین . ۲۳۱ 
قبل أن يأتى يوم . ۱۹۲ 
قد شغفها حًا ۱۴۱ 
قل ان ضللت فائما أضل على نفسی . ۵ 
قل ان الموت الذى تفرّون منه فائه ملاقيكم . ۳۱ 
تل هو الله أحد . ۳۹۴ 
قل هو نبا عظيم أنتم عنه معرضون . 
ک‌ 
کانوا تليلا من الیل ما بهجعون ۷۰۶ 
کتب فى قلوبهم ۳۳۷ 
کا تقد ۲۳۱ 
كلا لا وژر ۳۳۱ 
كل من علیها فان . ۴ ۱۹۲ 
كل يوم هو فى شأن . د 
کم آملکنا قبلهم . ۱۹۲ 
کهیعص . ۵ ۲۳۵ 
9 
لابشرى يومئذ للمجرمين . 0 
لاتتخذوا عدوّى . ل 


لاتقنطوا من رحمة الله , 1 


۳۳۶ مجموعة آثار فارسی احمد فزالی 


Ei‏ ص 


لا عل بنه . 

لایتکلمون الا من أذن له الرحمان . 
لايسأل عمّا يقعل . 

لاییأس من روح الله الا القوم الکافرون . 
لئن آشرکت ليحبطنٌ عملک . 

لت 

لين الک 


لن ترانی . 


لن بستتکف المسیح أن يكون عبدالله ولا الملائكة المقرّبون . 


لولا أخُرتنى الى أجل قريب . 
لهم البشرى . 

لیبد ی لهما ماورى عنهما. 
ليسأل الضادقین عن صدقهم . 


1 
ما أغنى عتی مالیه ‏ هلک عتى سلطانيه . 
ما يكون من تجوی ثلاثة الا هو رابعهم . 
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد . 
مرج البحرین پلتقیان . 
من قبل أن نطمس وجوها. 
نحن تسبّح بحمدک و نقدس لک . 
نسوا الله فنسيهم . 


TFA 
۳ ظ‎ «۰ ۱۱ AF فب‎ 


شه 

نورهم یسعی بين أيد يهم . ۳۳ 
2 

و آدخلتی برحمتک فى عبادک الصالحین . ۳۴ 
و اذا سالک عبادی عتّی فاتّی قريب . ۱۳۵ 
و أشرتت الارض بنور رتها. ۳۵۹ 
و الأرض مددناها و آلقینا فیها رواسی من کل شىء موزون . ۳۴۳ 
والذ ین جاهدوا فینا. Nef‏ 
والذی هو بطعسنی و بسقین . ۲۳۱ 
والراسخون قى العلم . فنا 
والصبح اذا تنفس . ۱ ۱۹۳ 
والعاتبة للمتقین . ۵ ۲۵۷ 
والله أنبتكم . د يلف 
والله غالب على آمره . ۲۴۷ 
والله الغنى و آنتم الفقراء . ۱۳۱ 
والليل اذا عسعس . ۱۹۳ 
والمستغفرین بالأسحار . ۳۰۶ 
و اليه المصير . ef‏ 
و اليه برجم الأمر كله . ۱۹۷ 
و ان استتصروا کم فى الدين فعلیکم التصر . ۳۹۰ 
و آنبتنا قيها من کل شیء موزون . ff‏ 
و ان علیگ لعتتی . 1۶۶ 
و بالأسحارهم بستغفرون . ۶ 


و بدالهم من الله مالم یکونوا , بيحتسبود . 1+٠‏ 


FFA‏ مجسوعه آثار فارسی احمل غزالی 
و تری الجبال . 

و تلک الأمثال تشر بها للناس و ما یعقلها الا العالمون . 

و ححد وا بها واستيقتتها آتفسهم ظلما و علوًا. 


و جلعلنا منهم أئمّة بهدون بأعرنا لما صبروا و کانوا بآياتنا يوقئون . 


و حملناهم فى البر والبحر . 

و حیل بينهم و بين ما یشتهود . 

و خلقته من طبن . 

وسع ريّنا كل شیء علما. 

وسع كرسيّه السشموات والأرض . 

وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ینقلبون.. 

وطفقا يخصقان عليها من ورق الجنة. 

و قدمنا الى ما عملوا من عمل تجعلناه هبَاء| متثوراً. 
و قليل من عبادى الشكور . 

ولا تحسبنٌ لین فتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء . 
ولا تفولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحیاء 
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة . 

ولا عدوان الا على الظالمين . 

ولتعلمنٌ نيأ بعد حين . 

ولو أرادوا الخروج لاعدّو اله عدّة ولكن كره الله انبعاتهم فشبتهم . 
ولو لا نعمة رى لكنت من المحضرين . 

وما أرسلتاى الا رحمة للعالمين . 

وما آمروا الا ليعبدوا الله مختصين له الدين . 

وما تشاژن الا أن بشاءالله . 

وما تکون فى شأن. 


A 

۸۳ ۷ 
YA ۲ 
۵۷ 
۸۴ ۷۸ 
AT ۷۸ 
fF 

۳ ما‎ 
ûd ۳ 
ITT 
يفف‎ 


قهر ست ابات قرا ی بق ات 


شش 
وما خلقت الجنْ والانس الا لیعبدون . ۰۳ A‏ 
وما قدروا الله حن قدره . ۳۰۳ 
و سما رزقناهم بتفقود . TAT‏ 
و من أحسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا. ۳ 
و من أراد الاخرة و سعى لها سعيها و هو مؤمن فاونلک كان سعيهم مشكورا. ‏ ۱۸۷ 
و من أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا و نحشره يوم القيامة أعمى . ۱۸۷ 
و من اللیل فتهجد به نافلة لک . ۷۶ 
و من كان فى هذه أعمى فهو فى الاخرة آعمی و أضل سبيلا . ۱۹۵ 
و من بخرج من بيته مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
آجره على اللّه . ۷۷ ۸۳ 
و من بعش عن ذکر الرّحمان نقیّض له شیطانا نهو ده فرین . قبل Af‏ 
و من يهاجر فى سبیل الله يجد نی الا اوه گرا وسعة - ۳۳۹ 
و نحن آقرب اليه منکم ولکن لا تبضبرگن ۱۳۵ 
و نسوق المجر مين . ۳۷۶ 
و هو معکم اينما کنتم . ۲۶۱ 
و هوالقاهر نوف عباده . Tf‏ 
و يبقى وجه ریک . ۱۳۴ 
۰ 
هداربی . شيل 
هو أهل التقوى و أهل المغفرة . ۳۲۳ 
5 


با أيتها التفس المطمئئة ارجعی الى ربك راضية مرضية . ۷۸ ۸۴ 


ff‏ مجموغة آثار فارسی احمد غزالی 


صفحه 
پا حسرتی على ما فرطت فى جنب الله . ۳۲۳ 
يا عبادی الذين آسرفوا على آتفسهم . ۳۳ 
يا لیتنا أطعنا الله و طعتا الزسولا . ۱۹۲ 
يا وبلتی لیتنی لم تخد فلانا خلیلا . ۳۲ 
بشت الله . 15 
بيهم و يحبّونه . ۶ ۱۳۳ ۱۵۹ ۱۹۱ ۲۶۰ 
بحص بر خی من بت ۶: نش 
يخرج الحی من الميّت . ۳۳ 
يخرج المیّت من الحی . ۱۳ 
يعرف المجرعون پسیماهم . ۹ AÛ‏ ۱۹۰ 
يعلم اسر و آخفی . ۷۰۳ 
بولج الیل فى التهار و يولج النهار في الیل r‏ 
يوم الحسرة . اس ۱۹۱ 
يوم لاینفم مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سلیم . ۸۰ ۲۱۳ 
يوم نحشر المتقین الى الرّحمان و ندا. ۳۳۶ 
الیوم نختم على أفواههم . ۲۰1 

فهر ست ترجمة آیات قرآن که در متن آمده 

بازگرد زی خداوند خويش . ۲۳ 
پیش از آذکه روزی بیاید . ۱۹۲ 
کاشکی فرمان خدا و رسول نگاه داشنمی . ۳۹ 
نه منم خداوند تو ؟. ۷ 
نیافریدم آدمی و پری را مگر برای پرستش خود , ۴۵ 


آنا بد ک اللازم فالزم بذک , 
اتا جلیس من ذ کرنی . 

آنا عند ظَنّ عبدی بی . 
آنا عند المنکسرة قلوبهم . 


حنانه را در کنارگیر که ناله رتجوران را در این درگاه قدری است . 


۲۵۸ 
۸۴ ۹ 
۱۴ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 


طهرت منظر الخلق ستین سنة » هل طهرت منظری ساعة ‏ فيم آفنیت عمرک  .‏ ۲۰۰ 


عمرک قيم أفنيت ؟. 

نيم أفنيت عمرک . 

ككل عینیک بمکحل الحزن اذا ضحک الب لون . 
كذب من ادّعى محيّتى فاذا جنه الیل نام عنی . 
كنت کنزا مخفيًا فأحببت أن أعرف . 


لا بسعنی سمائی ولا ارضی و وسعتى قلب عبدى المومن . 


ما تصنع بغيرى و أنت محفوف بخبری ‏ ان نظر اليك سواى أخذ منک 


وان نظرت الیک آعطیتک . 

هل استویت أنت حتّى تأمرالئّاس بالاستواء ؟ ان لم يعرفك هؤلاء فأنا 
آا عر فک . 
1 


اتقوا دعوة المظلوم , 


TOV ۰ 
۲9 
اد‎ 
TA" 
۱۳ 
TFA 


۳۰ 


۱۹۹ 


Tf‏ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


آجوع پوما وأشبع يوما. 

اخوان العلائية , أعداء السريرة. 

أرحبايا يلال . 

أصبت ثالزم . 

آعمار أمُتی ما بين السّین الى السبعین و قل من يجوز . 

أعوذبك منک . 

الا صیّبته فى صدر أبى بكر . 

الم أحينى مسکینا و أمتنى مسکینا واحشرنى فى زمرة المساكين . 
أنا أوّل من تنش عنه الأرض ولا فخر . 


ان الأمور بخواتیمها. 


5 ل سس سح سس شت تست يي ات سس وس 


1١16 


۱۹4۵ 
TTA 

AY ۶ 
TTA ۰۲ ۱ 
الكل‎ 


ان اللّه تعالى لابنظر الى صوركم و أعمالكم ولكن بنظر الى قلوبكم و نيّاتكم . ۲۸۳ 


انّ الله جميل يحب الجمال . 

ان الله يحب الحال المرتحل . 

آنا مدينة العلم و علی بابها, 

آنا آتقیاء اتی . 

ان علامة اعراض الله تعالی عن العبد اشتغاله بمالا بعنیه . 

ان کل امرء ذهبت ساعة من عمره فى غير ما خلق له لحرئ أن تطول 
غلیه حسرته . 

ان لله جنّة ليس نیها حور ولا قصور ولالبن ولاعسل . 

ان الملائكة لتضع أجتحتهالطالب العلم رضا يما يصنع . 


اهئز العرش بموت سعدبن معاذ . 


3 
جاور أهل القبور وزرها أحيانا تذکرک الاخرة. و شیم الجنازة لعل ذلک 
بحرّى قلیک و يحزنك فان الحزین فى ظل الله ‏ 


A 
۴ 
۲۳۸ 
۴ 
A۸ 


۳۱ 


۳۵۸ 


eA 


حرمت الثار على ثلاثة أعين . عين سهرت فى سبیل الله و عين غضت عن محارم 
الله » و عين بكت من خشية الله , 8 
2 

دمعه من دموع العاصین تطفىء غضب الرّبٌ . ۲۰۷ 
ی 

رب حامل فقه ليس بفقیه . ۱۹۴ 


رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاه الأكإر : ۱ 2 


ل 
شح مطاع و عوى متبع و اعجاب المرء بنفسه . هه ۳ 
الشيخ فى قومه . ۶ 


4 


عش ماششت فانک میّت : واسبب ما شنت ۳ شنت فانک مفارقه . واعمل ما شت 


فانک سجزی به . ۱۹۹ 
عليكم بد ین العحائز . ۲۳۳۱ 


عوّدوا أعيتكم البكاء و قلوبكم التفكّر . عر 


١ 
ا‎ 


قلب المؤمن حرم الله و حرام على حرم الله ان يلج فيه غيراللّه . e1‏ 


ل آذ س mm‏ 


يدت سحت EN,‏ ل ا س 


53 
كلّ بنی آدم خطاء و خیرالخطائین المستففرون . ۲۰۸ 
کل لسائه . ۴۶ ۲۵۹ 
کلمینی با حميراء . ۴ 
كن و رعاتکن أعبد الئاس » و كن قنعائکن أشكر الئاس , واحبب ما تحب 

لنفسك تكن مومتاء و احسن جوار من جاورک تكن مسلماء و اقل 

الک نان كثرة الضحک یمیت القلب . ۳۹۳ 


3 


لا خير فى من اذا زجر لم ينزجر . ۸۹ 
لاجد هذا الت‌حود فأين اليكاء . ۳۰۷ 
لو منع الاس عن فث انبعرة لفوما و فلوم نیپناعنه الا وفيه شىء . ۱۳۸ 


لیس اللاي یالتمنی : ۳۵۰ 


م 


من تشعبّت به الهموم لم يبال الله بأىَ واد أهلكه . ۱۸۹ 
من جاوز الأربعين ولم یعلب خيره شره فليتجهز الى التار . ۱۸۸ 
من عرف طریقا الى الله فسلکه ثم ترکه عذّبه الله عذابا لايل به احدا 

من العالمین . ۲۵۱ 
من عمره الله ستين سنة فقد أعذر الله اليه فى العمر . ۹ 
من كان للّه تلفه كان على الله خاغه . A‏ 
من يرد الله به خيرا أعطاه عینین هطالتين . 9# 
الموت غنيمة لكل موّمن . ۲۵۸ 
المؤمن مرأة المؤمن . ۳۶۸ 


المؤمن يرى ذنبه کالجبل بقع عليه والمنافق يرى ذنبه کال پاب بطير منه. ۲۰۴۳ 


سس ون نس ی 
نس و و 
تست 


المع من ينظر بنورالله . ۵۹ 
. 
التاس حریص على ما مثع . ۷۳ 
الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا. ۷۷ 
نعم ال جل هولو كان یصلّی بالیل . ۳ 
نعوذ بالله من دعاء لایسمع و قلب لایخشع و علم لايتفع . ۳۴ 
نم نومه العروس . ۳9 
3 
والله تعالی يحب کل قلب حزین . ۱۹۸ 
و ها نحن على الإثر ان لم يردنا القدر , | ۲۳۲ 
ی 
يا أبها الاس ان کم معالم فانتهوا الى معالمکم ‏ و ان لکم نهایات 
فانتهوا الى نهایانکم . f‏ 
يا حی يا قيّوم با لااله الا أنت . ۲۶۰ 


یکون فى آخر الزّمان آقوام اخوان العلانية , اعداء الشریرة . ۳۹ 


كفتار بزركان به فارسى 


آبادانی عالم به چهار كس است : عالمى كه به علم كار كند... . 
(علی ابنابى طالب » ۲۱۴) 


ےا 
بخيل هركز شهيد نگردد که وى ترك نانی نكويد ترک جانی چه‌گونه كويد . 
(شبلی » ۲۰۷) 
بر آن كس می‌گرییم که او را در راه قطعی افد . (فرشته‌گان » ۲۵۱) 


جند ین وقت پنداشتم که من او را می خواهم ؛ خود ال او مرا خواسته بود . 
(با يزيد ؛ ۱۳۳) 
چون طالب علم را پر گسترند , طالب معلوم راجو حدمت کنند . 
(ابر على دقاق ؛ ۲۵۹) 


خداوندا بس کاری نباشد جنید و شبلی را آمرزیدن : کرم آن باشد بر چون 
من رسوایی رحمت کنی . (گفتار دائم‌الخمر » ۱۹۸) 


٤ 
)۲۰۱ علم بی عمل ديوانه كى است » و عمل بی علم بی‌گانه‌گی . 2 (گفتار يزركى‎ 


آي 
واعسلان IF‏ معشوق و از مانده كان را در راه استقبال دستات, (ا نو یحو تساج ۽ صك 


غدّالی ۰ ۲۲۱) 


11 
با واعظی دينى بايد يا زاجری عقلی . (گفتار بزرگی , ۱۹۳) 


فهرست کلمات بزرگات به عربی 


۱ ااه 
اجعل باطتک لله و ظاهرک للخلق . (ابن عطا. ۲۰۹) 
أخ لک كلما لقیک ذ کرک حظک من له خير نک من أخ كلّما لقیک وضع 

فى كفك دینارا. (بلال بن سعد » ۲۱۱) 


اخوان العلانية و أعداء السر برد ۲ 


(محمّد بن عبدالله قاذ بن جبل ؛ فضیل بن عیاض : ۲۱۲) 


أخوى من حذرک من الذنوب . (بحیی بن معاذ رازی . ۱۸۸) 
ارحموا لمن رأس ماله يذوب . (بخ فروش نيشابور. ۲۱۰) 
آرید أن أعرفك قبل موتی پلحظة . (ذوالنون مصری ‏ ۲۳۸) 
استووا رحمکم اه (مجاهد  )۱٩۱‏ 
أطب مطعمک ولا علیک أن تصلی باللیل ولا أن تصوم بالتّهار . 

(ابراهيم ادهم » ۲۰۶) 
أفنيت عمرک قى عمارة الباطن فأين الفناء فى التّوحید ؟ (حلاج . ۱۴۵) 
أكثروا ذكر هادم اللذات . (محمّد بن عبدالله » على بن ایی طالب : ۱۹۳) 
الهم اجعله أدباولا تجعله غضيا. (امام جعفر صادق » )١952‏ 
الله اعطنی ما پمکن و مالا يمكن . ( کلام بزرگان , ۲۴۴) 


أمرتم بالرّاد و نودى فيكم بالرّحيل و حبس أوَلكم لآخركم و نتم تلعیون . 

(علی بن ابی طالب . حسن بصرى : ۱۹۴) 
امر لا تدرى متى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك . (لقمان ۲۰۹) 
آنا الق . (حلاج . ۰۱۲۶ ۸۱۳۹ ۱۶۰ ۲۵۹) 


ت ۱0 


fA‏ مجموعة آثار فار سی احمل غزالى 


ان الله عرّ و جل علم فمن يلهو » واستمع فمن يلغو ؛ وابتلى فمن یصفو . 
(ابوبكر صديق ۰ ۲۱۱) 
انّ الح ثقيل و هو مع نقله مری» وا الباطل خفيف و هو مع خفته وين . 
و اوَللّه تعالی حقًا باْلیل لا بقبله بالتهار. و حقا بالنهار لا یقلبه 
بالليل . و اتک لو عدلت بالتاس كلهم » و جرت على واحد » لمال 


جورك بعد لک . (محمّد : ابوپکر » عمر ؛ على » عبدالله بن مسعود : ۱۹۵) 


أنا الحت والمحت و المحبوب . (ابو سعيد ابوالخیر ؛ احمد رای ؛ (TAF‏ 
ان شمسکم هذه شمس فرعون و قارون . طلعت على قصورهما ثم طلعت 
على قبور هما. (ححاج ؛ ۱۹۵ 


انَّ علامة اعراض الله تعالی عن العبد اشتغالة پمالا يعنيه . 
(محمّد بن عبدالله , غریف يمانئ” ابوعلئ رودباری : معروف کرخی ۰ ۱۸۸) 
ان قول الحق لم یترک لى صد یفا. 
(اكثم بن طسق بوذ غفاری , عمرین خطاب ۰ ۱۸۸) 
ان کل امرء ذهبت ساعة من عمره فى غير ما خلق له لحرئ أن تطول عليه 
سر تاه . (ححاج : ۱۸۸) 
اذّللَه تعالی فى الأرض آوانی ليست بذهب ولا فضّة » انّما هى القلوب ‏ 
فأحبها إلى الله تعالى ما رق و صفا و صلب . 
(محمّد بن عبدالله » عل بن ابی طالب »> 184) 
الما تملى على کاتبیک يكتبان الى ریک فانظر ماذا تملى و ماذا يكتبان . 
(علی بن ابی طالب ١‏ ۳۲۰۱) 
انَّ من الذّنوب ذنوبا عقوبتها سلب التوحيد . (كفتار بزرگی . ۲۰۰) 


دا 


بادر الفوت تمن دواعی المقت الغفلة عن الموعظة . ( كفتار بزرگی ۰ ۲۰۸) 


البخل شلل فى بد الرّئاسة . و زمانة فى رجل الرَجولية . صمم فى سمع 
الاريحيّة , قذی فى عين المرؤة ؛ بخر فى فم الفتوة . فلج فى 
عه السیادو: (گفتار بزرگی . ۲۰۷) 


سا 
ترک دانق من الحرام خر من عبادة سنة , 
(محمّد بن عبدالله . یحیی بن عمر اندلسی . ۲۰۶) 


تعالوا تمن ساعة . (معاذ بن جبل . عبدالله بن رواحه ۲۴۴) 
تفكرت فى سهر آهل الجحیم . عجبا لضاحک من ورائه الّار ء والغافل 
من ورائه الموت . ( گفتار بزرگی ۰ ۲۰۸) 
التقوی رقیب اللّه على القلوب . ۱ (گفتار بزرگی ۰ ۲۰۱) 
التوبة من غير اقلاع سمة الكذابين . (ذوالتون مصری , ۲۰۴) 
2 
حاسبوا قبل أن تحاسبواء و زئوا قبل أن توزنوا. (محمّد > عمر ؛ على ۰ ۱۹۷) 
الحزم سوء الظنّ . (محمّد بن عبداللّ اكثم بن صیفی : (tf‏ 
الحقيقة ترك ملاحظة العمل لاترک العمل . ( گفتار بزرگی » )۱٩۹۷‏ 
4 ۱ 
خوننی بالتار يا امام المسلمین ۱ (عمر بن خطاب : ۱۸۹) 
۳ 


دخلنا الدتبا مضطرّين ١‏ وبقینا فیها متحيّرين : و خرجنا متها کارهین . 
( گفتار بزرگی ؛ ۲۰۴) 


یت بت سس 


کت 


د حا 
ذكرت أمنيّة أهل الثار فى الثار . (حسن بصرى » ۲۰۸) 
ذكرت منصرف القوم من بين يدى اللّه - عر و جل . (عمر بن عبدالعزيزء ۱۹۲) 
ذل أعقيك اليكاء خير من طاعة أمنت فيها. (يحياى معاذ رازى ۰ ۱۹۷) 
۳ 
رتاو ترکتا ولو اقستا ها شعناک . (كفتار دوستان : ۲۰۱) 
س 
سبحان من تعرز بالقدرة و قهرالعباد بالموت , ( گفتار بزرغان ١‏ ۲۵۸) 
سبحانی ما أعظم اتی (بایزید > ۰۱۲۶ ۰۱۷۹ ۱۶۰ ۲۵۹) 
شی 
ضدان لا بحتمعان . اس ۱۵ 
ط 


طلب الجئّة بلا عمل ذنب من الذنوب . 
(محمّد بن عبد الله : حسن بصری . معروف کرخی ؛ ۱۹۷) 
۲ 
الظالم نادم والمظلوم سالم والقانع غنی وان لم پملک حبّة ؛ والحریص 


فقیروان ملك الدنيا. (حارث محاسبی ۰ ۱۹۵) 


4 
العافية فى الرّاوية . (كفتار بزركى » ۷۳) 


فهر ست کلمات بور گان ۳۹ 


صفحه 
العبوديّة أن تفعل ما یرضاه أو ترضی ما يفعله . (شبلی » ۱۹۸) 
العجز عن درک الادراک آدراک . (ابوبکر » على . ۰۱۳۸ ۱۵۷ ۲۲۷) 
العناية قبل الماء والطین . (جنید ‏ ۲۰۳) 


عوّدوا أعينكم البکاء و قلوبکم التفكر . 


5 

الفريضة عندنا تصحيح العبوديّة فى تحصيل الرّبوبيَة » والسّنة عند ناالنظر 
الى الرّسول المقبول و ترك ما سواهما. (شيخ عين القضات ‏ ۲۸۵) 
کک 


ا 


كان رسول الله ينشوّلنا بالموعظة أحيانا مخاقة الشّامة علينا. 
(عبداللّه بن مسعود. ۲۱۱) 
كان لسائى يوردتى الموارة . (ابوبکر صديق . ۲۱۱) 
كفى بالموت واعظا. 
(محمّد بن عبدالله » على بن ابی طالب ‏ عمربز عبد العزیز فضيل عیاض » ۱۹۳) 
الكلام فى صفاء المعاملات مليح ولكنه فى الحقائق ريح . (ابوبكر واسطى : ۲۰۴) 


كللامنا اشارة . (جبب AV‏ ۰۱۰۷ /1821) 

كن فی الدنيا ببدنك و فى الآخرة بقلیک . (علی بن اہی طالب ‏ ابوبكر كتانى » ۲۱۳) 

كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب ؟ (فاطمة زهراء ۲۱۲) 
ل 


لاب للعاقل من أربع ساعات : ساعة يناجى فيها ره » و ساعة يحاسب فيها 


ا سل سس سل 


For‏ مجموعه آثار فارسی احمد غزالی 
تسفيحه 

(لقمان حكيم » محمّد بن عبدالله ؛ على بن ابی طالب » ۲۵۷) 

لا تتبهرجوا فَان التاقد بصير .(محمّد بن عبدالله . سعدون مجنون ‏ ابن ميارك , ۱۹۰) 


لا تحسبنْ الأمهال اهمالا . ۳۰۹ 
لا نغتر بثناء الناس فان العاقبة مبهمة . ( گفتار بزرگان . ۱۹۱) 
لا نوم اثقل من الغفلة . (احمد بن خضروبه . )۲۰٩‏ 


اللحوق بمن برجی خیره آولی من البقاء مع من لايؤمن شره . 
(امام جعفر صادق ‏ ۱۹۶) 
لقاء أهل الخیر عمارة القلوب , (علی بن ابی طالب ‏ ۲۱۳) 
لو أن محزونا بکی فى أمّة لرحم الّه تلک الأمّة بيكائه . 
(محمّد بن عبداللّه .فيان بن عييته . ابوسلیمان دارانی » ۱۹۸) 
لو کشف الغطاء ما ازددت پقینا. ‏ ل(غلی بر طالب . عامرین عبد قیس ‏ ۱۹۳) 


: 
ما أغفل الخلق عن الله » و ما أخلى الطريق الى الله . (گفتار بزرگی » ۱۹۱) 
مات ابتك و هو فرعک » و مات أبوك و هو أصلک . و مات آخوگ و هو 
وصلک » فما تنظر بعد فناء الأصل والفرع والوصل  .‏ (گفتار بزرگی » ۱۹۴) 
ما للتراب ورب الاریان * ( کلام ملائکه . ۱۶۲) 
من استوی يوماء فهو مغبون ‏ و من كان پومه شرا من أمسه فهو ملعون › 
و من لم يكن فى الزيادة فهو فى التقصان . 
(محمّد بن عبدالله » حسن بن على » حسن بصرى ۰ ۲۱۱) 
من أطال الأمل أساء العمل . 
(على بن ابى طالب » حسن بصرى . موسى بن جعفر : ۲۱۰) 
من خان الله فى السَرٌ هتك الله سره فى العلانية.. ١‏ (يحيى بن معاذ رازى » ۲۰۷) 
منة عرفت اللّه ما نظرت غیرالله . (سلمان فارسى . ۲۰۳) 


من ضبّع حتالّه فى صغره ضيّعه الله فى كبره . 
(أبوبكر کتانی . ابو عبدالله تروغيدى » ۲۰۷) 
من ظنّ أنه بدون الجهد يصل فمتمنّ ؛ و من ظرّ اله ببذل الجهد يصل 
فمتعن . (ابوبكر كتانى » ابوسعيد خرّاز . ۱۹۷) 
من علم انَّ كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه . 
(صحف ابراعيم , على بن ابی طالب ؛ ۲۰۱) 


من كان للّه تلفه كان على الله خلفه . (شبلی . غژالی ١‏ ۲۸۱) 

من يردالله به خیرا جعل فى قلبه نائحة . (نورات ۰ ۱۹۸) 

الموکلون بأبواب المقال لا خير عندهم من هذه الاحوال . ١‏ (کلام بزرگی . ۲۰۴) 
ن 


لاس من خوف فضيحة الدّنيا وقعوا فل فضیحة الأخزة . 
(یحیی بن معاد رازی : ۱۹۵) 
الاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا, 
(سفیان ثوری ؛ علی بن ابی طالب ؛ سهل تستری » ۷۷) 


ا 
الوقت سیف قاطع . (كلام مشایخ ۲۵۵) 
والمخلصون على خطر عظیم . ( گفتار بزرگی ؛ ۱۹۴) 
هذه الأجساد تفس الطیور و اصطیل الدّواب . (ابوبگر صد يق » ۲۰۷) 
عل ذکرنی رسول الله مع المنافقين ؟ (عمر بن خطاب . ۱۸۹) 


الهموم عقوبات الذنوب . (محمّد راسبى » ۱۹۸) 


۳۵۳ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


با بنی لا تکثر النوم فان کشرة الوم باللیل تدع صاحبه فقیرا یوما. 

(ام سلمه : ام سلیمان بن داود » ۲۰۶) 
با من له الدّنيا والآخرة ارحم من لا لهالدّنيا ولا الآخرة. (گفتار دائم الخمی ۱۹۸) 
بصنم الله للضعیف ما يتعجّب منه القوی . (ابو جعفر مجذوم , ۱۹۷) 


الیو م فى الدور وغدا فى شیور . سجن بزرگان . ۱۹۳) 
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كل مجر فى الخال بسر . وين 
ج 
خابط خبط عشواء . ۰۲۳۶ ۲۳۹ ل 
لارراحة كالموت . ا 
۱ لهك كفائله . ۱۳۶ 


رضى أ مجني غاية لاتدرك . ۱۹۲ ال 
لمجي روف 
3۳" نومه العروس ٍ00ْآظ 1 


لاس 
۲ هذا کتابی و أنا موصّله . ۲۲۸ 
القلم أحد اللسانین . ۲۱۰ 
فهر ست امثال فارسی 
زبان مرغان مرغان دانشد . ۷۹ 
لور E‏ 1 ۱۹۴ 


همه پار » سبوی از جوی درست لیاید . ef‏ 


فهر ست اشعار عربی بر حسب ترتيب حرف اول 


آتانی هواها قبل أن أعرف الهوی 
أرق الملا بس أن تلق الحبیب به 


خسن ما تحن فى وصال 


اذا برم السولی بسخدمة عبدء 


اذا الفتى ذم عيشا فى شبيبته 
اذا ما لمت الى زب له 
اذا نحن آدلجنا و أنت اسامتا 
اذا ينف العمر فی‌الذنیا محازفة 


أسكان رامة هل مسن قرى 
یاه مسن الدّاد آن 'تمِييلوا 


فصادفب قليا فارغا فمنکتا 
ey‏ 

يوم التّزاور فى الثواب الّذى خلعا 
۳۷۳۴ 

يسعرض مسا بسیتنا دود 
14 

تتتجنى له ذنبا ولیس له ذتب 
۱۹ 

فما يقول اذا عصر الشباب مضی ۰ 
۲۰۹ 

جعلت الميداصة مته بد یلا 
۱۰۶ 

كقى لمطايانا يذكرى هاديا 
۱۹۶ 

والم‌ال بنفق فيها بالموازین 
۳۰۹ 

فقد دفع الليل ضیفا قنوعا 

له نظراوكلاما وسسيعا 
Af‏ 


تست ی تست 0۳ + تست سس ته ههه ههه تممه 


اشعار شرس ۲۵۷ 


أطلعت لى قمرا سودأ منازله حتی اذا قلت تجلوا ظلمتی غربا 


۱۶ 
۱۹۰ 

ألا پا طبیب الجن ویحک داونی فان طبیب الائس أعياه دائيا 
۳۶ 


آنا من أهوى و من آهوی أنا تحن روات حللنا بدنا 
۱۰۹ 
ال السّلامة من ليلى و جارتها أن لا تمر على حال بوادیها 
۸۱ ۲۰۵ 
اد المحبّ الذی للا شىء بقنعه أي بستقر و من يهوى به الذار 
A1‏ 
أنظر الى نافتی فى ساحة الوادي ‏ شديدة بالترى من سحت عيّاد 
اذا اشتكت من كلال البين آوصدها/, روح القسدوم فتحيا عند ميعاد 
لها بوجهك نور تستضىء به ونی والک من أعقابها حادى 


AY 

آتهاالتسائل عن قشتنا لو ترهلم تسفرق بيننا 
4 

ب 

بای نواحی الأرض أبغى وصالکم و "تدم ملوک سا لمقصدكم نحو 
۳۱۱۳۰۸۸ 

بستناوليلتنا نهار صسرناوأًيامنا ليالى 
۳۰۹ 


بلى نحن كنا أهلها تا بادتا سرو شب اللیالی والعد ود العوانر 
Tua‏ 


يآ ن ی تسد 


FDA‏ مجسوعه آتار فارسی احمد غزالی 


۲ 2 تج وو يو ی ڪڪ ص سج ج ج اپ چ ی 


سا 
تذل لهاواخضع على القرب والتوى ف ماءاشومنلايذلويخضع 
۳ 
0 
E E CE E‏ تعبا E PE E‏ 
AT‏ 
حئنا بلیلی وهى حنت بغيرنا و آخری بتا محنونة لا نریدها 
۷۰۲ 
2 
دع عنک يا قلب طلاب‌الهوي ا لاکسل يوم تسسلم جرة 
۱ ۴ 


ذهب الذين یعاش فى أكنافهم و بقیت فى خلف كجلد الأجراب 
11 


3 
زا الزهر مسختلفا سدزر غلا حون تساه و ۲ ولا سسرور 
ث۹ 


سس 
سبقث مقادير الله و حكمه فارغ نؤادى مسن تعل 
۱۹۱ 


- 2 جيه ا س س ات 


ا 


سس قیا لأ امنا الخسوالى اذخال وجهى كرجه خالى 


۹ 

سوف تری اذا انجلی الغبار آفرس تحتك أم مار 
14۴ 
۱۹۹ 


ف 


E‏ عبتي E‏ واذا ابره يسرت 


۱۰۹ 

قراق الحسبیب أليم أليم و تیلب المحبٌ سقيم سقیم 
۱۱۵ 

فرید عن الخلان فى کل بلدة اذا عظم المطلوب قل المساعد 
۱ ۸۲ 

فمن شاء فلینظر الى فمنظرى نذیر الى من ظنّ أن الهوی سهل 
۲۰۸ 

فمن كان قى حيّه صادقا بياب الجبیب مقيم مقيم 
۱۱۵ 


فواعطشاو علا الماع بسر ی 


فى وجهه شافع يمحر اسائته 


تاا اقا ا 


ووا شوفا و هم منی قريب 
۱۳۸ 

عن القلوب و يأتى بالمعاذیر 
۱۹۱ 


عل التصابى فا بی سر ت 
iı‏ 


TF 


سس سس تست س 


[۳۳ 


مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


الس اس سا 


قلت للئفس ان أردت رجوعا 


قوموا الى الذار من ليلى نحيّيها 


كأن لم يكن بين الحجونالى الصّفا 


تسس sau‏ 
بت سس سس بيس ةل 


او کی ان پر ار 
a‏ 
۱ ۲۰ 


انيس ولم يسمر بمكة سامر 
و +۲ 


لا تدر صاجل النسرور و ادر“ فستیعساه بعود ولا بعود 


لا تسفرصن بليل طساب وله 
لايتتك عشاء ساكن 
لقد جرّعتنى ليالى الفسراق 
لقد صرت مغناطیسنا ققلوينا 
لو كنت شاهدنا و ما صنع الهوىي 


الليل مضی و ما انقضت فصتنا 


۲۰۷ 

قيرب آخبر الليل جسج نار 
۱۹۰ 

قد یسوای بالمنیات السحر 
۱۸۹ 

شرابا آشرا من الحتظل 
۱۹۹ 

لجذبك ایساها الیک تسیر 
۱۸۹ 

بقلوبنا لحسدت من لم يحبب 
۱۹۹ 

لا ذتب له حديتنا طال و طال 
۳۴ 


ما ذا تقول اذا دعيت فلم تجب واذ سئلت و أنث فى الضمرات 
با ذا تقول و لیس عندک حجّة اذلو تساک ستتص اللات 


۱۹۳ 

متی ازددت تقصیراتزدنی تفّلا کأتی بالتقصير استو جب السضله 
۳۳۷ 

من لم يكن للوصال هلا فكل اخسسانه توب 
۱۹۱ 


5 


نحن فی الاجال سبیان اذا دنوت مسسهسته مت أت 


۱۰۹ 

نحن مذکنا على عهد الهوى بضرب الأمثال فى الاس لنا 
۱۹ 

۳ 

و آیسن المدامة من ريقه و لکسین آعل قليا عليلا 
۱۰۶ 

و خل سبیل العين تدمع بالبكاء فليس لأيام الشسباب رجوع 
برد ۲ 

و شیدت السلوک بها فصورا قما بقى الملوک و لا القصور 
۴F‏ 

عط ناكار تقل للضقار أذاسا ما 
۴ 


وقد تعوّضت عن کل ببشبهه تما وجدت لأيَام الصبا عوضا 
۲۰۹ 


سے 
[ذآتت ليت س س 
تست تست تس سمت 


مصبوعة ا و 


ماس = شتت نيو 


و کدت أطير من شوقی اليكم وكيف يطير مقصوص الجناح 


۲۲۸ 

و کم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والحبال جبال 
۱۹۲ 

و لا خلاف بأ الئاس مذ خلقوا فیما برومون معکوس القوانین 
4 

و لو داواک كل طبيب انس بغيركلام ليلى مسا شفاکا 
اب ۶ ۱۰ 

53 

باراد الليل مسرورا بِأَوَلهِ ان الحوادث قد يطرقن أسحارا 

۱۸۹ 


ا نولا مطاقا هدت بذلک ألسن الحشاد 
۱ ۱۸۷ 

یقولون تكلى ومن لم يذق فرق الاح لم يسشكل 
۱۹۹ 


اتش بيار و خرمن آزاده كان بسوز تا پادشه خراج تخواهد خراب را 
۱۹۸ 

با عشق روان شد از عدم مركب ما روشن ز شراب وصل دایم شب سا 

زآن می که حرام‌نیست‌درمذهب‌ها تاروز عدم خشک نیابی لب سا 
۱۰۷ 

شدری نبود سملوک را بر در ما خزاعاشق مسکین نبد در خور ما 

تا با سری ای خواجه نداری سر ما 7کاین پر سر بی سران بود افسر ما 
۱۶۸ 

جان عود بود هميشه در مجمر سا" وراز بنوّد هميشه در کشور سا 

داری سر ما و گرته دور از بر ما ما دوست كشيم و تو ندارى سر ما 
۱۶۸ 


زآن‌جا که جمال حسن آن‌دلبرماست ماد رخوراونه‌ایم واودرخورماست 
۱۳۲ 
بسحری که دراو همه به ترک‌جان است ژرفیش معظم استکه‌او حد ان‌است 
ایسسن راء مق ماندل‌فرداناست كاين بهر»سرشان به حق‌سلطان‌است 
9 


. اشعاری که در فصل :آشعار؛ آمده است در این فهرست تبامده‎ .١ 


تب 


۴۴ مجموعة آثار ارسي احمد غزالی 
درب حرربوبیت ره برخ طراست ‏ کهآن‌جاصدف عزیزعلوی‌نظراست 
جسون توشه آن‌طریق شوروشرراست مسرره‌روبحررازعساد تكذراست 
Û a‏ 


دلدارمرازهرجه خوش ترچشم‌است 
شاا ید که جھان بد روی او سی بینم 


آباد خرابات ز می خوردن ماست 
زان مي‌کنم این توبه و آن‌می‌شکنم 


الس دوست در بلا نه رواست 


دل در طمع وصل بلا را سير است 


آزاده بساط هروه تقك بر سسا 


أنمهرهتوبى و نقش دورش تمثال 


باأنكدهمى سوزىمىداتى ساخت 


آن‌ک ودک خاک بيزغربالبهدست 


م ى كفت به‌های‌های وافسوس افسوس 


زآن‌روی‌سراهمه‌نظربرچشم است 

کان ماج وخورشید سراسرچشم است 
ff‏ 

خون دو هزار توبه در كردن ماست 

کآرایش رحمت از گنه کردن‌ماست 
۱۵۰ 

در ره دوستى جفانه رواست 
۱۳۴ 

جاب در دم زهرهجراوبرخطراست 

همت جو سلند شد همه‌دردسراست 
۱۷ 

در راه مراد خویش بی نل بير است 

گر خودهمه‌دردیده خود تقصیراست 
AYY‏ شن 

آزروی کرد جرع برین پست من است 

هش يارئرين خلق جهان مست من است 
۱۳۹ 

و آن‌را که‌همی‌سازی‌می‌داتی سوخت 
Te‏ 

می زد به دود ست وروی خودرامی خست 

كاندانهنيافتيم وغربال‌شکست 


۳۷۰ 


۳ 
لل _ و س 


گر دست به زلف تورنم عذرمهست 


جهان خوش امت وليكن زوال مالک اوست 


لعسسبی دگراز پسرده‌برون آوردی 
دنيا به مراد خواهى د دين دور سب 
هر ند همی بیس روم نا غلب 


تساظنّ نبری‌که‌سینه مأوای تسونئیست 
بنگر که جه گونه غرف سودای توام 


دركسف سر زلف بارمى با ید وثیست 


سو لا دامن وصل توبهدست أورديم 


اندر ره عاشقی كم و بیشی نیست 


۴۶۵ 


خا کی است مرا برسروبادی است به‌دست 
۱۹۵ 


رال لسك شبك سر درآویزد د یس 


Tey 

دشوارتوأنكردن و اسان بشکست 
fol‏ 

بسقا خوش است‌ولیکن فنافد لک‌اوست 
۱۹ 

بس بسو لعحبی‌ها که دراین برده توست 
۱۹۷ 


این هر دو نباضدنه‌فلک‌بند: توست 
۱۳ 

دز کت نو جهمن جه‌خاک قد مت 
۱۰۲ 

يا دیده قدم‌گاه كف پای تو نیست 

کزتو به توام عمّت پرواي تونيست 
100 

برلبمى خوش‌گوار می بايد ونیست 

زور و زر و روزشار سی‌باید و نیست 
YY‏ 

با هیچ کسی زمانه‌راضویشی‌نیست 

کا بن کار به خواجه گی ودرویشی يست 
۷۷ 


ای خداآیینۂ روی‌جسمالت‌این دل‌است 


جان مابرگگل است وعشق توچون‌بلبل است 


۴۶۶ 


ل نی یی کے 
درجسمال نو رتوخودراب بینم بی و جود 


يس دراين عالم هراد هریکی خود حاصل است 
در ازل موجوه بودم سایه مر نور تو را 
عاشقان در عالم ق و حروف نون و ط 
هممتشيئان خدا يس اين مقام اول است 
كرهمى خواه ی که‌دانی‌کا ین جهجاىاست وكجا 
دردروند وجهان آن جاک شهربا بل است 
ازمرادخ ود پرون آی ومراددوست‌گکیر 
خاک بادا یر سرت کاین‌کار توبس مشحل است 
A4‏ 


تا نام و نشان عشن باشد به جهان جز بنده و عاشق توام نام مباد 
تفن 


بياور آنک دل دوستان به هم‌کشدا تهنگ وارغمان از دلم به دم كشدا 


چو تیغ باده بر آهنجم از نيام قدح 
بيار پور مغان را بده به پور مغات 


يارىق دارم كه سرثرازىق ذارد 


زمانه بايد كز پیش من ستم كشدا 

كه روستم راهم رخش روستم‌کشدا 
۱۳۰ 

در ييش ری دراز دارم بسی‌زاد 
۳۷۰ 

بر دوش ردای بسی‌نیازی دارد 
۳ 


ل مس سس 


اسن بار دلم زعاشقی جات سیر د 
اندر بنه دارم از غم اکنون باری 


اصا شمه عاشقی ز دبدار اتد 


پروانه به طمع نور در نار افتد 


اين است سزاي أذكه فرمان نبرد 

دردی که به هیچ روی درمان نبرد 
vf‏ 

جون دیده بدید و آنگهی کار افتد 

در دام به طمع مرغ بسیار افتد 
۱۳۷ 


خيال ترک من هر شب صفات ذات من ردد 


هم ازاوصاف اوبسرمن هزاران د یدء بان‌گردد 


از بس که دلم طريق عشقت سيرد 


بنگر که بهد یدهدر:همی خو نگ رد 


می رتجم از أن که باد بر تو گذرد 


كار سین نوتاه بود فسن کردم 
گرعشق حق خويش طلب خواهدكرد 


اشکم زغم توهرشبى خول‌باشد 
تو با تویی ای نگاراز أن با طربی 


روز ی که سیه به ره پر ول خواهد شد 


مسکین دل من كرجه فراوان داند 


۱۹ 
اشکم به من و تو بر همی‌رشک‌برد 
تاانگذارد كه دبده در تو نكرد 

۱۳۳ 
وز خلق جهان کسی به تو در نگرد 
تا كروت بر إن خاک‌همی‌رشک برد 
۱۳۳ ۱ 
اي سخ أنكى كار خواهد کرد 

۳ 
بس ما عیا کسه‌اوادب خواهدکرد 

۱۹۰ 
وزهجر تو بردلم شببیخون باشد 
نو بی توچه‌دان که شبی چون باشد 

۱9۰ 
بس چشم که أن چشمه خون خواهد شد 

۱۹۴ 


در دانش عاتبت فسرو می ماند 


ل تست تسس تست سس تست سس ی تست 


TFA 


جود أب و گل مرا همصور كرديد 
تقدير و قضا تلم جو تر مسىكردند 


عشاق به عشق دست بردئد وشدئد 
يارم نکند غلط ۽ شمارى كه کند 
دلاله اگر جه خوب کردار بود 


تارهير توتفس بدآموز بود 
در ظلمت غفلتى و در خواب‌غروز 


كل خود رق سس بو بود 
شهرى که دراو سايه سلطان تبود 
سستم تسا عرزل شاهان بود 


مسستى زود نم زرخش بسى سیب نبو د 
مستغفرم اگرتو گویی تو بوده‌ای 


عاشق جه کند که دل به‌دستش نبود 


تهحسن تو راشرف به‌بازاز مس است 


تا کار جهان راست کنی دسر شود 


مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


۱۹۱ 


55 ا 


جانم عرض و عشكق توجوهرکردند 

حسن تو و عشق من برابر کردند 
۱۹۰ 

دل را به غم عشق سپردند و شدند 
م 

جورى نکند , در اختيارى كه کند 
۱۹۱ 

در خلوت معشوقه گران‌بار سود 
۳۷۳ 

كار نو میندار که فیروز بود 

ترسم که چو بیدار شوى روز بود 
۱۹۳ 

و أن کشته دو روى و دو بوى بود 
۳۱۳ 

وبران شده كير اگر جه ويران نبود 
۷۹ 

جو درد دل بهو کناهان بود 
ع١‏ 

می بود وجاى بود و حر يف طرب لبود 

اوبود درطلب كه عرااين طلب نيود 
١‏ 

مفلس جه كند كه برگ هستش تبود 

بت را جه زيان كه بت يرستش نبود 
۱۳۳ 


حون دير شود دلت ز ماسی شود 


روزی که ز وصل نو خبر تازه شود 


اال یکی و دیگری پسر با یند 


ما را ز قضا جز این قدر ننمابند 


عشق از عدم از بهرمن آمد به وجود 


از تسو نبرم تا نبرد بوى ز غسود 


ز اۆل كه مرا عشى نگارم نو بود 
كم كشت کنون ناله و دردم بفزود 


هر دل شدء‌ای شعر دلاویر نويد 


گفتم كه کجات جويم از زيبا يار 


جون رديم زرد دید أن سیر تكار 


زیرا که تو ضد ما شدی از دیسدار 
باری به ملامتی سير زیدی يار 


در خواب خیال تو مرا مونس ویار 
زیرا که تو را عست تگه‌بان بسسیار 


س 


۱۹۷ 

جاكر به اميد تو به دروازه شود 
۱۹۷ 

بر هيج كس اين راز همی نگشایند 

پیمانه تویی باده به تو پیما یند 
ef AFF‏ 

من بودم عشسق راز عالم سقصود 

روز وشب وسال مهعلی رغم حسود 
۱۰۷ 

همسایه من زنالة من نفنود 

ا جو همه كرفت كم كردد دود 
۱ ۱۳۵ 

تو لد ہای رام خرات نيويد 
۱۸۳۸ 


كفتا که دگر به وصل اميد مدار 
۷۲ 

گفتا که دگر به وصل اميد مدار 

تو رنگ خزان دارى و ما رنگ بهار 
۷۸ ۱۵۰ 

بانی به کرای خر بيرزيدى بار 
۳۰۵ 

از خسواب مرا مکن نگارا سیدار 

ما را به خیال بی‌نگه بان بگذار 


12 
وارهان خويشتن كه وارسته است خر وحشيى ز نشتر بيطار 
۷.۱ 
ای برده دلم به غمزده جان نیز پبر خون شد دل‌وجاد‌نام‌ونشان‌نیزبیر 
ور هيج اثر بماند از من به جهان تسقصیر روا مسدار آن نسیز بسبر 
۴۹ 
هر جه خوامی بکن ای دوست مکن باردگر 
کانگھی می نشود با تو مرا کار به سر 
۱۳ 
در بحر جلال‌حق صد ف باشد حور تا طالب دز ز جان خود گردد دور 
آن جانه‌نشان حورباشد نه‌تصور كان بحرجلالت است‌مو جش‌همه‌نور 
۳۲ 


تب 
شب رفت وحد یت مابه پا بان توتشتل رشب را جه گنه حدیث ما بود دراز 
TIF‏ 
اين معرفت دوست‌عزیزاست‌عزیز ز آن محو کند ز عارف خود تمييز 
جان در سفر بحر فداکن دل نیز در دیدن دز نكو نياید هر جيز 
۷۸ 


ا 
بد عهدم و با عشق‌توام‌نیست‌نفس گر هرگز گویمت که فریادم رس 
خواهی به وصال‌کوش وخواهی يهفراق مسن‌فارغم ازهسردومراعشق تویس 
1١11‏ 


۳1 


س 
بروانه را شمعی ا گر ناه به مهمانی دررسید 
خود رامگربریان‌کنددیگرچه‌مهمان‌داردش 


۱۳۵ 

یک تسسسیربه‌نام‌من ز ترکش‌برکش . وأنكهبه کمان‌سخت خويش اندركش 

گرهیچ نشانه خواهى اینک دل من ازتو زدني خوش وزمن آهی‌خوش 
۱۳۱ 

كفتمكد زمن نهان ہکن چهره‌خویش تا بردارم زحسن تو بهرة خويش 

گفتاکه بترس وبردل وزهرة خويش كاين فتنه عشق برکشد دعر خويش 


1١١ 
ی‎ 
نه از خو مشش آگهم نه زيار نه از عاشقی آگهم نه زعشى‎ 
۱3۸ 
ع‎ 
ی‎ 


بل نا بدرند پوستینم همه باک از بهر توای یار عبار و نا پاک 

در عشق بگانه باش واز خلق‌چه‌باک معشوقه تو را و بر سر عالم خاک 
١1‏ 

این کوی ملامت است ومیدان‌هلا ک و این راه مسقامران بازنده ياك 

مردى بايد قلندری دامن پاک تسا بسر گدرد عیّاروار و چالاک 
١١16‏ 


ل 
جون بود مراباصنم خويش وصال با وی به عتاب وجنگ بودم‌همه‌سال 
جون هحرآمد بسنده کردم به خیال ای جرخ فضوليم مرا وش بسال 
۱۳۸ 


عشقی به كمال و دل ربایی به جمال دل پر سخن و زبان ز گفتن شده لال 


حي اسا تت يي 77س ا د 5 
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TY 


زین نادره‌تر كجا بود هرگز حال 


جون يافت بقا مسافر از بحر جمال 
آن را که شود مسلم ازعرٌ جلال 


گر غوءبه آن‌ شد یی آنشدی که دادم به تودل 


لعلی که ز كان عقل و جان يافتدام 
تا ظَنّ نبری كه رای‌گٌان يافتهام 


گر در مستی حمایلت یکسستم 


از بس که کشید يم ز زلف تو ستم 
زین يس نه شگفت أ كربوم با توبه‌هم 


هنگ زهین و أسمان غم خوردم 


اهو به مثل رام شود با سردم 


من نشئه و پیش من روات أب زلال 
TA‏ 

ز آن مى تابد بقای جانش به كمال 

دزیش دهند از صدف كشف وصال 
۶۳ 

ص دقافله بیش بر ده‌ان داز مسسنئول 


NT 


بسا کس ننمايم که نهان یافته‌ام 

فين جان و جهان داده پس أنيافتداع 
۱ ۱۷۰ 

ضدكوى ز زر باز خرم سر تم 
۱۶۴ 

موبى گشتیم از آن دو زلفين به خم 

درزلف تويك موی چه‌افزونوچه کم 
۱۳۰ 

نه سير شدم نه بار دیگر کردم 

تو سی‌نشوی هزار حيلت کردم 
۱۴۲ 


هیزمی بودم به جتگل تا گهان از بخت خويش 


از بس كه ذو ديدم در خسالت دارم 


۱۳۵ 


در مر که نکه كنم تویی پندارم 
۱۰۸ 


گرمی ندعد هجر به وصلت بارم 


ز أن می به در سرای تو کم گسذرم 


تو خود به دل آندری نخاراشب‌وروز 
شوريده كن ان دو زلف تا برخیزم 


بلاست عشق و منم کز بلا نبرهيزم 
مرا رفيقان گوبند كز بلا پسرهیز 


درخت عشق عمى يرورم ميانة دل 
از دوست به يك بلا و صد ء نكريزم 


روزى كه به دروازه کوی تو راسم 


در شوق خرابات یکی درم يسم 
هر جند غریب و عاشق و دل ريشم 


كه در بر تو به یادشاهی مانم 
بل تا بشود ز بهر جانی جانم 


گر زلف تو سلسله ست دیوانه منم 


پیمان تورا به شرط بیمانه متم 


با خاک سر كوى تو کاری دارم 
۱۳۶ 

كز بيم نگه‌بان تومن برحذرم 

هرگه كه تورا خواهم در خود نگرم 
۱۵۵ 

در زلف تو آویزم و شور انگیزم 
ef‏ 

چو عشتی خفته بودمن‌شوم‌برانگیزم 

بلا دل است من ازدل چه گونه پرهیزم 
۷ ۱۵۴ 

جو آپ بابدش از دیده كان فرو ریزم 

اطي ات مرا به عشق گرم آویزم 
۱۵۳۱۳۷ 

كوي تزادادل رمسم يا نرسم 
۱۹۸ 

ز آن خم به زکات می ثيارى پیشم 

چون می بخورم ز عالمی نندیشم 
۳ ۱۶۴ 

كه پر در تو به داد خواهی سانم 
۱۸۹ 

توبه نكنم ز عشق تا توانم 
۷ 

با عش نو خويش وز تو بی‌گانه منم 

ور عشق تو اتش است پروانه منم 
۲ ۱۶۳ 


FY 


دل گر جه ز وصل شادمان مى بينم 
در هجر نو وصل تو نهان سی بینم 


كس نیست بد ین سان که من‌مسکینم 


هرشب که زاتدوه تو سرباز زنم 


ای كاش بسوزمی جو بروانه شمع 


آفزودی مهر و معرفت کردی کم 
تقدبر جنین کرد خداى عالم 


بر شاخ طرب هزار دستان توایم 


از د سسا مده که زیر دستال آسوایسم 


تا مشكل شد كه از كدامين رمه‌ایم 
حاصل زميات کار يأ صد درديم 


ما خيمة عاشقی بر افلاک زدیم 


در شق دل بود سر آسد مارا 


اين بحرالاهیش عظیم است وعظیم 


ترک دل و جات به نزد وی باد سلیم 


هم باى نراق در ميان مى بينم 

در وصل تو هجر تو عيان مس بینم 
۱۷۳ 

كز دیدن و نادیدن تو شم‌گینم 
Fo‏ 

لختی دگر از اميد بر باد دهم 

کاخر چو بسوختم ز خود باز رهم 
1 

بيوندش به أبر نيستى بود به هم 

نيكى ز پس بدى و شادى يس شم 
۱۱ 

بگذار گناه میا که مستان توایم 
FF‏ 

دل پستنمان نغمه دستان توایم 

بگذار گناه سا که مستان توایم 
FF‏ 

باری نه به کاروان و نه در کده‌ایسم 
fe u‏ 

پر بوكده عمری به زیان آوردیم 
۲۰۹ 

پس آتش نیستی در املا ک زدیم 

در بت کده‌ها شد یم و در ناک زدیم 
YY‏ 

غواص بدان بحر همى يود قىد يم 

حون بر سر والهيش حق هست عليم 


0۷ 


[۳۹ 


در عشى تو دل خود به وفا می آریم 
گر تو نکنی هیچ خداوندی خويش 


ما درغم خويش و غم‌گسارخويشیم 
سو دا زده فان روزگار حو یشیم 


ما مونس خویشیم و ندیم خويشيم 
ما ماركزيدة جفاى خويشيم 


ای دوست تورابه خویشتن دوست نیم 
غم‌گین نه از آن که نیستم باتوبه کوی 


خورشيد تسویی و ذزه مایم 
تائی زنستاب جهره یک دم 


دیدیم نهان گیتی و اصل جهان 


أن نور سیه زلا نقط برتر دان 


نان لس سس ل ل 
سکن س 


بد معهدى را به زیر با می أريم 

ما بندءكى خويش به جا می آريم 
۷۵ 

شوریده و سرگشته کار خويشيم 

هم صباديم و هم شکار خويشيم 
۱ 

بايار حقیقی قدیم خویشیم 

افسون‌گر اين دل سليم خویشیم 
۱۱۷ 

وز رشک توبا دیده خود دوست نیم 

غم‌گینم از اذكه با تو در پوست نیم 
۱۶ 

بوروى تو روی کی تسمایيم 

از کتوه بسرآی تابر آیسیم 
۱۱۲ 


وزعلت و معلول گنذشتيم اسان 
ز ان نیز گذشتيم نه ابن ماند نه آن 
.۱۳ 


چول از تو سجر عشسق نجويم به جهان 
هجران و وصال تو مرا شد یک سان 


خسواهی بهوصال‌کوش خواهی‌هحران 


1١17 


لمم 


عشي یو شید «واست وه رگ زکس ند بد هاستش عيات 
لاف هساى بی هده تا کی زنلدا ین عاشقان 


هر کس از بندار خود دز سو لافی مي زنك 


عشق از بندار خالی وز چنین وز چنان 


جان را تبع جان تو خواهم کردن 
از ذ ید ه ودين و دل یکی عرش بزرگ 


هر دل شده‌ای به هوس تتو ال بودن 


در محتت بی دلی و با درد فراق 


ناتودربند هوایی اززن وزرجاره نیسست 


بادوقبله‌درره توحيد تتوانرفت رات 


تا با خودی ارجه همنشینی با مسن 


در من ترسی تا نشوى یکنا لو 


با خیمه زند وصال نو بر سر من 


از بس كه نراوية قبت 5 از من 


درداكه زدرد محرت اي جان وجهان 


۱ ۱۶۷ 
کات خود آن تو خواهم کردن 
شكرانة عجران تو خواهم كردن 

۱۳۷ 
بى ناله و بی خروش نتوان بودد 
زین بيش همی خموش نتوان بودن 

۷۴ 
عاشقفی شوتاهم‌اززرفارغ آیی‌هم‌ززن 
تارشاى دوست بايد یاهوای خویشتن 

۱۶۷ 
ای بس دوری که از تو باشد با من 
کاندر ره عشق با تو قنحی با من 

۱۶۲ 
تا در غلطم که عاشقی تو بر من 
يا در سر این غلط شود اين سر من 

۱۳۶ 
ترسم که شود به كام بد خواه از من 
خون شد دلم و دلت نه آگاه از من 

۷۶ 
راز تو برون است ز دانایی من 
در وصف تو عحز است توانایی من 

۱۳۴ ۲ 


fv 
در دید ما نكر جلال حل بين كاين سر حقیقت و اسرار سقين‎ 
حق نيز جلال خويش درما بیند این فاش مک ن که خونت ريزى بدزمين‎ 

۱۳۵ 


أي 


۳ 
با رب بستان داد من از جان سکندر كو آبنه را ساخت که در وی‌نگری تو 
1۵ 


کی 


!شوب دل ما همه ز آمد شدن توست 


اي ساه بر آمدی و تابان گشتی 


جون دانسنی براپر جان گشتی 
در خواب من از خبال تو خشنودم 


حاصل كن از اين جهان فانی هتری 
خرن بنشیند شبار شک برخیزه 


أن روی چرا به بت پرستان نیری 
گر یک نظری چنان که عستی نگری 


هسر روز به انسدوه دلم شاد تری 


یک شب بر ما باش بياسا و برستی 
* 
گرد فلک خويش خرامان گشتی 
ناگاه فرو شدی و پنهان گشتی 
۱۱۳ 
اه ارشته عتايت شسيالت بودى 
fe‏ 
عاف منشين زخویش جون‌بی خبری 
گاسب است به زیررانت پالاشه خری 
155 
عرضه نکی کفر از ايشان تبرى 
نه بت مائد نه بت برستی نه یری 
۱۳۵ 


دز جور و جفا نمودن استاد تری 


هر چند به عاشقی تو را بسنده ترم 
آری صنما جو در دلت دردی نیست 


شمواره تو دل ربوده‌ای معد‌وری 


من بس تو هزار شب به خون در بودم 


عمرى است كه با منى تگارا 


واللهكه هتوز عاجزم من 


اللسا ا ا سس يس سه 


ص 
اللا س ا 11 
ت 

0 


از کار من ای نار آزادتسری 
۱۶۱ 

درد دل دیگران به بازی شمری 
۱۹۹ 

غم هيج نبازموده‌ای معدوری 

تو بی تو شبى تيودءاى معذورى 
۱۵۱ 

وقت شم و وقت شادمانی 

كزخوبى تو دهم نشانی 
۱۵۷ 


به زور و زر این دنیا جو نا اهلان مشر غرّه 


که تا بر هم زتی ديده نه اين بینی نه آن‌بینی 


گفتم صنما مگر که جانان منى 
مرتد كردم گر تو ز من برگردی 


وليكن هوا حون بغايت رسید 


گفتم صنما تویی که جان را وطنی 
گفتم كه به تيغ غمزه‌ام چند کشی 


عمری‌همد شب به حست جو و تک و بوي 


برد یم یکی سیوی بی اب به جوی 


جوت دوری از ان روی‌نمی‌داردروی 


T1 

جون تیک كه كردم خود جان منی 

ای جان و جهان تو کفر و ایمان منی 
+۱ 

شود دوستی سر بسر دتمتی 
۱۱۷ 

گفتا که حدیث جان مکن گرشمنی 

گفنا که هنوز عاشق خويشتنى 
Tt‏ 

نلدلالهبهباراًم دونه آب به‌جوی 

در جوی نبود آب و بشکست سبوی 
15 

آن به که از آن روی نگردانی روی 
YT‏ 


با دل كفتم که راز با یار مگوی 
دل كفت مرا که هان دگر بار مكرى 


بیزار شو از خود که زیان.تو تسوبی 
تاریک ترست هر زمانی شب من 


گر دیده به كس در نگرد من چه کنم 


هان تا تو بدان رسن فرو جه نشوی 
۳۳۳ 

زاين بیش حدیت عشی‌زنهار موی 

تن را به بلا سيار و بسیار مكوى 
كر ١‏ 

منگر به ستاره كآسمان تو تويى 
۳۰۹ 

با رب شب من سجر ندارد گویی 
51 

از خود كله كن روشتاييش تسوبی 
۵ 


آخر گذر رسن يه جثبر باشد . ۱۹۷ 
از خواب درآمدی جه هنگامی يود . ۳۵۵ 
از ده وبران که ستاند خراج ؟ ۸ ٩‏ ۷ 
ای شادی آن دل که در آن دل غم نوست . ۱۹۸ 
با عشق تو خويش و »از تو بی‌گانه منم . ۲۵۱ 
پیوسته سيو نيايد از أب درست . Toa‏ 
در عشق نو انبه است تنهایی من . ۴۶ 
دل در تن و حجان در دل و سر در جاد است.. ۳۳ 
رخ سار من اين جا و تو در كل نگری: TAT‏ 
کس بر تو زیا نکرد و من هم نکنم . ۱۹۶ 
كس طاقت تو نداشت من کی دارم . Te‏ 
هزار سال به امید تو توائم بود . ا 
هسّت جو بلند شد همه دردسر است . ۳۳۴ 
يك بار قدم برون نه از خانه خويش . ۱۹۹ 
یکی زین جاه طلمانی برون شو تا جهاد بینی . ۱۹۹ 
فهر ست مصراع‌های عربی 
ألا فاسقنی خمراً و قل لى هی الخمر . (أبونواس ۰ ۰۱۶۵ ۲۲۵) 
فظن خیراً ولا تسئل عن الخبر . (عبدالله بن معتر ۲۳۱) 


و با تیک بالأخبار من لم تزوّد (طرفة بن العبد ؛ ۲۲۵) 


فهر ست جمله‌های عربی که كو ینده آنها 


أخصّ متا السّالكين . 

الا من آشرکه له فى الشرب الأوفى و کأس الأصفى . 

هم صل على أنببائك والمرسلین » و ملائتک المقرّبين » و أهل طاعتک 
أجمعين من أهل التموات و أهل الأرضين : و اخصص من بينهم 
محمد ا بأفضل الصّلاة و أجزل التیلیم. با ازجم الراحمين . 

أللهم صل على محمد عبدک و نیک و ا 

بارك الله فى دینک + و زاد فى يقينكد..و کان لک عنک عوضاء اله وله 
ذلك , والفضل به . 

رد شکوی : أمَا البكاء , و أما التباكى . و أمًا الحزن أوالتحازن . 

زادک الله من فضله وسعة رحمته و جعلک من عباده الصَالحين . 

سیتممه الوقت ان شاء الله تعالی . 

سیکشفه العبان و تغنی عن البیان فانّه لایحتمل الترجمان . 

سیکشفه الوقت ان شاء الله . 

سیکشفه الوفت فيه عجایب الذ خاثر ان شاء اللّه تعالی . 

ظهروا لرتهم » ثم لأنفسهم بظهورهم له . ثم بعضهم لبعض بظهورهم على 
آنفسهم فى ملابس نوره . و سترونه قى ذلك اللباس التورانی . 

قد استودع الله دينه و نفسه و أمائته و خواتيم عمله » وهو لا يضيع و دائعه 
انه القادر الکریم الروف الرحیم . 


۳۳۵ 
۳۳۱ 


عافن 
1 


۳۳ 
۳۳۵ 
طرق‎ 
۳۳ 
۳۳ 
fF 


۳۳۷ 


۷۲۳ ۲ - 


۳۳۷ 


FAY‏ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


هذا أوان قيض العنان لاستبقاء ایمان أهل المان . ۳۳۶ 
هذا فتح باب عظیم بشرط أن لا بهدم مصرأ فی‌التقیید فى ذلك الطرف 

الأخير بهذا الجنس حتّی لاينادى فى داری أستار سعة القدرة 

لقد تحخرت واسعاً . ۳۶ 
هذا فتح باب من المحبوب بورث الخبط . ۳۳۷ 
هذا من العجائب فى جرائد الغيرة . فان القناعة بالذى هوموهوم بالسَرٌ 

مغرا بالغرض » موجب الطلب والتفصیل ۰ موموم بالاشیاع , 

مقدمة بالاقناع . TY‏ 


ار 


فهر ست لغات و اصطلاحات 


5 


ا 

اسبای بلا : ۷۲ 

اقبانه بر :۲۲۵ 

آتتاب صنت : ۲۲۸ 

آلایش حدثان : ۱۹۷ 

آبات الحمال : ۱۵۵ 

آپینه قذر : ۱۹۷ 

اثبات آدم : ۰۲۱۳ اثبات طاعت : ۲۱۳ 

اجلاس البيوت : ۲۴۳۷ 

ارباب صدق : ۱۹۴ 

ارجو : ۰۲۴۴ ۲۳۴ 

ازل آزال : ۲۵۸ جراتدازل : ۲۳۰ 
جلالت ازل : ۰ مرغ ازل : ۱۹۹ 

استاخ : ۳۲ ۵۲ 

استدان ٠‏ + استله : ۳۰ بستد ند : +0۵ 
ستلت : ۲۱ 

اعلى مراتب الارواح : ۲۲۶ 

افروختن جان : ۲۰۱ 

افق غيب : ۲۵۸ 


Tp: انموذج‎ 


۱ 
ٌ 


باد بی‌نبازی : ۲۰۰ 

بادگیر همت : ۷۳ 

پاد یه اختیار : ۷۴ - باد یه هلاک : ۷۶ 

بارگاه حفا: ۱۸۵ بارگاه حمال : ۱۵۸ 
بارگاه درد : ۱۵۸ بسارگاه سیاست 
شق : ۱۵۸ بارگاه لابدی : ۱۶۹ 
بارگاه ناز : ۱۵۸ 

يال همت ,۷۳ 

بام دل : ۲۵۲ 

بحبوحة الامر : ۲۲۷ 

۲۰ ۰۱۸ ۱۶ ۰٩4 : برش‎ 

بر گشیده حق : ۷۹ 

بزرگان روشی دل : ۲۰۷ 

بساط تعزز و کیریا: ۲۴۴ باط 
عبودیت : ۲۳۰ باط قردانيّت : 
۳۳۳ 

یلد شر بت : ۷۶ 

بیدار ذکر : ۷۹ 


۱۶ ۰٩ ۰ بنش‎ 


ج نت الا ال 


۳۸۳ 


اپ 

پادشاه : به معنی خداوند » در رساله 
بحرالحقیقه مكرّر آمده است . 

باى بالا : ۰۱۶۸ ۰۲۳۴ بای تشیب : 
Tf ۳۸‏ 

یدید : به معنی آشکار كردن : در رسالة 
بحرالحقیقه مكرّر آمده است 

پسرده جبروت : ۷۶+ پرده رسالت : 
۸ برده نبوّت : ۲۲۸ 

بروردد بسن : ۲۰۸ 

بیو ند : در رسالة سوانح مکرر آنده 


ست 
بت 
تاود : ۱۱۵ 
تاوش :۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۲۵٩‏ 
تقد بر : ۷۶ باد تقدپر : ۷۲ تمساح 
تقد بر : ۷۴۶ 


تناهی خلقیت ۲۳۰ 


3 
جا- زوايه جا: ۲۰۳ كريز جا: ۲۰۳ 


حجان و جهان : ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۵۱ 
جراند ازل : ۰۲۳۰ جرائد غیرت : ۲۳۲ 


جرم باسسته: ۱۹۱ جرم تابا سست: 


مجموعة آثار فار سی احمد غزالی 


۱۹۱ 
جریده امکان خلقي : ۲۳۰ چسریدة 
شمت : ۲۳۰ 


حلال احديت : ۱۹۶ جلال ازل : ۲۴۲ 
جلال اشراق : ۲۵4 حلال دولت 

کلمات : ۰۲۲۹ جلال عدل : ۲۳۱ 

حلالت کار : ۲۵۴ 

جليلة الحق : ۲8۰ 

جناب : ۰۱۳۲ ۱۶۲ ۱۶۳ ۲۲۸ 

جواذپ همم : ۱۸۸ 

جوال جهل : ۰۱۹۴ جوال شیطان ۰ ۲۵۳ 

۴۲ ۰۴۰ 0۳۵ ۳۳ ۱۵ ۰٩ : جوا مرد‎ 
TY 

جوان مرد!: ۱۱٩‏ ۱۳۳ 


جوهر فرد : امنا 


3 
جهل بار : ۰۲۵۱ جهل وضو : ۲۵۲ 


حاجب غوایت : ۲۱۰ 


حرافه : ۲۳۸ 

حرف صامت : ۰۲۲۵ حرف ناطق : ۲۲۵ 

حصار إيمات : ۰۱۸۹ حصار كبريا : ۷۴ 
حصار عظست : ۷۴ 


حصیف نطن : ۱۵۳ 

حنى - اذن حقی : ۰۳۹ ارادت حقى : 
۳ اشارت حقّی : ۶۷ بريد حقي : 
٩‏ ربايش حشّى ۴۷ قبول حقی : 
۷ نداي حقی ۰ ۰۷ ۸۱۴ ۱۸ ۳۹ 
۸ نمايش حقی : ۰۱۳ ۱۸ 

حقیقت تحتيّت : ۰۲۲۲ حقیقت 


فوقیت : ۲۳۴ 
حمی العرَّة : ۰۲۲۷ حمی العشق : ۲۲۷ 


ك 
سخ اون درد : ۱۹۹ 
خلوات الکلام : ۱۰۵ 
خمار شكن : ۲۰۵ 


خويش كار : حرفن 


: 

داد حدود ۲۴۳ داد کار : ۲۳۵ داد 
وقت : ۲۲۳۵ 

دارالملک کبربا: ۰۷۹ دارالملک عظمت: 
۷۹ 

دانه كانه : ۲۰۴ 

دربايت: الال AYY‏ ون AFP‏ 

PE 


دربای اضطرار : ۰۷۴ دریای عشق: 


mm س‎ 


۶ درياى کرم : ۲۰۲ 
دست خبطة : ۱۰۵ دست در کا سه 
كردن : ۰۱۴۷ دست طلب : ۱۰۶ 
دست کشت وفت : ءا دست 
لیلف : ۰۷۷ دست معرفت : ۱۰۷ 
دیموم ازليت : ۲۴۴ 


۴ 


ذكر قدسى : ۲۵۲ 


۳ 

راز تاقدت ۱۸۸ 

زاندهسعی :۷۹ 

رس تکالیف : ۷۸ 

روح - اسبان روح : ۷۱ دیده اشراقي 
روح : ۰۱۰۸ سرکشی روح : ۱۱۱ 
صفای روح : ۰۱۰۸ مركب روج : 
۲۱ هوای روح : 111 

روحيان : ۷۹ 


رز 
زاجر عقلی : ۱۹۴ 
زخم خطاب : ۰۲۰۵ زخم کبریای قدم : 
۲۰۲ 


۳۸۶ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


زتار گبر کی : ۲۰۶ 


٣ 
۰۱۴۷ : ساز عش : 1۴۷ ساز فراق‎ 
۱۴۷ : سار وصال‎ 


ساکناد روز : ۱۹۳ 
سرايردة تمتى : ۲۵۰ 
سر اللأسرار : ۲۲۵ سر قدر : ۲۲۵ 
سر وقت : ۲۲۶ 
سقاط الجسم : ۱۹۲ 
سلام ازلیت : ۲۳۴ 
سلطان شهود : ۲۳۴ 


سيثة ابادان : ۴۰۰ 


5 


س 
شاهد الفتا : ۱۴۸ 
شبیخون مرگ : ۱۹۲ 
شبیت راہ : ۲۳۴ 
شرب معتاد : ۰۲۷۲ شرب نفس : ۲۲۷ 
شرع بر ژیدن : ۲۲۸ 
شرفات محد استحالت : ۲۲۹ 


مص 


صحيفه انفاس : ۱۰۷ 
لا : ۷ ۱۲ ۴۰ 


سبلا بيه س 


ی ند 


ظط 
طسلاية اشراق : ۱۴۴ طلابهٌ طلب : 
۴ طلايةٌ وصال : ۱۳۵ طلاية 


شبك ۴۴ ۱ 


طمس : ۸ طمس الغیب TTA‏ 


ف 
عالم عدل : ۲۵۹+ عالم قصل : ۲۵۹ 


عد یل : 1۲۸ o‏ ۳ غديل بینش : ٩‏ 


عزت وفت : ۲۵۹٩‏ 
عزل حجب : ۲۵۰ 


بيشسق - آتش عشن : ۰۱۵۲ آمیزش 
عش : ۱۹ آييئة عشق : إا 
ابتداى عشى : ۱۴۱ اشراق عشى : 
۱۳۰ 

بارگاه عشق : ۱۴۰ بدایت عشق : ۰۱۴۰ 
بدل عشق : ۰۱۱۸ پرواز عشق : ۱۶٩‏ 

عمروار: ۱۸۹ 

یار مردم : ۳۱ 


3 
غيبة غيب : ۲۲۶ 
ف 
فرا خریدار : ۱۹۱ فرا دريا: ۱۹۱ ۲۵۳ 
فرا دید : ۱۵۴ فراروی :۰ ۱۹۷ 


همه وتو وت د ست ي سس انا 
چ وي ب ب ب ب arma‏ 


EEE کے‎ 


قبلة تویی : ۱۳۱ قبلة عاش : ۱۰۷ 
قبله نیستی : ۰۱۳۵ قبلةٌ وقت : ۱۳۱ 

قتيل الله : ۶۱ 

قوت جان : ۰۲۴۱ قوت دل : ۰۲۴۱ توت 
سینه : ۲۴۱؛ فوت شریف : 0170 


قوت معده : ۲۲۵ قوت نفس : ۲۲۵ 


1 

کرشمه جمال : ۲۳ کرشمه جسن : 
۲ کرشمه معشوق : ۱۲۲ کرش 
ناز : ۱۲۳ 

کسوت دنبوی : ۲۴۲ - ذات و صفات : 
۴۳ کسوت علم : ۲۳۵ کوت 
ملکی : ۲۳۱ 

کنایت ربوبیت : ۲۵۹ کنایت توحید : 
f‏ 

كنه الا : ۱۳۰ 


گ 
گزارده حت : ۲۲۳ 
کورستان عزیزان : ۲۰۸ 


نهر ست لفات و اصطلاحات FAY‏ 


ل 
لباس افلاس : ۷۵ لباس حقيقت : ۲۵۳: 
لباس عاریت : ۲۵۳ 


1 
متاع البيت : ۰۲۲۶ ۰۲۴۲۱ ۲۵۹ 


مجو - یعدالمجو : ۱۱۰ قبل‌الی‌حو : 
۱۱۰ 

مخ ارات : ۴۴ 

سردم خوار : ۱۳۲ 

باط وار ۰ ۲۵۵۹ 

مشکات؛ متعرّضان : ۱۸۸ 

مصالح تكري : ۲۵۰ 

رهاق سوا سیثاقی : .٩۰۷‏ عهد 
میثاقی : ۲۴ 

ميكائيل ازلیت : ۲۳۰ ميكائيل 


تا - تابایست : ۱۹۱ اضواست : ۵۱ 
نبآخوردن :۰ ۲۵۱ نادیده : ۱۹۷ 
شازسده ۰ ۱۹۷ تباساخته ۰ ۱۸۹+ 
ناشكسته : ۱۹۷ 

تاظر باشتده ۰ ۱۵ ناظر دارنده : ۱۵ 

تصیبه : ۱۶ ۰۳۲ ۳۵ 


ال تست :و يي تست سس تحت کچ کت سر 


وادى كبريا : ۷۴ 

وارد حی : ۳۲ 

واقعه : ۰۳۲۱ ۲۴۲ اشكال واقعه : ۲۳۴ 
واقعه رحمانی ۲۲۲ 

وجوب موسع : ۲۵۴ 

ورق اقبال : ۲۵۳ ورق غلم : ۲۳۳ ورف 
قال : ۲۴۳ 

وقت - اسرافیل الوقت : ۰۲۲۷ اقتضائ 


وقت : ۱۲۳۵ الزام وقت : ۲۳۵ اتوآر 


وقت : ۲۳۴ سوقلمون رتت : ۲۳۳ 
حاکمات وقت : ۲۵۲ داد وقت : 
۲۵۵ سروقت : ۰۲۲۶ سلطان وقت : 
۴ عرّت‌وقت : ۲۶۰ كمان وقت : 
۱ مصالح وقت : ۲۴۷ 


فهر ست محانی لغات 


ابتهال : زاري كردن . 


ابكار : دختراد دوش ه. 


اتكال : اعتماد كردن بر کسی ,کار به 
كبن اا نوكل کردا ب 


خدا. 
ام : گناه » ناشایست ‏ ناروا, 
اذيال : دام ها, 
ارجو : امید و ازم . 
ازاحت : دور كردن » بر طرف کرد 
ازالت : پاک کردن از بين بردن . 
استار : برده‌ها. 


استبقا: طلب پفا. 


استحالت : كشتن , دگرگون ندن : 


محال سر دل | ناروا داشتن . 


استرواح - آسایش جستن ؛ أرعيدن . 


استوا: برابر شدن » راست شدن » معتدل 


گردیدن » قرار گرفتن . 


استیفا: جیزی را به طور کامل طلب 


كردن , 
استیناف : از سر گرفتن . 


ات 


نی : بعتی . 
اغضا: چشم پوشی ء گذشت . 


تنأف : گناره‌ها. 

التقا: برخورد كردن ؛ به هم رسیدن . 
الموذج : تمونه » تمودار . 

ان کان : کجا بود . 


بیرماسد : لمس کند : دست بمالك . 
نفد : به شدت گرم شود , 
برت زنده گی کند . 

بطرقل : بتركد . 

بكاء : گریه كردن . 

بخان : انخشت ‏ سر اتگشت . 
بهسمه : چهار پا مثل گاو و گوسفند . 
بیجاده : ازاحچار قيمتى و شبیه یاقوت . 
بیطار : دام پزشک . 

تأدب : ادب آموختن و ادب گرفتن . 
تبا کی : خود را به گریه زدن . 

بیان : بیان كردن . 

تحازن : اندوه كين شدن . 

تطواف : گرد چیزی گردیدن . 


ذذ بببببب ‏ ل س بس سس 


تعبيد : قرار دادن > مقرّر نمودل ‏ نبب 
كردن ؛ مستمکن كردن » جساى 
كرفته . بنهان داشتن . 

تعلل : بهانه كردن » عذر ‏ دفع الوقت ‏ 
مشغول شدن به کاری + درنگ , 


نميه رركو اا ا 
بوشیدن » بوشيده گفتن ؛ معمّاء 
بیان كردن امرى به وسيلة قلب و 
تصحيفف و تبديل کلمات ‏ با به 
وسیله رسوز و محاسيات ابجدی 
که يس از تعمق كشف کردد . 

تفحّل : تشبّه كردن به مردی ‏ به کل 
نمودن فحولت را درلباس و فطام 
و درشت گردانیدن أن هر دو را 

تقلیب : دیگرگون كردن » زیر و رو 
كردن : بدل کردن . 

تمثل : خواندث بیتی را بعد دیگری و 
عت آوردث . 

تمهید : آماده كردن . مقدّمه چیدن ؛ 
آراستن . 

تناهی : به پایان رسیدن ‏ پایان داشتن 


بعك شا . 


تنبه : بیدار كردن ؛ هوش يار كردن . 


توقيع : نشان كردن , امضاء كردن . 

ثرى : زعين » خاک . 

جلاع : جوب . 

جولاهه : پافنده ‏ نساج . 

جید : كردن . 

سحل تان : حواتان نو خاسته . 

حراقه : اینه . 

حرٌّ: وقت و هنگام » زمين , 

حسیر : مانده و فرومانده از هر جیزی > 
وامانده » خیره چشم . 

حشوات : اضافات . 

ماين : قلعه ۽ دژ , 


حنائه : بسيار توحه کنتده . 

خد : روی ؛ رخ‌سار . 

خدر : برده جادر . 

عخرز: مهره ا صدقا. 

خوافی : برهای ریز , 

دانه كانه : اسباب و متاع دنيوى . 
دزاعه : جیّه , لباس دراز که زاعدان و 


دلال : ناز ؛ کر شمه غمزه . 


دیموم : بيابان فراخ بی آب و علف . 

ذراير : ذزه‌ها , 

روتس : شودبینی ‏ خود خواهی : 
خود ارآیی . 

رقم : نشال ‏ علامت . 

زحیر : ناله و صدا به سبب آزرده گی . 

ژفاد : زبان . 

سقط : عضب كردن . 

سلوت : شادی و خرسندی . 

سمت : ریا و دو رنگی . 


سر : بیلار ماندن به شب , 

شرفات » جمع شرفه : كدكرة قصر » هر | 
یک از مثلث‌ها با مربع‌هایی كه ۱ 
نزدیک به هم در بالای قصر يا 
دبوار گرد قلعه و نهر بنا کنند , 

شغاف : پرد: دل . لاف دل . خال | 
0028 

شفتالو : بوسه , | 


عن فا ای لالض , 
پا 5 ا ای 


ناودان ۽ نهر کرجگ. ۱ 


صمصام : شمشیر و تيغ برنده . 

صوام : عميشه روزه دار . 

ضحى : جاشت . 

طغر؛ : خطى که بر صدر ثرمان‌ها بالای 
بسم الله می‌نوشته‌اند به شکل 
قوس شامل نام و القاب سلطان 

وقت .و أن در حقيقت حكم امضاء و 
صخه پادشاه را داشته است . 

طلن : درد زادن درد زه , 

عدوا شبيه : نظیر , 

عرایم. : آهنگ از روی استواری و به 

طور حزم. 

قش :یات . 

عرایز . عوارض ‏ موانع ۰ حوادث : 
سبختی ها , 

غدير الماء : برکه أب ؛ گودال أب . 

فلت : عطش شد ید سوژش . 

نج : كرشمه و ناژ . 

غوابت ‏ عغایت‌ها . 

فتراک : تسمه و دوالی که از بس د پیش 
اسب آویزند . 

فرزین : وزیر شطرنح . 

فرهخنه : ادب کر ده . 


فطام : جدا كردن طفل از مادر » گرفتن 


طفل از شیر بعداز دو ساله شدك . 

فطن : زيرك » هوش‌بار . 

قاروره : بول . شاش . 

قرّة العين : نور دیده . 

قوادم : پرهای درشت . 

كده : انه ١‏ سراى . 

کلیجه : قرص نان نان كوجك روغنی . 

گلخن تاب : آن که تون و اجاق حمّام را 
گرم کند . 

له : عمیق ترین جای دريا . 

لواحظ » جمع لاحظه : به دنبال چشم 
نگرنده . 

مأمول : امیدوار . 

متيرّم : ملول ؛ آزرده » به ستوه آمده . 

متحرّق : سوخته و افروخته . 

متسخق : تابود شفك . 

متراری : پنهاد شونده : پوشیده شونده . 

مجدود : صاحب بخت » بخت یار . 

م حول : صيدى که دام برای وی 
گسترده باشند اگر جه هنوز به 
دام نیفتاده باشد . 

مخذ ول : شوار كرده شده . 

مرتزقه : کسانی که وجه ارتزاق دریافت 


وي 


محمو عة آثار فارسی احمد غزالی 


یت تحت 


1 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


مردی : مردد . 

مسامحت : مدارا كردن » به نرمى رفتار 

كردن » کوتأهی . 

مستیقّا : باقی ماندد . 

مستوفاتر : جامع تر ؛ بهتر ؛ کامل تر . 

مشائحت : روبرو شدل . 

مشکات : آلتی که در آن جراغ و تندیل 
کذ ارند , 

مصطفی : برگزیده . 

معالم » جمع ملم : نشانه‌های راه‌ها. 

مغوی : کمراه کننده . 

مقر شه : کو به , 

مکاره : باژار سالیانه که سالی جند روز 
در محلی داپر شود . 

مکیال : پیمانه ؛ مقباس » آنچه بدان 

حیز‌ها را وزن کنند . 

ملاذ : پتاه گاه . 

ممکور : عكر کرده شده . 

مناقله : با یک‌دیگر سخن گفتن . 

متطمس : تیست شونده. 

منفسح : گشاد بٍ قشاده دل . 

مهرسا : صاحیاد فوس . 

نیع العين : چشمه جوشان . 

نبله : تیر » و جمم آن نبال . 


نزل : روزی ۰ آنچه که تسبل از طعام 
بيش مهمان نهند ؛ شد به , | 


تطاق : کمربند . تتر : آفتاب : ماه . 


نور : : تد 4 


1 نهمت : همت ‏ اهتمام . 


وادل : پا دل , 
نفايه : تیره رنگ » سیه فام . | هدی : راه یافتن ؛ راه نمونى . 


۱[ | یناییع ؛ جمع ينبوع : جشمه بزرگ . 


فهر ست اعلام اشخاص 


آدم : ۲۱۳ 44 

۹ 

اپراهیم ادهم : Toe‏ 

اپلیس : ۰۱۸۱ ۲۱۳ ۲۵۹ 

ات وی ( فان ۷۱۱۰ 

اپربکر بن عبدالله (نتساج طوسی) : 
۱ ۲۲۶ 

ابوبكر صد یق : ۰۱۹۵ ۰۳۰۲ ۲۱۱: ۲-۸ 

ابويكر کتانی : ۲۶۰ ۱ 

ابوالحسن خرقانی : ۰۲۲۲ ۵۲۲۴ ۲۴۴ 

ابوذر غقارى : ۲۰۸ 

ایرسعید ایوالیخیر : ۲۷۰ 

ابوعلی دقاق : ۰۲۰۶ ۲۵۹ 

ابويزيد : ۱۳۳ 

احمد بن احمد الحافظ الخادم : ۱۷۴ 

أسرافيل ۰ ۲۵۹ 

ام سلمه : fF‏ 

انس بن مالک : ۲۱۲ 

ایاز : ۰۱۶۱ ۱۶۲ 

بركه : ۲۶۹ 


بلال (بن رباح حبشی) : ۲۰۴ 


۱ 
۱ 


پیغامبر + محمّد بن عبدالله (ص) 

جامی (عبدالرحمن) : ۲۸۲ 

جعایر صادق : ۱۹۶ 

جنيد (ابوالقاسم) ۱۹۸ ۲۵۴ 

حیجاج (ثقفی) : ۱۹۵ 

سح بفه (ابو عيد اللّه) : ۱۸۹ 

تسشن بصري : ۲۰۸ 

خسین بن عثمان بن محمد الشیرازی : 
۱۷۳ 

حسین بن مولانا حاجی الخطیب : ۲۱۴ 

حميرا (عایشه) : ۲۰۴ 

خضر (بیامیر) : ۲۲۹ 

خلیل (ابراهیم) : ۲۱۳ 

خواجه ازل و ابد > محمّد بن عبد الله 

دارا شکوه : ۲۷۰ 

داود (پیامیر) : ۰۱۹۷ ۲۵۸ 

د ختر عمرين عبد العزیز : ۱۹۳ 

د بوانه > غرالی (احمد) 

رسول واوشول الله > محمد ين عبدالله 

زلیخا: ۱۴۱ 


سيّد و سیّد عالم و سید المرسلین > 
محمّد بن عبد الله 

شبلى (ابوبکر) : ۰۱۹۸ ۲۰۷ 

صاحب شرع اعظم > محمّد بن عبد الله 

صاين الدين : ۱۰۶ 

صلیق اكبر > ابوبكر صدبق 

طهوريه : ۲۰۵ 

عبدالله یم : ۲۰۲ 

عبدالله بن عمر : ۲۰۶ 

عمرین خطاب : ۰۱۸۹ ۰۲۰۲ ۲۰۷ 

عمرین عبدالعزیز : ۱۹۲ 

ظیسی بن مریم : ۲۵٩‏ 

عین القضات هما.انی : ۱۸۷ ۱۲۱۴ 
۷۱ ۲۲۳ ۰۲۳۲ ۲۳۶ ۲۳۹ 

رال (احمد) : ۰۱۷۳ AY‏ ۱۲۱۴ 

۰ ما ۰ 

۲۷۹ ۳۶۸ ۶۷ 


TFI ۷ TTA fF 
۲۶۸ ۲۶۷ ۰۲۶۱ : غرّالی (محمد)‎ 
ثاروی > عمر بن خطاب‎ 

فاطمه زهرا: ۲۱۲ 

قاروت: ۵۰ ۲۰۹ 

کمب آحبار : A۸4‏ 


کنعان : ۲۱۳ 


۱ 


۳۹ ۵ 


متنبی ۰ ۱۲۲ 

مجاهد (ابوالحجّاج) ۱۹۱ 

سجنوت : ۱۳۵ 

1۹۸ : سحتّد ين عبدالله (پیامبر)‎ 
TTY TT ۲۸۸ Toll +۲ 
۲۵۱۱ TT ۵ 

مدش حموق ب ۲۷۰ 

محمد معشوی طوسی : ۲۷۰ 

محمود رومی : ۱۷۳ 

مود غزنوی (سلطان) ۰ ۰۱۴۶ ۱۴۷ 


١ 
۲۴۷ ۰۲۲۴ : مختص‎ 
مصتلفى > محمد بن عبدالله‎ 
۲۶۰ : معروف کرخی‎ 
۲۶۹ : ودود‎ 
۲۸۴ ۰۲۳۹ ۰۲۰۹ : موسى (پیأمیر)‎ 
مهام -* مسجد بن عبدالله‎ 
۲۵۹ : ميكائيل‎ 
نبی -> محمد بن عبدالله‎ 
۲۵۸ : توح (ببامير)‎ 
۱۹۸ : نوری (ابوالحسن)‎ 
۲۰۵ : هود (پیامیر)‎ 
۱۹۷ : يحيى (پیامبر)‎ 
۱۹۵ : بن معاذ رازی‎ 
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ايوان گسری : ۲۳۷ مراغه : ۱۰۶ 

بابل : ۲۶۹ مکه : ۲۲۷ 

تبریز - ۱۰۶ نهرالمعلی : ۱۵۷ 

روم : ۳۳۷ نیمروز : ۲۸۴ 

ستل : ۴۷ 1 عند و هندوستاد : ۳۲۳۷ ۱۴۷ 


کرخ : ۱۵۷ 


اصول الفصول فى حصول الوصول - تألیف. رضا قلی هدایت . نسخهٌ خطی 
کناب خانه مجلس شوراي ملی به شمارةٌ ۰۲۱۰۳ 

تبصرة المبتدى - تألیف صدرالدين قونیوی . نسخة خطی کتاب خان مجلس 
شورای ملی به شماره ۴۴۹ . 

نحفة التواريخ يا تاريخ ابراهیمی يا تاريخ همایون - تألیف ابراهيم بن جریری 
به نفل لخت نامه : يا أبراهيم بن جرير به نقل دانش پژوه در فهرست ميكرو فیلم‌هاه 
۱ . تاريخ اتمام كتاب ٩۳۴‏ می باشد . 

تحقیق در نظم و نثر فرقه ذهبیه با تونجه به,اصول عقاید اين سلسله - تألیف 
دکتر اسدالله خاوری . نسخة تايبى دانش کل اذببات/دانشگاه تهران به شمارءٌ ۵۸ 
(رساله دکتری) . اين کتاب در سال ۱۳۶۲ جاب شد . 

تذکرة المشایخ - تألیف درویش على بن ابی سعد کجی حامدی . مورخ ۰۸۷۷ 
نسخه عکسی کتاب خانه مرکزی دانش‌گاه تهران به شمار؛ٌ ۱۳۸۲. 

جنگ خطی به شمارةٌ : ۵۳د ؛ - کتاب خانة دانش‌کدة ادبیات دانثرگاء تهران . 

جنگ رسائل و اشعار - مورخ ۲ . فیلم ۱۰۳۲ . کتاب‌خانه مرکزي دانش‌گاه 
نهران . 

درة المصطفی فى بیان سر المرتضی - تألیف جلال الدین مجد الأشراف 
شیرازی . نسخه خطی کتاب خانه مجلس شورای ملی به شمار؛ ۱۴۰۴. 

دیوان ساقی خراسانی - نسخه خطی کتاپ خانه مجلس شورای ملی به شماره 
٥‏ 

رياض الجنة - تألیف حسين ژنوزی . نسخة خطی كتاب‌خانةٌ سلطنتی و 
وزارت آمور خارجد . 

رياض الشعراء - تألیف نواب‌خان داغستانی . نسخة عکسی کتاب خان 


سس سس جد سس سس سس ےی لوس سس تس ل نا ل س سس ا د س و زا و ينس لس لي 


دانشر‌گاه تهران يه شماره ۰۵۸۰۱ 

سلسلة الذهب - تألیف سید محمد نوربخش . نسخه خطی کناب خانه دانش‌گاه 
تهران به شماره ۰۴۹۷ 

سلسلهُ سد پریه سبزوارية توربخشِيةٌ همدانیه - تألیف محمد فرزند محمد 
على شاهی مشهدی سبزواری . نسخه خطی کتاب‌خانه دانش‌گاه نهران به شماره 
فخ . 

سلسلةٌ عرفاء - مورخ ۹۳۶. فيلم شمارة ۱۰۱ كتا ب خانة مركزى دانش‌گاه 
تهرآن , 

سلسله تا مه - فسخ خطی از قرن دوازدهم . كتابخانة الأزهر » به شمارةٌ 
۶ حليم . 

شرح سوانح - نسخه کتاب خانة ملی ملک به شماره مجموعه ۰۲۱۹۶ 

شرح سوانح - نسخه کتاب خانه نور غثمانيه استانبول به شماره ۲۳۶۷ . 

عرفات العاشقين و عرصاتالعاوفین * تأليف تقی الدین محمد اوحدی 
حسینی دقیانی بلیاتی اصفهانی . نه خی کتاب‌خانه على ملک به شماره ۰۵۳۲۴ 

فرق تصوف اسلامی در پسگال > زنشاله دکنترزی محمد حكيم دانشجوی 
پا کستان شرقی در دانش‌کده ادبیات دانش‌گاه تهران . نسخه تایپی کتاب خانه دانش‌کده 
به شماره 777 , 

کتاب‌های تصوف به زبان فارسى در ياكستان و هند - تأليف ممتاز بيكم 
جودهری . نسخه تابيى رساله دکتری در کتاپ خانه دانش‌کده ادبیات دانش و تهران . 

کرسی نامه - از ابوالقاسم بابا ذهبی . نسخه خطی کتاب‌خان؛ مجلس شورای 
ملی به شمارء ۶۶۸۴۱ و کناب خانه ملی ملک به شمار: ۵۱۹۶. 

کرسی تامه - از محمد جعفر کبود رآهتگی همدانی مجذوب علی‌شاه . تسخه 
خطی کتاب خانه دانش‌گاه تهران به شماره ۳۱۸۱. 

کرسی نامه - از مظفر على شاه نعمت اللهی . نسخة خطی کتاب خانه ملک به 
شماره ۵۴۶۵ . 

کنوز الأسرار و رموز الأحرار - منسوب به عژّالدین محمود کاشائی . نسخة 
خطى کتاب خانه دانش‌گاه استانبول ترکیه . مورخ ۰۸۹۷ 


د 5 يي ب یات سل مد تب 


فهرست مثابع خطى 555 


مجالس - تأليف علاءالدول؛ سمنائى . .یه خطى كتابخانةٌ مجلس شورای 
ملى به شماره ۳۲۰ تنکابنی . 

مجموعه خطی به شماره ۱۶۷ (سده ۱۱و ۱۳) - کتاب خانه دانش‌کد: ادبیات 
دانش‌گاه تهران (علی اصفر حکمت) . 

محموعه خطی - به شمار؛ ۳۱۸۱ کتاب خانه مرکزی دانش‌گاه تهران . 

مجموعه فیلم به شمارة ۹ کناب خانه مرکزی دانش‌گاه تهران . 

محکی العاشقین - تألبف درویش على بن کرکدی . نسخة خطی کنتاب‌خانه 
امام امپرالمو‌منین در نجف به شمارة ۰۵۵۸ مورخ ۸۳۰. 

مدينة الأدب - تألیف عبرت نائینی . نسخه خطی كتابخانة مجلس شورای 
ملى به شماره ۴۹۸۳ 


مأخذ و منابع چاپی فارسی 


ابدع البدایع - تألیف میرزا محمد حسین شمس العلماء گرگانی . تهران ۱۳۸ 

ابواب الجنان - تألیف واعظ قزوینی . جاب لکهنو . 

ابو حامد غرّالی - تألیف محمود مرعشی . قم ۰۱۳۴۱ 

احادیث مثنوی - تألیف بدیم الزمان فروزان‌فر . تهران ۱۳۳۴. 

احوال و اثار عين القضاة - تاليف دکتر رحیم فرمنش . تهران ۰۱۳۳۸ 

اخلاق محتشمی - تألیف خواجه نصيرالدين طوسی . تصحیح محمد تقی 
دانش بژوه . تهران ۱۳۳۹ . 

ارزش میراث صوفیه - تألیف دک 4وسین زرین کوب . تهران ۱۳۴۲ , 

استوار - تألیف شيخ عباس كبوان قژوینی . تهران ۰۱۳۱۱ 

اسرار تصوف - تألیف محمد على صَقَائَى (صفا سنگسری) تهران ۱۳۴۱ 

اسرار التوحید فى مقامات الاخ ای سید اليف محمد بن منور . تهران 
۱۳۳۲ 

اسرار نامه عطار - تصحيح دکتر سید صادق گوهرین . تهران ۱۳۳۸. 

اشعة اللمعات جامی » به انضمام سوانح غزالی ‏ و جند کتاب عرفانی دیگر - به 
تصحیح و مقابله اصغر حامد ربانی - تهران ۱۳۵۲. 

اصول تصوف - تألیف دکتر احسان الله استخری . تهران ۱۳۳۷. 

الهی تامه - از شيخ فرید الدين عطار تیشایوری . به تصحیح فواد روحانی . 
تهران ۱۳۳۹ . 

امالی - خواجه عبدالله انصاری > طبقات الصوفیه . 

امثال و حکم - تألیف على اکبر دهخدا . ۴ جلد . تهران ۰۱۳۰۸ 

انوار العیون - تأليف محمد رضا لسان الفقراء . جاب ۱۳۳۳ 

اوراد الأحباب - تألیف يحى پاخزری . به کوشش ایرج افشار . تهران ۱۳۴۵ . 


اوصاف المقربین - تألیف جلال الدین محمد مجد الأشراف شیرازی . شيراز 
۸ ىق . 

باب الجنة قزوین > مینودر . 

برمکیان - تألیف برفسور عبدالرزاق کانپوری . ترجمةٌ سید مصطفی 
طباطبائی . تهران ۱۳۴۸ . 

پستان السیاحه - تألیف زین العابدین شیروانی . تهران ۱۳۱۵ ق . 

بستان العارفین - به تصحیح دکتر احمد على رجائی . تهران ۱۳۵۴. 

بهین سخن - تألیف عباس کیوان قزوبنی . تهران ۱۳۱۰ 

پیش روادب - تألیف اپوالقاسم محمود بن عمر زمخشری , تصحیح سید 
محمد کاظم امام . ۲ جلد . تهران ۱۳۴۲ . 

تاريخ ادبیات ايران - تألیف دکتر ذبیح الله صفا. ۸ جلد . تهران ۱۳۳۲. 

تاريخ بناکتی - تألیف داود بنا کتی . به کوش دکتر جعفر شعار . تهران ۱۳۴۸. 

تاريخ بیهقی - تألیف ابوالفضل بیهقی: تصحیخ دکتر على اكبر فیاض . مشهد 
, 

تاريخ تصوف در اسلام - تأليف دکتر فاستاغتی..تهران ۱۳۳۰. 

تاريخجةٌ کتاب خانه‌های ايران - تأليف رکن الدين همایون فرخ . تهران ۱۳۴۴. 

تاريخ فلسفه اسلامی - تألیف هانری کربن . ترجمۀ دکتر اسدالله میشری . 
جاب تهران . 

تاريخ گزیده - تألیف حمداللّه مستوقی قزوینی . تصحیح دکتر عبدالحسین 
نوائی , تهران ۰۱۳۳۹ 

تاريخ نظم و نثر در ایران - تألیف سعید نفیسی . ۲ جلد تهران ۱۳۴۴. 

تاز بانه سلوک -> رساله عینیه . 

تبیان الحق - يا - تحفةٌ درویش - تألیف عبدالکریم مدرسی عالم . نهران 
۱۳۳۷ 

تحفة عباسی - تألیف شيخ محمد على مؤذن سبزواری . شیراز ۱۳۴۲ ق . 

تحفة الفضلاء فى تراجم الکملاء - تألیف محمد عبدالشکور عرف رحمان 
على . لکهنور ۰۱۹۱۴ 


۲ ۵۰ مجموضة آثار فارسی احمد غزالی 


تحفة الملوک - تألیف محمد غرّالی . به اهتمام محمد تقی دانش يوه . تهران 
AEF‏ 

تحقيق در احوال و اثار نجم الدين کبری - تألیف منوجهر محسنی . تهران 
۱۳۴۶ 

تذكرة الأولياء - تألیف شيخ فريد الدين محمد عطار نیشابوری . تصحیح دکتر 
محمد استعلامی . تهران ۱۳۲۶ . 

ند هر احا لهي كمي و تمان ب تخب ۱۲۹۲ یز 

تذكره در مناقب حضرت شاه نعمة الله ولى - تأليف عبدالرزاق كرمانى . تهران 
Ta‏ 

تذکر؛ روز روشن - تأليف محمد مظفر حسین صبا. به تصحیح محمد حسین 
ركن زادة آدمیت . تهران ۰۱۳۴۳ 

تذکرة الشعراء - تألیف دولت شاه‌نتمرقندی . تصحیح محمد عباسی . تهران 
۱۳۳۷ 

تذکر؛ طربقت اویسی - تا لیف گرب کستزوی اشتهاردی . جاب تهران . 

تذکره علمای هند -> تحفة الفلا فى تراجم الکملاء . 

تذکره محمد بن صدیق الکججی - جاب ۱۳۲۶ . 

ترجمه احیاء علوم الدين - تاليف مؤيد الدين محمد خوارزمی . به کوشش 
حسين خدیوجم . تهران ۰۱۳۵۱ 

ترجمة تاريخ الفخری . از محمد وحید گلپایگانی . جاب تهران . 

ٹر جم ناريخ یمینی . از ابوالشرف جرفادفاتی . به اهتمام دکتر جعفر شعار , 
تهران ۱۳۵۲ . 

ترجمه رساله قشيريه - به تصحیح بدیم الزمان فروزان‌ثر . تهران ٠١۴۵‏ . 

ترجه الفهرست . از : م . رضا تجدد . تهران ۱۳۴۲۳ . 

ترک الاطناب فى شرح شهاب - تألیف على ین احمد بن قضاعی . به کوشش 
محمد شير وأتى , هران ۱۳۴۲ . 

التصفية فى احوال المتصوقة - تأليف منصور بن اردشیر عبادی . به تصحیح 
دکتر فلامحسین بوسفی . تهران ۱۳۴۷ . 


نت ج جح تحت چ 


تعلیقات حد بقة الحقيقة - تألیف محمد تفی مدرس رضوی . تهران ۱۳۴۴. 

تفسیر اپوالفتوح رازي - با مقدمه محمد فزوینی . ۵ جلد . تهران ۱۳۲۳ , 

تفسیر خواجه عبدالله انصاری > کشف الاسرار و عد ةالأبرار . 

تفسير سور پوسف - يا - الستین الجامع للطائف البساتین - تأليف احمد بن 
محمد بن زید طوسی . تصحیح محمد روشن . تهران ۰۱۳۴۵ 

تمهیدات - تاليف عين القضات همدانی . تصحيح دکتر عفیف عسیران . تهران 
۳۱-. 

التوسل الی الترسل - تألیف بهاء الدين محمد بغدادى . تصحيح احمد 
بهمنیار . تهران ۱۳۴۵ . 

جامع الشواهد - تألیف محمد باقر شریف اردکانی . اصفهان ۱۳۸۰. 

جواهر غیبی - تاليف مظفر على شاه اللهی . لکهنو ۱۸۸۷. 

چنته - تأليف صادق عنقا. تهران ۰۱۳۷۳ 

حبیب السیر - تألیف خواند مير | تي ۱۱۳۳۷ 

حدائق الحقیقه - تألیف زین العابدين شیروانی . تهران ۱۳۴۸ 

حديقة الحقیقه - تألیف سنائی غزتوى . به تصحیح محمد تقی مدرس 
رضوی . تهران ۱۳۲۹ . 

حديقة العرفاء - تألیف حاج معصوم على شاه مدرسی عالم . تهران ۱۳۴۴. 

حنات العارفین - تاليف محمد دارأ شکوه . تصحیح سید مخدوم رهين . 
تهران ۱۳۵۲. 

حکمت اسلام - تألیف محمّد صالح قزوینی . به اهتمام دکتر جلال الدین 
محدث ارموی . تهران ۱۳۵۴ . 

خزينة الأصفياء - تأليف مولوی غلام سرور لاهوری . کانپور 1۹۰۲ 

دائرة المعارف فارسی , به سریرستی غلامحسین مصاحب . تهران ۱۳۴۵ . 

داستانهایی از پتجاه سال - تألیف معزالدین مهدوی . تهران ۰۱۳۴۸ 

داتش‌مندان آذربایجان - تألیف محمد على تربیت . تهران ۰۱۳۱۴ 

دیوان ابوسعید ابوالخیر - جمع اوری سعید نفیسی . تهران ۱۳۳۴ . 

دیوان حافظ - تصحیح محمد قزوینی . تهران ۱۳۲۰ . 


۰۱۳۳۸ دیوان راز شیرازی - تألیف ابوالقاسم راز شیرازی . تهران‎ ٠ 

دیوان سلطان ولد - با مقدمه سعید نفیسی . تهران ۱۳۳۸. 

ديوان شاه نعمت الله ولی - جاب م . درویش . تهران ۰۱۳۴۱ 

ديوان صفى على شاه - به كوشش منصور مشفی . نهران ۱۳۲۶ . 

دیوان على بن ابی طالب - نرجمة غلامرضا امیری گروسی . تهران ۰۱۳۴۰ 

راز گشا - تألیف عباس کیوان قزوینی . تهران ۱۳۱۰. 

راه‌نمای دانش‌وران - تألیف سید على اکبر برقعی قمی . قم ۱۳۲۸. 

رساله‌ای در تصوف (همراه منتخب رونق المجالس) - تصحیح دکتر احمد 
على رجانی . نهراث ۱۳۵۲ . 

رسالٌ سوانح و رساله‌ای در موعظه - تألیف احمد غرّالی . تهران ۱۳۵۲. 

رسالة عشق - تأليف شيخ الرئیس ابو على حسین بن سينا. به تصحیح سید 
محمد مشكوة . تهران . جاب کلاله خاوز. 

الرسالة العلية فى الأحاديث النبوية - تألیف حسین کاشفی . به تصحیح دکتر 
جلال الد بن سحدث ارموى . تهرال ۱۳۴۴ . 

رسالة عينيه - تألیف احمد غزالی . به تصحیح سيد نصرالله تقوی . تهران 
۳۹ 

رساله مزارات هرات - تألیف مير سید عبدالله حسیتی معروف به اصیل الدین 
واعظ هروی . تصحیح فکری سلجوی . کاپل ۱۹۶۷. 

رشعحات عين الحیات - تألیف فخرالدین على بن حسین واعظ کاشفی . به 
تصحيح دکتر على اصغر معینیان . ۲ جلد ‏ تهران ۲۵۲۶ . 

روزنام؛ هفته گی صدای قزوین - صاحب امتیاز سید علاء‌الد ین مجابی . جاب 


روضات الجنان و جنات الجٌنان - تألیف حافظ حسین کربلائی نبریزی . 
تصحیح و تعليق جعفر سلطان القرائی . ۲ جلد . تهران ۱۳۴۴ و ۱۳۴۹ . 

ریاض السياحة - تاليف زین العابدين شیروانی . تصحبح اصغر حامد ربانی . 
تهران ۱۳۳۹ , 

رياض العارفين - تأليف رضا قلى هدایت . تهران 118 . 


ريحانة الادب - تألیف محمد على تبریزی . ۶ جلد . تهران ۱۳۳۵. 

زنده گانی مولانا جلال الدين محمد مولوی - تألیف بدیع الزمان فروزان‌فر . 
هران ۱۳۳۳ . 

سال نامه کشور ایران - تألیف محمد رضا میرزا زمانی . سال بيست و يكم . 
تهران ۱۳۴۵. 

شیحه الابرار هف اروك 

سبع المثانى - تأليف نجیب الدين رضا اصفهانی تبریزی . شیراز . ۱۳۲۳ ق . 

سبک شناسی - تأليف ملک الشعراء بهار . ۳ جلد . تهران ۰۱۳۲۱ 

سختان پیر هرات - به كوشش دکتر محمد جواد شریعت . تهران ۲۵۳۶ , 

سرچشمه تصوف در ایران - تأليف سعید نفيسى . تهران ۱۳۴۶ . 

اواج زا لق سول از سكو سن از 

سفيئة فرخ - تألیف محمود فرخ .هد ۱۳۳۰. 

سكينة الأولياء - تألیف محمد دارا شکوه .ابه كوشش دکتر تارا چند و سید 
ديت رضا جلالی تائیتی ‏ تهران جع ی 

سوانح - تأليف احمد غرّالى . به تصحیح سلموت ریتر . استانبول ۰۱۹۴۲ 

السوانح فى العشق - تألیف احمد غّالی . به کوشش مهدی بیانی . تهران 
TTT‏ 

سيرت ابن الخفیف - تألیف ابولحن دیلمی . آتکارا 1488 . 

شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شيخ فربد الدين محمد عسطار نسیشابوری - 
تاليف بدیع الزمان فروزان‌فر . تهران ۱۳۴۰ . 

شرح تعرّف - تأليف ابوابراهيم اسماعيل بن محمد بخارايى . ۴ جلد . لکهنو 
۱۳۳۰ 

شرح حال رجال ايران - تألیف مهدی بامداد . ۶ جلد . تهران ۱۳۴۷ - ۰۱۳۵۱ 

شرح دیوان على ابن ابی طالب - تالیف مير حسين میبدی . تهران ۱۳۸۵ ق . 

شرح رسالةٌ قشیریه - تألیف سید محمد حسينى گیسو دراز , حید رآباد ۰۱۳۶۱ 

شرح شطحیات - تأليف شيخ روز بهان بقلى شیرازی . به تصحیح هتری 
كربين . تهران ۱۳۴۴ . 


نت نت تحت 


سس ات سس باق جو جيوفت ووو 2 و وت ص ی ف ية 


شرح فارسی شهاب الاخبار - تصحیح محمد تقی دانش پژوه . تهران ۱۳۴۹ . 

شرج فارسی غرر و درر آمدی - به تصحبح دکتر سید جلال الدين محدث 
ارموی . ۷ جلد . تهران ۱۳۴۶ . 

شرح گلشن راز - تأليف رایض الدين زنجانی » تبریز ۱۳۳۶ . 

شرح گلشن راز - شرح لاهیجی . با مقدمه کیوان سمیعی . تهران ۱۳۳۷ . 

شرح مثنوی شریف - تألیف بدیع الزمان فروزان‌فر : تهران ۱۳۴۶ . 

شیراز نامه - تألیف ابوالعباس احمد زرکوب شيرازى . تصحیح دكتر سهمن 
كريمى . تهران ۰۱۳۱۰ 

صالحیه - تأليف على ور على شاه . تهران ۱۳۳۳ . 

طبقات الصوفیه - تألیف خواجه عبدالله انصاری . تصحیح عبدالحی حبیبی . 
كايل ۰۱۳۲۱ 

طرائق الحقائق . تأليف نايب المنذر شيرًازي . تصحیح دکتر محمد جعفر 
محجوب . ۳ جلد . تهران ۱۳۴۵ - ۱۳۳۹ 

عبهر العاشقین - تألیف رون بهان بقلى شیرازی.. به تصحیح هنری كربين . 
تهران ۱۳۳۷ , 

عين الحیات - تألیف ملا محمد باقر مجلسی . تهران ۱۳۳۳ . 

غرر الحکم و دررالکلم > شرح فارسی غرر و درر امدی . 

غرالی نامه - تألیف جلال الدین همایی . تهران ۱۳۴۲. 

غياث اللغات - تألیف غیاث الدین رأميورى . تهران ۰۱۳۳۷ 

فراموش خانه و فراماسونری در ايران - اسماعیل رائین . ۳ جلد . تهران ۱۳۴۷ . 

فرهنگ اشعار حافظ - تألیف دکتر احمد على رجائی . تهران ۱۳۴۱. 

فرهنگ اصطلاحات منطقی - تأليف دکتر محمد خوانساری . تهران ۲۵۳۶ . 

فرهنگ آنندراج - تأليف محمد پادشاه . تهران ۱۳۳۶ - ۱۳۳۸ . 

فرهنگ علوم - تألیف دکتر سید جعفر سجادی . تهران ۱۳۴۴. 

فرهنگ لغات و تعبیرات و اصطلاحات عرفانی - تألیف دکتر سید جعفر 
سجادی . تهران ۰۱۳۵۴ 

فرهنگ معین - تأليف دکتر محمد معین . ۶ جلد . تهران ۱۳۴۲ - ۰۱۳۵۲ 


س یس۳۳۳ یب رت 


فهرست ماخذ جایی فار سی ey‏ 


فرهنگ نفيسى - تأليف دکتر على اکبر نفيسى (ناظم الأطباء) . ۵ جلد . تهران 
۷ = ۱۳۳۴ . 
فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام - تأليف امام محمّد غرّالی - تصحیح 


~m 


عباس اقبال . تهران ۱۳۳۳ . و تصحيح مويد ثابتی ۱۳۳۳ 
الفهرست - تألیف ابن ندیم . ترجمه محمد رضا تجدد . تهران ۱۳۴۳ 
فهرست مقالات فارسی - تألیف ایرج افشار . ۵ جلد . تهران ۱۳۳۸ - ۱۳۷۰ 
فيه ماقيه - تأليف جلال الدين مولوی . تصحیح بديع الزمان فروزان فر . تهران 

SHE 
قانون ادب - تأليف حبيش تفلیسی . به اهتمام غلام رضا طاهر . ۳ جلد . تهران‎ 

۰ - ۱۳۵۱ . 
قوس زنده‌گی منصور حلاج - تألیف لوئی ماسینیون . ترجمهٌ دکتر عبدالغفور 

روان فرهادی . تهران ۱۳۴۸. 
کتاب و کتاب‌خانه‌مای شاهنشاهی ايران - تألیف رکن الدين همایون‌فرخ . ۲ 

جلد . نهران ۱۳۴۷. 
کشف الأسرار وعدة الابرار معروک به کہ راج عبدالله اتصاری . تألیف 

ابوالفضل میبدی . به سعی و اهتمام على اصغر حکمت : ۱۰ جلد . تهران ۱۳۳٩‏ - 

۹ .- 
کشف الحقائق - تألیف عزیز نسفی . باهتمام و تعلیق دکتر احمد مهدوى 

دامغانی . تهران ۱۳۴۴ . 
كشف المحجوپ - تألیف ابوالحسن على بن عشمان هجویری . تهران ۱۳۳۶. 
کلمات مکنونة - تألیف فيض کاشانی . تهران ۱۳۴۲ . 
کلیات شمس (دیوان کبیر) - تصحیح یدیع الزمان فروزان‌فر . ۸ جلد . تهران 

۱۳۴۵ 
کلیات شيخ فخرالدین ابراهيم همداتی متخلص به عراقی . به کوشش سعید 

نی . تهران ۱۳۴۱۵ . 
كليله و دمنه - تحریر ابوالمعالی نصراللّه منشی . به تصحیح مجتبی مینوی . 

تهران ۱۳۴ . 


mam‏ لعب ص لاش .لالد 


مجموعةٌ آثار فارسى احمد غزالی 


بجوي س رو بصم صم ١‏ 


خی 
ج | 


کیمیای سعادت - تأليف حجة الاسلام محمّد غرّالی . به تصحیح احمد آرام . 
تهران ۱۳۳۳ - 

کیوان نامه - تألیف عباس کیوان قزوينى . تهران ۰۱۳۱۱ 

گنج دانش - تأليف محمد تقى حکیم , تهران ۱۳۰۵ . 

لطایف اشرفی - تألیف جهان‌گیر اشرف سمناتی . جاب هند . 

لفت نامه - تأليف على اكير دهخدا . 

لمعات - تأليف شيخ فخرالدین عراقی همدانی . 

لمعة السراج لحضرة التاج - باهتمام محمد روشن . تهران ۱۳۲۸ . 

لوایح - منسوب به عين القضات . جاب دکتر رحیم فرمنش . تهران ۱۳۳۷ . 

ليلى و مجنون - تألیف نظامی گنجوی . تهران ۰۱۳۱۳ 

مثنوی معنوی - تصحیح نیکلسون ,لیدن ۰۱۹۲۵ 

محالس سعدی (همراه کلیات تهران ,۱۳۴۷ , 

مجالس العشاق - تألیف امير كمال الدين حسین شهاب الد بن طبسی 
گازرگاهی . کامپور ۱۳۱۴ ۰ 

مجالس المومتین - تأليف قاضی نوراللّه شوشتری . ۲ جلد . تهران ۱۳۷۵ ق . 

مجالس النفائس - تألیف مير نظام الدین على شير نواپی . به اهتمام على اصغر 
حکمت . تهران ۱۳۲۲ 

مجلهٌ ارمغان - صاحب امتياز وحيد دست‌گردی . 

مجله آموزش و پرورش - جاب وزارت آموزش و پرورش . 

مجله دانش - صاحب امتیاز ؛ نورالله ايران برست . تهران . 

محله دانشكدة ادبیات دانش‌گاه تهران . 

محله دانش کده ادبیات مشهد , 

مجلةٌ درس هايى از مكتب اسلام - صاحب امتیاز ناصر مکارم شیرازی . قم . 

مجلهٌ مهر - صاحب امتیاز مجید موقر . 

مجله یادگار - صاحب امتياز عباس اقيال . 

مجله پغما - صاحب امتیاز حبیب یفمایی . 

مجمع الفصحاء - تأليف رضا قلى هدايت . تصحیح مظاهر مصفا. تهران 


۳۳۶ 

مجمل قصیحی - تأليف محمد خوافی . تصحیح محمود فرخ؛ ۲ جلد . مشهد 
۰ 

مجموعةٌ دل و عشق - تألیف اصفر منتظر صاحب . شیراز ۱۳۴۲ 

مجموعۀ رسائل خواجه عبدالله انصاری - به امتمام محمد شیروانی . تهران 
۵۲ 

مجموعة سخن‌رانی‌ها و مقاله‌ها دربار؛ فلسفه و عرفان اسلامی - تشرية 
مؤّسسه مطالعات اسلامى . تهران ۱۳۴۹. 

محمود واياز - تأليف احمد سهيلى خوانساری . تهران 1788 , 

مرأت الحق - تأليف محمد جعفر کبودرآهنگی همدانی مجذوب علی‌شاء . 
تهرات ۱۳۱۵ , 

مراحل السالکین - تألیف محمد جغفر کِبّودرآهنگی همدانی مجذوب 
علی‌شاه . تهران ۱۳۳۰ . 

مرزبان تأمه - تألیف مرزبان بن رستم بن شروين . به تصحیح و تحشیه محمد 
بن عبدالوهاب فزوینی . لیدن ۱۹۰۹ 

مرزپان نامه - تحربر سدالدین وراوینی , به تصحیح محمد روشس . تسهران 
۳۵ 

مر صاد العباد - تألیف نجم الدين رازی , به اهتمام دکتر محمد امین ریاحی . 
تهران ۱۳۵۲. 

مرموزات اسدی در مزمورات داودی - تألیف نجم الدین رازی . به اهتمام 
محمد رضا شفيعى کد گنی . تهران ۱۳۵۲ 

مشكول - تألیف ملا حاجی بابای قزوينى . جاب سنه e‏ 

مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة - تألیف عبدالرزاق گیلانی . به تصحیح دکثر 
سيد جلال الد ین محدث ارموی . تهران ۱۳۴۴ . 

مصیاح الهداية و مفتاح الكفاية - تألیف عزالدین محمود کاشانی . به تصحیم 
جلال الدين همایی . تهران ۱۳۲۳ , 

مصیبت نامه شيخ عطار - تصحیح دکتر نورانی وصال . ۱۳۳۸ . 


آنا مسو که آثار تارسى |حيك غرالی 


ات زو سس سس و دوس 


المعجم فى معایپر اشعار العجم - تألیف شمس الدین محمد قيس رازی . 
تصحیح محمد قزوینی . تهران ۰۱۳۳۸ 

معراج السعادة - تأليف ملا احمد نراقى . جاب تهران . 

مقالات الحنفاء - تأليف حجت بلاغى . تهران ۰۱۳۶۹ 

مقالات شمس تبریزی . تصحیح احمد خوشنویس - تهران ۰۱۳۴۹ و تصحیح 
محمد على موحد ؛ ۱۳۶۹ تهرادا . 

مقالات العرفاء - تأليف حجت بلاغی . تهران ۰۱۳۷۱ 

مکاتبات رشیدی - تألیف خواجه رشيد الدين فضل الله طبيب همدانی . لاهور 
۴۵ . 

مکتوبات - تألیف جلال الدپن مولوى . به كوشش بوسف جمشيدى يور و 
غلامحسین امین , تهران ۰۱۳۳۵ 

ملل و نحل - تألیف عبدالکرپم شهرستانی,. به تصحیح و تحشية دکتر سید 
محمد رضا جلالی نائیلی . تهرا 0۰( 

متاتب اوحدالد ين کرمانی به تصحیح بديع الزمان فروزان فر . تھراں ۰۱۲۳۷ 

متاقب العارفین - تاليف شمس الدين احمد افلا كس , تصحیح تحسين 
بازيجى ؛ ۲ جلد . جاب ترکیه . 

منتخب روتق المحالس - تصحیح دکتر احمد على رجانی . تهران ۱۳۵۴ . 

متتهی الارب - تأليف عبدالرحیم صفی يور . ۴ جلد . تهران ۰۱۳۷۷ 

منشات خاقانی - تصحیح محمد روشن . تهران ۰۱۳۴۹ 

منطق الطیر شيخ عطار - تصحیح دکتر سید صادق گوهرین . تهران ۱۳۴۲ . 

مولفین کتب جاپی - تألیف خان‌بابا مشار . تهران ۴۴ - ۱۳۴۰ . 

مونس السالکین - تأليف عبدالحسین ذوالریاستین شیرازی مونس على شاه . 
تهران ۰۱۳۱۶ 

مهدی موعود - مترجم و مولف على دوانی . تهران ۱۳۸۰ . 

مینودر - تألیف سید محمد على كلريز . تهران ۱۳۳۷ . 

نابغةٌ علم و عرفان - تألیف سلطان حسین تابنده . تهران ۱۳۳۳ . 

نام دانش‌وران - تألیف مولفین اربعه . ۷ جلد . تهران ۱۲۹۶. 


نهرست مأخذ حابى فارسی ۵11 


نامه‌های عبن القضات همدانی - به اهتمام على نقی منزوی و عفیف عسیران ‏ 
تهران ۱۹۶۹ و ۱۳۵۰. 

نزهة الارواح - تأليف حسینی هروى . جاب ترکید . 

نزهة المجالس - تألیف جمال خلیل شروانی . تصحیح دکتر محمد امین 
ریاحی . تهران ۱۳۳۶ . 

نصیحت نامه - تأليف محمد غزّالی . به كوشش سعید نفیسی . تهران ۱۳۲۶. 

شحات الانس - تألیف عبدالرحمن جامی . به تصحیح و مقدمه و پیوست 
مهدی توحيدى بور . تهران ۱۳۳۶ . 

التقض - تألیف عبدالجلیل قزوینی . به تصحیح سيد جلال الدیسن حسینی 
ارموی محدت . تهران ۱۳۲۱ . 

تور الهدايه - تألیف نجیب الدین رضا تبریزی . تهران ۱۳۶۵. 

هفت اقلیم - تألیف امین احمد رازی" اپ جواد فاضل . تهران ٠٠۴۰‏ . 

بنبوع الأسرار فى نصائح الأبرارا- تألیف كمال الدین حسین خوارزمی . به 
امتمام دکتر مهدی رخشان . تهران ۲۳۶۰ تن 


مآخذ و منابع خطی عربى 


آداپ المریدین - تألیف ابونجيب سهروردی » نسخه خطی کتاپ‌خانه مرکزی 
دانش گاه تهرات . 

الاستقصاء - تالیف ابوعلی خوارزمی . نسخه خطی کتاب‌خانه استان قدس 
رضوی به شمارة ۵۲۲۹ عمومی ؛ مورخ ۷۹۶ . 

امان العيد بالتصديق و حصن الحق بالتحقیق - نسخه خطى . دارالکتب قاهره . 

بياض خطی - به شمارء ۱ مورخ ۰۷۵۲ كتاب خانه مرکزی داتش‌گاه تهران . 

تاريخ اربل - يا - نباهة البلد الخامل لسن ورده سن‌الامائل - تاليف ابن 
مستوفی اربلی . نسخه خطی . 

التجرید فى كلمة التوحید - تأليفت احت غژّالی . نسخه خطی ملکی نگارنده . 

العدوین فى ذ کر اخبار علماء قرو ین > تألیف عبلالکریم راقعی قزوينى . نسخه 
عکسی کناب خانۀ مرکزی دانش‌گاه تهران به شمارة ۲۳ ۲۰ . 

ریاض العلماء - تأليف عبدالله افتدى . نسخه عکسی کتاب‌خانهُ سرکزی 
دانش‌گاه تهران به شماره ۰۵۷۴۰ 

سلسلة الاولیاء + صحيفة الا ولیاء . 

سير أعلام الّبلاء - تألیف شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی . ۱۵ جلد . 
تسخه عکسی کتاپ‌خانه دارالکتب قاهره به شمارة ۰۱۲۱۹۵ 

صحيفة (سلسلة) الاولیاء - تألیف سید محمد نوربخش . نخة خطی 
كتاب خانه مجلس شورای ملی به شماره ۸۸۶۶. 

طبقات الشافعية - تألیف تقى الدپن احمد بن قاضی شهبه . نسخه خطى 
کتاب خانه دانش‌گاه آمریکایی بيروت به شماره ۹۲۰۰۳ . 

العقد المذهب قى طبقات حملة الذهب - تألیف ابن الملقن (ابو حفص عمربن 
ابى الحسن) . نسخه خطی کناب خانه دارالکتب قاهر به شمارة ۰۵۷۹ 


لوامع البرق الموهن فى معنى ما وسعتی ارضی ولا سمائی و وسعتی قلب 
عبدالمؤ من - تألیف شيخ عبدالکریم جیلی . نسخة خطی کناب خان دارالکتب قاهره 
به شماره ۷۸۹۴۰ 

المجالس - تقریرات احمد غژالی . نسخه خطی مورخ ۸۰۷. 

مسالک الابصار - تألیف ابوالعباس احمد بن يحيى ابن فضل الله عمری . 
نسخه خطی کتاب خانهُ دارالکتب قاهره » تیمور. قسم التاریخ ‏ به شمارة ۱۳۷۷ . 

مطالع الايمان - منسوب به صدرالدين قونیوی . نسخه خطی كتاب خانة 
مجلس شواری ملی . 

نباهة البلد الخامل لمن ورده من الامائل ‏ ناريخ اربل . 


ماخذ و منابع چاپی عربی 


آثار البلاد و اخبارالعباد - تألیف زكريابن محمد بن محمود القزوینی . بیروت 
2۰ 

الابانة - تألیف ابوالحسن اشعری . جاب حبد رآباد . 

ابو حامد الغزالی - جاب دمشق ۰۱۹۶۱ 

الا تحافات السنية فى الاحاديث القدسية - تألیف محمد عدتی . حید ریاد 
دكن ۱۳۲۳ , 

اتحاف السادة المتقین بشرح اجباء علوم الدين - تأليف سيد محمد حسینی 
زیبدی معروف به مرتضی ‏ ۱۰ جلا . قاهزه ۰۱۲۳۲۱ 

احیاء علوم الدين - تأليف امام مخمة غرّالی . ۴ جلد , قاهره ۰۱۹۵۸ 

اخبار عبر - تأليف على الطتطاوی وتاجی الطتطاوى . بيروت ۱۹۷۰ . 

الاسرارالمر فوعة فى الاخبارالموضوعة - تأليف ملا على قاری . بیروت ۰۱۳۹۱ 

اصول الد ین - تألیف عیدالقاهر بقدادی . جاب استانبول . 

اصول کافی - تأليف ثقةالاسلام کلینی . ۴ جلد . جاب تهران . 

الاعتقاد - تألیف ابوپکر بیهقی . جاب قاهره . 

اعلام - تأليف خیرالدین زرکلی . ۸ جلد . بیروت . 

اعلام النساء - تأليف عمر رضا کحاله . ۳ جلد دمشق ۱۳۵۹ . 

الاغانی - تأليف ابوالفرج اصفهانی . جاب دارالکتب . 

امالی - تألیف شيخ ابو جعفر محمد بن على شيخ صدوق . تهران . ۱۳۷۳ . 

امالی - تأليف شيخ طوسی . ۲ جلد , جاب قم . 

الا متاع والموانسة - تاليف ابوحيان توحیدی . به تصحیح احمد اين و 
احمدالزین . ۲ جلد . قاهره ۱۹۳۹ . 

الامثال الشعبية - تألیف عبدالکریم الجهیمان . ۳ جلد . بیروت ۱۳۸۳ . 


ماخذ و متابع ایی عربی ۵۱۵ 


الانساب - تألیف عبدالکريم سمعانی . ليدن ۱۹۱۲ . 

الانصاف - تأليف ابویکر باقلانی . حاب قاهره . 

انوارالربیع - تألیف ابن معصوم مدنى . ۷ جلد . نجف 2۹ 

ايها الولد - تألیف امام محمد غزالی . تصحیح محمد اديب کلکل . جاب 
بیر وت . 

بحرالمحبة فى آسرار المودة فى تفسیر سورة يوسب - منسوب به احمد 
غزالی . بمبئی ۰۱۸۷۶ 

البحر المحیط - تأليف آبوحیان اندلسی . جاب رياض . 

البداية والتهاية - تألیف ابن كثير (عماد الدين اسماعیل بن عمر) , ۱۴ جلد . 
مصر ۱۳۵۱ - ۰۱۳۵۸ 

الپیان و التبيين - تأليف ابو عشمان جاحظ . تحقیق عبدالسلام محمد هارون . 
قاهره ۱۹۷۵ ۴ جلد . 

تاج العروس فى شرح القاموس د تألیف بحب الدين محمد مرتضی الزبيدى . 
مصر ۱۳۰۴ . 

تاريخ الادب العربی - تأليف کالبو كلمن . 

التبیان - تألیف محبى الدين نووی . 

تتمة المختصر فى اخبار الیشر - تأليف ابن الوردی (عمر بن المظفر) . 

تحف العقول - تألیف ابو محمد حسن به على حرانی . تهران ۱۳۸۳ . 

تریاق المحبین فى طبقات خرقة المشايخ العارفین - تألیف واسطی . جاب 


تزئین الاسواق فى اخبارالعشاق - تأليف داود انطا کی . ۲ جلد . بیروت ۰۱۹۷۲ 

التعرف لمذهب اهل التصوف - تألیف ناج الاسلام ايويكر محمد کلابادی . 
قاهره ۱۹۶۰ . 

تلبیس ابليس - تأليف ابن جوزی (جمال الد ین ابوالفرج) . قاهره ۱۹۶۰. 

التمثيل والمحاضرة - تألیف ابو متصور عیدالملک تعالبی . تحقیق عبدالفتاح 
محمد الحلو . قاهره ۰۱۳۸۱ 

تتبیه الغافلین - تألیف ابواللیث سمرقندی , جاب مصر . 
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1 مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


تهذ یپ الاسماء - تألیف نووی . ۴ جلد . قاهره . 

الثبات عند الممات - تأليف ابن الجوزی . 

جامع الاسرار و منبع الاسرار - تألیف سید حیدر آملی , تصحیح هنری کربین و 
عثمان اسماعیل بحبی . تهران ۱۳۴۷. 

الجامم الصغیر فى احادیث البشیر و النذير - تأليف جلال الدین سیوطی . 
قاهره ۰۱۹۶۷ 

جامع کرامات الأولياء - تألیف یوسف بن اسماعیل التیهانی . بغداد ۱۳۵۰. 

جمهرة الامثال - تألیف ابو هلال عسكرى . يميثى ۱۳۰۶. 

جمهرة خطب العرب - تأليف احمد زكى صفوت . قاهره ۰۱۹۲۳ 

جواهر القرآن - تألیف امام محمد غزالي . جاب قاهره . 

حلية الاولیاء و طبقات الأصفياء - تأليف ابو تیم اصفهانی . ۱۰ جلد . مصر 


۲۱ - ۱۳۵۷ . 
دائرة المعارف بستانی - تألیفنا بظزس بكستانى . ۱۰ جلد بیروت ۱۸۷۶- 
۱۹۰۰ 
دائرة المعارف القرن الرائع عشر(العشرین) - تألیف محمد فرید وجدى , ۱۰ 
جلد . مصر ۱۳۵۶ . 


الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة - تألیف حمزة بن الحسن اصفهانی . تحقیق 
عبد المجید قطامش . ۲ جلد . قاهره ۱۹۶۶. 

دعای صباح - منسوب به على بن اہی طالب , تهران ۱۳۰۵ . 

دیوان ابونواس - قاهره ۱۳۲۲ ودار صادر بیروت . 

ديوان الحلاج - به تصحیح لوئی ماسینیون . پاریس ۱۹۵۵. 

دیوال محئون عامري - تهران ۱۳۰۸ . 

ذم الهوای - تألیف ابن جوزی . تاهره ۱۹۶۲ . 

رسالة قشيريه - تألیف امام عبدالکريم قشیری . قاهره ۱۳۷۹. 

رسالة المسترشدین - تألیف حارث محاسبی , بیروت ۱۹۷۱. 

الرعاية لحقوق الله - تألیف حارث محاسبی . تحقیق عبدالقادر احمد عظا. 
قأهره. ۱۳۹۰ 


ماخذ و متابع چایی عربی 2۱۷ 


الروضات الجتات فى احوال العلماء السادات - تأليف محمد باقر خوانساری . 
تهران ۱۳۰۷ . 

روض الریاحین - تألیف عبدالله یافعی , مصر ۱۳۱۰. 

زبدة الحفائق - تألیف عين القضاة همدانى » تصحیح دکتر عقيف عسیران . 
تهران ۰.۱۳۴۱ 

السمط المجید فى سلاسل اهل التوحید - تأليف صفی الدين احمد بن محمد 
بن عبدالنبی المقدسی الدجانی المعروف بالقشاشی , حیدراباد دكن ۱۳۲۷. 

ستن ابن ماجه قزوینی - ۲ جلد . قاهره ۰۱۹۵۲ 

سيرة الغزالی - تألیف عبد الكريم عثمان . جاب دمش . 

شد الازار فى خط الاوزار عن زوار المزار - تاليف ابوالقاسم جنيد شيرازي . به 
تصحیح محمد قزوینی . تهران ۱۳۲۸ . 

شذرات الذهب فى اخبار من ذهب - تألیئب ابن عماد (ابوالفلاح عبدالحی) . ۸ 
جلد . قاهره ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱. 

شرح اسماء الله الحسنی - تألیف عبد الكريم قشیری . قاهره ۱۹۶۹ . 

شرح شواهد مجبع البيان - یو سرجسبزيلين ميرزا طاهر قزوینی . به 
تصحیح سید کاظم موسوی . ۸ جلد . تهران ۱۳۳۸ , 

شرح منازل الساثرین - تأليف سدید الدین اسکندری . قاهره ۱۹۵۴ . 

شرح منازل الساترین - تاليف محمود فرکاوی فادری . قاهره ۱۹۵۳ . 

شرح نهج البلاغه - تاليف ابن ابی الحدید . بیروت ۱۹۵۴ . 

صبح الاعشی - قلقشندی . قاهره . ۱۳۹۰. 

صحیح بخاری - ۲ جلد . قاهره ۱۳۱۳ 

صحیح ترمذى - ۲ جلد . قاهره ۱۲۹۲ . 

صحيفة الرضا - منسوب به امام على بن موسی الرضا. تصحیح دکتر حسینعلی 
محفوظ . تپران ۱۳۷۷. 

صفة الصفوة - تألیف ابن جوزی . ۴ جلد . حیدرآباد ۰۱۳۵۵ 

طبقات الأولياء - تألیف ابن ملقن , تحقیق نورالدین شریبه . دو جلد . قاهره 
۹۷۳ 


مججموقة آثار ثارسی ال غزالی 


طبقات الشافعية - تأليف جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الاشنوی . ۲ 
جلد . بغداد ۱۳۹۱ - ۱۳۹۰ , 

طبقات الشافعية - تأليف ایویکر اين هداية الله الحسينى الملقب پالمصتف . 
بغداد ۱۳۵۶ . 

طبقات الشاقعة الكبرى - تأليف تاج الدين عبدالوهاب سُبْكى . ۶ جلد . فاهره 
۳۲۴ 

طبقات الصوفية - تأليف ابو عبدالرحمن سلمى . به تحقيق نورالدین شريبة . 
قاهره ۱۳۸۹ . 

الطبقات الکبری - تأليف ابن سعد واقدي ۸ جلد . بیروت ۰۱۳۸۰ 

الطبقات الکبری المسماة بلواقح الانوار فى طبقات الاخیار - تألیف 
عبد الوهاب شعرانى . ۲ جلد . قاهره . ۱۳۷۴ . 

الطواسین - تأليف حسین بن منص حلاج . جاب ماسینیون . پاریس ۱۹۱۳. 

لمیر فى خبر من عبر - تألیفت شمس الدین ذهبی . تحقيق دکتر صلاح الدين 
المنجد . ۵ جلد . كويت ۱۹۶۰ - 1۹۶۶ 

عطف الالف الما لوف علی"اللام المعطوف - تأليف ابوالحسن على بن محمد 
ديلمى , قاهره ۱۹۶۲ . 

العقد الفرید - تألیف احمد بن محمد بن عبدر به . تصحیح احمد امین » احمد 
الزين . ابراهيم الا پیاری . ۷ جلد . قاهره ۱۳۶۷ . 

عوارف المعارف - تاليف ابو حقص مر سهروردی . بیروت ۱۹۶۶ . 

عيون الاخبار - تألیف ابن قتيبه - ٩‏ جلد . فاهره ۰۱۹۵۷ 

الغزالی - تاليف دکتر حسين امین . جاب بفداد . 

الغزالی والتصوق الاسلامی - تألیف احمد الشرباصی . 

الغواص و اللتآلى - تألیف دکتر زویمر , 

الفاضل فى صفة الأدب الکامل - تألیف وشّاء . تحقیق بوسف مسکونی . عراق 
2۶ 

فراند اللآل فى مجمع الامثال - تألیفس شيخ ابراهيم احدب طرابلسی . ۲ جلد . 
سروت ۱۳۱۲ . 


فصل المقال فى شرح كتاب الامثال - ابو عبيد بکری اونبی , قاهره ۱۹۵۸ . 

فیض القد بر - تأليف عبدالرؤؤف مناوی - ۶ جلد . بیروت ۰۱۹۷۲ 

قران كريم - ترجمه محمد کاظم معزی . 

القصاص و المذکرین - تألیف ابن جوزی . تحقیق دکتر مارلين سوارتز . 
یروت 1۹۸۶ . 

القصور العوالی من رسائل الا مام الغزالی . جاب مصر . 

قوت القلوب - تأليف ابوطالب مکی حارئی . ۲ جلد . مصر ۱۹۶۱ 

کامل التواریخ - تألیف ابن اثير . ده جلد . مصر ۱۳۰۳ 

کشاف اصطلاحات الفنون - تألیف محمد على فاروتی تهانوی . ۲ جلد . 
كلكته ۱۸۶۲ . 

کشف الخفاء و مزيل الالباس - تأليف اسماعیل ابن محمد عجلونی . ۲ جلد . 
ببروت ۱۳۸۱ . 

کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون د تألیف حاجی خلیفه (مصطفی ابن 
عبدالله) . ۲ جلد . استائبول ۰۱۳۶۰ 

کشکول - تألیف بهاءالدين عاملی . تم ۰۱۳۷۷ 

كلمة الله - تأليف سيد حسن شیرازی . بیروت 1484 , 

كلمة حول الرؤية - تألیف عبدالحسین شرف الدین . نجف ۰۱۳۸۷ 

كنوز الحفائق فى حديث خير الخلائق - تألیف عبدالرف مناوی . ۲ مجلد . 
تاهره . ۱۹۵۴ . 

الکنی والالقاب - تألیف شيخ عباس قمی . ۳ جلد . نجف ۱۳۷۶ 

اللآلى المصنوعة فى الاحادیث الموضوعة - تألیف جلال الدین سیوطی . ۲ 

اللباپ فى تهذ یب الانساب - تألیف ابن اثبر . ۳ جلد . مصر ۱۳۵۶ - ۱۳۶۹ . 

لب اللیاب - تألیف جلال الدين سپوطی . لیدن ۰۱۸۴۰ 

لسان المیزان - تألیف ابن حجر عسقلانی ‏ جاب اول » حیدرآیاد دكن » 
۱ , ۷ جلك , 

لطائف الاشارات (تفسیر قشیری) - تألیف عبدالکریم قشیری . ۶ جلد . 
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2۲۰ مجموعة آثار قارسی احمد غزالی 


اللمع - تأليف ابونصر سراج طوسی . به تصحیح تیکلسون . لیدن ۱٩۱۴‏ و به 
تصحیح دکتر عبدالحليم محمود . قاهره A‏ 

متخیر الالفاظ - تألیف ابن فارسى قزدینی . بغداد ۱۹۷۰. 

مجالس العلماء - تأليف عبد الرحمان بن اسحاق زجاجی . نحقیق عبدالسلام 
محمد هارو . کو بت ۰۱۹۶۲ 

مبحلة كلية الاداب پالقاهره . 

مجمع الامثال - تألیف ابوالفضل احمد میدانی . ۲ جلد قاهره 1409 . 

مجمع البحرین و مطلع النيرين - تألیف شيخ فخرالدين طریحی . تهران 
۶۴ 

ععاقرات الأدباد و مجاورات الشعراه و البلغام. + اليف راغب اسيا 
جهار جلد » بیروت ۱۹۶۱ . 

المختصر فى اخبار البشر - تألیف ابوالفداء (اسماعیل ابن علی) » ۴ جلد ‏ 
تاهره ۱۳۲۵ . 

مدخل السلوک الى منازل الملوک - تألیف محمد غزالی . تحقیق محمد ریاضص 
المالح . دمشق ۱۳۸۵ . 

المدهش - تأليف ابن جوزی (جمال الدين ابوالفرج) . 

مرآة الجنان و عبرة الیقظان - تأليف عبداللّه يافعى . حیدر آباد دكن ۰۱۳۳۸ 

مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان - تألیفه سبط ابن جوزی (یوسف ين قزاوغلو) . 
حیدر آباد ۱۹۵۱ 

مروج الذهب و معادن الجوهر - تألیف مسعودی . ۷ جلد . پاریس ۱۸۶۱ - 
۳۰ 

المستقصی فى امثال العرب - تألیف جارالله محمود زمخشرى . ۲ جلد . 
حیدرآباد ۱۹۶۶. 

مسند اسحمد بن حنبل - ۵ جلد . قاهره ۱۳۱۳ . 

مصارع العشاق - تألیف ابو محمد سراج قاری . ۲ جلد . بیروت ۱۹۵۸ . 

مصباح المتیر - تألیف فیومی (احمد بن محمد) . جاب مصر ۰۱۹۲۹ 

معجم البلدان - تأليف ياقوت حموی ۸ جلد . مصر ۱۳۲۳ - ۱۳۲۵ . 


دا 
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المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبری . ۷ جلد . ليدن 1۹۳۶ . 

معجم الملفین - تألیف عمر رضا کحاله . دمشق ۱۳۷۶ - ۰۱۳۸۱ 

معيد النعم و مبید النقم - تألیف تاج الدين عبدالوهاب سبکی . جاب مصر . 

انمغازی - تألیف واقدی . ۳ جلد . جاب داتشگاه آ کسفورد ۱۹۶۶ . 

مفتاج السعادة و مصباح السيادة - تألیف طاش کیری زاده . به تحقیق کامل 
یکری و عبدالوهاپ ابوالتور . ۲ جلد . قاهره ۱۹۶۸ . 

المفردات فى غریب القرآن - تألیف راغب اصفهانی . تهران ۱۳۷۳ . 

مقائيس اللغة - تألیف احمد بن فارس قزوینی . ۶ جلد . قاهره ۱۳۶۶ . 

مقالات اشعری - لیف ابوالحسن اشعری . تحقیق هلموت ريثر . ۱۹۶۳ , 

مکارم الاخلاق - تألیف حسن بن فضل طبرسی . جاب كربلاء . 

مکاشفة القلوب - تأليف محمد غزالی , جاب قاهره . 

مناقب - تألیف محمد بن على بن شهر آشوب,مازندرانی سروی . جاب بمیلی. 

المنتظم فى تاريخ الملوک والأمم - تألیف ابوالفرج بن الجوزی . حیدرآباد 
Av‏ 

المتجد - تأليف لويس معلوف. تيروت ۱۹۲۳ . 

لتق مِنَ الضلال - تأليف محمد غرّالى . نصحیح دکتر عبدالحليم محمود . 
تاهره ۱۳۸۷ . 

المؤطأ - تأليف مالک بن انس . تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف . قاهره 
۷ . و تصحیح محمد قؤاد عبدالباقى . ۲ جلد . قاهره , 

مؤلفات الغزالي - تاليف عيدالرحمن بدوی . قاهره ۰۱۹۶۱ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - تأليف شمس الدين ذهبی . مصر ۱۳۵۲ . 

النجوم الزاهرة - تأليف ابن تغرى بردى (جمال الدين پوسف) . قاهره ۹۳۵ . 

النهاية فى غريب الحديث و الاثر - تأليف ابن اثير . ۵ جلد . مصر ۱۹۶۳ . 

النور من كلمات ابی طيقور - به تصحيح عبدالرحمن بدوى . قاهره 1954 . 

نهج البلاغه - ترجمه على نقى فيض الاسلام . ۶ جلد . تهران 1720 . و شرج 
محمل عبده . ۴ جلد بيروت ۱۳۷۴۲ . 

الوافى بالوفيات - تأليف صلاح الدين صفدى . ٩‏ جلد . ۱۳۸۱ - ۰۱۳۹۴ 


8۹ مجموعة آثار فارسی احمد غزالی 


الوصایا - تألیف محیی الدین ابن العربى . جاب بیروت . 

وفیات الاعيان و انباء ابناء الزمان - تألیف احمد بن محمد بن ابی بكسرين 
خلکان , حققه الدکتور احسان عباس . بیروت ۸ جلد > ۱۹۶۸ - ۰۱۹۷۲ 

هد ية المارفین . اسماء المؤلفين و آثار السصنفین - تأليف اسماعیل باشا 
بغدادی . ۲ جلد . استاتبول ۱۹۵۱ - ۱۹۵۵ . 


